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 مقدمه
 

 عقيده ی اهل سنت وجماعت دربارة اسماء وصفات خداوند

  

یکی از لازمه های ایمان به خداوند, ایمان به اسماء وصفات باری تعالی می    

نکه خداوند رحمان, رحیم, قوی, عزیز است. وباید متذکر شد باشد, ایمان به ای

که اسماء وصفات خداوند توقیفی هستند, یعنی هر اسم و وصفی که برای ذات 

 .باری تعالی در قرآن وسنت صحیح آمده است قابل استدلال است

وباید دانست خداوند سبحان شبیه ومانند هیچ یک از مخلوقاتش نیست, می    

کمثله شی ء وهو السمیع البصیر. در اینجا با وجود اثبات صفت  فرماید: لیس

 شنیدن ودیدن برای خود, هرگونه تشبیه و همانندی را از خود نفی می کند.

وهمچنین در سایر اسماء وصفات وارده باید به آنها ایمان داشت و از هر    

 گونه تأویل و تحریف و تشبیه خودداری نمود.

نىَ فاَدأعُوهُ بَهَا وَذرَُوا   م می فرماید: خداوند در قرآن کری    مَاءُ الأحُسأ سَأ َ الْأ وَلَِلّه

نَ مَا كَانوُا يَعأمَلوُنَ  زَوأ مَائهََ سَيجُأ . ٠٨١الأعراف:  (081)الهذَينَ يلُأحَدوُنَ فيَ أسَأ

)یعنی خداوند اسمهای زیبایی دارد, شما با ذکر آن اسمها خداوند را در 

, و کسانی را که در اسمهای خداوند دچار الحاد شدند رها دعاهایتان فرا خوانید

 کنید, به زودی خداوند آنها را به سزای اعمالشان می رساند(.

  از جمله صفاتی که زیاد در قرآن وسنت آمده صفت دست می باشد, مانند:   

قَ أيَأدَيهَمأ  َ فوَأ َ مَ , ٠١الفتح:  يدَُ الِلّه قاَلَ ياَ , ٤٦المائدة:  .غألوُلَة  وَقاَلتََ الأيهَُودُ يدَُ الِلّه

جُدَ لَمَا خَلقَأتُ بيَدَيَه  , که در این صفات باید باور ٥٧ص:. إَبألَيسُ مَا مَنعََكَ أنَأ تسَأ

داشت که خداوند دارای دست است ولی به هیچ وجه این دست مانند دست 
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مخلوقان نیست, و حتی نباید در ذهن تصور چنین دستی را برای خداوند 

حان کرد. و همچنین نباید آن را به قدرت یا چیزهای دیگری تأویل کرد, زیرا سب

کلمه ای را به کار ببرد هیچ مانعی وجود نداشت  اگر خداوند می خواست چنین

 و می فرمودند: قدرت خداوند بالای همه قدرتهاست.

و همچنین دیگر صفات خداوند، که تمامی این صفات را به گونه ای برای    

 ند ثابت می کنیم که از هر گونه همانندی با مخلوقانش به دور است.خداو
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 ﴾فاتحه سوره  ﴿
 است. آيه ( 7)  مدني است، و داراي

  

را سوره ، اینآغاز هرچیز است معنای به فاتحه که این به با توجه :تسميه وجه

 این ، از طرفیاست شده افتتاح با آن نامیدند زیرا قرآن« الكتاب فاتحة»نیز 

 نویسند و اولینرا می آن قرآن کاتبان که است شریف از مصحف سورهاولین

کند؛ هر چند از نظر می را تلاوت آن خواننده که است مجید الهی ازکتاب سوره

 نیست. قرآن شده نازل آیات اولین سوره ، اینآیات نزولترتیب

: زیر است نام آنها سه مشهورترین دارد که نام دوازده هفاتح سوره

مشهور آن  از دیگر نامهای. 1«المثاني سبع»و « الكتابأم»، «الكتابفاتحة»

 باشد.می 2«واقية»و « صلاة»، «حمد»

 جمله ، از آناست شده روایت احادیثی سوره این در فضیلت آن: فضيلت

 که است المعلیسعیدبنو احمد از ابی بخاری روایت به ذیل شریف حدیث

 از مسجد خارج که از آن بدان، قبل»فرمودند:  من به صخدا : رسولگفت

گوید: ابوسعید می ساخت خواهم آگاه قرآن سوره ، تو را از بزرگترینشوی

شوند،  خارجخواستند از مسجد  کهرا گرفتند و همین دستم صخدا رسول

 آگاه قرآن سوره تو را از بزرگترین ! مگر شما نگفتید کهصخدا رسول گفتم: ای

َ الأعاَلمََينَ :  قرآن سوره ؟ فرمودند: آری بزرگترینساخت خواهم َ رَب  دُ لَِلّه الأحَمأ

 که است عظیمی ( و قرآنتکرارشونده آیت )هفتالمثانی سبع همان ؛ ایناست 

                                                 

 نها در نمازها تکرار می شود.هفت آیه ای که قرائت آیعنی:  - 1

 یعنی: نگاه دارنده. 2
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 در صحیحش مسلم روایت به شریف در حدیث همچنین«.است شده داده من به

 نزد رسول جبرئیل»فرمود:  که است ، آمده عباساز ابن در سننش و نسائی

را شنیدند.  صدایی سرخویش از بالای صحضرت آن بناگاه بود که صخدا

 اکنونهم که است دری : اینو گفت ختدو آسمان سویرا به نگاهش جبرئیل

دهد: می ادامه بود. راوی نشده هرگز گشوده از این شد و قبل گشوده در آسمان

أبشر »: فرود آمد و گفت صخدا نزد رسول ایدرفرشته ، از آنسپس

: قبلكيؤتهما نبي قد أوتيتهما لم بنورين

 لبقره، لنا سورة وخواتيم الكتابفاتحة 

 .«تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته

 داده پیامبری هیچ از تو به و قبل شده داده برایت که دو نوری بادتو را به مژده»

را  . ]اینبقره سوره پایانی و آیات الکتاب فاتحه [؛ ]آنها عبارتند ازاست نشده

 را داده همان که ، مگر آن کنینمی از آنها را قرائت حرفی هرگز هیچ[ که بدان

 «.شویمی

، دین و فروع بر اصول ، مشتملکریم قرآن معانی متضمن فاتحه سوره

 درخواست سوی به ، راهنماییو شریعت و عبادت عقیده اصول دربردارنده

 .است منحرفان از راه برکنار ماندن و در خواست العالمیناز ربهدایت 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دانستند کهنمی صخدا  رسول»فرمود :  که است شده روایت كعباس از ابن

الله : بسمکه جدا کنند تا آن و آنها را از هم قرار داده ها فاصلهسوره میان چگونه

أمر  كل»: است آمده شریف در حدیث«. شد نازل بر ایشان الرحیمالرحمن

 که : هرکار مهمیالله فهو أبتريبدأ ببسم  لم بالذي 
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 همچنین«. خیر و برکت[ استکار ابتر ]بی آغاز نشود، آن عزوجل خدای نامبه

کردند، ( آغاز میالرحیم الله الرحمن را با: )بسم خدا کتاب تلاوت صحابه

در آغاز  آن . خواندناست تحب، مسنیکیو عمل در آغاز هرسخن آن لذا تلاوت

 نام که کسی برای: »است آمده شریف باشد زیرا درحدیثمی وضوء نیز مستحب

 ذبح در هنگام آن خواندن همچنین«. نیسترا بر وضوء نبرد، وضوئی خداوند

اند. در شمرده دیگر آنرا واجب ائمه ، ولی استشافعی ـ مستحب ـ نزد امام

 آمده شریف زیرا در حدیث است مستحب آننیز خواندن  غذا خوردن نگامه

 : وقتیمما يليك وكل بيمينك الله وكل بسم قل»: است

بخور و  راستتبا دست  گاهبگو، آن  الله بسم ، در آغاز آنغذا بخوری خواهیمی

 جنسی مقاربت در هنگام آن خواندن کهچنان«. بخور تو است در جلوی از آنچه

 :  است آمده شریف باشد زیرا در حدیثمی نیز مستحب

: قال أهله يأتي أحدكم إذا أراد أن لو أن»

 الشيطان وجنب جنبنا الشيطان ، اللهمالله بسم

 يقدر بينهما ولد لم إنما رزقتنا، فإنه 

   .«أبدا الشيطان يضره

 نامهمبستر شود ، بگوید: به خواهد با همسرشمی که گاهآن از شما اگر یکی»

 اینموده مان روزی را از آنچه دور بدار وشیطان ما را از شیطان !خدا، بار خدایا

مقدر شود،  دو فرزندی آن اگر در میان صورت )از فرزند( بر کنار بدار؛ در این

 «.ساندبراو آسیبی تواند بههرگز نمی شیطان
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 ؛ ناممعبود بر حق الله: یعنی «و بسيار مهربان الله بسيار بخشاينده نامبه»

 است« اله» آن . اصلنگردیده اطلاق بر غیر وی که است خداوند ذاتمقدس

بر  آن اطلاق گردید و سرانجاممی ـ اطلاق باطل یا به حق ـ به بر هرمعبودی که

 تمام زیرا به است الهی اعظم اسم« الله: »قولی . بهگشت غالب معبود برحق

 : است فرموده خداوند متعال کهشود؛ چنانمی موصوف قدسی صفات

حَيمُ. مَنُ الره حأ ُ الهذَي لََ إلَهََ إلََه هُوَ عَالَمُ الأغَيأبَ وَالشههَادةََ هُوَ الره  هُوَ الِلّه

و  ، رحمان و آشکار است نهان ، دانایجز اونیست معبودی که است الله کسی»

 [.22]حشر/ ... « است رحیم

 اند. قرارگرفته« الله» اسماء دیگر، صفات ، تمامدو آیه در این که کنیممی ملاحظه

نشده، لذا  نامیده« الله» نام دیگر به کسی و تعالی تبارك جز خدای و از آنجا که

الله  ، اسمبنابراین نداریم سراغ اشتقاقی عرب در سخن« الله» برای قاعده قطب

 باشد.و فقها می اکثر اصولیان رأی و این« مشتق» نه است« جامد»

مبالغه  ـ اند، البته مبالغه ـ بر وجه از رحمت مشتق ، دو اسم«رحیم»و « رحمن»

در  جریر طبری ابن که. چنان بیشتر است رحمت در معنای« رحیم»از « رحمان»

 مؤمنان و به رحمان خلق بر تمام خداوند متعال»گوید: تفسیر آنها می

 نباید بدان دیگران باشد کهمی خداوند متعال نیز ویژه« رحمن» اسم«. استرحیم

 شوند.نامیده 

از هر چیز،  : قبلاست این« الرحیم الله الرحمن بسم» اجمالی ، معنایبنابراین

 از او در تمام که در حالی کنماو آغاز می یاد و تسبیح و به عزوجل خدای نامبه

 رحمتش که است زیرا او پروردگار و معبود برحقی جویممی یاری امور خویش
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و  نها اوستت و کوچک بزرگ نعمتهای دهنده ، نعمتاست چیز گستردهبر همه

 .و مستمر است ، مدامفراوان که اوست و احسان و مهربانی تنها بخشش

از سوره  ایآیه« الرحیمالله الرحمنبسم: »ها برآنند کهها و حنفیمالکی :آن حكم

 فقط برای که هاستتنها آغازگر سوره ها نیست، بلکهو سایر سوره فاتحه

ها و . اما شافعیاست شده آنها نوشته ها در ابتدایسوره انمی فاصله قراردادن

، لذا است فاتحه از سوره ایآیه« الرحیم الله الرحمن بسم: »ها برآنند کهحنبلی

 ، أمتبگذریم که یادشده فقهی باشد. از اختلافمی در نماز واجبآن  خواندن

در  آیه از یک بخشی« الرحیم الله الرحمن بسم» که: نظر دارند بر ایناتفاق اسلام

 : است« نمل» سوره

حَيمَ. مَنَ الره حأ َ الره مَ الِلّه  إَنههُ مَنأ سُلَيأمَانَ وَإَنههُ بسَأ

 خداوند بخشایشگر مهربان نام به نامه و این استسلیمان از جانب اینامه این»

 [.03نمل /«. ]  است
  

َ الأعاَلمََينَ )الأحَمأ  َ رَب   ( 1دُ لَِلّه

 که است زبانی حمد: ثنا و سپاس «خداوند است ها شايستهستايش جمله»

 یکی« شکر»و « حمد» در میان شود. فرقمی گفته دادن و برتری تفضیلجهت 

 و هم قلب به ، همزبانبه ، اما شکر هماست زبان حمد فقط به که استدر این 

 حمد به ، ولیاست شکر فقط در برابر نعمت که باشد. دیگر اینسایر اعضامی به

 هیچ نباشد. و از آنجا که باشد؛ هر چند در برابر نعمتیمحمود میکمال جهت

 نعمتی و هیچ کاملتر نیست عزوجل و اسماء از خدای ، صفاتدرذات موجودی

 گردد، پسبرتر برمی متعال ذات آن ، بهواسطه ا یا بهمستقیم که مگر این نیست

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 10 

هر حمد و  و تنها او مالک حمدها و شکرها سزاوار اوست تمامیدر حقیقت

 الذكر لا إله أفضل»: است آمده شریف . درحدیثاست شکری

 الا الله ذکرها لا اله بهترین :الدعاء الحمد لله ، وأفضلإلا الله

 كه»است:  خداوندی ستایشها از آن آری همه«. است دعاها الحمد لله هترینو ب

، مدبر و ، سرور، سالار، مصلحپروردگار، مالک معنی : بهرب «است عالميان رب

ـ  ـ جز با قید و اضافت و برغیروی است خداوند متعال از اسمای معبود؛ اسمی

 مرد رب : اینالمنزلرب  هذا الرجل: »بگویی که این شود؛ مثلنمی اطلاق

غیر از  از هر موجودی ؛ عبارتعالم جمع« عالمین«. » است ( منزل)صاحب

 که است عاقل موجودات مجموعه عالم برآنند که است. بعضی خداوند متعال

؛ تعریف نای شوند. بر اساسمیو شیاطین  انس، جن، فرشتگان چهار نوع شامل

 شود.نمی گفته ، عالمو چهارپایان حیوانات به

  

حَيمَ ) مَنَ الره حأ  (2الره

معنای:  در توضیح آیه تفسیر این «است و بسيار مهربان بسيار بخشنده»

به  خداوند متعال در اتصاف شد. و از آنجا که بیان« الرحیم الرحمن  اللهبسم»

َ الأعاَلمََينَ   آیه ، آنوجود داشت، پروردگار مهربان و هیبت تخویف معنای  ()رَب 

حَيمَ( : را به مَنَ الره حأ تا  ساخت ، متصلاست و تشویق ترغیب متضمن که )الره

و امید  را با رغبت و هراس بیم خویش، معنای صفات ترتیب، در بیاناین به

 برای بهتری دیگر، انگیزهدر کنار یک عنیدو م جا گرداند زیرا اینو یک همراه

 آورند.از او پدید می و فرمانبرداری در اطاعت بندگان

 

ينَ ) مَ الد َ  ( 3مَالَكَ يَوأ
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و هر  شده نیز خوانده« ملک»دیگری،  در قرائت «روز جزاست مالك» 

عامتر و « لکم»اند: گفته و متواترند. اما بعضی صحیح« و مالک ملک»دوقرائت: 

باشد و او نافذ می وی در ملک بر مالک ملک زیرا فرمان است« مالک»تر از بلیغ

دیگر کند. برخی تصرف خویش در ملک ملک تواند جز با نظر و رأینمی

 جهانیان و همه مردم مالک زیرا خداوند متعال تر استبلیغ« مالک: »اند کهگفته

پروردگار  به نسبت دو صفت در میان تفاوت که است تر اینحیحصباشد. ولیمی

 مالک که، درحالیاست او تعالی ذات برای وصفی که: ملک استاین سبحان

 باشد.او می فعل برای وصفی

. بندگانش برای پروردگار سبحان از سوی و جزاست روز محاسبه الدين:يوم

را در  خویش بندگان درآن خداوند که است الدین: روزییوم»گوید: می قتاده

: روز الدینیوم»گوید: می عباس ابن«. دهدمی کیفر یا پاداش برابر اعمالشان

دهد؛ جزا می را در برابر اعمالشان آنان پروردگار متعال که است خلایق حساب

دهد، مگر آنها کیفر شر می شر بود، به خیر و اگر خیر بود، پاداش اگر اعمالشان

است:  آمده شریف در حدیث«. قرار گیرند تعالی حق مورد بخشش که آنان

 و برای قرار داده را مورد محاسبه خویش نفس که است و هوشیار کسی زیرك»

 «.نماید و کوشش تلاش بعد ازمرگش

  

تَ   ( 4عَينُ )إَيهاكَ نَعأبدُُ وَإيَهاكَ نسَأ

 : فقط تو را بهیعنی «خواهيممي و تنها از تو ياري پرستيمتنها تو را مي»

از غیر  و نه پرستیمغیر از تو را نمی ، نهگردانیممی مخصوص واستعانت عبادت

است. و  و تذلل فروتنی نهایت معنای ، بهخواهیم. عبادت: در لغتمیتو یاری 
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و  محبت هر دو معنای کننده جمع که است از عملی ت: عبارتشریع دراصطلاح

 باشد. و بیم کامل، و خوف فروتنی

تواضع  دادن قصد نشان جمع، به صیغه به« نستعین»و « نعبد» دو فعل کاربردنبه

 کرده خود را تعظیم آنان که معنی این به است، نه بندگان از سوی و فروتنی

 به از ایستادن خویش قصور و کوتاهی به بنده که اند. گویی داشته وبزرگ

 به ایستادن گوید: بار خدایا و می نموده اعتراف خداوند بزرگ درپیشگاه تنهایی

 سایر مؤمنان خاطر، به نیست، بدین من تو سزاوار شأن مناجات در آستان تنهایی

 و مقدم بپذیر  را با ایشان دعایم ، پسشوممی ایشان ز اقیانوسا ایوقطره پیوسته

 درخواست برای ایوسیله اولی که است سبب این ، بهبر استعانت عبادتساختن

 باشد.میدومی

 یگانگیپروردگارا! فقط تو را به»گوید: می إَيهاكَ نعَأبدُُ تفسیر: در  عباس ابن

 و بر کلیه از غیر تو و بر طاعتت نه ترسیمقط از تو میو ف خوانیممی

 آیه در این خداوند»گوید: می قتاده«. خواهیممی ، فقط از تو یاریامورخویش

و در  گردانیده او خالص را فقط برای دهد تا عبادتدستور می بندگانشبه

 «.بخواهند فقط از او یاری امورخویش

  

دَناَ الص َ  تقََيمَ )اهأ  ( 5رَاطَ الأمُسأ

 و قرب انس سرمنزل ما را به که راهی «فرما هدايت راست راه ما را به»

و راهنمایی. اما  از: ارشاد، یا توفیق، یا دلالت است : عبارترساند. هدایتتومی

کند، می هدایت طلب از پروردگار متعال که ایشده و هدایت راهیافته شخص

خداوند  که، چناناست وی بر هدایت افزودن طلب معنای به درخواستشاین 

 فرماید: می متعال
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ا زَادهَُمأ هُدىً وَآتَاَهُمأ تقَأوَاهُمأ  تدَوَأ  وَالهذَينَ اهأ

 [.71/محمد« ] افزود ، خداوند برهدایتشان اندیافته هدایت که و کسانی»    

 راهی، همان نیست در آن ایکجی هیچ که است اسلام روشن : راهصراط مستقیم

 متعال خداوند شدند تا سرانجام برانگیخته بدان ‡پیامبران که است

صراط  که است گردانید. گفتنی رسالتهایشان بخشرا پایان صخاتمرسالت

 نایل نیا و آخرتد سعادت را به انسان که است اموری همه دربرگیرندهمستقیم 

 روایت به شریف و غیره. در حدیث از عقاید، احکام، آداب گرداند؛ اعممی

صراط  خداوند برای»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده سمعان بن نواس

 صراط دو دیوار است بر دو پهلوی که گونه است. بدین را آورده مثلی مستقیم

و بر سر  شده آویخته هاییدرها پرده و برآن شده گشوده هاییزهدر آنها دروا که

 در صراط داخل همگی !مردم ای گوید: هانمی که است در صراط، دعوتگری

صراط قرارگرفته، و  در بلندای که است نروید. و دعوتگر دیگری شوید و کج

 !بر تو گوید: وایاو می گشاید، بهدرها را ب از این بخواهد تا قسمتیانسان  چون

 . بنابراین، صراط اسلامشویوارد می آن قطعا به اگر باز کنی را بازنکن، که آن

بر  که اند، دعوتگریوی محرمات بازشده و درهای ، دو دیوار، حدود الهیاست

، صراط است بر بلندای که و دعوتگری است خدا ، کتابسر صراط است

 «.است هر مسلمانی در قلب الهی واعظ واندرزگوی

او که  فرموده عنایت محور هدایت پنج انسان برای خداوند متعال»اند: علما گفته

 آید: نایل جاودانی سعادت قله محورها، به این به تواند با توسلمی

باشد، چون برخوردار می از آنتولد  از ابتدای انسان فطری: که الهام ـ هدایت 7

 غذا و نوشیدنی. نیاز به احساس
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 انسان که است . گفتنیاست اول هدایت و مکمل متمم : کهحواس ـ هدایت 2

 مشترکند. هدایت دو نوع هر دو در این وحیوان

 .است قبلی برتر از دو هدایت عقل: که ـ هدایت 0

 .خطا ناپذیر است دایتیه : کهدین ـ هدایت 4

 است. دینی تر از هدایت مخصوص الهی: که و توفیق یاری ـ هدایت 5

 ما را به آیه در این خداوند متعال که است اخیر از هدایت نوع و همین

 «.است داده فرمان آن دائمیخواستن

  

 

تَ عَلَيأهَمأ ) ال َينَ )( غَيأرَ 6صَرَاطَ الهذَينَ أنَأعمَأ  (7الأمَغأضُوبَ عَلَيأهَمأ وَلََ الضه

، گرامی یافتگاننعمت این «ايداشته ارزاني نعمت آنان به كه كساني راه»

خداوند  که ، جاییاست یاد شده از آنان« نساء»  در سوره هستند که کسانیهمان

   فرماید:میمتعال 

سُ  َ وَالره ُ عَلَيأهَمأ مَنَ النهبيَ يَنَ وَمَنأ يطَُعَ الِلّه ولَ فأَوُلَئكََ مَعَ الهذَينَ أنَأعَمَ الِلّه

الَحَينَ وَحَسُنَ أوُلَئكََ رَفيَقً. يقَينَ وَالشُّهَداَءَ وَالصه د َ  وَالص َ

خداوند  که است کسانی کند، در زمره از خدا و پیامبر اطاعت و هر کس»

 !وه و صالحان ، صدیقان، شهیداناز پیامبران است؛ اعم داده نعمت ایشانبه

خدا و خدا  از جانب است فضلی هستند. این نیکویی و دوستان همراهان آنهاچه

 [. 96النسآء/« ]است بسندهدانایی

قرار نده  یعنی: ما را با گروهی «اندقرار گرفته مورد خشم كه نه )راه( كساني»

 آن سببتو دورند و به از رحمت که اند، گروهیشده حرفمن مستقیم از راه که

 و شکنجه عذاب ترینسخت اند، به برتافته روی از آن حق با وجود شناختکه
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خدا  رسول فرموده جمهور علما و طبق قول به مغضوبان گردند. اینمبتلامی

 ، یهودیانند.ص

 قول ـ و به صخدا رسول فرموده بر اساس گروه . این«گمراهان» راه «و نه»

را  حق یهودیان کهاز آنجایی باشند. یعنی( می)مسیحیان جمهور علما ـ نصاری

 برتافتند، سزاوار خشم روی و از آن را فروگذاشته آن آگاهانه شناختند ولی

و  جهل ی( نیز از رو)مسیحیان نصاری گردیدند و از آنجا که الهی وغضب

غلو و  عیسی و منزلت و در مورد مقام شده منحرف حق ناآگاهی، از راه

 قرار گرفتند. آشکاری کردند، در گمراهی رویزیاده

 روایت به شریف . در حدیثکن را اجابت دعایمان !: خداوندایعنی «آمين»

 ند: فرمود صخدا رسول که است الله عنها آمدهرضی عایشه

 على ء ما حسدتكمشي اليهود على ما حسدتكم»

 .«والتأمين السلام

 بر شما حسد نورزیده گفتنو آمین گفتن سلام اندازهچیز دیگر، به یهود بر هیچ»

 «.اند 

 گفتنآمین . البتهنیست قرآن و آیات و از کلمات دعا بوده« آمین» که باید دانست

 کههنگامی: »شریف حدیث این دلیل است، به سنت فاتحه سوره بعد از خواندن

 گفتنبا آمین گفتنش آمین بگویید زیرا هر کس گوید، شما نیز آمینمی آمین امام

 «.شودمی آمرزیده اشگذشته گردد، گناهان همراه فرشتگان

بهتر آن  از بلند خواندن ینآم خواندن : آهستهکه است ها اینو مالکی نظر احناف

و در  آهسته سری در نمازهای : آمینها برآنند کهها و حنبلی. اما شافعیاست
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 با امامش آمین نیز در گفتن شود و مقتدی بلند خوانده جهری نمازهای

 کند.همراهی

د. نظر در نماز، بر دو نظرن فاتحه سوره خواندن حکم در باره اسلام علمای

ـ  غیر آن و چه فاتحه سوره در نماز ـ چه قرآن قرائت مطلق که است این احناف

 فاتحه سوره ، خواندنبنابراین است بلند فرض آیه یا یک کوتاه آیه مقدار سه به

ها، جمهور علما )مالکی : رأیدوم باشد. رأیمی واجب بلکه نبوده در نماز فرض

 دانند.می را در نماز فرض فاتحه سوره خواندن که ها( استها، حنبلیفعیشا
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 (بقره سوره)
 .است ( آیه289) و دارای است مدنی

  

 کهگاوی ، یعنی«ه بقر» داستان در برداشتن سبب به سوره این آن: تسميه وجه

 شد. به نامیده« بقره»مأمور گردانید،  آن ذبح را به اسرائیل بنی خداوند متعال

 گردید. نازل در مدینه که است ایسورهاولین  سوره : اینقولی

؛ جملهاست. از آن شده روایت بسیاری احادیث آن فضیلت در باره آن: فضيلت

 صخدا رسولاند کهکرده روایت سمعان بن و احمد از نواس ، ترمذیمسلم

 البقرة سوره الدنيا، تقدمهم في به كانوا يعملون الذين وأهله بالقرآن يؤتي»مودند: فر

 کردند، آوردهمی عمل آندر دنیا به که آن و اهل : در روز قیامت، قرآنعمران وآل

«. قرار دارند عمران وآل بقره آنها سوره در پیشاپیش کهشوند، درحالیمی

 رسول که است آمده امامهابی روایت به دیگری شریف در حدیث همچنین

 لأهله شافع فإنه اقرأوا القرآن»فرمودند:  صخدا

فإنهما  ، اقرأوا الزهراوينالقيامة يوم

أو  كأنهما غمامتان القيامة يوم يأتيان

 طير صواف من غيابتان، أو كأنهما فرقان

قال:  القيامة، ثم ومأهلهما ي عن يحاجان

أخذها بركة وتركها  اقرءوا البقرة، فإن

 را بخوانید زیرا قرآن قرآن :البطلة حسرة، ولا تستطيعها

عمران( را  و آل )بقره . زهراویناست در روز قیامت خویشاهل کنندهشفاعت
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سفید و نورانی، ابر  دو پاره آیند؛ گوییمی دو در روز قیامتنیز بخوانید زیرا آن

 خود در روز قیامت از اهل گاهاند، آنگشادهبال از پرندگان یا دو چتر، یا دودسته

 فرمودند: بقره افگنند. سپسمی کنند و بر آنها سایهو دفاع( می)پشتیبانی محاجه

توانند نمی و ساحران است حسرت آن و ترك برکت آن را بخوانید زیراخواندن

را حفظ  توانند آننمی یا ساحران -و نفوذ یابند  تسلط و سیطرهآن خواننده بر

 رسول که است آمده هریرهابی روایت به شریف درحدیث همچنین«. کنند

 البقره سوره تقرأ فیه الذی البیت قبورا فان لاتجعلوا بیوتکم»فرمودند:  صخدا

 در که ایخانه به نگردانید زیرا شیطان را گورستان انهایت: خانهالشیطان لایدخله

 بناز سهل دیگری شریف در حدیث«. شودشود، وارد نمی خوانده بقره سوره آن

 ء سناما، و انشی لکل ان»فرمودند:  صخدا رسول که است شدهروایت سعد

: لیال ثلاث یدخلها الشیطان لم لیله بیته قرأها فی من ، و انالبقره القرآن سنام

است،  بقره قرآن، سوره و قله و قطعا اوجگاه است هرچیز اوجگاهی همانا برای

 آن به شب سه کند، شیطان تلاوت اشرا در خانه آن شبانگاه هر کس بدانید که

 «.شودوارد نمی خانه

مدنی  هایو همانند سایر سوره است کریم قرآن سوره ترین طولانی بقره سوره

 توجه ابعاد آن و تبیین مدنی در جامعه مسلمانان منظم ساختار زندگی بنای به

دیگر و از یک بوده با هم و دولت دین در آن که ایدارد، جامعه وعنایت

 و ملزوم زملا و روح جسم همچون اسلامی دو در نظام جدانیستند زیرا این

 ، بر نهادینهدر مدینه اسلامی شریعت هایباشند. لذا بنیاد برنامهدیگر مییک

و  ایمان این ترجمان که صالح عمل کاخ و بر پا داشتن اسلامیعقیده  ساختن

 باشد.استوار می است عقیده
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 ار مهربانبه نام الله بسیار بخشنده وبسی

 (1الم )

در که ایمقطعه حروف»نویسد: می . قرطبی«الف، لام، ميم»شود: می خوانده

و جزخداوند  است در قرآن است، سر الهی آمده قرآن هایاز سوره بعضی اوایل

ازعلما  بسیاری افزاید: اما جمعمی داند. سپسسر را نمی دیگر این کسی متعال

 درحروف را که و فوایدی گفته آنها سخن تا درباره داریم ما دوست اند:گفته

 کرد، آگاهاز آنها دریافت توانمی که ایو از معانی است، جویا شویم نهان مقطعه

در  اند کهکرده ارائه و نظریاتی پرداخته تأویلاتی به بارهدراین ایشان . پسگردیم

عربها  که: خداوند نظر است این و آن کنیممی بسنده آن رینمشهورت اینجا به

 حروف این معناکه خواند، بدینفرامی با قرآن مبارزه به مقطعه حروف را با این

از  مرکب قرآنکند که اعلام اعراب دارد تا به اشاره عربی زبان هجای حروف به

 هستند که اگرمدعی گویند، پسمی سخن با آن نخودشا که است حروفی همان

در  آنان عجز وناتوانی را بیاورند! و چون نیست، نظیر آن خداوند کلام قرآن

تر و رساتر بلیغ بر آنان بنابراین، حجت آشکار است و هماوردطلبی مبارزه این

 نیست، نفسخارج شانمورد تکلم از حروف قرآن که گردد زیرا با وجود آنمی

 میدانبه با آن مبارزه و برای را ساخته توانند همانند آننمی که واقعیت این

 «باشدمیآن بودن و الهی کریم قرآن بر حقانیت روشن آورند، خود برهانی

واردنگردید  کریم قرآن جمعا در اول همه مقطعه حروف»گوید: می زمخشری

 کهگونهتر باشد، همان تر و جدیبلیغ قرآن و هماوردخواهی طلبی زهتا مبار
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بندگان  به الهی نیز، تکرار اندرزها و هشدارهای قرآن از تکرار داستانهای هدف

آغاز  حروف با این که ایرو، هر سوره از این»گوید: کثیر میابن«. است

 سوره نیز در آن آن اعجاز و عظمت یانو ب قرآن است، حتما ذکر برتریشده

پرداخته، با  آن کثیر در اینجا به ابن که ؛ حقیقتیاست گفتنی«. وجوددارد

 سوره این است، همچون شده روشن قرآن سوره ونهدر بیست استقرائیپژوهش

ُ لََ إلََهَ إَلَه هُوَ الأحَيُّ الأقَ  (0)الم  ﴿های: وسوره َ  (2)يُّومُ الِلّه لَ عَلَيأكَ الأكَتاَبَ باَلأحَق  نَزه

نأجَيلَ  َ رَاةَ وَالْأ قاً لَمَا بيَأنَ يَديَأهَ وَأنَأزَلَ التهوأ المص  ﴿، [٣ – ١آل عمران: ] ﴾ (3)مُصَد َ

 [ ١إبراهيم: ] ﴾الر كَتاَب  أنَأزَلأناَهُ إلََيأك ﴿، [٢ -١الأعراف: ] ﴾   كَتاَب  أنُأزَلَ إلَيَأكَ  (0)

 ،﴿   حم  ﴿ [٢ - ١السجدة: ] ﴾تنَأزَيلُ الأكَتاَبَ لََ رَيأبَ فيَهَ  (0)الم

حَيمَ  (0) مَنَ الره حأ با  که هاییو دیگرسوره، [٢ - ١فصلت: ] ﴾ (2)تنَأزَيل  مَنَ الره

 اند.آغاز شده مقطعه حروف

  

 (2ذلََكَ الأكَتاَبُ لََ رَيأبَ فيَهَ هُدىً لَلأمُتهقَينَ )

یعنی: در  «نيست در آن ايشبهه هيچ»عظیم  قرآن یعنی: این «كتاب ينا»

 خداوند متعال از جانب کتاب این که نیست ایو شبهه شک هیچ حقیقتاین

 رسیدن برای است هدایت: راهنمائی «است متقين براي هدايتي»است شده نازل

 نگاه است زیانشان به که خود را از آنچه ههستند ک . متقین: کسانیمطلوب به

او  و محرمات و از نواهی پایبند گشته اوامر الهی خاطر به همیناند، به  داشته

 کسانی متقین»گوید: للمتقین( می در تفسیر: )هدی عباس اند.ابن پرهیز کرده

شناسند، می ا کهر و هدایتی پرهیز کرده خداوند ازمجازات هستند که
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 رحمتش ، بهاست آمده وی از سوی که آنچه به گذارند، و درتصدیقفرونمی

 العبد أن لا يبلغ»است:  آمده شریف درحدیث«. امید دارند

 به ما لا بأس يدع حتى المتقين من يكون

رسد تا ینم و پرهیزگاران متقیان جایگاه به : بندهبأس حذراً مما به

 که آنچه خاطر پرهیز از ارتکاب، بهنیست و ایرادی مانع رادر آن آنچه که گاهآن

 مردی که است شده روایت از ابوهریره«. نکند هست، ترك وایرادی مانع در آن

با مسیر پر از  پرسید: آیا تاکنون از وی ؟ ابوهریرهچیست تقوی»گفت: وی به

 هنگام فرمود: در آن ! ابوهریره: آریمرد گفت ؟ آنایشده مواجهخاری

 آن به برجسته، یا از رفتن ، از آنخار را دیدم ؟ مرد گفت: چونایکردهچه

 «همین! یعنی فرمود: تقوی . ابوهریرهامگشته منصرفراه

 وآیندگان گذشتگان به الهی ها، سفارشخوبی تمام کانون تقوی که نیست شکی

 کهگردد.چنان آراسته آن تواند بهمی مؤمن انسان که است صفتی و بهترین

 است. گفته نیز چنین ابودرداء

 اینصفت کند، نخستینذکر می متقین را برای چهار صفت خداوند متعال گاهآن

  است:

  

مَنوُنَ باَلأغَيأبَ وَ  ا رَزَقأناَهُمأ ينُأفَقوُنَ )الهذَينَ يؤُأ لََةَ وَمَمه  (3يقَُيمُونَ الصه

است،  و باور محض ایمان: در لغت، تصدیق «آورندمي ايمان غيب به كه آنان»

که  است ایمانی همان شود؛ مراد از آن کار برده به طور مطلق به که گاهآن ولی

نظرند.  براین بیشتر ائمه باشد. که ملو ع اعتقاد، قول اصل هر سه شامل

 از: قول عبارت ایمان که است بر آن اجماع»اند:  گفته و شافعی حنبلاحمدبن

 نازل عزوجل خدای آنچه به ایمان که است گفتنی«. باشدهر دو می وعمل
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 راه آن عقلها به که است چیزی هرآن«: غیب»باشد. اما پذیر نمی فرموده،تجزیه

 قیامت، عذاب هایاند، مانند نشانهخبر داده از وجود آن صخدا یابدو رسولنمی

 است آمده شریف . در حدیثو دوزخ قبر، نشر و حشر، صراط، میزان، بهشت

بالله  تؤمن أن الإيمان»فرمودند:  صخدا  رسولکه

 ؤمنالآخر، وتواليوم ورسله وكتبه وملائكته

خدا، فرشتگان، کتابها،  که است آن ایمان وشره: بالقدر خيره

 قدر را در خیر و شر آن و همچنین را باور کنی و روز آخرت پیامبرانش

گفت:  جراح ابوعبیده که است آمده شریف در حدیث همچنین«. نماییتصدیق

 ما به که این به ؛ با توجهتهس بهتر هم از ما اصحاب الله! آیا کسییارسول

 آری! بعد از شما کسانی»؟ فرمودند: ایمشما جهاد کرده و همراه آورده شماایمان

آورند، آنها از شما می اند ایمانمرا ندیده کهدر حالی من به خواهند آمد که

  «بهترند

نماز:  رپاداشتنب «دارندو نماز را برپا مي»است:  این متقیان صفت دومین

 .است آن شده تعیین در اوقات آن و آداب ارکان، سنن آن، با رعایتادای

لََةَ ()تفسیر در  عباس ابن را  گانهپنج نمازهای یعنی»گوید: می وَيقَُيمُونَ الصه

 بجا آوردن نماز؛ یعنی بر پاداشتن»گوید: او می همچنین«. دارندبرپا می

نماز؛  بر پاداشتن»گوید: می قتاده«. در آن و خشوع وع، سجده، تلاوترککامل

گان که: تقواپیشه این خلاصه«. آن و سجده وقت، وضوء، رکوع داشتن نگاهیعنی

ـ برپا  آن و خشوع شروط، ارکان، آداب ـ با رعایت کامل نماز را بر وجه

 .است روح انند پیکر بیحضور هم دارند. بنابراین، نماز بیمی
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ايم، داده روزي ايشان به و از آنچه»است:  این متقیان صفت سومین

«. پردازندرامی اموالشان زکات یعنی»گوید: می عباس ابن «كنندميانفاق

و  فرض زکات و شامل است عام کریمه آیه»گوید: می جریر طبریاماابن

 و صدقه فرض صدقه میان تفاوتی گونه هیچ شود، بیمی - همه - نفلصدقات 

. است رأی تر نیز همینصحیح رأی«. و غیر آنان بر نزدیکان انفاق و میان نفل

ذکر  باهم از آیات را در بسیاری مال نماز و انفاق خداوند»گوید: کثیر می ابن

 مخلوقات به و احسان ؛ نیکیمال انفاق و خداوند متعال کندزیرا نماز؛ حقمی

  «استوی 
  

خََرَةَ هُمأ يوُقَنوُنَ ) مَنوُنَ بمََا أنُأزَلَ إلَيَأكَ وَمَا أنُأزَلَ مَنأ قَبألَكَ وَباَلْأ  ( 4وَالهذَينَ يؤُأ

و  شده تو نازل سويبه آنچه به كه و آنان»است:  این متقیان صفت چهارمین

از  که یعنی: تو را در آنچه «آورندمي است، ايمان شده از تو نازل پيش آنچهبه

 همراهاز تو به قبل پیامبران را که و نیز آنچه ایآورده همراهبه خداوندجانب

 نشده قایل تفاوتی گونه الهی: هیچ پیامبران کنند و میانمی اند، تصدیقآورده

کنند. اند، انکار نمیآورده پروردگار خویش از بارگاه ایشان را که وآنچه

 اند کهتن سه»فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده شریف درحدیث

 کنند:می را دوبار دریافت پاداششان

 - 2. آوردهایمان من به و هم پیامبر خویش به هم که کتاب از اهل شخصی -7

 کنیزك به کهشخصی - 0. است را ادا کرده مالکانش ا و حقخد حق که ایبرده

و »«. است کردهازدواج و باوی ساخته آزادش سپس نیکو آموخته آدابی خویش

 به شکیگونههیچ بی آنان که است مراد این «دارند يقين آخرت به آنانند كه
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 آن باور دارند، نه دیگر امور آخرت از مرگ، حشر و نشر و پس شدنبرانگیخته 

اند، در آورده ایمان پیشین آسمانی و کتابهای پیامبران پندارند بهمی که گروهی

 ورزند.ای، کفر میآورده همراه تو به آنچه به که حالی

 در بیان مؤمنان، دو آیه در وصف چهار آیه بقره سوره در اول»گوید: مجاهد می

  «است منافقان های و ویژگی صفات در بیان آیه و سیزده کافران صفات
  

 (5أوُلَئكََ عَلىَ هُدىً مَنأ رَب َهَمأ وَأوُلَئكََ هُمُ الأمُفألَحُونَ )

 این یعنی: حال «برخوردارند پروردگار خويش از جانب از هدايتي آنان»

 و همراه جمع را با هم فرایض و انجام تو آخر غیب به تقوی، ایمانکه گروهی

 از جانب و پایداریی که: از نور، برهان، صلاح، استواری است اند،چنینکرده

 چنین ایشان به که است خداوند باشند و اینبرخوردار می پروردگار خویش

در دنیا و  «اندتهياف رستگار و نجات و تنها آنانند كه» است داشته ارزانیتوفیقی

 و به او و کتابها و پیامبرانش به ایمان وسیلهبه  را از خداوند زیرا آنچه آخرت

 و از شر آنچه داشته اند، دریافتکرده درخواست و صالح شایستهاعمال  وسیله

 یابند.می و رهایی اند، نجاتبوده گریزاناز آن که

  

إنه الهذَينَ كَفرَُ  مَنوُنَ )َِ هُمأ لََ يؤُأ تهَُمأ أمَأ لمَأ تنُأذَرأ  ( 6وا سَوَاء  عَلَيأهَمأ أأَنَأذرَأ

بدهي،  بيمشان ؛ چهاست يكسان اند، برايشان كافر شده كه آنان راستي به»

بر انکار  که ! آنانصمحمد یعنی: ای «آورندنمي ندهي، ايمان بيمشان چه

 که اند، با آنای، اصرار ورزیدهآورده همراهبه که یناتیب و انکار آیات رسالتت

و  رفته کاملا از بین هایشانو شبهه گشته، شک و روشن واضحبرایشان  حق
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مند بهره هرگز از هشدارهایت ؛ آنانآمده فراهم اتراستگوییبه یقینشان

کنند. کفر: می ویپیر خویش نفس هایفقط از خواهششوند، چراکه نمی

او  شود کهمی رو کافر گفته کافر از آن و به است چیزیکردن  و پنهان پوشیدن

 . البتهاست کرده بر خود را پنهان الهی و نعمتهای را پوشانیده حقیقت در واقع

با  همراه دادن . انذار: آگاهیباشد، کافر است نداشتهایمان  قرآن به هر کس

 .است دهیبیم

 نیاوردن از ایمان تا نه است صاکرم رسول بخش بعدی، تسلی و آیه آیه این

و امیدوار شوند.  کرده طمع ایمانشان به خورند و نه و افسوس خود دریغ قوم

 آیات که: این است این روایت ترین( در صحیح1 - 9) دو آیه نزول سبب

 شد. نازل أشرف بن و کعب أخطب بن ؛ حییجمله یهود و از آن سایرؤدرباره 

  

  

عَهَمأ وَعَلىَ أبَأصَارَهَمأ غَشَاوَة  وَلَهُمأ عَذاَب  عَظَيم   ُ عَلىَ قلُوُبَهَمأ وَعَلىَ سَمأ خَتمََ الِلّه

(7 ) 

بر  که است مراد این «است مهر نهاده هايشانخداوند بر دلها و بر شنوايي»

و »یابد نمی آنها راه به و نوری ایمان ؛ در نتیجهنهاده قفل دلهایشان

را  هدایت بینند و پیامرا نمی بنابراین، نور هدایت «است ايپرده هايشانبربينايي

 که است این حقیقت»گوید: می جریرطبریکنند. ابننمی شنوند و دركنمی

 نور هدایت کنند، در نتیجهمی در آیند، دلها را قفل یاپیبر دلها پ گناهانچون

«. است ندارد و کفر قطعا دامنگیر آنان نفوذی راه اینچنین، هیچ دلهاییسوی به

 : ایدینک قلوبنا علی ثبت القلوب یا مقلب»است:  آمده شریف درحدیث

و  بزرگ آنها عذابي و براي»«. ارپایدار بد را بر دینت دلها! دلهایمان گرداننده
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 تعبیر مهر نهادن کردند. پس را تکذیب الهی آیات که آن سبب به «است هولناك

کفر در  دار شدنو ریشه گرفتنبر جای ها، دالهاو شنواییبر دلها و دیده

ساز  زمینه را که هاییو انگیزه اسباب آنان تا بدانجاکه است دلهایشان

اند. کرده است، گم آن و ارزشهای ایمان و تفکر در دلایل تأمل به شانرهنمونی

قهرا بر کفر مجبور  آنان آید کهبر نمی معنیاین« مهر نهادن»بنابراین، از تعبیر 

در تأثیر  است خداوند متعال سنت برای تمثیلی این باشند، بلکه گردیده

 کفر بر دلهایشان تا بدانجا کهبر دلهایشان  آن کفر و اعمال و تمرین ممارست

 نمانده باقی در نهادشانغیر آن برای استعداد و پذیرشی گونهو هیچ شده چیره

دارد: می بیان روشنیمعنا را به نیز این سوره ( همین88) آیه که. چناناست

()  این همچنین«. است غلف و گفتند: دلهایمان» : .88بقره: وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلأف 

و تاب  قلبه، فان سوداء فی نکته ذنبا کانت اذا أذنب المؤمن ان»شریف:  حدیث

 قال الذی الران، فذلک تعلو قلبه حتی زادت زاد قلبه، و ان صقل و استعتب نزع

 مرتکب مؤمن : هر گاهانوا یکسبونما ک قلوبهم علی ران الله تعالی: کلا بل

 گناه کند و از آن اگر توبه نشیند، پسمی در قلبش سیاه ایگردد، نکتهگناهی

یابد و اگر می صیقل کند، قلبش خشنودی طلب عزوجل بکشد و از خدای دست

 بر قلبش سیاهی شود تا بدانجا کهمی نیز افزون قلبش بیفزاید، سیاهی بر گناه

 فرموده آن درباره خداوند متعال که است زنگاری همانگردد و اینمی غالب

 زنگار افتاده -کردند می آنچه سبب به - بر دلهایشاننیست، بلکه  است: چنین

 .1«است

  

                                                 

 [14/33قرآن كريم ]  1
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خََرَ وَمَا هُمأ  مَ الْأ َ وَباَلأيوَأ مَنيَنَ ) وَمَنَ النهاسَ مَنأ يَقوُلُ آمََنها باَلِلّه  (3بمَُؤأ

 خدا و روز رستاخيز ايمان گويند: ما بهمي هستند كه كساني و از مردم»

ابتدا از  سوره در این سبحان خدای «نيستند هرگز مؤمن آنانولي ايمآورده

 از هیچ که از منافقان یاد کرد و اینک از کفار حقیقی و بعداز آن حقیقی مؤمنان

 به اند، سخن شده تبدیل سومی گروه به بلکه نبودهیاد شده  و گروهاز د یک

 همراه دوم با گروه و در باطن اول درظاهر امر با گروه آورد. آری! آنانمی میان

 زیرین طبقه اند، از ساکنانکار بردهبه که هایینیرنگ با وجود تمام اند. ولیشده

شر، و بر دو  داشتن خیر و پنهان از آشکارساختناست : عبارتاند. نفاق جهنم

 سازد و نفاقمی جاودان را در دوزخ خویش صاحبکه اعتقادی : نفاقاست نوع

 است. کبیرهگناهان از بزرگترین که عملی

 در مکه: که است این شده نازل مدنی هایدر سوره منافقان اوصاف که این دلیل

 شأنایشان  برای در مکه زیرا کسی وجود نداشته نفاقی مسلمانان ضعف سبب به

 تظاهر نماید. و از آنجا که با ایشان سوییو هم دوستی تا به نبوده قایل و شوکتی

ماند، لذا می و مبهم پوشیده از مردم بر بسیاری منافقان هایو برنامه اهداف

نماید می را مطرح متعددی صفات آنان احوال ساختن روشن برای د متعالخداون

 نفاق، طمع و مظهر اصلی و مشخصه است از نفاق از آنها بازتابی هر یک که

  باشد.می و گریز از آن ، یا ترسقدرت بهبستن

  

دعَُونَ  َ وَالهذَينَ آمََنوُا وَمَا يخَأ عرُُونَ ) يخَُادَعُونَ الِلّه  (9إلََه أنَأفسَُهُمأ وَمَا يشَأ

 فريب كه آن كنند، حالمي اند نيرنگآورده ايمان كه با خدا و كساني آنان»

 که خواستند، با ذاتی منافقان که یعنی: هنگامی «را دهند مگر خودشاننمي

 زیرا فریبکاری اندداده خود را فریب کنند، در حقیقت خورد نیرنگنمی فریب
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 آنها این «ولي»باشد  نداشته امور آگاهی از باطن که است ممکنکسی فقط با آن

با  از مقصد و هدفشان دیگران : بر گردانیدنخداع «كنندنمي درك»را  حقیقت

 داشتن و پنهان اسلام در اینجا آشکار ساختن مراد از آن که استو فریب  نیرنگ

 باشد.می کفر

  

ذَبوُنَ ) ُ مَرَضًا وَلَهُمأ عَذاَب  ألََيم  بمََا كَانوُا يكَأ  ( 11فَي قلُوُبَهَمأ مَرَض  فزََادهَُمُ الِلّه

 یا با شک که است ؛ فسادیبیماری مراد از این «است بيماريي در دلهايشان»

 و خدا بيماريشان» است کرده رخنه در عقایدشان ، یا با انکار و تکذیبونفاق

 خویش و دنیوی دینی نعمتها و احسانهای با تجدید و تداوم «بخشيد را افزايش

مستمر و  و اندوه بیشتر و حسرت و دودلی شک به برپیامبر گرامیش، لذا آنان

 کیفر ادعای یعنی: به «گفتندمي كه كيفر دروغي و به»مبتلا شدند  نفاقشدت 

 «دارند در پيش و جانكاه دردناك عذابي» ایمان یرفتنپذدروغین 

 - منافقان از کشتن صاکرم رسول در خودداری حکمت»گوید: کثیر می ابن

 فرموده در این - از آنان برخی حال حقیقت به صحضرت آن باوجود علم

 شایع خود چنین ندر میا اعراب ندارم دوست»است:  شده بیان عمر بهایشان 

را  فقط ظاهر قضیه زیرا اعراب« کشدرا می خویش محمد اصحابکنند که 

 است کفر منافقان ماجرا که دادند و از حقیقتقرار می خویش قضاوت ملاك

 رسول خودداری دلیل»گوید: می باره در این :شافعی اما امام«. نداشتند آگاهی

 در این کهچنان«. بود آنان از سوی اسلام کردن فقان، نمایانمنااز کشتن صاکرم

 أن أمرت»است:  دارند، آمده اجماع آن بر صحت همه که شریف حدیث

إلا الله، فإذا  يقولوا لا إله حتى الناس أقاتل
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إلا  وأموالهم دماءهم قالوها عصموا مني

تا  با مردم که اممور شده: مأالله عزوجل على بحقها وحسابهم

را گفتند، خونها و  کلمه این چون الا الله بگویند، پس لا اله که بجنگم زمان آن

 و در نهایت آن حق اند مگر بهداشته نگاه در پناه من را از تعرض اموالشان

: هر هک است این شریف حدیثاین معنای«. استعزوجل با خدای حسابشان

 اگر به شود، حالمی در ظاهر براو جاری اسلام را گفت، احکام طیبه کلمه کس

یابد و اگر اعتقاد می را درآخرت آن باشد، ثواب داشته اعتقاد هم کلمه این

در  برایش سودی دردنیا، هیچ بر وی مسلمانی حکم شدن باشد، جاری نداشته

 .نخواهد داشت آخرت
  

لَحُونَ ) نُ مُصأ ضَ قاَلوُا إَنهمَا نَحأ رَأ  (11وَإذَاَ قَيلَ لَهُمأ لََ تفُأسَدوُا فيَ الْأ

پیوند  با نفاق، برقرار ساختن «فساد نكنيد شود: در زمين گفته آنان به و چون»

زیرا  و ایمان و قرآن صمحمد از پیرامون مردم ساختن با کفار و متفرق دوستی

 و ویرانی مردم شدن با هلاك - است در زمین آنچه فساد انگیزتان عمل با این

یعنی: کار  «نيستيم بيش گويند: ما اصلاحگراياني مي»شود می تباه - دیارشان

خیر و  در جهت که هستیم مصلح ما فقط مردمانی بلکه نیست ما فساد افروزی

 .کوشیممی و اصلاحصلاح 

شوند می کند، مدعیمی را از فساد نهی آنان خداوند چون که است سانبدین

در  مفسدانروش  این شود کهمی . خاطرنشاناست آنان ویژه« صلاح» صفت که

 کنند.می معرفی« صلاح» را در قالب فسادشان که است هر زمانی
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وصف  را به و آنان رد نموده یانب را با رساترین ادعایشان این اما خداوند

 نمود و فرمود: هستند، محکوم موصوف آن به درحقیقت فسادگر که

  

عرُُونَ )  ( 12ألَََ إنَههُمأ هُمُ الأمُفأسَدوُنَ وَلَكَنأ لََ يشَأ

 دانند کهیعنی: نمی «دانندخود نمي يقينا فسادگرانند، ليكن آنان باشيد كه آگاه»

را بر  خدا و راه کرده دشمنی آن و اهل قتا فسادکارند زیرا آنها با حقخود حقی

 خدا هر کس کنند، پسمی را نافرمانی عزوجل بندند و خدایمی مردم روی

و  کار آسمان زیرا صلاح است فساد نموده در زمین گمانکند، بی رانافرمانی

 باشد.می خداوند متعالاز  بردنو فرمان  با اطاعت زمین

ساختن  پروردگارشان، ضایع با نافرمانی منافقان»گوید: می جریر طبری ابن

 وی با دشمنان پیمانی و هم و همکاری وی در دین افگنی وی، شک فرایض

 «.فسادگرند زمین ورسولش، در روی

  

مَنُ كَمَا آمََنَ السُّفَهَاءُ ألَََ إنَههُمأ هُمُ  وَإذَاَ قَيلَ لَهُمأ آمََنوُا كَمَا آمََنَ النهاسُ  قاَلوُا أنَؤُأ

 ( 13السُّفَهَاءُ وَلَكَنأ لََ يَعألمَُونَ )

 اند، شما همآورده ايمان ساير مردم كه گونهشود: همان گفته آنان به و چون»

 «؟بياوريم ايمان و نادانان خردان گويند: آيا ما نيز همانند كمبياوريد، ميايمان

را  خردی بی نسبت مؤمنان استهزا و تحقیر، به از روی که است گونهاین

را  خردی و بی سفاهت شد تا خداوند سبب شانوقاحتدهند و همین می

 كم همان آنان باشيد كه آگاه»و بگوید:  مربوط دانستهخودشان  منحصرا به

 .«ننددانمي خردانند؛ ولي
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ایمان  و در بیان« لایشعرون»فسادکاریشان:  در بیان خداوند متعال که این علت

؛ و علم امور پنهانی : شعور؛ ادراكکه است فرمود، این« لایعلمون»نیاوردنشان: 

 در زمین فسادانگیزی و از آنجا که است با واقعیت فهم و مطابقت داشتن یقین

کنند،  را درك آن ندارند که بالایی حس چنان و منافقان است محسوسامری 

 سازگار است، اما از آنجا که حالشان با این آنان به شعوریبی دادن نسبت پس

را بداند،  حقیقتش کند کهمی درك را فقط کسی و آن است امر قلبی یکایمان 

را نیز در  ایمان حقیقت اند، پسبهرهبی علمی آنها از چنین که آن دلیللذا به

 در اینجا نیز کاملا با حالشان آنان به علمی بی دادن رو نسبتیابند، از ایننمی

 .است سازگار وهماهنگ
  

ا إلَىَ شَياَطَينَهَمأ قاَلوُا إَنه  ا مَعَكُمأ إنَهمَا وَإذَاَ لقَوُا الهذَينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنها وَإذَاَ خَلَوأ

زَئوُنَ ) تهَأ نُ مُسأ  (14نَحأ

 گويند: ايمانكنند، مياند برخورد ميآورده ايمان كه با كساني و چون»

گویند تا در می و ظاهر سازی و نیرنگ نفاق را از روی سخناین «ايمآورده

 «كننديم خود خلوت با شيطانهاي و چون»گردند سهیم  و غنایم منافع

 دهندگانسازمان که آناندر کفر هستند، همشیطانهایشان: رؤسا و پیشوایانشان 

 «ما با شماييم گويند: درحقيقتمي» شیطانهایشان! بهباشند. آریشر و فساد می

و  تنها ريشخند كردن ما هدفمان» باشیممی قدمپایدار وثابت و در کفر خویش

 آنان به و نه موافقیم با مؤمنان امر، نه و واقعیت ذا در نهانل «است كردن مسخره

 .داریم تمایلی

 ابیعبدالله بن در باره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

را ستود در  او ابوبکر و عمر و علی که گاهشد، آن نازل منافقش ویاران
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را  خردانبی این چگونه خود گفت: ببینید که یاران به محرمانه ز آنا قبلکه حالی

 اساساسناد، جدا بی این»گوید: می سیوطی ؟! لیکنکنممی شما اغفالبه نسبت 

 «.است

  

زَئُ بهََمأ وَيمَُدُّهُمأ فَي طُغأياَنَهَمأ يَعأمَهُونَ ) تهَأ ُ يسَأ  (15الِلّه

 یعنی: حق «گيردباد تمسخر و ريشخند مي را به آنان كه خداوند است اين»

 را بر آنان و حقارت خویش، خواری مؤمن بندگان و یاری منظور دفاع به تعالی

استهزا  فعل دادنکند. نسبتمی شانگیرد و مسخرهمی انتقام ، از آنانفرودآورده

در  آنان به است، یعنی 1)مشاکله( گوییشکل هم ، از بابخداوندبه

فرو  و طغيانشان را در سركشي و آنان»دهد کیفر می برابراستهزایشان

یعنی: تا در کفر،  «شوند تا سرگردان»دهد می یعنی: مهلتشان «گذاردمي

 و سرگردان حیران وپا زنند و همچناندست  خودشانو سرکشی  لجاجت، باطل

 بمانند. باقی

  

تدََينَ  أوُلَئكََ  لََلةََ باَلأهُدىَ فمََا رَبَحَتأ تَجَارَتهُُمأ وَمَا كَانوُا مُهأ ترََوُا الضه الهذَينَ اشأ

(16) 

                                                 

مشاكله در علم بلاغت: به معناي هماهنگ بودن دوجمله در لفظ به همراه اختلاف  1

آنها در معني است؛ مانند اين فرموده خداوند متعال در سوره شوري )و جزاء سيئه 

[ در حالي كه پاداش بدي 42/41آن است( ]سيئه مثلها : و پاداش بدي، بديي همانند 

در حقيقت بدي نيست، بلكه مجازات بدكار نوعي عدالت و احسان است، لذا اسم 

 بدي در اينجا به طريق مشاكله بر آن اطلاق گرديده است.
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را  یعنی: گمراهی «خريدند هدايت جاي را به گمراهي هستند كه كساني آنان»

 مستقیم از جاده و انحراف ضلالت: سردرگمی کردند. اصل مبادله باهدایت

یعنی:  «نبخشيد سودي و تجارتشان» است هدایت و سرچشمه راه کردنگمو

 خریدن سبب به «و»نبردند  سودی ایمان، هیچ جایاز کفر به پیروی درتجارت

 افتراق سویبه جماعت گمراهی، ترك سویبه هدایت ایمان، ترك جایکفربه

سوی به  سنت و نهایتا ترك و هراس بیم سوی به امنیت وجدایی، رهاکردن

 «.نبودند يافته هدايت»بدعت: 

 زشت از اوصاف چهار صفت فوق در آیات که: خداوند متعال این خلاصه

را  الهی تا مجازات است کافی تنهایی از آنها به هر یک را بر شمرده، که منافقان

 د از:عبارتن صفات فرود آورد، این برآنان

 .و با مؤمنان عزوجل با خدای فریبکاری -7

 .زمین در روی کاریو تبه فسادانگیزی -2

 .صحیح و عقیده از ایمان گردانیدن روی -0

به  خردیبی دادن سلیم، با نسبت و تجاوز از مرز عقل تردید، سردرگمی -4

 .مسلمین
  

قَ  توَأ ُ بنَوُرَهَمأ وَترََكَهُمأ مَثلَهُُمأ كَمَثلََ الهذَي اسأ لهَُ ذهََبَ الِلّه ا أضََاءَتأ مَا حَوأ دَ ناَرًا فلَمَه

 ( 17فَي ظُلمَُاتٍ لََ يبُأصَرُونَ )

 و همين بر افروخت آتشي سختي به كه است كسي مثل همچون آنان مثل»

 را برد و در ميان داد، خدا نورشان را روشنايي پيرامونش آتش كه

 دیگر از صحابهو جمعی مسعودابن «كرد بينند رهايشاننمي كه تاريكيهايي
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؛ مدینه به صخدا  رسول بعد از هجرت»اند: گفتهکریمه  آیه در تفسیر این

 خویش را پیشه امر نفاق در باطن ولی را پذیرفتهدر ظاهر اسلام  از مردم گروهی

 است کسی همانند داستان آنان فرمود: داستان زوجلعخدای سبب ساختند، بدین

 وی پیرامون آتش افروزد و اینرا برمی و آتشی شدهو تاریکی گرفتار ظلمت که

 از افتادن را ببیند تا بدینوسیله تواند اطرافشمی کهطوری سازد، بهمی را روشن

 خاموش وی اثنا آتش در این شود بپرهیزد،می آزار ویموجب  که در آنچه

 داند کهایستد و نمیخود می برجای و مبهوت او حیران شود و در نتیجهمی

 که منافقی حال است حفظ نماید! این پیرامونش موذی از اشیای خود را چگونه

و  را از حرام و حلال را پذیرفت اسلام کهبرد و همینسرمیبه  شرك در ظلمت

شود و کافر می نعمتها برخوردار گشت، بناگاه و از این خیر را از شر باز شناخت

و خیر را از شر باز  را از حرام حلال گردد کهمی واژگون چنان حالش

 «.شناسدنمی

زیرا  است و صحت درستی در اینجا در نهایت تشبیه»گوید: می رازی امام

نور را با  این سرانجام کردند، ولی را کسب خود نوری اندر آغاز با ایم منافقان

 ور شدند چراکهغوطه بزرگی و گمراهی و در سرگردانی برده خود از بین نفاق

 «.نیست در دین بزرگتر از سرگردانی ایسرگردانیهیچ

  

جَعوُنَ ) ي  فَهُمأ لََ يرَأ م  عُمأ  ( 13صُمٌّ بكُأ

 این یعنی: صاحبان «آيندنمي راهرند بنابراين، بهاند، كوكرند، لال»

 هیچ صدای که طوری اند، بهکر شده آن شدناز خاموش ، پسبرافروختهآتش

 شنوند، گنگخواند نمیمی فراشان راست راه سویبه را که ایآوازدهنده

را  اند؛ زیرا راهشده بپرسند، کور و مقصد خویش توانند از راهاند؛ زیرا نمیشده
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 اند اهل گونه نیستند. و این خویش راه به بازگشت بینند بنابراین، قادر بهنمی

 اند.کافر شده و سپس آوردهاسلام  که نفاقی

  

علَوُنَ أصََابعَهَُمأ فيَ آذَاَنهََ  ق  يَجأ د  وَبَرأ مأ أوَأ كَصَي بٍَ مَنَ السهمَاءَ فَيهَ ظُلمَُات  وَرَعأ

ُ مُحَيط  باَلأكَافَرَينَ ) تَ وَالِلّه وَاعَقَ حَذرََ الأمَوأ  (19مَنَ الصه

از  سخت باراني» در معرض که است کسانی داستان «چون يا داستانشان»

 استزده مثل قرآن را برای در اینجا باران خداوند «اند قرار گرفته آسمان

 در آن»گرداند می و بیمناك را مرعوب منافقان که شده نازل آیاتی زیرادر قرآن

 شب از: تاریکی است ها، عبارت تاریکی «است ها و رعدوبرقيتاريكيباران 

 قرآن دهندهتکان های. مراد از رعد: نداها و بانگخود باران ابرو تاریکی تاریکی

 «كنندمي را در گوشهايشان نها، انگشتانشااز صاعقه ناشي مرگ از بيم» است

 . و ایننیست در آن هرگز پناهشان پرهیزند کهمی ایوسیلهیعنی: از خطر به 

 را از شنیدن گوشهایشان نیافتند که جز این دیگری راه هیچ که اند منافقان گونه

از  گرفتناحاطه: فرو «دارد احاطه خداوند بر كافرانولي »ببندند  قرآن آیات

از  وجهی هیچ به شده فرد احاطه که سانبداناست  و جوانب جهات تمامی

 باشد. نداشته گریزی وجوه، راه

 مدینهاز منافقان اند: دو تنکرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان مفسران

شتافتند، میمکه سوی به مشرکان به پیوستن جهت گریخته صاکرم از نزد رسول

 است، آنان یادکرده از آن آیه در این خداوند متعال که سخت ، بارانیراه در میان

 مبادا هلاکشانکه آن از بیم آمد، آنانفرود می صاعقه هرگاه را فراگرفت، پس

 برقبردند و چونفرو می خویش گوشهای خود را به گرداند، انگشتان

 در جای رفتند، در غیر آنمی راهی اندك آن درخشید، در روشنیمی
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گرفتار شدند،  سخت ظلمات در این ماندند. و چونمی باقی خودمیخکوب

 رفته صبار دیگر نزد محمدیک رسد که پایان به شب ظلمت این کاشگفتند: ای

 ! و ایننماییم بیعت صادقانه ایشانو با  بگذاریم ایشان را در دستاندستهایمان

 برگشتند و اسلامی مدینه به رهیده پرحادثه شب دو، از آن نیز شد زیرا آن چنین

بودند،  در مدینه که منافقانی را برای دو تن آن خداوند آوردند. پسراستین

 گردانید.مثلی

 پروردگارسبحان از جانب آن ر نزولب که و آیاتی لبریز از خیر است ! قرآنآری

همانندرعد و  و وعید و عذاب بر بیم مشتمل دارد همانند باران، آیات دلالت

 .است روشنگر، همانند برق حجتها و برهانهای در بردارنده و آیات صاعقه
  

ا طَفُ أبَأصَارَهُمأ كُلهمَا أضََاءَ لهَُمأ مَشَوأ قُ يخَأ لمََ عَلَيأهَمأ قاَمُوا  يَكَادُ الأبَرأ فيَهَ وَإذَاَ أظَأ

ءٍ قدََير  ) َ عَلىَ كُل َ شَيأ عَهَمأ وَأبَأصَارَهَمأ إنَه الِلّه ُ لذَهََبَ بسََمأ  (21وَلَوأ شَاءَ الِلّه

قاطع  آیات که است یعنی: نزدیک «را بربايد برق، چشمانشان كه است نزديك»

 بر آنان كه هرگاه»را برملا سازد  افقانمن کاریهایقرآن، پنهان و محکم

 شود، یا بهبسیار می و اولادشان اموال یعنی: چون «روند بخشد، پيشروشني

 دین که شکگویند: بیو می گشته روان حق راه رسند، بهمی وفتحی غنیمت

 ونو چ»ورزند می پایداری بنابراین، بر آن است و برحق راست صمحمد

 منافقان این اموال یعنی: چون «خود بايستند كند، بر جايرا تاريك راهشان

 دین سبب به همه گویند: اینرسد، میمی آنان به گردد و بلا ومصیبتینابود می

 خواستو خداوند اگر مي»گردند کفر برمی به گاهاست، آن صمحمد

 هایها و بیناییشنوایی همچون «رانآنا»ظاهر  «هايها و بيناييشنوايي
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بر نابود  و از جمله «چيز تواناستزيرا خدا بر همه  گرفتبرمي» شانباطن

 .هایشانها و بیناییشنوایی کردن

خود  را بر صاحب راه مدتی کوتاه نفاق است که: ممکن این خلاصه

 چون و سپس زود گذر است جهنده برقی امر همچون گرداند، اما اینروشن

 و پایداری دوام نفاق که است خود نمایانگر آن شود و اینمی خاموشآتش

 ندارد.

  

لَكُمأ لَعلَهكُمأ تتَهقوُنَ ) بدُوُا رَبهكُمُ الهذَي خَلَقَكُمأ وَالهذَينَ مَنأ قَبأ  ( 21ياَ أيَُّهَا النهاسُ اعأ

است، بپرستيد،  را آفريده شما و پيشينيانتان هرا ك ! پروردگارتانمردم اي»

در  و کار برد آن نداست حرف« یا ایهاالناس»در « یا» «تقوا گراييد به باشد كه

باشد، اما  کار، یا غافل دور باشد، یا فراموش از ندا دهنده که است کسیندا دادن

 قصد بزرگداشت به ، اینمورد ندا قرارگیرد با آن است نزدیک کهاگر کسی

. است غافل دلهای انظار و ترغیب نهادها، جلب ، بیدار ساختننداشونده شخص

 و مؤکد مخاطب بلیغ ندایی چنین در اینجا به مردم بود که این حالاقتضای پس

 .است سابقی و نمونه مثال داشتن بدون ایجاد و اختراع«: خلق»شوند. قرار داده

 یادآوریبه آیه در این روی را از آن آفرینش نعمت عزوجل خدای

بر  نعمتها مترتب تمام نهاد که منت خویش بر بندگان گردانید و با آنمخصوص

 آن، هیچ زیرا بدون نعمتهاست همه و اساس اصل نعمت و این استنعمت  این

 در این آفرینش از نعمت دیگر یاد آوری ند. دلیلکوجود پیدا نمیدیگری  نعمت

 که معتقد بودند، چنان خداوند آفرینشگری به که: مشرکاناست این آیه
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ُ ) فرماید:میخداوند متعال  [٧٨الزخرف: ] (وَلَئنَأ سَألَأتهَُمأ مَنأ خَلَقَهُمأ ليَقَوُلنُه الِلّه

  چه که بپرسی و اگر از آنان»

 بر آنان لذا خداوند متعال «.گویند: الله؟ قطعا میاست را آفریده آنانکسی

 کنند.نمی معترفند و انکارش آن به نهاد که منت چیزیبه

 عبادت به ایشان دستور دادن خطابند، پس این نیز شامل مؤمنان و از آنجا که

 بیفزایند و پیوسته خویش ر ایمانباید ب ایشان که است این معنای وپرستش، به

 به اقرار آنان کفار؛ مشروط به پایدار باشند. اما عبادت آورند و بر آن رویآن  به

تعالی  حق عبادت عرصه به ورودشان اقرار، تنها راه زیرا این است شهادتین

 طور ضمنی هب ذکر نشده، ولی صراحتا در آیه معنی باشد. و هرچند اینمی

 آوردن و فراهم وضو، نیت که گونههمان شود چهمی دانسته از آن وتلویحی

 صحت نماز شرط است، شرط اولیه مأمور به نماز بر شخص دیگر مقدمات

 باشد.می کفار نیز ایمان عبادت

  

ضَ فَرَاشًا وَالسهمَاءَ بَناَءً وَأنَأ  رَأ رَجَ بهََ الهذَي جَعلََ لَكُمُ الْأ زَلَ مَنَ السهمَاءَ مَاءً فأَخَأ

َ أنَأداَداً وَأنَأتمُأ تعَألمَُونَ ) علَوُا لَِلّه قاً لَكُمأ فلَََ تجَأ  ( 22مَنَ الثهمَرَاتَ رَزأ

 که ساخت گسترده «شما فرشي را براي زمين كه»را بپرستید  «خدايي همان»

بر  گنبدی چون که «قرار داد»استوار  «را بنايي و آسمان»گیرید قرار می برآن

ها از ميوه فرود آورد؛ و بدان آبي و از آسمان» است شده افراشته فرازدنیایتان

را  ها و نباتاتاز میوه رنگارنگی انواع یعنی: از آن «آورد شما بيرونبراي رزقي

 خدا همتاياني براي پس» بگیرید مقرر از آنها بهره شمارویانید تا در زمان برای

کنید  عبادت آنها را همانند وی نگیرید که او شریکانی یعنی: برای «قرار ندهيد
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 زمین اند، نهشما را آفریده ادعائی، نه همتایان این که «دانيدخودمي كهدرحالي»

 سقفی تصور به را برایتان آسمان اند و نه ساخته گستردهفرشی را برایتان

فقط  بدانید که اند. پسنیاورده نیز بیرون هاییشما میوه برایکهاند، چنانبرافراشته

نعمتها،  این و با پدیدآوردن شما را آفریده که استسزاوار پرستش  ذاتی

 است، لذا این کرده اندر نسل، تضمین نسل زمینرا بر روی استمرار حیاتتان

در الوهیت،  تعالی باری بر یگانگی روشنیو راهنمای ، دلیلبزرگ کائنات

 باشد.می و عبودیت ربوبیت

وجود  پرسیدند: از نظر تو دلیل عرب نشیناناز بادیه ازیکی کهاست نقل

 البعر يدل الله، إن يا سبحان»؟ گفت: چیست پرورگارمتعال

ى عل لتدل أثر الأقدام البعير، وإن علی

 فجاج ذات أبراج، وأرض المسير، فسماء ذات

وجود على  ذلك ! ألا يدلأمواج وبحار ذات

شتر بر وجود شتر و اثر پاها  الله! فضله : یا سبحانالخبير؟ اللطيف

 زمین ها، اینبرج دارای آسمان آیا این کند، پس می بر و جودرهگذر دلالت

 خبیر دلالت بر وجود خداوند لطیف پر از امواج هایدریا ها و ایندره دارای

 «.کنند؟! نمی

 به او درپاسخ که است کرده نقل :مالک از امام :رازی امام»گوید: کثیر می ابن

 ها بریگانگیزبانها، صداها و نغمه اختلاف آیه، به الرشید از اینهارون سؤال

از  از زندیقان برخی که است نقل نانهمچ«. کرد استدلال تعالی باری

 اجازه»گفت:  آنان کردند، او به سؤال تعالی وجود حق درباره :ابوحنیفهامام

 پاسخ گاهاند بیندیشم، آنرا داده خبرش من به اکنون هم که کاری بدهیدتا درباره
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 کالاهای انواع حامل ر کهباسنگین ایاند: کشتیگفته من ... بهدهمشما رامی

دریاها را  رود و امواجآید و میمی و ناخدایی نگهبان هیچاست، بیتجارتی

 گویی، از زبانتو می که سخنی این»گفتند:  مشرب دهری گروه آن«.شکافد!می

خدا نا به کشتی بر شما! آیا یک وای پس»گفت:  امام« آید!نمی بیرونعاقلی هیچ

و  متقن نظام ، با اینبالا و پایین در عالم موجودات همهنیاز دارد، اما این

 در ماندند و به گروه آن بود که همان« ندارند؟! ایآفرینندهخود، هیچ مستحکم

 از امام که است نقل آوردند. همچنان اسلام همام امام آندست به برگشته حق

 توت برگ این»گفت:  کردند، او در پاسخ وجود آفریدگار سؤال ارهدر ب :شافعی

 ابریشم خورد، از آنرا می آن که کرم است، ولی یکی آن بینید؛ طعممی را که

شود، گوسفند و تولید می عسل خورد، از آنرا می آن شود، زنبور کهتولید می

 شود و آهو کهمی خارج و پشکل سرگین انخورند، از آنمی ازآن گاو و شتر که

بر  برهان توت، بزرگترین برگ همین تراود. پسمی مشک خورد، از آنمی از آن

 به در پاسخ که است نیز نقل :احمد حنبل از امام«. است وجود آفریدگار سبحان

و  مستحکم، صاف تاس ایدر اینجا قلعه»وجود آفریدگار گفت: به  راجع سؤالی

 چون آن سپید و درون نقره چون آن منفذی، بیرون دارد و نه دری براق، نه

شنوا و بینا، زیبا و  حیوانی شکافد و از آنمی دیوار آن است، بناگاه سرخ طلای

 بر وجود آفریدگار سبحان دلیل قلعه، بزرگترین این شود. پسمی رعنا خارج

 آید.پدید می از آن پرنده بود که مرغقلعه، تخماز آن منظور وی«. است

  

لأناَ عَلىَ عَبأدَناَ فأَأتوُا بسَُورَةٍ مَنأ مَثألَهَ وَادأعُوا  ا نَزه وَإنَأ كُنأتمُأ فيَ رَيأبٍ مَمه

َ إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ )  ( 23شُهَداَءَكُمأ مَنأ دوُنَ الِلّه
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 پرداخته نبوت اثبات به شرك، خداوند متعال و نفی توحدانی بعد از اثبات

 ايم، در شككرده نازل» صمحمد «خود بر بنده و اگر در آنچه»فرماید: ومی

 مانند آن ايسوره پس»دارید؛  شک کریم قرآن یعنی: اگر در حقانیت «هستيد

هر  - ایسوره آوردن بهرا  خداوند متعال، مخالفان کهاست گونهواین «بياوريد

از  بیان، خبردادن مانند، سلامت بی از بلاغت همانند قرآن، که -چندکوچک

 و تحدی مبارزه برخوردار باشد، به قرآن اعجازی و دیگر خصوصیات غیب

 را که یعنی: کسانی «خود را ـ غيرخدا ـ فرا خوانيد وگواهان»خواند فرامی

اید، آورده باقرآن را در مقابله آنچهدهندکهامر گواهی شما بر این برای

از  یعنی»گوید: می آیه در معنای عباس است، حاضرنمایید.ابن همانندقرآن

« گوييدمي اگر راست»« بخواهید و پشتیبانیامر یاری خود دراین باطل خدایان

زیرا شما نیز همانند او  تاس را از نزدخود برساخته قرآن صمحمد که در این

و آخر  اول دارای که است از قرآن هستید. سوره: بخشی و بلیغ و فصیح عرب

 .است آیه سه آن باشد و حداقلمی
  

فإََنأ لَمأ تفَأعلَوُا وَلنَأ تفَأعلَوُا فاَتهقوُا النهارَ الهتيَ وَقوُدهَُا النهاسُ وَالأحَجَارَةُ أعَُدهتأ 

 (24لأكَافَرَينَ )لَ 

بر خودتان  نظیر قرآن از آوردن یعنی: اگر عجزتان «نكرديد اگر چنين ولي»

 لن: برای «توانيد كردو هرگز نمي»کار را بکنید  و نتوانستید این آشکار گشت

 این توانید آورد. البتهرا نمی . یعنی: هرگز نظیر قرآناست در آینده تأکید نفی

کفار در  از سوی ایمعارضه زیرا چنین است قرآن از اخبار غیبی یگرید معجزه

 ! اکنون. آرینخواهد یافت نیز هرگز تحقق و در آینده نیافته تحقق وحال گذشته

و کتابها و  خدا به ؛ بیایید با ایمانآشکار است میدان در این عجزتان که
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 آن سوخت كه آتشي از آن»اش: از نواهی اجتنابو  فرایض و انجامپیامبرانش 

از عناد و  و دست «شده، بپرهيزيد آماده كافران و سنگهاهستند و براي مردمان

 شده برافروخته چیزهایی با همان دوزخ ! آتشبردارید. بلیدر برابر حق لجاجت

 آتش مراد از سنگهای»ید: گوکثیر می . ابنخود آنها مورد نظر است سوزاندن که

 بسیار بالا است آن حرارت که است سیاه کبریت ؛ سنگکریمهدر آیه افروز جهنم

 که است دیگر: مراد سنگهایی قولی به«. دهد پناه ما را از آن خداوند -

 پرستند.و آنها را می تراشیدهاز آنها بت  مشرکان

فرمودند:  صخدا رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

 من الأنبياء إلا وقد أعطيمن  نبي ما من»

 البشر، وإنما كان مثله على ما آمن الآيات

 الله إليَّ، فأرجو أنوحياً أوحاه  أوتيتهالذي 

از  پیامبری هیچ: القيامة تابعاً يوم أكثرهم أكون

 همانند آن بشر به که است شده داده وی به معجزاتی که نانبیا نیست، مگر ای

را بر  آن تعالی حق که است شده، وحییداده من به که آورند، اما آنچهمی ایمان

 بیشترین آنان به نسبت در روز قیامت که امیدوارم است، پس نموده نازلمن

امر  این به فقط ایشان ‡انبیاء همه از میان یعنی:«. باشم راداشته پیروان

نزد  - که الهی دیگر کتب است، برخلاف معجزه کتابشان اند کهگشتهمخصوص

نیز  بعد از وفاتشان ایشان معجزه بنابراین، چون نیست معجزه -ازعلما  بسیاری

بیشتر  ‡دیگر پیامبران واناز پیر پیروانشان شدند که استمرار دارد، لذا امیدوار آن

 هم که: دوزخ است حق اهل بر عقیده دلیل آیه این»گوید: میباشند. قرطبی
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 گویند: دوزخمی که بدعت اهل است، بر خلاف شده وجود دارد و آفریده اکنون

 «.است نشدهآفریده تاکنون

  

ا رَ الهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه نَأهَارُ وَبشَ َ تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ لَحَاتَ أنَه لهَُمأ جَنهاتٍ تجَأ

قاً قاَلوُا هَذاَ الهذَي رُزَقأناَ مَنأ قَبألُ وَأتُوُا بهََ  كُلهمَا رُزَقوُا مَنأهَا مَنأ ثمََرَةٍ رَزأ

رَة  وَهُمأ فيَهَا خَالَدوُنَ ) وَاج  مُطَهه  (25مُتشََابَهًا وَلَهُمأ فَيهَا أزَأ

 بخش اثر مژده که است از چیزی تبشیر: خبردادن «را كساني بده بشارتو »

را:  کسانی بده ! بشارتآشکار شود. آری انسان چهره بر پوست وسرور انگیز آن

 کارهای یعنی: همان «اندداده انجام شايسته اند و كارهايآورده ايمان كه»

 گردیده، انجام فرض و بر ایشان شده خواسته از ایشان را که وصوابی درست

آنها را  داوطلبانه انجام خداوند اند کهداده را انجام اعمالی که اند. یاکسانی داده

 .است دسترسیقابل صالح و عمل با ایمان زیرا بهشت است نیکوشمرده

 کاررفتهبه کریم ر قرآنبار دشصت به عبارت: )آمنوا وعملوا الصالحات( نزدیک

 و ملزوم لازم صالح و عمل ایمان که است آن دهنده خود نشان ؛ و ایناست

 دیگرند.یک

دارالخلد  بهشت جنت: نام «است جناتي برايشان كه» ایشان به بده ! مژدهآری

را جنت  و آن است بسیاری بر باغهای مشتمل که است و پاداش ثواب وسرای

خود را در  ساکنان و بهشت است پوشانیدن معنی به در لغت اند زیرا جنتنامیده

 كه»است:  جناتی ! برایشانپوشاند. آریمی خویش انبوه زیر درختهای

است،  جويها روان»آنها  و قصرهای یعنی: از زیر درختان «آنها ازفرودست

باشد؛  ها کهمیوه از انواع از هر نوعی «شود آنان روزي از آن ايميوههرگاه
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میوه،  یعنی: این «ما بوده نيز روزي از اين پيش كه است همانگويند: اينمي»

 گویند کهمی سبب را بدان سخن . ایناست میوه همانو نظیر و از جنس شبیه

 آنها مختلف و بوی و طعم حجم هاند، هرچند کهمشبیه بهشتی هایمیوه رنگ

 و به»یابند می اول میوه طعم را مخالف آن خورند، طعممیاز آن و چون است

از  یک زیرا هیچ «شود داده» و نیکویی در خوبی قبلی میوه «همانند آن ايشان

نجا و در آ»همدیگرند  نیز مشابه و در شکل نیستو نامطبوع  آنها پست

در آنجا  و هم»و غیر ایشانند  بهشتیحوران که «دارند پاكيزه همسراني

 بودنشوند. مراد از پاکیزه میبرده بیرون از آن میرند و نهمی نه «جاويدانند

و  و بزاق و نفاس حیض دنیا ازپلیدی زنان به : آنچهکه است این بهشتی جفتهای

 رسد.نمی بهشتی همسران ، بهرسدسایر پلیدیها می

اند: دو همسر دارد. علما گفته که: هر مرد بهشتی است آمده شریف در حدیث

 دایم خلود: بقای«. بهشت از زنان و دیگری دنیاست دو، از زنان از آن یکی»

 در حدیث ندارد. همچنین و انقطاعی هرگز گسست که است ایوهمیشگی

فيها  يأكلون الجنة أهل إن»است: دهآم شریف

ويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا 

 ولا يتمخطون، قالوا: فما بال يتغوطون

المسك،  كرشح ؟ قال: جشاء ورشحالطعام

 والتحميد كما تلهمون التسبيحويلهمون 

 ندها آب آشامند، نهخورند ومیمی در بهشت بهشت : همانا اهلالنفس

گفتند:  اندازند. اصحابمیبینی آب کنند و نهمی ادرار و مدفوع اندازند، نهمی

 چون عرقی و ترشح آروغیشود؟ فرمودند: بهمی خورند چهمی که غذایی پس
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 چنان برآنان« الحمدلله»، و «الله سبحان» شود. و خواندنمی ، دفعمشک ترشح

 «.شما برای کشیدن نفس شود کهمی الهام

  

ا الهذَينَ آمََنوُا  قهََا فأَمَه رَبَ مَثلًََ مَا بَعوُضَةً فمََا فَوأ يَي أنَأ يَضأ تحَأ َ لََ يسَأ إنَه الِلّه

ُ بَهَذاَ مَثلًََ  ا الهذَينَ كَفرَُوا فَيقَوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ الِلّه  فَيَعألمَُونَ أنَههُ الأحَقُّ مَنأ رَب َهَمأ وَأمَه

دَي بهََ كَثيَرًا وَمَا يضَُلُّ بهََ إلََه الأفاَسَقَينَ )  (26يضَُلُّ بهََ كَثَيرًا وَيَهأ

« ندارد: شرم لایستحیی»معنای:  «را بزند هر مثلي ندارد كه شرم خداوند از آن»

او  کهاست معنی این به ، بلکهو حیا نیست شرم حقیقت در مورد خداوند متعال

از  کهاست ایشکستگی و در هم گذارد زیرا حیا؛ دگرگونیرا فرو نمی زدن مثل

 خداوند متعال در حق دهد و اینمی روی و نکوهش، بر انسان عیب بیم

 )شرم به« کندنمی ترك» از معنای سبحان خدای که این . دلیلاستمحال

گذارد را فرومی کند، آن شرم از چیزی هر کس که است کند( تعبیر کرد، ایننمی

تعبیر،  این کار گرفتن به حیاء است، پس چیز از آثار و ثمرات آن وفروگذاشتن

در  باشد. بنابراین، هرگاهمی لازم و اراده ملزوم اطلاق و از باب مجاز است

حیا  مبدأ و مقدمه که بیمی کار رفت، مراد از آن به« حیا»تعبیر  تعالی موردحق

 فروگذاشتن آن، یعنی لازم گفتیم، مراد معنای طور که همان باشدنیست، بلکهمی

 در گفتار این زدن . مثلو نظیر است شبیه معنی به . مثل: در لغتکاراست یک

 باشد و با ذکر آن حال آن مناسب شود که بیان چیزی حال یک :برایکه است

 ، آشکار گردد.حال آن پنهان وقبح ثل، حسنم

 از صحابه از گروهی کریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبری ابن

مَثلَهُُمأ كَمَثلََ الهذَي ) با آیه: عزوجل خدای چون»فرمودند:  که است کردهروایت

قدََ ناَرًا...( توَأ زد،  مثل منافقان درباره مَاءَ ...(أوَأ كَصَي بٍَ مَنَ السه ) و آیه: ، اسأ
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 بزند. پس مثلهایی چنین که است برتر و بزرگتر از آن گفتند: خداوند منافقان

گفتند: در کفار می شد. همچنین نازل أوُلئَكََ هُمُ الأخَاسَرُونَ() تا: کریمه آیه این

 اشیاء با کلام و ذکر این است آمده و مورچه و عنکبوتذکر زنبور عسل  قرآن

 را نیز رد نموده کفار و منافقان سخن این سبحان ! خدایسازگار نیست فصیحان

یعنی: کوچکتر و « باشد يا فروتر از آن پشه»؛ زنممیهر مثلی و فرمود: من

اتر یا بزرگتر و فر - است بیشتر محققان قول این که- آن بال ؛ چونفروتر از پشه

 از جانب مثل آن دانند كهاند، ميآوردهايمان كه كساني پس» از آن

 به كه كساني ولي». است باطل. حق: مقابل و ثابت «است حق پروردگارشان

؟ خدا است داشتهقصدي چه مثل گويند: خدا از ايناند، ميكفر گراييده

 یعنی: قصد و اراده «كندمي هدايت را با آن و بسياري گمراه را با آن بسياري

سازد و را گمراه - منافقان چون - مثل، بسیاری تا با این است این خدا

هر بیفزاید، چرا که  و بر هدایتشان نموده را هدایت - مؤمنان چون - بسیاری

 خداوند ساند، پبرگزیده خودشان را با انتخاب راه از دو گروه، این یک

 گمراه را با آن جز فاسقان ولي»افزاید می سبب، بر مسبب باموجودیت

 پروردگار خود را سبک و سخن شده آنان، نافرمان که روی ازآن «كندنمي

 به کند. فسق: در لغتمی گمراهشان فسق این سبب به خداوندانگاشتند، پس

 قشرها: خرمای عن الرطبه فسقت»گویند: می است، اعرابشدن  خارج معنی

از  خروج معنای شرع: به در عرف اما فسق«. شد خود خارجاز پوست رطب

از  گناه سبب کفر یا به سبب به که باشد و بر کسانیمی عزوجلخدای طاعت

 ین،اصطلاحشود بنابرامی اطلاق -هردو  -روند می بیرون تعالی حقطاعت دایره

کافر شدیدتر  فسق شود، لیکنگنهکار هر دو می کافر و مؤمن شامل« فاسق»
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شود، اما می کار هردو اطلاقگنه بر کافر و مؤمن فسق صفت که با آن . ولیاست

خداوند  که این دلیل مؤمنان، به ، کافرانند نه«فاسقون»از  کریمه آیهمراد این

 فرماید:می اوصافشانان در بی متعال

  

ُ بهََ أنَأ يوُصَلَ  َ مَنأ بَعأدَ مَيثاَقهََ وَيَقأطَعوُنَ مَا أمََرَ الِلّه دَ الِلّه الهذَينَ يَنأقضُُونَ عَهأ

ضَ أوُلَئكََ هُمُ الأخَاسَرُونَ ) رَأ  (27وَيفُأسَدوُنَ فيَ الْأ

اولا  آنان یعنی «ندكنمي نقض آن از بستن عهد خدا را پس كه كساني همان»

 بعدا کافر شده نهادند، ولی را گردن آن و متابعت اقرار کرده عهد خداوندبه

 هر چیزی گسستن و از هم شکستن را شکستند. نقض: درهم وعهد خویش

. عهد از بنا یا ریسمانی، یا عهد و پیمانی ؛ اعمو استوار گشته محکم که است

 سفارش بندگان به در قرآن آن به پایبندی که است ایو نواهی: اوامر خداوند

 که . میثاق: آنچهوی از نواهی و خودداری تعالی حق طاعت ؛ چوناست شده

دشوار  آن شکستن که طوری شود، بهمی ساخته محکم آن وسیلهچیز به  یک

 .سوگند است با پیمان ساختن عهد: محکمباشد. میثاق

در کتابهای  خداوند متعال که است آیه، پیمانی در این مراد از عهد خدا

 در عصر رسالت صمحمد به آوردن خود در مورد ایمان از بندگان پیشین

پروردگار  هستی سنن فهم معنای به عهد خدا است، همچنین گرفتهایشان

 که است در اموری و حواس عقل نعمت کار گرفتن و تفکر و به با اندیشه متعال

 این معنی: بکار نگرفتن این به پیمان شکستن راهبرند، پس فهماین سوی به

 همان فاسقان این «و»اند. شده آفریده آن برای که استها در چیزی موهبت

 یعنی: صله «گسلندمي امر نموده، پيوستنش را خدا به آنچه»اند که:  کسانی

 پیوستن به عزوجل خدای را که و هر چیزی وخویشاوندی و پیوند قرابت رحم
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 و رعایت احکام بر پا داشتن از قبیل - است دادهفرمان آن دادن و انجام

 معنایی در اینجا دارای رحم صله کنند. پسنمیگسلند و رعایت می - حدودش

 معنوی صله و هم و اقوام خویشان میان پیوند رحم هم که است ستردهو گ عام

 کلیه و رعایت الهی شریعت احکام به پیامبران: و پایبندی تمام به ایمان میان

 همان فاسقان این «و». جمهور علما است قولگیرد. و اینرا دربر می اوامر وی

را  یعنی: غیر خداوند متعال «پردازندفسادمي به در زمين»اند که:  کسانی

پردازند، جور و جفا می به با دیگرانو برخورد خویش کرده، در تعامل پرستش

 فتنه مردم شوند و میانمعصیتها می کنند، مرتکبمی پیروی از شهوات

یعنی:  «انكارانندزي آنانند كه»است  فساد انگیزی ها نهایتاین افروزند، کهبرمی

و  مصالح به عهدالهی پندارند؛ باشکستنمی که نیست دوزخند و چنان اهل آنان

منفعتها  بزرگترین عهدخداوند رسند زیرا وفا بهمی مورد نظر خویش منافع

 موجب اند. بنابراین، فسقدادهبرتر را از دست  منفعت آنها این کهاست، در حالی

 خسارتی ؛ چهسود و راحتموجب  طاعت کهاست، چنان  خسارت و زیان

 برتر از رضا و بهشت سودی ! و چهخداوند منان از رحمت بزرگتر از محرومیت

 !.وی برین

  

يَيكُمأ ثمُه إَ  ياَكُمأ ثمُه يمَُيتكُُمأ ثمُه يحُأ وَاتاً فأَحَأ َ وَكُنأتمُأ أمَأ فرُُونَ باَلِلّه جَعوُنَ كَيأفَ تكَأ لَيأهَ ترُأ

(23 ) 

 واداشتنشگفتی  انکار و به برای استفهام «ورزيد؟خداوند كفر مي به چگونه»

ایمان، کفر  بر حقانیت و برهان حجت موجودیت با وصف که آنهاست ازحال

 کهورزید، در حالیکفر می خداوند سبحان به ! چگونهورزند. آریوانکار می

 قبل «بوديد بيجان كه با آن»دانید که: می آگاهید و خوب آفرینش نازداستا
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آفرید و  شما را از عدم یعنی: خداوند متعال «بخشيد شما جان او به» ازآفرینش

و » اجلهایتان سر رسیدنبه در هنگام «ميراندشما را مي سپس»دمید  درشما روح

 او بازگردانده سوي به گاهآن» امتشما را در روز قی «كندمي باززنده

 دهد.جزا می شما را در برابر اعمالتان محشر، پس درمیدان «شويدمي

شوید،  آفریده که از آن شما قبل»گوید: می کریمه در تفسیر آیه عباس ابن

د؛ و گردانیشما را آفرید و زنده گاهاست، آن مرگ خود، یک اید؛ و اینبوده خاك

 دوم مرگروید؛ و اینمی گورهایتان میراند و بهاست، باز شما را می حیات این

. است دیگریحیات این گرداند؛ پسمی زنده است، باز شما را در روز قیامت

« غافر» ( از سوره77) کریمه آیه«. است و دو زندگی دو مرگبنابراین، در اینجا 

يَيأتنَاَ اثأنَتيَأنَ ( ) است معنی نیز مؤید این گفتند: » قاَلوُا رَبهناَ أمََتهناَ اثأنتَيَأنَ وَأحَأ

 ...«.ایکرده و دوبار زنده پروردگارا! ما را دوبار میرانده

  

اهُنه سَبأعَ  توََى إلَىَ السهمَاءَ فسََوه ضَ جَمَيعاً ثمُه اسأ رَأ هُوَ الهذَي خَلقََ لَكُمأ مَا فَي الْأ

ءٍ عَلَيم  )سَ   (29مَوَاتٍ وَهُوَ بكَُل َ شَيأ

است  در آن را که و آنچه یعنی: زمین «است در زمين آنچه كه ذاتي آن اوست»

و  و توشه و نعمت و تکریم گرامیداشت عنوان به «شما آفريد را براي همه»

 زمین از آفرینش بعد «سپس» معین تا زمانی خویش شما از سوی برایمنفعتی

 و استوار که درست قصدی خویش، به با اراده «قصد كرد آسمانسوي به»

آنها را  یعنی: آفرینش «را استوار كرد آسمان و هفت» خود اوستبه مخصوص

 در آنها نیست اینظمیو بی خلل هیچ که ایگونهبخشید، به استوار کرد وسامان
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محیط و  مخلوقاتش تمام به خداوند متعال یعنی: علم «داناست هرچيزيو او به»

 .فراگیراست

توََى) آیه: این توََى): و آیه «26بقره/» (ثمُه اسأ شَ اسأ مَنُ عَلىَ الأعَرأ حأ  ((5) الره

 اند: رأی بر سه آن علما درباره تفسیر است، که از مشکلات« 5طه/»

 خوانیمرا می آیه گویند: ما اینمی که است از ائمه بسیاری اول: مربوط به رأی

سخن  باره در این :مالک . امامکنیمرا تفسیر نمی آن داریم، ولی ایمان آن وبه

 درك قابل با عقل آن و کیفیت است استوا معلوم»گوید: می دارد که مشهوری

 «.است بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به نیست، ایمان

 و قرارگرفتن استواء؛ ارتفاع»گویند: می که است« مشبهه» فرقه دوم: رأی رأی

توََيأتَ أنَأتَ وَمَنأ ) فرماید:می خداوند متعال کهچیز است، چنان بریک فإََذاَ اسأ

قرار گرفتید  کشتی بر بالای نوح( و همراهانت تو )ای )و چون (مَعكََ عَلىَ الأفلُأكَ 

 اجسام از صفات استوائی زیرا چنین است باطل رأی این که[«. 28المؤمنون:( ]

 .است منزه از آن باشد وخداوند متعالمی

و  ارتفاع« استوی»گویند: مراد از می که از علماء است برخی سوم: رأی رأی

 .است امر خداوند متعال برتری

 قصد کردن معنای استوی: در اینجا به»که:  است این جریر طبری ابن اما انتخاب

قصد  این و ما کیفیت آسمانهاست آفرینش سوی به خداوند متعال نمودن واراده

 «.دانیمرا نمی وی و اراده

 آسمان بر وجود هفت باره، دال در این قرآن و دیگر آیات آیه این همچنین

آسمانها  حقیقت که خبری چنان ص اکرم رسول در سنت اند، ولی ینزم وهفت

آنها  از طبیعت در بحث ایبنابراین، فایده است سازد نیامده را روشن وزمین
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آن،  وسیله و به داریم ایمان باره در این کریم ظاهر قرآن و فقط به بینیمنمی

 .کنیممی لاستدلا آفریدگار بزرگ برعظمت

 علم علمای نظریات در تفسیر خویش رازی امام که است یادآوری بایسته

 نظریات این کرده، که را نقل آسمانها و زمین آفرینش در باره عصر خویشنجوم

ها و ندارد. پژوهش همخوانی عصر جدید چندان علمی بااکتشافات

اند و  داده بیرون باره را در این فرضیاتی در عصر حاضر نیز نجومیکاوشهای

 ؛ هرگونهبدانیم که است این مهم میدانند، ولی این در تکاپویسخت هنوز هم

 همراه به و منطقی صحیح اینتیجه رابطه، اگر که در این بشریو پژوهش کاوش

 .است کریم قرآن کونی آیات و تفسیر عینی فهم باشد، قطعا در راستای داشته
  

علَُ فيَهَا مَنأ يفُأسَدُ  ضَ خَلَيفةًَ قاَلوُا أتَجَأ رَأ وَإذَأ قاَلَ رَبُّكَ لَلأمَلََئَكَةَ إَن يَ جَاعَل  فيَ الْأ

لَمُ مَا لََ  سُ لكََ قاَلَ إنَ يَ أعَأ دَكَ وَنقُدَ َ نُ نسَُب حَُ بحََمأ مَاءَ وَنَحأ فَكُ الد َ فَيهَا وَيسَأ

 ( 31مُونَ )تعَألَ 

فرشتگان  «گفت فرشتگان به پروردگارت چون كه»! صمحمد ای «و ياد كن»

خورند و نمی هستند که ایصرفا روحانی و موجودات نورانی اجسام

از  ایتدبیر پاره از جمله -اوامر او  و اطاعت تعالی حق تسبیح آشامند، بهنمی

! باشند. آریمی و فاقد شهوت معصوم گناه از ارتکاب دارند، اشتغال - امور عالم

 «گماشت خواهم ايخليفه در زمين من»گفت:  فرشتگان به خداوندمتعال

 از پی برخی که ساخت خواهم مقیم را در زمین یعنی: قومی»گوید: کثیر میابن

«. شوندمی جایگزین ر آن، دبعد از نسلی و نسلی از قرنی پسدیگر، قرنی برخی

 بیرون برای مشاوره، بلکه از روی را نه فرشتگان خداوندکه است گفتنی

 کسی آینده . خلیفه: در پیساخت مخاطب خطاب با این الضمیرشانمافیآوردن 
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 در اینجا آدم قولی: مراد از خلیفه . بهاستوجود داشته از وی قبلکه  است

فساد انگيزد  در آن كه گماريرا مي كسي گفتند: آيا در زمين فرشتگان»ت اس

 ؟.و کشتار و آزار دیگران معاصی و ارتکاب با شرك «و خونها بريزد

دانند، ازکجا را نمی غیب که با آن فرشتگان شود کهمی مطرح سؤال در اینجا این

 فساد انگیخته در آن گمارد کها میر کسی در زمین خداوند دانستند که

 به نسبت سبحان خدای از جانب ایشان که است این وخونها بریزد؟ پاسخ

یا  که صورت این اند؛ بهداشته قبلی و آگاهی از وجوه، علم وجهی به موضوعاین

 را در لوح قضیه بود، یا این امر خبر داده از این آنان به تعالی قبلا خود حق

فرشتگان( از  )یعنی خود آنان فقط جنس دانستند کهبودند، یا می محفوظدیده

 اند، قیاسبوده زمین قبلا ساکن که جنیان را به معصومند و بس، یا انسانگناه 

 .از خیر و شر است ترکیبی ماده طبیعت دانستند کهکردند ویا می

 حضرت سخن، شخص از این ظاهرا مراد فرشتگان»گوید: کثیر می ابن

 «.بشر بود افراد از جنس برخی مرادشان نبود، بلکهآدم

 آگاهی خاطر کسببه اعتراض، بلکه بر وجه را نه سخن این آری! فرشتگان

گفتند:  آنان کردند، گویی مطرح در زمین جانشین این گماشتن ازحکمت

 که با وجود آن -جدید  جانشینان این در آفرینش کمتپروردگارا! ح

 حمد تو و به به گوييممي ما تسبيح كه آن و حال»؟ چیست -فسادانگیزند 

 به نقصی با ستایشت، تو را از هرگونه یعنی: ما همراه «كنيمتو اقرارمي پاكي

. کنیممی و تو را تمجید و تعظیم، «الله وبحمدهسبحان»گوییم: ومی یاد کرده تنزیه

 الله! کدام شد: یارسول سؤال صخدا  از رسول که است آمدهشریف در حدیث

 خویش فرشتگان برای عزوجل خدای را که آنچه»بهتر است؟ فرمودند:  سخن
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ر تقدیس: تطهی «پردازيممي تقديست و به»«. و بحمده الله برگزید، یعنی: سبحان

و  و عظمت سزاوار شأن که . یعنی: ما تو را از آنچهاست یادنمودنپاکی  و به

 بندند؛ بهبر تو افترا می دهند، یا منکرانمی تو نسبت به و ملحداننیست  جلالت

 وجود ما )فرشتگان( اکتفا نشده چرا به کنیم، پسمی وتقدیست یاد کرده تنزیه

در  از مصلحت «دانيدشما نمي كه آنچه دانممي من ينهفرمود: هرآ»؟ است

  . آدم ساختن خلیفه

 ازنسل بود که رفته خداوند ازلی در علم»گوید: می کریمه در تفسیر آیه قتاده

و اولیا و اتقیا و  و زاهدان و عابدان و صدیقان و نیکان بشر؛ پیامبران

«. ساخت را خلیفه رو آنان ود خواهند آمد، از اینوجبه بهشت ساکنانجمله

دولت( در  )رئیس و امام خلیفه نصب بر وجوب آیه وغیرآن، با این قرطبی

 و فصل را حل مردم میان ، اختلافاتامام اند تا آنکرده استدلالاسلامی جامعه

 د را برپا دارد و سایر شئونبستاند، حدو را از ظالمانشان نموده، داد مظلومانشان

 که آورد زیرا آنچه سامان شود، بهنمی حاکم، عملی جز با نصبرا که مهمی

 واجب»گوید: کثیر می . ابناست نشود؛ خود نیز واجب تمامجز با آن واجب

 امور، سالم امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتهد، بینا به که است

 باشد، اما هاشمی نسب و قریشی ها و امور جنگیآراء و اندیشهبه الأعضا، آگاه

 «.شرط نیست وی بودنو معصوم بودن

 هیچ امامت و جماعت، در وجوب سنت اهل علمای میان که باید دانست

 .نیستخلافی
  

مَاءَ كُلههَا ثمُه عَرَضَهُمأ عَ  سَأ مَاءَ هَؤُلََءَ وَعَلهمَ آدَمََ الْأ لىَ الأمَلََئَكَةَ فَقاَلَ أنَأبئَوُنيَ بأَسَأ

 (31إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ )
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را  اشیا و موجودات همه یعنی: نامهای «آموخت آدم نامها را به و خدا همه»

و  فرشتگان اند: مراد نامهایگفته آنها. بعضی و افعال و او صاف بامعانی

و از  «نمود عرضه آنها را بر فرشتگان سپس» است آدم نسل یکایکنامهای

بود، از  آنها را آموخته آدم که موجودات و اشخاص اعیان ؛ یعنیمسمیاتاسمای

خبر  من اينها به گوييد، از اساميمي و فرمود: اگر راست»کرد  سؤالایشان

 از غیر خویش زمین فتخلا به خود که ادعای یعنی: اگردر این «دهيد

 بگویید. من اشیا را به این نامهای باشید، پسسزاوارترید، راستگومی

  

تنَاَ إنَهكَ أنَأتَ الأعلََيمُ الأحَكَيمُ )  (32قاَلوُا سُبأحَانكََ لََ عَلأمَ لنَاَ إلََه مَا عَلهمأ

ما  خود به كه تو! ما را جز آنچه گفتند: منزهي»درماندند و  اما فرشتگان

 قصور و ناتوانی لذا به «حكيم داناي نيست، تويي دانشي اي،هيچآموخته

 وی و رمز گزینش آدم برتری خود به این که است کردند. گفتنیاعتراف خویش

 -دانند آنها را نمی فرشتگان که است وی به چیزهایی آموختنکه - بر فرشتگان

 افتخار کنند. بر آدم خویش برتری نباید به، پسدارد اشاره

  

لمَُ  مَائَهَمأ قاَلَ ألَمَأ أقَلُأ لَكُمأ إنَ يَ أعَأ ا أنَأبأَهَُمأ بأَسَأ مَائَهَمأ فلَمَه بَئأهُمأ بأَسَأ  قاَلَ ياَ آدَمَُ أنَأ

تُ  لَمُ مَا تبُأدوُنَ وَمَا كُنأتمُأ تكَأ ضَ وَأعَأ رَأ  ( 33مُونَ )غَيأبَ السهمَاوَاتَ وَالْأ

 «خبر ده آنان را از اسامي ! ايشانآدم اي»: آدم به عزوجل خدای «فرمود»

چیز،  آن داد که: اسم توضیح آنان به تعالی حق فرمان این در اجابت آدم

را  آنان آدم و چون»آخر...  طور تا به... و همینچیز، این آن ... و اسماستاین

فرمود: » فرشتگان به خطاب سبحان خدای هنگام در این «خبر داد ماءشانازاس

از  را که یعنی: آنچه «دانمرا مي آسمانها و زمين نهفته من كه شما نگفتمآيا به
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و  آدم برتری موضوع از جمله، به - است نهان مخلوقات و دریافت درك میدان

را آشكار  آنچه دانمو مي»؛ دانایم - ایشان و دانش علم لهوسی به و تباروی نسل

 خطاب فرشتگان سخن مراد از آن، این»گوید: می مسعودابن «كنيدمي

کند فساد می در آن که دهیرا قرار می کسی آیا در زمین که است خداوندبه

یعنی:  «داشتيدمي را پنهان آنچه» دانمنیز می «و»«. 03/آیه« »ریزد؟وخونها می

 ك عباس ابن تأویل . اینداشتمی خود از کبر پنهان در درون ابلیس را که آنچه

طور  به فرشتگان را که آنچه دانماست: می . یا مراد اینواالله اعلم - است

 که است هشد روایت عباس از ابن کهبودند. چنان  خود گفته در میانپنهانی

تر  گرامی هرگز موجودی خداوند»همدیگر گفتند:  در میان فرمود: فرشتگان

 ابن لیکن«. سزاوارتریم در زمین خلافت ما به آفریند، پساز ما در نزد خود، نمی

 داده ترجیح - شده نقل عباس از ابن هم آن که -را  اول قول جریرطبری

 .است

آدم، آنها به و صفات اشیا و خواص نامهای تعلیم آیه»است:  گفته :زیرا امام

 درآفرینش خویش حکمت سبحان، کمال زیرا خدای است علم بر فضیلت دلیل

 تراز علم گرامی چیزی امکان و اگر در عالم آشکار نساخت را جز با علم آدم

 نه ساختچیز آشکارمی را با آن آدم فضیلت تعالی داشت، باید حقوجود می

 «.با علم

  

بَرَ وَكَانَ مَنَ  تكَأ جُدوُا لَْدَمََ فسََجَدوُا إلََه إبَألَيسَ أبَىَ وَاسأ وَإذَأ قلُأناَ لَلأمَلََئَكَةَ اسأ

 ( 34الأكَافَرَينَ )

 به همه كنيد، پس سجده آدم را فرموديم: براي فرشتگان و چون»

در  و خردی و تذلل فروتنی معنای به عرب سجود: در سخن «تادنددرافسجده
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 پیشانی شرع: نهادن شود. و در اصطلاحمی سجده وی برای که استبرابر کسی

و  فروتنی مرتبه بر زمین، نمایانگر نهایت چهره . آری! نهادناستبر زمین

از  الهی داشت و گرامی از تکریمدیگر  بیانگر نوعی آیه . ایناستخاکساری

را  فرشتگانش خداوند که روی اوست، از آن فضیلت دهندهونشان آدم

 .سجود واداشتاو به برای

 به خداوند متعال برای کردن اند: سجده گفته سجده احکام علما در بیان

 ، همچوناست حیتو ت داشتگرامی شیوه به غیر وی عبادت، و برایشیوه

. اما باید یادآور وی برای یوسف برادران و سجده آدم برای فرشتگانسجده

کار  و این گردیده حرام اسلام در شریعت غیر خدا برای بردن سجده شدکه

 نهی از آن ایشان بود، ولی مباح صخدا  تا عصر رسول -اکثر علما قولبه -

 صخدا رسول و شتر برای درخت چون که است آمده شریف یثکردند. درحد

شما از  برای کردن سجده ما به الله! گفتند: یا رسول کردند، اصحاب سجده

 أن لا ينبغي»فرمودند:  ص حضرت ! آنسزاوارتریم وشتررمنده درخت

 برای که : سزاوار نیستالعالمين ربيسجد لأحد إلا لله 

 مصافحه به و در عوض«. شود غیر از خداوند پروردگار جهانیان، سجده احدی

 دادن( دستور دادند. )دست

 فرشتگان سجده که نظر دارند بر این اتفاق اسلام که: امت این خلاصه

 بود. داشتو گرامی تحیت سجده و تعظیم، بلکه عبادت سجده ، نهآدمبرای

 کردنسجده بود، ولی و هرچند او از جنیان «جز ابليس»کردند  سجده ! همهآری

برد. سرمیبه فرشتگان در میان بود که شده بر او واجب دلیل این به آدم برای

 فرشتگانبود و او در آغاز از اشراف عزازیل ابلیس نام»گوید: می عباس ابن
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نا امیداست،  معنای به شد زیرا ابلیس نامیده یسبود، اما بعدا تمرد ورزید و ابل

از  ابلیسکه اول قول ولی«. خیرها ناامید گردانید او را از همه  خداوند چراکه

كَانَ )گوید: می صراحت به/«53 کهف» کریمه آیه چرا که بود، برتر است جن

 راعصیان امر حق ابلیس که دلیل نای به بود(. همچنین )او از جنیان (مَنَ الأجَن َ 

از  «سر باززد كه»بود  ! او همانبرکنارند. آری عصیان از این کرد و فرشتگان

و از »شد  بینی خود بزرگ و دچار آفت« و کبر ورزید» آدم برای کردنسجده

 شریف بود. در حدیث کافران از  خداوند یا در علم «گشت كافران

 مثقال قلبه في كان الجنة من لا يدخل»است: هآمد

از  ارزنی دانه اندازهبه درقلبش که : کسیكبر من خردل من حبة

ابد از  برای تکبر، ابلیس بر اثرهمین کهچنان«. شودوارد نمی بهشت کبر باشد، به

 گردید. محروم الهی بهشت

  

كُنأ   جُكَ الأجَنهةَ وَكُلََ مَنأهَا رَغَداً حَيأثُ شَئأتمَُا وَلََ تقَأرَباَ  وَقلُأناَ ياَ آدَمَُ اسأ أنَأتَ وَزَوأ

 ( 35هَذَهَ الشهجَرَةَ فَتكَُوناَ مَنَ الظهالَمَينَ )

 آن گزينيد و از هركجاي سكونت در بهشت ! تو و همسرتآدم و گفتيم: اي»

 که است آسایشمند و گوارایی رغد: زندگی عیش «بخوريد خواهيد، فراوانكه

 و گوارایی فراوانی به رغد، خوردن به و خوردن نیست در آن و دردی رنجهیچ

 «نشويد نزديك درخت اين به ولي» است منعی گونههیچو درد و بی رنجبدون

 آن به شدن نزدیک که با وجود آن - درخت به و حوا از نزدیکی آدمدر نهی

 وسیله و قطع سد ذریعه معنای - است حرام از آن خوردن نیست، بلکهحرام

 نهی ارتکاب در جهت ای، خود وسیلهآن به شدن وجوددارد. یعنی: نزدیک

 ! بهشدند. آری نهی شدن از خوردن، از نزدیک نهی جایبه جهت است، ازاین
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 و تناول درخت به شدن نزدیک درصورت «كه»د: نشوی نزدیک ممنوعهدرخت 

 پروردگار. و نافرمانی بر خود؛ با معصیت «خواهيد بود از ستمكاران» از آن

نظر دارند؛  ، اختلاف«درخت : اینالشجرة هذه»در تفسیر:  مفسران

اند: دیگر گفته انگور بود. برخی ؛ درختممنوعه اند: درخت گفتهبرخی

 ممنوعه، درخت دیگر برآنند که: درخت بود. برخی گندم ممنوعه، خوشهختدر

 شود: خدای گفته که است آن درست»گوید: می جریر طبری انجیربود. ابن

 کرد، پس نهی بهشت از درختان معینی درخت را از خوردن و زنش آدمعزوجل

 چه درخت این که دانیمدقیقا نمیخوردند و ما  ممنوعه درخت دو ازآن آن

 وجود ندارد و دانستن صحیح و سنت از قرآن باره در این هم بود، دلیلی درختی

 «.نیز نیست ایمفیدفایده آن

  

بطَُوا بعَأضُكُمأ لَبَعأ  ا كَاناَ فَيهَ وَقلُأناَ اهأ رَجَهُمَا مَمه ضٍ فأَزََلههُمَا الشهيأطَانُ عَنأهَا فأَخَأ

تقََرٌّ وَمَتاَع  إلَىَ حَينٍ ) ضَ مُسأ رَأ  ( 36عَدوٌُّ وَلَكُمأ فيَ الْأ

دو  درخت، آن آن سبببه یعنی: شیطان «لغزانيد هردو را از آن شيطان پس»

گردد، برمی جنت به« عنها: از آن» اند: ضمیر گفته کشانید. بعضی لغزش رابه

و از ». است و لغزش دور گردانید. زله: اشتباه دو را از جنت آن یعنی: شیطان

 نسبت «در بردرا به ايشان» از نعمتها و کرامتها، یا از بهشت «بودند در آنآنچه

 آدم گشت، چراکه او اغواگر آدم شد که داده شیطان به روی از آن دربردنبه  این

 ابدی و پادشاهی جاودانگی خت؛ دردرخت آن او که وسوسه و حوا براثر این

 خوردند. است، ازآن

و گفتيم: فرود »دستور داد:  از بهشت خروج را به آنان خداوند گاهآن

از  آمدن بیرون به ایشان دو، نسل آن تبعو حوا و به آدم به دستوری این«آييد
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یعنی:  «ديگريد ضيبع از شما دشمن بعضي» است زمین سوی به برینبهشت

و  پردازند. عدو: دشمنو ستیز می دشمنی دیگر بهبا یک درزمین آدم نسل

یعنی: « قرارگاهي شما در زمين و براي». و آشکار استصریح عدوان: ظلم

 . بعضیمرگ یعنی: تا هنگام «معين تا وقت استو متاعي» استقراری جای

 و برخورداری برداریمورد بهره که . متاع: آنچهقیامت ییبرپا اند: تا هنگامگفته

 ها و مانند آنها.ها، پوشیدنیها، نوشیدنیاز خوردنی گیرد؛ اعمقرار می

  

حَيمُ ) ابُ الره  (37فَتلََقهى آدَمَُ مَنأ رَب هََ كَلَمَاتٍ فَتاَبَ عَلَيأهَ إَنههُ هُوَ التهوه

 و پذیرفت یعنی: گرفت «نمود را دريافت لماتيك از پروردگارش آدم سپس»

ناَ أنَأفسَُناَ وَإنَأ لَمأ تغَأفَرأ لنَاَ ) و حوا بود: آدم دعای از این عبارت که قاَلََ رَبهناَ ظَلمَأ

ناَ لنََكُوننَه مَنَ الأخَاسَرَينَ  حَمأ و اگر  کردیم )پروردگارا! ما بر خود ستم ((23)وَترَأ

بود (  خواهیم نکنی، مسلما از زیانکاران ما رحم وبه ییبر ما نبخشا

و خداوند از »کرد.  دو الهام آن را به فوق کلمات ، و خداوند«20الأعراف:»

 را پذیرفت اشبازگرداند و توبه را برآدم خویش یعنی: رحمت «او درگذشت

« عن»است، اگر با  بازگشت معنایتوبه: به «است پذير مهرباناو توبه چرا كه»

 چون -شود  متعدی« علی»واگر با  از معصیت بازگشت آن شود؛ معنای متعدی

 .است توبه پذیرفتن آن معنای - آیه این

 چهار شرط: مگر به نیست پذیرفته از انسان اند: توبه علما گفته

 .گذشته از گناهان پشیمانی -7

 .ر حالد گناه ترك -2

 .در آینده آن به بازگشت عدم به تصمیم -0
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او و  به حقش با رساندن خصم نمودن و راضی بندگان و مظالم رد حقوق -4

 .زبان به از وی عذرخواهی
  

أتَيَنهكُمأ مَن يَ هُدىً فمََنأ تبَعََ هُداَيَ فلَََ  ا يأَ بطَُوا مَنأهَا جَمَيعاً فإََمه ٌ  عَلَيأهَمأ قلُأناَ اهأ  خَوأ

زَنوُنَ )  ( 33وَلََ هُمأ يحَأ

 به من اگر از جانب فرود آييد، پس» یعنی: از بهشت «از آن گفتيم: جملگي»

از  كه آنان» است خدا . مراد از هدایت: کتابدر زمین «رسد شما هدايتي

 برايشان»کنند  لعم آن را بپذیرند و به من یعنی: کتاب «كنند پيرويهدايتم

 و محزون» است آیند در آینده ناخوش از امری خوف: بیم «نيستخوفي

 .است حزن: ضد سرور و شادمانی «نخواهند شد

  

حَابُ النهارَ هُمأ فيَهَا خَالَدوُنَ )  (39وَالهذَينَ كَفرَُوا وَكَذهبوُا بَآيَاَتَناَ أوُلَئكََ أصَأ

کتابهای  را نپذیرفتند و به و هدایتش خدا به «زيدندكفر ور كه كساني ولي»

 اصحاب انگاشتند، آنانند كه ما را دروغ و آيات»نکردند  عمل وی شده نازل

 با آن شانو پیوستگی اقتران معنای؛ بهبا دوزخ دوزخیان مصاحبت «دوزخند

 صخدا  رسول که است آمده شریف در حدیث «در آنند جاودانهآنان » است

أهلها فلا  هم النار الذين أما أهل»فرمودند: 

أقواماً  فيها ولا يحيون، ولكن يموتون

 إماتة فأماتتهم النار بخطاياهم أصابتهم

 : اما اهلالشفاعةفي  إذا صاروا فحما أذن حتى

 زنده رند و نهمیمی در آن نه -دوزخند  خود اصحاب که کسانی یعنی - دوزخ
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 وسیلهبه آتش نیستند ( بلکه دوزخ )از اهل هستند که مردمانی مانند، ولیمی

 که تا این میراند، میراندنیرا می آنان آتش است، پسرسیده آنانبه گناهانشان

 «.شودمی داده شفاعت اذن آنان شدند، در خصوصتبدیلذغال به چون

 نماييد: توجه آيات اين و احكام از نظريات ايارهپ به اينك

اول  است: رأی علما دو رأی میان حوا همسر آدم آفرینش کیفیت درباره -7

 قرآنی از آیات کهشد، چنان  آفریده آدم چپ که: او از پهلوی است این

گویند: می که است راناز مفس برخی دوم: رأی آید. رأیبر می نبوی واحادیث

از  گروه شد. استنباط این آفریده از خاك یعنی وجود آدم حوا از جنس

 وخلق». آنها در تأویل: است معنی نیز همین باب در این واردهآیات

حوا از  آفرینش گویند: مراد از آن، می«7نساء/ « »و آفرید ازاو... منها:

 در این وارده گروه، احادیث . از نظر اینجود خود ویازو است، نه آدم جنس

... : ضلع خلقت من المرأة إن»شریف:  حدیثو از جمله باب

در رفتار و  شود که: چونمی تأویل، نیز چنین«است شده از پهلو آفریده زن

 اخلاقی منش تمثیل شیوه وجود دارد بنابراین، به اعتدال عدم نوعی زنان اخلاق

 شد. تشبیه است کج پهلو که استخوان به آنها

شد،  فرود آورده از آن آدم که بهشتی که دارند بر این اجماع سنت اهل -2

 .است دارالخلد برین بهشت همان

و صغیره  انبیا: از گناهان جمهور علما )مالک، ابوحنیفه، شافعی( بر آنند که -0

جایز باشد، اقتدا  ایشان در حق گناه هر دو معصومند زیرا اگر ارتکاب کبیره

از نبوت  قبل بود که صغیره گناهی آدم و بنابراین، خطای نیست ممکن ایشانبه

سرزد،  از وی . یا آنچهاست بعد از نبوت انبیا: از گناه صادر شد و عصمت وی
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 . و همیننیست با عصمت منافی نسیان و سهو و عصیان بود نه نسیان

مًا)فرماید: خود می عزوجل دارد زیرا خدای ترجیحمعنی  (فَنسََيَ وَلَمأ نَجَدأ لهَُ عَزأ

 «775طه/« »نیافتیم او عزمی کرد و ما برای فراموشآدم»
  

تُ عَلَيأكُ  رَائَيلَ اذأكُرُوا نَعأمَتيََ الهتيَ أنَأعمَأ دَكُمأ ياَ بَنيَ إسَأ ٌَ بَعَهأ دَي أوُ فوُا بَعَهأ مأ وَأوَأ

هَبوُنَ )   ( 41وَإَيهايَ فاَرأ

دهد قرارمی را مورد خطاب امتهایی عزوجل رو داریم، خدایپیش که در آیاتی

را  سخنرشته میان . در ایناست ظهور یافته آنان در میان آسمانی رسالتهای که

 آسمانیکتاب دارای ملت ترین سو، یهود قدیمیاز یک کند زیرااز یهود آغاز می

 تا آیه آیه، از اینبا مؤمنانند. پس مردم تریندشمن است، از دیگر سو، یهودیان

گیرد، را دربرمی کریم از قرآن جزء کامل یک به نزدیک که سوره ( این 742)

و  را با ابعاد منفی کردار شان و ماهیت تا حقیقت است اسرائیل بنی پیرامون همه

 بر ملا گرداند. شانوجودی زشت

 باآنان ؛ گاهیاست متنوع با یهودیان قرانی خطاب شیوه که است یادآوری بایسته

 بایادآوری با تهدید و توبیخ، وقتی رود، گاهیمی سخن و نرمش از سر عطوفت

با  همراهو جنایاتشان جرایم با شمارش و زمانی - آیه همین چون -از نعمتها 

 .و سرزنش توبیخ

 فرزند ابراهیم: است، وفرزندان فرزند اسحاق اسرائیل: یعقوب «اسرائيلبني اي»

 لغوینامند و معنیمی« اسرائیلبنی»یهودند،  یا قوم عبرانیان را که اسرائیل

 هستند کهایگانهاسباط دوازده همان اسرائیلبنی . پساست« خدا بنده»؛ اسرائیل

 عبارتکه شویمباشند. یادآور میمی فرزند یعقوب زاد و تبار دوازده

! اسرائیلبنی ! ای. آریاست کار رفته( بار به47) کریم در قرآن« اسرائیلبنی»
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 نمودننازل ‡پیامبران فرستادن چون «داشتم بر شما ارزاني را كه نعمتهايم»

را شکرگزارید  نعمتهایم و این «ياد آريدبه» و غیره فرعون از چنگ کتاب، نجات

در  صاز محمد  از شما در مورد پیروی که عهدی همان «وفا كنيد عهدم و به»

 نپيمانتاتا به» است فرایض اند: مراد از عهد، ادایگفته . بعضیامگرفته تورات

 دربیت دادنتان و مزد و جای شما از پاداش به که آنچه یعنی: تا به «وفا كنم

 رهبه: شدت «بترسيد و تنها از من» ، وفا کنمامنموده تضمین المقدس

 جز من دهید و از احدی جای را در دلهایتان از من . یعنی: فقط بیماستترس

 نهراسید.

 

ترَُوا بآَيَاَتيَ وَآمََنوُا بمََا أَ  لَ كَافرٍَ بهََ وَلََ تشَأ قاً لَمَا مَعَكُمأ وَلََ تكَُونوُا أوَه نأزَلأتُ مُصَد َ

 ( 41) ثمََناً قلََيلًَ وَإَيهايَ فاَتهقوُنَ 

 مؤيد همان آريد، كه ايمان» عظیم قرآن یعنی: به «كردم نازل و بدانچه»

و اخبار انبیا:  با تورات و همخوان موافق نیعنی: قرآ «با شماست كه استچيزي

 «نباشيد منكر آن و نخستين»دارد  نزد شماست، مطابقت که و با حقیاست 

 است این شایسته کهاند، درحالیگشته منکر قرآن نباشید که کسانییعنی: اولین

مرا  وامر و نواهییعنی: ا «مرا و آيات»باشید  آن کنندگانتصدیقشما اولین که

 که ارزشحقیر و بی ناچیز و ریاستی زندگی بهای یعنی: به «ناچيز بهايي به»

و « بیع» از کلمات هر یک . گاهی«نفروشيد» استآن  همانا دنیا و شهوات

در « شراء» شود، پسمی کار گرفته یکدیگر به عرب، بجای در سخن« شراء»

را  و عهد شکنی «پروا كنيد و تنها از من» است وشفر معنی اینجا به

 فروگذارید.
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تمُُوا الأحَقه وَأنَأتمُأ تعَألمَُونَ )  ( 42وَلََ تلَأبسَُوا الأحَقه باَلأباَطَلَ وَتكَأ

 ادیان ساختنو تباه اذهان ساختن آشفته با هدف «درنياميزيد باطل را به و حق»

 است الهی در اینجا: حجت های« حقیقت»مراد از  «نيدنك را كتمان و حقيقت»

کنند،  آنها را بیان که شده گرفته پیمان و از آنان است واجب آنها بر آنان تبلیغکه 

 پیامبر آخرالزمان در مورد بعثت که است بشارتهایی جمله و از آن کتماننه

 حقیقت «دانيدخود مي كهحاليدر» است آمده در کتابشان صمحمدحضرت

در  بارهدراین که و از اخباری است خداوند رسول صمحمدامر را که

 آگاهید. خوبیبه استآمده کتابهایتان

  

اكَعَينَ ) كَعوُا مَعَ الره كَاةَ وَارأ لََةَ وَآتَوُا الزه  ( 43وَأقََيمُوا الصه

 در آیید، نماز را به اسلام یعنی: به «را بدهيد و نماز را برپا داريد و زكات»

را نیز بپردازید و با  ، برپا دارید، زکاتکرده بیان صمحمد  که ایشیوههمان

 کهآنها حضور یابید، چنان در جماعت مساجد آنها رفته باشید و بهمسلمانان 

بیرشد تا یهود تع« رکوع» از نماز به «كنيد ركوع كنندگانوبا ركوع»فرماید: می

 نداشتند. رکوعی دور گرداند زیرا یهود در نماز خویشرا از نماز قدیمشان 

نیست، و واجب  است مؤکده حضور در جماعت، سنت جمهور فقها بر آنند که

 .است بسیار کرده ترغیب بر آن مقدس شریعت ولی
  

نَ أنَأ   ( 44فسَُكُمأ وَأنَأتمُأ تتَألوُنَ الأكَتاَبَ أفَلَََ تعَأقَلوُنَ )أتَأَأمُرُونَ النهاسَ باَلأبرَ َ وَتنَأسَوأ

 ایمانرا به یعنی: آیا مردم «دهيدمي فرمان نيكي را به آيا مردم»! اسرائیل بنی ای

نماز و  و برپاداشتن عهد الهی و وفا به و پیامبرانش متعال خدای به
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خود را  كه آن حال»دهید دستور می ایستهش اعمال و کلیه زکاتپرداختن

 نیکی فرمان خودتان و به یعنی: خود را فرو گذاشته «كنيد؟مي فراموش

خدا را  شما كتاب كه با اين» است زشتکار شما بسی دهید؟ ایننمی

باز  کژراهه تا از این خویش بدکرداری به «انديشيد؟نمي خوانيد، آيا هيچمي

نبودید،  هم حق حجت وحاملان الهی کتب گردید؟ یعنی: اگر شما از آگاهان

 ایشیوه چنین گرفتن از عقلا هستید، شما را از درپیش امر که این باید صرف

 را که آنچه شماست، چگونهدر دسترس هم الهی کتاب که داشت، اکنونباز می

 ، فرو گذاشتهاست علم مقتضایکه  آنچه اشتناست، بعد از فروگذ عقل مقتضای

 گذرید؟پروا می بی و از برابر آن

فرمود:  که است شده روایت كعباس از ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 خویشان به از آنان یکی بود که شد زیرا چنان نازل یهود مدینه درباره آیهاین

پیوند  از مسلمانان یکی او و میان میان که کسی و به خویش مسلمان ونزدیکان

 یعنی -مرد  این و بر پیروی اسلام گفت: بر دینبود، می شیرخوارگی

 را به مردم گونه. بدیناست زیرا او بر حق پایدار باش - صمحمد حضرت

 کردند.می دادند، اما خود را فراموشدستور میاسلام به پایبندی

 عام مفاد آن یهود است، ولی هرچند متوجه آیه در این اند: خطابعلما گفته

 .سبب بودن خاص به نه لفظ است بودن عام باشد زیرا اعتبار بهمی

 امر به - و خلف از سلف اعم -علما  قول ترینبنابر صحیح»گوید: کثیر می ابن

 و یکی است خود امر کننده، هردو واجب وسیلهامر به  آن دادن و انجام معروف

باید به  عالم که است این شود بنابراین، صحیحساقط نمی دیگری ازآنها با ترك

نماید؛  دهد و از منکر نهینمی را انجام امر کند؛ هرچند او خود آن معروف
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 اگر کار چنان»گوید: می جبیر گردد. سعید بنمی آن هرچند او خود مرتکب

 دید؛ بهنمی ها آراستهخوبی تمام خود را به که این سبب به شخص بود که

 را به دیگری کسی نمود، دیگر نهنمی کرد و از منکر نهیامر نمیمعروف 

 ولی»کند: می کثیر اضافه ابن«. نمودمی نهی از منکری کرد و نهامر می معروفی

 بی عالم در نکوهش جهت است، از این نکوهیده عملبی علم کهباید دانست

 مثل»شریف:  حدیث این است، از جمله آمده بسیاریعمل، احادیث

 به الخير ولا يعمل الناس يعل ِّم الذي العالم

 که عالمی :نفسه ويحرق ء للناسيضي السراج كمثل

 به ماند کهمی چراغی کند، بهنمی عمل آموزد اما خود بدانمی مردم خیر را به

 دیگری شریف در حدیث«. سوزاندرا می خودش بخشد، ولیمیروشنایی مردم

 از آتش هاییآنها با قیچی زبان که گذر کردم بر قومی معراج درشب»است:  آمده

 از اهل امتت و سخنرانان فتند: خطیبانکیانند؟ گ گروه شد، گفتم: اینمی بریده

نمودند، در می خود را فراموش کردند ولیامر می نیکی را به مردمکه دنیا؛ از آنان

 «.کنند؟نمی تعقل خوانند، مگر آنانرا میکتاب که حالی

 فرماید:یوم را بر یهود نمایانده آفت این و علاج درمان راه خداوند متعال گاهآن

  

لََةَ وَإنَههَا لَكَبَيرَة  إلََه عَلىَ الأخَاشَعَينَ ) بأرَ وَالصه تعََينوُا باَلصه  (45وَاسأ

 از شهوات نفسهایتان با بازداشتن «از صبر» بر امور خویش «جوييد و ياري»

. است گرفتن قولی: مراد از صبر؛ روزه . بهبر طاعات کردنوبسنده

 «و از»«. شودمی صبر نامیده ماه رمضان که است جهت از این»وید: گمیقرطبی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 67 

 نفسهایتان کند، بر واداشتنایجاد می خدا سوی در شما به «نماز» که گرایشی

 امر را برنتابند. این بجویید، هرچند نفسهایتان یاری صمحمد  به ایمانبه

فقط نماز  سایر عبادات از میان»ند: گویمی دیگر از مفسران و برخی قرطبی

 در حدیث«. شود تأکید گذاشته آن شد تا بر اهمیت مخصوص یادآوریبه

گرفتند،  در فشار قرار می از کاری چون صخدا  رسول»که:  است آمدهشریف

 به کهبر کسانی «نماز دشوار است و هرآينه»«. بردندمی نماز پناهسوی به

یعنی:  «مگر بر فروتنان»ورزند تکبر می وی و از طاعت نیاوردهایمان دخداون

و در برابر  است و رام فروتن خداوند عظمت در پیشگاه نفسهایشانکه  آنان

 اند.رسیده آرامش بهعظمت  این

  

 (46جَعوُنَ )الهذَينَ يظَُنُّونَ أنَههُمأ مُلََقوُ رَب هََمأ وَأنَههُمأ إلََيأهَ رَا

و باور دارند.  یعنی: یقین «كنندمي گمان هستند كه كساني همان»فروتنان:  این

 در قرآن هر ظنی»گوید: نامند. مجاهد میمی را نیز گمان یقین گاهی اعراب

خواهند  با پروردگار خود ملاقات كه»دارند  ! یقینآری«. است یقین معنایبه

 تمام را به و او پاداششان «او باز خواهند گشت سوي و به» یامتدرروز ق «كرد

 خواهد افزود. نیز بر آن خویش و از فضل خواهد پرداختو کمال 

  

لأتكُُمأ عَلىَ الأعاَلمََينَ  تُ عَلَيأكُمأ وَأنَ يَ فَضه رَائَيلَ اذأكُرُوا نَعأمَتيََ الهتيَ أنَأعمَأ ياَ بَنيَ إسَأ

(47 ) 

با  «داشتم، ياد كنيد بر شما ارزاني را كه ! نعمتهايماسرائيلبني اي»

 این . یعنی: چون( گذشت 43) نعمتها در آیه این در برابر آنها. بیانسپاسگزاری

 ایمان من بر انگیخته رسول آنها را برپا دارید و به یاد آوردید، حقنعمتها رابه
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؛ قولی: مراد از جهانیان به «دادم برتري ا بر جهانيانشما ر من كه واين»آورید 

 داده برتری جهانیان بر تمام اسرائیل دیگر: بنی قولی هستند. به زمانشانجهانیان

 در میانشان خداوند که است ایشان، وجود انبیایی برتری این اند ودلیلشده

 پیامبران همه یهود به که بوده در زمانی و فضیلت برتری این . البتهبرانگیخت

اند؛ سر باز زده صمحمد  به آنها از ایمان که اند، اما اکنونبوده خدامؤمن مرسل

 امت در وصف  برتر نیستند زیرا خداوند صمحمد از امت طورقطعدیگر به

رَجَتأ لَلنها) فرماید:می صمحمد ةٍ أخُأ هستید  امتی )شما بهترین سَ(كُنأتمُأ خَيأرَ أمُه

و  بنابراین، برتری«. 773آل عمران:»اید ( شده آورده بیرونمردم برای که

 جهت از یک همیشگی، بلکه و نه است عام بر غیر آنان، نه اسرائیل بنی فضیلت

 ایبندیپ میزان به دیگر، وابسته باشد و از سوییمی زمانشان جهانیان محدود به

 .است اوامر الهی به آنان
  

خَذُ  زَي نفَأس  عَنأ نفَأسٍ شَيأئاً وَلََ يقُأبلَُ مَنأهَا شَفاَعَة  وَلََ يؤُأ مًا لََ تجَأ وَاتهقوُا يوَأ

 (43مَنأهَا عَدأل  وَلََ هُمأ ينُأصَرُونَ )

 است بترسید. مراد روز قیامت روزی یعنی: از عذاب «بترسيد و از روزي»

 حقی کس روز هیچ یعنی: در آن «كندنمي دفع را از كسي چيزي كس هيچكه»

اگر فرضا  «شودنمي پذيرفته شفاعتي و از كسي»پردازد نمی دیگریجای را به

 بجاي و نه»کند  شفاعت وی برای نزد خدا را بیاورد که بتواند کسی انسان

نخواهند  هم و ياري» و فرزندان یا خانواده لاز ما «شودميگرفته عوضي وي

 کند و از عذاب کمک آنان به که نیست آن و امکان را توان یعنی: کسی «شد

 دهد.نجاتشان خداوند
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کفاراست،  شفاعت، فقط در حق سودبخشی که: عدم دارند بر این اجماع مفسران

در ؛ شفاعت مردود است که شفاعتی پس رساند،می نفع مؤمنان به اما شفاعت

 باشد.می کافران حق

  

نَ يسَُومُونَكُمأ سُوءَ الأعذَاَبَ يذُبَ حَُونَ أبَأناَءَكُمأ  عَوأ يأناَكُمأ مَنأ آلََ فرَأ وَإذَأ نجَه

يوُنَ نسََاءَكُمأ وَفَي ذلََكُمأ بلَََء  مَنأ رَب كَُمأ عَظَيم  ) تحَأ  (49وَيسَأ

شما را  كه گاهآن» ما را بر خویش نعمت ! ایناسرائیل بنی ای «يدياد آر و به»

 زمان پادشاه مخصوصا نام« فرعون»قولی:  به «رهانيديم فرعونيان ازچنگ

 قبل که بود از مصریانی هر پادشاهی لقب دیگر: فرعون قولی بود، اما بهموسی

و  روم شاهان لقب« قیصر» کهکردند، چنانمی حکومت بر مصر قدیم« بطالسه»از

 فرعون نام»کند که: می کثیر نقل بود. ابن فارس شاهان لقب« کسری»

و از  داشت فارسی بود و او اصالت ریان بن مصعب ، ولید بنموسیزمان

شما  را به سخت عذابي» فرعونیان یعنی «آنان كه»«. اصطخر بودسرزمین

شما را سر  پسران»که:  است این سخت عذاب تفسیر این «چشانيدندمي

 و ذلیلشان گرفته کنیزی را به تا آنان «گذاشتندمي رازنده بريدند؛ و زنهايتانمي

 داشتننگه  و زنده اسرائیل بنی پسران کشتن بهفرعون  که این گردانند. دلیل

 اسرائیلبودند: از بنی گفته فرعون به کاهنانبود که  ، اینداد آنها فرمان دختران

کثیر . ابناوست دستبه  اتفرمانرواییو زوال  نابودی آید کهدنیا میبه مردی

دید  داد؛ در خواب تکان او را سختدید که  الله ، خوابی لعنه فرعون»گوید: می

 به در آمد، نه قبطیان هایخانه شد و فقط به خارج المقدس از بیت آتشی که

سقوط  کرد که برداشت گونهاینخواب  . لذا از مضموناسرائیل بنی هایخانه
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 این اعمال رو به خواهد بود، از این اسرائیل از بنی مردی دست به حکومتش

و  یعنی: در عذاب «ركاو در اين»«. داد فرمان اسرائیل بر بنی فجیع جنایت

 آزمايشي»او  از چنگ تانرهایی و در نعمت فرعون دست به شدنتان شکنجه

 در میدانتان و مقدار ایستادگی تا میزان «بود پروردگارتان از جانب بزرگ

از او تعالی، در  و شکرگزاریتان پیامبرش به ، ایماناز خدا  برداریفرمان

 شود. مایانامر ن عینیت

  

نَ وَأنَأتمُأ تنَأظُرُونَ ) عَوأ رَقأناَ آلََ فرَأ رَ فأَنَأجَيأناَكُمأ وَأغَأ  (51وَإذَأ فرََقأناَ بَكُمُ الأبحَأ

 که یعنی: بعد از این «شما شكافتيم دريا را براي را كه و ياد كنيد هنگامي»

شدید،  ر خارجاز مص و شما با موسی رهانیدیم فرعونیان شما رااز چنگ

و  شکافتیم دریا را برایتان هنگام آمد، در آن بیرون نمودنتان دنبالبرای فرعون

 دریا؛ دریای شدید. این روان بر آن که کردیم و آماده خشک ایگونهرابه بستر آن

ی: یعن «فرعون و آل» شدن از غرق «و شما را رهانيديم»سرخ( بود  )دریایقلزم

 سوی به «كرديدمي شما نظاره كهكرديم، درحالي را غرق» و پیروانش فرعون

 شدنغرق درحال که فرعونیان سوی یابید، و بهمی نجات چه سان کهخودتان

 بودند.

 روایت به شریف در حدیث کهروز، روز عاشورا بود، چنان این که است نقل

 آمدند، دیدند که مدینه به چون صخدا فرمود: رسول که است آمده عباسابن

شما که روزی این»پرسیدند:  ، از آنانگیرند، پسمی روز عاشورا را روزه یهودیان

 استروز؛ روزی گفتند: این ، یهودیان«؟است روزیگیرید چهمی را روزه آن

را از چنگ  اسرائیل بنی در آن عزوجل خدای که است روزی نیک، این
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 من»فرمودند:  صخدا . رسولگرفت را روزه آن داد و موسی نجات دشمنشان

گرفتند را روزه آن ، خودشانپس ،از آن«سزاوارترم با( موسی )موافقت از شما به

رید بگی را روزه -هر دو  -عاشورا  و دهم روز نهم»نیز فرمودند:  مسلمانان و به

 «.کنید مخالفت و با یهودیان

  

لَ مَنأ بَعأدَهَ وَأنَأتمُأ ظَالَمُونَ ) بعََينَ لَيألةًَ ثمُه اتهخَذأتمُُ الأعَجأ  ( 51وَإذَأ وَاعَدأناَ مُوسَى أرَأ

 «گذاشتيم وعده شب چهل با موسي كه گاهآن»را برخود  یاد کنید نعمتم «و»

 خدای دارد، لذا از جانب جانبینی معنای که تاس« مفاعله» واعدنا: از باب

! بود. آری حضور در میعادگاه قبول موسی و از جانب گذاشتنوعدهسبحان 

 فرعون، با موسی از چنگ اسرائیلبنی دادن بعد از نجات عزوجلخدای

بگوید و  سخن با وی شب چهل بیاید تا بعد از مدت« طور» به که گذاشتوعده

روز  و ده ذوالقعده ماه ؛ تماماکثر مفسران قول به شب چهل کند. این او وحی به

و  «گرفتيد پرستش را به او گوساله شما در غياب گاهآن»بود.  الحجه ذیاز ماه

خود، با  بر نفسهای «ستمكار بوديد كهدرحالي»قرار دادید  را معبودخویش آن

 .سبحان خدایبه ردنآو شرك
  

كُرُونَ ) ناَ عَنأكُمأ مَنأ بعَأدَ ذلََكَ لَعلَهكُمأ تشَأ  ( 52ثمُه عَفوَأ

 و از این «بر شما بخشوديم» گوساله از پرستش یعنی: پس «از آن پس»

 باشد كه» درگذشتیم خویش و منت فضل شدید، به مرتکب که عظیمیگناه

عبدالله  بن سهل کهچنان - خداوند برای گزاری شکر «كنيدشكرگزاري

در  و پرهیز از معصیتش وی طاعت در جهت و کوششتلاش - است گفته

 .است آشکار و نهان
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تدَوُنَ ) قاَنَ لَعلَهكُمأ تهَأ  ( 53وَإذَأ آتَيَأناَ مُوسَى الأكَتاَبَ وَالأفرُأ

 تورات «آسماني كتاب موسي به كه گاهآن»را برخود  یاد کنید نعمتم «و»

 چون معجزاتی وسیله به است و بیان فرقان: حجت قولی به «داديم وفرقان»

 فرق و باطل حق داد؛ و بدانها میان موسی به خداوند عصا وید بیضا که

 «.آييد راه به باشد كه»شد مینهاده 

از دریا بود،  سلامت به اسرائیلبنی آمدن یرونبعد از ب موسی به کتاب دادن

 دارد. دلالت معنی بر این« اعراف» سوره آیات سیاق کهچنان

  

لَ فَتوُبوُا إلَىَ  تمُأ أنَأفسَُكُمأ باَت خََاذَكُمُ الأعَجأ مَ إَنهكُمأ ظَلمَأ مَهَ ياَ قَوأ وَإذَأ قاَلَ مُوسَى لَقَوأ

ابُ باَرَئَكُمأ فاَقأتلُوُا  أنَأفسَُكُمأ ذلََكُمأ خَيأر  لَكُمأ عَنأدَ باَرَئَكُمأ فتَاَبَ عَلَيأكُمأ إنَههُ هُوَ التهوه

حَيمُ )  ( 54الره

 کسانی متوجه وی خطاب «من قوم خود گفت: اي قوم به موسي و چون»

شما با »کردند  را پرستش گوساله باشد کهمی قومش و زنان ازمردان

 «كنيد توبه آفريدگارتان درگاه به ايد، پسكرده بر خود ستمپرستيتان الهگوس

را  شما با او، دیگران کهشما را آفرید، درحالی کنید کهتوبه  ذاتی درگاه یعنی: به

شما بهتر  براي نزد آفريدگارتان اين را بكشيد كه وخودتان»گرفتید  پرستش به

 گفتند: توبه موسی به اسرائیلبنی»فرمود:  که است شدهایترو از علی «است

دیگر را  از شما برخی برخی که گفت: این ؟ موسیچیستمانپرستیگوساله

دیگر را فرستاد تا یک سرشان را بر بالای سیاه ابری خداوند متعال گاهبکشید. آن

کاردها و خنجرها را  گر نجنبد. پسبر همدی نبینند و مهرشانکشتن در هنگام

را  شخص، برادر و پدر و فرزندش شد که درآویختند و چنانهمبه برگرفته
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از  هفتاد هزار تن که تا این است را کشته کسیچه که و پروا نداشت کشتمی

فرستاد که:  وحی موسی به خداوند هنگام رسیدند. در این قتل به آنان

 آمرزیده شد و توبه بر کشتگان دارند، حقا کهنگهتا دست ده انشانفرم

 که گاهآن «شما را پذيرفت خدا توبه پس»«. آمد نیز پذیرفته ماندگانباقی

 پذير مهرباناو توبه كه»بخشود  همماندگانتان یکدیگر را کشتید و بر باقی

 .کارشتوبه بر بندگان «است

  

اعَقةَُ وَأنَأتمُأ وَإذَأ قُ  رَةً فأَخََذتَأكُمُ الصه َ جَهأ مَنَ لكََ حَتهى نَرَى الِلّه لأتمُأ ياَ مُوسَى لنَأ نؤُأ

 (55تنَأظُرُونَ )

تا خدارا  آوريمنمي تو ايمان ! هرگز بهموسي گفتيد: اي و ياد كنيد چون»

سخن،  این گان. گویندسر است چشم به مراد از جهره: دیدن «آشكارانبينيم

را  اسرائیل، آنانبنی پرستیبعد از گوساله موسی بودند که نخبگانیهفتادتن 

 عذرخواهی خداوند متعال درگاه طور برد تا به کوه کرد و با خود به انتخاب

 شما زد و همه به از آسمان یعنی: آتشی «شما را فروگرفتصاعقه پس»کنند 

دیدید. سر می چشم رخداد را به یعنی: این «نگريستيدميكهدرحالي»مردید 

 آن به خداوند شدند که خواستار امری آنان بود که اینکردنشان  عذاب دلیل

 سر بود. اما رؤیت چشم به وی رؤیت درخواست است، و آنندادهدر دنیا اجازه

 بندگان اند کهتواتر خبر داده به صحیح و احادیث است حق درآخرت تعالی حق

 دارند. قطعی امر دلالت بر این بینند، و احادیثمی را در آخرتپروردگارشان

  

كُرُونَ ) تَكُمأ لَعلَهكُمأ تشَأ  (56ثمُه بَعَثأناَكُمأ مَنأ بَعأدَ مَوأ
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 این «؛ تا شكرگزار باشيدكرديم شما را ديگربار زنده از مرگتان پس گاهآن»

 ما را. ودیگر نعمتهای نعمت

  

وَظَلهلأناَ عَلَيأكُمُ الأغمََامَ وَأنَأزَلأناَ عَلَيأكُمُ الأمَنه وَالسهلأوَى كُلوُا مَنأ طَي بَاَتَ مَا رَزَقأناَكُمأ 

لَمُونَ )  (57وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَكَنأ كَانوُا أنَأفسَُهُمأ يظَأ

را همانند  سپید و رقیق ابری خداوند متعال «شما گردانيديم و ابر را سايبان»

کرد می حرکت رفتند، با آنانهرجا می گردانید، که اسرائیل بنی سایبان چتری

است  مصر و شام میان صحرایی که« تیه» خورشید در دشت را از گرمای تاآنان

شهر ستمگران  رود بهاز و اسرائیل بنی بود که هنگامی نماید، و این محافظت

من:  «فرو فرستاديم وسلوي من و برايتان»کردند  امتناع و جهاد با آنان« عمالقه»

 از آسمان برآنان مه خورشید چون بامداد تا طلوع از طلوع بود که شبنمی

 )انگم( خشک شد و همانند صمغمی تبدیل عسل به گشته آمد و شیرینفرودمی

 که است . گفتنیگرفتبر می از آن اشیکروزه کفایت اندازه به و هر کس شدمی

از  قارچ»است:  آمده شریف گویند. در حدیثمی« گزانگبین» آن به درفارسی

«. است چشم شفای آن کرد و آب نازل بر موسی خدا که استمنی

 .است دیگر عسل قولی ، و به«بلدرچین» پرنده قولی سلوی: به

 «بخوريد ايمداده شما روزي به كه ايپاكيزه هاياز خوراكي»گفتیم:  آنان و به

کردند  را ناسپاسی حق پاکیزه نعمت همه را بجا آرید. اما آنها این وشکر نعمت

 تر از آننزدند زیرا ما قوی و زیان «نكردند بر ما ستم» ناسپاسی با این «وآنان»

کار،  با این چراکه« كردندمي بر خود ستم بلكه» قرار گیریم مورد ستم کههستیم

 از روزی که دادیم فرمان آنان شدند. یعنی: به نعمتها بر خودشان اینقطع سبب
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خویش، شکرگزار  و راستین خالصانه و اطاعت ما بخورند و با عبادت زحمتبی

 کردند. بر خود ستم گونهو کفر ورزیدند و بدین کرده ما آنها مخالفتما باشند، ا

و معجزات  روشن بر آیات نعمت، افزون این فرود آوردن»گوید: کثیر می ابن

محمد اصحاب فضیلت که جاست کردند، از همین مشاهده آنان بود که قاطعی

 ! اصحابشود.آرییشان، آشکار میا در صبر و ثبات ‡انبیا بر سایر اصحاب ص

 جانبه خدا ها و بلاها را در راهدر سفرها و غزوات، رنج صمحمد 

 فرسا، تن و جان سخت گرمای تبوك، در آن در غزوه جمله خریدند، از آنمی

 زدند و نهمی نق دادند، اما نه جانکاه هایسختی گونه همه تحمل به

 و خرق معجزه آوردن که شدند، با وجود آنمی و معجزه ادتع خواستارخرق

 «.بود بسیار آسان صخدا  بررسول عادت

  

داً  يةََ فَكُلوُا مَنأهَا حَيأثُ شَئأتمُأ رَغَداً وَادأخُلوُا الأباَبَ سُجه وَإذَأ قلُأناَ ادأخُلوُا هَذَهَ الأقَرأ

سَنَينَ )وَقوُلوُا حَطهة  نَغأفَرأ لَكُمأ خَطَايَ   ( 53اكُمأ وَسَنَزَيدُ الأمُحأ

 یعنی: به «شهر درآييد گفتيم: بدين را كه ياد آريد هنگاميو نيز به»

 آن از نعمتهاي و فراواني خوشي خواستيد به كه و هرگونه» المقدسشهربیت

، مأمور شدند در آن وارد شدن به که دری «از در درآييد كنانبخوريد وسجده

 . بعضیاست شدن خم معنایبود. سجود: در اینجا به المقدسشهربیت دروازه

 شدن و خم فروتنی به . دستور دادنشاناست و فروتنی تواضع معنایاند: به گفته

 بر فضل آنان از سوی کار، اعترافی بود تا این آن ، برایخدا عظمتدر پیشگاه

بر  کلمه این که «بگوييد و حطه»باشد  و نصرت فتح این نساختدرآماده الهی

تا »را دور بریز.  مان کند. حطه: یعنی: خداوندا! گناهانمی شما دلالت توبه
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به  «افزود خواهيم»از شما را  «نيكوكاران و پاداش شما راببخشاييم خطاهاي

 .یشانا در برابر نیکوکاری خویشاز سوی فضلی عنوان

المقدس، با  بیت فتح مأمور شدند تا در هنگام اسرائیلکه: بنی این سخن حاصل

کرده  اعتراف خویش گناهان نمایند و به خضوع خداوند گفتار و کردار برای

ها شکور و در نکبتها صبور باید بود. بخواهند زیرا در نعمت و از آنها آمرزش

 پیروزی در هنگام صخدا  بر رسول و فروتنی عآثار خضو دلیل همینبه

در روز  صخدا  رسول»است:  آمده شریف در حدیث کهگشت، چنانآشکارمی

شکرگزاری،  عنوان به -شدند می علیا ( وارد آن از )ثنیه که هنگامی - مکهفتح

 چانه زیر موی کردند که شدند و خضوع خم پروردگار خویش برایچنان 

 «.رسید شان مرکب پالان جلویبه ایشان

  

زًا مَنَ  لًَ غَيأرَ الهذَي قيَلَ لَهُمأ فأَنَأزَلأناَ عَلىَ الهذَينَ ظَلمَُوا رَجأ فَبدَهلَ الهذَينَ ظَلمَُوا قوَأ

 ( 59السهمَاءَ بمََا كَانوُا يَفأسُقوُنَ )

 گفته آنان به جز آنچه چيزي بهرا  سخن بودند، آن كرده ستم كه اما كساني»

 از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث «كردند بود، تبديلشده

در  به کنانشد: سجده گفته اسرائیلبنی به»فرمودند:  که استآمده صخدا 

از در وارد شدند،  کردند و چون را عوض سخن بگویید، پسدرآیید و حطه 

« درجو شعره: گندمفی گفتند: حبهخزیدند، میمی هایشانبرنشیمنگاه کهلیدرحا

: حنطه»آنها:  برآنند که . بعضیمعناستتمسخرآمیز و بی ایجملهاین که

 از آسمان عذابي كيفر نافرمانيشان به بر سر ستمكاران پس»گفتند می«گندم

 در کتاب هر رجزی»گوید: می كعباس . ابناست رجز: عذاب «فرو فرستاديم

 گروهی عذاب، در رأی این که است گفتنی«. است عذاب معنایبه  خداوند
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 از بنی هفتادهزار تن طاعون که: در این است بود. نقل طاعوناز علما عذاب

 شدند. روز هلاك در یک اسرائیل

  

مَهَ  قىَ مُوسَى لَقَوأ تسَأ رَبأ بعََصَاكَ الأحَجَرَ فاَنأفَجَرَتأ مَنأهُ اثأنَتاَ وَإذََ اسأ فَقلُأناَ اضأ

ا  َ وَلََ تعَأثوَأ قَ الِلّه رَبوُا مَنأ رَزأ رَبهَُمأ كُلوُا وَاشأ رَةَ عَيأناً قدَأ عَلَمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشأ عَشأ

ضَ مُفأسَدَينَ ) رَأ  (61فَي الْأ

 باران استسقاء: طلب «برآمد آب خود در طلب قوم براي موسي كه و هنگامي»

 در دشت آنان که! درحالینیاید. آری نباشد و باران آب که است درهنگامی

 سنگ بر آن او گفتيم: با عصايت به»کرد  آب طلب برایشان بودند، موسیتیه

 «شد جاري چشمه از آن، دوازده گاهآن»کار را کرد  این و موسی« بزن

 برای آنها آبی که ! در هنگامیآری خداوند از سوی ایومعجزه نشانه عنوانبه

 را برای بخشحیات بزرگ، آبی نعمتی عنوانبه نداشتند، خداوند متعالنوشیدن

 آن از هر طرف بود که مربعی ؛ سنگسنگ و این ساخت جاری ازسنگی آنان

 بر آن با عصایش نیاز داشتند موسی آب به که جوشید و هر وقتمیچشمه سه

ها گشتند، چشمهنیاز میبی از آب شدند و چونمی روان ها از آنزد وچشمهمی

مشرب:  «دانستخود را مي مشرب ايهر قبيله كه ايگونهبه»شد میخشک 

 گانهاسباط دوازدهاز  قولی: هر سبطی . بهاست آب نوشیدن جای آبشخور، یعنی

بود و باید  آنان به متعلق ها داشتند کهچشمه از این معین ایاسرائیل، چشمهبنی

اند.  یعقوب از فرزندان گانهدوازده کردند. اسباط: نسلهاینمی رجوع غیرآنبه 

 موسیرا که نبود و هر سنگی معینی ؛ سنگسنگ آن»گوید: می :بصری حسن

 زد، آنمیبرآن جوشید و بار دیگر کهمی از آن زد، آبمی خویش ا عصایب

 قدرتدادن ، نمایانتر و در نشانحجت در ارائه این شد. کهمی خشک سنگ
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با  آب شدن و جاری فوران !آری«. روشنگرتر است خداوند متعال

 بود. وی برای آشکاری ، معجزهموسیعصای

 وسنت خداوند بزرگ از آفرینش همه معجزات»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 واختراعات معجزه دارند و میان ما مغایرت روزمره با عادات هستند که جدیدی

علمی، اختراعات وجود ندارد زیرا مبنای و شباهتی سنخیت گونههیچ علمی

 - هستی نیروهای کارگیری به از طریق علمی های آوری و فن قوانین

 معجزه، صنع مبنای که است، در حالی و غیره فضا، هوا، انرژی، برق امواجچون

«. شکندمی را درهم بر طبیعت و جاری ساری سنتها و قوانین که استالهی

 ار آبو انفج سنگ عصا به زدن میان که است گفتنی»افزاید: می« المنیر»صاحب 

 انفجار آب به وجود ندارد زیرا خداوند بزرگ و ایجادی علی رابطه از آن، هیچ

 ولی عصا نیز قادر است واسطه بی با عصا، چه دیگری، چه یا هر جایاز سنگ 

 ارتباط میان اصل بندگانش سو بهکشد تا از یکمی میان را به موسیعصای  پای

بسازد تا  اسباب را متوجه دیگر، آنان دهد و از سوی را تعلیم تبا مسببا اسباب

 «.بکوشند آن آوردن در بدستقدر توان  به

و  ؛ از منگفتیمآنان یعنی: به «خداوند بخوريد و بياشاميد از روزي»

و  فتنه و در زمين»خارا بیاشامید  از سنگ برجوشیده بخورید و از آبسلوی

قرار نگیرید و نعمتها را با  دیگران پیشوای در فساد افروزی «پانكنيدفساد بر

شود. می گرفته نعمتها از شما بازپس صورت در آن ندهید، کهپاسخ گردنکشی

 .فساد است نوعترینسخت«: عثو»

و  باران( با اظهار عبودیت استسقاء )طلب ما نیز سنت اند: در شریعت علما گفته

 رفتن نصوح، وجود دارد. جمهور علما برآنند که: بیرون با توبه همراه ذلت
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را از  ها آناستسقاء است، اما حنفی و نماز جزء سنت و خطبه مصلی سویبه

 دیگر. چیزی نه دانند زیرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء استاستسقاء نمیسنت

  

ا تنُأبتَُ وَإذَأ قلُأتمُأ ياَ مُوسَى لنَأ نَ  رَجأ لَناَ مَمه برََ عَلىَ طَعاَمٍ وَاحَدٍ فاَدأعُ لَناَ رَبهكَ يخُأ صأ

تبَأدَلوُنَ الهذَي هُوَ  هائَهَا وَفوُمَهَا وَعَدسََهَا وَبَصَلَهَا قاَلَ أتَسَأ ضُ مَنأ بَقألَهَا وَقثَ رَأ الْأ

رًا فإََنه لكَُمأ  بَطُوا مَصأ لهةُ  أدَأنىَ باَلهذَي هُوَ خَيأر  اهأ مَا سَألَأتمُأ وَضُرَبتَأ عَلَيأهَمُ الذ َ

َ وَيقَأتلُوُنَ  فرُُونَ بآَيَاَتَ الِلّه َ ذلََكَ بأَنَههُمأ كَانوُا يَكأ كَنةَُ وَباَءُوا بغَضََبٍ مَنَ الِلّه وَالأمَسأ

ا وَكَانوُا يعَأتدَوُنَ ) َ ذلََكَ بمََا عَصَوأ حَق 
 (61النهبَي َينَ بَغَيأرَ الأ

یادآورید؛  به و سلوی من را بر خود در فرود آوردن ! نعمتماسرائیلبنی ای «و»

تنها  تحمل ! هرگز تابموسي گفتيد: اي»شدید و  دلتنگ از آن «كه گاهآن»

و نبود  آن بودن و یکنواخت روزه تکرار همه سبببه «را نداريم خوراك يك

 که گوارایی و زندگی پاکیزه روزی نعمت از سان. بدینبا آن دیگریغذای 

و طاقت  سخت زندگی و آرزومند همان شدید و مشتاق و دلتنگ داشتید، ملول

از  كه بخواه از پروردگارت پس»بودید  خو کرده قبلا بدان گشتید کهفرسایی

 «ما برآورد روياند، برايو پياز مي و خيار و سير و عدس ازسبزي زمين آنچه

بود. بقل:  آن و امثال و تره و کرفس نعناع ؛ چونخوردنیهایمراد آنها سبزی

 گندم قولی . فوم: سیر و بهاست ساقه دارای های، و شجر: رستنیساقهبی هرگیاه

چيز بهتر  جايگفت: آيا به موسي»معروفند. که و پیاز هم . عدساست

 چون - متعددی از جهات را که یعنی: چیزهایی «هستيد؟ ترچيز پست خواهان

از مخلوقاتش،  احدی واسطهبی خدا آنها ازسوی لذت، رسیدن تغذی، داشتن

 آوردن دست در به و سختی رنج و عدم ایشبهه وجود هیچآنها بی بودن حلال

گردانید می چیزهایی ندارند، جانشی و فضیلتها برتریبر سایر خوراکی -آنها 
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 از شهرهای «فرود آييد شهري به پس»ندارند؟  همراهرا به امتیازات این که

 به را داد. ولی شهری ورود به اجازه آنانبه خداوند بود که گونه. اینزراعتی

سیر  و از سبزی «ايدرا خواسته آنچه كه» .تعجیز است قولی: امر در اینجا برای

و  و خواری با بیم همراه ولی «شما در آنجا مهيا است براي» و پیاز و غیره

 دور از انتظار نیست، بدان یهودیانبرای وضع این البته «و» و قتال و قتل حقارت

در  پیوسته و آنان «شد زدهو ناداري  خواري داغ آنان بر پيشاني»که:  جهت

 سر برند، همبه اسلامی حالند و اگر در قلمرودولت و آشفته ندهپراک زمین روی

از  خشمي و به» آنهاستو خواری ذلت نیز نشانه این بپردازند، که باید جزیه

 شدند. وی یعنی: سزاوار خشم «خدا بازگشتند سوي

 و تنگدستی فقر و ذلت که باید دانست»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 آنهاست، یعنی روان دار در اعماقو ریشه جوش درون یهود، احساسیابدی

 روی هایگنجینه تمام اگر مالک کنند، حتیمی فقر و ذلت احساس آنهاهمیشه

و  معنوی وزن و کسر و فقدان کم دار از داشتنریشه باشند، لذا حسی همزمین

 دوست دنیا را تا سر حد پرستش مال آنان انجا کهتا بد مسلط است ، برآنانمادی

ندارد. بر  دیگری فقر در نهاد آنها، عامل درونی امر جز احساسدارند و این 

 کریمه آیه با این تضادی نیز، هیچ« اسرائیل» دولت نام یهود بهبرای  دولتی پایی

 و استقرار، برای ثبات احساس نیحقیقی، یع دولت یک اساسیندارد زیرا ارکان 

در خطر  اسرائیل کنند کهدائما فکر می یهودیان نیست، چراکهیهود اصلا فراهم

 «.است نابودی
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آيات  به آنان بود كه سبب بدان»یهود  ملت در حیات ذلت ننگین داستان «اين»

 بود كه روي از آن شتند، اينكمي ناحقرا به ورزيدند و پيامبرانكفر مي الهي

بار و ذلت ننگین از داستان یعنی: آنچه «گذشتندو از حد درمي نمودهسركشي 

و در  ذلت پایاناز روند بی بعدا هم که و آنچه است یهود گذشته ملت در حیات

 هیال انبیای و کشتن خدا به کفرشان سببآید؛ فقط بهمیبر سرشان بدری

 کشتن امر که این و باور به با علم . آنانو زکریا و یحیی: است شعیب چون

را  عیسی قتل شدند و توطئه هولناك جنایت این است، مرتکب ظالمانه ایشان

رهانید. در  آنان خود برد و از نیرنگ سویاو را به خداوندنیز چیدند که

فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده مسعودابن روایتبه شریف حدیث

 قتله رجل القيامةعذاباً يوم أشد الناس»

 من ضلالة، وممثل نبياً، وإمام نبي، أو قتل

 که است در روز قیامت: مردی عذاب از روی مردمترین: سختالممثلين

 و تصویرگری گمراهی یباشد و پیشوا را کشته او را کشته، یا اوپیامبری پیامبری

 «.است از تصویرگران

  

مَ  َ وَالأيَوأ ابَئَينَ مَنأ آمََنَ باَلِلّه إنَه الهذَينَ آمََنوُا وَالهذَينَ هَادوُا وَالنهصَارَى وَالصه

ٌ  عَليَأهَمأ وَلََ هُمأ يَ  رُهُمأ عَنأدَ رَب هََمأ وَلََ خَوأ خََرَ وَعَمَلَ صَالَحًا فلََهُمأ أجَأ زَنوُنَ الْأ حأ

(62 ) 

را  ص خاتم رسول یعنی: رسالت «آوردند ايمان كه كساني درحقيقت»

 بعضی «شدند يهودي كه و كساني»شدند  ایشان پیروان و از جمله کردهتصدیق

 توبه گوساله از پرستش کهاست، یعنی: کسانی« تابوا»)هادوا(،  اند: معنایگفته

 که است« ناصره» سوی به نسبتی . نصارینی: مسیحیانیع «ونصاري»کردند 
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 نامیده رو نصاری بود. یا از آن قریه از آن باشد و مسیحمی در فلسطین ایقریه

یهود و  از دین اند کهقومی «و صائبان»دادند  و یاری را نصرت مسیحشدند که

 هنوز در عراق از آنان دند و بقایاییکر را پرستش و فرشتگان شده خارجنصاری

 برگشت، صائبی دیگری دین به از دینی هر کس»گوید: می وجوددارند. طبری

 قول ترینقوی»گوید: کثیر می اما ابن«. از اسلام شود؛ همانند مرتدانمینامیده

 که است منبه بن و وهب وی مجاهد و موافقان قول - والله اعلم - بارهدراین

و  نصاری بردین یهودند و نه بردین نه هستند که گروهی گویند: صائبینمی

 معین و دین بوده باقی خویش بر فطرت اند که گروهی و مشرکان، بلکه مجوس

 در زمان «كه» یاد شده چهارگانه هایاز گروه «هر كس»«. ندارند و مشخصی

باشد، كرده و كار شايسته آورده ايمان خدا وروز بازپسين هب» صپیامبر ما 

 اندوهناك و نه بر آنهاست بيمي و نهنزد خداوند محفوظ است پاداششان

بعد از آن،  فرمود: خداوندکه است شده روایت ك عباس از ابن «شوندمي

لََمَ دَيناً فلَنَأ يقُأبلََ مَنأهُ وَهُوَ فيَ وَمَنأ يَبأتغََ غَيأرَ الْأَ )فرمود:  نازلرا  آیه این سأ

خََرَةَ مَنَ الأخَاسَرَينَ  )دیگر( بجوید، هرگز از  دینی جز اسلام )و هرکه ((88) الْأ

 «.85آل عمران: »است(  از زیانکاران در آخرت شود ونمی پذیرفته وی

 فارسی سلمان درباره یهآ اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 صخدا  رسول خود را به فارسی یاران او داستان که شد زیرا هنگامی نازل

کشیدند. شما را می بودند و انتظار بعثت نماز و نیایش اهل کرد و گفت: آنانبیان

 اندوهگینامر سخت از این سلمان«. در دوزخند آنان»فرمودند:  صخدا رسول

«. برداشتندرا از سرم کوهی گویی»شد، گفت:  نازل آیه این . و چونتگش

 منافاتی شده،هیچ نقل عباس از ابن بالا که با روایت آیه این»گوید: کثیر میابن
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خدا  رسولبعد از بعثت که است معنی ناظر براین عباسابن ندارد زیرا روایت

 محمدیبا شریعت موافق که جز آنچه و عملی و روش راه هیچ کساز هیچ ص

که: هر است این حکم صخدا  رسول از بعثت نیست، اما قبل باشد، پذیرفته ص

 ونجات هدایت باشد، او از اهلکرده پیروی خود از پیامبر زمانش در زمان کس

 «.است

  

ةٍ وَاذأكُرُوا مَا فيَهَ وَإذَأ أخََذأناَ مَيثاَقَكُمأ وَرَفَعأناَ فَ  قَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا آتَيَأناَكُمأ بقَوُه وأ

 ( 63لَعلَهكُمأ تتَهقوُنَ )

به  که بر این «گرفتيم محكم از شما پيماني كه گاهآن»یهود  ای «ياد آريدو به»

 به که هیال پیامبران کنید و به عمل ایمکرده بر شما مشروع در تورات آنچه

طور:  «و طور را بر فراز شما افراشتيم»آورید  گردند، ایمانمی مبعوثرسالت 

 از مفسران . بسیاریگفت سخن با موسی در آن خداوند که استکوهی نام

 و الواح در طور بازگشت گاه( الهی)وعده از میقات موسی اند که: چوننوشته

کنید.  را بگیرید و بدانها عمل گفت: الواح اسرائیلبنی رد، بهرابا خود آو تورات

آنها با ما نیز  خداوند درباره که کنیم، مگر ایننمی آنها عمل گفتند: بهاما آنان

از  داد تا کوهی فرمان فرشتگان به  خداوند بگوید. پس توسخن همچون

یهود بود، از جا  اردوگاه اندازهو به فرسنگ یک آن طول را کهفلسطین کوههای

شد:  گفته آنان به گاهدهند، آن قرار سرشان بر بالای سایبانی و چون برکنده

 استوار و محکم یعنی: با عزمی «جد و جهد ايم، بهشماداده را به آنچه»

بر  ؛ کوهصورت نیفگنید، در غیر این کناریرا به آن و تعهد بسپاریدکه «بگيريد»

 به خدا از سر توبه، برای اسرائیل هنگام، بنی آید. دراینسر شما فرود می

 را گرفتند. پیمان، تورات ایندر افتادند و با تعهد به سجده
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 مبادا کوه که آن بود زیرا از بیم بدنشان بر نیمه آنان سجده که است نقل

 و نیم در سجده از بدنشان نیمی در افتادند که جدهس به بیفتد، طوری برسرشان

 را از آن آنان عزوجل خدای بود و چون کوه سویبه نگریستن در حال دیگرآن

 زیرا خداوند نیست سجده بهتر از این ایرهانید، با خود گفتند: سجدهعذاب

کردند.می سجده یشخو بدن طرف نیز بر یک ! و بعد از آنراپذیرفت آن 

را حفظ  تورات که است مراد این «خاطر بسپاريداست، به را در آن و آنچه»

 به و با عمل «تقوا گراييد به باشد كه»کنید  عمل را بدانید و بدان کنید تا آن

 کتابهای از فروفرستادن ! هدفوارهید. آری یا از گناهان دوزخ تورات، ازآتش

 اندیشیدن بدون الفاظ قرآن به و ترنم ترتیل بنابراین، صرف بدانهاستعمل الهی

 شریف در حدیث کهنیست، چنان ایآن، مفید فایده احکام به در اندرزها وعمل

 من إن»فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده ابوسعید خدریروایت به

 رآن، لايرعويرجلًا فاسقاً يقرأ الق شر الناس

را  قرآن کهاست مردم، فاسقی از بدترین گمانبی :ء منهشي إلى

 در او هیچقرآن  یعنی: خواندن«. ایستدباز نمی از آن خواند و در برابر چیزیمی

 کند.ایجاد نمی و تأثیری تکان

  

 َ لُ الِلّه لََ فضَأ مَتهُُ لَكُنأتمُأ مَنَ الأخَاسَرَينَ  ثمُه توََلهيأتمُأ مَنأ بَعأدَ ذلََكَ فلََوأ عَليَأكُمأ وَرَحأ

(64)  

یعنی: از  «كرديد اعراض» پیمان دادن «بعد از آن»! یهودیان ای «شما سپس»

او بر  خدا و رحمت و اگر فضل»گرداندید  شد، روی از شما گرفته که پیمانی

کردید  قرار داد و توبه خویش و رحمت شما را مورد لطف که این به «شمانبود

 «.بوديد» دنیا و آخرت سعادت یعنی: از بازندگان «مسلما از زيانكاران»
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ا مَنأكُمأ فَي السهبأتَ فقَلُأناَ لَهُمأ كُونوُا قَرَدةًَ خَاسَئَينَ ) تدَوَأ تمُُ الهذَينَ اعأ  ( 65وَلَقدَأ عَلَمأ

 آنان «شناختيد اوز كردند، خوبتج در روز شنبه از شما را كه و كساني»

شکستند زیرا  را با نیرنگ روز شنبه حرمت بودند که« أیله» قریهیهودیان 

 گریز از این کارها مأمور بودند، اما برای نمودن تعطیل به در روزشنبه یهودیان

در  نشانداستا پرداختند، که شکار ماهی به و در آن کرده طراحیای حکم، حیله

گفتيم:  آنان به پس»آید. می تفصیل ( به 792 - 799 )آیاتاعراف  سوره

حقیر و  کهشوید، در حالی مسخ بوزینه یعنی: به «باشيد طردشده بوزينگاني

 محض حیوانی مرتبه به بود که این آنان هستید. بنابراین، جزای ارزشو بی ذلیل

 در شهوات بوزینگان کنند و همچون زندگی واندیشه عقل ، بدونکرده تنزل

 فرو روند. خویش

 و صورت شد و در شکل مسخ بر آنند که: صورتهایشان جمهور مفسران

روز  از سه تواند بیششود، نمیمی مسخ که ؛ کسیاست شدند. گفتنیبوزینه

 آنان مسخ که است آن صحیح: »گویدکثیر میکند. ابن بخورد، بیاشامد و زندگی

 «.والله اعلم -بود  معنوی و هم صوریهم

  

عَظَةً لَلأمُتهقَينَ )  ( 66فَجَعلَأناَهَا نَكَالًَ لَمَا بيَأنَ يدَيَأهَا وَمَا خَلأفهََا وَمَوأ

تجاوز کردند   خدا از فرمان آن مردم را که «أيله» یعنی: قریه «را و ما آن»

 آن پيشاپيش كه قومي براي» است نکال: هشدار و عبرت «گردانيديم الينك»

از  پس كه قوم و آن»زیستند می زمان در آن که مردمی یعنی: برای «بودندقريه

 که «پرهيزكاران براي» و هشداری «را پندي و آن» آینده در زمانهای «آيندآنان

 روایت به شریف در حدیث «.گردانيديم»آیند می متتا روز قیا ازآنان پس
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لا ترتكبوا ما »فرمودند:  صخدا  رسول که است آمدهابوهریره

 بأدنىالله  اليهود فتستحلوا محارم ارتكبت

 ایحیلهرا با کمترین الهی محارم یهود نشوید، که اعمال : مرتکبالحيل

 «.بشمارید حلال

  

هخَذنُاَ هُزُوًا قاَلَ وَإذَأ قَ  أمُرُكُمأ أنَأ تذَأبَحُوا بقََرَةً قاَلوُا أتَتَ َ يأَ مَهَ إنَه الِلّه الَ مُوسَى لَقَوأ

َ أنَأ أكَُونَ مَنَ الأجَاهَلَينَ )  ( 67أعَُوذُ باَلِلّه

آن  قتل در قضیه یاد آورید کهما را بر خود به نعمت ! ایناسرائیلبنی ای «و»

گفت:  قومش به موسي كه هنگامي»؛ کردیم را خرق شما عادت رایب یهودی

 «.را سر ببريد گاويماده دهد كهمي شما فرمانخدا به

و تنها وارثش  داشت کلانی ثروت بود که مرد عقیمی اسرائیلبنی در میان

او  ت، شبانگاهثرو آن تصاحب اندیشه به اشبرادرزاده بود، پس اشبرادرزاده

ادعا  محل آن اهل علیه آن و فردای انداخت ایمحله را به و جسدش راکشت

 بود کار به و نزدیک بالا گرفت میانشان اویند، کشمکش قاتل آنان کردکه

دیگر گفتند: چرا بر یک خردمندانشان هنگام بکشد، در این مسلحانهدرگیری 

 پیامبر خدا در میان که ریزید، در حالیدیگر را مییک خونکشید و میاسلحه 

 شدنروشن  برای رفتند. و خداوند داوری به نزد موسی ؟ پسشماست

گفتند: آيا ما را » موسی به آنان کنند... ولی را ذبح گاوی داد که فرمان حقیقت

 یعنی: چگونه «باشم از جاهلان خدا كه به برممي ؟ گفت: پناهكنيريشخند مي

 کاری ؟ ایناستنداده فرمان او بدان که دهممی نسبت خداوند متعالرا به کاری

 چه سان کار بیهوده شوند؟ این را مرتکب آن فقط جاهلان است ممکنکه  است

 زند؟.سر می از عقلا هستم که من چوناز کسی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 87 

  

ر  قاَلوُا ادأعُ لَ  ناَ رَبهكَ يبُيَ نَأ لَناَ مَا هَيَ قاَلَ إَنههُ يَقوُلُ إَنههَا بقََرَة  لََ فاَرَض  وَلََ بَكأ

مَرُونَ )  ( 63عَوَان  بيَأنَ ذلََكَ فاَفأعلَوُا مَا تؤُأ

 گاو را بر ما روشن آن چگونگي كه ما بخواه براي گفتند: از پروردگارت»

 «بكر و نه»و پیر  فارض: مسن «پير نه است گاوي فرمايد آنكند. گفت: مي

 در میان «بينابين ميانسال»باشد نشده هنوز آبستن که استبکر: گاو خردسالی

 آنچه پس»باشد زاییده یا دو شکم یک که است گاوی . وآناست و جوانی پیری

 برایشان گاو، توبیخی ذبح به تکرار فرمان این «دهيدايد، انجامدستور يافته

 در همان اگر آنان»گوید: می عباسبود. ابنو لجاجتشان  دربرابر سرسختی

 کار از آنان کردند، اینمی را ذبح دادند وهر گاویمی را انجام آغاز، فرمان

 سخت بر آنان هم عزوجل گرفتند و خدایبر خود سخت شد، ولیمی پذیرفته

 .«گرفت
  

نهَُا نهَُا قاَلَ إَنههُ يَقوُلُ إنَههَا بَقَرَة  صَفأرَاءُ فاَقعَ  لَوأ  قاَلوُا ادأعُ لَناَ رَبهكَ يبُيَ نَأ لَناَ مَا لَوأ

 (69تسَُرُّ النهاظَرَينَ )

 «؟است چگونه رنگش كند كه ما روشن براي بخواه گفتند: از پروردگارت»

باشد. می شانو همیشگی عادتی سختگیری به شتشانبیانگر بازگ آنانسؤال این

 ندارد، بلکه ضرورتی سؤال این طرح که نگفت آنان در پاسخ هم خداوندبزرگ

 با آن گاوی به یابیآن، دست برآوردن کرد، که الزام را بر آنان شرط دیگری

 در برابر تعنت آنان رایب شرط جدید، مجازاتی ساخت، و اینمی رامشکل صفت

ماده فرمايد: آن مي» ؛ خداوند بزرگ«گفت» موسی بود، پس شانوسختگیری
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 از رنگ ایآمیزه هیچ در آن که «و روشن دستزرد، يك است گاوي

 سازد.می زدهو شگفت «كندرا شاد مي بينندگان رنگش كه» نیستدیگری

  

ُ  قاَلوُا ادأعُ لَناَ رَبهكَ يبُيَ نَأ لَناَ مَا هَيَ إنَه الأبَقرََ تشََابهََ عَلَيأناَ وَإَنها إنَأ شَاءَ الِلّه

تدَوُنَ )  (71لمَُهأ

 ذاتی سختگیری به برنداشته، بلکه دست شاناز گمراهی باز هم اما آنان

 آن كند كه تا بر ما روشن بخواه گفتند: از پروردگارت»برگشتند و خویش

یعنی:  «شده گاو بر ما مشتبهماده اين ؟زيرا چند و چوناست گاوي چگونه

بر ما  گاو معین فراوانند، لذا خود آن زردخالص رنگ دارای گاوهای چون

و ما »؟ گاو، مورد نظر پروردگار ماستکدامین دانیمو نمی مانده پوشیده

 توضیح باره ما در این برای کهدرصورتی «شد خواهيم شاءالله حتما هدايتان

 شود. داده بیشتری

  

ثَ مُسَلهمَة  لََ شَيةََ  قَي الأحَرأ ضَ وَلََ تسَأ رَأ قاَلَ إَنههُ يقَوُلُ إَنههَا بَقرََة  لََ ذلَوُل  تثَُيرُ الْأ

َ فذَبَحَُوهَا وَمَا كَادوُا يفَأعلَُ  حَق 
نََ جَئأتَ باَلأ  ( 71ونَ )فَيهَا قاَلوُا الْأ

آن  فرمايد: درحقيقتمي» یعنی: خداوند متعال «وي» موسی «گفت»

و  را ضعیف کار، آن که است ذلول: گاوی« است ذلول نه كه است گاويماده

 كشتزار را آبياري و نه» کشت برای «را شيار كند تا زمين» رنجورنگردانیده

کار به کشاورزی آب در کشیدن که یز نیستن آبکش یعنی: ازحیوانات «كند

 لکه جز زرد خالص، هیچ که «است يكرنگ»و  عیببی «تندرست»شود  گرفته

 درست سخن گفتند: اينك». نیست آن بر پوست دیگری ازرنگ ایو رگه

و  ساختی روشن خوبی ما به را برای آن اوصاف اکنونیعنی: هم «آوردي
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را سر  آن پس»کرد.  درنگ باید دربرابر آنمی که کردیما بیان را برای حقیقتی

 آن پوست را برابر با پرکردن صفات این به گاو موصوفکه است . نقل«بريدند

 در اصل را اجرا کردند که آن، فرمانی آوردند و با ذبحدست  به از زر خالص

 و مشکل تنگ را بر خویشتن آن اجرای خود نحوه ما آنانبود، ا و گشاده آسان

 از روی آوردی( نیز درواقع درست سخن که: )اینک سخنشان ساختند. این

 روشن را برایشان الهی اول، فرمان از همان بود زیرا موسی و سرکشی تعنت

 «كار را نكنند اين بود كه و نزديك»بود.  آوردهدرست بود و سخن ساخته

و  رسوایی آن، یا از ترس بهای اوصاف، یا بالابودن با آن گاوی نیافتن دلیلبه

 به شریف را تراشیدند. در حدیث اسرائیلیبنی هایبهانه همه ، آنقاتل افشاشدن

 اسرائیلاگر بنی»فرمودند:  که است آمده صخدا  از رسول ابوهریره روایت

 گاو موفق آن یافتن شد؛ هرگز به خواهیم شاءالله حتما راهیابگفتند: ما اننمی

 گرفتند و ذبحاز گاوها را می آغاز کار، گاوی شدند و اگر در هماننمی

 گرفتند و خداوند برخود سخت شد، ولیمی پذیرفته کردند، یقینا از آنانمی

گرفت سخت بر آنان هم.» 

 و اصرار و پافشاری در دین گیریشود که: سختمی دانسته آیات از این

 در حدیث کهنیست، چنان ایبسیار در امور دینی، کار پسندیده کردنبرسؤال

 صخدا رسول که است آمده وقاص ابی از سعد بن مسلم روایتبه شریف

 جرماً  المسلمينفي  المسلمين أعظم إن»فرمودند: 

المسلمين،  على يحرم ء لمشي عن سأل من

از  مسلمانان : همانا بزرگترینمسألته أجل من عليهمفحرم 
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 چیز بر مسلمانان آن کند که سؤال از چیزی که استبر مسلمانان، کسی نظر جرم

 «.است شده حرام وی، بر آنان سؤالسبب  به نگردیده، ولی حرام

  

تمُُونَ )وَإَ  رَج  مَا كُنأتمُأ تكَأ ُ مُخأ  (72ذأ قَتلَأتمُأ نفَأسًا فاَدهارَأأتمُأ فَيهَا وَالِلّه

 «ستيزه او به را كشتيد و درباره شخصي چون كه»! یهودیان ای «ياد آريدو به»

را از  از شما جنایت هریک که ایگونه به «پرداختيد»دیگر با یک وکشمکش

و خداوند » من نه اوست قاتل داد، کهمی نسبت دیگری و به خود دفع

 قتل آن خود از قضیه در میان« ساختيدمي پنهان كه استچيزي  آشكاركننده

 .ناحق
  

قَلُ  تىَ وَيرَُيكُمأ آيَاَتهََ لَعلَهكُمأ تعَأ ُ الأمَوأ ييَ الِلّه رَبوُهُ بَبعَأضَهَا كَذلََكَ يحُأ ونَ فَقلُأناَ اضأ

(73 ) 

و زدند،  «بزنيد» مقتول« آن گاو را به از بدن گفتيم: بخشي پس»

خداوند »کرد  خود را معرفی و او قاتل ساخت او را زنده خداوندگاهآن

 . در حدیث«كندمي را زنده مردگان» چنیناین کردنی یعنی: با زنده«چنيناين

 پرسید: خداوند صخدا  از رسول یلیعق ابورزین کهاست آمده  شریف

بواد  أما مررت»کند؟ فرمودند: میزنده  را چگونه مردگان

و  خشک وادییبه  آیا تا کنون خضرا: به مررت ثم ممحل

گفت: « ؟باشیدیدهزار بودنش سبزه را در وقت بار دیگر آن که اینرفته علفبی

 چنین را این : خداوند مردگانالله الموتی یحی ذلکک»! فرمودند: امچرا، رفته

ها و یعنی: نشانه «راخويش معجزات» چنیناین   خداوند «و»«. کندمی زنده

 «.نماياند تابينديشيدشما مي به»را  خویش قدرت بر کمال دال دلایل
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و مطلق  مردگان ساختن زنده درباره« بقره» جا از سوره در پنج خداوند بزرگ

 است:  گفته باره، سخن در این خویش قدرت بودن

 .داستان در این -7

 -طور رفتند  کوه به با موسی که اسرائیلبنی نمایندگان ساختن در زنده -2

 .گذشت داستانشانکه

 که یرفتند، در حال بیرون از دیارشان مرگ از بیم که کسانی در داستان -0

 بودند. تنهزاران

 .عزیر نبی در داستان -4

 .ابراهیم در داستان -5
  

وَةً وَإنَه مَنَ الأحَجَارَةَ  ثمُه قسََتأ قلُوُبكُُمأ مَنأ بعَأدَ ذلََكَ فهََيَ كَالأحَجَارَةَ أوَأ أشََدُّ قسَأ

نَأهَارُ وَإنَه مَنأهَا لمََا يشَه  رُ مَنأهُ الْأ رُجُ مَنأهُ الأمَاءُ وَإنَه مَنأهَا لمََا لمََا يَتفََجه قهقُ فَيخَأ

ا تعَأمَلوُنَ ) ُ بَغاَفلٍَ عَمه َ وَمَا الِلّه يةََ الِلّه بطَُ مَنأ خَشأ  ( 74يَهأ

 دلهايتان» مقتول ساختن یعنی: بعد از زنده «واقعه بعد از اين سپس»

 در برابر معجزات تسلیم و و باورمندی از انابت یعنی: دلهایتان «گرديدسخت

در  وی گفتنو سخن مقتول ساختنشما زنده که شد، با وجود آنخالی الهی

 کرد تا شما موضعیمی ایجاب که کردید، امری را مشاهده خویشقاتل معرفی

شد  سخت بود، دلهایتانباید می آنچه باشید، اما بر عکس داشتهاین  خلاف

مانند  از شما در سختی برخی یعنی: دلهای «تر از آنياسخت گهمانند سن»

از سنگها  بعضي چراكه» است تر از سنگدیگر سختبرخی و دلهای سنگ

 گردانیده را زنده ، زمینجویباران و آن «شكافدمي از آنها جويباران هستند كه

از آنها  شكافد و آبنها مياز آ ايو پاره»رویاند رامی و درختان و گیاهان
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از آنها  و برخي»شود سودمند از آنها سرازیر میسارانیو چشمه «آيدمي بيرون

! آدمبنی گمراهان ای ها و صخره ها. پساز سرکوه «ريزدمي خدا فرو از بيم

 .تر استشما نرم خود، از دلهایصلابت سنگها با وجود همه این

در  و فروتنی خشوع وجود ندارد که تأویل این به نیازی»ید: گومی رازی امام

را  صفت این متعال خدای که باید گفت مجاز بدانیم، بلکه را از باب سنگ

خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث کهآفریند، چنانمی در سنگ حقیقتا

 : اینونحبه يحبنا هذا جبل»احد فرمودند:  کوه در وصف ص

 حدیث همچنان«. داریم را دوست آن دارد و ما هم ما را دوست که است کوهی

بعد از  که صخدا  رسول )حنانه( از فراق ص مسجدالنبیستون کردنناله شریف

متواتر.  است منبر بر نشستند؛ حدیثی و به عبور کرده منبر، از کنار آن نصب

 صخدا رسول که است آمده مسلم روایتبه شریف ثدر حدی همچنین

 اکنونگفت، هممی سلام بر من در مکه از بعثتم قبل را که سنگی من»فرمودند: 

 مهلتتان معین تا زمانی بلکه «نيست كنيد، غافلمي و خدا از آنچه»«. شناسممی

است:  آمده شریف شریف حدیث. در شما را فرو خواهدگرفت گاهدهد، آن می

كثرة  بغير ذكر الله، فإن لا تكثروا الكلام»

أبعد  بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن الكلام

بسیار  سخن غیر ذکرخدا : بهالقاسي الله القلب من الناس

و قطعا  استقلب ، قساوتغیر ذکر خدا بسیار به گفتننگویید زیرا سخن

 «.باشدمی از خدا مردم ، دورترینسنگدل شخص

  

فوُنهَُ  َ ثمُه يحَُر َ مَعوُنَ كَلََمَ الِلّه مَنوُا لَكُمأ وَقدَأ كَانَ فَرَيق  مَنأهُمأ يسَأ مَعوُنَ أنَأ يؤُأ أفَتَطَأ

 ( 75مَنأ بَعأدَ مَا عَقلَوُهُ وَهُمأ يَعألمَُونَ )
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یعنی: شمارا  «بياورند؟ ا ايمانشم به يهوديان كه»! مؤمنان ای «داريد آيا طمع»

 كلام از آنان گروهي كه با آن»بگویند؟  شما لبیک دعوت و به کرده تصدیق

 و دریافتن «را بعد از فهميدنش آن شنيدند، سپسرا مي» یعنی: تورات «خدا

 الفاظی آنها افزودن هایتحریف و از جمله «كردندمي تحريف» واحکامش آیات

 نمودن غیر آن، یا حلال به از آن چیزی کردناز آن، یا تبدیل درتورات، یا کاستن

گردد.  مطابق با خواهشها و هوسهایشان آن احکام منظور بود که این به آن حرام

 و از آن در تورات صخدا رسول اوصاف بود: تغییر دادن جمله ونیز از آن

 هم و خودشان». خویش از اشراف حدود الهی بود: ساقط کردنجمله

با  که است کنند، تحریفیمی آنچه دانستند کهمی که یعنی: با آن «دانستندمي

است،  آن، مخالف حقیقی کیفیت همان به احکامش درتبلیغ دستور خدا

، چنین این و وضعی در حال چگونه شدند؛ پسمی عملاین مرتکب باز هم ولی

 ورزید؟می طمع شدنشان مسلمان به

درباره  آیه این»گویند: می کریمه آیه نزول سبب در بیان و مقاتل عباسابن

 کوه را برگزید تا با خود به آنان موسی شد که نازل یهودیانی هفتاد تن

 امر و نهیش حالرا در  خدا بدانجا رفتند، کلام با وی طورببرد و چون

 برگشتند، دو گروه خویش قوم میان به کهشنیدند، اما هنگامی موسیبه خطاب

را  دیگر آن باز گفتند و گروهی راستی بود، به کهرا چنان حقیقت شدند:گروهی

گفت: اگر توانستید، می خداوند که است ما این کردند و گفتند: شنیدهتحریف

اما «. ندهید نیست، آنها را انجام اگر نتوانستید، باکی دهید ولی ا را انجامکارهاین

و  رجم آیه شد که نازل یهودیانی درباره کریمه آیه برآنند که بیشتر مفسران

 را تغییر دادند. در تورات صمحمد حضرت اوصاف
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ثوُنهَُمأ وَإذَاَ لَقوُا الهذَينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنها وَ  إذَاَ خَلََ بعَأضُهُمأ إلَىَ بَعأضٍ قاَلوُا أتَحَُد َ

وكُمأ بهََ عَنأدَ رَب َكُمأ أفَلَََ تعَأقَلوُنَ ) ُ عَلَيأكُمأ لَيحَُاجُّ  (76بمََا فَتحََ الِلّه

. ايمآورده گويند: ما ايمانروبرو شوند، مي با مؤمنان»یهود  منافقان «و چون»

با  پیشه نفاق یهودیان این یعنی: چون «كنندمي وتبا همديگر خل ووقتي

خدا  آيا آنچه»آمیز  عتاب آنها با لحنی به «گويندمي»کنند، می خلوتمنافقانشان

 که یعنی: آیا در مورد عذابی «گذاريد؟مي درميان است، با آنانبر شماگشوده

خداوند  تا در پيشگاه»ید گویمی سخن کرده، با مؤمنان برشما حکم خداوند

را از  . یعنی: مسلماناناست محاجه: ابراز حجت «آورند؟ بر شماحجت با آن

 خود حجتی این نسازید که کرده، آگاه بر شما حکم خداوندکه عذابی

 امر که این آیا به»گوید: می آن کثیر در معنایشود. اما ابنشما می علیه برایشان

بر  در تورات دانید کهخود می که کنید با آنیامبرخداست، اقرار میمحمد پ

 آن انکار کنید و به را موضوع ؟ ایناست شده گرفته ازشما پیمان از وی پیروی

پدید  هاییزیان شما چه سخنان از این که «انديشيد؟مگر نمي» «ننمایید اعتراف

 شده، سپس مسلمان از یهودیان گروهی بود که هگون این ! وضعیتآید؟ آریمی

خود را  بر نیاکان الهی مجازات نزول سبب بودند که کردند و همینان پیشه نفاق

 کردند.بازگو میعرب  مؤمنان به

به  در روز حمله صخدا گوید: رسولمی کریمهآیه نزول سبب مجاهد در بیان

 ای»گفتند:  آنان به ایستادند و خطاب هایشانکنار قلعه، در قریظهیهود بنی

 این که یهودیان!« طاغوت پرستشگران خوکها! و ای برادران ها! ایبوزینهبرادران 

 کسی دیگر گفتند: چهیک شنیدند، به صخدا رسول خود را از زباناوصاف

 بیرون خود ما به ا جز از میانخبره است، این خبر داده صمحمد رابه اوصافمان
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در  کرده، با مؤمنان حکم بر شما از عذاب را خداوند ! آیا آنچهاستدرز نکرده

 شد. نازل کریمه آیه بود که گردد؟ همان خودتان علیه گذارید تا حجتیمی میان

  

ونَ وَمَا َ يعَألَمُ مَا يسَُرُّ  (77يعُألَنوُنَ ) أوََلََ يَعألمَُونَ أنَه الِلّه

 به از کفر خویش «دارندمي را پوشيده خداوند آنچه دانند كهآيا نمي»

را  و آنچه»کنند می با همدیگر خلوت که در هنگامی وی وتکذیب صمحمد

 «.داند؟مي» با مؤمنان ملاقات خود در هنگام از کار و سخنان «كنندآشكار مي

  

يُّونَ   (73لََ يَعألمَُونَ الأكَتاَبَ إلََه أمََانيَه وَإنَأ هُمأ إَلَه يظَُنُّونَ ) وَمَنأهُمأ أمُ َ

هستند که  سوادیبی گروه یعنی: از یهودیان «هستند هاييامي از آنان و بعضي»

را جز  آسماني كتاب كه» است جهت همین دانند، بهرا نمی و خواندن نوشتن

 سبببه آنان که و دروغین خام آرزوی مانند این «دانندنمي باطلي آرزوهاي

 پیشینیان - باور خویش به - که سبب خود، یا بدان ادعایی شایستهاعمال 

است،  خواندن معنی به« امانی»اند: گفته شوند. بعضیمی داشتند، آمرزیده صالحی

 از تورات فهم، چیز دیگری وار بدونطوطی و خواندن زبانلق جزلق یعنی: آنان

و  کاذب، فقط بر گمان باورهای گونهیعنی: این «بافندوفقط پندار مي»دانند نمی

 آنان به که است عامل اند و همینتقلید دریافته را به آن که استمتکی پنداری

گوید: می ریر طبریجباز شود. ابن حقایق سوی به دهد تاچشمانشاننمی اجازه

و  دانستند، از نظر جهلنمی نوشتن و خواندن را که ازمردان کسانی اعراب»

 «.گفتندمی امی آنان به رویدادند و از اینمی نسبتمادرانشان  به نادانی

 سلفکهاست، چنان احکام تقلید در عقاید و اصول بطلان کریمه، دلیل آیه این

 تقلید در عقیده اولیه، بر بطلان قرن و در سه در صدر اسلام صالح
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 با دلیل را همراه خویش ، عقیدهدانشبی عصر، مردم ! در آناند. آریداشتهاجماع

 کردند.تقلید نمی از ایشان و کورکورانه نموده از علما دریافت آن وبرهان

  

تبُوُنَ الأ  ترَُوا بهََ فَوَيأل  لَلهذَينَ يَكأ َ لَيشَأ كَتاَبَ بأَيَأدَيهَمأ ثمُه يَقوُلوُنَ هَذاَ مَنأ عَنأدَ الِلّه

سَبوُنَ ) ا يَكأ ا كَتبَتَأ أيَأدَيهَمأ وَوَيأل  لَهُمأ مَمه  (79ثمََناً قلََيلًَ فَوَيأل  لَهُمأ مَمه

که  هآنچ مطابق« را كتاب باد كه بر كساني» و نیستی یعنی: هلاکت «واي پس»

 که با آن «نويسندخود مي با دستهاي»کند القا می آنان به شاننفسانی هواهای

 سپس» ساز خود آنهاستو دست نوشته کتاب، دست این دانند کهمینیک 

یعنی:  «آرند دستبه ناچيزي بهاي تا بدان خداست از جانب گويند: اينمي

پا را از  بلکه اکتفا نکرده الهی کتاب و تبدیل ریفتح نویسندگان، فقط به این

دهند که: ندا در می چنین و مجالسشان گذارند و در محافلفراتر می حد هم این

ناچیز و  خویش، بهای بزرگ جنایت تا با این!!« خداست از جانب این»

 خويش دست هب از آنچه بر آنانواي  پس»آورند  دسترا به ارزشیبی

 از آنچه بر آنان و واي» سبحانخدای  نامبه دروغین هایاز بر ساخته «اندنوشته

 .و تحریف حقایق دینیاحکام از رشوت، در برابر فروش «آورندمي دست به

«. شدنازل کتاب اهل درباره کریمه آیه این»اند:  گفته نزول سبب در بیان مفسران

 وشمایل اوصاف شد که نازل یهودیانی درباره آیه این»گوید: می اسعب

 چنین درتورات ص اکرم رسول شمایل«. تغییر دادند را در تورات ص پیامبراکرم

 است، موهایدارد، چهار شانه سیاه چشمانی پیامبر خاتم»بود:  شده توصیف

را  اوصافاز سر حسد و تجاوز، این ان، اما یهودی«زیبا دارد مجعد و صورتی

 بلند، چشمانی که: قدی است چنین در تورات وی اوصاف»و گفتند:  تغییر داده

 «.دارد افتاده و موهای آبی
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داً فلَنَأ  َ عَهأ هخَذأتمُأ عَنأدَ الِلّه ُ  وَقاَلوُا لنَأ تمََسهناَ النهارُ إلََه أيَهامًا مَعأدوُدةًَ قلُأ أتَ لَفَ الِلّه يخُأ

َ مَا لََ تعَألمَُونَ ) دهَُ أمَأ تقَوُلوُنَ عَلىَ الِلّه  (31عَهأ

 «.رسدما نمي چند، به جز روزهايي دوزخ و گفتند: هرگز آتش»

گفتند: عمردنیا می یهودیان»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان كعباس ابن

روزدر  دنیا، فقط یک از ایام هزار سالهر یکو ما دربرابر  است هزار سالهفت

 و سپس روز است ما فقط هفت عذاب شویم، پسمی عذاب دوزخ

 مدتما فقط به»گفتند: آنها می که است آمده دیگری در روایت«. شودمیقطع

ه بار در این «بگو: مگر»«. شویممی ایم، عذابرا پرستیده گوساله که شبیچهل

 «نخواهد كرد خود را هرگز خلاف خدا پيمان ايد؟ كهاز خدا گرفته پيماني»

ندارید، از  از خداوند باره در این پیمانی و شما هیچ نیست اما هرگز چنین

 «بلكه»: کار رفتاست، به« بل» معنای به که« ام» حرف بعدی درجمله جهت این

 خدا نسبت به دروغ دانيد بهرا نمي آنچه» که است این قضیهحقیقت 

 «.دهيد؟مي

  

حَابُ النهارَ هُمأ فَيهَا خَالَدوُنَ  بلَىَ مَنأ كَسَبَ سَي َئةًَ وَأحََاطَتأ بهََ خَطَيئتَهُُ فأَوُلَئكََ أصَأ

(31 ) 

 «كار بد كرد هركه» کنید، بلکهمی پردازیشما آرزو و خیال که« نيست چنين»

 «او را فراگرفت وي و گناهان»نکرد  توبه و از آن کبیره و گناه شرك نچو

مانند کفر شما کفر ورزید تا کرد و به  شما عمل همانند اعمال که یعنی: کسی

نماند  باقی برایش ایحسنه نمود و هیچ احاطه بر حسناتش کفر وی بدانجا که

 سبب که «مانندمي جاودانه در آنآتشند و  اهلكساني چنين پس»
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 شریف . در حدیثاست خداوند متعال به آوردندر دوزخ، شرك شانجاودانگی

فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده مسعودعبدالله بن روایت به

على  يجتمعنالذنوب، فإنهن  ومحقرات إياكم»

 شده شمرده و کوچک اندك ! از گناهان: هانيهلكنه حتى الرجل

او را  شوند تا سرانجاممی جمع بر شخص گناهان برحذر باشید زیرا این

 «.کنندنابودمی

  

حَابُ الأجَنهةَ هُمأ فيَهَا خَالَدوُنَ ) الَحَاتَ أوُلئَكََ أصَأ  ( 32وَالهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه

 که یعنی: کسانی «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»

 اند بهکرده اید و عملکفر ورزیده آن به شما یهودیان که آنچه اند بهآوردهایمان

بهشتند و در  اهل آنان»؛ خدا دین اید از دستوراتکرده را ترك شما آنآنچه

 گردند.می خارج از بهشت شوند و نهفنا می نه «مانندمي جاودانهآن

  

سَاناً وَذَي  َ وَباَلأوَالَديَأنَ إَحأ رَائَيلَ لََ تعَأبدُوُنَ إَلَه الِلّه وَإذَأ أخََذأناَ مَيثاَقَ بنَيَ إسَأ

كَاةَ  لََةَ وَآتَوُا الزه ناً وَأقََيمُوا الصه بىَ وَالأيَتاَمَى وَالأمَسَاكَينَ وَقوُلوُا لَلنهاسَ حُسأ الأقرُأ

 (33إَلَه قلََيلًَ مَنأكُمأ وَأنَأتمُأ مُعأرَضُونَ ) ثمُه توََلهيأتمُأ 

مراد  «گرفتيم ميثاق اسرائيلاز بني چون كه»! صپیامبر  ای «ياد آرو به»

 خویش پیامبران بر زبان در حیاتشان خداوند که است پیمانی ؛ همانازمیثاق

 و فطرت است: عهد خلقت عهد بر دو نوع که این به . با علمگرفت ازآنان

 در اینجا مراد همین و رسالت، که و عهد نبوت است« عهد الست» به معروفکه

 .است عهددوم

 توحید وی و به «جز خداوند را نپرستيد كه»بود:  عهد این آن مضمون

و  برترین که است و تعالی خداوند تبارك حق پایبند باشید. و این درعبادت
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است، از  والدین ؛ حقحق و برترین مؤکدترین . بعد از آناست حقوقبزرگترین

پدر و مادر  به و نیکی احسان «كنيد پدر و مادر احسان و به»فرمود: جهت این

 در برابر آنان پسندیده، فروتنی شیوه به با آنان از: رفتار و معاشرتاست  عبارت

 به شریف در حدیث خدا و معصیت در غیر نافرمانی شانامرو بجا آورد ن

 پرسیدم: کدامین صخدا  فرمود: از رسول که است آمده مسعودابن روایت

 کدامین گفتم: بعد از آن«. آن در وقت نمازگزاردن»؟فرمودند: بهتر است عمل

 جهاد در راه»مودند: ؟ فرگفتم: بعد از آن«. با والدین نیکی»؟ فرمودند:عمل

 به . نیکیو وابستگان یعنی: نزدیکان «خويشاوندان به»کنید  نیکی «و»« خدا

 توان اندازه به نیازمندیهایشان و رفع با آنان و پیوند رحم صله داشت؛ نگهآنان

را  درشپ که است انسانها: کسی در میان یتیم «يتيمان به»کنید  نیکی «و»است 

را  مادرش که است حیوانات: حیوانی باشد و در میان داده ازدست

فقر و  که است مسکین: کسی «مساكين به»کنید  نیکی «و»باشد. دادهازدست

از فقها  و بسیاری لغت . بیشتر اهلاست گیر کردهاو را خوار و زمیننیازمندی 

 است شده روایت :شافعی . اما از امامزتر استچیاز فقیر بی مسکین بر آنند که

 زبان به و با مردم» حالتر استچیزتر و پریشانبی فرمود: فقیر از مسکین که

امر  این شود، شامل شمرده نیک شرعا سخن که و هرآنچه «بگوييدسخن خوش

 از منکر. و نهی معروف امر به جمله گیرد، از آنقرار می

فرمودند:  که است آمده صخدا  از رسول ابوذر روایت به شریف ر حدیثد

تجد  لم شيئاً وإن المعروف من لا تحقرن»

را حقیر نشمار و ای امر پسندیده : هیچمنطلق بوجه أخاك فالق

و نماز »«. روبروشو گشاده ایبا چهره نیافتی، با برادر مسلمانت اگر چیز دیگری

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 100 

 چنین یهودیانزکات ادای»گوید: می عطیهابن «را بدهيد ا برپا داريد و زكاتر

از  شد، آتشیمی پذیرفته که نهادند و آنچهمی را در میان زکات مال بود که

«. گشتنمینازل شد، آتشنمی پذیرفته که و بر آنچه گشتمی نازل برآن آسمان

 اهل نماز وزکات و چگونگی نوع درباره»گوید: می« یرالمن»تفسیر  اما صاحب

 «برتافتيدروي اعراض حالت به پس»«. نیست در دست صحیحی ، روایتکتاب

 عبدالله بنکه «از شما جز اندكي»نکردید  عمل آن و به عهد و میثاق از این

 آوردند. ایمان صخدا  رسول بودند و به جمله از آن و یارانش سلام

  

رَجُونَ أنَأفسَُكُمأ مَنأ دَياَرَكُمأ ثمُه  فَكُونَ دَمَاءَكُمأ وَلََ تخُأ وَإذَأ أخََذأناَ مَيثاَقَكُمأ لََ تسَأ

هَدوُنَ ) تمُأ وَأنَأتمُأ تشَأ  ( 34أقَأرَرأ

 صمحمد حضرت در زمان که انکار بر یهودیانی در مقام خداوند متعال گاهآن

 خود شرکت پیمانانبا هم و خزرج اوس بردند و در جنگهایسر میبه در مدینه

 چون ياد آريد كهو به»فرماید: ریختند، میدیگر را مییک بسا خونو چه جسته

از شما  یعنی: برخی «همديگر را نريزيد خون كه گرفتيم محكم ازشما پيمان

 نكنيد، سپس بيرون تانو كاشانه هديگر را از خانو يك»دیگررا نکشید  برخی

اقرار و  پیمان این به یعنی: شما خود گواهید که «اقرار كرديد و خودگواهيد

بود  گرفته پیمان اسرائیلاز بنی در تورات سبحان ! خدایاید. آریکرده اعتراف

 نسازند و تبعید نکنند. همدیگر را نکشند، برده که

  

رَجُونَ فَرَيقاً مَنأكُمأ مَنأ دَياَرَهَمأ تظََاهَرُونَ  ثمُه أنَأتمُأ  هَؤُلََءَ تقَأتلُوُنَ أنَأفسَُكُمأ وَتخُأ

م  عَلَيأكُمأ  ثأمَ وَالأعدُأوَانَ وَإنَأ يأَأتوُكُمأ أسَُارَى تفُاَدوُهُمأ وَهُوَ مُحَره َ عَلَيأهَمأ باَلْأ

مَنوُنَ ببََعأضَ الأكَتاَبَ وَ  رَاجُهُمأ أفََتؤُأ فرُُونَ بَبَعأضٍ فمََا جَزَاءُ مَنأ يَفأعلَُ ذلََكَ إَخأ تكَأ
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 ُ مَ الأقَياَمَةَ يرَُدُّونَ إلَىَ أشََد َ الأعذَاَبَ وَمَا الِلّه ي  فيَ الأحَياَةَ الدُّنأياَ وَيَوأ مَنأكُمأ إَلَه خَزأ

ا تعَأمَلوُنَ )  (35بَغاَفَلٍ عَمه

 صمعاصر عهد پیامبر  یعنی: شما یهودیان «شما هستيد باز همين ولي»

ديگر را يك» شده گرفته از شما در تورات که با پیمانی در مخالفت «كه»هستید

و  گناه رانيد و بهمي بيرون را از ديارشان از خودتان كشيد و گروهيمي

برضد »کند؛  کار شما را توجیه این که درستی و دلیل سببهیچیعنی: بی «تجاوز

و نزد  «از شما اسير گردند اگر كساني»اما  «شويد، وميهمدست باهم آنان

تورات:  حکم گردند، شما مطابق خویش آزادی فدیهپرداخت  خواهان شما آمده

 تنها کشتن، بلکهنه «كه كنيد، با آنرا آزادمي فديه، آنان دادن به»

 تورات «از كتاب ايپاره بهاست، آياشما شده بر شما حرام كردنشانبيرون»

 «.ورزيد؟ديگر كفر مي ايپاره آوريد و بهمي ايمان»

شوند مسلمان که از آن پیش - و خزرج اوس دو قبیله وضعیت به کریمه آیه این

نضیر بنیو یهودیان  با خزرج قینقاعبنی از اسلام، یهودیان دارد زیرا قبل اشاره -

 وخزرج اوس میان بودند و هرگاه پیمانو هم با اوس، همدست یظهقرو بنی

 یهودیبرادران را علیه پیمانانشاندو گروه، هم از آن گرفت، هر یکدرمی جنگی

و  اوسدیگر را در گیرودار جنگ ، یهودی، یهودیو در نتیجه داده یاری خویش

کرد، میفروکش جنگ آتش که عد از آنب کرد ولیمی و آواره کشتمی خزرج

 طبق کهکردند، درحالیبازخرید می تورات حکم خود را براساس باز آنها اسیران

 گرفته پيماندر تورات اسرائيلاز بني  خداوند، «حشر» سوره آیات بیان

 بود كه: 

 همدیگر بپرهیزند. از کشتن -7
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 نکنند. آواره ستم همدیگر را به -2

 و همسو نشوند. و تجاوز همدست در ظلم -0

 خود را بازخرید و آزاد کنند. اسیران -4

 .کردند و بس عمل بند چهارم چهار حکم، تنهابه از این اسرائیلاما بنی

 «دنيا در زندگي كند، جز خواري چنين از شما كه هر كس جزاي پس»

 ترينسخت و روز رستاخيز به نيست يزيچ» بار الهیخفت عذابوسیله به

و خداوند »اند  گرفته بازی را به الهی آیات که این سزایبه «عذابها دچارشوند

 کند.می مجازات شما را در برابر گناهانتان بلکه «نيست كنيد، غافلمي از آنچه

است،  تأکید نموده ناسیرا دادنفدیه ما بر حکم مقدس شریعت که باید دانست

 مالکی . علمایاست واجب المالاز بیت جنگی اسیران فدیه رو، دادن از این

 المالاست، هرچند در بیت واجب اسیران دادنفدیه»گویند: می وغیر آنان

دارند. و اگر در  اجماع حکم بر این اسلام نماند و علمای باقی درهمیک

 کفایه فرض مسلمانان بر عامه اسیران فدیه موجود نبود، پرداختن لیپوالمالبیت

 «.است

  

خََرَةَ فلَََ يخَُفهفُ عَنأهُمُ الأعذَاَبُ وَلََ هُمأ  ترََوُا الأحَياَةَ الدُّنأياَ باَلْأ أوُلَئكََ الهذَينَ اشأ

 (36ينُأصَرُونَ )

دنیا را  یعنی: کم «خريدند آخرت بهاي دنيا را به زندگاني كسانند كه همين»  

و  كمك آنان شود و نهمي كاسته عذابشان نه پس»دادند  ترجیح آخرتبر بیش

 دهد. نجاتشان دوزخ جاودان از عذاب ندارند که لذا پشتیبانی «شوندميياري
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يمََ وَلَقدَأ آتَيَأناَ مُوسَى الأكَتاَبَ وَقفَهيأناَ مَنأ بَعأدَهَ باَل سُلَ وَآتَيَأناَ عَيسَى ابأنَ مَرأ رُّ

وَى أنَأفسُُكُمُ  بَي َناَتَ وَأيَهدأناَهُ بَرُوحَ الأقدُسَُ أفََكُلهمَا جَاءَكُمأ رَسُول  بمََا لََ تهَأ
الأ

تمُأ فَفرََيقاً كَذهبأتمُأ وَفَرَيقاً تقَأتلُوُنَ ) بَرأ تكَأ  (37اسأ

و  ‡انبیا و استکبار علیه عناد و مخالفت را به اسرائیلبنی سپس، خداوند متعال

 و همانا به»فرماید: می نموده بیجا وصف هایاز هوا و هوس پیروی

 سرهم را پشت از او پيامبراني و پس را داديم» تورات «كتابموسي

 مبعوث نبوت به بعد از موسی بودند که اسرائیلبنی انبیایایشان  «فرستاديم

: را پیرو پیامبران این که است کردند. مراد اینمی عملوی شریعت و به هشد

مراد از بینات:  «بخشيديم بينات پسر مريم عيسي و به» گردانیدیم موسی

از « مائده»و « عمران آل» هایدر سوره خداوند متعالکه است آشکاری معجزات

مردگان،  کردنزنده ؛ چونآشکار ساخت عیسی دست و آنها رابه آنها یاد کرده

 پرنده به آن شدن تبدیل و سپس در آن و دمیدن از گلپرنده  شکل آفریدن

و جزام،  برص مبتلا به مادرزاد و بیماران نابینایبه  بهبودی جاندار، بخشیدن

و  از آسمان آنان برای« مائده» امورغیبی، فرودآوردن از بسیاری مردم به خبردادن

سید  معنای به نامند کهمی« یسوع» سریانی زبان را به. عیسیبر وی انجیل نزول

او را  زیرا مادرش خدمتکار است معنای به عبری زبانبه« مریم»و  است یا مبارك

 «تأييد كرديم دسالقو او را با روح »بود  نذر کردهالمقدسبیت خدمت برای

. نمودیم است، تأیید و تقویت جبرئیل کهمقدس را با روح یعنی: عیسی

است،  امین جبرئیل« القدسروح» که رأی ایننیز بر صحت ؛ احادیثیاست گفتنی

الله عنها از رضی عایشه روایت زیر به شریف جمله: حدیث ؛ از آنشده روایت

در  منبری شاعر خویش حسان برای ص حضرتآن که است صخدا رسول

 کرد، پسمی دفاع صخدا  ایستاد و از رسولمنبر می مسجد نهادند و او بر آن
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 بروح أيد حسان اللهم»دعاکردند:  چنین وی در حق ایشان

 القدسروحرا به : خدایا! حسان نبيك عن كما نافح القدس

 در آیه کهوچنان«. کرد دفاع او از پیامبرت که طوری کن، همان تأیید و یاری

 نیز گفته« الامینروح» جبرئیل است، به آمده« شعراء» ( از سوره 765)

 است در عیسی شده دمیده، روح «القدسروح»اند: مراد از گفته شود. بعضیمی

 كه چرا هرگاه پس»تأیید کرد نیرومند  روح او را با آن  خداوند که

 برايتان»شما  نفسیهواهای یعنی: برخلاف «شما ميل برخلاف احكامي پيامبري

 رسالت منظور تحقیر پیامبران: و دورپنداشتن و به «آورد، استكبار كرديد؟

 چون« را دروغگو خوانديد گروهي پس»سرباز زدید  آن ایشان، از پذیرش

 گذشته حالمراد، بیان «كشيد؟را مي و گروهي»را  د علیهماالسلامو محم عیسی

کثیر را. اما ابن و زکریا علیهماالسلام یحیی را کشتید، چون ؛ یعنی: گروهیاست

تعبیر نکرد زیرا  ماضی صیغه انبیا توسط یهود به از کشتن خداوند»گوید: می

پیامبر نیز در صدد کشتن عصر رسالت یهودیان که است این تعالی مراد حق

بر  صحضرت آن قتل زهر و جادو در پی وسیله به آنان هستند، چنانچه اسلام

 است وفاتشان در بیماری صخدا  رسول شریف مدعا حدیث آمدند. شاهد این

و هنوز هم،  : پیوستهابهری انقطاع فهذا اوان خیبر تعادنی اکله گفتند: ما زالت که

؛ زمان این دهد، پسزهر( مرا آزار می به خیبر )از گوسفند آلوده خوردنآن

 «.است من ورید گردن شدنقطعزمان

  

مَنوُنَ ) ُ بَكُفأرَهَمأ فَقلََيلًَ مَا يؤُأ  (33وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلأف  بلَأ لَعَنَهُمُ الِلّه
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 ازچیزی اغلف، عبارت غلف: جمع «است ما غلف گفتند: دلهاي» یهودیان «و»

 رسد. ایننمی دلهایمان تو به قرار دارد. یعنی: کلام پوششی آن روی که است

فهمند و لذا را نمی صپیامبر دعوت وانمود کنند که را گفتند تا چنین سخن

بردارد  از دعوتشان کنند تا دیگر دست خود مأیوس آوردن را از ایمان صپیامبر

 یعنی: آنچه «استكرده  لعنتشان كفرشان سزاي خداوند به نيست، بلكه چنين»

 خداوند نیست، بلکه کنند، درستمی پیامبر عنوان پیام فهم از پندار عدم

دور نموده خویش را از رحمت ایمان، آنان سوی به گرویدنشان عدمسبببه 

. بل: است . لعن: طرد و دورساختناست همین کفرشان و درحقیقت، سبب

از ». است آن نفی هدف به دیگری کلام به کلام از یک انتقال یعنی اضراببرای

از عناد و  متعال خداوند یهود که ! ایمانآری «آورندمي ايمان رو،اندكي اين

 به ‡پیامبران به گفتن تاز اجاب و دوریشان لجبازی و شدت وسرسختی ناکسی

 تورات از کتاب بخشی به زیرا آنان است کرده، جدا اندك ما داستانها بیان

 اند، پسنموده را تحریف یا آن کرده دیگر را ترك بخشی به و عمل آوردهایمان

فقليلا ما . یا معنای: )است آنان شأن شایسته وصف این حقا که

گویند: می اعراب کهآورند، چناننمی اصلا ایمان است: آنان این( يؤمنون

 .ندیدم یعنی: هرگز مانند این« هذا قط مثل قلما رایت»
  

تفَأتَحُونَ  ق  لَمَا مَعَهُمأ وَكَانوُا مَنأ قَبألُ يسَأ َ مُصَد َ ا جَاءَهُمأ كَتاَب  مَنأ عَنأدَ الِلّه وَلمَه

َ عَلىَ الأكَافَرَينَ  عَلىَ الهذَينَ كَفَرُوا ا جَاءَهُمأ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بهََ فلََعأنةَُ الِلّه فلَمَه

(39) 

از » قرآن چون «كتابي» یهودیان یعنی: برای «آنان براي كه و هنگامي»

 یعنی: قرآن «است نزدشان كه است چيزي مؤيد آن خداوند آمد كهجانب
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دهد و خبر می است در کتابهایشان از آنچه زیرا قرآن تاس وانجیل مؤید تورات

 در برابر كافران از آن پيش كه با آن»باآنها،  مخالف نه آنهاستتأیید کننده 

خود  بر دشمنان و از خداوند پیامبر آخرالزمان با بعثت« جستندمي پيروزي

 اوصافش که نبیی کردند همانیم نصرت ، طلبدرآخرالزمان مبعوث نبی حق به

 یعنی: پیامبر خاتم« شناختندرا مي آنچه كه همين ولي»یافتند، می را در تورات

 «.كردندآمد، انكارش نزدشان به» ص

 روایت آیه این نزول سبب انصار در باره از بزرگان از چند تن اسحاقابن

 صخدا  رسول در مورد بعثت از اعراب ایهطایف هیچ»فرمودند:  که استکرده

کردند می زندگی در جوار ما در مدینه نداشتند زیرا یهودیان ما آگاهی طایفهچون

و  بدی آنان ما به از سوی پرست، و چونبودند و ما بت کتاب اهل و آنان

شود می برانگیخته پیامبری روزگار نزدیک گفتند: قطعا در اینرسید، میمیآزاری

با او، شما  و همراه کرده ما از او پیروی هنگام است، در آن نزدیک بعثتش وزمان

 رسول! اما چونداریمبرمی و از میان کشیممی سرهکشتار عاد و ارم، یک را چون

 آنانکردیم، ولی پیروی شدند، ما )انصار( از ایشان مبعوث رسالت به صخدا

یعنی: بر  «خدا بر كافران لعنت پس»«. کفر ورزیدند ص حضرت آن یهود( به)

 «.باد» یهودیان

  

لَهَ  ُ مَنأ فَضأ لَ الِلّه ُ بغَأياً أنَأ ينَُز َ فرُُوا بمََا أنَأزَلَ الِلّه ا بهََ أنَأفسَُهُمأ أنَأ يَكأ ترََوأ بَئأسَمَا اشأ

بَغَضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَلَلأكَافَرَينَ عَذاَب  مُهَين   عَلىَ مَنأ يشََاءُ مَنأ عَباَدَهَ فَباَءُوا

(91) 

بود كافر  كرده خدا نازل آنچه به خود را فروختند كه بد بهايي چه به كه وه»

 جز کفر به عوضی خود هیچ فروش ، در قبالخودفروشان یعنی: این «شوند
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! افگندند، وه جهنم در آتش و مجانی خود را مفت نگرفته خدامنزل کتاب

کفر،  در این شانیعنی: انگیزه «از سر بغي»کردند  که است ایبدمعامله چه این

چرا خداوند بر هر  كه» و تجاوز است و بخل بود. بغی: حسد و رقابت بغی

 یعنی: بر اعراب «فرستدفرومي خويش بخواهد، از فضلكه از بندگانش كس

باید  آنان کهشده، در حالی مبعوث از میانشان صالنبیینچرا خاتم دند کهحسد بر

 که را بر هر کس آن که است خداوند از جانب فضلی نبوت دانستند کهمی

 اختصاص آنان به همیشه که نیست در انحصار آنان فضلبخشد و اینبخواهد می

 به کفرشان اول خشم «ديگر گرفتار آمدند مبر خش خشمي به پس»باشد  داشته

 . یا خشماست صمحمد حضرت به کفرشان دومو خشم  عیسی حضرت

 آن علیه و تجاوزشان سرکشی دوم و خشم صمحمدحضرت به ، کفرشاناول

 و خشم آنان از سوی گوساله پرستش سبب، بهاول . یا خشماست ص حضرت

 خفت عذابي كافران و براي» است صمحمد حضرت به کفرشان سبببه دوم

 «.آور است

  

فرُُونَ بمََا  مَنُ بمََا أنُأزَلَ عَليَأناَ وَيَكأ ُ قاَلوُا نؤُأ وَإذَاَ قيَلَ لَهُمأ آمََنوُا بمََا أنَأزَلَ الِلّه

قاً لَمَا مَعَهُمأ قلُأ فلََمَ  َ مَنأ قَبألُ إنَأ كُنأتمُأ وَرَاءَهُ وَهُوَ الأحَقُّ مُصَد َ تقَأتلُوُنَ أنَأبيَاَءَ الِلّه

مَنَينَ )  ( 91مُؤأ

شود؛  گفته» کتاب از اهل آنان و امثال یهودیان یعنی: به «آنان به و چون»

از  خداوند که یا هرآنچه قرآن یعنی: به «آوريد ايمان كرده خدا نازل آنچهبه

 گويند: ما بهمي»کنید  آورید و آنها را تصدیق ده، ایمانکر نازل آسمانیکتب

و  کنیممی را تصدیق و آن «آوريممي شده، ايمان نازل برپيامبر خودمان آنچه

گفتند:  یعنی «شوندكافر مي است جز آن آنچه و به» است ماکافی برای همین
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و  حق» صبر محمد شده نازل کتاب «آن كه آن و حال»کافریم  غیر آن ما به

دو  میان در تصدیق نهادنیعنی: فرق  «است نزد آنانكه است چيزي مؤيد همان

 است دیگری دو مصدق از آن هریک کهدرحالی -خود در حقانیت چیز متساوی

 ناز اين، پيامبرا چرا پيش بوديد پس بگو: اگر مؤمن»ندارد  توجیهی هیچ -

 مؤمن گشته بر شما نازل آنچه به ادعا که یعنی: اگردر این «كشتيد؟خدا را مي

کار  شما را از این خودتان کتاب کهراکشتید، درحالی الهی بودید، چرا پیامبران

 کند؟می نهی

است، اما مراد از  صالنبیینخاتم معاصر زمان یهودیان هرچند متوجه خطاب این

بودند  راضی عملکرد پیشینیانشان آنها به باشند و از آنجا کهمی یشینیانشانپ آن

 کردند، پس پیروی پیشینیانشان قدم با انبیا: از نقش و دشمنی ودر تکذیب

 شد. داده آنها نسبت به« قتل» روی، فعل گردیدند، از این همانند آنان

  

لَ مَنأ بَعأدَهَ وَأنَأتمُأ ظَالَمُونَ )وَلَقدَأ جَاءَكُمأ مُوسَى باَلأبَ   ( 92ي َناَتَ ثمُه اتهخَذأتمُُ الأعَجأ

 مراد از بینات: تورات، یا معجزات «را آورد شما بينات براي و قطعا موسي»

 به« اسراء» ( از سوره 737) در آیه  خداوند که است ایگانهنه هایونشانه

دریا،  بودند از: عصا، ید بیضا، شکافتن عبارت کهاست،  آنها پرداختهبیان

جوشید  گانهدوازده هایچشمه از آن که ابر، من، سلوی، سنگی ساختنسایبان

بر  عذاب عنوان به و خون طوفان، ملخ، شپش، قورباغه وفرود آوردن

يد و گرفت» پرستش به «را او شما گوساله در غياب سپس» گانپیشهتکذیب

 بر خویشتن. «ستمكار بوديد» تانپرستیگوسالهبا این «شما
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مَعوُا قاَلوُا  ةٍ وَاسأ قَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا آتَيَأناَكُمأ بقَوُه وَإذَأ أخََذأناَ مَيثاَقَكُمأ وَرَفَعأناَ فَوأ

لَ بكَُفأرَهَمأ قُ  رَبوُا فيَ قلُوُبهََمُ الأعَجأ أمُرُكُمأ بهََ سَمَعأناَ وَعَصَيأناَ وَأشُأ لأ بَئأسَمَا يأَ

مَنيَنَ )  (93إَيمَانكُُمأ إنَأ كُنأتمُأ مُؤأ

کنید  است، عمل در تورات آنچه به که «را گرفتيم از شما پيمانتان كه گاهو آن»

 سرشان طور بر بالای کوه برافراشتن داستان «و طور را بر فراز شما برافراشتيم»

بگيريد و  قوت ايم، بهشما داده را به و گفتيم: آنچه» ( گذشت 90) درآیه

آنها در  کنید و بپذیرید. ولی شنوید، اطاعتمی را که اوامری یعنی: آن «بشنويد

 شنیدیم، ولی مانشنوایی تو را با حس یعنی: سخن «شنيديم»گفتند: جواب

در  و مهر گوساله» پذیریمیتو را نم امر تو را. یعنی: فرمان «كرديمنافرماني»

 که گرفت جای چنان در دلهایشان یعنی: مهر گوساله «شد سرشتهدلهايشان

با نوشیدن،  آب کهآمیخت، چناندر می آشامید و با آنرا می آندلهایشان  گویی

 رسد. دروجود می بافتهای درون به آمیزد تا بدانجا کهمی وجود درهمدر اعضای

چیزی،  تو به : مهر و محبتویصم ء یعمیالشیحبک»است:  آمدهشریف حدیث

بود، به  «كفر آنان سبببه » گوساله به مهرورزیدن این«. سازدمیکور و کرت

 ايمان بگو: اگر از اهل» بر آنان و خواری خفت وفرود آوردن مجازات مثابه

یعنی:  «دهدمي فرمان بدچيزي شما را به انايمانت»بدانید که  پس« هستيد

 خودتان کتاب گفتید؛ فقط به مورد که در این تانادعایی ایمان بودن دروغین

 و نافرمانی که: )شنیدیم سخنتان دیگر کتابها کافر هستید، با این و به مؤمن

 ایمانتان دعایشما در ا کذب ، خود دلیلسخن این شد، چه کردیم!( ثابت

 .قرآن به و نه تورات به ندارید، نه چیز ایمانهیچ به شما در واقع باشد، پسمی
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تَ  َ خَالَصَةً مَنأ دوُنَ النهاسَ فَتمََنهوُا الأمَوأ خََرَةُ عَنأدَ الِلّه قلُأ إنَأ كَانتَأ لَكُمُ الدهارُ الْأ

 ( 94إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ )

گفتند؛  کند: یهودیانمی نقل چنین کریمه آیه نزول سبب در بیان طبری جریرابن

فرمود:  نازل خداوند متعال شود. پسنمی دیگر جز ما هرگز وارد بهشت کسی

 مختص آخرت سراي الهي حكم اگر به» یهودیان به !صمحمد  ای «بگو»

شوید و وارد می بهشت به و فقط شما هستید که «ديگر مردم نهشماست 

 گوييد آرزويمي اگر راست پس»ندارند؛  امر مشارکت با شما در این دیگران

 باشد، قطعا مرگداشته خود یقین بودنبهشتی  به که زیرا کسی «كنيد مرگ

 مؤمن دنیا زندان تر است، چرا کهو گداز دنیا محبوب پر رنج از زندگی برایش

 اشد.بمی

 استمراد این»فرمود:  که است شده روایت كعباساز ابن مراد آیه معنای در بیان

 خود دروغگوست، دعای در ادعای از ما یا شما که از دو گروهی بر هر یک که

 خودیقین دروغگو بودن به نکردند، چرا که دعایی چنین کنید. اما یهودیان مرگ

دعابر  یعنی - کریمه از آیه كعباستفسیر ابن این»گوید: یر میکثابن«. داشتند

 مرگ و آرزوکردن وجود صلاح زیرا میان صحیح است تفسیری - مباهله وجه

را آرزو  مرگ که بسیار افراد صالحی وجود ندارد و چه ایارتباط منطقی هیچ

خیرشان  باشند تا بر اعمال داشته طولانی عمری دارند که دوست کنند بلکهنمی

است:  آمده شریف در حدیث کهبرتر گردد، چنان در بهشت شانبیفزایند و مرتبه

دراز و عمرش که است شما کسی : بهترینعمله عمره، و حسن طال من خیرکم»

از  و غیر وی بخاری روایت به شریف در حدیث همچنین«. نیکو باشد عملش
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را  مرگ اگر یهودیان»فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده كعباسابن

 «.دیدندمی خود را در دوزخ مردند و جایگاههایکردند، قطعا میآرزومی

  

ُ عَلَيم  باَلظهالَمَينَ ) هُ أبَدَاً بمََا قدَهمَتأ أيَأدَيهَمأ وَالِلّه  (95وَلنَأ يَتمََنهوأ

 آنچه سبب كنند، بهآرزو نمي گاههيچ»را  یعنی: مرگ «را هرگز آن ولي»

اند، داده انجام که گناهانی سبب یعنی: به «است فرستاده پيش آنان دستهايكه

به  اصلا در رسیدن نیست، بلکه ایمن فقط از عذاب آنها نه مرتکب که گناهانی

 و مخصوص را خاص آن که این رسد به ندارد، چه امیدی هیچ بهشت

 نامشانثبت ، اعلامجمله این «داناست ستمگران حال و خدا به»بپندارد خویش

 .است ستمگران ودیوان در پرونده
  

رُ  رَكُوا يَوَدُّ أحََدهُُمأ لَوأ يعُمَه رَصَ النهاسَ عَلىَ حَياَةٍ وَمَنَ الهذَينَ أشَأ وَلَتجََدنَههُمأ أحَأ

ُ بَصَير  بمََا يعَأمَلوُنَ )ألَأ  رَ وَالِلّه زَحَهَ مَنَ الأعذَاَبَ أنَأ يعُمَه  ( 96فَ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمَُزَحأ

یعنی: کمترین  «زندگاني بر حقيرترين مردم ترينرا حريص آنان و هر آينه»

 طولانی بسیار و درنگی ایزندگانی رسد به چه «يابيمي»در دنیا  درنگی

 و سرای رستاخیز بعد از مرگ و به «مشركند كه تر از آنانو حريص»وماندگار 

 بر زندگانی مردم ترینتردید از حریصبی ، یهودیانندارند. بنابراین ایمانآخرت

 که نیست حد؛ جز این این دنیا تا به یهود بر زندگانی حرص دنیا هستند. دلیل

 از آنان يكي»آگاهند  خوبیاست، به در انتظارشان ر آخرتد که آنها ازعذابی

اگر  كه هزار سال، با آن»کند  و زندگی «شود عمر داده دارد؛ كاشميدوست

 و خداوند به نيست از عذاب وي شود، دور دارندهاو داده بههم  عمري چنين
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 قطعا هر کس ، پساست گاهو آ «بيناست»ازخیر و شر  بندگانش «كنندمي آنچه

 دهد.می مناسب جزایاش و اندیشه را برابر عمل

 حقیقتآشکار ساختن برای آیات، امتحانی این»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 قطعی جز شکست چیزی امتحان و نتیجه است ایمان دارییهود در میدان ادعای

 «.تو نیس نبوده بار آنانو خفت

  

قاً لَمَا بَيأنَ يدَيَأهَ  َ مُصَد َ لهَُ عَلىَ قلَأبكََ بإََذأنَ الِلّه ا لَجَبأرَيلَ فإََنههُ نزَه قلُأ مَنأ كَانَ عَدوًُّ

مَنَينَ ) رَى لَلأمُؤأ  ( 97وَهُدىً وَبشُأ

 اتفاق تأویل، جملگی به دانایان»گوید: می جریرطبریاز ابن نقل کثیر بهابن

پنداشتند  کهشد، هنگامی نازل یهودیان به در پاسخ آیه این که بر این نظردارند

 آیه، یعنی نزول سبب در بیان«. است دوستشان آنها و میکائیل دشمنجبرئیل

 گردید؛ میان نازل در ردشان پاسخ را گفتند و باز این سخن این یهودیانکه سببی

 آید کهبر می چنین باب در این رسیده روایات ز مجموعاست، اما ا علمااختلاف

 نبوت درباره صخدا آنها و رسول میان بود که ایاظهارنظرشان، مناظره اینسبب

گفتند:  صحضرت آن به مناظره در این . یهودیانپیوست وقوعبه ص حضرتآن

و  کرده حتما ما از تو پیرویبود،  غیراز جبرئیل دیگری تو فرشته اگردوست

 چیز شما را از تصدیق پرسیدند: چه از آنان صخدا . رسولکردیممیتأییدت 

 جبرئيل دشمن بگو: هر كس»! ماست دشمن دارد؟ گفتند: جبرئیلبازمی جبرئیل

و  «است كرده نازل را بر قلبت خدا قرآن فرمان به همانا جبرئيلباشد، پس

 نزد خداوند متعال وی منزلت و برتری جبرئیل و حرمتشرف خود، دلیل این

یهود با او وجود ندارد زیرا از او جز  بر دشمنی موجهی دلیلبنابراین، هیچ است

 ، قرآنجبرئیل که ، و اینصدور نیافته است و محبت دوستیموجب که آنچه
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نیست،  فرودآورده، جرم پیامبر آخرالزمان قلبرا بر  خداوند بزرگبرحق کتاب

و راهنما و  است آنان در دست كه است مؤيد كتابهايي»دیگر، قرآن: از جهت

است، چرا  همخوان خود با تورات که کتابی پس «است مؤمنانبه دهندهمژده

 کتاب تورات که است این برانگیزد؟ مگر نه در آنان ونفرت بغض اندازه این

 ؟آنهاست
  

َ عَدوٌُّ لَلأكَافَرَينَ  َ وَمَلََئَكَتهََ وَرُسُلَهَ وَجَبأرَيلَ وَمَيكَالَ فإََنه الِلّه ا لَِلّه مَنأ كَانَ عَدوًُّ

(93 ) 

 است، پس و ميكائيل او و جبرئيل و پيامبران خدا و فرشتگان دشمن هركه»  

و  خدا با اولیای زیرا هر کس «ستا كافران هرآينه، خداوند دشمن

او کفر  و به کرده دشمنی سبحان با خدای گمانکند، بیدشمنی سپاهیانش

 و مجازات و او را مورد بازپرسی اوست دشمن هم و خداوندمتعال استورزیده

. است کفر دشمنان موجب خدا با دوستان دشمنیدهد، پسقرار می

طور  به بعد از ذکر فرشتگان یادآوری به ومیکائیل جبرئیل نساخت مخصوص

 حقیقت این به است ایدو و اشاره آن داشتوگرامی قصد بزرگداشت ؛ بهعام

 منزله دارند، به که اعتبار امتیاز خاصی به دو هرچند ازفرشتگانند، ولی آن که

. است فرشتگان عامه تر از جنسگرامی تر وشریف اند کهگردیده دیگری جنس

ولياً فقد  لي عادی من»است: آمده قدسی شریف در حدیث

کند؛ قطعا با  دشمنیمن از دوستان با دوستی : هر کسبالحرب بارزني

 «.است داده جنگ اعلام من

  

فرُُ   (99بَهَا إلََه الأفاَسَقوُنَ ) وَلَقدَأ أنَأزَلأناَ إلَيَأكَ آيَاَتٍ بَي َناَتٍ وَمَا يكَأ
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 نبوتدلیل که «فرو فرستاديم» واضح هاییو نشانه «روشن و همانا بر تو آياتي»

و  را با منافع عملی آنها و احکام را با برهانهای اعتقادی اصول که تو اند، آیاتی

در  روشن نوری اند و خود بسانساخته آنها کاملا روشن هدفمندیها و مصالح

 و جز فاسقان»ندارند  روشنگر دیگری دلیل به نیازی و هیچ بوده درخشش

 فقط کسانی اند کهروشن قدریها بهنشانه یعنی: این «كندآنها را انكار نميكسي

 کرده پیروی خویش نفس و از هوای سرباز زده خدا فرمان ازپذیرش که

 آن از حق، جویای پیروی با هدف که آنان ورزند، نهر میآنها کفباشند، به

 دارد. اشاره یهودیان و نافرمانی فسق به آیهاین هستند. پس

 رسولبه یهودی صوریای ابن»گوید: می نزول سبب در بیان ك عباس ابن

! و بشناسیم را ما آن که اینیاورده همراه به محمد! چیزی گفت: ای صخدا

بود  ! همانکنیم تا ما از تو پیروی نکرده نازل روشن ایخداوند بر تو نشانه

 وَلَقدَأ أنَأزَلأناَ إلَيَأكَ آيَاَتٍ بيَ نَاَتٍ(.)فرمود:  نازل خداوند بزرگکه

  

ثرَُهُمأ لََ يؤُأ  داً نبَذَهَُ فَرَيق  مَنأهُمأ بلَأ أكَأ  (111مَنوُنَ )أوََكُلهمَا عَاهَدوُا عَهأ

 پیمانی صخدا کند: رسولمی نقل چنین کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

بود  شده گرفته از یهودیان پیامبر آخرالزمان در ارتباط با تصدیق در تورات راکه

در ارتباط  خدا سوگند که گفت: به یهودی صیف بن آوردند، اما مالک یاد آنانبه

 در رد این خداوند ! پساست نشده گرفته پیمانی از ما هیچ صبامحمد

را  از آنان، آن بستند، گروهي پيماني چرا هرگاه»فرمود:  نازل آنانسخن 

 ايمان آري، بيشتر آنان»و زیرپا نهادند؟  را دور افگنده پیمان یعنی: آن «شكستند

 که نداریم را سراغ عهد و پیمانی طعا هیچق»گوید: می :بصریحسن «آورندنمي
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باشند،  سر نینداختهو پشت را نشکسته باشند و بعدا آن متعهد شده آنبه یهودیان

 .1«شکنندرا می بندند و فردا آنمی امروز عهدی
  

ا جَاءَهُمأ رَ  ق  لَمَا مَعَهُمأ نَبذََ فَرَيق  مَنَ الهذَينَ أوُتوُا وَلمَه َ مُصَد َ سُول  مَنأ عَنأدَ الِلّه

َ وَرَاءَ ظُهُورَهَمأ كَأنَههُمأ لََ يَعألمَُونَ )  (111الأكَتاَبَ كَتاَبَ الِلّه

آمد نزد آنان خداوند به از سوي» صمحمد یعنی: حضرت «پيامبري و چون»

 یعنی: یهودیان «كتاب از اهل بود، گروهي كتابشان حقانيت كنندهتصديقكه

یعنی:  «الهي كتاب»؛ داشت گرامیشان داد و با آن کتاب آنان به خداوندکه

 شدهنازل  و قرآن صخدا رسول به زیرا وقتی «سر افگندند را پشت» تورات

 گرفت پیمان در تورات ز آنانا خداوند که بعد از آن -کفر ورزیدند  برایشان

 را نیز برایشان اوصافشان نمایند و حتی و پیروی را تصدیق صحضرت آنکه 

 سرافگندن پشت معنای به کفر و انکارشان، در واقع دیگر این - داشتبیان

 یعنی: «دانندنمي»را  حقیقت «گويي كهچنان» نیز هست و رد و انکار آن تورات

 و چه خبر است چه داند کهنمی هیچ گویی که است رفتار کسی چون رفتارشان

 کند.می

  
 

 

وَاتهبعَوُا مَا تتَألوُ الشهياَطَينُ عَلىَ مُلأكَ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفرََ سُلَيأمَانُ وَلكََنه الشهياَطَينَ 

رَ وَمَا أنُأزَ  حأ لَ عَلىَ الأمَلَكَيأنَ بَباَبلََ هَارُوتَ وَمَارُوتَ كَفَرُوا يعُلَ َمُونَ النهاسَ الس َ

فرُأ فيََتعَلَهمُونَ مَنأهُمَا مَا  نُ فتَأنةَ  فلَََ تكَأ وَمَا يعُلَ َمَانَ مَنأ أحََدٍ حَتهى يقَوُلََ إَنهمَا نحَأ

ينَ بهََ مَنأ أحََدٍ  جَهَ وَمَا هُمأ بَضَار َ ءَ وَزَوأ قوُنَ بهََ بيَأنَ الأمَرأ َ  يفَُر َ إَلَه بإََذأنَ الِلّه

خََرَةَ مَنأ  ترََاهُ مَا لهَُ فيَ الْأ هُمأ وَلََ ينَأفَعهُُمأ وَلَقدَأ عَلَمُوا لمََنَ اشأ وَيَتعَلَهمُونَ مَا يضَُرُّ

ا بهََ أنَأفسَُهُمأ لوَأ كَانوُا يَعألمَُونَ )  ( 112خَلََقٍ وَلبَئَأسَ مَا شَرَوأ

                                                 
 معاهدات کنونی يهود با فلسطينيان نيز از مصاديق بارز اين مقوله است. 1
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« خواندندمي سليمان در روزگار سلطنت» و جن انس «شياطين و از آنچه»

 «.كردند پيروي» بافتند از سحر و مانند آنمی همیعنی: به

و او سحر  است سحر بوده همان سلیمان دانش پندار بودند که بر این یهودیان

 در بیان اسحاق محمدبن که. چناناست بوده موافق و با آن داده وجادو را اجازه

 صیهود گفتند: آیا از محمد از دانشمندان کند: برخیمی نقل آیه نزول سبب

او  خدا سوگند که ؟ بهپیامبر بوده پندارد سلیمانمی نیستید که درشگفت

را رد کرد و فرمود:  پندارشان این خداوند ! پساست نبوده بیشجادوگری 

 و تبرئه بیزاری صریح اعلام . این«نورزيدكفر »و  سحر نپرداخت به «و سليمان»

 برای -العیاذ باالله  -او  که یهود است اتهام از این از سحر و همهم  سلیمان

سحر  مردم به كفر ورزيدند كه شياطين ولي» استکرده بتها سجده

 «.آموختندمي

 مردممیان شیاطین وسیلهبه را که سحری کتابهای سلیمان»کند: می کثیر نقلابن

دفن  نهاد و در زیر تختش و آنها را در صندوقی بود، گردآورده شده پراکنده

بگوید: شیاطین  که بشنوم فرمود: اگر از احدینشوند و می گمراه نمود تا مردم

ک نزدی وی تخت به از شیاطین ! و کسیزنمرا می دانند، گردنشرا می غیب

 و دانشمندانی درگذشت سلیمان . چونسوختمی دردم که شد مگر ایننمی

 انسانی شکل خود را به بودند، نیز درگذشتند، شیطان امر آگاه از جریانکه

پیامبر نبود،  ! سلیمانمردم ظاهر شد و گفت: ای سخنرانی صورتو به درآورده

سحر  شما را بر گنجینه بیایید که با من د، اینکساحر بود، اگر باور نداریبلکه

 داد... در این نشان مردم را به صندوق آن دفن محل گاه. آنکنم راهنماییوی 

را ساحر پنداشتند، و  سلیمان شده گمراه جز مؤمنان، دیگران بود کههنگام 
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 خدای که بود تا این چنین آنان حال بر سر زبانها افتاد و پیوسته ویسرزنش 

 از این سلیمان و برائت برانگیخت رسالت را به صمحمد حضرتعزوجل

 نمود. نازل ایشان را برزبان تهمت

یعنی:  «بود شده نازل در بابل و ماروت هاروت بر دو فرشته نيز آنچه»

 دادند. مردممی تعلیم مردم د، بهبو شده نیز نازل دو فرشته را بر این آنچهشیاطین

و آنها را  کرده را پرستش گانههفت ستارگان بودند که صابئی قومیبابل

از  جملگی جهان حوادث باور بودند که نامیدند و بر اینمی «خدايان»

 نسویشا را به خلیل ، ابراهیمخداوند متعال بودند که آنانو هم آنهاستافعال

 توحید فراخواند. سوی آنها را به فرستادکه

از  در اصل - شده نقل از سلف از برخی که بنا بر آنچه - و ماروت هاروت

 شوند و این فرود آورده زمین خواستند تا به بودند که فرشتگان

از  سداد، پ و شهوانی آدمی آنها طبیعت به شد و خداوند برآوردهشانخواسته

شدند.  فروآویخته عراق در بابل گناه، در چاهی کیفر این گناه سر زد و به آنان

و متأخران، در ارتباط با  از متقدمان مفسران انبوه آنچه»گوید: کثیرمیاما ابن

بر  اسرائیلیاخبار بنی آنها به همه اند، حاصلکرده نقل و ماروتهاروت داستان

 اسنادی که صحیحی و ماروت، حدیث هاروت داستان ما دربارهگردد و می

آنها  داستان اجمالی بیان به هم قرآن و ظاهر سیاق باشد، نداریمداشته  پیوسته

 کنیمحد اکتفا می همین و به داریم آمده، ایمان در قرآن آنچه نموده، لذابه بسنده

 «.داناتر است لشانحا حقیقت خود به و خداوند

 كه آموختند، مگر ايننمي چيزي كس هيچ به دو فرشتهآن كه با آن»

 شما هستيم، پس براي» خداوند از جانب «آزمايشي گفتند: ماوسيلهمي
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از سحر  دهیآنها با هشدار و بیم آموزش بنابراین، شیوه «زنهار كافر نشوي

 چيزهايي دو فرشته از آن» مردم «اما»سحر  سوی بهنی با فراخوا بود، نه همراه

نیز  دادند و آنانمی تعلیم مردم از سحر را به دو، چیزهایی یعنی: آن «آموختندمي

زیرا  «افگنند جدايي مرد و همسرش ميان آن وسيلهبه كه»آموختند را می آن

و  ساختنو پراکنده کردنجادر دلها، یکو بغض  حب سحر، در افگندن

 تفرقه سبب»گوید: کثیر می. ابناست تأثیری، دارایو دورگردانیدن ساختننزدیک

بر اثر سحر در  که است سحر؛ همانا تخیلیوسیله و شوهر به زن میان انداختن

و  سیما دادنجلوه زشت آید، همچونوجودمی به دیگری به نسبت مرد یا زن

 برانگیزاننده از اسباب رفتاراو، یا مانند این دادننشان او، یا زشت قد و اندام

 «.و جدایی فرقت

 نهاده را بر آب خویش تخت شیطان»است:  آمده شریف در حدیث

و  از نظر مقام آنان ترینفرستد و نزدیکمی مردم میان خود را به لشکریانسپس

آید و از آنها می . یکیاست انگیزی در فتنه آنان ترینزرگنزد وی، بمنزلت

و  چنین که کردم ترك تا او را در حالی درآویختم کس با فلان گوید:پیوستهمی

 یکی گاه! آناینکرده خدا، تو کار مهمی به گوید: نهمی ...! ابلیسگفتمیچنان

او و  میان که تا آن نکردم را ترك شخص لانگوید: فآید و میدیگر از آنها می

 و در آغوشش ساخته خود نزدیک او را به ابلیس ! پسافگندم جداییهمسرش

 «.ایکرده واقعا کاری که تو هستی ! اینگوید: آریگیرد ومیمی

 «نندبرسا زيان احدي خدا به فرمان بدون آن وسيلهتوانستند بههرچند نمي»

تأثیر  فقط بر کسی تأثیر است، ولی یعنی: هرچند سحر در حد خود دارای

 باشد. علما براینداده فرمان در وی تأثیر آن به خداوند گذارد کهمی بخشزیان
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نظر دارند و  است، اتفاق ذاتی حقیقتی و دارای سحر ذاتا مؤثر است که

 ها، کسیاز شافعی اسفراینی ا و ابواسحاقهاز حنفی جزمعتزله، ابوبکر رازی

 زيان آنان به آموختند كهمي و چيزي». استنکرده مخالفت اجماع دیگر بااین

 صراحت حقیقت بر این از آیه بخش این «نداشت برايشان رساند وسوديمي

رساند، نمی وی به در بر ندارد و نفعی خود سودی صاحب سحر برای دارد که

 هر كس دانستند كهمي خوبي و به» است محض زیان ویبرای در واقع بلکه

 خدا را با کتاب شیاطین هایبرساخته این یعنی: هرکس «باشد خريدار آن

خريدند  جان به بد بود آنچه ! چهندارد، وهاي بهره در آخرت» كند عوض

 رو نادان نکردند، از این عمل خویشعلم به تند، ولیدانس که «دانستنداگر مي

 شدند. خوانده

 است:  نوع سحر بر هشت»گوید: می رازی از امام نقل کثیر بهابن

 پرستیدند و بر اینرا می گانهسیار هفت ستارگان که پردازانیسحر دروغ -7

خیر و شر هستند.  و آورنده کار عالم ستارگان، گرداننده این باوربودند که

 میانشان را به فاسدشان، ابراهیم عقیده ابطال برای خداوند بودند کههمینان 

 فرستاد.

 اوهام دارند زیرا نفسها به نیرومندی و القای تلقین قدرت کهسحر کسانی -2

 پذیرند.تأثیر می و از تلقین نهادهگردن 

. است جنیان زمینی، یعنی از ارواح خواستن ر؛ یاریاز سح دیگری نوع -0

هستند. برقرارکردن  شیاطینشان جن، و کفار آنها که اند: مؤمنانبر دو قسم جنیان

است  آسمانی ارتباط با ارواح زمینی، آسانتر از بر قرارکردن ارواح ارتباط با این

 رد.وجود دا و نزدیکی آنها مناسبت زیرا میان
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 . برخیاست بندی و چشم بازیو شعبده از سحر؛ تخیلات دیگری نوع -4

 بود. نوع از این فرعون سحر ساحران برآنند که ازمفسران

 آلات از ترکیب که است انگیزی شگفت از سحر؛ کارهای دیگری نوع -5

 آن در دست هک سواری شود، چونپدیدار می هندسی وابزار بر نسبتهای

 کسی که آندمد، بیمی بوق از روز بگذرد، بر آن ساعتی که است، هرگاهبوقی

 و هندیان رومیان که است جمله، تصاویری بزند. از آن دستآن به

 فرقی انسان آنها و میان میان بیننده که طوری کنند، بهمینگاریصورت

 بود. نوع از این فرعون سحر ساحران برآنند که ز مفسراندیگرا گذارد. برخینمی

در غذاها و  ادویه از خواص جستن دیگر از سحر؛ یاری نوع -9

 تأثیر نیروی که، چناناشیا انکار ناپذیر است .آری! تأثیر خاصیتهایرنگهاست

 .باشدانکار می و غیر قابل ربا ملموسوآهن مغناطیس

 -مثلا  - که گونهاست، بدین روانی گر از سحر؛ تأثیر گذاریدی نوع -1

اگر  است، پس وی فرمان به داند و جنرا می اعظم اسم کند کهساحرادعا می

شود، لذا می متمایل بدان و قلبش را باور کرده سخن خرد باشد، اینکمشنونده

 آمد، نیروی خوف گردد و چونیپدیدار م و ترس از رعب نوعی ویدر روان 

 تواند بهبخواهد می ساحر هر چه که است هنگام شود، در اینمی ضعیفحواس

 دهد.انجام وی

و  ظریف هایاز راه زنیهمو دو به چینی هشتم، سحر با سخن نوع -8

 «.باشدمی شایع مردم سحر، میان نوع این است، کهنیرنگبازانه

سحر  در فن انواع از این بسیاری که این دلیل»کند: می کثیر اضافهابن

زیرا سحر  است آنها بسیار ظریف و دریافت که: درك است اند، اینشدهبرشمرده
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در  جهت باشد، از این پنهان آن سبب که است از چیزی عبارت از نظرلغوی

 «.از بیانها سحر است لسحر: همانا بعضی بیانال من ان»است:  آمدهشریف حدیث

فقها »گوید: سحر می به و عمل آموختن حکم کثیر در بارهابن همچنین

نظر دارند،  گیرد، اختلافکار میرا به و آن سحر را آموخته که کسیدرباره

 ود. یکیشکار کافر می با این شخصی گویند: چنینو احمد می ومالک ابوحنیفه

کفر نیست، اما  موجب پرهیز از آن سحر برای گوید: آموختنمی ابوحنیفهاز یاران

شود. آموزد کافر میرا می سحر آن جایز بودن، یا منفعت عقیده به کهکسی

 او انجام را بخواهد برای هر آنچه شیاطین باور بود که بر این اگر کسیهمچنین

 ممنوع آنچه نیست، بلکه سحر ممنوع علم آموزش شود. پسیدهند، کافر ممی

 «.باشدمی آن بهعمل است

واحمد  اند: جمهور علما )ابوحنیفه، مالک ساحر بر دو رأی مجازات علما درباره

حدالساحر »است:  آمده شریف شود زیرا در حدیثمی ساحر کشته ( بر آنند که

 بنابراین، اگرمسلمانی«. شمشیر است به وی احر، زدن: حد سبا السیف ضربه

 اینشافعی رأی شود. ولی شود و باید کشتهداد، مرتد می سحر را انجام عمل

 اگر ساحر با سحر خود سبب است، پس از گناهان سحر گناهی که است

 همان هشد، ب زیان شود و اگر موجبمی کشته آن سبب شد، به کسیکشتن

 .تر استصحیح اول گیرد. اما رأیقرار می مقدار، موردتأدیب

شود تا سحر را  اند که: از ساحر خواستهجایز دانسته و مزنی مسیب سعیدبن

 دور کند. جادو شده ازشخص

 در حدیث معنی و این است حق زخمچشم که نظر دارند بر این علما اتفاق

 .است نیز آمدهشریف 
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َ خَيأر  لوَأ كَانوُا يَعألمَُونَ ) ا لمََثوُبةَ  مَنأ عَنأدَ الِلّه  (113وَلَوأ أنَههُمأ آمََنوُا وَاتهقوَأ

 «كردندمي و پرهيزگاري» و قرآن صپیامبر به «آوردندمي ايمان و اگر آنان»

يافتند، د الله مياز نز كه پاداشي هرآينه»اند فرو رفته در آن که ازسحر و کفری

 دستسحر به وسیله ناچیز دنیا به هایاز بهره که از آنچه برایشان «بهتربود

 بلکه نیست چنین درست، که علمی به «دانستنداگر مي»آورند، اما می

 .برپندار و تقلید است متکی باورهایشان
  

مَعوُا وَلَلأكَافَرَينَ عَذاَب  ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تقَوُلوُا رَا ناَ وَاسأ عَناَ وَقوُلوُا انأظُرأ

 ( 114ألََيم  )

)راعنا ( معمولادر  گوید: کلمهمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

 کلمه کاربرد داشت، اما این!« مارا بکن حال رعایت» معنای به اعراب میان

 در سخن از کاربرد آن یهودیان بود، پس زشت ییهود، دشنام درزبان

 محمد را دشنام پنهانی بهتر! ما تاکنون با خود گفتند: چه شده خوشحالاعراب

 را مغتنم دهیم، لذا فرصت انجام کار را علنی این توانیممی دادیم، اکنونمی

 قرار داده مورد خطاب را را با آن آمدند و ایشانمی صخدا نزدرسول شمرده

 معنای گویی کردند کهوانمود می خندیدند، و چنینو می «راعنا!»گفتند: می

 معاذ بود. سعدبن امر غیر از این حقیقت که را مدنظر دارند، درحالی آن عربی

 گفت: ای تهدیدکنان آنان برد و بهامر پی این یهودآشنا بود، به زبان به که

! گفتند: آیا زنمرا می را از شما بشنوم، گردنتان کلمه ! اگر دیگر بار اینلعونانم

ايد، آورده ايمان كه كساني اي»شد:  نازل برید؟ پسکارنمی را به شما خود آن

است، یعنی: در کار ما بنگر  رعایت امر از ماده فعل راعنا: درعربی «نگوييد راعنا

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 123 

 اهانت یهود معنایی در زبان کلمه ؛ اینگفتیم کهمارابکن، اما چنان حال و رعایت

باشد. لذا می و حماقت جهل معنای به که است« رعونت»با  آمیز دارد وهمریشه

 یهودیان نیرنگ را بر این کرد تا راه نهی آن را از بکاربردن مؤمنان خداوند

 ببندد.

 درحدیث کهاست، چنان و فعل کفار در قول به از تشبه بر نهی خود دلیل این

خود  : هر کسفهو منهم بقوم تشبه من»است:  آمده شریف

 در این درست قول»گوید: کثیر میابن«. او از آنهاست کرد، پسشبیه قومی را به

« راعنا» صپیامبرش به که را از این مؤمنان متعال است: خداینزد ما این باره

 پیامبرش به آن از گفتن خداوند که است ایکلمه کردزیرا این بگویند نهی

 «.دارد کراهت

 . کهکن ما بیان را برای ما بنگر و مسائل سوی یعنی: به «و بگوييد انظرنا»

 از خداوندرا و  توصیه این «و بشنويد»بود  زشت ایهام فاقد آن کلمه اینالبته

 خویش حال مراعات طلب گوید، بدونمی صپیامبر آنچه کنید و به اطاعت

 كافران براي»مانند، چراکه: نمی مجازاتیهود نیز بی فرادهید. اما بدانید کهگوش

 باشد.می جهنم همانا آتش که «است دردناكعذابي

  

لَ  لَ عَلَيأكُمأ مَنأ خَيأرٍ مَنأ  مَا يَوَدُّ الهذَينَ كَفَرُوا مَنأ أهَأ رَكَينَ أنَأ ينَُزه الأكَتاَبَ وَلََ الأمُشأ

لَ الأعَظَيمَ ) ُ ذوُ الأفضَأ مَتهََ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه تصَُّ برََحأ ُ يخَأ  (115رَب َكُمأ وَالِلّه

 ، دوستمشركان اند و همچنينكفر ورزيده كه كتاب از اهل كساني»

 که هر خیری «گردد بر شما نازل خيري پروردگارتان سوياز دارند كهنمي

خداوند  كه آن حال»با شما  دشمنی شدت سبب ، بهیاغیرآن از وحی باشد؛ اعم
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 مراد از رحمت «گرداندمي خويش رحمترا بخواهد، مشمول هر كس

و » طور عام به است رحمت اند: مراد؛ جنسگفته . بعضیاست دراینجا؛ نبوت

از  هر کس ندارند که چرا دوستپس «است بيكران بخشش خداوند داراي

 دهد. اختصاص خویشرحمت خواهد، بهمی را که خویش بندگان

به  از مسلمانان برخی اند: هرگاهگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

در  آورید، آنان ایمان صمحمد به گفتند کهمی یهودیشان پیمانانهم

 خوانید، بهتر از دینفرا می آن سوی ما را به که دینی گفتند: اینمیپاسخ

! کردیممی شمارا اجابت ما دعوت صورت در آن بهتر بود، که کاشمانیست، ای

 کرد. نازل را در تکذیبشان آیه این عزوجلخدای پس

  

َ عَلىَ كُل َ مَا نَنأسَخأ مَ  تَ بخََيأرٍ مَنأهَا أوَأ مَثألَهَا ألََمأ تعَألمَأ أنَه الِلّه
نأ آيَةٍَ أوَأ ننُأسَهَا نأَأ

ءٍ قدََير  )  ( 116شَيأ

 است بردن و از بین ابطال معنای در لغت: به نسخ «كنيم نسخ را كه ايهر آيه»

است، کرده را نسخ آن شود، در حقیقت چیز دیگری جانشین که وهرچیزی

 را نسخ جوانی کرد... پیری را نسخ خورشید سایه»گویند: می اعرابکهچنان

 قرائت به تعبد مؤمنان یافتناز: پایان است ؛ عبارتشرع در اصطلاحنسخ«. کرد

را حرام،  حلال خداوند که گونهمستفاد از آن، یا هردو. بدین آیه، یاحکم یک

شود مگر در نمی گرداند و این را مباح و ممنوع را ممنوع راحلال، مباح حرام

 . اصلنیست و منسوخی و اباحت، اما در اخبار ناسخ و منع و حرامحلال  باب

شده، چرا  دیگر برگرفته نسخه به ایاز نسخه آن نقل کتاب، یعنی؛ از نسخنسخ

 باشد.می غیر آن به آن ساختن متحول یگر نیز درواقعد حکم بهحکمی نسخ که
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 اتفاقالهی در کتاب نسخ بر ثبوت و خلف از سلف اسلام علمای که باید دانست

. نیست نسخ ثبوت فاقد اعتبار است، مخالف نظرش که نظر دارند و جز کسی

انکار  به وسیله بدینتا  یهود نیز مشهور است از سوی انکار نسخ البته

 محمد برخی گفتند: چون یهودیان جهت همین یابند، به دست صمحمدنبوت

 که نموده، لذا او پیامبر نیست، در حالی نسخ است در تورات را که ازاحکامی

 از نسخ - تورات - خودشان در کتاب که آنچه به خویش حجت خود در این

در  این برادر با خواهرش، که نکاح نسخ و مغلوبند؛ چون وموجوددارد، محک

گردانید.  حرام و قومش را بر موسی آن بود و خداوند حلال آدمشریعت

یعنی:  «بسپاريم فراموشي را به» آیه «يا آن» کنیم منسوخ را که ای! هر آیهآری

يا  بهتر از آن»یاد نیاورید انید و به را نخو تا آن گردانیم را فراموشتان آن

 مردم برای که آوریممی را در میان یعنی: حکمی «آوريممي را درميان همانندش

 خود همانند حکم و آسانی سودمندتر، یا در منفعت مدت یاکوتاه در دراز مدت

 برایشان مدتدر کوتاه باشد، پستر میسبک ناسخ حکم زیراگاهی است سابق

 به بیشتر، لذا در درازمدت آن و ثواب تر استسنگین وگاهی تر استنافع

خواست، را می هر چه عزوجل خدای»گوید: می . قتادهسودمندتراست حالشان

دیگر  قرائت«. ساختمی منسوخ خواسترا می برد و هر چهمیاز یاد پیامبرش

آيا ». افگنیمتأخیر می را به است: یا آن این آن نایمع )او ننسئها( است، که

 هایتوانایی از جمله هم و نسخ «تواناست خداوند بر هركاريكه دانينمي

 ؟اوست

گفتند؛  مکه اند: مشرکان کرده نقل چنین کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 آن دهد و باز خلافدستور می کاری را به یارانش صمحمد بینید کهآیا می
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 این نماید؟! پسمی را نفی کند و فردا آنانشا می گوید، امروز سخنیرامی

 نازل در رد سخنشان آیه این بود که . همانمحمد نیست جز سخن چیزیقرآن

 شد.

  

رَأ  َ لهَُ مُلأكُ السهمَاوَاتَ وَالْأ ٍ وَلََ ألََمأ تعَألَمأ أنَه الِلّه َ مَنأ وَلَي  ضَ وَمَا لَكُمأ مَنأ دوُنَ الِلّه

 (117نَصَيرٍ )

در آنها با ایجاد  یعنی: تصرف «آسمانها و زمين فرمانروايي كه دانيآيا نمي»

 بندگان مصالح زیرا او به «خداوند است از آن» فرامین و اجرای واختراع

 این باشد و گاهیمی مصالح این تابع هم احکام داناتر است، لذا نسخخویش

 و نصيري و شما را جز خداوند ولي»یابد زمانها تغییر می بااختلاف مصالح

 .و نصیر: یاور و مددکار است و نزدیک ولی: دوست «نيست

  

ألَوُا رَسُولَكُمأ كَمَا سُئَلَ مُوسَى مَنأ قَبألُ وَمَنأ يَتبََ  دهلَ الأكُفأرَ أمَأ ترَُيدوُنَ أنَأ تسَأ

يمَانَ فَقدَأ ضَله سَوَاءَ السهبَيلَ ) َ  ( 113باَلْأ

بسیار از  کردن را از سؤال مؤمنان خداوند متعال کریمه آیه در این

 -شوند  امور واقع آن که از آن قبل - امور مختلف درباره صخویشرسول

 خواسته قبلا از موسي هيد كهخوارا مي آيا از پيامبر خود همان»کند: مینهی

 نشان آنان را آشکارا به خداوند از او خواستند که اسرائیل بنی آنجا که «شد

 را با آنان خدا و فرشتگان خواستند که صخد از رسول مشرکاندهد! همچنین

 كند، مسلما از راه ايمان كفر را جانشين هر كس كه آن حال»رویارو گرداند! 

 و از راستای عزوجل خدای طاعت راه یعنی: از میانه «است شده گمراه راست

 آن بیان من را که آنچه»... است:  آمده شریف . درحدیثاسترفته بیراهه به آن
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شما با  پیشینیان که نیست نکنید زیرا جز اینسؤال  ام، از منرا فرو گذاشته

شما را  که هنگامی شدند، پس هلاك باانبیایشان و اختلاف سؤالهایشان کثرت

شما را از  دهید و چون توانید انجاممی را تا آنجاکه دادم، آن فرمان امری به

 «.بپرهیزید کردم، از آن نهی چیزی

 زیدبنو وهب حرمله بنگوید: رافعمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباس ابن

 و جویباران رابخوانیم فرود آور تا آن از آسمان ما کتابی محمد! برای گفتند: ای

 شد.نازل آیه این ! پسکنیم ساز تا ازتو پیروی ما روان را برای

  

لَ الأكَتاَبَ لوَأ يَرُدُّونَكُمأ مَنأ بَعأدَ إَيمَانَكُمأ كُفهارًا حَسَداً مَنأ  عَنأدَ  وَده كَثَير  مَنأ أهَأ

رَهَ إنَه  ُ بأَمَأ فحَُوا حَتهى يأَأتيََ الِلّه فوُا وَاصأ أنَأفسَُهَمأ مَنأ بَعأدَ مَا تبَيَهنَ لَهُمُ الأحَقُّ فاَعأ

ءٍ قدََير  ) َ عَلىَ كُل َ شَيأ  ( 119الِلّه

کتاب  با کفار اهل سوییرا از هم مؤمنش بندگان ، خداوند متعالآیات در این

دارند  بر مؤمنان که و آشکار آنها و حسدی نهان را از دشمنی و ایشان کرده نهی

میعاد جهاد  تا رسیدن و عفو و تحمل گذشت را به سازد و ایشانمی آگاه

 از اهل بسياري»دهد: می فرمان زکات نماز و پرداخت برپایی وبه مسلحانه

شما را بعد از  داشتند كه ستدارند، دو در دل كه حسدياز روي كتاب

کار  از این آنان . انگیزهدر دینتان افگنیشبههاز طریق «كافر گردانند ايمانتان

 گرفت انجام «از اين پس» کارشان زیرا ایندر مسیر حق  حرکت نه حسد است

 رسول صدانستند محمد که از این یعنی: پس «آشكار شد بر آنان حق كه»

کار  این به یافتند، دست و انجیل را درتورات صحضرت آن و اوصاف خداست

 زدند.
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که  است و حسد ناپسند. حسد ناپسند آن است: حسد پسندیده حسد بر دو نوع

آرزو را  با آن، این همراه باشی، چه از برادر مسلمانت نعمت زوال در آرزوی

 نام به که یا خیر. اما حسد پسندیده باشی ، داشتهتو گردد از آن نعمت آنکه

است:  شده معرفی شریف حدیث شود؛ در اینمی نامیده« منافسه»یا «غبطه»

 الله القرآن آتاه اثنتين: رجللاحسد إلا في »

وآناء النهار،  آناء الليل به فهو يقوم

 يلآناء الل الله مالاً، فهو ينفقه آتاه ورجل

 خدایکه مگر در دو چیز: مردی است : حسد مذموموآناء النهار

را  و روزآن شب را حفظ دارد( و در پاسهای آن )یعنی داده او قرآن به عزوجل

و  شبو او در پاسهای داده او ثروتی به عزوجل خدای که دارد و مردیبر پا می

 شخصکه است آن حسد پسندیده حقیقت«. کندمی انفاق را بر مستحقان روز آن

 دارد، او نیزداشته برادر مسلمانش را که خیر و نعمتی آرزو کند تا همان مسلمان

 تمنا کند. خویش را از برادر مسلمان نعمت آن زوال که آنباشد، بی

و  رابرگناهدرب و انتقام بازخواست عفو: ترك «بگردانيد عفو كنيد و روي پس»

ازگنهکار  از نفس، یا روگردانیدن دیگران و خطای اثر گناه صفح: دور ساختن

تا »شود هر دومی وی و ملامت سرزنش و ترك مجازات ترك شامل است، که

 سبحانخدای از سوی فرمانی که گاهیعنی: تا آن «را بياورد خويش خدا فرمان

 کنید.مضمون پیشه شما برسد، عفو و گذشت برای نیهودیا در مورد مجازات

دیگر بر برخی جزیه گروهی، تبعید برخی، تعیین آید: قتلمیبعدا  که فرمان این

خدا بر هر  كه»آورند  اسلام که است از یهودیان کسانی ماندن و در امان
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فَ  ﴿گوید: می عباسابن «تواناستكاري فوُا وَاصأ رَهَ حُوا حَته فاَعأ ُ بأَمَأ أتيََ الِلّه  ﴾ى يأَ

رَكَينَ حَيأثُ وَجَدأتمُُوهُمأ  ﴿را آیه:   گردانید. منسوخ 5الأنفال: ﴾ فاَقأتلُوُا الأمُشأ

شاعری  اشرف بنکه: کعب است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 شد. نازل وی درباره آیه این کرد، پسرا هجو می صخدا بود و رسول یهودی

  

َ إنَه   مُوا لَْنَأفسَُكُمأ مَنأ خَيأرٍ تجََدوُهُ عَنأدَ الِلّه كَاةَ وَمَا تقُدَ َ لََةَ وَآتَوُا الزه وَأقََيمُوا الصه

َ بمََا تعَأمَلوُنَ بَصَير    ( 111) الِلّه

 «پيشاپيش كه خيري را بپردازيد و هرگونه و نماز را برپا داريد و زكات»

را نزد خداوند  آن» و ثواب پاداش بدانید که «بفرستيد خويش»آخرت  برای

انگیزد بر می نیک را بر اعمال مؤمنان سان، خداوند بزرگبدین «خواهيد يافت

كنيد، مي آنچه خداوند به»فرماید  عنایت پیروزی در دنیا و آخرت تا برایشان

 - عملی پاداش، یا کیفر هیچ نمانده غافل ایکنندهعملهیچ  و از عمل «بيناست

 شود.نمی ضایع نزد وی -شر  خیر باشد و چه چه

  

وَقاَلوُا لنَأ يدَأخُلَ الأجَنهةَ إلََه مَنأ كَانَ هُوداً أوَأ نَصَارَى تلَأكَ أمََانيَُّهُمأ قلُأ هَاتوُا 

هَانَكُمأ إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ )  ( 111برُأ

 یهود مدینه درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

شود نمی وارد بهشت گفتند: هرگز کسیشد زیرا یهود می نازل نجران ونصارای

شود نمی وارد بهشت گفتند: هرگز کسیمی باشد و نصاری یهودی که مگرآن

 کرد.می متهم گمراهی را به ، دیگریایایفههر ط باشد پس مسیحی که مگرآن

باشد.  يا نصاري يهودي كه درنيايد، مگر آن بهشت به و گفتند: هرگز كسي»

آنها  که است خامی فقط آرزوهای یعنی: این «است آنان» واهی «آرزوهاياين
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 نازل در کتابهای یخام، دلیل آرزوهای این برای که آنپرورانند، بیمی دردل

 یعنی: اگر در این «گوييدمي بگو: اگر راست»باشد  وجود داشته خداشده

برهان:  «را بياوريد برهانتان»گویید  راست باطلتان و ادعاهای خامآرزوهای

 آید. دستبه یقین با آنکه است دلیلی

  

َ وَهُوَ مُحأ  هَهُ لَِلّه لَمَ وَجأ ٌ  عَلَيأهَمأ وَلََ بلَىَ مَنأ أسَأ رُهُ عَنأدَ رَب هََ وَلََ خَوأ سَن  فلَهَُ أجَأ

زَنوُنَ )  (112هُمأ يَحأ

 شوند وآنانوارد می بهشت نیز به دیگران «بلكه»پندارند می که «نيست چنان»

یعنی: هر  «كند خدا تسليم وجود به خود را با تمام كه هر كس»عبارتند از: 

و »گرداند  او خالص را برای و عملش نهاده خدا سوی به دل روی کهبشری

پروردگار  پيش مزد وي پس»دهد  انجام شایسته یعنی: اعمال «نيكوكار باشد

 و غمگين نيست بر آنان و بيمي» است بهشت وی عمل یعنی: پاداش« اوست

 مطابقت الهی با شرع که استشایسته: اعمالی . اعمالدر آخرت «نخواهند شد

دو شرط  الهی مقبول باشد زیرا عملصادر شده ‡وی پیامبراناز طریق داشته

عمل،  آن که این باشد. دوم خداوند برای عمل، خالصانه آنکه این دارد: اول

 برای ، خالصانهاگر عمل باشد. پس موافق خداوند و باشریعت نیکو بوده

 همین به ؛نیست ، پذیرفتهنداشت انور موافقت با شرع بود، ولی ند متعالخداو

عملا  عمل من»اند: فرموده شریف حدیث در این صخدا جهت، رسول

 مطابق دهد که انجام عملی: هر کسأمرنا فهو رد عليه ليس

 «.مردود است عمل ما نباشد، آن با شریعت
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ءٍ وَقاَلتََ النهصَارَى لَيأسَتَ الأيَهُودُ عَلىَ وَقاَلتََ الأيَ  هُودُ لَيأسَتَ النهصَارَى عَلىَ شَيأ

كُمُ  ُ يَحأ لَهَمأ فاَلِلّه ءٍ وَهُمأ يَتألوُنَ الأكَتاَبَ كَذلََكَ قاَلَ الهذَينَ لََ يعَألمَُونَ مَثألَ قوَأ شَيأ

مَ الأقَياَمَةَ فَيمَا كَانوُا فَيهَ يخَأ  نَهُمأ يَوأ  ( 113تلََفوُنَ )بَيأ

فرمود:  که است شده روایت عباس از ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 آمدند، دانشمندان صخدا نزد رسول نجران نصارای نمایندگی هیأتچون

با  صخدا در محضر رسول هر دو گروه شتافتند، سپس آنان ملاقات به یهودی

 به خطاب یهودی حرمله بن، رافعمیان اختند، در اینپرد منازعه دیگر بهیک

کفر ورزید. از  و انجیل عیسی ، بهنیستید. و بنابراین گفت: شما بر حق نصاری

 برحق شمایید که گفت: این وی در پاسخ نجران از اهالی مردی طرف آن

کفر ورزید.  تورات و به هشد موسی منکر نبوت او هم ترتیب این نیستید. به

 نيستند و مسيحيان برحق مسيحيان گفتند كه يهوديان»شد:  نازل بود که همان

 را از دیگری از آنها خیر و خوبی ایهر طایفه «نيستندبرحق  يهوديان گفتند كه

 نای انصاف اهل شیوه کهدادند، درحالی خوداختصاص را به و آن کرده نفی

 باشد اعتراف، و باطل وجود داشته نزد خصمشکه  حقی به زیرا منصف نیست

 انکار حق دارد، او را به دشمنش علیه کهکند و هرگز بغضیرا رد می وی

از آنها در  یعنی: هر یک «خوانندرامي آسماني كتاب كه آن حال»دارد وانمی

 هم كساني»خوانند اند، میاو کفرورزیده به کهرا  مقابل خود، تأیید طرف کتاب

از  قبل یعنی: امتهای «گفتندآنان همانند سخن دانند، سخنيچيز نميهيچ كه

را گفتند  سخن نداشتند، همینعلمی آسمانی کتابهای به نیز که یهود و نصاری

 داوري ميانشان كردند،مياختلاف باهم خداوند، روز رستاخيز در آنچه پس»

گرد خواهد آورد، با هم آنها را در روز قیامت یعنی: خداوند «خواهد كرد
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 و مبطل بهشت را بهکرده، محق رسیدگی خویش عادلانه با داوری میانشان گاهآن

 .رهسپار خواهد ساخت دوزخ را به
  

َ أنَأ  نأ مَنعََ مَسَاجَدَ الِلّه لَمُ مَمه مُهُ وَسَعىَ فيَ خَرَابهََا أوُلَئكََ وَمَنأ أظَأ يذُأكَرَ فيَهَا اسأ

خََرَةَ عَذاَب   ي  وَلَهُمأ فيَ الْأ مَا كَانَ لَهُمأ أنَأ يدَأخُلوُهَا إَلَه خَائَفَينَ لَهُمأ فيَ الدُّنأياَ خَزأ

 ( 114عَظَيم  )

 آناز» تر نیستظالم است، یعنی: کسی انکاری استفهام «تر؟ظالم و كيست»

 ادای برای را که و کسانی «شود برده وي نگذارد در مساجد خدا نام كه كس

 و در ويراني»بازدارد  آیند، از آنمساجد می به قرآن و تعلیم نماز،ذکر و تلاوت

 و عبادات طاعات کردن آنها، یا در تعطیل بنای یعنی: در ویرانسازی «آنهابكوشد

از  آن و امثال اعتکاف در آنها برای علم، نشستن لیمتع چون -درآنها 

خدا  با رسول در روز حدیبیه مشرکان کهبکوشد؟ چنان -دیگر  مشروعفعالیتهای

 را از ورود به و همراهانشان ص حضرت آن کهگاهکار را کردند، آنهمین ص

یعنی:  «در آنها درآيند زانو لر ترسان كه را نسزد جز اين آنان»بازداشتند مکه

 ، بهاست پروردگارشان که الله  و لرز از هیبت با ترس بود که اینسزاوارشان 

 این یا معنیاست.  تعالی حق عبادت هایشدند زیرا مساجد خانهمساجد واردمی

وارد  امنیت از آنها با احساس کسی کنید که مرعوب است: کفار رابا جهاد چنان

 گروهی این یعنی: برای «است خواري دنيا برايشان در اين»مساجد شمانشود 

 در آنها جلوگیری عزوجل و از ذکر خدای کرده را ویران مساجد خدا که

 این است، که سخت و ذلتی خواری خداوند متعال کنند، در دنیا از جانبمی

سازد، برآنها وارد می دینش جهادگر در راه مؤمنان دسترابه و ذلت خواری
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 گیرند و بر آنانمی اسارت کشند، بهمؤمن، آنها را میمجاهدان که گونهبدین

 .جهنم در آتش «است بزرگ عذابي در آخرت وبرايشان»کنند می وضع جزیه

کفار  را از تسلط باید مساجد خدا کند کهرا ارشاد می مؤمنان آیه این

بودند،  و ذلیل کفار بیمناك هرگاه دهد کهمی اجازه مؤمنان به دارند، همچنیننگه

 که از کسانی مراد آیه در تعیین نبندند. مفسران مساجد را بر رویشان درهای

کوشند، بر دو آنها می دارند و در ویرانسازیباز می را از مساجد خدا مؤمنان

 را از ادای مردم هستند که نصاری که: مراد از آنان است این اول اند؛ قولقول

 که: مراد از آنان، مشرکان است این دوم داشتند. قولباز می المقدسنماز دربیت

بازداشتند.  مسجدالحرام از ورود به را در روز حدیبیه صخدا رسول قریشندکه

 روایت نیز هر دو قول آن نزول سبب و در بیان داده، را ترجیح دوم کثیر قولابن

 .است شده
  

َ وَاسَع  عَلَيم  ) َ إنَه الِلّه هُ الِلّه رَقُ وَالأمَغأرَبُ فأَيَأنمََا توَُلُّوا فَثمَه وَجأ َ الأمَشأ  ( 115وَلَِلّه

. آنغروبگاه یعنی «و مغرب»خورشید  طلوعگاه یعنی «مشرق خداست و از آن»

 پس»است  خداوند ملک آنها همه خورشید و مابین و غروبگاه ! طلوعگاهریآ

 «خداست آنجا رو به»آورید؛  روی که هر سمتی یعنی: به «هر سو رو كنيد به

بماند، یا  بر نمازگزار پوشیده قبله جهت که است ناظر بر وقتی حکم اما این

 صخدا رسول کهکند، چنانادا می را سوار بر مرکب نماز نافله انسان کهزمانی

خدا  گمانبي»گزاردند رفت، نماز میمی که هر سویی به سوار بر مرکبشان

چیز و  و همه محصور و محدود نیست وی و عطای فضل «گشايشگر داناست
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راگیر ف امور خلقش آوردن سامان در به وی گیرد و علمرادر برمی کس همه

 .است

و از مسجد  شده اخراج از مکه که و یارانشان صخدا آیه، رسول در این

 اند.قرار گرفته بودند، مورد دلجویی شده خود رانده ومصلای

 جریر طبریابن کهزیرا چنان است جمهور علما منسوخ در رأی آیه این

 بود تا این شده نازل قبله به آوردن از دستور روی قبل حکم این»گوید:می

جز در معابد  پنداشتند؛ عباداتمی کند که را ابطال پیشین ادیان سردمدارانعقیده

 ما منسوخ برای که از قرآن چیزی اولین»گوید: می كعباسابن«. نیستدرست

آیه، مربوط  نای قولی: حکم اما به«. بود قبله موضوع - وخدا داناتر است -شد 

 شد. بیان در تفسیر آن که؛ چناناست سوار بر مرکب نمازنافله به

 آن نشد که موفق کرد ولی قبله جهت خود را در یافتن و تلاش سعی اگر کسی

نزد جمهور فقها  نماز گزارد، نمازش قبله غیر جهت رابیابد، لذا اجبارا به

 آن نماز در وقت مالک، اعاده در رأی ایز است، ولیو احمد( ج )ابوحنیفه،مالک

 زیرا قبله نیست درست گوید: نماز ویمی باشد. اما شافعیمی مستحببرایش

 - سوار بر مرکب نماز نافله ادای در صحت باشد. لیکنازشروط نماز می شرطی

 .نیست فقها اختلافی در میان -آورد  روی که هرسویی به
  

ضَ كُلٌّ لهَُ قاَنَتوُنَ  رَأ ُ وَلدَاً سُبأحَانهَُ بَلأ لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَالْأ وَقاَلوُا اتهخَذَ الِلّه

(116 ) 

«گفتند: عزیر  یهودیان «است خود برگزيده براي و گفتند: خداوند فرزندي

فرشتگان  گفتند: و کفار عرب پسر خداست گفتند: مسیح پسرخداست، نصاری

 - است آمده نزول سبب در بیان کهچنان - کریمه خدایند. مراد آیه دختران
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فرزند  از برگزیدن وی به از آنچه «است او منزه» هاستگروه این ردپندار همه

از « اوست است، از آن در آسمانها و زمين هرآنچه بلكه»دهند مینسبت

از  هستند که خداوند خاضع بندگان همگی و فرشتگان ؛ عزیر وعیسیجملهآن

 و همه»باشند؟  خدا توانند فرزندانمی تابند، لذا چگونهسر برنمی وی عبادت

او  و برای نموده پروردگار قیام بندگی آنها به یعنی: همه« اوهستند راه سر به

در  صخدا  از رسول باسع باشند؟ ابنمی فرزند وی چگونهخاضعند، پس

 فرمود: فرزند آدم متعال خدای»فرمودند:  کند کهمی روایتقدسی شریف حدیث

 قادر به پندارد، منمی که است در این وی داد؛ تکذیب کرد و دشنامم تکذیبم

 ، در اینوی دادن. اما دشنامنیستم آن اولیه شکل به ویحیات  بازگرداندن

 از آن و منزهم پاك من که فرزند دارم، در حالی که: مناست من در باره اشگفته

 «.برگزینمهمسر یا فرزندی  که

  

رًا فإََنهمَا يَقوُلُ لهَُ كُنأ فَيَكُونُ ) ضَ وَإذَاَ قَضَى أمَأ رَأ  ( 117بدََيعُ السهمَاوَاتَ وَالْأ

آنها را بدون  آفرینش تعالی یعنی: حق «است آسمانها و زمين نوپديدآورنده»

 یعنی: اراده «كند اراده كاري به و چون» است کرده آغاز و ابداع پیشینی نمونه

وجود بيا،  گويد: بهفقط مي»آورد  سامانرا به را بیافریند، یا آن چیزی کندکه

کن: » کلمه کند، با گفتن اراده را که یعنی: هرچه «شودموجود مي درنگبيپس 

 برای چگونه است، پس کامل وی قدرت رو که آفریند، از آن، می«باش

 ؟است فرزندیوی
  

أتَيناَ آيَةَ  كَذلََكَ قاَلَ الهذَينَ مَنأ قَبألَهَمأ  ُ أوَأ تأَ لََ يكَُل َمُناَ الِلّه  وَقاَلَ الهذَينَ لََ يَعألمَُونَ لَوأ

لَهَ  مٍ يوُقَنوُنَ )مَثألَ قَوأ يَاَتَ لَقوَأ  ( 113مأ تشََابَهَتأ قلُوُبهُُمأ قدَأ بيَهنها الْأ
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با ما » واسطهبی «گفتند: چرا خداوند» عرب یعنی: مشرکان «خردانبي»

او پیغمبر  که خبر دهد و ما بدانیم صمحمد  تا ما را از نبوت «گويدنميسخن

 وی بر نبوت اینشانه عنوانبه «شودنمي لما ناز براي ايياچرا معجزه» است

 آنان نيز مانند سخن» یعنی: یهود و نصاری« بودند از اينان پيشكه كساني آن»

 هایخواسته بر کفر و طرح در اتفاقشان «همانند است ودرونشان را گفتند، دل

خود را  هايا نشانهم» سبحان خدای از سوی معجزات ناروا و پیشنهاد فرستادن

 و به کرده اعتراف حق به که آنان یعنی: برای «هستند يقيناهل كه مردمي براي

 که اما آنان «ايمساخته روشن»باشند ما می کنندهنهند و تصدیقمی اوامر ما گردن

ست، اگر هر ا ایپرده شانو بینایی و بر شنوایی مهر نهادهبر دلهایشان  خداوند

را  الهی دردناك عذاب که آورند تا آننمی ببینند، ایمانرا هم ایو معجزه نشانه

 است. آمده دیگری در آیه معنی اینکه کنند. چنان مشاهده

گفت:  صخدا  رسول به خزیمه بنرافع بود که این کریمه آیه نزول سبب

 با ما سخن خدا بگو که خداهستی، به فرستاده حق ، بهکنیادعا می کهاگرچنان

 کرد. را نازل آیه این خداوند . پسرا بشنویم وی بگویدتا سخن

  

حَابَ الأجَحَيمَ ) ألَُ عَنأ أصَأ َ بشََيرًا وَنذََيرًا وَلََ تسُأ حَق 
سَلأناَكَ باَلأ  (119إَنها أرَأ

با وی  گفتنشاندر مورد سخن کافران ستبعد از رد درخوا خداوند متعال گاهآن  

است:  وی بر حق فرستاده صمحمد کند کهنبوت، تأکید می در مورد صحت

گوید: می عباسابن «باشي دهندهو بيم دهنده تا مژده فرستاديم حقماتو را به»

 دربارهو »«. فرستادیم از دوزخ دهندهو بیم بهشت دهندهتو را مژدهیعنی»

و تو در  و بس است تو ابلاغ یعنی: وظیفه «نخواهد شد از توپرسشي دوزخيان
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و  گیریقرار نمی اند، مورد بازخواستنیاورده ایمان چرا دوزخیان مورد که این

 .است جهنم سوی به ناخواهخواه  مسیرشان که بدان
  

ضَى عَنأكَ الأيهَُودُ وَلََ  َ هُوَ وَلنَأ ترَأ هبعََ مَلهتهَُمأ قلُأ إنَه هُدىَ الِلّه النهصَارَى حَتهى تتَ

 ٍ َ مَنأ وَلَي  عَلأمَ مَا لكََ مَنَ الِلّه وَاءَهُمأ بَعأدَ الهذَي جَاءَكَ مَنَ الأ الأهُدىَ وَلَئنََ اتهبَعأتَ أهَأ

 (121وَلََ نصََيرٍ )

 از كيش كه مگر آن شوند،نمي هرگز از تو راضي و مسيحيان و يهوديان»

کنی، از  و برآورده بپذیری را هم پیشنهاداتشان یعنی: اگر تمام «كنيپيروي آنان

تو  به که نیست هاییو نشانه آنها، معجزات شوند زیرا خواستهتو خشنود نمی

 دین سوی به از دینت آنها برگرداندنت واقعی خواسته کنند، بلکهپیشنهادمی

 هر بدعت است . همچنیناست ها و هوسهایشاناز خواسته اتوپیروی خودشان

چیز دیگر خویش، هیچ و هوس از هوی جز پیروی که نفسی گذار و پیروهوای

 برای ! از تلاشصمحمد ای گرداند. پسنمی راضیحق او را از اهل

 الهي تنها هدايت» حقیقی «يتبگو: هدا» آنان بر دارو به دست نمودنشانراضی

 شدهتحریف و کتابهای شدهمنسوخ شما برآنید از شریعتهای که آنچه نه «است

یعنی: از  «است، باز از هوسهايشانبر توفرود آمده كه علمي از آن و اگر پس»

 خود در دین که هاییآفرینیاند، از بدعتخودآورده در کتب که تحریفاتی

كني، دربرابر خدا سرور و  پيروي»؛ ناروایشان هایواندیشه اند و از احکامکرده

 رسول آن هرچند مخاطب که است هشدار سختیاین «داشت نخواهي ياوري

باشند تا مبادا در  هوش باید به ایشانند که امت ازآن مراد کنایی اند، ولی صاکرم

را بجویند؛  گزارانبدعت دیگر بیفتند و رضایهایآیین به هواها و گرایش کمین

 .مقدار استباشد، خوار وبی چنین هر کس که
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خدا  ازرسول بود که: یهودیان این از روایات یکی بنا به کریمه آیه نزول سبب

 نبا ای موافقتدر صورت  دادند کهمی وعده ایشان و به شده متارکه خواهان ص

 کنند. پیروی از ایشان است پیشنهاد، ممکن

  

فرُأ بهََ  مَنوُنَ بهََ وَمَنأ يَكأ الهذَينَ آتَيَأناَهُمُ الأكَتاَبَ يَتألوُنهَُ حَقه تلَََوَتهََ أوُلَئكََ يؤُأ

 (121فأَوُلَئكََ هُمُ الأخَاسَرُونَ )

 مسلمانانند. به نانقولی: مراد از آ به «ايمداده كتاب آنان به كه كساني»

 سبب در بیان کهاند. چنانشده مسلمان کتابند که از اهل دیگر: مراد کسانیقولی

 جعفربن همراه شد که نازل کسانی درباره کریمه است: آیه آمدهآن نزول

مرد از  آمدند و آنها جمعا چهل مدینه به حبشه از سرزمین باکشتی طالبابی

 نازل یهودیانی درباره کریمه آیه»گوید: می بودند. اما ضحاكو شام  حبشه هالیا

است،  آن تلاوت حق كهرا چنان آن» ! اینانآری«. آوردندایمان شد که

کنند، می عمل مفاد آن و به کرده پیروی خدا از کتابیعنی: اینان «خوانندمي

 در آن و تبدیلی شناسند، تحریفمی را حرام آن و حرامرا حلال،  آن حلال پس

از  مسعودتفسیر ابن کنند. ایننمی رابر غیر تأویلش، معنی آورند و آنپدید نمی

گوید: می در تفسیر آن خطاب عمربن ولی .است (يَتألوُنهَُ حَقه تلَََوَتهََ )جمله: 

 را از خداوند متعال برسند، آن رحمت آیه به چون هستندکه کسانی آنان»

«. برندمی پناه خدا به برسند، از آن عذاب آیه بهکنند و چونمی درخواست

« آن به هستند که کسانی آنان»کردند. می نیز چنین صخدا  رسول که است نقل

کفر » الهی کتاب به یعنی:« بدان که کسانی» ولی« آورندمیایمان» قرآن یعنی: به

 .است شده لازم بر آنان و عذاب دنیا و آخرت در «زیانکارانندورزند، همانانند که
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لأتكُُمأ عَلىَ الأعاَلمََينَ  تُ عَلَيأكُمأ وَأنَ يَ فَضه رَائَيلَ اذأكُرُوا نَعأمَتيََ الهتيَ أنَأعمَأ ياَ بَنيَ إسَأ

مًا لََ تجَأ 122) زَي نفَأس  عَنأ نفَأسٍ شَيأئاً وَلََ يقُأبلَُ مَنأهَا عَدأل  وَلََ ( وَاتهقوُا يوَأ

 ( 123) تنَأفَعهَُا شَفاَعَة  وَلََ هُمأ ينُأصَرُونَ 

شما را بر  كه و اين داشتم بر شما ارزاني را كه ! نعمتماسرائيلبني اي»

نرسد و از  يداد كس به كسي كه دادم، ياد كنيد و از روزي برتريجهانيان 

 او سود ندهد و ياري حال به نشود و شفاعت پذيرفتهو بلاگرداني  بدل كسي

 سوره ( از همین 48و  41) دوآیه، در آیات تفسیر نظیر این «نيابند، بترسيد

از  اسرائیلبنی در آغاز داستان را که آنچه خداوندمتعال»گوید: می . بقاعیگذشت

بود، در اینجا تکرارکرد تا  کرده بیان ازعذاب تها و هشداردادننعم یادآوری

 «استداستان خلاصه این شود که روشن
  

هُنه قاَلَ إنَ يَ جَاعَلكَُ لَلنهاسَ إمََامًا قاَلَ وَمَنأ  وَإذََ ابأتلَىَ إَبأرَاهَيمَ رَبُّهُ بَكَلَمَاتٍ فأَتَمَه

يهتَي قاَلَ لََ يَناَلُ عَهأ   ( 124دَي الظهالَمَينَ )ذرُ َ

 که واین خلیلش ابراهیم و شرف مقام به دادنتوجه برای خداوند متعال گاهآن

 ابراهيمو چون »فرماید: گردانید، می مردم برای یکتاپرستی و پیشوای او را امام

 به وی کردن با مکلف انسان و آزمایش ابتلا: امتحان «ابتلا كرد را پروردگارش

پاداش  تا در برابر آن دشوار است آنها بر وی یا ترك انجام که است اموری

 عبارت کلمات این بود که «با كلماتي»: ابراهیم دارد. و آزمایش دریافت

تو را  من» ﴾قاَلَ إنَ يَ جَاعَلكَُ لَلنهاسَ إمََامًا ﴿تعالی:  باری فرموده از ایناست

 با این یعنی: ابراهیم «رساند انجامو او آنها را به». «گردانمميمردم يشوايپ

ازدیاد  ؛ خواهان«بگمار امامت نیز به : و از دودمانمذریتی ومن»خود:  گفته

 به وجه بهترین به است: ابراهیم شد. یا معنای: )فاتمها( این کلماتآن مضمون
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 فرمود: مراد از کند کهمی نقل كعباسکثیر از ابنرد. ابنک قیامامامت  حق

و  سر انسان از آنها مربوط به سنت پنج که است ابراهیمی سنت، ده «کلمات»

 خصلتهاي اند و بهخصلت مجموعا ده که است وی دیگر در سایراعضای پنج

 باشند و عبارتند از:ميمعروف  فطرت

 5.سبیل کردنکوتاه - 4. کردنمسواك - 0. بینی شستن - 2. ندها شستن -7

- 8ها. ناخن گرفتن - 1. کردنختنه - 9سر از وسط.  موهای بازکردن -

 .آب استنجا به - 73زهار.  موی ستردن - 6. زیر بغل موی تراشیدن

کرده، را نیز بیان دیگری و نظرات ، روایات«کلمات»از  کثیر در مورد هدفابن

 همه« کلمات»مراد از  که جایز است»گوید: می جریر طبریاز ابن نقل به گاهآن

 بارهباشد. اما در این آرا صحیح از این بعضی که باشد و جایز است روایات این

نام  از آنها را بنابر تعین حتما یکی که نداریم و مورد اتفاقی صحیح حدیث

 «ببریم

 نیز پیشوایانی یعنی: پروردگارا! از دودمانم «نيز گفت: و از دودمانم ابراهيم»

یعنی: در  «رسدنمي ستمكاران به فرمود: عهد من خداوند»رابرانگیز. 

 شایستگی آنان که نیز وجود دارند و بدان و ستمکاران عاصیان دودمانتمیان

 آنان به من موهبت ورزند، لذا ایننمی قیام آن حق و به را نداشتهپیشوایی 

ناگزیر باید از  - است آمده در روایات کهچنان -و پیشوا  ! امامرسد. آرینمی

 منحرف شرع به و عمل عدل از جاده باشد و هرگاه شرع بهو عمل  عدالت اهل

 شود.شد؛ ستمگر می

امور را متولی که: هرگز ستمگری است مؤمنان به ستورید ، در واقعآیه این پس

 برگزیدهپیشوایی  به روی از آن نگردانند زیرا امام اسلامی و زمامدار جامعه شرع
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 یافاسق اگر او ظالم اقتدا شود، پس در امور دین وی و عمل سخن به شود کهمی

سازد. میمنحرف و از صراط مستقیم اهرا گمر خویش و پیروان باشد، مقتدیان

 شدکه اجابت از دودمانش کسانی فقط در حق ابراهیم بنابراین، خواسته

 .آنان ستمگران در حق هستند، نه و پیشوایی امامت شایسته
  

ناً وَاتهخَذوُا مَنأ مَقاَمَ إَبأ  بَيأتَ مَثاَبةًَ لَلنهاسَ وَأمَأ رَاهَيمَ مُصَلًّى وَعَهَدأناَ وَإذَأ جَعلَأناَ الأ

كهعَ السُّجُودَ  عاَكَفَينَ وَالرُّ
رَا بيَأتيََ لَلطهائَفَينَ وَالأ مَاعَيلَ أنَأ طَه َ إلَىَ إبَأرَاهَيمَ وَإسَأ

(125 ) 

را  كعبه خانه چون كه»را بر خود  نعمتم ! ایناعراب ای «و ياد كنيد»

جهان،  در نقاط مختلف بودنشانعد از پراکندهب حجاج که «قرار داديمبازگشتگاه

 «مردم امن حرم»را  کعبه خانه قرار دادیم «و»آیند می گرد هم بازگشتگاهدر آن

 آن به که بر کسی کهبترسد، چنان از کسی در آن نباید کسی که امنی یعنی: محل

. است وارد شود، از هر نظر ایمن آن به که شود، لذا کسینمی ببرد، حد اقامهپناه

 «.بسازيد نمازگاهي ابراهيم از مقام»گفتیم:  «و»

فرمود؛  که است شده روایت خطاب از عمربن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 این»رسیدند[ فرمودند:  ابراهیم برابر مقام به صخدا  رسول که ]هنگامی

 همین سازید؟ بهنمی را نمازگاهی الله! آیا آنفتم: یا رسول. گاست ابراهیممقام

 اللهرضی عمر از پدرش ابن همچنین«. شد نازل فوق آیه بود که مناسبت

؛ نمودم چیز موافقت در سه با پروردگارم»فرمود:  که است کرده عنهماروایت

مورد بر تأیید  عنی: در هر سهی«. ابراهیم بدر و در مقام درحجاب، در اسیران

 برای ابراهیم که است معروفی : سنگابراهیم شد. مقام نازل آیه منرأی

 علیهماالسلام اسماعیل او و پسرش که ایستاد و هنگامیمی آن برروی کعبهبنای
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آورد تا  را آن افتاد، اسماعیل ضرورت آن آوردند و بهرا بالا می دیوارکعبه

 آن که کسی و اولین بود چسبیده دیوار کعبه به سنگ بایستد. این بر آنپدرش

 مردم برای ابراهیم بود. مقام خطاب داد، عمربن انتقال آن فعلیجایرا به

 را ادا کنند. نماز طواف دو رکعت در آن مکلفند که و آنان استمعروف

نظر دارند. بود، اختلاف کسی چه کعبه خانه بانی نخستین که باره علما در این

کند، می را نقل رابطه در این مختلف نظرهای که ازآن کثیر پسابن

 اهل آنها منابع کنند، مرجعاستناد می روایات این به که کسانی غالب»گوید:می

بر آنها  و نه تکذیب شود و نهمی دیقتص نه که است و اینها اخباری استکتاب

 رسید، پس صحت به باره در این شود اعتماد کرد، اما اگر حدیثیمی -صرفا  -

 «.پذیریممیبر سر و چشم

از بتها،  «گردانيد را پاكيزه امخانه كه داديم فرمان و اسماعيل ابراهيم و به»

 و از هر پلیدی و حایض جنب شخص کردن حضورکفار، پلیدیها، از طواف

 انجام برای که است عاکف: کسی «و معتكفان كنندگانطواف براي» دیگری

 ، مجاور مکهاند: عاکفگفته شود. بعضیو پایبند مسجد می عبادت، مقیم دادن

و  ركوع» گردانید برای را پاکیزه امخانه «و»آنجا.  و از اهالی مکهمقیم  است، نه

 .نمازگزاران یعنی: برای« كنندگانسجده

 اند:گفته آیه این احکام فقها در بیان

 .است واجب نماز طواف دو رکعت گزاردن -7

است، اما حدود  ایمن گرفتنشود از انتقام می کعبه وارد حریم که کسی -2

 .کعبه در خود خانه شود، نهمی اقامه حرم درسرزمین
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جایز  اسلامی جامعه و قضائی سیاسی رهبری به یا فاسق ظالم گماردن -0

شود تا نمی خود عزل فسق، خود به با ارتکاب حاکم که باید گفت . لیکننیست

 وعقد او را بر کنار نکنند. حل اهل

 .دارد بیشتری فضیلت نفل بر طواف در مسجدالحرام نماز گزاردن -4

  

لهَُ مَنَ الثهمَرَاتَ مَنأ آمََنَ  زُقأ أهَأ علَأ هَذاَ بلَدَاً آمََناً وَارأ َ اجأ وَإذَأ قاَلَ إبَأرَاهَيمُ رَب 

هُ إلَىَ عَذاَبَ النهارَ  طَرُّ خََرَ قاَلَ وَمَنأ كَفرََ فأَمَُت عَهُُ قلََيلًَ ثمُه أضَأ مَ الْأ َ وَالأيوَأ مَنأهُمأ باَلِلّه

 (126يرُ )وَبَئأسَ الأمَصَ 

 امن شهري»را  یعنی: مکه «گفت: پروردگارا! اينجا را ابراهيم و چون»

 - مدینه درباره صاکرم که: رسول است آمده شریف در احادیث«. بگردان

را  منوره نمودند و مدینه بسیاری دعاهای - در مورد مکه ابراهیمهمانند دعای

 مالک بنانس روایت به شریف حدیث آنها این ملهقراردادند، از ج امنی حرم

 جبليها مثل ما بين أحرمإني  اللهم»است: 

 في لهم بارك مکة، اللهم إبراهيم به ماحرم

قرار  را حرام مدینه هر دو کوه میان بارخدایا! من :وصاعهم مدهم

مدینه( در  )مردم آنان اد. بار خدایا! بهقرار د راحرام مکه ابراهیم کهدهم، چنانمی

را  از آنان هر كس» مکه یعنی: از اهل «و از اهلش»«. بده آنها برکت مد و پیمانه

کفر  را که کسی نه «ده ها روزيدارد، از ميوهايمان خدا و روز بازپسين به كه

كفر ورزد،  كه و هر كس»: فرمود ابراهیمبه . اما خداوند متعالاست ورزیده

 مؤمنان دنیا. یعنی: مطمئنا من این وروزی از رزق «كنممي برخوردارش اندكي

 زیرا رزق رسانممی را نیز روزی کافرانبخشم، ولیمی را روزی خانه این از اهل

 اختصاص و مؤمنان پارسایان فقط به کهنیست و پیشوایی همانند امامت و روزیم
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کفار  به رسد و هممی مؤمنان به همامروزی نرسد، بلکه دیگری و به داشته

گرفتار  ایگونهبه یعنی: کافررا در آخرت «سازم دوزخش دچار عذاب سپس»

 بد سرانجامي و چه»باشد نداشته از آن نجاتی راه که گردانممی آتش عذاب

 .است در انتظارشان که ومیش سرانجام آن «است
  

مَاعَيلُ رَبهناَ تقََبهلأ مَنها إنَهكَ أنَأتَ السهمَيعُ  بَيأتَ وَإسَأ فعَُ إبَأرَاهَيمُ الأقوََاعَدَ مَنَ الأ وَإذَأ يرَأ

 ( 127الأعلََيمُ )

بر زیربنا و  «را بر افراشتند كعبه خانه هايپايه و اسماعيل ابراهيم و چون»

 كه»را  کار پاکیزه این «پروردگارا! از ما بپذير»و استواری، گفتند:  ثابتاساس

 . رسولدانیرا می و نیتمان شنویما را می دعای «دانا شنواي توييدرحقيقت

را تجدید بنا  کعبه خانه قریش که گاهآن - سالگی و پنج نیز درسی صخدا

 انتقال سنگ با قریشیان داشتند و همراه سهم کعبه خانه درساختن -کردند می

 قرار دهنده صحضرت آن بود که بر آن الهی ارادهکه  دادند. چنانمی

 سیرت در کتابهای تفصیل به داستان این باشند، کهآن در محل« حجرالاسود»

 .است آمده
  

لَمَيأنَ لكََ وَمَنأ ذُ  علَأناَ مُسأ لَمَةً لكََ وَأرََناَ مَناَسَكَناَ وَتبُأ عَلَيأناَ رَبهناَ وَاجأ ةً مُسأ يهتَناَ أمُه ر َ

حَيمُ ) ابُ الره  ( 123إَنهكَ أنَأتَ التهوه

پروردگارا! ما را »دعا کردند:  علیهماالسلام و اسماعیل ابراهیم همچنان

ما  یا بر اسلام استوار و پایدار گردان، یعنی: مارا بر اسلام «خود قرار دهتسليم

 ما امتي و از نسل» نیکوست و اعمال ایمان افزودن در اسلام، به . افزونیبیفزای

اند: مراد گفته . بعضیصمحمد  از: امت است عبارت که« بردارخود بسازفرمان
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و »هستند  علیهماالسلام و اسماعیل و تبار ابراهیم اعرابند زیرا همانها نسل

 مانقربانی ذبح و مواضع حج مناسک یعنی: ما را به «مابنما ما را به مناسك

گوید: . مجاهد می«پذير مهربانتوبه تويي و از مادرگذر كه»فرما  راهنمایی

آمد  نزد وی جبرئیل ما بنما! پس ما را به دعا کرد:پروردگارا! مناسک ابراهیم»

 را برافراز. ابراهیم آن آورد و گفت: ستونهای کعبه خانه کنونیمحل و او را به

 دست جبرئیل رساند. سپس انجام به را آن و بنای رابرافراشت آن ستونهای

رسیدند،  عقبه جمره موضع به برد و چون منی سوی و او را به را گرفته وی

 ابراهیم به ت، جبرئیلاس ایستاده درخت در پایابلیس دیدند که ناگهان

 هفت و او را به تکبیر گفت . ابراهیمبزن گفت: تکبیر بگو و او را باسنگریزه

بار دیگر  رسید. ابراهیم میانه جمره موضع تا به رفتعقب زد. ابلیس سنگریزه

کرد.  نیز چنان سوم جمره و در موضع زد و تکبیر گفت سنگریزه هفت او را به

 برد و گفت: این مشعرالحرام و او را به راگرفت دستش جبرئیل سپس

را  برد و گفت: آیا آنچه عرفات افتادند تا او را بهراه به گاه. آناست مشعرالحرام

گفت:  را تکرار کرد. ابراهیم جمله بار این؟ وسهشناختی تو نمایاندم به که

 به گاهنامیدند. آن« عرفات»را  آن که است جهت، بدین«م! شناخت: آریعرفت»

؟ ندا در دهم پرسید: چگونه . ابراهیمندا در دهحج برای گفت: پس ابراهیم

ندا  کنید. ابراهیم را اجابت ! پروردگارتانمردم ! ایگفت: بگو، هان جبرئیل

 فرمان: بهلبیک لبیک، اللهم»د: گفتن اجابت چنین خدا در داد و بندگان

را  روز ابراهیم در آن هر کس پس«. حاضریمفرمان پروردگارا! به حاضریم

 دهد.می انجاماست، او حتما حج  گفته اجابت
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مَةَ رَبهناَ وَابأعثَأ فيَهَمأ رَسُولًَ مَنأهُمأ يتَألوُ عَليَأهَمأ آيَاَتكََ وَيعُلَ َمُهُمُ الأكَتاَبَ  وَالأحَكأ

يهَمأ إَنهكَ أنَأتَ الأعزََيزُ الأحَكَيمُ )  ( 129وَيزَُك َ

 «آنان پروردگارا! در ميان»دعا کردند:  علیهماالسلام و اسماعیل ابراهیم همچنین

 «برانگيز از خودشان رسولي»هستند  ما دو تن از نسل که اعرابی یعنی: در میان

 برانگیخت ایفرستاده ایشان و از نسل را پذیرفت یشانا دعای این خداوندکه

یعنی:  «بخواند تو را بر آنان آيات كه»ای: اند. فرستاده صمحمد حضرتکه

 پیامبر، قرآنی بر آن خداوند متعال نیز بود که خواسته این متضمن ابراهیمدعای

 حکمت: شناخت «بياموزد حكمت و كتاب آنان و به»شود  خوانده کند کهنازل

و  از شرك «كند شانو پاكيزه» است شریعت و فهم آن احکام، فهم دین

 و سخنان در افعال «حكيمي»ناپذیر و شکست «توخود عزيز كه» سایرگناهان

. دهیقرار می آن گی، هر چیز را در جایگاهو فرزانه حکمتاز روی خویش، پس

الله!  فرمود؛ گفتم: یا رسول که است آمده ابوامامه روایتبه ریفش در حدیث

بود،  ابراهیم پدرم دعای سرآغاز آن»بود؟ فرمودند:  شما چه سرآغاز کاررسالت

 نوری از وی )در خواب( دید که داد و مادرم بشارت من بعثت نیز به عیسی

 کسی اولین که است مراد این«. گشت شنرو از آن شام قصرهایشد که  خارج

بود.  یاد کرد و مشهور ساخت، ابراهیم مردم را در میان صخدا رسولکه

در آن،  ظهور نور رسالت به شام سرزمین گرداندن مخصوص»گوید: کثیرمیابن

 دارد، از این اشاره شام در سرزمین صحضرت آن و نبوت استقرار دینبه

 مریمبنعیسی خواهد بود و در آن آن و اهل دار اسلام در آخرالزمان جهت، شام

 «.فرود خواهد آمد علیهماالسلام
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طَفَيأناَهُ فيَ الدُّنأياَ وَإَنههُ  غَبُ عَنأ مَلهةَ إبَأرَاهَيمَ إلََه مَنأ سَفَهَ نفَأسَهُ وَلَقدََ اصأ وَمَنأ يَرأ

خََرَةَ لمََنَ ا الَحَينَ )فَي الْأ  (131لصه

 واهل از مشرکان اعم -آلود کفار  شرك عقیده در محکومیت خداوند گاهآن

از  كسي و چه»فرماید: است، می ابراهیم با آیین مخالف که - کتاب

 یعنی: فقط کسی «سبكسر باشد كه كسي تابد، مگر آنبر مي روي ابراهيمآيين

 بوده جاهل خویش خویشتن به نسبت تابد کهبر می روی یمابراه حنیفاز آیین

 «و ما او را»بکشاند  نابودی نیندیشد و لذا خود را به خویش و درمصلحت

 اسلام و تبلیغ پذیرش او را به که هنگامی «در دنيا برگزيديم»را  یعنی: ابراهیم

 کسی ؛ پسو از نیکبختان« است ناز شايستگا او، در آخرت و هم» مأمورکردیم

 نابخرد و نادان نماید، بسی را انتخاب و گمراهی او را فروگذاشته وروش راه که

 .است

 اشدوبرادرزاده سلام است: عبدالله بن شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

را  ویدعوت رد، سلمهک دعوت اسلام سوی و مهاجر را به سلمه نامهای به

 گردید.نازل کریمه آیه این شد، اما مهاجر سر باز زد؛ پس و مسلمان پذیرفت

  

َ الأعاَلمََينَ ) تُ لَرَب  لمَأ لَمأ قاَلَ أسَأ  (131إذَأ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَأ

یعنی:  «شو فرمود: تسليم» ابراهیم یعنی: به «او به پروردگارش كه هنگامي»

 گفت: به»و منقاد باش خداوند بزرگ، مخلص و برای بزن چنگ اسلام دین هب

 .گفتم را لبیک پروردگارم و فرمان «شدم تسليم پروردگار جهانيان
  

ينَ فلَََ تمَُوتنُه  طَفىَ لَكُمُ الد َ َ اصأ  وَوَصهى بهََا إبَأرَاهَيمُ بنََيهَ وَيَعأقوُبُ ياَ بنََيه إنَه الِلّه

لَمُونَ )  ( 132إَلَه وَأنَأتمُأ مُسأ
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 وفرزندانش ابراهیم هستید که آن غلط مدعی کتاب، به اهل شما منحرفان «و»

 «كردندسفارش همان به و يعقوب ابراهيم»اند زیرا: بوده یا نصرانی یهودی

تُ )ه: کلم گفتن اسلام، یا به آیین به در تمسک خدا سفارش یعنی: به لمَأ أسَأ

َ الأعاَلمََينَ   نیزفرزندان یعنی: یعقوب «خود را فرزندان»کردند  سفارش (لَرَب 

گفت: می کهنمود، درحالی سفارش و روش راه این به ابراهیم خود را همچون

یعنی:  «استشما برگزيده را براي دين ! خداوند اينمن فرزندان اي»

نبايد  البته پس» آورده خدا از بارگاه صمحمد را که آیینی همانرا،  اسلامدین

جدا نشوید  زنید و از آن چنگ اسلام یعنی: به «بميريد مسلماني جز در حالت

پایدار هستید.  اسلام بر دین بمیرید که در رسد، درحالی مرگتان چونکه تا آن

بمیرند،  اسلام بر حالت مرگ نها در هنگامت نبود که فقط این لذا مرادیعقوب

زیرا  است مرگ تا هنگام حالات در همه بر اسلام ایشان پایداری مراد وی بلکه

 ؟.وقت چه داند کهخواهد مرد، اما نمی داندکهمی انسان

آیا گفتند؛  صخدا  رسول به است: یهودیان آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 سفارش یهودیت خود را به فرزندان در روز مرگش یعقوب که دانیتو نمی

 شد. نازل اساسشانبی ادعای در رد این آیه این کرد؟ پس

  

تُ إذَأ قاَلَ لَبنَيَهَ مَا تعَأبدُوُنَ مَنأ بَعأدَي قاَلوُا  أمَأ كُنأتمُأ شُهَداَءَ إذَأ حَضَرَ يعَأقوُبَ الأمَوأ

بُ  نُ لهَُ نَعأ حَاقَ إلََهًا وَاحَداً وَنَحأ مَاعَيلَ وَإسَأ دُ إلََهَكَ وَإلَهََ آبَاَئكََ إَبأرَاهَيمَ وَإسَأ

لَمُونَ )  ( 133مُسأ

و  ابراهیم به که در رد پندار یهود و نصاری خداوند بزرگ گاهآن

 از آیین هک مشرکان دهند و در رد عقیدهمی یا نصرانیت یهودیت نسبتفرزندانش

فرا  يعقوب مرگ كه آيا وقتي»فرماید: ورزیدند، می انحراف ابراهیمتوحیدی
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ها و بندید؟ حضور مرگ: حضور نشانهبر او افترا می یا که «رسيد، حاضربوديد؟

 هنگامي» ما حاضر و ناظر بودیم شما حاضر نبودید، ولی !. آریاستآن مقدمات

 فرزندان «پرستيد؟را مي كسي چه من از مرگ فت: پسخود گپسران به كه

و  و اسماعيل ابراهيم پدرانت تو و خداي گفتند: خداي»پاسخشدر  وی

 عموی هر چند اسماعیل «پرستيماست، مي يگانه خدايي را كه اسحاق

نیز پدر  عمو را او را نیز پدر نامیدند زیرا اعراب بود، اما فرزندانش یعقوب

 در هنگام یعقوب بود که گونهبدین «هستيم و ما در برابر او تسليم»نامند می

را  را بپرستند و با او چیزی یگانهخدای که گرفت پیمان از فرزندانش مرگ

 این خود گواه اقرارشان این اقرار کردند، پس پیمان نگیرند، و آنها بر این شریک

 این نیز براساس اند و یعقوببوده موحد و مسلمان آنان که است حقیقت

فرزند  ظاهرا یعقوب»گوید: کثیر میداد. ابن گواهی بودنشان مسلمان به اعتراف

 «.دنیا آمدبه و ساره ابراهیم اسحاق، در حیات

  

ة  قدَأ خَلتَأ لَهَا مَا كَسَبتَأ وَلَكُمأ مَا كَسَبأ  ا كَانوُا يَعأمَلوُنَ تلَأكَ أمُه ألَوُنَ عَمه تمُأ وَلََ تسُأ

(134) 

 و یعقوب و فرزندانش ابراهیم تلک: به «است درگذشته كه است امتي اين»

 آوردشاندست» و جماعت دارد. امت: یعنی: گروه اشاره و فرزندانش

 آنان و از آنچه است خودتان آورد شما برايو دست خودشانبراي

با  یهود زیرا آنان به است هشداری این «شويدنمياند، شما بازخواست كردهمي

 این به هستند و با مغرورشدن صالحی پیشینیانبه  منسوب پندار که بر این تکیه

 باید بدانند که ! یهودیانسرباز زدند. آری صاکرم رسول گاه، از پیرویتکیه
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 به سودی پدران، هیچ و کارنامه مربوط بودهخودش به روهیآورد هر گدست

 ردی همچنین آیه نخواهد خورد. این دردشانندارد و هرگز به فرزندانشان حال

 خود را با چنین و دل اتکا کرده خویش گذشتگانعمل به کهبر کسانی است

 من»است: نیز آمده شریف در حدیث کهکنند.چنانمی خوش باطلی آرزوهای

 نفع به کند آید، نسبش بر وی عملش : هرکسنسبه به یسرع لم عمله ابطأ به

خود  نسبی گذشتگان شما از حسناتکه است مراد این«. کندنمی شتاب وی

مورد  شوید و از اعمالشاننمیمؤاخذه  هم گناهانشان برید، بهنمی سودی

قرار  شما مورد بازپرسینیز از اعمال آنان کهگیرید، چنانقرار نمی بازپرسی

 گیرند.نمی

  

تدَوُا قلُأ بلَأ مَلهةَ إَبأرَاهَيمَ حَنَيفاً وَمَا كَانَ مَنَ  وَقاَلوُا كُونوُا هُوداً أوَأ نَصَارَى تهَأ

رَكَينَ )  ( 135الأمُشأ

 به یعنی: یهودیان «يدشو باشيد تا هدايت يا مسيحي و گفتند: يهودي»

 شوید تا به گفتند: مسیحی مسلمانان به شوید و نصاری گفتند: یهودیمسلمانان

نيست،  بگو: چنين». است نیز آمده نزول سبب در بیان کهیابید، چنانراه حق

حنیف:  «است حنيف ابراهيم آيين»از  در پیروی و رستگاریهدایت  «بلكه

 و آیین ؛ کیش. حنیفیتحق دین سوی به باطل ادیان ازتمام یافته گرایشیعنی: 

 یهود و نصاری به گوییو کنایه تعریض این «نبود و او ازمشركان» است اسلام

ادعا  چگونه نبود، پس مشرك عزوجل خدای مانند شما به . یعنی: ابراهیماست

 ؟است بوده یا نصرانیت ودیتیهاو بر آیین کنید کهمی
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حَاقَ  مَاعَيلَ وَإسَأ َ وَمَا أنُأزَلَ إلََيأناَ وَمَا أنُأزَلَ إلَىَ إَبأرَاهَيمَ وَإسَأ قوُلوُا آمََنها باَلِلّه

باَطَ وَمَا أوُتيََ مُوسَى وَعَيسَى وَمَا أوُتيََ النهبَيُّونَ مَنأ رَب َهَمأ لََ  سَأ وَيَعأقوُبَ وَالْأ

لَمُونَ )نفَُر َ  نُ لهَُ مُسأ  ( 136قُ بَيأنَ أحََدٍ مَنأهُمأ وَنَحأ

 که آنچه به تفصیلی ایمان سوی را به مؤمنش بندگان آیه در این خداوند متعال

 که آنچه به اجمالی ایمان و به نموده نازل بر ایشان صمحمد حضرت وسیله به

نام  اسم : بهاز پیامبران نماید و از برخیرشاد میکرده، ا نازل پیشین بر پیامبران

 ايمآورده ايمان»! مسلمین ای «بگوييد»کند: یاد می اجمال آنها به و از بقیه برده

را  کتاب، تورات فرمود: اهل که است شده روایت هریرهاز ابی «.خداوند به

کردند، تفسیر می عربی زبان به اسلام اهل را برای و آن خوانده عبرانی زبانبه

کنید  تصدیق را نه کتاب اهل»فرمودند:  شریف حدیث در این صخدا لذارسول

تا  - ایمآورده ایمان کرده نازل آنچه خداوند و به بگویید: به تکذیب، بلکهو نه

بر  آنچه و به شده ما نازلبر  آنچه به» ایمآورده نیز ایمان «و»«. آخر آیهبه

 گانهدوازده اسباط: فرزندان «شده و اسباط نازل و يعقوب واسحاق ابراهيم

 اسرائیلدر بنی« سبط»اند.  داشته از آنها فرزندانی هریک هستندکه یعقوب

و  وسيم به آنچه به» ایمآورده ایمان «و» است اعراب درمیان« قبیله» منزلهبه

 يكهيچ شده، ميانداده پروردگارشان از سوي پيامبرانهمه به و آنچه عيسي

دیگر کافر  برخی و به آورده از آنها ایمان برخیبه که «گذاريمنمي فرق از آنان

 انبیا و پیامبرانی تمام به ما مسلمانان کردند، بلکهیهود و نصاری کهگردیم، چنان

و ما در » داریم نموده، ایمان نازل که کتابهاییهمه و به فرستاده خداوند که

. پسندیمنمی را با او در ملکش ستیز وکشمکشی و هیچ «هستيم برابر او تسليم
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 و راستین درست نمایند و ایمان را اعلام حقایق این که است ! بر مسلمانانآری

 .است ایمانی نیز چنین
  

ا فإََنهمَا هُمأ فَي شَقاَقٍ  ا وَإنَأ توََلهوأ تدَوَأ فإََنأ آمََنوُا بمََثألَ مَا آمََنأتمُأ بهََ فقَدََ اهأ

ُ وَهُوَ السهمَيعُ الأعلََيمُ ) فَيكَهُمُ الِلّه  ( 137فسََيَكأ

آوردند، قطعا  ايد، ايمانآورده ايمان شما بدان آنچه به هم اگر آنان پس»

 تمام شما به نیز همچون و غیرآنان کتاب یعنی: اگر اهل «اندشدهيت هدا

 از آنان یکهیچ  و میان آورده ایمان پیامبرانش تمام و به خداوندکتابهای

برتافتند، جز  اگر روي ولي»اند شده هدایت حق راه به شکنگذاشتند، بیفرقی

خداوند شر  زوديو به» و عناد است اق: ستیزهشق «انددر شقاق كهنيست اين

 پیامبرش به تعالی حق از سوی ایوعده این «خواهد كرد را از تو كفايت آنان

را  و حقیقت از حق و روبرتابنده ستیزنده شر معاندان یقینا کفایت باشد کهمی

 دست به قریظهبنی شد زیرا مردان محقق وعدهاین خواهد کرد. بحمدالله که

 تبعید شدند و بر نصارای شام نضیر بهرسیدند، بنی قتل به و مؤمنان صپیامبر

 به «داناست»گویند می که آنچه به «او شنواست كه»شد.  وضع جزیه هم نجران

 پنهان مسلمین علیه و نفرت وحسد و بغض از کینه که آنچه و به هر کاری

 دارند.می

  

نُ لهَُ عَابدَوُنَ ) َ صَبأغةًَ وَنحَأ سَنُ مَنَ الِلّه َ وَمَنأ أحَأ  (133صَبأغةََ الِلّه

 هایتانلذا خود و خانواده «الله است رنگ» جانبه همه و تسلیم ناب ایمان «اين»

 کی کل رنگکه گونهو همان است الهی رنگ ! اسلامزنید. آری رنگ آن را به

 مسلمانان حالکه اسلام است گیرد، همچنینرا دربر می شدهآمیزی ء رنگشی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 153 

 در اینجا ایمان، یا دین« خدا رنگ»مراد از  کند. پسمی متعهد را کاملا دگرگون

 .است سرشته را بر آن او مردم که است عزوجل خدای

کار به نصاری  عمل با این ارضهاصلا در مع« خدا رنگ» اصطلاح که است گفتنی

و  داده زرد غوطه رنگی خود را بعد از تولد آنها در درون فرزندان شد که گرفته

کار را این شناختند و چونتطهیر نوزاد می نامیدند و سببتعمید می را غسل آن

 عزوجلخدای گردید. پس راستین ایاو نصرانی گفتند: اکنوندادند، میمی انجام

 «؟اعتبار رنگ بهتر از خداوند به و كيست»را رد کرد.  شانعمل این آیه با این

 ؟ رنگهستدانا هم حکیم خدای بهتر از رنگ وجود، رنگی یعنی: آیا در عرصه

از  و با آن ساخته و آراسته مزین آن را به بندگانش خداوند متعال که ایمان

ها و از رنگ ما مسلمانان بدانید که گرداند؟ پسمی شانشرك، پاك یپلیدیها

 پارچه و پارچه را آلوده خداوند متعال یگانه دین که بشری قلابی هایانگ

 کنند، پیرویمی تبدیل با هم متعارض احزابی را به واحده و امت ساخته

 کشیشان و انقیاد تمام، لذا راه اخلاص به «او هستيم و ما پرستندگان» کنیمنمی

 وضع و حرام حلال نموده و افزون کم حق در دین پیوسته راکه و راهبان

را  پلید شرك رنگ نموده پاك توحید را از نهاد و ضمیر بشریتکنند و رنگ می

دیگر را  ، پروردگاریو جز خداوند کنیمنمی آلایند، پیرویمی بر آن

 .پرستیمنمی
  

نُ لهَُ  مَالكُُمأ وَنَحأ مَالنُاَ وَلَكُمأ أعَأ َ وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمأ وَلنَاَ أعَأ ونَناَ فيَ الِلّه قلُأ أتَحَُاجُّ

لَصُونَ )  ( 139مُخأ

وگو و گفت خدا با ما بحث آيا درباره» کتاب اهل پیامبر! به ای «بگو»

و  نموده و جدال ستیزه خدا دین عناد با ما درباره روییعنی: آیا از  «كنيد؟مي
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 كه آن حال»و لاغیر؟  است و نصرانیت حق، همانا یهودیت دین کنید کهادعا می

او و  پروردگاری و ما و شما در پناه «او پروردگار ما و پروردگار شماست

شما  کنید کهادعا می چگونه برابریم، پس باهم ، در پیشگاهشبرایشعبودیتمان

و  با ما بحث باره تر و سزاوارترید؟ و باز در اینحق ذی خداوند متعالاز ما به

و  «است و شمارا كردارهايتان و ما را كردارهايمان»کنید؟ میهم مشاجره

 همه کلی قاعده این !گیرد. آریقرار نمی مورد پرسش دیگریاز عمل کسهیچ

از ما  عزوجل خدای است، لذا شما هرگز به فردی مسئولیت کهاست برحق دیانا

 این ما و شما ! میانآری «ورزيممي او اخلاص و ما به»سزاوارتر نیستید 

اخلاصیم، اما شما  اهل پروردگارمان ما در عبادتوجود دارد که  فاحش تفاوت

 خدای و فضل قرب را به صاحبش که تیوخصل برتری نیستید و ملاك چنین

ما  را که آنچه چگونه است، پس سازد، نیز همینسزاوارترمی از دیگران سبحان

 کنید؟ با آنخود ادعا می تر هستیم، برایحق شما سزاوارترو ذی به نسبت آن به

 مستغرق ویغیر  برای الوهیت و ادعای سبحانخدای به شما در شرك که

 وی؟ الوهیت در پیشگاه شائبهبی و عبادت هستید و ما در اخلاص

  

باَطَ كَانوُا هُوداً أوَأ  سَأ حَاقَ وَيَعأقوُبَ وَالْأ مَاعَيلَ وَإسَأ أمَأ تقَوُلوُنَ إنَه إَبأرَاهَيمَ وَإسَأ

نأ  لمَُ مَمه ُ وَمَنأ أظَأ لَمُ أمََ الِلّه ُ  نَصَارَى قلُأ أأَنَأتمُأ أعَأ َ وَمَا الِلّه كَتمََ شَهَادةًَ عَنأدهَُ مَنَ الِلّه

ا تعَأمَلوُنَ )  ( 141بَغاَفَلٍ عَمه

يا  و اسباط، يهودي و يعقوب و اسحاق و اسماعيل ابراهيم گوييد كهيا مي»

 «بگو: شما داناتريد يا خداوند؟»اند؟  شما قرارداشته و بر دین «اندبودهنصراني

 و نصرانی یهودی پیامبرانش این که استما خبر داده به یعنی: خداوند

آیا شما  اند، پسبوده و نصرانی یهودی آنان کنید کهشما ادعا میاند، ولینبوده
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از  را كه شهادتي كه كس ستمكارتر از آن و كيست»سبحان؟  داناترید یاخدای

 انسانی از چنین قطعا کسی «رد؟دا است، پنهان خداوند بر اومقرر شده جانب

از  خوبی به آنان که امر است بر این کتاب اهل ؛ نکوهش. هدفستمکارتر نیست

 اسلام بر آیین بلکه نبوده و نصرانی یهودی ‡انبیاجمع این که حقیقت این

کاملا  عاییبا اد حتی گواهی، بلکه این ساختناند، آگاهند، اما با پنهانبوده

 ستمکار، اهل گروه این» گوید:می اند. قتادهنمودهبا آن، بر خود ستم مخالف

 خدا دین دانند اسلاممی کهدرحالی -کردند  راکتمان اسلام هستند که کتاب

 را کتمان صمحمد  و رسالت زده چنگ ونصرانیت یهودیت و به - است

 و خدا از آنچه»«. است خداوند برحق نند اورسولدامی کهکردند، درحالی

برنخواهد  دست از عذابتان ننگین ستم و در برابراین «نيست كنيد، غافلمي

 دنبال آید، مگر بهنمی کریم در قرآنجمله  این»گوید: می . ابوحیانداشت

 «.آنهاستوعید و تهدید  جمله، دربرگیرنده این معصیتی، پس ارتکاب

  

ا كَانوُا يَعأمَلوُنَ  ألَوُنَ عَمه ة  قدَأ خَلتَأ لَهَا مَا كَسَبتَأ وَلَكُمأ مَا كَسَبأتمُأ وَلََ تسُأ تلَأكَ أمُه

(141) 

اند و آورده دستبه آنچه است آنان است، براي درگذشته كه است امتي اين»

اند، كردهمي آنان آنچه ايد و شما ازآورده دستبه آنچه شماستبراي 

 قرار نگرفته مورد بازپرسی دیگری از عمل کسو هیچ «شويدنمي بازخواست

 گفتیم، اصل کهگیرد. چنانقرار می مورد پرسش خودش فقط از عمل بلکه

 است جهت همین است، به الهی ادیان کلی یا فردی، قاعده شخصی مسؤولیت

و  خویش، در برابر عمل و فضل نیز باوجود پیشوایی ‡انبیا گروه این حتی که
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با  هستند که آن دیگر سزاوارتر به مردم شوند، پسمی داده پاداش کارکردشان

 رفتار شود. برابر اعمالشان آنان

 

هُمأ عَنأ قَبألتََهَمُ الهتيَ كَانُ  َ سَيَقوُلُ السُّفَهَاءُ مَنَ النهاسَ مَا وَلَه وا عَلَيأهَا قلُأ لَِلّه

تقََيمٍ ) دَي مَنأ يشََاءُ إلَىَ صَرَاطٍ مُسأ رَقُ وَالأمَغأرَبُ يهَأ  ( 042الأمَشأ

فرمود:  که است کرده روایت از براء کریمه آیه این نزول سبب در بیان بخاری

 انزدهش خداوند متعال فرمان کردند، به هجرت مدینه به صخدا  رسول چون

 آن مشتاق حال گزاردند، اما در عیننماز می المقدسبیت سوی به ماهیاهفده

قدَأ نَرَى تقَلَُّبَ  ﴿فرمود:  نازل خداوند نماز بگزارند، پس کعبه سوی به بودندکه

هَكَ فيَ السهمَاءَ  . ( ..بینیممی را نیک آسمان سوی به رویت )ما گردانیدن﴾ ... وَجأ

 «.744/  بقره»

 کعبه سوی به المقدساز بیت تغییر قبله به ترتیب، خداوند متعال این به

لَتَهَمُ الهتيَ  ﴿گفتند:  یهودیان خردان، یعنیبی دستورداد، پس هُمأ عَنأ قَبأ مَا وَلَه

 داوند متعالبرگردانید؟(، خ خودشان را از قبله چیز آنان )چه﴾ ... كَانوُا عَلَيأهَا

رَقُ وَالأمَغأرَبُ ﴾فرمود:  آناندر پاسخ َ الأمَشأ  از آن و مغرب )بگو: مشرق  ﴿ قلُأ لَِلّه

 (...خداست

 .است تغییر قبله گذار قضیهپایه آیات این پس

 سبحان خدای از سوی اخباری این «خواهند گفت سفيهان زوديبه»

 تغییر قبله که: در هنگام است موضوع این بارهدر  و مؤمنان صپیامبرشبه

 - و منافقان از یهودیان -مغز خرد و سبککم کعبه، مردم سویبه المقدسازبیت

اند و عقل سبک خردان. سفهاء: کمخواهند گفت زودیآید، بهمی را که سخناین
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اد از سفها دراینجا، . مراست و اندیشه، یا اخلاق در رأی سفاهت: اضطراب

خواهند خردان! بیو منافقانند. آری از یهود، مشرکان تغییر قبله، اعم منکران

المقدس یعنی: از بیت« بودند؟ بر آن كه ايرا از قبله چيز آنان چه»گفت: 

 به چندی که است شده را چه ؟ یعنی: مسلمانانکعبه سویبه «كرد گردان روي»

آنها  در پاسخ سبحان دیگر؟ خدای سویی آورند و باز بهمی روی رفطاین

 فرمانروایی در حوزه این پس «خداست از آن و مغرب بگو: مشرق»فرمود: 

را  هركه»بدهد  آوردنروی بخواهد، فرمان که و جهتی هرسمت به که اوست

 است حقیقت این کننده عبیر، اعلامت این «كندمي هدايت راستراه بخواهد، به

 برای خداوند از سوی ایو رهنمونی کعبه، هدایت سوی بهتغییر قبله که

الله رضی عایشه روایت به شریف . در حدیثاست ایشانو امت ص پیامبرش

 هیچبا ما در  آنان»فرمودند:  کتاب اهل درباره صخدا رسولکه است عنها آمده

 ورزند:چیز ذیل( با ما حسد نمی )در سه حسدورزیدنشان اندازه چیز به

 آن ما را به خداوند متعال که بر روز جمعه، روزی حسد ورزیدنشان -7

 گشتند. گمراه آنها از آن شد ولیرهنمون

 شدند. راهگم از آن شد و آنان رهنمون آن ما را به خداوند متعال ، کهبر قبله -2

امور  چیز حسد برانگیزترین سه یعنی: این«. سر امام ما پشت گفتن بر آمین -0

 .ما است علیه
  

سُولُ عَلَيأكُمأ  ةً وَسَطًا لَتكَُونوُا شُهَداَءَ عَلىَ النهاسَ وَيَكُونَ الره وَكَذلََكَ جَعلَأناَكُمأ أمُه

قَبألةََ اله  نأ يَنأقلََبُ شَهَيداً وَمَا جَعلَأناَ الأ سُولَ مَمه لَمَ مَنأ يَتهبعَُ الره تَي كُنأتَ عَلَيأهَا إَلَه لَنَعأ

ُ لَيضَُيعَ  ُ وَمَا كَانَ الِلّه عَلىَ عَقَبَيأهَ وَإنَأ كَانتَأ لَكَبَيرَةً إَلَه عَلىَ الهذَينَ هَدىَ الِلّه

ٌ  رَحَيم  ) َ باَلنهاسَ لَرَءُو  ( 143إَيمَانَكُمأ إنَه الِلّه
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 یا مرکز دایره وسط در لغت: میانه «وسط گردانيديم شما را امتي و همچنين»

 شد زیرا هر صفت گرفته عاریت پسندیده صفات برای چیز است، سپسیک

و بهتر، یا  برگزیده وسط یعنی افراط و تفریط قرار دارد. پس در میانه ایپسندیده

و  یاد کرده« وسط» را برای« و بهتر برگزیده» عنایکثیر در اینجا مرو. ابن میانه

 را به گردانید، آن برگزیده را، امت امت این خداوند متعال از آنجا که»گوید: می

 روشها مخصوص ترینها و روشنبرنامه شریعتها و استوارترین ترینکامل

َ  ﴿فرماید: میکه؛ چنانساخت تبَاَكُمأ وَمَا جَعَلَ وَجَاهَدوُا فَي الِلّه حَقه جَهَادَهَ هُوَ اجأ

ينَ مَنأ حَرَجٍ مَلهةَ أبََيكُمأ إَبأرَاهَيمَ  ( )او شما را برگزید 18)حج:  ﴾...عَلَيأكُمأ فَي الد َ

... است ابراهیم پدرتان ، آییندین بر شما قرار نداد، این دشواریی هیچ و در دین

و از  آنها بوده روترینامتها و میانه و دنیا، بهترین ینامور د ! شما در همه(. آری

گرا هستید و مادی مانند یهود ومشرکان دور هستید؛ نه افراط و تفریط به هرگونه

هر دو  - و روح جسم شماحق محض، بلکه از مسیحیان، روحانی مانند برخی نه

یعنی:  «باشيد گواه تا برمردم»شید باآوا میهم انسانی و با فطرت را ادا کرده -

 امتهایشان علیه الهیانبیای  برای تا در روز قیامت وسط گردانیدیم شما را امت

 امتهایشان برایآن  مأمور تبلیغ را که خدا قطعا پیام بدهید که: ایشان گواهی

 صیعنی: پیامبرخاتم «باشد و پيامبر بر شما گواه»اند آنها رسانده اند، بهبوده

 .استکرده شما ابلاغ را به الهی پیام دهد کهشما گواهی برای

در روز  نوح»فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 را ابلاغ الهی شود: آیا پیاممی گفته وی به شود، پسمی فراخواندهقیامت

 گفته آنان شوند و بهمی فرا خوانده قومش گاه! آنگوید: آری؟ میایکرده

 ایهشداردهنده گویند: نزد ما هیچشما رساند؟ می را به حق پیام شود: آیانوحمی
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 کسیشود: چهمی گفته نوح به گاه! آناست نیامده کسیاست، نزد ما هیچ نیامده

 در حدیث همچنین «.و امتش صگوید: محمددهد؟ میمی توگواهی برای

 يوم أنا وأمتي»فرمودند:  صخدا رسول که استآمده شریف

الخلائق، ما على  مشرفين كوم على القيامة

 نبي منا، وما من أحد إلا ود أنه الناسمن 

 رسالة قد بلَّغ نشهد أنه إلا ونحن قومه كذبه

قرار بر خلایق بلند و مشرف ایبر تپه روز قیامت و امتم : منعزوجل ربه

 ازجمله او هم کاش کند کهآرزو می که مگر این نیست از مردم یکداریم، هیچ

ما  که باشند، مگراینکرده او را تکذیب قومش که نیست پیامبری ما بود، و هیچ

 ايو قبله»«. ستا رسانده آنان را به پروردگار خویش او پیام که دهیممی گواهی

 كسيكه آن مقرر نكرديم، مگر براي»را  المقدسیعنی: بیت «بودي بر آن را كه

 گردد، معلومخود برمي از عقيده كه كسكند، از آنمي از پيامبر پيروي را كه

شما را  که این مگر برای شما نگردانیدیم را قبله المقدسیعنی: بیت« بداريم

پیرو را از مرتد کافر و  گردانیم، مؤمنبرمی کعبه سوی را به آن تا چون ماییمبیاز

خدا  كه كار، جز بر كساني هرچند اين». امر باز شناسیم ، درعینیتمنافق

 دشواری قبله، موضوع تحویل یعنی: قضیه «آيدمي گرانكرده، سخت هدايتشان

تو  تصدیق به هایشانسینه که حق راه به راهیافتگانجز بر  آن به ایمان که است

یعنی: نماز شما  «شما را و خداوند هرگز ايمان»آید میگران شده، سخت گشاده

 «.گرداندنمي ضايع»المقدس بیت سوی را به

تا هنگام  شد که نازل مسلمانانی درباره آیه است: این آمده نزول سبب در بیان

 مسلمانان به تعالی خواندند، لذا حقنماز می المقدسبیت بر قبله مرگشان
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که:  جمله قولی: مراد از این . بهاست پذیرفته نمازهایشان دهد کهمی اطمینان

 در هنگام بر ایمانشان مؤمنان گرداند(، پایدارساختننمی شمارا ضایع )ایمان

و  شکاکان چون است، که باره و تردید در این در شک نو نیفگندنشا تغییر قبله

خداوند  كه راستيبه»نکنند  تردید و تحیر را دنبال دیگر، راهتردید مشربان

بسیار دارد،  رأفتی که است رئوف: کسی «است ومهربان رئوف مردم به نسبت

 شامل زیرا هم تر استعام است، اما رحمت وناخوشی زیان بردنرأفت: از بین

 .خیر و نیکی رساندنشود و همضرر می دفع

 میان را دیدند که از اسیران زنی صخدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 و هرگاه گشتمی اسیران او در میان بود، پس افتاده جدایی او و کودکش

چسباند و می اشسینه و به گرفتهآغوش او را به یافترا می ازاسیران کودکی

 گرفته آغوشش به او را یافت، محکم را بیابد و چون تاکودکش گشتبازمی

آیا فکر »فرمودند:  صخدا رسول هنگام . در اینگذاشت دهانشخود را به پستان

تا او  است قادر که خواهد افگند در حالی را در آتش فرزندش زناین کنید کهمی

 خداوند متعال خدا سوگند که به»الله! فرمودند:  گفتند: خیر یا رسول« را نیفگند؟

 «.مهربانتر است فرزندش به نسبت زن خود از این بندگان به

  

هَكَ  ضَاهَا فَوَل َ وَجأ هَكَ فَي السهمَاءَ فلََنوَُل َينَهكَ قَبألةًَ ترَأ رَ  قدَأ نَرَى تقَلَُّبَ وَجأ شَطأ

رَهُ وَإنَه الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ  جَدَ الأحَرَامَ وَحَيأثُ مَا كُنأتمُأ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمأ شَطأ الأمَسأ

ا يَعأمَلوُنَ ) ُ بَغاَفلٍَ عَمه  ( 144لَيَعألمَُونَ أنَههُ الأحَقُّ مَنأ رَب َهَمأ وَمَا الِلّه

 به که «بينيممي را نيك آسمان» یسو به نگریستن «در رويت ما گردانيدن»

. نگریمی آسمان سویبه گاهتغییر قبله، گاه فرمان و انتظار فرود آمدنشوق 

 تو را به روي اينك». آسمان سوی تو را به نگریستن گاهوجهک(: گاه)تقلب
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 داریمی وسترا د یعنی: آن «خشنود هستي از آن كه گردانيممي ايقبله سوي

یعنی: در  «آور روي مسجدالحرام سوي به پس» هستی مشتاقآن  سوی و به

شد تا  نامیده آور. کعبه، مسجدالحرامروی مسجدالحرام وسوی سمت به نمازت

و  جهت به است، روآوردن دور از کعبه که بر شخصی که این باشد به ایاشاره

 کعبه عین به آوردنزیرا روی کعبه عین سوی به است، نهواجب کعبه سمت

 «و هرجا بوديد»باشد می دور است، متعذر و مشکلاز آن که شخصی برای

 سوی یعنی: به «آن سوي خود را به روي»بودید که از زمین یعنی: در هرجایی

تغییر  «اين دانند كهيم نيك كتاب اهلبگردانيد و درحقيقت » مسجدالحرام

 و به «پروردگارشان از جانباست حقي» کعبه سوی به المقدس از بیت قبله

ها شبهه با برانگیختن «كنندميو خدا از آنچه » است گرفته انجام خدا فرمان

 خواهد مجازات را در برابر آن آنان زودی و به «نيست غافل»ها فتنه و ترویج

 آنان به انبیایشان ابلاغ ؛ یا ازجهتمسلمانان از تغییر قبله کتاب اهل کرد. آگاهی

 اند.خودیافته آسمانی را در کتب موضوع بود، یا این

درآغاز  صخدا  رسول»فرمود:  که است شده روایت از براء و مسلم در بخاری

 المقدسبیت سوی به ماه یا هفده شانزده الهی فرمان مدینه، به به هجرت

 سبب باشد و بدین شانقبله کعبه بودند که آن گزاردند، اما بسیار مشتاقنمازمی

 به صحضرت آن که نمازی ؛ اولینشویمشد. یادآور می نازل تغییر قبلهفرمان

نماز را  این صرباپیامب که از آنان خواندند، نماز عصر بود، و مردی کعبهسوی

از مساجد دیگر بر  آمد و در یکی بود، از مسجد بیرون خوانده درجماعت

 دهممی گفت: شهادت بودند، پس رکوع درحال که گذشت نمازگزارانی

آنها  هنگام . در اینامنماز گزارده کعبه سوی به صوی با رسول که خدابه
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گوید: کثیر میابن«. چرخیدند کعبه سوی د، بهنماز بودن درحال کههمچنان

از  نقل او بههم«. نماز؛ نماز بامداد بود مسجد قبا بودند و آن نمازگزاراناینان»

 ایشان شد که نازل صخدا بر رسول در حالی تغییر قبله حکم»گوید: میمفسران 

و  از نمازگزاران یکی دنآم بودند و ماجرای از نماز ظهر را خواندهدو رکعت 

 ناممسجد به ، اینجهت داد، بدین رخ سلمهدیگران، در مسجد بنیبه خبر دادن

 که است آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث«. شد نامیدهمسجد قبلتین 

 قبله است، مسجدالحرام مسجدالحرام اهل کعبه، قبله»فرمودند:  صخدا رسول

 گفته مفسران«. آن در مشرقها و مغربهای از امتم زمین اهل قبله، و حرمحرم هلا

 داشت:  دلیل سه کعبه سوی به آوردن در روی صاکرمرسول اند: اشتیاق

 بود. ابراهیم پدرشان کعبه، قبله -7

 سوی به قبله لداشتند، با تحوی کعبه به که ایروحی لحاظ تعلق به اعراب -2

 کردند.پیدا می آوردنایمان برای بیشتری آن، انگیزه

نماید، میما پیروی کند، اما از قبلهمی گفتند: محمد با ما مخالفتمی یهودیان -0

 برود.از میان  یهود هم طعنه این زمینه داشتند که دوست صخدا لذا رسول

به  آوردنروی که نظر دارند بر این اند: فقها اتفاق هگفت قبله احکام علما دربیان

یا اضطراب، یا در نماز نافله  خوف نماز است، مگر در حالت قبله، شرط صحت

 خوف، همان در حالت یا هواپیما ( زیرا قبله )حیوان، کشتی سوار بر مرکب

 نیز همان مرکب ربالایب باشد و قبله وجود داشته در آن امنیت که استجهتی 

 نظر دارند بر این علما اتفاق آورد. همچنین روی آن به مرکب که استجهتی 

را  حضور دارد و آن در کعبه که و نمازگزاری هاستافق همه قبلهکه: کعبه 

 ایشان . همچنیناست فرض بر وی آن عین به آوردنکند، رویمی مشاهده
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 آن و سمت جهت دورند، باید به از کعبه که که: نمازگزارانی دارند بر این اجماع

 آورند. روی

  

تَ بَتاَبعٍَ قَبألَتهَُمأ 
وَلَئنَأ أتَيَأتَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ بَكُل َ آيَةٍَ مَا تبََعوُا قَبألَتكََ وَمَا أنَأ

عَلأمَ  وَمَا بَعأضُهُمأ بتَاَبعٍَ قَبألةََ بَعأضٍ  وَاءَهُمأ مَنأ بَعأدَ مَا جَاءَكَ مَنَ الأ وَلَئنََ اتهبَعأتَ أهَأ

 (145إَنهكَ إذَاً لمََنَ الظهالَمَينَ )

 «كنندنمي تو پيروي بياوري، از قبله كتاب اهل براي ايآيه و اگر هرگونه»

 حق هگذارد و بتأثیر نمی در آنان ایو معجزه و حجت برهانیعنی: هیچ

 شود زیرا آنان ارائه آنان به هم و حجت برهان گونهگردند، هرچندهمهبازنمی

 بر آنان ایاند یا شبههداشته دلیلی اند کهنکرده ترك آنسبب را به از حق پیروی

 انگیزه آنان، جز تمرد و عناد هیچ از سوی حق تركاست، بلکه نموده روی

 هر کس نیستند، پس برحق دانند کهمی نیک آنان !و ندارد.آری تهنداش دیگری

برد نمی نفعی و برهان از معجزه گمانباشد، بی قرارداشتهوحالی وضع در چنین

 اهل طمع منظور دفع امر، به بر این تصریح «نيستي آنانپيرو قبله »نیز  «و تو»

و » است سابق قبله به صخدا مجدد رسول شتازبازگ امیدشان و قطع کتاب

 سوی یهود در نماز خود به که جهت بدان «ديگرنيستنديك پيرو قبله خود آنان

از  و اگر پس»خورشید  طلوعگاه سوی به آورند و نصاریمیروی  المقدسبیت

 «كني پيروي» انآن یعنی: از قبله «آنان است، از هوسهايبر تو آمده كه علمي

 سوی به آوردنشد زیرا بعد از صدور امر روی تلقی وهوسشان آنان، هوی قبله

 دیگری بر قبله ماندنشانگردید، لذا باقی نیز لازم بر آنان حکماز این کعبه، پیروی

و  و اگر تو از هوی نیست و هوس از هوی جز پیروی غیر از کعبه، چیزدیگری

 این «.بود خواهي از ستمكاران صورت در آن» کنیپیروی آنان هایهوس
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 ایشان از امت است، اما مراد از آن، برخی صاکرم رسولهرچند متوجه خطاب

 رسول که این معصومند. دلیل و گناه از ستم صخدا باشند زیرارسولمی

 و نیز وجود این قبله شأن ساختناند، بزرگقرار گرفته خطابمورد این صخدا

 مخاطب ایشان که است طبیعی شود، پسمی نازل بر ایشان قرآنکه است حقیقت

 باشند. آن

  

تمُُونَ  الهذَينَ آتَيَأناَهُمُ الأكَتاَبَ يعَأرَفوُنهَُ كَمَا يعَأرَفوُنَ أبَأناَءَهُمأ وَإنَه فَرَيقاً مَنأهُمأ لَيَكأ

 (041) يَعألمَُونَ  الأحَقه وَهُمأ 

را  و نبوتش صیعنی: محمد «ايم، او راداده كتاب آنان به كه كساني»

 شناخت و بیشترین «شناسندرا مي فرزندانشان كه گونهشناسند، همانمي»

تا  کوچکی دارند زیرا فرزند از همان را پدر و مادر وی انسان به نسبت

 و دانسته از آنان، ديده و مسلما گروهي» است آنان زیر نظر ورعایت بزرگسالی

پیامبر  اوصاف به کتابند که اهل گمراه دانشمندان آنان« دارندمي را پنهان حق

 عبدالله بن اند؛ چونآورده ایمان که گروهی آن دارند، نهآشنایی صآخرالزمان

 .و یارانش سلام
  

ترََينَ )الأحَقُّ مَنأ رَب كََ   ( 147فلَََ تكَُوننَه مَنَ الأمُمأ

از  که است چیزی همان یعنی: حق «پروردگار توست از جانب حق»

 پس»اند تو خبر داده به کتاب اهل که آنچه است، نهشده نازل پروردگارتسوی

از  را صپیامبرش سبحان خدای که لذا هنگامی «نباش هرگزاز ترديدكنندگان

و  شک پرهیز از این به کند، دیگرانمی نهی و غیرآن وتردید در امر قبله شک
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 اما مراد از آن، امت است صاکرم رسول متوجه سزاوارترند. یا خطابدودلی 

 ایشانند.

  

تبَقَوُا الأخَيأرَاتَ أيَأنَ مَا تكَُونوُا يأَأتَ  هَة  هُوَ مُوَل َيهَا فاَسأ ُ جَمَيعاً  وَلَكُل ٍ وَجأ بكَُمُ الِلّه

ءٍ قدََير  ) َ عَلىَ كُل َ شَيأ  (143إنَه الِلّه

 «گرداندمي آن سوي خود را به او روي كه است جهتي هركسي و براي»

است:  . یا مراد ایناست ایقبله - باطل یا به حق به - هر دینی اهلیعنی: برای

آورید؛ از می روی بدان که است ایما قبلهاز ش هریک ! برایصامت محمد ای

پیدا  مختلف، اختلاف اماکن به نسبت زیرا قبله یا شمال یاغرب، یا جنوب شرق

 آنچه سوی یعنی: به «گيريد ديگر پيشيبر يك نيك در كارهاي پس»کند می

 مسجدالحرام سوی به بشتابید؛ از روآوردن است شما امر نموده به خداوند که

 سوی شمار آید و بهخیر به تواند از مصادیقمی که هرچیزی سویبهو رو آوردن 

شما را  باشيد، خداوند همگي هرجا كه»بشتابید  آن وقت نماز در اول ادای

نماز شما در  کهروز قیامت، چنان و مجازات مکافاتبرای  «آوردگرد مي

آنها  گویا همه برخوردار گردانید که و سیاقی نظماز چنان  را مختلف جهتهای

، از جمله «چيز تواناست خدا بر همه درحقيقت» است واحدی جهت سوی به

 در روز قیامت. بر گردآوردنتان

  

جَدَ الأحَرَامَ وَإَنههُ للَأحَقُّ مَ  رَ الأمَسأ هَكَ شَطأ تَ فوََل َ وَجأ نأ رَب كََ وَمَا وَمَنأ حَيأثُ خَرَجأ

ا تعَأمَلوُنَ ) ُ بَغاَفلٍَ عَمه  (149الِلّه

 «بگردان مسجدالحرام سوي خود را به آمدي، روي و از هر جا بيرون»

در  آن دارد و مساحت احاطه کعبه به که است مسجدالحرام: مسجدی

. است افتهی گسترش ( هزار متر مربع783) ( هزار متر، به21جدید از )توسعه
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و » است بار آمدهپانزده کریم در قرآن« مسجدالحرام» نام شود کهمیخاطرنشان

 و خداوند از آنچه پروردگار توست و از جانب است حق» فرمان «اين البته

 دهد.جزا می شما را در برابر اعمالتان پس «نيست كنيد، غافلمي

  

تَ فَ  جَدَ الأحَرَامَ وَحَيأثُ مَا كُنأتمُأ فَوَلُّوا وَمَنأ حَيأثُ خَرَجأ رَ الأمَسأ هَكَ شَطأ وَل َ وَجأ

ة  إلََه الهذَينَ ظَلمَُوا مَنأهُمأ فلَََ  رَهُ لَئلََه يَكُونَ لَلنهاسَ عَلَيأكُمأ حُجه وُجُوهَكُمأ شَطأ

نَي وَلَْتَُمه نَعأمَتيَ عَلَيأكُمأ وَلَعلَهكُمأ  شَوأ هُمأ وَاخأ شَوأ تدَوُنَ ) تخَأ  (151تهَأ

یا دریا  ؛ در خشکیبودی در سفرها، یعنی: هر جا که «آمدي و از هرجا بيرون»

و  منظور اهتمام تکرار امر، به «بگردان مسجدالحرام سمت خود را به روي»

! در سایر مسلمین جماعتهای ای« بوديد و هرجا كه» است قبله شأن بهعنایت 

خود  رويهاي»، و در سایر مساجد بجز مسجدالحرام منوره ، در مدینهنقاط زمین

 عین سوی به اگر رو آوردن «بگردانيد» کعبه سمت یعنی: به «آن سوي را به

شما  علیه یعنی: تا یهودیان« نباشد را بر شما حجتي تامردم»مقدور نبود  کعبه

ما با ما  در قبله صگفتند: محمدمی هودیانباشند زیرا ینداشته  ایو بهانه حجت

و  ما نیز با ما موافقت در دین که است کند و نزدیکمی و همراهی موافقت

. است و مجادله مخاصمه محاججه، یعنیمعنای نماید. حجت: به همراهی

 از ظالمی کرد؛ چرا که حکم فساد آنبه نامید و سپس را حجت آن خداوند

 عربند که مشرکان و آنان «غير ازستمگرانشان»فرمود:  جهت بود، بدین سرزده

در  صخواهند ورزید وخواهند گفت: همانا محمد بر شما احتجاج زودی به

ما از  که دلیل این بازنگردانید، مگر بهما روی  قبله ، و بهخود متحیر گشته دین

ما نیز  دین به زودیما بر گشت، به قبله به هک و چنان تریمیافته او راه

 .برخواهدگشت
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را  پیامبرش خداوند چون کتابند که ، اهلمراد از ستمگران»گوید: می اما قتاده

 مشتاق قومشو دین پدری خانه سوی مرد به برگرداند، گفتند: این کعبه سوی به

 یامنافقی، شنیده یا یهودی پرستز از بتج که از سخنانی . و غیر اینگشت

نترسید زیرا  آنانها و ایرادهاییعنی: از طعنه «نترسيد پس، از آنان»«. شودنمی

و از »رساند نمیشما زیانی و به است حاصلها و جدالها، ناروا و بیطعنه این

 و تا نعمت»باشید  پروا داشته از من که هستم سزاوار آن زیرا من «بترسيد من

را  خویشسوی به نمودنروی و جهت یعنی: قبله «گردانم خود را بر شما كامل

! . آریگردانم خود را بر شما تمام تا نعمت شما شناساندم خاطر به این به

شما شود تا شریعت می آن زیرا موجب است نعمت قبله، اتمام سوی به هدایت

 از آن دیگران که حقی سوی به «شويد و تا هدايت»گردد  کاملو  مستقل

 و برترین ترینامت، شریف این که است دلیل همیناند. بهرفته بیراههبه

 .امتهاست
  

يكُمأ وَيعُلَ َمُكُمُ  سَلأناَ فَيكُمأ رَسُولًَ مَنأكُمأ يَتألوُ عَلَيأكُمأ آيَاَتَناَ وَيزَُك َ الأكَتاَبَ كَمَا أرَأ

مَةَ وَيعُلَ َمُكُمأ مَا لَمأ تكَُونوُا تعَألمَُونَ )  ( 151وَالأحَكأ

را  از خودتان پيامبري كههمچنان»؛ داشتیم را برشما ارزانی قبله ! نعمتآری

. است رسالت قبله، همانند نعمت یعنی: نعمت «شما فرستاديم ميانبه

مرا یاد کنید  باشد، یعنی: پسو تأخیر می ا بر تقدیمبن کلام اند: معنایگفتهبعضی

ما را  آيات كه»؛ شما فرستادم میانرا به از خودتان پیامبری که(، چنان752)آیه

و  جاهلیت ، اعمالپست از اخلاق «گرداندمي خواند و شما را پاكبر شما مي

و  شما كتاب و به»برد مینور  سوی ها بهنفسها، وشمارا از تاریکی پلیدی
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را  و آنچه» است صاکرم رسول حکمت: سنت «آموزدمي حكمت

 و جاهل نادان در عصر جاهلیتزیرا مسلمانان  «آموزدشما مي دانستيد، بهنمي

 جهل حالت ، از آنصحضرتآن پیامبری یمن و به رسالت برکت به بودند، پس

و  علما را پیدا کردند وسجایای اولیا و اخلاق و حال هآمد بیرون و نادانی

 گشتند. مردم ترینو پاکدل داناترین

  

فرُُونَ ) كُرُوا لَي وَلََ تكَأ كُمأ وَاشأ  (152فاَذأكُرُونَي أذَأكُرأ

 تا یاد کنم طاعت یعنی: یاد کنید مرا به «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم پس»

مرا  که کسی»اند: گفته آن در معنای از سلف . بعضیو مغفرت پاداش شمارا به

خود  مغفرت او را به که سزاوار است است، بر من مطیع کند کهیاد می درحالی

فرزند  فرمود: ای عزوجل خدای»است:  آمده قدسی شریف در حدیث«. یادکنم

مرا  و هرکه کنماو را نزد خود یاد می نیز مرا نزد خود یاد نماید، من ! هرکهآدم

و »«. کنمیاد می بهتر از آن یاد کند، او را در حضور جماعتی در محضرجماعتی

و مرا » است از آن گفتنو سخن منعم احسان شکر: شناخت «مرا شكرگزاريد

 فشری . در حدیثاست نعمت پوشیدن معنای کفر: در اینجا به «نكنيد كفران

او  به که از خلقش را بر کسی اثر نعمتش دارد که خداونددوست»است:  آمده

 «.بخشد، ببیندمی نعمتی

  

ابَرَينَ ) َ مَعَ الصه لََةَ إنَه الِلّه بأرَ وَالصه تعََينوُا باَلصه  (153ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا اسأ

پردازد زیرا می« صبر» بیان شد، به فارغ« شکر» موضوع از بیان تعالی حق چون

شکرگزار باشد، یا  باید بر آن که است ؛ یا در نعمتینیست خالی از دو حال بنده

 صبر کند. باید بر آن که است در بلا و مصیبتی
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محنتها  و دفع اوامرم دادنبر انجام  «بجوييد ! از صبر و نماز ياريمؤمنان اي»

 است:  نوع آید. صبر بر سهمی شما پیش برای که ودشواریهایی

 .و گناهان محرمات صبر بر ترك -7

دارد زیرا  از اولی بیشتری ثواب و عبادات، که طاعات دادنصبر بر انجام -2

 .است همان مقصود اصلی

 .و ناملایمات صبر بر مصایب -0

 رساند.می مطلوبشان را به و آنان «است زيرا خدا با صابران»

  

عرُُونَ ) ياَء  وَلَكَنأ لََ تشَأ وَات  بلَأ أحَأ َ أمَأ  ( 154وَلََ تقَوُلوُا لَمَنأ يقُأتلَُ فيَ سَبيَلَ الِلّه

اند، زنده» بلکه «اندمرده شوند، نگوييد كهمي خدا كشته در راه كه آنان و به»

 حیات ارواحشان، از این از قبضاجساد شهدا بعد  مشاهده در هنگام «شماولي

را مرده  و ایشان را معتبر قرار داده رو ظاهر حال از این هم «دانيدنمي»چیزی 

 دارند. برزخی حیات نیستند، بلکه امر مرده در واقع ایشان کهپندارید، درحالیمی

 شد. بدر نازل غزوه شهدای درباره کریمهکه: آیه است آمده نزول سبب در بیان

  

نَأفسَُ وَالثهمَرَاتَ  وَالَ وَالْأ مَأ جُوعَ وَنقَأصٍ مَنَ الْأ
ٌَ وَالأ ءٍ مَنَ الأخَوأ وَلَنَبألوَُنهكُمأ بشََيأ

ابَرَينَ  رَ الصه  (155) وَبشَ َ

« و گرسنگي» یا غیرآن دشمن آسیب چون «از ترس چيزي و قطعا شما را به»

 سبب، و نیز بهو غیر آن طبیعی بلایای سبب به «اموالدر  و كاهش» وقحطی

و » است گردانیده فرض و مانند آن از زکات بر اموالتان خداوندکه آنچه

 سبببه «و كمبود محصولات»در جهاد  شدنو کشته با مرگ «درجانها كاهش
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 و مژده» کنیممی امتحان و «آزماييممي» فرزندان مرگ سبب ، یا بهآفات رسیدن

 کنند.می پیشه در بلاها صبر و شکیبایی که «را صابران بده

 فرماید:پرداخته، می صابران این معرفی به خداوند بزرگ گاهآن

  

َ وَإنَها إلََيأهَ رَاجَعوُنَ )  ( 156الهذَينَ إذَاَ أصََابتَأهُمأ مُصَيبةَ  قاَلوُا إَنها لَِلّه

 که است ایو سختی مصیبت: نکبت «رسد آنان به مصيبتي چون كه انيكس»

باشد  آمد کوچکپیش آن شود، هرچند کهو رنجور می آزرده از آن انسان

کلمات، ملجأ  . این«گرديماو بازمي سوي و به خداييم گويند: ما از آنمي»

 عبودیت اقرار به معنای زیرا جامع است شدگانامتحان و پناه رسیدگانمصیبت

الله عنها رضی سلمهباشد. امرستاخیز و حشر و نشر می به واعتراف الهی

 آمد و گفت: از رسول صخدا رسول )شوهرم( از پیش ابوسلمهروزی»گوید: می

 شریف حدیث در این شدم، ایشان شادمان بدان که شنیدمسخنی صخدا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  بگوید: گاهاو برسد، آن به مصیبتی که نیستایبنده هیچ»فرمودند: 

 لي وأخلف مصيبتي في أجرني اللهم -  إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

را  بهتر از آن منو برای داده پاداش : بار خدایا! مرا در مصیبتمخيراً منها

را  بهتر از آن و برایش داده او پاداش به خداوند که بده، مگر این عوض

و  خاطر سپردمرا از او به حدیث این گوید: پسمی سلمهام«. کندمی جایگزین

دعا کردم:  و چنین راجعون( گفته و انا الیه او درگذشت، )انا لله چون

خيراً  لي وأخلف مصيبتي في أجرني اللهم»

 را عوض بهتر از آن من و برای دادهپاداش صیبتمبار خدایا! مرا در م منها:

از کجا پیدا خواهد شد؟!  من برایبا خود گفتم: بهتر از ابوسلمه  ، سپس«بده
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 مشغول که در حالی - از من صخدا گذشت، رسول امعده چون بود که همان

 اذن ایشان و به تمرا شس ورودخواستند، دستهایم اجازه - بودم پوستی پیرایش

نمودند، و  خواستگاری خودشان نشستند ومرا برای صحضرت ورود دادم، آن

شما  به که امکاره چه الله! من شدند، گفتم: یا رسول فارغ خویش از سخن چون

 بیم دارم، لذا از آن سخت غیرتی که هستمزنی من باشم، لیکن نداشته رغبت

 ؛ منکند، جزاین عذاب آن سبب مرا به خداوندببینید که چیزی از من که دارم

. عیالوار نیز هستم که است، دیگر این گذشته ازمن و سالی سن که هستم زنی

 و همچشمی چشم» و رشک از غیرت که اما آنچه»فرمودند:  صخدا رسول

. را از تو دور خواهد ساخت آن عزوجل یخدازودی به بردی، پس نام« باهووها

از  . و اما آنچهامر مانند تو هستم در این هم بالاست، من گفتی، سنت که و این

«. هستند من تو عیال« تکفل افراد تحت» عیالکه گفتی، بدان خویش عیالواری

 ازدواج با من انو ایش را پذیرفتم صخدا رسولخواسته گوید: سپسمی سلمهام

 یعنی - بهتر از ابوسلمه جانشینی برایم عزوجلخدای بود که کردند و چنین

 «.کرد راعنایت - ص خویش گرامی رسول

  

تدَوُنَ ) مَة  وَأوُلئَكََ هُمُ الأمُهأ  ( 157أوُلَئكََ عَليَأهَمأ صَلوََات  مَنأ رَب َهَمأ وَرَحأ

از  است صلواتي»صابر  رسیدگانبتمصی یعنی: بر آن «برآنان»

و » نیکوست و ستایش آمرزش معنایصلوات: در اینجا به «پروردگارشانسوي

 و رحمتی از رأفتی پس است رأفتی درپیپی صورتبه یعنی: بر ایشان «رحمتي

و  و صواب حق سوی به «انديافته راه و اينانند كه» ازرحمتی پس است

 .خداوندمتعال نودیخش
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تمََرَ فلَََ جُناَحَ عَلَيأهَ أنَأ  بَيأتَ أوََ اعأ َ فمََنأ حَجه الأ وَةَ مَنأ شَعاَئَرَ الِلّه فاَ وَالأمَرأ إنَه الصه

َ شَاكَر  عَلَيم  ) عَ خَيأرًا فإََنه الِلّه ٌَ بَهَمَا وَمَنأ تطََوه  (153يَطهوه

 هاییعنی: از نشانه «است ياز شعاير اله صفا و مروه درحقيقت»

 اند کهمکه معروف از کوههای دو کوه نام . صفا و مروهاست خداوندمناسک

اند.  شده زیبا پوشانده با سقفی اکنونو هم است ( متر فاصله193آنها) میان

 برای هایینشانه عنوانآنها را به خداوند که است عبادتی مراد از شعایر: اماکن

 )محل عرفات، منی، مشعرالحرام، مسعی ؛ شاملاماکن این است، کهقرارداده مردم

 كسي چون پس»شود. قربانی( می ذبح صفا و مروه( و منحر )محل بینسعی

يا »کند  کعبه قصد خانه فریضه ادای یعنی: برای «جاآوردخدا را بهخانه حج

در صفا  طواف «كند دو را طوافآن ميان كه نيست هيبگزارد، بر او گنا عمره

 و عمره آنها در حج میان شتابان آنها، یا حرکت تکرار پیمودن معنای به و مروه

 ؛ زیارتشرع و در اصطلاح است زیارت معنیبه . عمره: در لغتاست

اند،  حج عبادات همچون که عباداتی انجام برایالحرام از بیت است مخصوصی

، عمره ، همچنیننیست و منی و مزدلفه درعرفه در آنها وقوفی که فرق با این

 شود کهمی باشد. خاطرنشانمی سال ایامتمام آن وقت بلکه نداشته معینی وقت

مار شبه و عمره حج از مناسک علماعبادتی اجماع به صفا و مروه میان سعی

 برآنند که: سعی آن حکم رود. جمهور فقها )مالک، شافعی،احمد( در بیانمی

 آینده نشد، باید در سال آن انجام به موفقو هر کس است رکن صفا و مروه میان

با  رکن، پس نه است واجب سعی ها برآنند کهدهد. اما حنفی انجام جدیدی حج

 شود.می جبران گوسفندی ذبح
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 آیه گفت: از این وی به عروه که است شده الله عنها روایترضی از عایشه

 نکرد، بروی سعی صفا و مروه میان اگر کسی که کنماستنباط می چنین

 ای اینکرده درستی برداشت گفت: از آیه در پاسخش ! عایشهنیستگناهی

بود: می چنین آن تو بود، باید عبارت تأویل این موافق ! اگر آیهعزیزمخواهرزاده

 آن میان که کس بر آن». یعنی: نفی صیغه به« بهما )لا( يطوف أن عليهفلا جناح»

است، ثانیا  اثبات صیغه به عبارت که، درحالی«نیست نکند، گناهیدو طواف

را  آن که منات بت از اسلام، برای انصار قبل که است اینآیه نزول سبب

صفا  به بست، از طوافمی احرام آن برای بستند و هر کسمیپرستیدند، احراممی

 آیه این عزوجل خدای خاطر بود که کرد، بدینمی و گناه حرجاحساس و مروه

را  و مروهصفا  میان سعی حکم صخدا ، رسولبعد از آن کرد، سپس را نازل

 طواف کسی که کردند؛ لذا مجاز نیست را اعلام آن ومشروعیت ساخته روشن

 صفا و مروه میان را که کسی و عمره حج کند. همانا خداوندآنها را ترك میان

 خوانده خویش عبادت هایگرداند زیرا آنها را از نشانهنمینکند، کامل سعی

 «.بجا آورید سعی گردانیده، پس را بر شما فرض آن صخدا و رسول است

از صفا  مالک بناست: انس کرده روایت آن نزول سبب نیز در بیان بخاری

صفا  بین سعی که باور بودیم ما بر این»قرار گرفت، فرمود:  مورد سؤال ومروه

 آن در میان سعیآمد،  اسلام لذا چون است جاهلیت از کارهای ومروه

 افزون و هر كس»«. فرمود را نازل آیه این خداوند متعال رافروگذاشتیم، سپس

بجا آورد، یا  بار، سعیبر هفت یعنی: افزون «دهد انجام برفريضه، كار نيكي

 و پاداش «و داناست خداوند قدردان»دهد  انجام در سایر عبادات خیریاعمال

 دهد.بسیار می به -باشد  هرچند اندك -را  نیکعمل آن
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بيَ نَاَتَ وَالأهُدىَ مَنأ بَعأدَ مَا بَيهنهاهُ لَلنهاسَ فيَ  تمُُونَ مَا أنَأزَلأناَ مَنَ الأ إنَه الهذَينَ يَكأ

عَنوُنَ ) ُ وَيلَأعَنهُُمُ اللَه  ( 159الأكَتاَبَ أوُلَئكََ يلَأعَنهُُمُ الِلّه

 «كنندمي ايم، كتمانكرده نازل را كه و رهنمودهايي روشن آيات كه كساني»

. است آن آشکار ساختن برای نیاز و انگیزه در عین چیزی کتمان: آشکار نکردن

 است، احبار یهود و راهبان آمده نزول سبب در بیان کهچنان کنندگان کتماناین

 حق که دیگر هم هر کس و جز آنان کردندمی را پنهان صمحمد رسالتنصاری

بعد از »کنند؛ می را کتمان ! حقشود. آریمی خطاب این کند، مشمولرا پنهان 

 که است جنس کتاب: اسم «ايمساخته روشن در كتاب مردم را برايآن كه آن

وی:  عنتل «كندمي را لعنت خدا آنان»شود می آسمانی کتابهایتمام شامل

یعنی:  «كنندگانو لعنت» است خویش آنها از رحمت و طردکردن دورساختن

 تواند لعنتمی که اند: هر کسگفته بعضی «كنندمي لعنتشان» ومؤمنان فرشتگان

 گیرند.قرار می آنان نیز در زمره جنیان کند، کهمی را نفرین بفرستد، آنان

شود، میبرپاساخته کافر در روز قیامت»کند: می نقل و قتاده هکثیر از ابوالعالیابن

او را  مردمهمه ... و سرانجامفرشتگان کند، سپسمی خداوند او را لعنت گاهآن

 آن برای تواننمیکه است قدر سختآیه، آن تهدید و هشدار این«. کنندمی لعنت

 علم عن سئل من»است:  آمده شریف تصور کرد. در حدیث ایاندازه

 : هر کسنار من بلجام القيامة يوم ألجم فكتمه

با  کند، خداوند او را در روز قیامت را کتمان قرار گیرد وآن مورد سؤال از علمی

 قصد کتمان به برآنند که: اگر عالم اسلام علمای«. زندمی لگام از آتش ایدهنه

 نباشد، بیان این شود، اما اگر قصد ویرا نگوید، گنهکار می حکاما خویش علم

 آگاهی حکم از آن باشد دیگران مطمئن که شرط آننیست، به لازم بر وی احکام
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 واجب بر وی آن ؛ تبلیغقرار گرفت مورد سؤال ایازمسئله اگر کسی دارند، ولی

 در برابر تعلیم جواز مزد گرفتن بر عدم کریمه آیه از علما برآنند که . بعضیاست

 مزد در برابر تعلیم متأخر بر جواز گرفتن علمای کند، لیکنمیدلالت دیگران به

 اند.دادهفتوی  دینی علوم

  

لَحُوا وَبيَهنوُا فأَوُلَئكََ أتَوُبُ عَلَيأهَمأ وَأنَاَ الته  حَيمُ إَلَه الهذَينَ تاَبوُا وَأصَأ ابُ الره وه

(161 ) 

 از کتمان «كردند توبه كه مگر كساني»هستند؛  لعنت شایسته ! آنانآری

فاسد  را که کردند آنچه اصلاح که یعنی: آنان «بازآمدند صلاح و به» الهیآیات

 در کتبش خداوند را که را، لذا آنچه حقیقت «و آشكار كردند»بودند ساخته 

 گروه بنابراین، این «بخشود خواهم بر آنان پس»گفتند  مردم نموده، به بیان

 حالت به سویم به که بر آنان «پذير مهربانمتوبه و من»نیستند  سزاوار لعنت

 آورند.می روی و فروتنی زاری

  

َ وَالأمَلََئَكَةَ وَالنهاسَ إنَه الهذَينَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهُمأ كُفهار  أوُلَئكََ عَلَيأهَ  مأ لَعأنةَُ الِلّه

مَعَينَ )  ( 161أجَأ

بر  خدا و فرشتگان كفر مردند، لعنت كافر شدند و درحال كه كساني»اما: 

جایز  بر کافر معینی گفتن اند: لعن گفته آیه این به علما با استدلال «باد آنان

 آیا قطعا بر کفر مرده باشد کهنمی معلوم درگذشتش در هنگام زیرا حالش نیست

 فردی تعیین بدون و کلی طور عام کفار به در تجویز لعن یاخیر. ولی است

نیز  طور عام به گنهکاران لعن که. چناننیستخلافی علما هیچ معین، میان

 دلیل ست، بهجایز نی اتفاق، بهگنهکار معینیک . اما لعناجماعا جایز است
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چندبار  گساریمی عمل ارتکاب جرمرا به شرابخواری»گوید: می که روایتی

گفتند: خدا او را  از حاضران اثنا برخیآوردند، در این صخدا مکرر نزد رسول

برادر  فرمودند: علیه صخدا نوشد! امارسولمی کند، چقدر زیاد شراب لعنت

 روایت و مسلم در بخاری شریف حدیثاین«. نباشید یاور شیطان مسلمانتان

 برایشان ، زجر و توبیخیبر کفرشانکفار، جزایی  لعن که . باید دانستاستشده

 از ادب . البتهاست کفرشان وزشتی قباحت کفر و آشکار ساختن آن سبب به

 فحاشی شود زیرا این گفته بر اولعنت کسی رودرروی که دور استبه اسلام

 .است

. اما در دنیا؛ است در روز قیامت لعنت باد. این بر آنان «مردم تمام و لعنت»

 .و الله اعلم - نیست ساخته مردم از همه بر آنان لعنت فرستادن
  

 ( 162خَالَدَينَ فَيهَا لََ يخَُفهفُ عَنأهُمُ الأعذَاَبُ وَلََ هُمأ ينُأظَرُونَ )

یعنی: در دوزخ، یا در لعنت  «در آن»کفر مردند؛  در حال که ! کافرانیآری

 در این پس «يابندمي مهلت شود و نهمي كاسته عذابشان مانند، نهمي جاودانه»

 ماندگارند. فراگیر، جاودانهلعنت

  

مَنُ  حأ حَيمُ ) وَإلََهُكُمأ إلَهَ  وَاحَد  لََ إلَهََ إَلَه هُوَ الره  (163الره

 «كه است يگانه خدايي» شماست از سوی سزاوار عبادت که «شما و خداي»

 و رحمان جز او نيست خدايي»ندارد  نظیر و همتایی خویش و صفات در ذات

 آن بیان که چیزی اولین دارد که اشاره حقیقت این به آیه این «استو رحيم 

 شریف باشد. در حدیثتوحید می ؛ همانا موضوعاست حرام آن انو کتم واجب

آخر  كان من»فرمودند:  صخدا  رسول که است آمده مسلمروایت  به
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 آخرین که هر کس :الجنةإلا الله، دخل  لا إله كلامه

 «.شودمی الاالله باشد، وارد بهشت لااله سخنش

  

رَي فيَ إنَه فيَ خَلأقَ السه  ٌَ اللهيألَ وَالنههَارَ وَالأفلُأكَ الهتيَ تجَأ تلَََ ضَ وَاخأ رَأ مَاوَاتَ وَالْأ

ضَ بَعأدَ  رَأ ياَ بهََ الْأ ُ مَنَ السهمَاءَ مَنأ مَاءٍ فأَحَأ رَ بمََا ينَأفعَُ النهاسَ وَمَا أنَأزَلَ الِلّه الأبَحأ

تَهَا وَبثَه فيَهَا مَنأ كُل َ داَبهةٍ وَتصَأ  رَ بَيأنَ السهمَاءَ مَوأ ياَحَ وَالسهحَابَ الأمُسَخه رَيفَ الر َ

مٍ يعَأقَلوُنَ ) ضَ لَْيَاَتٍ لَقوَأ رَأ  ( 014وَالْأ

 شما خدایی : )و خدایگوید؛ آیهمی آیات این نزول سبب عطاء در بیان

 در کفار قریش شد، پس نازل صخدا بر رسول [ در مدینه790... ( ]استیگانه

شد:  نازل بود که است؟ همان خدا بسنده را یک مردم همه گفتند: چگونهمکه

یعنی:  «و روز شب آمدن هم و درپي آسمانها و زمين در آفرينش هرآينه»

افگندن، گرما  و تاریکی افشاندن آنها در روشنی آنها، اختلاف آمدنهم دنبال به

از  و آکنده مشحون اینها که و نتایج سبابو در ا و فزونی وسرما، کمی

در  كه هاييكشتي»در  «و» است مخلوقات مصلحت و رعایت بالغهحکمتهای 

سیر و سفر  امکان کردنبا فراهم «رسانندسود مي مردم به دريا روانند باآنچه

 هایقاره میاندر  سنگینشان و بارهای تجارتی کالاهایو انتقال مردم دریایی

 زمين و با آن فرو فرستاده خداوند از آسمان كه آبي»در  «و» زمین مختلف

 «كرده را پراكنده ايجنبنده هرگونه ودر آن گردانيده زنده از مردنش را پس

 حیواناتی بر آن« دابه» خزند. کلمهمی در زمین که هاییها و خزندهجنبنده از کلیه

در  همچنان»گیرند. قرار می مورداستفاده و باربری در سواری که شده اطلاق

و بارورکننده،  عقیم بادهای صورتآنها به  یعنی: فرستادن «بادها گردانيدن

آلود، باد خوشگوار و  وتف کننده، باد گرمبسیار سرد و هلاك بادهای
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 قولی: گردانیدن . بهکوبندهودرهم توفانیو باد  و ملایم آورنده، باد نرمپیروزی

. است و مغرب و مشرق وشمال جنوب جهتهای به آن فرستادن معنای باد؛ به

وزد، باد می مغرب جهت به که، بادی«صبا»وزد، باد می مشرق جهت به که بادی

 نامیده« نکباء»وزد، باد می چهارگانهدو باد از بادهای  میان که و باد کج« دبور»

 فرمان یعنی: به «استمسخر شدهو زمين  آسمان ميان كه و در ابري»شود می

اند: گفته رود. بعضیاو بخواهد می و هر جا که است شده رام خداوند متعال

و  ستون بدون و زمین آسمانمیان  آن و آرمیدن ثبوت معنای تسخیر آن، به

واقعا »آور و عظیم: شگفتهایپدیده ! در این. آریاست آشکاری گاههتکی

 كه قومي براي» خداوند بر وجود و یگانگی «وجود دارد هايينشانه

 ادعایی ازخدایان یکهیچ داند کهمی زیرا هر اندیشمند و عاقلی «انديشندمي

از  یکی فقط بههر کس  نیستند، پسها پدیده از این چیزی آوردن کفار، قادر به

و  علم بیندیشد و ازابزارهای و دقیق عمیق گونهنظر و بهامعان ها بهپدیده این

باور  و قطع طور حتمبگیرد، به آنها کمک ابعاد عظمت شناخت برای تجربه

 .است سبحان آنها خدای و آفریننده صانع خواهد کرد که
  

َ وَالهذَينَ آمََنوُا أشََدُّ وَمَنَ ا َ الِلّه َ أنَأداَداً يحَُبُّونَهُمأ كَحُب  لنهاسَ مَنأ يَتهخَذُ مَنأ دوُنَ الِلّه

 َ َ جَمَيعاً وَأنَه الِلّه ةَ لَِلّه نَ الأعذَاَبَ أنَه الأقوُه َ وَلوَأ يرََى الهذَينَ ظَلمَُوا إذَأ يرََوأ حُبًّا لَِلّه

 ( 165شَدَيدُ الأعذَاَبَ )

انتهای بی و چیرگی نشانگر سلطه و مفید که روشن دلایل اما با وجود این

براي  همتاياني هستند كه از مردم برخي»است، باز هم:  خداوند قدیر و حکیم

سبحان  خدای برای باطل یعنی: از بتها و دیگر معبودان «شوندمي خداوند قايل

خدا  و آنها را همچون»گیرند می پرستش ها را بهو آن برگزیده همانندهایی
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دارند. یا می را دوست خداوند منان مؤمنان کهیعنی: همچنان «دارندميدوست

 را نیز دوست خویش باطل دارند؛ معبودان را دوست خداوند مشرکانکهچنان

 «دارندتر مياند، خداوند را دوستآورده ايمان كه كساني ولي»دارند می

دارند زیرا می را دوست خویش باطل کفار معبودانکه یعنی: بیشتر از انچه

کفار  که گردانند، در حالیبر نمی روی عزوجل از خدای حالی در هیچ مؤمنان

آورند می روی سبحان خدای مادی، به اسبابها و انقطاعسختی هنگام فقط به

سبحان، بر خود  خدای آنها همچون داشتنبتها ودوست رگزیدنبا ب «كه كساني»

نيرو  كنند، تمام را مشاهده عذاب كه دانستند هنگامياند، اگر مينموده ستم»

و  الهی لایزال ! اگر نیرویآری «كيفراستو خداوند سخت خداست از آن

 نمودنرا از دفع خدایانشان و عجز و درماندگی او در روز قیامت ناگهانی گرفتن

گزیدند. یا برنمی دوستی را به باطل معبوداندیدند؛ هرگز این از خود، می عذاب

 ، قطعا کار بزرگیببینی را در عذاب اگر توستمگران !محمد : ایاست این معنی

 .شرط مضمر است ، جوابدر هردو صورت . کهایرا دیده

  

أَ  باَبُ  إذَأ تبَرَه سَأ الهذَينَ اتُّبَعوُا مَنَ الهذَينَ اتهبَعوُا وَرَأوَُا الأعذَاَبَ وَتقََطهعتَأ بهََمُ الْأ

(166)  

کفر و رؤسا  یعنی: پیشوایان «جويند بيزاري از پيروان پيشوايان كه گاهآن»

د، در اننموده را در کفر پیروی آنان که خویش از پیروان باطل وسردمداران

 یعنی: هم «كنند را مشاهده و عذاب»جویند می و بیزاری تبری روزقیامت

 تبری اند: اینگفته کنند. بعضیمی را مشاهده پیشوایان، عذابو هم پیروان

 جستن، به تبری دیگر: این قولی . بهدنیاست عذاب مشاهدههنگام جستن، به
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 «گردد پيوندها بريده و ميانشان» است روز آخرت ومحاسبه عذاب دیدن هنگام

 رابطه داد؛ چوندیگر پیوند مییک در دنیا آنها را به کهیعنی: روابط و علایقی

 شود.می گسستهو...، از هم خویشاوندی

  

أَ مَنأهُمأ كَمَا تبََره  ةً فنََتبَرَه ُ وَقاَلَ الهذَينَ اتهبَعوُا لَوأ أنَه لَناَ كَره ءُوا مَنها كَذلََكَ يرَُيهَمُ الِلّه

مَالَهُمأ حَسَرَاتٍ عَليَأهَمأ وَمَا هُمأ بَخَارَجَينَ مَنَ النهارَ )  (167أعَأ

 گونهتا همان»دنیا  سوی به «بود ما بازگشتي براي گويند: كاشمي و پيروان»

 شایسته و عمل «يمجستمي تبري جستند، ما نيز از آنان از ما بيزاري آنانكه

 حسرتهاست مايه بر آنان كه -را  گونه، خداوند كارهايشاناين» دادیممیانجام

 نشان آنان را به فاسدشان عملهای یعنی: خداوند بزرگ «نماياندمي آنان به -

را  ایو شایسته نیک اعمال شود. همچنانمی حسرتشان خود مایهدهد و اینمی

 نمایاند و اینمی آنان اند، بهکرده را ترك آن اند ولیبوده آن انجامبه مکلف که

 نمایاند کهمی آنان به خداوند !شود. آریمی و افسوسشان حسرتنیز مایه 

و  جز حسرت اعمال زیرا این است آنها داشته اثر را بر زیان بدتریناعمالشان 

 آمدنيبيرون و از آتش» است نیاورده ارمغان به برایشان یبدبختی، چیز دیگر

 .است کفار در دوزخ ماندن جاودانه تعبیر، گویای این «نيستند
  

هبَعوُا خُطُوَاتَ الشهيأطَانَ إنَههُ  ضَ حَلََلًَ طَي بَاً وَلََ تتَ رَأ ا فَي الْأ ياَ أيَُّهَا النهاسُ كُلوُا مَمه

 (163مُبَين  ) لَكُمأ عَدوٌُّ 

 به کرد؛ اکنون را بیان توحید خویش خداوند بزرگ، حقیقت که بعد از آن

باشد: می مخلوقاتش تمام دهندهفقط او روزی پردازد کهمی حقیقت اینبیان

 را که یعنی: آنچه «را بخوريد و پاكيزه است، حلال در زمين ! از آنچهمردماي»
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 است، بخورید. حلال: چیزی نکرده بر شما حرام و خداوند ستوگوارا حلال

را  آن خداوند که است ، حرام: چیزیکرده را مباح آن خداوندکه است

و  نبوده و گناهی شبهه هیچ در آن که است : آنطیب و حلال گردانیدهممنوع

 که در آنچه «شيطان و از گامهاي». باشد نداشته تعلق آن به ازدیگران حقی هیچ

گرداند و از سایر می و او بر شما حرام نکرده را تحریم آن خدا شرع

 عباسابن «آشكار شماست او دشمن نكنيد چراكهپيروي» وی هایخواسته

 صادر شود؛ از خطوات از انسان خشم در حالکه سوگند یا نذری»گوید: می

«. سوگند )یمین( است آن، کفاره کرد و کفارهرا نقض باید آن ت، پساس شیطان

آوردند و او  شیر و نمکی مسعود نزدعبدالله بن که است شده روایت همچنین

 کناره جمع از آن اثنا مردی کرد، در اینآن خوردن به با جمع، شروع همراه

 مرد گفت: من بدهید! اما آن همن رفیقتا فرمود: به مسعود . ابنگرفت

چرا  ! پرسید: پس؟ گفت: نهداریپرسید: آیاروزه مسعود . ابنخواهمنمی

از  . فرمود: اینهرگز شیر نخورم کهامساخته ؟ گفت: بر خود حرامخورینمی

 به شریف . در حدیثبده کفاره سوگندت است، بخور و برای شیطان خطوات

 شد، دراین تلاوت صخدا نزدرسول آیه این»است:  آمده عباس ابن تروای

مرا  الله! از خدا بخواهید کهو گفت: یا رسول برخاست وقاصابیسعدبن هنگام

 را پاك سعد! خوراکت فرمودند: ای ص حضرت گرداند. آن الدعوهمستجاب

محمد در ید اوست،  جان که تیذا. سوگند بهشویمی الدعوهگردان، مستجاب

روز  افگند، چهلمی را درشکمش حرامی لقمه که آن سبب به انسان دعای

باشد،  و ربا رشد یافته ازحرام بدنش گوشت که ایبنده شود. و آننمی پذیرفته

 «.سزاوارتر است وی به دوزخ آتش
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، «ثقیف» قبایل درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

را بر  از چهارپایان خاصی انواع گوشت شد که نازل« مدلجبنی»و « خزاعه»

 بودند. کرده خودحرام

  

َ مَا لََ تعَألمَُونَ ) شَاءَ وَأنَأ تقَوُلوُا عَلىَ الِلّه  (169إَنهمَا يأَأمُرُكُمأ باَلسُّوءَ وَالأفَحأ

فحشاء: ازحد  «دهدمي و فحشاء فرمان بدي شما را فقط به» عنی: شیطانی «او»

 شیطان «و» اند: فحشاء، زنا استگفته . بعضیاست و قباحت در زشتی گذشتن

 چون «دهيد خداوند نسبت دانيد بهنمي آنچه دارد كهمي شما را بر آن»

 ( سوره730) آنها در آیه بیان که« و و صیله بحیره، سائبه» حیواناتتحریم

و  خود دین را برای آن باطل اهل که آید و نظایر اینها از اموری می« مائده»

 زمین موجود در روی و اموال از اعیان - چیزهایی همه اند. پسقرارداده شریعت

 بودن ا حلالدر آنه و اساس است، اصل نیامده شرعی آنها نصی برتحریم که -

 شود. آنها اقامه بر حرمت شرعی دلیلی که گاهتاآن است

  

هبعَُ مَا ألَأفَيأناَ عَلَيأهَ آبَاَءَناَ أوََلوَأ كَانَ  ُ قاَلوُا بلَأ نتَ  وَإذَاَ قَيلَ لَهُمُ اتهبعَوُا مَا أنَأزَلَ الِلّه

تدَوُنَ )  ( 071آبَاَؤُهُمأ لََ يَعأقَلوُنَ شَيأئاً وَلََ يهَأ

از  «استكرده خدا نازل شود: از آنچه گفته»کفار  به یعنی «آنان به و چون»

گويند: كنيد؛ مي پيروي»ها پاکیزگی ساختن و حلال پرستییگانه به دادنفرمان

. آيا هرچند كنيممي ايم، پيروييافته خود را بر آن پدران كه ازچيزي بلكه نه

درخور  باز هم «اندرفتهنمي صواب راه و به كردهنمي رادرك چيزي نياكانشان

آن،  نمونه اند و یکبوده آشکاری در گمراهی هستند؟ آخر پدرانشان پیروی

آیا  است، پس نکرده را حرام آن خداوند که توسط آنهاست چیزهایی تحریم
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خرد و  از سرچشمه صریح، یعنی لیو نق صحیح ازعقلی پدران و رسم اگر راه

 کرد؟ پیروی از آنان باید کورکورانه باشد، باز همبهرهبی آسمانی هدایت

تقلید درعقاید  که دارند بر این اجماع اسلام از آیات، امت آن و امثال آیه بنابراین

 آنبه یقین توحید و عقیده عاقل(، آموختن )بالغ و بر هر مکلف جایز نیست

. اما حجت بدون سخنی از: قبول است . تقلید: نزد علما عبارتاست فرض

. اما در مورد تقلید است آن دلیل بعد از شناخت دیگری سخن ، پذیرفتن«اتباع»

 را از اصول تواند احکامنمی که ایعامی باید گفت: بر هر شخص در احکام

 کند. پیروی بپرسد و از فتوایشان علم از اهل که است ضآنهااستنباط کند، فر

  

م    مَعُ إَلَه دعَُاءً وَندَاَءً صُمٌّ بكُأ وَمَثلَُ الهذَينَ كَفرَُوا كَمَثلََ الهذَي يَنأعَقُ بمََا لََ يسَأ

ي  فَهُمأ لََ يعَأقَلوُنَ   (171) عُمأ

جز صدا  را كه حيواني كه است كسي مثل» آنان یعنی: صفت« كافران و مثل»

کفار،  دعوتگر و اندرزدهنده آیه در این «زندمي شنود، بانگنمي وندايي

خود را  یا گوسفندان شتران اند کهشده تشبیه چوپانی ، بهصمحمد حضرتیعنی

و  مبهم و خرد، جز صدا و ندایی عقلبی چهارپایان زند، اما آنمیبانگ

 کنند. ابننمی دعوتگر را درك و ندای را نشنیده هم، چیز دیگریفغیرقابل

 و گوسفند است، که گاو و الاغ اینان، همانند داستان داستان»گوید:می عباس

شنوند. کافر نیز را می فهمند، اما صدایترا نمی بگویی، سخنتآنها سخنی اگر به

بدهی،  اندرزی وی کنی، یا به نهی از شریامر یا  خیری است، اگر او را به چنین

و  كر و گنگ»«. شنودرا می صدایت کند، ولینمی درك گوییمیرا که آنچه

و از »را ندارند  حق به گفتنو سخن و دیدن شنیدن توانایی پس «نابينا هستند
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شود، می تهگف آنان به که توانند در آنچهیعنی: نمی «انديشندرونمي اين

 بیندیشند.

  

َ إنَأ كُنأتمُأ إَيهاهُ  كُرُوا لَِلّه ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا كُلوُا مَنأ طَي َباَتَ مَا رَزَقأناَكُمأ وَاشأ

 ( 172) تعَأبدُوُنَ 

و برکات  از خیرات برداریبهره را به مردم تمام خداوند متعال که بعد از آن

 زیر مخصوص خطاب را به در اینجا مؤمنان ، اینکارشاد فرمود زمین

 ايمان كه كساني اي»سزاوارترند:  الهی کلام فهم به گرداندزیرا ایشانمی

 را که و آنچه «ايم، بخوريدشما كرده روزي كه ايپاكيزهايد! از نعمتهايآورده

و غیر  جاهلیت اهل که ذاهاییغ نگردانید و از خوردن، حرام ایم نکرده ما حرام

و خدا را شكر كنيد اگر تنها »گردانند، پرهیز نکنید می خود حرام از پیش آنان

ها بخورید و از پرستید، از پاکیزگییعنی: اگر تنها او را می «پرستيداو را مي

 نعمتها باشید زیرا خوردن پروا نکنید وشکرگزار این غیرخدایی تحریمهای

 شما. روح ؛ غذایو شکرنعمت شماست جسم ها؛ غذایزگیپاکی

  

طُره  َ فمََنَ اضأ مَ الأخَنأزَيرَ وَمَا أهَُله بهََ لَغيَأرَ الِلّه مَ عَلَيأكُمُ الأمَيأتةََ وَالدهمَ وَلَحأ إَنهمَا حَره

َ غَفوُر  رَحَيم    (173) غَيأرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فلَََ إثَأمَ عَلَيأهَ إنَه الِلّه

گردانید است، مباح و پاکیزه حلال را که از آنچه برداریخداوند متعال، بهره چون

کند می آنها بیان حرامها را برای بسیار بود، اینک هم حلال و چیزهای

منحصر  حرامها را بر چیزهایی هستند، پس ها اندكحلال به زیراحرامها نسبت

 «است كرده را بر شما حرام خداوند تنها ميته»شود: می بیان اینک نمایدکهمی

 شرعی ذبح بدون آن از بدن روح که است )مردار(، حیوانی میته: خودمرده

دریا  نه است مردار خشکی در اینجا، حیوان« میته»باشد. مراد از جداشده
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در  -آنها  و مرده ندهاز ز اعم -)آبزیان(  بحری حیوانات تمام زیراخوردن

را استثنا  آبزی ها بجز ماهی، دیگر حیوانات. اما حنفینزدجمهور فقها جایز است

 «را خون»بر شما  است کرده حرام «و». 1دانندمی آنها را حرام و خوردن کرده

بعد از  حیوان عروق در ماندهباقی خون است، نه ریخته حرام: خون خون

 پخت، زردیمی الله عنها گوشترضی عایشه چون که است شده . روایتآنذبح

 شد، اما رسولمی نمایان یا قابلمه دیگ سطح آن، به عروق موجود در داخلخون

دادند. نمیخود راه به دیدیتر هیچ آن خوردند و در خوردنرا می آن صخدا

 است حرامخوك بدن و تمام «را خوك گوشت»بر شما  است کرده حرام «و»

 به «شده برده غير خدا بر آن نام را كه آنچه»بر شما  است کرده حرام «و»

ا زیرصداست  و غیر آنها. اهلال: بلندکردن و عزی لات نام آن، چون ذبح هنگام

آنها بلند  ذکر نام را به خویش کردند، صدایمی ذبح بتان برای چون مشرکان

رو هر  ! از اینعزی نام ! بهلات نام گفتند: بهبلند می کردند، مثلا با صدایمی

بلند نکند  نامی بردن را به خویش نامیدند، هرچند صدای« مهل»را  ایکنندهذبح

خود  منظور حفظ جان به محرمات از این چیزی خوردن به «امااگر كسي»

نماید، یا  تغذیه بدان که حلالی خوراکی و فقدان گرسنگی دلیلبه «ناچارشود»

 «نباشد و عادي باغي كه در صورتي» دیگران از سوی اجبار و اکراهسبب  به

باشد  نداشته هم ایگریز و چاره آن و از خوردن یعنی: بیشتر ازحد نیاز نخورده

 او اجازه به اضطرار و ناچاری در حال زیرا خداوند «نيستبر او گناهي»

 کسی« باغی»کند. مراد از نمی مؤاخذه دهد و او را بدانرا می ازمحرمات خوردن

                                                 

 قه بجویید.تفصیل این احکام را در کتب ف  1

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 186 

 است کسی« عادی»خورد و مراد از می بیشتر از مقدار نیاز از محرماتکه  است

در »دارد  ایاز آنها گریز و چاره خورد کهمی را در حالی محرمات این که

 حرام از چیزهای ناچاری درحال را که کسی گناه است «خداآمرزنده حقيقت

 ضرورت، حلال در هنگام را بر وی او زیرا حرام به «است ومهربان»خورد می

 .است گردانیده

 عبارتند از: اسلام ها در شريعتاز خوردني حقيقي آيه، محرمات بنابراين

 )مردار( خود مرده گوشت -7

 .حیوانات ریخته خون -2

 .خوك گوشت -0

 بر آن عزوجل غیر خدای نام آن ذبح هنگام به که ایشده ذبح حیوان -4

 شود.برده

 در شریعت غیر آنها را که ؛ حرمتفوق چهارگانه در انواع حصر تحریم البته

« مائده» ( از سوره0) در آیه شده بیان کند بنابراین، محرماتنمی نفی شدهبیان

آنها  بیان که -اند کرده آنها را بیان حرمت صخدا رسول که دیگری ومحرمات

 اضافه فوق چهارگانه حرامهای به -خواهد آمد  تفسیر شریف نیزدر این

 شوند.می

  

ترَُونَ بهََ ثمََناً قلََيلًَ أوُلَئكََ مَا  ُ مَنَ الأكَتاَبَ وَيشَأ تمُُونَ مَا أنَأزَلَ الِلّه إنَه الهذَينَ يَكأ

يهَمأ وَلَهُمأ  قَياَمَةَ وَلََ يزَُك َ مَ الأ ُ يَوأ أكُلوُنَ فَي بطُُونهََمأ إلََه النهارَ وَلََ يكَُل َمُهُمُ الِلّه يأَ

 ( 174ذاَب  ألََيم  )عَ 

 بهاي دارند و بدانمي كرده، پنهان نازل را خداوند از كتاب آنچه كه كساني»

و  ساختندربرابر پنهان دنیا که فانی و بهره زیرا متاع «آورندمي دستبهناچيزي
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 شک شود، بدون شود، هرچند بسیار پنداشتهمی گرفته خدا شرعتغییر دادن 

 که است دنیا و آخرت آن، سعادت حقیقی زیرا عوض استاچیز و اندك ن

 یعنی: آن «برندفرو نمي خويش در درون جز آتش آنان»است  شده قربانی

 آخرت دارند، عذابمی دریافت الهی آیات کردن پنهان در قبال که ناچیزی بهای

و خداوند روز »شود می دوزخ به ورودشان و سبب گردانیده مسلم را بر آنان

و  بر آنان وی خشم فرود آمدن دلیلبه «گويدنمي سخن با آنان قيامت

 دوست که در آنچه با آنان خداوند متعال»گوید: می . طبریاز آنان ناخشنودی

 سخن ندارند، با آنان دوست که گوید، هرچند درآنچهنمی دارند، سخن

از  کند کهنمی را اصلاح پلیدشان یعنی: اعمال «داردنمي و پاكشان»«. گویدمی

 .است دوزخ همانا آتش که «دردناكاست عذابي آنان و براي» شوند پاك گناه

إنَه الهذَينَ  ﴿ و آیه آیه گوید: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

ترَُونَ  دَ  يشَأ شد زیرا  یهود نازل هر دو درباره ،«11عمران:  آل» سوره...﴾ بعَهَأ

 دادند کهمی آنها وعده و به گرفته هدایایی خویش از سفلگان آنان رؤسا وعلمای

از غیر  صخدا رسول چون شود. پسمی بر انگیخته از میانشان پیامبرآخرالزمان

و  شده بیمناك خویش هایو أخاذی ریاست ا از زوالشدند، آنه برانگیختهآنان 

 کردند و اوصاف را کتمان در تورات صپیامبر آخرالزمان حقیقی لذا صفات

 پیامبر آخرالزمان اوصاف گفتند: اینک خویش عوام و به را برساختهدیگری 

 هر کس کریمه ندارد! اما آیه شباهتی محمد هیچ با اوصاف ، کههاستهمین

 رشوه و دربرابر آن ساخته را پنهان خدا شرع گیرد کهرا نیز دربرمی دیگری

 و زایل و یا مصلحت عاجل منفعت در ازای را که هرکسی بگیرد، همچنین

 گردد. راضی حق و کتمان خدا از دین چیزیتغییردادن  ، بهزودگذری
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برََهُمأ عَلىَ النهارَ أوُلَئكََ الهذَينَ ا فَرَةَ فمََا أصَأ لََلةََ باَلأهُدىَ وَالأعذَاَبَ باَلأمَغأ ترََوُا الضه شأ

(175 ) 

 ازاي را به و عذاب هدايت بهاي را به گمراهي هستند كه كساني همان آنان»

 چه پس» ( گذشت79) در آیه جمله تفسیر نظیر این «خريدندآمرزش

 انداختن شگفت به و مراد از آن است ما: مفید تعجب !«دوزخبر آتش شكيبايند 

 و علل پروایی، اسباببی آنا با کمال است، چرا که آنان ازحال مؤمن بندگان

 آتش کار خود بر مجازات با این کار گرفتند، گویی را به آتشعذاب استحقاق

 شکیبا گشتند. جهنم

  

تلََفوُا فَي الأكَتاَبَ لفََي شَقاَقٍ بَعَيدٍ  ذلََكَ بأَنَه  َ وَإنَه الهذَينَ اخأ حَق 
لَ الأكَتاَبَ باَلأ َ نَزه الِلّه

(176) 

از »آنان  دیگر برای و پیامدهای جهنم آتش ذکر شد از مجازات که چیزی «اين»

 یعنی: به «حق را به خداوند كتاب كه» است آن سبب یعنی: به «است آن

بر علما  آن بیان پس «است كرده نازل» حق برپا ساختن و برای و راستیصدق

قرار  مورد سؤال از آن است، لذا هرگاه ضروری آن وپرهیز از کتمان واجب

 را اعلام آن ایملاحظه هیچآید، باید بیمی پیش آن بیان به گیرند، یا نیازیمی

 و کتمان از آن برخی به با ایمان «اندورزيده اختلاف در آن كهسانيو ك»کنند 

 گفتند؛ این از آنان برخی یا مراد مشرکانند که -یهودیانند که - دیگر آن برخی

در » همگی است، اینان پیشینیان هایگفتند؛ افسانه وبرخی سحر است کتاب

 و حقیقت از حق «دور و درازي» کشمکش و و ستیزهیعنی: مخالفت « شقاق

 «.قراردارند»
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 َ رَقَ وَالأمَغأرَبَ وَلَكَنه الأبَره مَنأ آمََنَ باَلِلّه لَيأسَ الأبرَه أنَأ توَُلُّوا وُجُوهَكُمأ قبَلََ الأمَشأ

خََرَ وَالأمَلََئَكَةَ وَالأكَتاَبَ وَالنهبيَ يَنَ وَآتَىَ الأمَالَ  مَ الْأ بىَ وَالأيَوأ عَلىَ حُب هََ ذوََي الأقرُأ

لََةَ وَآتَىَ  قاَبَ وَأقَاَمَ الصه وَالأيَتاَمَى وَالأمَسَاكَينَ وَابأنَ السهبيَلَ وَالسهائلََينَ وَفيَ الر َ

اءَ وَحَينَ  ره ابَرَينَ فيَ الأبأَأسَاءَ وَالضه دَهَمأ إذَاَ عَاهَدوُا وَالصه كَاةَ وَالأمُوفوُنَ بَعهَأ الزه

 (177أأسَ أوُلَئكََ الهذَينَ صَدقَوُا وَأوُلَئكََ هُمُ الأمُتهقوُنَ )الأبَ 

شد  نازل در رد بر یهود و نصاری کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

 کردند، پسمی را مطرح و ایراد بسیاری و طعن گفته سخن تغییر قبله دربارهکه

ذاتا  و مغرب مشرق سوی به نمودن یکه: رو ساخت روشن عزوجلخدای

کریمه،  آیه این»گوید: کثیر میشود. ابننمی شمرده و کار نیکیمقصود نیست 

و  خالص ایو عقیده و عمیق ژرف قواعدی و دارای بزرگ برجملاتی مشتمل

 .«استواراست

)یعنی:  ربو مغ مشرق سوي خود را به روي كه نيست آن نيكوكاري»

 «بياورد خدا ايمان به كسي كه است آن نيكي بگردانيد، بلكه (مختلفجهات

 که است ایبیاورد. بِرّ: کلمه ایمان خدا به که است کسی یعنی: نیکی، نیکی

 کریمه آیه و این است نیک و اخلاق شایسته از ایمان، اعمال هر خیر؛ اعم جامع

 .است تفسیر کرده صالح اعمال و اصول ایماناصول  بهرا  آن

فرشتگان:  «و فرشتگان روز بازپسين» بیاورد به ایمان که است آن نیز نیکی «و»

باشند، می متعددی مأموریتها و وظایف دارای هستند که نورانی موجوداتی

را  کنند و هر آنچهنمی است، اورا عصیان تعالی حق بر طاعت آنان سرشت

 دهند.می دستور یابند، انجامکه

مراد از کتاب:  «كتاب» بیاورد به ایمان که است آن نیکی همچنین «و»

 .است آسمانی کتابهای تمام کتاب، یعنیجنس
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خود را با وجود  و مال پيامبران» بیاورد به ایمان که است آن نیکی همچنین «و»

 «بدهد»خود  و خویشاوندان نزدیکان یعنی «القربيذوي به آن داشتنستدو

و  است صدقه هم -فقیر باشند  چنانچه - و خویشاوندان نزدیکان به مالدادن 

 رحم.صله هم

از  فقیر بدهد زیرا آنان «يتيمان» خود را به مال که است آن نیکی همچنین «و»

 وکار را ندارند. کسب توان سزاوارترند، چراکه صدقه دادن به یمغیر یت فقرای

معیشت  تأمین را برای چیزی بدهد که «مساكين» خود را به مال همچنین «و»

 نگرند.می مردم دستهای اند و به نشسته یابند، پسخود نمی

بدهد که  نیازمندی سافرانیعنی: م «ماندگان در راه» خود را به مال همچنین «و»

 وجود ندارد. آن حاضر کردن امکان و برایشان جدا مانده خویش از مال

 گدایی ناچار به بدهد که متکدیانی یعنی: به «سائلان» خود را به مال «و»

 جز برای است حرام گدایی که شوند. باید دانستمی کردن ودرخواست

 ادب تجاوز نکند و به تا از حد ضرورت است لازم سائل یضرورتی، لذا برا

و اصرار  پافشاری بدون که است این باشد و آن ملتزمکردن درخواست

 صدقه است، گرفتن آمده شریف در حدیث کهکند. وچنان کمک درخواست

 چه نیست لالباشد، حو کار می کسب و قادر به نیاز استبی که شخصی برای

خود  برای شرافتمندانه باید کاریشخصی  و چنین زن مرد باشد و چه

 وجو کند.جست

بدهد.  «بردگان» آزادکردن راه «در»خود را  مال که است آن نیکی همچنین «و»

 اسیراندیگر: مراد آزادکردنقولی . بهآنهاست و آزادکردن بردگان مراد خریدن

 در حال كه است آن صدقه بهترين»است:  آمده شریف . در حدیثاست
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و از فقر  را داري توانگري آرزوي كه خويش بر مال و حرص سلامتي

 «.بدهي ؛ صدقهترسيمي

و  ارکان تمام با رعایت «نماز را برپا دارد» که است آن نیکی همچنین «و»

 .شرایط آن

 زکات، دلیل جداگانه بیان «.را بدهد زكات» که است آن کینی همچنین «و»

. فرض زکات نه است نافله در بالا، صدقه یاد شده مراد از انفاق که است برآن

 ىحقاً سو المال في إن»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان

 «.بجز زکات است حقی : قطعا در مالالزكاة

عهد عهد بستند، به» یا مردم با خدا «چون كه»اند  «آنان» نیکان نهمچنی «و»

 نباشد، پس اوامر دینی با مردم، خلاف عهدشان که شرط این به «خود وفادارند

 است . روشننیست واجب آن بود، وفا به عهد در معصیتی این چنانچه

 کهاست، چنان نفاق هایشانهاز ن وعده و خلف شکنیو پیمان خیانتکه

پردازد،  سخن ؛ چونچیز است سه منافق نشانه»است:  آمده شریف درحدیث

شود،  سپرده وی به امانت نماید و چون کند، خلاف وعده گوید و چوندروغ

 «.کندخیانت

یعنی:  «و زيان»فقر  یعنی: شدت «در سختي كه»اند  «آنان» نیکان همچنین «و»

 ایمانصبر: نصف «جنگ، صابرند هنگامو به» عزیزان یا فقدان مزمن در بیماری

دلالت  قضا و قدر الهی به مؤمن انسان ؛ زیرا صبر و شکیبایی، بر رضایاست

 از هفت جنگ، یکی فرار از میدان که است آمده شریف کند. در حدیثمی

 باشد.می کبیرهگناه
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 اينانو هم» خویش ایمان در ادعای «اندگفته راست اند كهكساني ناناي»

 .است با پرهیز از گناهان خداوند از خشم داریتقوی: خود نگه «متقيانند

زیرا در کل  است احکام از امهات بزرگی کریمه، آیه آیه اند: اینعلما گفته

 باشد.می قیو اخلا عقیدتی قاعده شانزده متضمن

  

ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا كُتبََ عَلَيأكُمُ الأقَصَاصُ فيَ الأقتَألىَ الأحُرُّ باَلأحُر َ وَالأعَبأدُ باَلأعَبأدَ 

ٌَ وَأدَاَء  إلََيأهَ  ء  فاَت َباَع  باَلأمَعأرُو نُأثىَ فمََنأ عُفَيَ لهَُ مَنأ أخََيهَ شَيأ نُأثىَ باَلْأ وَالْأ

سَا تدَىَ بَعأدَ ذلََكَ فلَهَُ عَذاَب  ألََيم  بإََحأ مَة  فمََنَ اعأ فَيف  مَنأ رَب َكُمأ وَرَحأ نٍ ذلََكَ تخَأ

(173) 

 آیه روایتی، این است: بنا به آمده کریمه، دو روایت آیه این نزول سبب در بیان

 وهشی به شد که نازل جاهلیت در دوران عملکرد مردم در رد و محکومیت

از  ایبودند؛ مثلا اگر برده ، از حد متجاوز و پیرو شیطانکرده عمل ستمگری

 کشته فرودست قومی به منسوب ایبرده وسیله و قدرتمند، به قوی قومیک

 به را در برابر آن گفتند: ما باید آزادیمی قدرتمند، مغرورانه قبیله شد، آنمی

را در برابر  گفتند: باید مردیشد، میمی کشته از آنان زنی! و اگر برسانیمقتل

کشتند، اما در نمی فرودست را در مقابل فرادست آنان گونه ! همینبکشیمآن

 کشتند.را می از فرودستان فرد اشرافی، چند تن یک برابرقتل

از آنها  یکی شد که لناز از اعراب دو طایفه در باره آیه دیگر: این روایتی به

 و بردگان ، زناندو طایفه بود، آن پیمانهم با مسلمانان و دیگری مسلمان

 صخدا رسول بودند، پس رسانده قتل دیگر بهرا از یک آزادی واشخاص

 شد. نازل ایشان در تأیید حکم کریمه را صادر نمودند و آیه حکمی درمیانشان
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یعنی: اگر  «است مقرر شده ! بر شما در مورد كشتگان، قصاصمؤمنان اي»

در  -طور همانند  به آن تجاوز کشت، کشتن عمد و از روی را به مسلمانیکسی

اند. مقتول حق، اولیای و صاحب است فرض - حق صاحب مطالبههنگام

 باهم اسلام یزاندر م زیرا مسلمانان قاتل همانند با عمل عملیقصاص: یعنی

 زیبا باشند و بعضی وضیع، بعضی باشند و بعضی شریف برابرند، هرچندبعضی

آزاد » زن مرد باشند و بعضی فقیر، بعضی ثروتمند باشند و بعضیزشت، بعضی

در  آزاد و برده شخص یعنی: آزاد در برابر قتل «دربرابر بردهدربرابر آزاد و برده

 آزاد با قتل آید کهبرمی قید چنین شود. از اینمی قصاصبرده صشخ برابر قتل

 برآن :ابوحنیفه اما امام -نظرند  جمهور فقها بر این که-شود نمی قصاص برده

 ( سوره45) آیه بودنعام دلیل شود، بهمی قصاصآزاد دربرابر برده  که است

 رأی نیز همین مسعودو ابن علی ز حضرتخواهدآمد. ا تفسیر آن که« مائده»

 کشته خویش برده با کشتن گوید: مولینیز می بخاری. اماماست شده نقل

و  کشیمرا کشت، او را می اشبرده هر کس»شریف:  حدیثاین دلیل شود، بهمی

)جنسی( کرد،  ماو را عقی و هر کس بریمرا می اشرا برید، بینی اشبینی هر کس

 «.کنیممی او را عقیم

آنها  شود. دلیلنمی کافر قصاص با کشتن مسلمان جمهور فقها برآنند که

 دربرابر کافری مسلمانی»فرمودند:  که است صخدا  رسول شریف حدیثاین

 . اگر زنیشود، اگر او را کشتمی قصاص «در برابر زن و زن»«. شودنمیکشته

را کشت، نیز  زنی شود و اگر مردیمی قصاص اولی طریق، نیز بهرا کشتدیمر

همانا »فرمودند:  که صخدا رسول شریف حدیث این دلیل شود، بهمیقصاص

 روایت جز در یک - اربعه ائمه مذهب همچنین«. شودمی کشته مرد دربرابرزن
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شوند. می قصاص تن یک با کشتن گروه یک که است این - حنبلاز احمدبن

، یا یعنی: اگر قاتل «برادرش از خون او چيزي شد به گذشتكه كسي پس»

 ولی گرفته(، یا از سوی انجام بر وی جنایت که )کسی علیهمجنی از سوی جانی

 فو قرارمورد ع قصاص بود، از انجام کرده که یا جرحی مقتول، دربرابر قتل

 قتل وی، دیه گرفته(، یا ولی بر او انجام جنایت که)کسی علیه مجنی گرفت، به

و  برانگیز است : برادرش( عاطفهگیرد. قید )اخیهمی)ارش( تعلق جراحت یا دیه

 ! اگر چنینگسلاند. آریرا نمی ایمانی قتل، اخوت رساند که: عملرا می پیام این

یعنی:  «است نيكويي به كردن پيروي آن حكم پس»در کاربود  شتیعفو و گذ

 این باشد، به توأم پسندیده ، باید با رفتارییا جانیاز قاتل  حق صاحب مطالبه

 بر قاتل «و»دهد  او مهلت به حق بود، باید صاحب تنگدست اگر قاتل نحو که

و امروز و  تعلل بدون «خويي خوش به وي به بهاستخون رسانيدن»

 عفو و دیه حکم «حكم اين» زشتسخنانی کاربردنفرداکردن، یا انکار، یا به

امت،  بر این یعنی: خداوند «پروردگار شماست از سوي و رحمتي تخفيف»

 کهگردانید و چنان را مشروع -هر دو  - عوض یا بدون و عفو با عوض قصاص

یا عفو  زیرا بر یهود، قصاصنگرفت  تنگ گرفت، بر آنان تنگ یهود و نصاریبر 

بعد از  هر كس پس»گردانید را فرض دیه ، عفو بدون، و بر نصاریدیه بدون

، دیه بعد از گرفتن که صورتاین به «درگذرد از اندازه»یعنی: بعد از عفو  «آن

او  براي»نماید؛  قصاصشو بعد از آن و نمودهرا عف را بکشد، یا قاتل قاتل

 .قتل دوزخ، یا دردنیا با انجام با آتش در آخرت «است دردناك عذابي
  

لَأباَبَ لَعلَهكُمأ تتَهقوُنَ )  (179وَلَكُمأ فيَ الأقَصَاصَ حَياَة  ياَ أوُلَي الْأ
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 که اعتبار این به «است ايزندگاني شما در قصاص ! برايخردمندان و اي»

 تقوا روي به باشد كه»انجامد دیگر مییک از قتل مردم خودداری به قصاص

 قانون است ! اینبپرهیزید. آری ریزیقصاص، از خون و از بیم «آوريد

 نیاز نیستبی از آن عصری در هیچ بشری جامعه که در اسلام، قانونی «قصاص»

از افراد  تواند بسیارینمی - زندان از جمله - دیگری مجازاتو بجز آن، هیچ

و  آرام حیاتی که است قصاص این باز دارد، پس جنایت خونریز را از ارتکاب

کاهد می بشری در جامعه قتل جنایت و از میزان کرده فراهم جامعهپایدار را برای

شود؛ یقینا از می اگر بکشد، کشته بداند که خوبی به قاتلکه  زیرا هنگامی

ماند، محفوظ می دو حیات که دارد و در اینجاستبرمیدست  قتل عمل ارتکاب

 .1خود قاتل حیات ودیگری مقتول حیات یکی
  

تُ إنَأ ترََكَ خَيأرًا الأوَصَيهةُ لَلأوَالَ  قَأرَبيَنَ كُتبََ عَلَيأكُمأ إذَاَ حَضَرَ أحََدكَُمُ الأمَوأ ديَأنَ وَالْأ

ٌَ حَقًّا عَلىَ الأمُتهقَينَ   (131) باَلأمَعأرُو

 فرارسیدن «از شما فرا رسد يكي مرگ چون كه استشده بر شما فرض»

 فرض بر انسان هنگام ! در این. آریاست آن و علائم اسباب ؛ فرارسیدنمرگ

گذارد، باید می باقی یعنی: اگر مالی «گذارد برجاي اگر خيري كه اين»؛ است

از  . بعضیاست نمانده باقی وی زندگی برای دیگر مجالی چرا که «كند وصيت»

و  عباسابن کهچنان -اند، اما ظاهرا بسیار تفسیر کرده مال را به« خیر»، مفسران

باشد و  کم است، چه مال ، مطلق«خیر»مراد از  -اند نیز گفته ازتابعین گروهی

باید  !شود. آریمی و بسیار هر دو اطلاق اندك بر مال« خیر» بسیار زیرا اسم چه

                                                 

 تفصیل احکام قصاص در کتب فقه بیان شده و در اینجا مجال تفصیل بیشتر نیست.  1
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و بعد  «خود پدر و مادر و خويشاوندان براي»؟ کسیچه کند، امابرای وصیت

 ماند.می باقی فرزندانش برای مالش وی، بقیه وصیت از اجرای

با آیات  نزدیکان برای وصیت شد و سپس مشروع اسلام اول در حکم این البته

شریف:  حدیث با این گردید. همچنین نساء و غیرآن( منسوخ )در سوره میراث

 وارث، رأی برای وصیت نسخ«. نیست وصیتی وارثی هیچ : برایلوارث لاوصیه»

. اما است اجماعی کثیر، حکمیابن قول به بلکه جمهور فقها و بیشتر مفسران

و  آیه و بنابر ارشاد همین است خود باقی حال ، بهغیر وارث برای وصیت حکم

 غیر وارث، مستحب برای مال از ثلث نمودن ، وصیتصخدا  رسول نیزاحادیث

 ء مسلمامري ماحق»شریف:  حدیث این باشد، از جملهونافذ می

 إلا ووصيته ليلتينيبيت  فيه يء يوصشي له

 باید در آنمی که است مالی دارای مسلمان اگر شخص :عنده مكتوبة

وی  وصیت بایستی که را بگذراند، مگر این دو شب کند، نشاید که وصیت

 «طور معروفبه»باید  وصیت همچنان«. باشدنهاده در نزدش شده نوشته

 باشد بنابراین، وصیت افراط و تفریطی هیچ و بدون و پسندیده عادلانهیعنی

 سوم( مال)یک بیشتر از ثلث دهد، یا به برتری را بر فقیری نباید توانگری کننده

 کنندهوصیت که را نیز در صورتی مال کل به ها وصیتحنفی کند. ولی وصیت

 واجب «است حقي اين»اند  د، جایز دانستهباش جا نگذاشتهازخود به بری میراث

 با آیات وصیت حکم از نسخ قبل که باید دانست البته «.برپرهيزگاران» و لازم

 در حق - گفتیم کهچنان - بعد از نسخ بود، ولی واجب نمودن میراث، وصیت

 .است حرام و در مورد وارث مستحبغیر وارث 
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َ سَمَيع  عَلَيم  فمََنأ بدَه  لوُنهَُ إنَه الِلّه  لهَُ بَعأدمََا سَمَعَهُ فإََنهمَا إثَأمُهُ عَلىَ الهذَينَ يبُدَ َ

(080) 

 تغییردهنده آن چه «تغيير دهد بعد از شنيدنش»را  وصیت «هر كس پس»

 است كساني همان تنها بر گردن گناهش»باشد  بر وصیت خودوصی، یا گواه

زیرا او، با  نیست بازخواستی هیچ کنندهو بر وصیت «دهندرا تغيير مي آن كه

 سخن «و خداوند شنواست» است کرده خود عمل تکلیفبه وصیت انجام

 را در برابر عملشان آنان و دیگران، پس وصی فعل به «داناست»را  کننده وصیت

 دهد.جزا می

  

ٌَ مَنأ مُو َ غَفوُر  فمََنأ خَا لحََ بيَأنَهُمأ فلَََ إَثأمَ عَلَيأهَ إنَه الِلّه صٍ جَنَفاً أوَأ إَثأمًا فأَصَأ

 ( 082رَحَيم  )

 از حق جنف: گرایش «ترسيد ايكنندهوصيت يا گناه از اجحاف هر كس پس»

 عدل از جاده در وصیت عمدی و اثم: انحراف خطا و اشتباه سوی به وعدل

 ، بیشتر وصیتمال از ثلث کنندهوصیت که است این آن . مثالاست وانصاف

 اجحاف»است:  آمده شریف نماید. در حدیث وصیت فرد توانگری کند، یا برای

 کننده وصیت کرد که مشاهده ! هر کسآری«. است کبیره ، از گناهاندر وصیت

 اصلاح ميانشان پس»؛ است شده را مرتکب یاگناهی خود ستم در وصیت

 ناروا واقع وصیت آن سبببه ورثه میان را که و اختلافی یعنی: آشفتگی «آورد

 زیان به را که وصیت از متن قسمت آن که گونهآورد، بدین اصلاح بود؛ به شده

 -بود  حق را که و آنچه بود، ابطال خداوند با شرع و مخالف از ورثه برخی

 صورت نمود، در این ابقا و اثبات - برندهغیر ارث  نزدیکان برای وصیت چون

تغییر ایجاد  خیر و اصلاح، در وصیت با هدف که یعنی: بر شخصی «بر او»
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 با هدف که بر کسی «است مهربان زيرا خدا آمرزنده نيستگناهي »کند می

 .1آوردوجود می تغییر به تخیر و اصلاح، دروصی
  

لَكُمأ لَعلَهكُمأ  ياَمُ كَمَا كُتبََ عَلىَ الهذَينَ مَنأ قَبأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا كُتبََ عَلَيأكُمُ الص َ

 ( 133تتَهقوُنَ )

، از خوردن روزه: خودداری «شد گردانيده رضف ! بر شما روزهمؤمنان اي»

 آفتاب بامداد تا غروب ها از طلوعو دیگر شکننده جنسی ، مقاربتنوشیدن

 شده از شما بودند، فرض پيش كه بر آنان كه گونههمان» است با نیت همراه

 که اکنونتا هم مآد از زمان - بشری روزه، بر امتهای که گونهیعنی: همان «بود

 این دهنده ! تاریخ، نشانبود. آری شده فرض - است ص عهد پیامبرخاتم

 در میان است، حتی بوده مشروع ملل تمام در میان روزه که استواقعیت

باوجود  -نیز  کنونی . در توراتها و هندیانها، یونانیقدیم، رومی مصریان

 نیز صحیح نقل اند. اینقرار گرفته مورد ستایش دارانو روزهه روز - آن تحریف

 هفته عصر حاضر، یک گرفت، اما یهودیان روز، روزه چهل موسی که است

 را عبادت و آن را ستوده ، روزهکنونی هایگیرند. همچنین، انجیلمی روزه

است، « فصح»از عید  قبل گبزر نصاری، روزه روزه شمارند و مشهورترینمی

قولی: مراد از  را نیز بنیاد نهادند. به از روزه دیگری کلیسا انواعرؤسای  سپس

 ﴾ لَكُمأ  به باشد كه»کتابند.  از شما بودند(، اهل پیش که )کسانی﴿الهذَينَ مَنأ قَبأ

را در  گناهان کابارت هایانگیزه زیرا روزه روزه به با پایبندی «گراييد تقوي

 شکسته درهم است مبدأ معصیت را که کند و شهوتمیتضعیف  نهاد انسان

                                                 

 برای آشنایی با احکام تفصیلی وصیت به کتب فقه رجوع نمایید. 1
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 . در حدیثاست آفرینتقوی همه گرداند و اینمی ارزشدنیا را بی لذتهای

«. صبر است نصف : روزهالصبرنصف الصوم»است:  آمده شریف

 است، كه تقوي پديدآورندهگوناگوني  هاياز ابعاد و جنبه روزه همچنين

 ابعاد عبارتند از: اين ترينمهم

از خداوند متعال  و بیم بر خشیت را در آشکار و نهان انسان روزه، نفس -7

 ناظر و مراقب دیگری کس کند زیرا جز پروردگار بزرگ، هیچمی تربیت

 باشد.می روزه روحی فواید از بزرگترین و این دار نیستروزهشخص

 شریف در حدیث کهکاهد، چنانمی شهوت و غلیان روزه، از حدت -2

 شهوات به از آلودگی ایدارندهسپر نگه یعنی: روزه« جنه الصوم»است: آمده

 .است گناهان وارتکاب

 سازد.بیدار می را در انسان همنوع به و رحمت شفقت روزه، احساس -0

 استو عوام  و فقرا و اشراف توانگران میان برابری معنای بخشروزه، تحقق -4

 باشد.می روزه از فواید اجتماعی و این

 دهد.می عادت اراده و مهار نمودن ریزیو برنامه نظم را به روزه، انسان -5

و  را تقویت حافظه و نیروی را تجدید نموده، سلامتی جسمی روزه، بنیه -9

از  و بیش معنی این کهرهاند، چنانمی زیانبخش را از رسوبها و تخمیرات بدن

بگیرید تا  صوموا تصحوا: روزه»است:  آمده شریف حدیث نیز در این آن

 «.شویدتندرست

  

ة  مَنأ أيَهامٍ أخَُرَ وَعَلىَ أيَهامًا مَعأدوُداَتٍ فمََنأ كَانَ مَنأكُمأ مَرَيضًا أوَأ عَلىَ سَفَرٍ فَعَده 

عَ خَيأرًا فهَُوَ خَيأر  لهَُ وَأنَأ تصَُومُوا  كَينٍ فمََنأ تطََوه الهذَينَ يطَُيقوُنهَُ فدَأيةَ  طَعاَمُ مَسأ

 ( 134خَيأر  لَكُمأ إنَأ كُنأتمُأ تعَألمَُونَ )
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یعنی:  «شده چند شمرده روزهاي گرفتن روزه» است شده ! برشما فرضآری

قول  به معین ایام بر شما. این گیریآسان برای - اندکی و معین معلوم روزهای

 کند: رسولمی کثیر نقل. ابناست رمضان مبارك از ماه جمهور مفسران، عبارت

گرفتند و می روز را روزه سه مدینه، از هر ماه به بعد از هجرت صخدا

 را فرض رمضان روزه خداوند متعال که گرفتند تا آنمی روزعاشورا را نیز روزه

 را نداشت، خوردن گرفتنروزه بود و توان «از شما بيمار هر كس پس»نمود. 

ضرر و  با قبول همراه را داشت، ولی آن و اگر توان است عزیمتوی برای

در سفر »از شما  سهر ک «يا» است رخصت وی برای روزه خوردنمشقت، پس

( کیلومتر در نزد 86) نماز، یعنی کردنکوتاه مسافت اندازهبه سفری «باشد

 روزه بر وی «است لازم پس»ها ( کیلومتر در نزد حنفی69جمهورفقها و )

 که روزهایی باید آنها را در عوض که «ديگر از روزهاي شمار آن» گرفتن

 كه و بر كساني»را قضا کند  شده فوت هایو روزه هگرفت، روزهاست خورده

کنند و می تحمل دشواری را به روزه کهیعنی: بر کسانی «فرساستطاقت روزه

مزمن،  باردار و بیماران ، زنانکهنسال پیرمردان راندارند، چون آن و تحمل تاب

 به «بينواست يك به دادناكاز خور عبارت كه است ايفديه» بر اینان پس

 باشد که چیزی آن باید از میانه خوراك روزه، و این هر روز از ایام خوردن جای

 ها، نصفدر نزد حنفی کند. مقدار آنمی اطعام را با آنخویش ، خانوادهشخص

 ر روزیه برای -خرما یا جو  چون - از غیر آن )دومد( از گندم، یاصاعی صاع

را بنماید. و  مسکین روزهیک کفایت که است آماده خورد و یاغذاییمی که است
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. 1است منطقه آن مورداستفاده غالب مد از خوراك در نزدجمهور، یک مقدار آن

 خوراك یعنی: بر اندازه «دهد انجام»بیشتر « خود خيري دلخواهبه و هر كس»

را نیز غذا بدهد  دیگری مسکین، مسکین یک علاوه بیفزاید، یا بهمقرر در فدیه 

 «شما بهتر است براي گرفتنو اگر بدانيد روزه  او بهتر است براي آن پس»

 با پرداخت همراه دنخوربهتر از روزه گرفتنمعذور، روزهگروه این یعنی: برای

 .است کفاره

بر چنانچه  –مسافر  گرفتنروزه و شافعی( بر آنند که )مالک، ابوحنیفه بیشتر ائمه

 کهاست احمد بر آن امام است، ولی خوردنبهتر از روزه برایش -او دشوار نبود 

 درپید جمهور، پیباشد. و در نزمی گرفتنبهتر از روزه روزه مسافر خوردن برای

از  روزهادای  شد که . و اگر چنانواجب نه است مستحب قضایی روزه گرفتن

بود، درنزد  را قضا نکرده آمد و او آن دیگری شد و رمضان فوت شخصی

 هر روز، یک برای که است او این و کفاره است لازم کفاره جمهور بر وی

 بر وی ایکفاره که است بر آن ابوحنیفه دهد. اما امام را خوراك نفرمسکین

 .نیست

 بخش گفت: این که است شده از مجاهد روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

شد  نازل سایب بنقیس مولایم درباره ...﴾ وَعَلىَ الهذَينَ يطَُيقوُنهَُ فدَأيةَ   ﴿: ازآیه

هر روز،  را خورد و برای او روزه آن و با نزول را نداشت رفتنگ روزه توان که

 کرد.می را اطعامنفر مسکین  یک

  

                                                 

( 1157( گرم و در نزد جمهور )3333( گرم است و صاع در نزد حنفی ها )615مد )  1

 گرم است.
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قاَنَ  آنَُ هُدىً لَلنهاسَ وَبيَ نَاَتٍ مَنَ الأهُدىَ وَالأفرُأ رُ رَمَضَانَ الهذَي أنُأزَلَ فَيهَ الأقرُأ شَهأ

هُ وَ  رَ فلَأيَصُمأ مَنأ كَانَ مَرَيضًا أوَأ عَلىَ سَفَرٍ فَعَدهة  مَنأ أيَهامٍ فمََنأ شَهَدَ مَنأكُمُ الشههأ

َ عَلَ  مَلوُا الأعَدهةَ وَلَتكَُب َرُوا الِلّه رَ وَلَتكُأ رَ وَلََ يرَُيدُ بَكُمُ الأعسُأ ُ بَكُمُ الأيسُأ ى أخَُرَ يرَُيدُ الِلّه

كُرُونَ )  (135مَا هَداَكُمأ وَلَعلَهكُمأ تشَأ

و  تمامی قدر به در شب «قرآن در آن كه» است ماهی همان «رمضان ماه»

 «استشده فرو فرستاده»دنیا  المعمور در آسمانبیت محفوظ به از لوح یکباره

بر  سال و سه بیست در مدت آیهبه و آیه سورهبهرا سوره آن جبرئیل وسپس

 شد و نزول نازل رمضان در ماه آن آیات کرد. یا: اولین نازل صپیامبر اکرمقلب 

آشكار  دلايل» متضمن «را راهبر و مردم كه كتابي»قدر بود  در شب آیاتاین

 «و»باشد می آن محکم آیات به آشکار، مخصوص دلایل این که «استهدايت

 کنندهو معیار جدا یعنی: قرآن، میزان «است از باطل حق جداكننده» کهکتابی

 مقیم یعنی: در آن «را دريابد ماه از شما اين هر كس پس» استاز باطل حق

باید  «بيمار يا در سفر است كه بدارد و كسي را روزه بايد آن»مسافر  باشد، نه

از ماه،  بگیرد و اگر در بخشی را روزه «ديگر از روزهايتعدادي »آن،  شماره به

 حتمی برایش وی اقامت در ایام گرفتندیگرمسافر بود، روزه و در بخشی مقیم

خواهد و مي شما آساني خدا براي»دارد  خوردن است، اما در سفر، رخصت

و مسافر،  مریض برای که است جهت همینبه «خواهدنميشما دشواري براي

 .استدادهخوردن رخصت

گیری، از مقاصد سخت و عدم گیریآسان یسر؛ یعنی که باید دانست

 بخشیدن تحقق برای صخدا و رسول است امور دین در تمام پروردگارسبحان

کردند، می نهی گیریارشاد و از سخت گیریآسان به مقصد، همیشهاین به
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یسروا ولا تعسروا، وبشروا و لاتنفروا: »فرمودند:  شریف حدیث دراین کهچنان

 «.نگردانید دهید و متنفر و پراکنده نگیرید و بشارت بگیرید و سخت آسان

 در )لتکملوا العده( برای لام«. كنيد مقرر را تكميل شماره خواهد كهو مي»

و سفر  بیماری هایدر حالت علت این شود: بهمی چنین است، لذا معنیتعلیل

و  خواهیمرا می شما آسانی به که شما دادیم را به خوردن روزهرخصت

عذر  سبب به هر کس کنید، پس مقرر را تکمیل ایام شمارهکه  خواهیممی

 را تکمیل کند، باید بعدا با قضا آن را با ادا تکمیل آن بیماری، یا سفر، نتوانست

 ساختن ملمنظور کا و مسافر، به مریض برای روزه رو، قضا نمودن نماید، ازاین

 «بستاييد بزرگي و تا خدا را به» است آنان اجر و پاداش وتکمیل ماه ایام شماره

 به» داریروزه شمار ایام ساختن کامل در هنگام و ذکر وی گرفتنبا روزه 

بار، لذا  سراسر منفعت احکام سوی به «است كردهتانرهنموني كه آن سپاس

یاد آورید و  را به بندگانش نمودندر اصلاح اش بالغه و حکمت وی عظمت

 را تربیت مورد نظر خویش، بندگانش احکام ساختناو با مشروع بدانید که

و  ساختن برای و حسی ؛ ازنظر معنویهمه وی احکام سازد پسکند و میمی

در  خداوند برای «كنيد شكرگزاريو باشد كه» آنهاست شخصیت تربیت

و  عزیمت از دو حالت هریک او به که نعمتها و در برابر این این برابر همه

 .است داده مقررش را در جایگاه آن رخصت، حق

 تکبیر گفتن بر مشروعیت آیه، دلیل این بر آنند که تأویل اهل جمهور علمای

 -عید فطر  از سلف، در شب خیبر که است شده . روایتدرعیدفطر است

 -نماز عید  برای امام رفتنبیرون دیدند تا هنگامرا می شوال هلال که ازهنگامی

 است از علما این دیگری و گروه مالک گفتند. لفظ تکبیر در نزد امامتکبیر می
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 و تهلیل چون: تکبیر از علما الفاظ دیگری بگوید. ولی« الله اکبر»بار  سهکه

و  تکبیر، از ابوحنیفه و مدت وقت . اما دربارهاست شده نقل وتسبیح، هر سه

از  شخص آمدن بیرون اند: در عیدفطر از وقتگفته که است شده نقلمالک

 پایان نماز به و چون است مستحب تکبیرگفتن مصلی به وی تارسیدن اشخانه

گویند: تکبیر می حنبل واحمدبن شافعی رسد. ولیمی ایانپ بهرسید، عید هم

نمازها  دنبال نماز عید به ادای عید تا وقت خورشید شب غروبگفتن، از وقت 

 .1است مستحب دیگریو در هر وقت
  

تجََيبوُا لَي وَإذَاَ سَألَكََ عَباَدَي  وَةَ الدهاعَ إذَاَ دعََانَ فلَأيسَأ يَ قرََيب  أجَُيبُ دعَأ
عَن يَ فإََن 

شُدوُنَ ) مَنوُا بيَ لَعلَههُمأ يرَأ  (136وَلأيؤُأ

آمد و گفت:  ص نزد پیامبراکرم ایاست: مرد اعرابی آمده نزول سبب در بیان

 با وی صورت در این ؛ کهاست الله! آیا پروردگار ما نزدیکیارسول

کردند،  سکوت صخدا زنیم؟ رسول تا او را بانگ دور است کنیم؟ یا کهمناجات

 به «از تو بپرسند من درباره بندگانم و هرگاه»شد:  نازل آیه این بود کههمان 

 تاجاب مقتضای که آنچه و به خویش با علم آنان به «نزديكم من»بگو:  ایشان

 كه هنگامي به -را  دعاكننده و دعاي» نیست مکانی مراد قرب . پسدعاء است

الله إن »است:  آمده شریف در حدیث «.كنممياجابت -مرا بخواند 

 يديه يبسط العبد إليه أن ليستحيي لىتعا

: همانا خداوند فيهما خيراً فيردهما خائبتين يسأله

در  -دعا بردارد  او به سوی را به دستانش بنده که از این کندحیا می متعال

                                                 

 فقه و فتوی بجویید احکام تفصیلی روزه را در کتب 1
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 همچنین«. برگرداند و او آنها را خالی -خواهد میاز او در آنها خیری کهحالی

 مسلم ما من»فرمودند:  صخدا رسولکه  است آمده شریف در حدیث

ولا  فيها اثم ليسبدعوة  يدعو الله عزوجل

: خصال ثلاث إحدىالله بها إلا أعطاه  رحمقطيعة 

له  يدخره دعوته، وإما أن له يعجل إما أن

السوء  من عنه يصرف ، وإما أنىالأخرفي 

 در آن بکند که دعایی خداونددر بارگاه که نیست مسلمانی : هیچمثلها

 وی دعا، به آن هوسیلبه  خداوندکه نیست، مگر این رحمی و قطع دعا گناه

 برایش طور عاجل را به دعایشکه دهد: یا اینزیر را می خصلت از سه یکی

 که کند و یا اینمی ذخیره درآخرت را برایش گرداند. یا اجر آنمی مستجاب

 دعا از مهمترین جمهور علما بر آنند که«. داردباز می دعا از وی را برابر آن بدیی

او را  که است از ما خواسته خودش زیرا خداوند بزرگ است عبودیت هایاممق

در  کهکند. چنانمی دعا دلالت واهمیت خود بر فضل این دعا بخوانیم، که به

 الدعاء مخ»فرمودند:  صاکرم رسولکه است نیز آمده شریف حدیث

 «.است : دعا مغز عبادتالعبادة

 كه:  است اين اكنندهاز شرايط دع

و وسایط  اسباب همه باشد که داشته و یقین دانا بوده الهی مطلقه قدرت به -7

 باشد.می تسخیر وی درقبضه

 که دعا را از قلبی دعا کند زیرا خداوند راستین و نیت با حضور قلب -2

 پذیرد.باشد نمیغافل 

 بپرهیزد. حرام از خوردن -0
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 نشود. و دلتنگ ملول از دعاکردن -4

 كه:  است و از شرايط خود دعا اين

 باشد. و شرعا مطلوب دعا باید از امور جایز بوده -7

 نباشد. مسلمانان حقوق دعا علیه -2

و اقامه،  اذان افطار، مابین سحر، وقت از: وقت است دعا عبارت اوقات -0

سفر و  و پریشانی، حالت بیچارگی ه، وقتظهر و عصر روز چهارشنب مابین

 درباره الله که سبیلدر جهاد فی رویارویی و هنگام باران نزول بیماری، هنگام

شد، مورد  شروط دعا فراهم . و چوناست آمده و روایات اینها احادیث همه

 گیرد.قرارمی اجابت

یعنی:  «كنند برداريفرمان من بايد براي» من یعنی: بندگان «آنان پس»

 چون که این باشند به داشته یعنی: ایمان «آورند ايمان من و به»مرابخوانند 

و  تداوم خویش است: بر ایمان این . یا معنیگویممی مرابخوانند، اجابتشان

 شخص راهیافتن دعا شامل و اجابت «يابند راه باشد كه»بخشند استحکام

 هایدعاکننده، راه برای خداوند متعال شود، یعنینیز می آن اسباببه  دعاکننده

سازد. می را هموار و آماده وی دیگر دعاهای و تحقق و شفا وکامیابی رزق

بر  مؤمنان بر انگیزاننده که - روزه احکام در میانه آیه این بیان»گوید: کثیر میابن

 رمضان رساندنپایان  به باید در هنگام امر که بر این است ارشادی - دعاء است

 آمده شریف در حدیث کهدر دعا کوشید، چنان هر افطاری، سخت و در هنگام

 افطارش، دعایی دار در هنگامروزه : برایمستجابه دعوه عندافطاره للصائم»است: 

 «.و مستجاب شدهپذیرفته است
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 ُ فثَُ إلَىَ نسََائَكُمأ هنُه لَباَس  لَكُمأ وَأنَأتمُأ لَباَس  لَهُنه عَلَمَ الِلّه ياَمَ الره  أحَُله لَكُمأ لَيألةََ الص َ

نََ باَشَرُوهنُه وَابأتغَوُا مَا  تاَنوُنَ أنَأفسَُكُمأ فَتاَبَ عَلَيأكُمأ وَعَفاَ عَنأكُمأ فاَلْأ أنَهكُمأ كُنأتمُأ تخَأ

 ُ وَدَ كَتبََ الِلّه سَأ بَأيضَُ مَنَ الأخَيأطَ الْأ رَبوُا حَتهى يَتبَيَهنَ لَكُمُ الأخَيأطُ الْأ  لَكُمأ وَكُلوُا وَاشأ

ياَمَ إلَىَ اللهيألَ وَلََ تبُاَشَرُوهُنه وَأنَأتمُأ عَاكَفوُنَ فيَ  وا الص َ رَ ثمُه أتَمَُّ مَنَ الأفَجأ

َ فلَََ  ُ آيَاَتهََ لَلنهاسَ لَعلَههُمأ يَتهقوُنَ  الأمَسَاجَدَ تلَأكَ حُدوُدُ الِلّه تقَأرَبوُهَا كَذلََكَ يبَُي نَُ الِلّه

(087 ) 

رفث:  «شد كرده شما حلال براي روزه در شبهاي شما با زنانتان آميزش»

خود در امور  مرد از زن که چیزهایی آن تمام شامل که است جامعی کلمه

 شما لباسي براي آنان»شود ، میو غیر آن از مقاربت طلبد؛ اعممیشهوانی

 شما به هرکدام که جهت بدان «هستيد لباسي آنان برايهستند و شما هم

 است، با همدیگر آمیزش آن و پوشنده لباس میان کهآمیزشی دیگری، همچون

و او را از  پوشانده لباسی را همچون ومرد، رفیقش از زن هر یک دارید. یعنی

 آنها به از نیاز هر کدام تعبیر قرآنی، کنایهاین دارد. همچنانباز می بدکاری

 و رخصت گرفت بر آنها آسان خداوندمتعال که روست و از این است دیگری

با  «كرديدمي خيانت خودتانشما در حق كه خداوند دانست»داد  آمیزش

 امین بر چیزی شخص که است آن خیانت . اصلرمضان در شبهای آمیزش

 خداوندمتعال که این ندارد. دلیل را نگه امانت شود، ولی گردانیده

 زیانکه است نامید، این بر نفسهایشان را خاین رمضان در شبهای کنندگانآمیزش

 گردد.برمی خودشان کار به این

روزه، در آغاز فرضیت»گوید: می کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباس ابن

 دیگر، برمسلمانان بعد از نماز عشا تا افطار شب و مقاربت و نوشیدن خوردن

بعد از  - خطابعمربن آنان و از جمله - از صحابه برخی که بود تا آن حرام
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 این را از ارتکاب شکایتشان گاهنکردند و غذا خوردند، آ آمیزش عشا با زنانشان

جمهور علما بر «. شد نازلکریمه آیه بود که بردند. این صخدا نزد رسول عمل

 .است کرده، صحیح طلوعجنابت در حال بامداد بر وی که کسی روزه آنند که

مراد  «و از شما درگذشت پذيرفت» نفسهایتان به از خیانت «شما را توبه پس»

 «اكنون پس»گردانید  را برشما فراخ و میدان گرفت برشما آسان که است این

شما  را خدا براي كنيد و آنچه آميزش با آنان»توانید می رمضان ماه درشبهای

شما مقرر داشته(  را خدا برای قولی: مراد از )آنچه به «كنيد مقررداشته، طلب

. یعنی: قدر است شب دیگر: مراد از آن، طلب قولی به. فرزند استطلب 

 فضیلت دریافتن دیگر، نباید شما را از طلب و مباحهای آمیزشبه مشغولیت

نمودار  سياه سپيد از رشته و بخوريد و بياشاميد تا رشته»گرداند القدر غافللیله

منتشر  افق پهنه در همه بامداد در هنگام که است سپید: سپیدیی رشته «شود

 ولی بالا رفته در افق طولی صورت به گرگ مانند دم کهکاذب  صبح شود، نهمی

و  را حرام چیزی کاذب صبح شود، پسمنتشر نمیافق در همه از نظر عرضی

و دیگر  خورد ونوش که است صادق صبحگرداند و فقط ایننمی حلال

 . نمودار شدناست شب سیاه: سیاهی گرداند. رشتهمی را حرام زهرو محذورات

 وقت شدن جز با داخل این باشد، کهمی شباز سیاهی آن سپید؛ جداشدن رشته

 سحر در روزه غذای تناول بر استحباب خود، دلیل شود. و ایننمی بامداد محقق

فرمودند:  صخدا رسول که ستاآمده  شریف در حدیث کهاست، چنان

 برکت آن کنید زیرا در تناول : در سحر غذا تناولالسحور برکهفی تسحروا فان»

 بنابراین، آغاز به «كنيد تمامشب  را تا فرارسيدن ، روزهاز آن پس»«. است

 .خورشید است غروب ؛ وقتروزه رساندن اتمام
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و  است سنت سحری فطار و تأخیر در تناولدر ا تعجیل که باید دانست

دار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند روزه که استمستحب

 روز از ماه شش گرفتن. روزهاست آمده شریف در حدیث که. چنانآب جرعه

 مضانر هر کس»است:  آمده شریف در حدیث کهاست، چناننیز مستحب شوال

او  برای کرد، این نیز دنبال روز از شوال را با شش آن گرفت،سپس را روزه

 ، یعنی«وصال روزه»ما از  در شریعت«. عمر )روزگار ( استهمه روزه همچون

 ، چهآمده عمل به دیگر نهیبا یک از روزه روز و شب یا چندین یک پیوند دادن

در مساجد  كهو در حالي»باشد. می صخدا رسول هایویژگیاز روزه نوع این

نکنید. اعتکاف:  مقاربت یعنی: با آنان «درنياميزيد هستيد، با زنان معتكف

 مخصوص، با شرطی مخصوص، در وقتی است طاعتیگرفتن  از بر عهده عبارت

 ، خودشمسجد گشته مقیم که است . معتکف: کسیخاص جایی و در خاص

 گرداند.مقید می عبادت این را برای

 و لمس بوسه ؛ چونجماع هایبخش هرچند انگیزه جمهور علما بر آنند که

مرد نینجامید،  انزال کارها به اگر این است، لیکن حرام انگیز بر معتکفشهوت

و  بوسه ها بر آنند کهسازد. اما مالکیرا فاسد نمی وی اعتکاف

 اعتکاف کند. علما اجماعا بر آنند کهرا فاسد می انگیز نیز، اعتکافشهوتمساس

و  و اصحاب صخدا رسول که است از نوافل اینافله نیست، بلکهواجب

علما اجماعا  شود. همچنانمی اند و با نذر نیز لازمکرده عمل بدانهمسرانشان 

و احمد  و شافعی مگر در مسجد. ابوحنیفه نیست درست اعتکافبر آنند که 

 .1ندارد حد معینی و اکثر آن است لحظه یک اعتکاف مدتبرآنند که: اقل
                                                 

 تفصیل احکام روزه و اعتکاف را در کتب فقه بجویید. 1
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 حد است حدود: جمع «نشويد بدانها نزديك است، پس اينها حدود الهي»

 گردید که اطلاق اموری بر آن دو چیز، سپس میان ی: مانعیعن وحد در لغت

 . باید دانستاست گردانیده مشروع خویش بندگان آنها را برای عزوجل خدای

 و محرمات ممنوعات ( بیاید؛ مراد از آنفلا تقربوهااگر بعد از ذکر حدود، ) که

 الهی مقرره اید، مراد از آن، احکام( بیفلا تعتدوهاو اگر بعد از آن، ) استالهی 

تجاوز کنند. و اگر مراد از حدود؛  از آن جایز نیست باشد کهمی بربندگانش

 تغییر احکام که: متعرض است )فلا تقربوها( این معنای باشد، پس احکامعامه

 آيات خداوند گونهاين»نشوید.  نزدیک و گمراهی حق مرز میان نشوید، یا به

و  و احکام روزه خداوند کهیعنی: چنان  «كندمي بيان مردم خود را براي

 پیامبرش زبان را نیز بر خویش کرد؛ دیگر احکام بیان مردمرا برای  آن تفاصیل

زیرا  «كنند پيشه تقوي باشد كه»کند می بیان آنان برای صمحمد حضرت

 است. تقوی پدیدآورنده الهی احکام

  

وَالَ  أكُلوُا فرََيقاً مَنأ أمَأ وَالَكُمأ بيَأنكَُمأ باَلأباَطَلَ وَتدُألوُا بَهَا إلَىَ الأحُكهامَ لَتأَ كُلوُا أمَأ
أ  وَلََ تأَ

ثأمَ وَأنَأتمُأ تعَألمَُونَ ) َ  (133النهاسَ باَلْأ

در اینجا،  مراد از باطل «نخوريد باطل به خودتان را در ميان و اموالتان»

 نگردانیده مباح را از مالکش آن اسلام، گرفتن شریعت که است مالی آنخوردن 

 شود کهمی هر چیزی شامل و این است شده خورده ناحق شود، به و اگرخورده

؛ اموال شود. مراد از خوردن گرفته آن مالک رضای مقابلی، یا بدون عوض بدون

 تعبیر نمود زیرا بزرگترین خوردن به و از آن برآنهاست مسلط شدنو  گرفتن
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دو  باطل به مال خوردن البتهباشد. می آن مال، خوردن آوردندست بههدف 

 دارد:صورت

 و مانند اینها. و زورگیری و دزدی ستم بر وجه آن گرفتن -7

بدهد؛  خاطر هم طیب را بهآن  مالکاگر  غیر شرعی، حتی از راه آن گرفتن -2

فالبین، دادن  برای پاداش قمار، دادن پول زناکار، دادن زن به پول پرداخت چون

 شوند، اما خوردنمی خاطر داده طیب به اموال هرچند این ... کهشراب بهای

از  اینها و مانند آن یطور کل به کریمه آیه . پساست و باطل آنها حرام ودادن

 شود.می را شامل حرام سایر وجوه

به  ناحق تا به رشوه عنوانبه  «ندهيد قضات به»را  یعنی: اموالتان «را و آن»

و تجاوز  ستم یعنی: به «گناه را به مردم از اموال تا بخشي»کنند و  حکم نفعتان

دروغ، یا مانند  به و سوگند خوردن دادن گواهی ؛ چونغیرمشروع و با وسایل

و ناروا  ناحق به که« دانيدمي» خوب هم «خودتان كهبخوريد، درحالي»آنها؛ 

 .است گناه بر ارتکاب خود، نمایانگر جرأت این گردید، کهمی عمل این مرتکب

 مالی وی بر ذمه که است ناظر بر شخصی کریمه آیه این»گوید: می كعباس ابن

 و بارفتن را انکار نموده مال وجود ندارد، پس وی علیه و مدرکی است، اما گواه

 آمدهآن نزول در سبب که، چنان«است حق نمودن ، در صدد پایمالنزد حکام

نزد زمینی بر سر موضوع حضرمی و عبدان کندی عابس بنامرؤالقیس»است: 

و  مدعیبود و عبدان  علیهمدعی رفتند، امرؤالقیس مرافعه به صخدا رسول

 را بهکنار کشید و زمین خودرا از قضیه شد، امرؤالقیس نازل کریمه آیه چون

 .واگذاشت عبدان
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 که استبر آن  :ابوحنیفه دارند: امام آرایی اسلام فقهای کریمه آیه احکام در بیان

؛ شود، هرچندگواهانها، ظاهرا و باطنا نافذ میدر عقدها و فسخ ضیقا حکم

 را بهزنی کند کهادعا می مردی که است این آن باشند. مثال دروغین گواهانی

 دوگواه خویش شود، مرد بر ادعایادعا می منکر این است، اما زن گرفته نکاح

کند، در میدو حکم آن میان ازدواج به آن ایبر مبن هم آورد و قاضیمی دروغین

بر  قاضی حکماست، اما اجرای مباح زن با آن مرد آمیزش آن برای صورت این

 باشد:دوشرط می نحو مقید به این

 هستند. دروغین گواهان نداند که قاضی که این -7

را  حکم انشای آنها صلاحیتدر  قاضی باشد که از اموری قضیه که این -2

 دارد.

در باطن،  نه اجراست در ظاهر قابل قاضی حکم اما جمهور فقها برآنند که

را ایجاد  گرداند و حقینمی را حلال و حرام را حرام حلال وی لذاحکم

ما  السرائر: باالظاهر والله یتولی نحکم نحن»شریف:  حدیث این دلیلنماید، بهنمی

 ؛ برایهر حال به«. هاستدار پنهانیو خداوند عهده کنیممی ظاهرحکم فقط به

 خویش، فقط با تکیه ادعای ناروابودن به یقین در عین که جایز نیستمؤمنی هیچ

 مال نماید و باید بداند که مراجعه دادگاه دعوایش، به خود، یا وکلایبر مهارت

 مؤمن نماید، بلکه حکم بدان نیست، هرچند قاضی حلال ناحق به برایش مؤمن

باشد. در  مدنظر داشته است الحاکمینخداوند احکم را که حقیقیباید قاضی

 صخدا  رسول که است الله عنها آمدهرضی سلمهام روایتبه  شریف حدیث

 ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني»فرمودند: 

 من بحجته الحن أن يكون بعضكم ، فلعلالخصم
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 مسلم بحق له قضيت له، فمن فاقضي بعض

نار، فليحملها أو  قطعة من فإنما هي

 دادخواهی به و شما نزد من هستم بشری هممن ! بدانید که: هانليذرها

دیگر  یاز برخ خویش حجت از شما در ارائه بعضی بسا که چه آیید، پسمی

 به شنوممی که برابر چیزهایی هم باشد و من شیواتر داشته رساتر و بیانی لحنی

 برادر مسلمانش از حق برایشمن که کنم، لذا کسیصادر می حکم وی نفع

 صورت نیست، در این ازآتش ایجز پاره چیزی آن کردم، بداند که حکم چیزی

 «.گذاردمی دارد یا کهرا بر می آن که او مختار است

  

َ وَلَيأسَ الأبَرُّ بأَنَأ تأَأتوُا  حَج 
هََلهةَ قلُأ هَيَ مَوَاقيَتُ لَلنهاسَ وَالأ ألَوُنكََ عَنَ الْأ يسَأ

 َ  الأبيُوُتَ مَنأ ظُهُورَهَا وَلَكَنه الأبرَه مَنَ اتهقىَ وَأأتوُا الأبيُوُتَ مَنأ أبَأوَابهََا وَاتهقوُا الِلّه

 ( 139لَعلَهكُمأ تفُألَحُونَ )

 رؤیتو افطار هر دو به زیرا روزه است روزه احکام کننده، تکمیلکریمه آیه این

 دارند. بستگی هلال

گوید: می نزول سبب در بیان عباسابن «.پرسنداز تو مي ماه هلالهاي درباره»

شد نازل -از انصار  دو تن - غنم بنو ثعلبه جبل معاذبن درباره کریمه آیه این

 شود وسپسمی نمایان باریکی نخ همانند رشته الله! چرا ماه گفتند: یا رسول که

بار دیگر، شود و باز یکمی تمام ماه به تبدیل گردد تا کهو بزرگتر می بزرگ

 اولیه شکل همان گذارد تا بهمی و باریکی کاستی رو به آن قرص

 بود که نیست؟ این واحدی حالت یک به ماه گردد، چرا قرصخودبازمی

آنها خبر  به ماه هلالهای ، از حکمتخویش حکیمانه اسلوب به خداوند متعال

 جهت نیست، بدان ایآن، مفید فایده به دادنزیرا پاسخ سؤال آن ازحقیقت داد نه
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کیهانی،  آموزگار علوم اند و نهشده برانگیخته نجوم معلم نه صخدارسولکه

بپردازد  هلال تغییر شکل و هدف حکمت ، بهسؤال پاسخ که است بهتر اینپس 

ماه،  هلال «است حج و موسم مردم نمايبگو: آن، وقت». آن ماهیتتا به 

 و در موسم سر رسید بدهکاریهایشان در زمان است شمار مردمنما وگاهوقت

 که و قراردادهایی معاملات و در همه حج زنان، مناسک روزه، نماز، افطار، عده

 سبب در بیان «ها درآييدخانه از پشت كه نيست آن و نيكي». داراستمدت

از  تند، قبلبسمی احرام یا عمره حج به است: انصار وقتی شدهروایت آن نزول

و  آنان میان خانه شدند تا سقفخود وارد نمی هایحج، ازدر خانه کردنتمام

و  فرد محرم چیز نباید میان هیچ باور بودند که نگردد زیرا براین حایل آسمان

 سرسخت خویش در دین ، یعنی«احمسی»خود را  گردد، اما قریش حایل آسمان

از در  احرام درحال گشته قایل ایخود امتیاز ویژه ستند وبرایدانمی و حماسی

ناروا را  تبعیض غلط و این رسم این خداوند متعالشدند، پسمی وارد منازل

 كه است آن نيكي بلكه» نیست نیکی کار هرگز نشانه و فرمود؛ این برانداخت

و  کرده پیشه تقوی که است کسیآن ؛ نیکییعنی: نیکی «كند پيشه تقوي كسي

« آنها درآييد ها از در وروديخانه و به»وی  مخالفت از خدا پروا کند؛ با ترك

 و از خدا بترسيد، باشد كه»دیگر از اوقات غیر آن نیز، همچون احرام در حال

 یابید. نجات یعنی: از مجازات «رستگار شويد

  

َ لََ يحَُبُّ الأمُعأتدََينَ وَقاَتلَوُا فيَ سَ  َ الهذَينَ يقُاَتلَوُنَكُمأ وَلََ تعَأتدَوُا إنَه الِلّه بَيلَ الِلّه

(191) 
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با » وی کلمه و اعلای خدا دین برتری یعنی: در راه «خدا و در راه»

نباشيد » و آغازگر جنگ «ستمكار جنگند، بجنگيد وليبا شما مي كهكساني

 نسبت خداوند بزرگ و دوستی «داردنمي را دوست تجاوزكارانزيرا خداوند 

 شد، رسول نازل کریمه آیه این . چوناوست برای خیر وثواب ؛ ارادهبنده به

با  کهجنگیدند و از کسانیداشتند، می با ایشان سرجنگ کهبا کسانی صخدا

 ( از سوره5) آیه که تند تا اینداشمی نگه شدند، دستنمیایشان  متعرض جنگ

را  مشرکان گاهسر آمد، آنبه حرام ماههای داد: )و چون شد وفرمان نازل« توبه»

از تجاوز  نهی معنای به« و لا تعتدوا»اند: گفته یافتید، بکشید... (. بعضی هرجا که

 .است غیر محارب و پیرمردان و کودکان زنان از قتل ونهی جنگ در اثنای

مسلحانه از هجرت، جنگ  اند: قبلگفته در اسلام جنگ مشروعیت علما درباره

 منسوخرا در مدینه  آیات آن خداوند بود، سپس ممنوع - بسیاری با آیات -

 جنگ صدوراذن در باره که ایآیه کند: اولینمی روایت گردانید. ابوبکرصدیق

أذَُنَ لَلهذَينَ يقُاَتلَوُنَ بأَنَههُمأ ظُلَمُوا وَإنَه  ﴿بود: « حج» ( از سوره06) آیه شد؛ نازل

رَهَمأ لَقدََير   َ عَلىَ نَصأ  بیشتر علمای آید. لیکنخود می در جای تفسیر آن که ﴾الِلّه

ز ( ا763)آیه ، همینجنگ صدور اجازه در خصوص آیه اولین تفسیر بر آنند که

 .است« بقره» سوره
  

رَجُوكُمأ وَالأفَتأنةَُ أشََدُّ مَنَ  رَجُوهُمأ مَنأ حَيأثُ أخَأ وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ ثقََفأتمُُوهُمأ وَأخَأ

جَدَ الأحَرَامَ حَتهى يقُاَتلَوُكُمأ فَيهَ فإََنأ قاَتلَوُكُمأ  الأقَتألَ وَلََ تقُاَتلَوُهُمأ عَنأدَ الأمَسأ

 ( 090ذلََكَ جَزَاءُ الأكَافَرَينَ )فاَقأتلُوُهُمأ كَ 

 شما را بيرون را بكشيد و از آنجاكه يافتيد، آنان دست و هركجا بر آنان»

یعنی:  «بدتر است از قتل برانيد و فتنه را بيرون آنان» یعنی: از مکه« راندند
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 به ز برگردانیدنتانا عبارت که -دراندازند  آن آنهاخواستند تا شما را به که ایفتنه

 است: شرك . یا مراد ایناست تر و بدتر از کشتنسخت - استکفر و شرك

آزار  پندارند. یا مراد از فتنه، انواعمی را بزرگ آن که است ، بدتر ازقتلیمشرکان

از علما  بردند. گروهیکار می به مسلمانان علیه مشرکان بود که ایو شکنجه

شما جایز  برای در صورتی که: جنگیدن است مفید آنکریمه  آیه اند: اینگفته

رَكَينَ كَافهةً ﴿ ، با آیه: حکم این کفار با شما بجنگند، سپس که است وَقاَتلَوُا الأمُشأ

 سوره از همان«26،720، 5» ، و نیز آیات«09/ توبه»﴾ كَمَا يقُاَتلَوُنَكُمأ كَافهةً 

 محکم کریمه آیه عبدالعزیز و مجاهد بر آنند کهعباس، عمربنشد. اما ابن منسوخ

 جنگ با شما در حال که : با کفاریاست اینو مراد آن نیست و منسوخ است

تجاوز نشوید.  مرتکب و کشیشان وکودکان زنان هستند بجنگید، اما با کشتن

آیا  که اند. و در اینوارد کرده اشکالنسخ به نیز بر قول رازی کثیر و امامابن

یا محو کفر؟  آزار و تجاوز است )جهاد(، دفع اسلامی مسلحانه جنگ سبب

 هم اند، و هر یکدوم دیگربر قول و جمعی و شافعی اول جمهور فقها بر قول

 با آنان» حرم یعنی: در سرزمین«و در مسجدالحرام. »1خود را دارند دلایل

در  شده گذارینشانه تااماکن آن و پیرامون شهر مکه حرم: شامل« نجنگید

باشد کنند، میمی رامشخص حرم سرزمین محدوده که و غیر آن و تنعیم عرفات

را بکشید  اگر با شماجنگیدند، آنان ند، پسدر آنجا با شما بجنگ آنان که مگر آن»

بودند، شما نیز  در حرمیعنی: اگر آنها آغازگر جنگ «است چنین کیفر کافران که

 بجنگید. پروا نکنید و با آنان در حرم از جنگیدن

                                                 

 . 1/781نگاه کنید به تفسیر المنیر  1
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 حدیبیه در صلح آیات گوید: اینمی آیات نزول سبب در بیان كعباس ابن

خود وفا  پیمان بعد به در سال مشرکان متصور بود که خطر آنشد زیرا نازل

 را آغاز کنند. بازدارند و جنگ حرم را از ورود به ومسلمانان نکرده

  

َ غَفوُر  رَحَيم  ) ا فإََنه الِلّه  ( 192فإََنَ انأتهََوأ

داوند خ»وارد شدند  اسلام با شما، و به از جنگیدن «برداشتند اگر دست پس»

درگذرید  ، از آنانصورت بنابراین، شما نیز در آن «است آمرزگار مهربان

 برد.می خود را از بین ماقبل گناهان زیرااسلام

  

ا فلَََ عُدأوَانَ إَلَه عَلىَ  َ فإََنَ انأتهََوأ ينُ لَِلّه وَقاَتلَوُهُمأ حَتهى لََ تكَُونَ فَتأنةَ  وَيكَُونَ الد َ

 (193نَ )الظهالَمَي

 درهم یعنی: بساط شرك «نابود شود نبرد كنيد تا فتنه چندان و با آنان»

از  مردم کفار در بازداشتن توانایی که متصور است در هنگامی شود، و اینپیچیده

 و دين»باشد  ایمن خویش بر دین و هر مسلمانی رفته از میان کلیبه خداراه

انسانها  چون زیر آید. پسبه باطل ادیان و سلطه و قدرت «اشدب الهي فقط دين

 و عمل . دین: عقیده، عبادتروا نیست با آنان بردارند، جنگیدن دست از شرك

 از شرك، در آن «برداشتند اگر دست پس»گیرد را در بر می - هر سه - صالح

جنگند با شما می که ا آنانجز ب و جنگیدن «تجاوز جز بر ستمكاران»صورت 

 طیبه کلمه از گفتن هستند که کسانی ستمکاران»گوید: می عکرمه «.روانيست»

 «.ورزندابا می« الا اللهلا اله»

  

تدَوُا  تدَىَ عَلَيأكُمأ فاَعأ رَ الأحَرَامَ وَالأحُرُمَاتُ قصََاص  فمََنَ اعأ رُ الأحَرَامُ باَلشههأ الشههأ

َ مَعَ الأمُتهقَينَ )عَلَيأهَ بَ  لمَُوا أنَه الِلّه َ وَاعأ تدَىَ عَلَيأكُمأ وَاتهقوُا الِلّه  (194مَثألَ مَا اعأ
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 در ماه صخدا گوید: رسولمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

است، به  حرام ماههای از جمله حدیبیه( که )سال هجری ششم سال ذوالقعده

را از ورود  ایشان مشرکان رفتند، ولی مکه سوی به از مدینه عمره یقصد ادا

 ماه در همان کعبه به ایشان ساختن با داخل خداوند باز داشتند، پس کعبهبه

شد:  نازل کریمه آیه این گاهو آن گرفت قصاص ، از مشرکانآینده سال القعدهذی

با شما جنگیدند و  حرام یعنی: اگر در ماه «است حرام اهدربرابر م حرام ماه»

را  شکنی، حرمتبر عملکرد آنان مجازاتی عنوان کردند، به را پایمال آنحرمت

 و سه عبارتند از: رجب حرام . ماههایحرام در ماه کنید؛ با جنگیدن مثلبه مقابله

 باشد و از آنمی در سال چهار ماه م، کهو محر ذوالقعده، ذوالحجه متوالیماه

 حضرت در آنها در شریعت جنگیدن گویند کهمی حرام ماههای آن بهجهت 

« توبه» ( از سوره6) ما با آیه آنها در شریعت بود، اما حرمت حرام ابراهیم

 شرع که است مراد از حرمت: چیزی «دارند و حرمتها قصاص»گردید. منسوخ

 خویش یا جان در مال هر کس است، پسکرده منع آن به احترامیاز بی شریف

 ظلم کند، یعنی: بدون طور همانند عملمورد تجاوزقرار گرفت، باید با متجاوز به

و  شافعی امام رأی این نماید، که مثل به را مقابله حرامی، تجاوز وی یا ارتکاب

 و استیفای قصاص گویند: گرفتندیگر می . اما فقهایز علماء استادیگری جمع

 شما تعدي به هر كس پس»باشد. می حکام مالی، منحصرا از وظایف حقوق

بر  كه گونههمان» حرام احرام، یا در ماه در حرم، یا در حالبا جنگیدن  «كرد

نامید زیرا  را تعدی با تعدی قابلهم تعالی حق «كنيد كرد بر او تعدي شما تعدي

در  حتی خداوند»گوید: کثیر میدارند. ابن دیگر شباهتدو، صورتا بایک این

 «و از خداوند پروا كنيد»«. دستور داد عدالت رعایت به هم برخورد با مشرکان
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و  یاری به «است او با پرهيزگاران و بدانيد كه» متقابل و عملگیریدر انتقام

 .خویش نصرت
  

َ يحَُبُّ  سَنوُا إنَه الِلّه لكَُةَ وَأحَأ َ وَلََ تلُأقوُا بأَيَأدَيكُمأ إلَىَ التههأ وَأنَأفَقوُا فيَ سَبَيلَ الِلّه

سَنَينَ )  ( 195الأمُحأ

که  گونهزیرا جهاد همان «كنيد انفاق» وی یعنی: در جهاد در راه «خدا در راه»

و تأمین  تجهیز سپاه باید برای نیز هست، لذا مسلمانان با مالاست،  با جان

 از سوی مال انفاق ، عدمخداوند بزرگ کنند. سپس انفاق جهادی هایهزینه

و خود »نماید: می خود معرفی دست آنها به افگندن در هلاکت معنای را بهآنان

 نشوید، بلکه هلاکت اسباب تسلیم یعنی: «نيفگنيد هلاكت خود به را بادست

و مصرف  اموال داشتننگاه کنید و بدانید که را فراهم نجات خود اسباب برای

زیرا  است خویش افگندن هلاکت الله، در معرضسبیلآنها درجهاد فی نکردن

و غیر  الم با انفاق «كنيد و نيكي»کند شما نیرومند می را علیه امر، دشمن این

 «.داردمي را دوست خدا نيكوكاران كه» آن

 شد که انصار نازل درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 برداشتند. دست خدا در راه ، از انفاقبا قحطسالی از روبروشدن پس

  

َ فإََ  رَةَ لَِلّه وا الأحَجه وَالأعمُأ لَقوُا وَأتَمَُّ تيَأسَرَ مَنَ الأهَدأيَ وَلََ تحَأ تمُأ فمََا اسأ صَرأ نأ أحُأ

رُءُوسَكُمأ حَتهى يبَألغَُ الأهَدأيُ مَحَلههُ فمََنأ كَانَ مَنأكُمأ مَرَيضًا أوَأ بهََ أذَىً مَنأ رَأأسَهَ 

َ فمََا فَفَدأيةَ  مَنأ صَياَمٍ أوَأ صَدقَةٍَ أوَأ نسُُكٍ فإََذاَ أمََنأتمُأ فمََنأ تمََ  حَج 
رَةَ إلَىَ الأ تهعَ باَلأعمُأ

َ وَسَبأعةٍَ إذَاَ رَجَعأتمُأ  حَج 
تيَأسَرَ مَنَ الأهَدأيَ فمََنأ لَمأ يَجَدأ فَصَياَمُ ثلَََثةََ أيَهامٍ فَي الأ اسأ

جَدَ الأحَرَامَ وَاته  لهُُ حَاضَرَي الأمَسأ َ تلَأكَ عَشَرَة  كَامَلةَ  ذلََكَ لَمَنأ لمَأ يَكُنأ أهَأ قوُا الِلّه

َ شَدَيدُ الأعَقاَبَ ) لمَُوا أنَه الِلّه  (196وَاعأ
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کرد:  آمد و سؤال صخدا نزد رسول مردی که است این کریمه آیه نزول سبب

شد:  نازل دهید؟ پسچیز دستور می چه به امعمره الله! مرا در انجام یارسول

 را با رعایت و عمره یعنی: حج «سانيدر اتمام را به و عمره خدا حج وبراي»

پایان بست، به احرام یا عمره حج به هر کس آنها ادا نمایید، پسحقوق  همه

 این و عمره حج رساندناتماماند: بهگفته . بعضیاست واجببر وی  آن رساندن

 با حج همراه شوند، نه آورده جایبه تنهاییازآنها مستقلا و به  هر یک که است

 قول ادا شود و این حج باید در غیر ماههای عمره یعنی«. قران»و حج « تمتع»

 .است عمر

 اتمامبه»است:  گفته باره در این اقوال همه با گردآوری« المنیر»تفسیر  صاحب

از  چیزیکاستن دونطور تام، ب آنها به از: ادای است عبارت و عمره حج رساندن

آنها از در اثنای  احرام از محظورات چیزی که این آنها و بدون شرطها و افعال

در  - آن شرعی مطلوب بر وجه مناسک با ادای یا معتمر سرزند و این حاجی

 - دنیوی قصد منفعتی و نداشتن خداوند متعال برای و با اخلاص -ظاهر 

 آید؛ قید )اتموا( بیانگر اینبرمی از آن که معنی . و بجز اینسر استمی - درباطن

 شروع ششم را عملا در سال و عمره حج مناسک ، ادایمسلمانان که نیز هست

فرمود:  عزوجل خدای شدند، پس بازداشته آن رساندن اتمام اما از به نموده

قضا  را عمره هفتم سال ، عمرهجهت از اینرسانید.  اتمام آنهارا به اینک

 احرام بعد از بستن که کسی ؛ بهاست گفتنی«. و اگر محصر شدید«. »نامندمی

 مکه از ورود به در مسیر راه از علل یا غیرآن یاوجود دشمن بیماری دلیل به

 مکه رود به! اگر از وگویند. آریمی« محصر»شود، اصطلاحا می بازداشته

از شتر  هدی: حیوانی «كنيد ميسر است، قرباني ازهدي آنچه»شدید؛  بازداشته
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 ذبح الله در مکهالی شود تا قربهاهدا می کعبه خانهبه که یا گاو یا گوسفند است

گاو  شتر، اوسط آن هدیه برترین»گوید: می شود. حسن فقرا تقسیم و میان شده

محل:  «نرسيده قربانگاه محل به و تا قرباني»«. استگوسفندی آن و کمترین

احصار  محل و مالک، همان در نزد شافعی و آن استقربانی فرود آوردن جای

 ها، محل. اما در نزد حنفیحج( است سوی به طریق طی از ادامه شدن)بازداشته

 «سر خود را نتراشيد» نرسیده قربانگاه محل به ! تاقربانی. آریاست خود حرم

اند، بسته احرام که کسانی همه به است خطابی نسازید. این یعنی: خود را حلال

نباید  -دارند  ایاگر با خود قربانی -کنند نمیخود را ذبح  قربانی تا وقتی که

بيمار باشد، يا در سر از شما  و هر كس»سازند  سر، حلال خود را با تراشیدن

 درحال زدگی، یا سردرد و ناچار شود که شپش چون «باشد داشته ايناراحتي

بدهد، يا  ايبگيرد، يا صدقه ايبايد روزه آن كفاره به»سر بتراشد  احرام

از  صاع دهد: با سه را انجام کار ذیل از سه یعنی: باید یکی «بكند ايقرباني

را  ، یاگوسفندی1بدهد خوراك نفر مسکین شش سرزمین، به آن البغ خوراك

است، اما در عبادت معنای بگیرد. نسک: اصلا به روز، روزه کند و یا سه قربانی

 حیوان نامیدند زیرا ذبح کرا نس باشد و آنمی مذبوحه حیوان اینجا مراد از آن

خداوند  بهآن  وسیله به مؤمن که است عباداتی ترینو شریف در حرم، از بهترین

 دلیل به تخییر )انتخاب( است، یعنی: اگر کسی برای« أو»جوید. می تقرب متعال

 د یکیتراشد، بایسرمی از ذبح در سر خویش، قبل اییا وجود ناراحتی بیماری

                                                 

( گرم می 1157( گرم و نزد جمهور )1333صاع: چهار مد است که نزد حنفی ها ) 1

 ( گرم است.615باشد. مد: )
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سر  عذری داشتنبدون  که دهد و کسانی کند و انجام کار را انتخاب سه از این

سر  که باشند. وآنانمعذور می حکم، همانند شخص تراشند، نیز در اینمی

 از خوشبویی، پوشیدن - آن یا بدون عذری داشتن سبب به -تراشند، اما نمی

 اند.حکم این گیرند، نیز مشمولمی بهره روغن لو استعما غیر احرام لباس

 عجره بن از کعب ﴾فمََنأ كَانَ مَنأكُمأ مَرَيضًا﴿ نزول:  سبب در بیان بخاری

مرا بر  که گردیدم حالقدر بی ، آنمناسک در ایام»فرمود:  کند کهمیروایت

 ا بر سر و صورتمهشپش که بردند، در حالی صخدا خود نزد رسول دوش

 که کردمدیدند، فرمودند: فکر نمی حال مرا بر این که صخدا دویدند. رسولمی

! ؟ گفتم: نهبیابی توانیرا می باشی، آیا گوسفندی افتاده زحمتحد به تا بدین

هر نفر  کن، به را اطعام نفر مسکین بگیر، یا شش روز روزه سه فرمودند: پس

 نازل من درباره بود که . همانرا بتراش سرت گاهو آن ازطعام صاع نیم مسکین

 شده نازل من درباره کریمه از آیه بخش ، لذا این﴿ فمََنأ كَانَ مَنأكُمأ مَرَيضًا﴾شد: 

 ايمني چون پس»«. است شما نیز عام در باره آن ! حکممسلمینای است، ولی

 شفا یافتید، لذا به از بیماری شدید، یا ایمن دشمن از بیم ی: چونیعن «يافتيد

باز  مناسک رساندناتمام، از به1احصار علت از دشمن، یا بهبیماری، یا بیم علت

                                                 

د: محرمی که به سبب می گوی« المناسک ةزبد»علامه رشید احمد گنگوهی در کتاب  1

می « محصر»خوف دشمن یا درنده یا به علت غلبه بیماری در راه بماند، در اصطلاح او را 

نامند، اگر این فرد محصر مفرد است یا معتمر پس باید یک دم یا قیمت آن را به کسی داده 

ل معین آن را به مکه بفرستد تا جانور را در حرم ذبح کنند، و تاریخ وقت ذبح باید از قب

باشد تا محرم بعد از ذبح بتواند حلال شود. برای این ذبح ایام نحر ضروری نیست و اگر 

  برای کسی این دم یا قیمتش میسر نباشد، پس تا زمانی که در حرم حیوانی ذبح کرده
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 به یعنی: هر کس «بگيرد بهره حج سوي به با عمره هر كسپس»نشدید؛  داشته

 مجددا در ماههای بگیرد، سپس بهره احرام از عمره، ازمحظورات فراغت سبب

 -نامند می تمتع را اصطلاحا حج این که -ببندد  دوبارهاحرامی  حج برای حج

 «كند ميسر باشد، قرباني هرآنچه كه» است متمتع یعنی: برحاجی «بر اوست»

 وی و تمتع گیریبهره سبب به که تا نقصی حج برایبستنبعد از احرام در مکه

را  قربانی این که است شود. و بهتر این وجودآمده، جبران به احرام از محظورات

 سبببه «نيافت ايقرباني كه كسي پس»نماید در روز نحر )عید قربان( ذبح

 روز، روزه سه حج بايد در هنگام» قربانیحیوان نبودن دلیلهمال، یا ب نداشتن

النحر بندد تا یوممی احرام حج برایکه  ، از هنگامیحج یعنی: در ایام «بدارد

 از روز ششم قبل که است بدارد و بهتر اینروز، روزه  الحجه( سهذی )روز دهم

 است مکروه روز عرفه گرفتن روزه د، چرا کهرا آغاز کن گرفتن، روزهالحجهذی

 - شافعی از امام تر منقولصحیح درقول -نیز  تشریق در ایام گرفتنو روزه 

 خود باید روزه و سرزمین وطن به «از بازگشتتان روز پس و هفت» جایز نیست

                                                                                                                                                 

نشود و یا خودش رفته طواف و سعی و حلق نکند، نمی تواند حلال شود و محصری که 

تد و اگر یکی بفرستد از هیچ احرامی نمی تواند خارج شود. و اگر قارن باشد دو دم بفرس

محصر نتواند دم بفرستد بلکه محصور بماند تا وقتی که مانع زائل شود و سپس خود او 

برود، این کار هم درست است. آنجا رفته زمان حج را دریابد چه بهتر و الا افعال عمره را 

شود، فقط با ذبح حلال می شود، چه حلق ادا کرده حلال شود. و کسی که محصر می 

بکند یا نکند. اگر پیش از ذبح حلال شد، یا مطلع شد که ذبح در حرم واقع نشده بلکه در 

سرزمین حل واقع شده است، پس بر وی کفاره جنایت واجب است، اگر جنایت تکرار 

 شود، باید کفاره هم مکرر بدهد.
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 این دفع وز، برایر عدد ده تأکید بر روی «.است روز كامل ده اين»بگیرید 

 حج، یا هفت در ایام روز روزه سه گرفتن نپندارد؛ میان حاجی که است توهم

 و این ! او مخیر نیستخود، مخیر خواهد بود، نه خانه به بازگشت روز در هنگام

 این، مراد از تمتع شود. پسنمیکم هیچ بدارد و از آن را باید روزه روز کامل ده

خود را  ببندد و سپس احرام عمره انجام برای حج در ماههای شخص که است

 احرامی حج باز برای که حج ایام گردد تا فرارسیدن مقیم در مکه ساخته حلال

؛ از دو احرام موجود میاندر مقطع  حاجی که است ترتیب بندد. بدینمی دوباره

 احرام در حال ویاز آنها برای  گرفتنبهره گیرد کهمی تمتع امور مباحی آن

 «نباشد مسجدالحراماهل كه است كسي براي» تمتع حج «اين». نیست حلال

و تا  -ها درنزد حنفی -نباشد  میقات تا محلات آن و اطراف مکه یعنی: از اهل

توانند فقط می مکهبنابراین، اهل - یدر نزد شافع -نباشد  ساکن حرم دو منزلی

 زیرا تمتع، در واقع« قران» حاجی و نه« تمتع» حاجی باشند، نه« مفرد» حاجی

 رخصت این نیازبه که است غریبانی یعنی آفاقی حجاج برای و تخفیفی تسهیل

 این به حرمهلا که اند، در حالیکرده سفر را تحمل مشقتهای دارند، چرا که

 و بازداشتن اوامرشدقیق  با رعایت «و از خدا بترسيد»ندارند  نیازی رخصت

خدا  و بدانيد كه»از شما سر زند  تجاوزی که و بترسید از این اشخود از نواهی

 کنند.تجاوز می از حدودش که آنان برای «كيفر استسخت

  

هُر  مَعألوُمَات   فمََنأ فَرَضَ فيَهَنه الأحَجه فلَََ رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جَداَلَ فيَ  الأحَجُّ أشَأ

ادَ التهقأوَى وَاتهقوُنَ ياَ  دوُا فإََنه خَيأرَ الزه ُ وَتزََوه هُ الِلّه َ وَمَا تفَأعلَوُا مَنأ خَيأرٍ يَعألمَأ الأحَج 

لَأباَبَ )  (097أوُلَي الْأ
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حج، در ماههای  اعمال انجام یعنی: وقت «است معيني در ماههاي حج»

. ذوالحجه و تمام مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعده امام در رأی که استمعینی

. ذوالحجهروز از ماه  و ده جمهور علما، عبارتند از: شوال، ذوالقعده در رأی ولی

جایزنیست،  آن معین ماههایاز  قبل حج برای بستناند: احرام گفته که و کسانی

 ماههااحرام این از فرارسیدن قبل اند. بنابراین، هر کسکرده استدلال آیه این به

 شافعیامام مذهب و این -گرداند  حلال عمره دادنبست، باید خود را با انجام

، لذا نیستصحیح معین وقت جز در این حج شافعی، نیت از نظر امام . پساست

گردد منعقد می عمره برای وی بست، احرام احرام حج از ماههای قبل اگر کسی

از قبل حج برای بستن : احرامکه است . اما نظر جمهور فقها اینحج برای نه

 که است این باشد زیرا سنتمی کار مکروه این جایز است، ولی حج ماههای

 بستن احرام صحت شود. اما دلیل بسته احرام حج ط در ماههایفق حج برای

شرط بر ادا  تقدیم است، پس شرط حج احرام که است این حج درغیر ماههای

 ماهها، حج در اين هر كس پس»نماز.  وضو بر ادای تقدیم باشد، چونجایزمی

در  بستن کرد؛ با احرام شروع حج اعمال یعنی: به «گردانيد را بر خود لازم

امور  و بیان، لذا با این در نطق تلبیه و با گفتن در باطن وقصد حج ظاهر، با نیت

. رفث: در حج «است رفثي نه پس»گردانید  رابر خود لازم ؛ حجو مقدمات

 و نه» است با زنان آمیزش کنایه، درباره ولو به گفتنوسخن جنسی مقاربت

 دادن با انجام است، چه از حدود شرع شدن. فسوق: خارجدرحج است «فسوقي

با  و چه -سر  مانند تراشیدن - است احرام، حرام مخصوصا درحالکه  آنچه

 . بعضیزنا و ظلم چون - است حرام و غیر آن در احرام که آنچه دادن انجام

جدال:  «در حج است جدالي و نه» است دادندشنام نایمع ؛ بهاند: فسوقگفته
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 . مراد از صیغهاوست واداشتن ستیزه و به آوردنخشمو بهبا کسی  کردن مجادله

و هر كار » است حرام امور در حج است، یعنی: این« نهی»جا،  در هر سه« نفی»

و بنابراین،  «داندرا مي خدا آن» ایصدقه دادن چون« دهيدميانجام كه خيري

 دادن بر انجام است و ترغیبی تشویق دهد. اینمی پاداششما در برابر آن به

 شریف . در حدیثبعد از ذکر معصیت خیر بعد از ذکر شر و بر طاعت اعمال

 من دمما تق ویده، غفر له لسانه من المسلمون وسلم نسکه قضی من»است:  آمده

در  و دستش از آزار زبان داد و مسلمین را انجام حجش مناسک : هر کسذنبه

سفر  برای «برگيريد و توشه»«. شودمی آمرزیدهاشگذشته بودند، گناهان امان

 .حجتان

خانه  حج ما به گفتند: چگونهیمن( می )اهالی از اعراب نزول: برخی سبب

 دهد؟! ایننمی ما نان کنیم، اما او بهو قصد او را می تهرف پروردگارمان

 امر، بدون از این با اطمینان دهد. پسمی مان؛ قطعا او روزینیستممکن

. لذا کنیممی توکل سبحان گفتند: ما بر خدایرفتند و میمی حجبه زادوبرگی

کرد  کار نهی را از این و ایشان نیست این توکل معنای فرمود کهاعلام خداوند

 توشه بهترین یعنی «است تقوي توشه بهترين درحقيقت كه»و فرمود: بدانید 

 حق را بر تقوای انسان که است دنیا، کاری توشه وبهترین آخرت سرای برای

! خردمندان و اي»باز دارد  از مردم کمک و او را از درخواست داده یاری تعالی

است، از  آن شده هر چیز؛ خالص و لب است لبالباب: جمع «پروا كنيد از من

 اند.گفته ؛ لبعقل به جهت این
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تمُأ مَنأ عَرَفاَتٍ فاَذأكُرُوا  لًَ مَنأ رَب كَُمأ فإََذاَ أفَضَأ لَيأسَ عَلَيأكُمأ جُناَح  أنَأ تبَأتغَوُا فضَأ

َ عَنأدَ الأمَشأ  ال َينَ الِلّه لَهَ لمََنَ الضه عَرَ الأحَرَامَ وَاذأكُرُوهُ كَمَا هَداَكُمأ وَإنَأ كُنأتمُأ مَنأ قبَأ

(193) 

فرمود: عکاظ،  که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 کمناسدر ایام  بود که جاهلیت در دوران بازار تجارتی و ذوالمجاز، سه مجنه

 حج درایام که از این گرفت، اما بعد از اسلام، مسلمانانخود میبه خاصی رونق

 صخدا مورد، از رسول کردند و در این گناه کنند، احساس تجارت

 روزي در طلب كه نيست بر شما گناهي»شد:  نازل نمودند، پسسؤال

 جا گردانید، ولییک با حج را روزی و طلب و تجارت «برآييد پروردگارتان

 به شود، و نباید مشغولیت تبدیل شما در حج مقصد اصلی به نباید تجارت

 سوی به «از عرفات و چون»شما بینجامد  حجدر اعمال  نقصانی به تجارت

 در آن توقف یعنی - زیرا وقوف در عرفاتبعد از وقوف  «نموديد كوچ» مزدلفه

در  کهباشد، چنانمی حج ارکان ازمهمترین عمل و این است فرض اجیبر ح -

روز  شود کهمی خاطرنشان«. است عرفههمان حج»است:  آمده شریف حدیث

 در آن بزرگ و گناهان داشته بزرگی فضیلت - الحجهذی روز نهم یعنی - عرفه

 که روزی هیچ»است:  آمده فشری درحدیث کهشود. چنانمی بخشیده

 روز عرفه آزاد نماید، چون دوزخ ازآتش تعداد را در آن بیشترین خداوند

دیگر با یک در آن مردم رو کهنامیدند، از آن نام این را به عرفات...«. نیست

 خدا را در»نمودید  کوچ از عرفات! چونکنند. آریپیدا می و شناخت معرفت

مغرب، عشاء و  نمازهای گفتن( وادای )لبیک با تلبیه «ياد كنيد مشعرالحرام

 بعد از نماز بامداد. بامداد و دعا کردن
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 قرار گرفته بر آن امام که است مزدلفه در سرزمین قزح کوه مشعرالحرام: محل

 الحجهذی مو نماز بامداد روز ده الحجهذی و عشاء روز نهم مغرب ونمازهای

 از تنگه مزدلفه دو کوه ؛ میاناند: مشعرالحرامگفته کند. بعضیمی اقامه را برآن

 برای نشانگاهی نامیدند، چون« مشعر»را  محسر قراردارد. آن تاوادی عرفه

 منهیه و اعمال است حرمت دارای نامیدند، چون« حرام»را  و آن استعبادت 

 رسول»است:  آمده مسلم روایت به شریف شود. در حدیث انجام ننباید درآ

«. شد کاملا روشن صبح کهذکر و دعا ایستادند، چندان به درمشعرالحرام صخدا

یعنی: ذکر کنید  «استنموده شما را راه كه آن شكرانه كنيد بهو يادش»

نمود و  نیکو شما را هدایت هدایتی به کهنیکو، چنان ذکری را به خداوند متعال

 و هرآينه»کرد  راهنمونیتان خویش حج و مناسک دین ها واحکامنشانه سوی به

؛ زیرا در عمل و هم در عقیده هم «بوديد» حق از راه «از اين، ازگمراهان پيش

 گرفتید.می و شفاعت پرستش و آنها را به بوده مشغول بتان عبادت به

  

َ غَفوُر  رَحَيم  ) َ إنَه الِلّه تغَأفَرُوا الِلّه  (199ثمُه أفَيَضُوا مَنأ حَيأثُ أفَاَضَ النهاسُ وَاسأ

 کیشهم و قبایل است: قریش شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

. آنها در عرفات کردند و سایر مردممی وقوف حمس(، قبلا در مزدلفه )قبایلآن

و « الله اهل»! ما نیستیم گفتند: ما مانند سایر مردممی کارشان این درتوجیه

 برداشته را از میان تبعیض شد و این نازل کریمه آیه . پساو هستیمنشینان حرم

از  سپس»را بر پا و استوار گردانید:  مسلمانان همه میان وبرابری مساوات اصل

! قریش ای «شويد شوند، شما نيز روانهمي روانه مردم»انبوه  «كهجا همان
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 روانه منی سوی به از مزدلفه جمرات رمی روز عید برای یعنی: در صبحگاه

 شوید.

 آنها از کوتاهی همه در انجام و انسان بسیار است حج اعمال و از آنجا که

فراخواند:  آمرزش طلب را به مؤمنان د متعالبنابراین،خداون نیست وقصور خالی

و  رحمت نزول ، در اماکنگناهانتان برای «بخواهيد و از خداوند آمرزش»

دعای  خواندن که باید دانست «است مهربان خدا آمرزنده كه»دعا  قبول مواضع

 در حدیثدارد.  خاصی اوقات، فضیلت در اینجا و در همه« سیدالاستغفار»

 أنت اللهمبگوید:  بنده که است سید الاستغفار این»است:  آمدهشریف

وأنا  وأنا عبدك خلقتنيإلا أنت  لا إله ربي

شر  من ما استطعت، أعوذ بك ووعدك عهدك على

وأبوء  عليَّ  بنعمتك ما صنعت، أبوء لك

إلا  لا يغفر الذنوب فإنه بذنبي، فاغفرلي

 بمیرد؛ وارد بهشت شب بخواند و در آن دعا را در شب این هر کس .أنت

 وارد بهشت روز بمیرد؛ به را در روز بخواند و در آن آن شود و هر کسمی

 از نماز فارغ صخدا رسول چون کهاست آمده مسلم در صحیح«. شودمی

کند می جریر نقلد. ابنکردنمی مغفرتطلب عزوجل بار از خدای شدند؛ سهمی

 خواستند. آمرزش خویش امت برایروز عرفه  در شامگاه صحضرت آن که

  

رًا فمََنَ النهاسَ مَنأ  رَكُمأ آبَاَءَكُمأ أوَأ أشََده ذَكأ َ كَذَكأ فإََذاَ قضََيأتمُأ مَناَسَكَكُمأ فاَذأكُرُوا الِلّه

خََرَةَ مَنأ خَلََقٍ )يَقوُلُ رَبهناَ آتَنَاَ فيَ الدُّنأياَ وَ   ( 211مَا لهَُ فيَ الْأ

 نحر )روزهای در ایام یعنی: چون «را ادا نموديد مناسكتان چون پس»

از:  است روزها عبارت این اعمال شدید، که فارغ حجتان عیدقربان( از اعمال
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را  رانتانپد كه گونههمان پس» افاضه سر و طواف جمرات، ذبح، تراشیدنرمی

 «.كنيد، يا بهتر و بيشتر از آن، خداوند را ياد كنيديادمي

 از حج چون بود که این اعراب است: رسم آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

و  ایستادند و از مفاخر نیاکانمی جمرات شدند، در محلمی فارغ خویش

 این جایرا به آنان متعال خدای گفتند، پسمی سخن خویش گذشتگانمناقب

در  صخدا رسول که شویمفرا خواند. یادآور می ذکر و یاد خویش کار به

 را به و اعراب ایراد نموده ای، خطبهتشریق روز از ایام ، در دومینالوداعحجه

ت: اس ایشان شریف حدیث این ها فراخواندند و آنفخرفروشی گونهاین ترك

 أباكم واحد، وإنربكم  ! إنأيها الناس»

 عجمي، ولا لعجمي على لعربي واحد، ألا لا فضل

على أسود، ولا لأسود على عربي، ولا لأحمر  على

 رسول أحمر إلا بالتقوی، أبلَّغتُ؟ قالوا: بلغ

 ست، آگاهایکی پدرتان گمانو بی است یکی پروردگارتان گمان! بیمردم ای« »الله

را بر  و سیاه را بر سیاه را بر عربی، سرخ و عجمی را بر عجمی عربی باشید که

یکصدا ؟ همهامکرده . آیا ابلاغتقوی مگر به نیست ایو برتری فضل هیچ سرخ

 «.نمود ابلاغ صخدا ! رسولگفتند: آری

ما  دنيا به را در همينگويند: پروردگامي هستند كه كساني پس، از مردمان»

 چنین یعنی: برای «نيست نصيبي در آخرت برايش كه آن و حال عطا كن

محدود  وغمشان هم را بطلبند زیرا تمام آن که نیست در آخرت ایبهره کسانی

 .دنیاستهمین و محصور به
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اند.  شده دنیا نهی بدعاها بر طل از محدودساختن ، مسلمانانکریمه آیه در این

 و بزرگترین آمال دنیا را منتهای که است گر کسانیآیه، نکوهش این پس

 دهند.قرار میهدفشان 

  

خََرَةَ حَسَنةًَ وَقنَاَ عَذاَبَ النهارَ  وَمَنأهُمأ مَنأ يقَوُلُ رَبهناَ آتََناَ فيَ الدُّنأياَ حَسَنةًَ وَفَي الْأ

(211 ) 

و  نيك ما در دنيا بهره گويند: پروردگارا! بهمي هستند كه كساني و از آنان»

 که «بدار درامان دوزخ عطا فرما و ما را از عذاب نيك بهره همدر آخرت

کنند، می در دنیا طلب نیکوکاران که است دنیا: چیزهایی نیکمؤمنانند. بهره اینان

. و عافیت و سلامتی پاکیزه صالح، روزیی نیزیبا و شایسته، فرزندا همسری چون

 هاییو دیگر پاکیزگی ، حور عینپروردگار رحمان آخرت: خشنودینیک و بهره

 . در حدیثاست داده نیکوکار وعده پرهیزگاران برای در آن خداوندکه است

 صخدا  رسول که دعایی بیشترین»است:  آمده و مسلم بخاری روایتبه شریف

 بود.« ربنا اتنا...» دعای خواندند، همینرامی آن

  

ُ سَرَيعُ الأحَسَابَ ) ا كَسَبوُا وَالِلّه  (212أوُلَئكََ لَهُمأ نصََيب  مَمه

 آنان»مذکور  و دعای با حج «اندآورده عملبه كه آنچه» جنس «از اينانند كه»

 از کار دیگری زیرا او را کاری «است الحسابو الله سريع است ايرا بهره

 خلق ؛ او تماماست آمده شریف در حدیث کهگرداند، و چناننمی خود مشغولبه

 کند.می دنیا محاسبه روز از ایام نصف را درمدت

  

مَيأنَ فلَََ إَثأ  لَ فيَ يوَأ َ فَي أيَهامٍ مَعأدوُداَتٍ فمََنأ تعََجه رَ وَاذأكُرُوا الِلّه مَ عَلَيأهَ وَمَنأ تأَخَه

شَرُونَ ) لمَُوا أنَهكُمأ إلََيأهَ تحُأ َ وَاعأ   ( 213فلَََ إَثأمَ عَلَيأهَ لَمَنَ اتهقىَ وَاتهقوُا الِلّه
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یازدهم،  اند از: روزهایعبارت که «ياد كنيد معين و خدا را در روزهايي»

 و بی بوده در منی راتجم زدن روزهای که الحجهذی و سیزدهم دوازدهم

اند؛ تکبیر مأمور شده بدان که ذکری باشند. البتهمی تشریق ، ایاماختلافیهیچ

سایر  ها( در منی، و تکبیر گفتن)سنگریزه جمرات زدن در هنگام حجاجگفتن 

بعد از نمازها و غیر آن، از  جهان در تمام و سرزمینهایشان در مناطق مسلمین

 . و در ایناست تشریق روز از ایام تا بعد از نماز عصر آخرین روزعرفه صبح

تکبیر  ، در روز عرفهغیر حاجی که برابرند، جز این وغیر آن ذکر، حاجی

 خارج به «كرد شتاب هر كس پس»گوید می تلبیه درآن گوید، اما حاجیمی

بر او  گناهي»داد  انجام «را در دو روز» طهمربو و بنابراین، اعمال از منی شدن

 را زد و از منی تشریق، جمرات از ایام در روز دوم یعنی: هر کس «نيست

را در روز  و جمرات «تأخير كرد وهر كس» بر او نیست رفت، گناهی بیرون

دو  هر چون «بر او نيست گناهي»نمود، نیز کوچ از منی گاهنیز زد، آن سوم

 به در منی باشد. اما ماندنهر دو امر مخیر می میان و حاجی است مباح صورت

 تقوي كه كسي براي» جمرات، بهتراست زدن روز برای و سه شب سه مدت

 کسی به . یعنی: گناهاست، از خدا پروا داشتهخویش و در حج «است كردهپيشه

 آن در معنی باشد. بعضی داشته تقوی خویش در حج گیرد کهنمی تعلق

را  تقوی از حج بعد از بازگشتن گیرد کهنمی تعلق کسی به گویند: گناهمی

 و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه»بپرهیزد  گناهان کند و از تمام رعایت

 لتانشما را در برابر اعما در آخرت، پس «او محشور خواهيد شد درپيشگاه

 دهد.جزامی
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 به - 230تا  769 از آیه یعنی - آیه در هشت ، خداوند متعالسانبدین

ما در  . کهدر آنها پرداخت خویش و ارشادات و عمره حج احکام عمدهبیان

 .1کردیم نقل اجمال بود، به مجال آیات، نظر فقها را نیز تا آنجا کهضمن

 ابراهیم ، از زمانجاهلیت اعراب در میان حج مناسک که ذکر است قابل

 انواع آمد؛ بعد از زدودن نیز که و اسلام بوده شناخته علیهما السلام واسماعیل

از  برخی در آن لیخود ابقا کرد، و حال را به آن، آن از دامن و منکرات شرك

 ششم را در سال حج ، فریضهخداوند متعال که شویمرا افزود. یادآور می مناسک

تطََاعَ  ﴿اش: فرموده با این بر مسلمانانهجری  َ عَلىَ النهاسَ حَجُّ الأبيَأتَ مَنَ اسأ وَلَِلّه

 انجام مسلمانان که یحج گردانید و اولین ، فرض«61/ عمرانآل» ﴾إلََيأهَ سَبيَلًَ 

 صخدارسول بود، سپس ابوبکر صدیق امارت به هجرینهم دادند، در سال

آوردند.  جایرابه گردیدند و مناسک حج عازم هجریدهم  خود در سال

اند آورده جای زیر را به چهار عمره عمرشان در تمام صحضرت آن همچنین

 بود: القعدهذیآنها در ماه همه که

 .ششم سال القعدهحدیبیه، در ذی عمره -7

 .هفتم سال القعدهقضاء، در ذی عمره -2

 .هشتم سال القعدهجعرانه، در ذی عمره -0

 .دهم سال القعدهبا حج، در ذی همراه عمره -4

 حجی با ادای در رمضان، معادل ایعمره ادای»است:  آمده شریف در حدیث

 «.باشدشده  انجام با من همراه کهاست 

                                                 

 تفصیل این احکام را باید در کتب جست. 1
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اختلاف عمره  در فرضیت نظر، ولیاتفاق حج که: علما در فرضیت باید دانست

. اما استفرض حج نیز چون گویند: عمرهها میها و حنبلینظر دارند. شافعی

 که بارهما در اینعل . همچنیناست سنت عمره ها بر آنند کهها و حنفیمالکی

دارد؛  بیشتری و فضیلت بهتر است« و مفرد قران، تمتع» از حج یک کدام

و « تمتع»حج است، سپس افضل« قران» حج بر آنند که نظر دارند. احنافاختلاف

ها گویند و حنبلیرامی آن ها عکسها و شافعیمالکی«. مفرد» حج بعد از آن

. است« قران» حج و بعد از آن« افراد» ، سپس«تمتع» تر از همهبه برآنند که

 است:  این اجمال به و قران افراد، تمتع تعریف

بعد از  عمره برای بستن احرام حج، سپس فقط برای بستن افراد: احرام حج -7

 .است حج رساندن اتمامبه

 بستن از: احرام است و عبارت است آفاقی حاجی تمتع: مخصوص حج -2

 .مکرمه از مکه حج برای بستن احرام از میقات، سپس حج در ماههای عمرهبرای

ببندد،  جا احرامیک با هم و عمره حج برای شخص که است قران: آن حج -0

و در  در یکسال - را در آن دیگری ببندد، سپس از آنها احرام یکی یابه

 گرداند. داخل - حجماههای

 كنيم: مي اشاره آيات در اين ذكر شده احكام وار بهطور فهرستدر اينجا به

 .و عمره حج و کامل تام ادای -7

 گذشت. آن تعریف احصار، که حکم -2

 .بستن احرام -0

 .هدی ذبح -4

 .احرام سر در حال )فدیه( تراشیدن جزای -5
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 .تمتع حج فدیه -9

 .حج وقت -1

 .مسجدالحرام مقیمان حکم -8

 .احرام ممنوعات -6

 .در حج تجارت -73

 .در حج جاهلی امتیازات و نفی و مساوات برابری اصل -77

 .دعا و ذکر در حج -72

 .استغفار در حج -70

 .جمرات رمی -74

 .عرفه به وقوف -75

 .حج در ایام آن اوقاتو  تکبیرگفتن -79

 .گفتن تلبیه -71
  

َ عَلىَ مَا فَي قلَأبهََ وَهوَُ  هَدُ الِلّه لهُُ فَي الأحَياَةَ الدُّنأياَ وَيشُأ وَمَنَ النهاسَ مَنأ يعُأجَبكَُ قَوأ

 (214) ألَدَُّ الأخَصَامَ 

 گفتش دنيا به زندگاني او، تو را درباره سخن كه هست كسي و از مردمان»

. مراد و خیر است تو و نمایانگر ایمان طبع باب سخنش که روی از آن «آوردمي

 را آشکار و کفر را پنهان ، ایمانو نمکین چرب با سخنان از آنان: منافقانند که

 دارند.می

 نامبه منافقی است، درباره آمده نزول سبب در بیان کهچنان کریمه آیه این

خویش  شیرین با سخنان آمده صخدا نزد رسول شد که نازل« شریق بناخنس»
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خود،  برگشت شد، در راه خارج از نزدشان کهکرد و همین اظهار مسلمانی

 و نابود کرد. را پی و چهارپایانشان را سوزانده مسلمانان زراعتی زمینهای

یعنی:  «گيردمي دارد، گواه در دل خدا را بر آنچه» منافق آن «و»

شما  که است گوید: خداگواهمی صپیامبر خورد و بهمی جدیسوگندهایی

 اسلام به اندازهچه من که است هستید! یا خداگواه محبوب من قدر در قلبچه

 «.است دشمنان تريناو سخت كه آن و حال»! وفادار و متعهد هستم

  

ُ لََ يحَُبُّ وَإذَاَ توََ  لَ وَالِلّه ثَ وَالنهسأ لَكَ الأحَرأ ضَ لَيفُأسَدَ فَيهَا وَيهُأ رَأ لهى سَعىَ فيَ الْأ

 ( 215الأفسََادَ )

 کوشد با تمامو می «شتابدمي»! صمحمد از نزد تو ای «برگردد و چون»

 ارانهخرابک اعمال ، سازماندهیبا ویرانگری «فساد نمايد در زمين كه»خود توان

را نابود سازد و  و نسل و كشت» مسلمین علیه چینی و مکر و توطئه وایذایی

شود، می فساد را شامل انواع تعبیر، همه این «ندارد خداوند فساد را دوست

 . بعضییا در دنیاست در دین فساد و تباهی موجب که آنچه میان فرقی هیچبی

فساد کند،  برسد و در زمین حکومت ستمگر به چون که تاس اند: مراداینگفته

 سببدارد و بهبازمی را از خلایق فسادانگیز او، باران بر اثرحاکمیت خداوند

 گردند.می امر، کشتزارها نابود و نسلها تباه این

  

ثأمَ فحََسأ  َ ةُ باَلْأ َ أخََذتَأهُ الأعَزه  (216بهُُ جَهَنهمُ وَلَبئَأسَ الأمَهَادُ )وَإذَاَ قَيلَ لهَُ اتهقَ الِلّه

 گناه و تكبر او را به شود؛ از خدا پروا كن، نخوت او گفته به و چون»

خاطر دارد، بهپند و اندرز باز می او را از قبول بینییعنی: خود بزرگ «كشاندمي

 هوای چیرگیو  باشد. یا: غلبهمی نفاقش و علت است وی درقلب که گناهی
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 ، مرتکببینیدارد. یا: از سر استکبار و خود بزرگوامی گناه رابه بر او، وی نفس

 و چه» وی سزا و عقاب عنوانبه «است او بس براي جهنم پس»گردد کفر می

 از روی و جهنم است خواب برای شده مهاد: بستر آماده «استبد آرامگاهي

 باشد.استقرار کفار می شد زیرا محل نامیده نام اینند به و ریشخ تهکم

  

ٌ  باَلأعَباَدَ ) ُ رَءُو َ وَالِلّه ضَاةَ الِلّه  (217وَمَنَ النهاسَ مَنأ يشَأرَي نَفأسَهُ ابأتَغاَءَ مَرأ

خدا  خشنودي طلب خود را براي جان كه است كسي مردم و از ميان»

از  و نهی معروف جهاد و امربه چون در اعمالی خویش واز جان «فروشدمي

 که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان گذرد. ازصهیبمنکر می

 من به را کردم، قریشیان صپیامبر سوی به قصد هجرتاز مکه  فرمود: چون

و  نداشتی و ثروتی لما ما آمدی، هیچ سرزمین به که ! هنگامیصهیب گفتند: ای

کار  این هرگز اجازه خدا که؟ بهشویمی ما خارج از میان و ثروت با مال اکنون

کنار  شما بدهم، از سر راهم را به گفتم: اگر مالم آنان به ! پسدهیمتونمی را به

باز کردند.  منرا بر  و راه دادم آنان را به مالم گاه! آنروید؟ گفتند: آریمی

مرا  صخدا رسول که رسیدم، همین صخدا نزد رسول مدینه تا به کردم حرکت

 آیه این گاهآن« را برد! معامله را برد، ابایحیی معامله ابایحیی»دیدند، فرمودند: 

 ارهدرب کریمه آیه این اکثر علما بر آنند که»گوید: کثیر میشد. اما ابن نازل کریمه

 به و خدا نسبت»«. است شده کند، نازلپیکار می خدا در راهکه هر مجاهدی

 عنایت عظیم اندك، پاداشی در برابر عمل آنان به پس« استمهربان  بندگانش

 رحمت کرانبی گرداند و از خواننمی مکلفشان بیشتر ازحد توانشان و به کرده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 238 

در  مفسدان نبود، شر گروه سازد و اگر چنینسرازیر می انبرآن خویش و احسان

 ماند.نمی باقی صلاحی دیگر در آن شد تا بدانجا کهو فراگیرمی غالب زمین

 ، دلیلکریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه این حکم در بیان مالکی علمای

و  تحقیق دنیا و ضرورت و احتیاط در امور دین بر رعایت است وهشداری

 عمل مردم ظاهر احوال نباید به حاکم که و این شهود و قضات در احوالتفحص

 کهچنان - صحیح باشد. اما قولو جو نکرده  جست کار آنان کند تا از باطن

ر آشکا آن خلاف که گاهشود تا آنمی ظاهر عمل که: به است این - گفته قرطبی

! مردم ای»است:  شده روایت در بخاری که عمر فرموده ایندلیل  شود، به

 که کنیممی مؤاخذه چیزی شما را بر آن اکنونو ما هم است شدهقطع همانا وحی

ما خیر را آشکار ساخت، او  به هر کس شود، پسشما بر ما آشکار می از اعمال

 کاری وی اسرار نهان و ما را به گردانیممی خود نزدیک و به گردانیده را ایمن

 را ما بدی به کند و هر کساو را می نهان خود حساب و خداوند نیست

کنیم، هرچند بگوید می تصدیقش و نه گردانیممیاو را ایمن آشکار ساخت، نه

 «.نیکوست در نهان کارم که

  

هبَعوُا خُطُوَاتَ الشهيأطَانَ إنَههُ لَكُمأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ   وَلََ تتَ
لأمَ كَافهةً آمََنوُا ادأخُلوُا فيَ الس َ

 ( 213) عَدوٌُّ مُبَين  

 مؤمنان، کافران طایفه سه به مردم شدناز تقسیم سبحان خدای که بعد از آن

جا يك ! همهمؤمنان اي» دهد:می فرمان را چنین مؤمنان یاد کرد، اینک ومنافقان

 اسلام آیین خود به تمامی و به اسلام تمامی یعنی: به «درآييد اسلام آيين به

 . برخیاسلام ها و فروعو شاخه ارکان همه خود و به زبانها و دلهای درآیید، به

 چنین معنی صورت در این دانند، کهمی« ادخلوا»از  را حال« کافه» از مفسران
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اما »گوید: کثیر میدر آیید. ابن اسلام به تمامی شما به ! همهمسلمانانشود: ایمی

 و شخص پذیر نیستتجزیه ! اسلامآری«. است اول معنی همان صحیحمعنای

یا  یا رد ندارد، پس پذیرش ، قدرتاسلام و قطعی ثابت در برابر احکاممسلمان

و » است خارج آن تمامی به از اسلام که بپذیرد، یا این آن تمامی را بهسلامباید ا

 در دین، یا در اختلاف افگنیو تفرقه در تجزیه «نكنيد پيروي شيطان از گامهاي

شما  شما به ساختنگمراه با هدف شیطان که و گناهانی و از شبهات و کشمش

آشكار  او دشمن كه»او نروید  راههای نکنید و به دهد، اطاعتدستور می

 «.شماست

  

َ عَزَيز  حَكَيم  ) لمَُوا أنَه الِلّه  (219فإََنأ زَللَأتمُأ مَنأ بَعأدَ مَا جَاءَتأكُمُ الأبيَ َناَتُ فاَعأ

 لنگید و از آن حق راه به شما از رفتن و پای «شديد و اگر دچار لغزش»

 براي كه از آن پس»پیدا کردید  گرایش شیطان راههای و به ورزیده انحراف

 است بر حق انتخاب اسلام، یگانه ورود به که بر این «آشكارآمد شما دلايل

گرداند از شما او را عاجز نمی گرفتنو انتقام است «خداوند غالب بدانيد كه»

 گیرد.نمی انتقام حقو جز به «است حكيم»

عبدالله  درباره کریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 که شد، هنگامی بودند نازل شده مشرف اسلام به از یهود که و یارانش سلامبن

کردند و  و شیر شتر اظهار کراهت داشتند و از گوشت را بزرگ روز شنبهآنان 

ما  به داریم، پسمی را بزرگ ما آن که است روزی ! روز شنبهاللهگفتند: یارسول

 ما اجازه است، لذا به خداوند نیز کتاب دهید، تورات را اجازه آن بزرگداشت

 شد. نازل کریمه آیه بود که ! اینبپاخیزیم آن قرائت به دهید تا شبانگاه
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أ  رُ وَإلَىَ هَلأ يَنأظُرُونَ إَلَه أنَأ يأَ مَأ ُ فَي ظُلَلٍ مَنَ الأغمََامَ وَالأمَلََئَكَةُ وَقضَُيَ الْأ تيََهُمُ الِلّه

مُُورُ ) جَعُ الْأ َ ترُأ  (211الِلّه

كه  غير از اين»اند سر باز زده اسلام آیین از ورود به که آنان «كشندانتظار نمي»

. یعنی: انتظار عذابو  و حساب نهایی داوری برای «بيايد خدا نزدشان

اند: گفته سلف فرود آید. علمای برآنان یا عذابش امر وی که کشند جز ایننمی

 از آیات و نظایر آن کریمه آیه در این که خداوند برای« آمدن»صفت  ما به

 !. آریداریم ، ایمانو تمثیل و تکییف و تعطیل تحریف است، بدونشده بیان

 اوست، چیزی ذات در باره قول خداوند متعال، همچون صفاتدر باره  ولق

از ورود  که آنان «و». در افعالش و نه در صفات در ذات، نه همانند او نیست، نه

بیایند  «فرشتگان» امر را که کشند جز ایناند، انتظار نمیسرباز زده اسلام آیین به

و  «از ابر سپيد در سايبانهايي» منحرفان در مورد این خدا فرامیناجرای  برای

 و عذابشان «خواهد شد سرهيك» ناخواهخواه داوری «و كار»و رقیق  نازك

در آخرت،  «گرددخدا بازمي و سرانجام، كارها به» خواهد پذیرفت تحقق

 دهد.می مناسب جزایی در برابر اعمالشان مردم همهبه تعالی حق گاهآن

 واصلاح توبه سوی باید بهمی که این به مؤمن برای است ایاشاره کریمه آیه این

 حیاتشاو را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران  الهی بشتابد تا عذاب خویش حال

رد، دامیبازش صالح از عمل که یا بیماریی او را غافلگیر نسازد، مرگ قیامت

 .خواهد ساخت غافلگیرش
  

َ مَنأ بَعأدَ مَا جَاءَتأهُ  لأ نَعأمَةَ الِلّه رَائيَلَ كَمأ آتَيَأناَهُمأ مَنأ آيَةٍَ بَي َنةٍَ وَمَنأ يبُدَ َ سَلأ بنَيَ إسَأ

َ شَدَيدُ الأعَقاَبَ   (200)فإََنه الِلّه
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 ای «داديم آنان به روشني هايبسيار نشانه؛ چهبپرس اسرائيلاز بني»

 انبیای وسیله ما به ، کهگرانهسرزنش با پرسشی بپرس اسرائیل! از بنیصمحمد

 ؛ چونفرستادیم سویشانبه بسیاری روشن و برهانهای معجزات چه خویش

 بپرس . یا از آنانو غیره و سلوی من دریا، فرود آوردن عصا، ید بیضا، شکافتن

هر دو  که -؟ ایمداده آنان به روشنی آیات تو چه رسالتنیت حقا درباره که

 کردند، به ما را ناسپاسی نعمتهای این آنان که هنگامی ولی - است تفسیر صحیح

در عصر  و روز آنان حال است همچنین شدند، پس مجازاتوجه شدیدترین

 الهی آیات شوند، اما بهمی فراخوانده سلاما تمامی پذیرفتنبه که گاه، آنرسالت

همانند  باید سرنوشتی زنند، پسسر باز می خواسته این و ازاجابت کفر ورزیده

و  و دین یعنی: هدایت «خدا را نعمت و هر كس»را انتظاربکشند  نیاکانشان

او آمد  براي كه از آن پس» است داده خویش انبیایبه را که وی روشن آیات

خداوند  كه»در برابر آنها، باید بداند  شکرگزاریجای به «سازد دگرگون

 «.كيفر استسخت

هرگز اندازه  که است یهودیان برای تهدید و تخویفی چنان حامل کریمه آیه این

 تصور کرد. توانرا نمی آن

  

قَهُمأ زُي نََ لَلهذَينَ كَفرَُوا الأحَياَةُ ا ا فوَأ خَرُونَ مَنَ الهذَينَ آمََنوُا وَالهذَينَ اتهقوَأ لدُّنأياَ وَيسَأ

زُقُ مَنأ يشََاءُ بَغَيأرَ حَسَابٍ ) ُ يَرأ قَياَمَةَ وَالِلّه مَ الأ  ( 212يَوأ

 به شدن و با فریفته «است شده گردانده آراسته كافران دنيا در چشم زندگاني»

 اینرویگردانند، اما مؤمنان، مفتون  آخرت کفار از زندگانی هک آرایشهاست همین

کفار بدبخت  این «و» است آخرت سوی به و رویکرد ایشان آرایشها نگشته
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از دنیا،  اینان گویند: بهرهو می خاطر فقرشانبه «كنندرا ريشخند مي مؤمنان»

 رسیدن که آنان نیست، هم راهیگم عرصه کفر و پیشتازان رؤسای همانند بهره

 -دانند میبدبختی را مایه از آن و محرومیت سعادت دنیا را سر منزل متاعبه 

 فقیر وتهیدست مؤمنان غالب کریمه آیه این نزول در زمان شود کهمی خاطرنشان

در روز زكارانپرهي»خبر از آنند که: ، بیکور ذهن دلانتاریک اما این -بودند 

 . درحدیثدر دوزخ در بهشتند و کافران زیرا ایشان «برترنداز آنان قيامت

 برایهر کس»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده علی روایت به شریف

تحقیر اشخاطر فقر و تنگدستی کند، یا او را به طلب خواری مؤمنی مرد یا زن

گرداند و میو رسوایش تشهیر نموده را در روز قیامت او عزوجل نماید، خدای

در او دهد که نسبت او چیزی بندد، یا به بهتان مؤمنی بر مرد یا زن هر کس

 که افگند تا آنمی از آتش ایبر پشته را در روز قیامت وی سبحان نیست، خدای

 یکو منزلت  جایگاه گماند، بیآی است، بیرون داده مؤمن آن به که از نسبتی

 وهیچ است مقرب فرشته یک تر از جایگاهمتعال، برتر و گرامی نزد خدای مؤمن

 کارنیستتوبه مؤمن کار، یا زنتوبه تر از مرد مؤمنمحبوب نزد خداوند چیزی

 در میان مرد یک که گونهاست، همان  شده و شناخته معروف در آسمان و مؤمن

را بخواهد،  و خداوند هر كس»«. است شده شناخته و فرزندانش خانواده

و کفر  ایمان حساب ، بدوناندازه بدون «بخشدمي روزي»در دنیا  «حساببي

 خلایق او بر همه عام و رحمت عدل از ایجابات و این وی و بدکاری یاتقوی

 ایپشه بال اندازهبه اگر دنیا نزد خداوند»است:  آمده شریف . در حدیثاست

 اما در آخرت«. چشانیدنمی از آن آبی جرعه کافری داشت، هرگز بهمیارزش 
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در  وی تر از رزقوسیع پرهیزکار در آن مؤمن زیرا رزق نیست گونهاین وضع

 ندارد. مجهن جز عذاب کافر در آنجا روزیی که دنیاست، در حالی

در دنیا نیز همچون  -افراد  بر خلاف -ملتها و امتها  حال که باید دانست لیکن

با کار  که است امتها این پروردگار درباره زیرا سنت است کاملا متفاوت آخرت

را ذلیل  و تنبلی، آنان کاریدهد و با بیمی عزت آنان به و سازندگی وتلاش

 گرداند.می

  

رَينَ وَمُنأذَرَينَ وَأنَأزَلَ مَعَهُمُ الأكَتاَبَ  ُ النهبَي َينَ مُبشَ َ  وَاحَدةًَ فبََعثََ الِلّه
ةً كَانَ النهاسُ أمُه

تلَفََ فَيهَ إَلَه الهذَينَ أوُتوُهُ مَنأ  تلََفوُا فيَهَ وَمَا اخأ كُمَ بَيأنَ النهاسَ فَيمَا اخأ َ لَيَحأ حَق 
باَلأ

تلََفوُا فيَهَ مَنَ بَعأدَ مَا جَاءَ  ُ الهذَينَ آمََنوُا لَمَا اخأ تأهُمُ الأبيَ َناَتُ بَغأياً بَيأنهَُمأ فَهَدىَ الِلّه

تقََيمٍ ) دَي مَنأ يشََاءُ إلَىَ صَرَاطٍ مُسأ ُ يَهأ َ بإََذأنهََ وَالِلّه حَق 
 (213الأ

بر  - نوحتا عصر آدم از دوران - مردم یعنی: همه «بودند يگانه مردم، امتي»

درازا کشید، به زمان چون است، سپس اسلام همانا دین بودند که اییگانه دین

 شدند. بعضی و کفر تقسیم ایمان دو شاخه به شد و مردم بتها رایج پرستش

توحید بر آیین همه هستند که در کشتی وی و همراهان اند: مراد، نوحگفته

« امت»لفظ  که شویم. یادآور میاست جمهور مفسران ول، رأیا بودند. اما رأی

 است:  کار رفتهبه ذیل معانی به کریم در قرآن

که . و چنانامام - 4. زمان - 0. و آیین کیش ؛ یعنیملت - 2. جماعت -7

 است و آیین دین - اکثر مفسران در رأی -در اینجا  گفتیم، مراد از آن

 دیگری بشر. اما در اینجا رأی هدایت برای «را برانگيخت خداوند پيامبرانپس»

 خداوند بودند، پس امت یک در گمراهی همه گوید: مردممی که است

 جمهور را ترجیح کثیر رأیابن . ولیبشر برانگیخت هدایت را برای ‡پیامبران
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 در کار دین که بودند و بعد از آن هدایت امت همه که: مردم اینداده، یعنی

 «دهندهآور و بيممژده»را برانگیخت: ‡ پیامبران کردند، خداوند اختلاف

و با »کفر و فساد  اهل برای دهندهو بیم صالح و عمل ایماناهل آور برایمژده

در  مردم ميان فرو فرستاد تا حق را به» آسمانی کتب یعنی: جنس «، كتابآنان

 داوري» اعمال و قبح و حسن از عقاید و امور غیبی «داشتنداختلاف با هم آنچه

 میان»گوید: می كعباسداور باشد. ابن مردم آسمانی، میان یعنی: تاکتابهای« كند

بر  قرن، همه ده در این بود و مردم فاصله قرن ده علیهماالسلامو آدم نوح

«. پدیدار شد اختلاف در دین بود که پایداربودند و بعد از آن حق عتشری

 «در آن كس و هيچ»اند. تن یاد کرده، هجده نام بهاز آنان قرآن که پیامبرانی

 به»کتابها  این «كه نكرد، مگر كساني اختلاف»سابق  آسمانی یعنی: در کتب

 كه و رقابتي آمد، از رشك برايشان دلايل روشن كه از آن شد، پس داده آنان

بر دنیا، در  حسد و حرص سبب نکردند، مگر به یعنی: اختلاف «داشتند با هم

 هدایت راه به شانرهنمونی و مایهو وحدت  اتفاق آسمانی، داعی کتب که حالی

 آنچه حقيقت را به مؤمنان خداوند،پس»و مسیحیانند  ؛ یهودیانبود. مراد از آنان

را با  صمحمد امت یعنی: خداوند «كرد داشتند، هدايت اختلاف در آن كه

 «خويش اذن به»کرد  هدایتحق سوی در قرآن، به پیشینیان اختلافات علل بیان

 به» خویش از خلق «راخواهد و خداوند هر كه» خویش و علم فرمان یعنی: به

 .اوست ، از آنبالغهو حجت  و حکمت «كندمي هدايت راست راه يسو

حقاً  أرنا الحق اللهم»است:  مأثور آمده در دعای

باطلاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل 
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ملتبسا علينا  وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله

را،  ما حق: بارخدایا! به إمامافنضل، واجعلنا للمتقين 

و پرهیز  بنمایان را باطل ما باطلوبه  کن مانرا روزی از آن و پیروی ایانبنم حق

و  شویممی گمراه که نگردان ومبهم را بر ما پوشیده و آن کن را روزیمان از آن

 آمده ابوهریره روایت به شریف درحدیث«. بگردان پرهیزگاران ما را پیشوای

آنها در روز  )در دنیا ( و اولین امت ماآخرین»فرمودند:  صدا خ رسول که است

 امتهای شویم، لیکنوارد می بهشت بهکه هستیم کسانی و اولین هستیم قیامت

از  آنچه ما را به اند و ما بعد از آنان، اما خداوندشده داده از ما کتاب دیگر قبل

روز  یعنی -روز  این نمود، پس ند، هدایتکرد اختلاف در آن آنان که حق

 رهنمون آن ما را به کردند و خدا اختلافآنها در آن که است روزی - جمعه

فردا  یهود و پس برای - شنبه -پیرو ماهستند زیرا فردا  در آن شد بنابراین، مردم

 و عید آنها روزهای است یعنی: عید ما جمعه«. استنصاری برای - شنبهیک -

 .شنبهو یک شنبه

در  کند که می نقل و او از پدرش اسلمزیدبنبنعبدالرحمنکثیر از  ابن

َ خداوند متعال:  تفسیرفرموده حَق 
تلَفَوُا فيَهَ مَنَ الأ ُ الهذَينَ آمََنوُا لَمَا اخأ ﴿ فَهَدىَ الِلّه

 کردند؛ زیرا یهود روز شنبه اختلاف هها در روز جمعسایر امت»فرمود:  ﴾ه بإََذأنهََ 

 امت خداوند را، پس شنبهروز یک خود عیدگرفتند و نصاری را برای

کردند؛  اختلاف در قبله آنان همچنان نمود. هدایت روز جمعه را به صمحمد

المقدس، لذا  بیت سوی آوردند و یهود به رویمشرق  سویبه زیرا نصاری

طور در نماز  شد. همین رهنمون کعبه سویرا به  صمحمد امت متعالخداوند 

 و برخی سجدهکنند نه می رکوع از آنانبرخی که ایگونهکردند؛ به اختلاف
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 در حال گویند و برخیمی در حال نماز سخن رکوع، برخی کنند نهمی سجده

نمود.  هدایت نماز حقیقی را به صمحمدامت  خداوند روند، پسمی نماز راه

از روز را  از آنها قسمتی برخی که طوریکردند؛ به اختلاف در روزه گونه همین

 گیرند، پسمی روزه مخصوصیاز آنها از غذاهای  گیرند و برخیمی روزه

 در باره نمود. همچنان راه حقامر نیز به را در این صمحمد امت خداوند

 بود و نصاری یهودی ابراهیمگفتند که کردند؛ زیرا یهودیان اختلاف ابراهیم

 دین پاك او را مسلمانیعزوجل  خدای کهبود، درحالی  او نصرانی گفتندکه

نمود.  راه حق امر نیز بهرا در این صمحمد امت خداوند بود، پس گردانیده

 و به بسته دروغ بر ویکردند؛ زیرا یهودیان  لافاخت عیسی طور درباره همین

 از سه او را یکی -بر خدا  پناه - دادند و نصاری نسبت عظیم بهتانی مادرش

کرد و  معرفیخویش  و بنده و کلمه او را روح اما خداوند -خدا پنداشتند 

 «.نمود راه حق مورد نیز به را در این صمحمد امت

 «.هاست ها و فتنهو گمراهی از شبهات خروجی ، راهآیهاین»گفت: می لعالیهابوا

  

لَكُمأ مَسهتأهُمُ  ا مَنأ قبَأ أتَكُمأ مَثلَُ الهذَينَ خَلَوأ ا يأَ أمَأ حَسَبأتمُأ أنَأ تدَأخُلوُا الأجَنهةَ وَلمَه

سُ  اءُ وَزُلأزَلوُا حَتهى يقَوُلَ الره ره َ الأبأَأسَاءُ وَالضه رُ الِلّه ولُ وَالهذَينَ آمََنوُا مَعهَُ مَتىَ نَصأ

َ قَرَيب  ) رَ الِلّه  ( 214ألَََ إنَه نَصأ

یعنی: بلکه  «شويدمي بهشت داخل كه» صمحمد امت ای «آيا پنداشتيد»

هنوز مانند  كه آن و حال» جدید است سخنی مفید افتتاح «بل»پنداشتید. زیرا 

 یعنی: پنداشتید که «است؟شما آمد، بر سر شما نيامده  ينيانبر سر پيش آنچه

ما  مورد امتحان پیشین هایشما همانند امت کهشوید؟ در حالیمی بهشت داخل

 آنان»ورزید  کردند،صبر و پایداری پیشه شکیبایی آنان کهاید تا چنانقرار نگرفته
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و بیماریها  کرده را تحمل سیار سختب یعنی: فقری «شدند و زيان دچار سختي

 هاییرنج شدید و همه برداشتند. بأساء: فقر و تنگدستی خدا و زخمها در راه

از  وی مال، طردکردن گرفتن رسد؛ چونمی وی در غیر بدن انسان به که است

 چیزی و هر آن . اما ضراء: بیماریوی و آسایش و تهدید امنیت و وطن خانه

با  «خوردند و تكانها»... و قتل زخم رسد، چونمیدر بدنش انسان به که است

 پيامبر خدا و كساني كه تا جايي»؛ استمرار یافت حالت ها و اینو هراس بیم

 این «رسد؟فرا مي كي الهي نصرت بودند، گفتند: پس آورده ايمان با وي كه

بر  آن زمان شدندیر کرد و طولانی  و احساس الهی رتنص را در طلب سخن

داد:  بشارت خویش گفته را با این ایشان عزوجل خدای گاهآوردند. آن زبان

 «.است نزديك الهي نصرت بدانيد كه»

کریمه  آیه گفتند: این که است شده روایت نزول سبب در بیان و سدی از قتاده

 و فشارهای ها، مشکلاتبا رنج مسلمانان که گاهآن - احزاب زوهدر غ

و  فتح به دادنشانمژده  گردید تا ضمن نازل -روبرو شدند  فرساییطاقت

و  ایمان، حقوق سازد که خاطر نشان ایشان را نیز به حقیقتگشایش، این

 سعادت شود، اما اینمی منتهی هردو جهان سعادت به سرانجامدارد که  واجباتی

و  باید مأموریت مؤمن دهند، بلکهنمی و آسان مجانی گونهرا همین دو جهانی

با  جهاد و مبارزه میدانهای به نثارانهایفا کند و جان را در زندگیخویش  رسالت

 صالح از عمل را با آرایشی ایمان بشتابد و کاخ خویش بانفس و مجاهده دشمن

 گردد. پاداش این بر افرازد تا مستحق و اخلاصاز تقوی  و بر زیربنایی

  

قَأرَبَينَ وَالأيتَاَمَى   ألَوُنكََ مَاذاَ ينُأفَقوُنَ قلُأ مَا أنَأفقَأتمُأ مَنأ خَيأرٍ فلََلأوَالَديَأنَ وَالْأ يسَأ

َ بهََ عَلَيم  )وَالأمَسَاكَينَ وَابأنَ السهبيَلَ وَمَا تفَأعلَوُا   (215مَنأ خَيأرٍ فإََنه الِلّه
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 صخدا از رسول اند: مؤمنانکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

از »شد:  نازل کنند؟ پس خود را انفاق از اموال چیزی چه پرسیدند که

یعنی: از  «كنيد اقاز خير انف كه كنند؟ بگو: آنچه انفاق چيزي پرسند، چهتومي

شود می خیر انفاق شد زیرا در راههای نامیده« خیر» مالی . چنینوحلال پاك مال

 تعلق مانده در راه و به و مسكينان و يتيمان پدر و مادر و نزديكان به پس»

 و در برابر آن «داناست آن خدا به دهيد، البته انجامكه ايدارد و هر نيكي

 کنیممی . ملاحظه( گذشت711) در آیه عبارتدهد. تفسیر نظیر اینمی پاداش

 مصرف از نحوه کنند پرسیدند، اما خداوند بایدانفاق که از چیزی مؤمنان که

 دانستن امر به این باشد که حقیقت بر این داد تا تنبیهی پاسخ آنان به صدقات

 .تر استمقدم

 بیانبرای آیه زیرا این منسوخ نه است محکم کریمه آیه این که است آن صحیح

است،  نکرده را تعیین مقدار انفاق است، چرا که نافله صدقه مصرف وجوه

 آمده شریف . در حدیثاست معین اجماع به فرض مقدار زکات که درحالی

 انفاق بر نزدیکتر... و نزدیکترت ت، سپسبرمادر، پدر، خواهر و برادر»است: 

 «.کن

  

رَهُوا شَيأئاً وَهُوَ خَيأر  لَكُمأ وَعَسَى  ه  لَكُمأ وَعَسَى أنَأ تكَأ كُتبََ عَلَيأكُمُ الأقَتاَلُ وَهُوَ كُرأ

لَمُ وَأنَأتمُأ لََ تعَألمَُونَ ) ُ يَعأ  (201أنَأ تحَُبُّوا شَيأئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمأ وَالِلّه

. مراد از شماست از موارد آزمون و این، یکی «است شده بر شما جهاد فرض»

 «شما ناخوشايند است براي و آن» با کفار است مسلحانه جهاد در اینجا، جنگ

زیرا  آمیز استجهاد مشقت !. آریخوشایند نفسها نیست که است کره: مشقتی
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 و چه»باشد می و خانواده از خانه یو جدای جان و صرف مال صرف مستلزم

همانند  «سود شما باشد به آن كه باشيد، در حالي داشته را ناخوش بساچيزي

اجر  به رسید و هممی غنیمت به شده، هم پیروز و فاتح بسا در آنچه  جهاد، که

گردند می نایل شهادت فیض شوند، بهمی کشته که هم و کسانیالهی  و پاداش

در »جهاد  و ترك استراحت چون «باشيد داشته را خوش بسا چيزيو چه »

 شده بر شما چیره صورت، دشمن زیرا در آن «شما باشد زيان به آن كه حالي

و  و مال ، قصد جانسرزمینتان و عمق خانه کند و دردرونمی و مغلوبتان

بسیار  سازد کهروبرو می ها و مصایبیا را باسختیو شم را کرده ناموستان

 بر منافع افزون دارید و اینمی را ناخوش شما آن که است تر از جهادیسخت

دهید می جهاد از دست آنها را با ترك که است دیگری و بلندمدت مدتکوتاه

 «.دانيدشما نمي و» شما در چیست و رستگاری صلاح که «داندو خداوند مي»

 جهاد بر مسلمانان چون»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 داشتند، پس را ناخوش و دشوار آمد و آن سخت کار بر آنان شد، این فرض

 ، محبتکریمه آیه این بعد از نزول»گوید: می عکرمه«. گردید نازل کریمهآیه

جهاد، »گوید: می زهری شهاب ابن«. دار شدریشه مسلمانان یجهاد در دلها

 آنان جهادند و چه در میدان که آنان است، چه آحاد امت همه برگردنای فریضه

 کمک است، اگر به خود نشسته در خانه کهخود هستند زیرا کسی درمنازل که

فریاد برسد و  شد، باید به فریادرسی کند و اگر از وی شد، باید کمکفراخوانده

او  به جهاد شود و اگر هم شد، باید عازم جهاد داده به رفتن او فرمان اگر به

 و چنین است امر چنین یعنی: حقیقت«. نشیندمی خویش نبود، درخانه نیازی

 ز و لمیغ ولم مات من»است:  آمده شریف در حدیث جهتباید باشد. از این
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 جهاد نکرده که بمیرد، در حالی : هر کسجاهلیه میته با الغزو مات نفسه یحدث

 جاهلیت مرگ جهاد را نداشته، به و نیت اندیشههم و نهاد خویش و در اندیشه

بر  - حال حسب نیاز یا به حسب به -جهاد  جمهور علما بر آنندکه«. است مرده

بود، جهاد  با اسلام اگر غلبه که ترتیب است، بدین عین فرض نمسلمانا تمام

 عین فرض پیروزی بود، جهاد تا تحققبا دشمن و اگر غلبه است کفایه فرض

 .است
  

 َ رَ الأحَرَامَ قتَاَلٍ فَيهَ قلُأ قتَاَل  فيَهَ كَبيَر  وَصَدٌّ عَنأ سَبَيلَ الِلّه ألَوُنكََ عَنَ الشههأ  يسَأ

برَُ مَنَ  َ وَالأفَتأنةَُ أكَأ بَرُ عَنأدَ الِلّه لَهَ مَنأهُ أكَأ رَاجُ أهَأ جَدَ الأحَرَامَ وَإَخأ وَكُفأر  بهََ وَالأمَسأ

تدََدأ  تطََاعُوا وَمَنأ يرَأ الأقَتألَ وَلََ يَزَالوُنَ يقُاَتلَوُنَكُمأ حَتهى يَرُدُّوكُمأ عَنأ دَينَكُمأ إنََ اسأ

خََرَةَ  مَنأكُمأ عَنأ دَينهََ  مَالهُُمأ فيَ الدُّنأياَ وَالْأ فَيمَُتأ وَهُوَ كَافرَ  فأَوُلَئكََ حَبَطَتأ أعَأ

حَابُ النهارَ هُمأ فَيهَا خَالَدوُنَ )  (217وَأوُلَئكََ أصَأ

 حکم که «پرسندمي حرام در ماه جنگ درباره»! صپیامبر ای «از تو»

اما » نارواست و کاری «است زرگب گناهي در آن بگو: جنگيدن»؟ چیستآن

و  از مسجدالحرام خداوند و بازداشتن به خدا و كفرورزيدن از راهبازداشتن 

را  اعمال این کفار مکه، همه که «آن، در نزدخداوند نارواتر است اهل راندن

 اداشتندر اینجا: و مراد از فتنه «از كشتار بزرگتر است و فتنه»شدند می مرتکب

 این است، که با آزار و شکنجه دینشان ترك بهمؤمن  مستضعفان و برانگیختن

مستمرا  «همچنان و اينان»کشتند را می آنان اگرحتی - آنهاست بزرگتر از کشتن

 آن را برای زمینه «تا اگر بتوانند»ورزند می ودشمنی «كنندبا شما كارزار مي»

 از شما كه و هر كس»کفر  سوی به «برگردانند شما را از دينتان» کنند که آماده

 و تباه «باطل در دنيا و آخرت كفربميرد، اعمالش برگردد و درحال از دينش
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شود و او نمی جاری مسلمان در دنیا برمرتد حکم که باید دانست «است شده»

 آن ایجادکننده اسلام را نیز که رتآخاز ثواب  چیزی -بر کفر بمیرد  چنانچه -

 «.در آنند اند و جاودانهدوزخي و اينان»آورد نمی دست ، بهاست

از  قبل دو ماه صخدا اند: رسولگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

ترصد )کمین(  برای جحشعبدالله بن فرماندهی را به ایبدر، سریه غزوه

 به از طایف که« حضرمی عمروبن» کردند، آنها با کاروان اعزام از قریش انیکارو

از بود، اما مسلمانان الحرامرجب ماه اول بود، روبرو شدند، شب روان مقصد مکه

 حضرمی عمروبن بردهحمله  کاروان آن به نبودند، پس آگاه حرام ماه حلول

آمدند،  صخدا نزد رسول گرفتند و چون غنیمت را به وانکار راکشتند و اموال

 در ماه جنگیدن شما را به من خدا که سوگند به»آنها فرمود:  به صحضرتآن

نگرفتند.  تحویل را نیز از ایشان ، غنایمصحضرت آن«. بودم دستور نداده حرام

 صقرار داده، پیامبر ز خویشآویرا دست موضوع این هم دیگر، مشرکان ازسوی

و حرمتها را  گذاردرا زیر پا می مقدسات دادند کهقرار می رامورد سرزنش

 را تحویل غنایم صخدا رسول گاهشد. آن نازل کریمهآیه بود که شکند! همانمی

 گرفتند.

علمابر جمهور  کند، لیکنمی دلالت حرام در ماههای جنگ بر حرمت کریمه آیه

 ، لذاجنگیدنشده منسوخ« توبه» ( از سوره5) آیه به کریمه آیه این حکم آنند که

 خود با قبیله صخدا رسول . چنانچهاست مباح حرام در ماههای با مشرکان

 بود. حرام در ماه جنگیدند و این در طایف ثقیف و با قبیله در حنین هوازن

 احكام:  از برخي بيان
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 اعمال برندهو از بین ارتداد هدر دهنده بر آنند که و ابوحنیفه مالک -7

گوید: هدر می شافعی برگردد. ولی اسلام اگر مرتد مجددا به است، حتینیک

 او بر کفر بمیرد. که است آن مرتد، مشروط به عملرفتن

 شود و اسلام فرا خوانده توبه هتا مرتد ب است مستحب ها بر آنند کهحنفی -2

نیست، اما جمهور فقها بر آنند که  کار واجب این گردد، لیکن عرضه بروی

 .است واجب -بار  تا سه - از کشتنش قبل توبه به وی فراخواندن

 به ارتداد خویش مرتد در حال که آنچه :مرتد: از نظر ابوحنیفه میراث -0

 که آنچه شود، ولیمربوط می المالبیت و به است« ءفی» است، مال آوردهدست

 تعلق مسلمانش ورثه مرتد شده، به و سپس آورده دست به اسلام در حال

 به متعلق در هر حال وی میراث و احمد بر آنند که ، شافعیگیرد. اما مالکمی

 باشد.می المالبیت

  

مَةَ إنَه الهذَي جُونَ رَحأ َ أوُلَئكََ يرَأ نَ آمََنوُا وَالهذَينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدوُا فَي سَبيَلَ الِلّه

ُ غَفوُر  رَحَيم  ) َ وَالِلّه  (213الِلّه

 در راه كه و كساني»اند کرده پایداری و بر ایمانشان «آوردند ايمان كه آنان»

جهاد » که آنان «و» اندکرده «تهجر» دار اسلام سوی از دار کفر به« خدا

 «.است اميدوارند و خداوند آمرزگار مهربان الهي رحمت اند، بهكرده

شود که می دانسته چنین هجرت فرضیت اند: از علتگفته احکام علما در بیان

بر  تکرار شد، هجرت و مکانی در هر زمان علت این که هر جا و هر گاه

در  که در سرزمینی که جایز نیست مؤمنی هیچ برای است، پس فرض مسلمان

 گیرد، اقامتفشار قرار می مورد آزار و تحت و عملش و عقیده خاطر دین به آن

 .گزیند
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شد  نازل جحش )گروه( عبدالله بن سریه درباره کریمه آیه : ایننزول سبب بیان

کاروان  به حمله که امیدوار باشیم توانیمالله! آیا میرسولگفتند: یا  زیرا ایشان

اجر  دریافت ، مستحقدر آن آید کهمی حساب به ایما غزوه برای حضرمی

ایمان،  دلیلبه ایشان که حقیقت از این خداوند بود که ؟ همانباشیم مجاهدان

 باشند، خبر داد. الهی ، باید امیدوار پاداشو جهاد خویش هجرت

  

برَُ  رَ وَالأمَيأسَرَ قلُأ فيَهَمَا إثَأم  كَبَير  وَمَناَفعَُ لَلنهاسَ وَإثَأمُهُمَا أكَأ ألَوُنكََ عَنَ الأخَمأ يسَأ

يَاَتَ لَ  ُ لَكُمُ الْأ ألَوُنكََ مَاذاَ ينُأفَقوُنَ قلَُ الأعفَأوَ كَذلََكَ يبَُي نَُ الِلّه علَهكُمأ مَنأ نَفأعَهَمَا وَيسَأ

 (219تتَفََكهرُونَ )

جبل  خطاب، معاذبناند: عمربنگفتهکریمهآیه ابتدای نزول سبب در بیان مفسران

الله!  آمدند و گفتند: یا رسول صخدا نزد رسول از انصار و جمعی

و غارتگر  عقل برنده دو از بین بدهید زیرا این ما فتوی و قمار به شرابدرباره

در  رسیده فرمود. از روایات را نازل کریمه آیه این خداوند متعال اند. پس مال

را  و چهار مرحله بوده تدریجی در اسلام شراب تحریم آیدکهبرمیچنین بارهاین

 درمان ، لذا برایاست موفقی تربیتی سیاست این البته ، کهاستسر گذاشتهپشت

 کریمه بزرگ، چهار آیه آفت از این مردم و رهانیدن ار شرابخواریدریشه عادت

 شد: نازل

قاً حَسَناً﴿ آیه:  -7 ناَبَ تتَهخَذوُنَ مَنأهُ سَكَرًا وَرَزأ عَأ  ﴾وَمَنأ ثمََرَاتَ النهخَيلَ وَالْأ

 بود. حلال بر مسلمانان هنوز شراب کریمه آیه این با نزول ، که«91نحل/»

 آیه، که یعنی: همین ﴿ وَالأمَيأسَرَ قلُأ فيَهَمَا إثَأم  كَبيَر  وَمَناَفعَُ لَلنهاسَ... ﴾آیه:  -2

 ادامه آن به هم کشیدند و جمعی دست نوشی از شراب گروهی آن از نزول پس

 .است« مائده» در سوره شراب قطعی بر حرمت ایمقدمهآن  دادند و نزول
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لََةَ وَأنَأتمُأ سُكَارَى ﴿ آیه: -0 را  مسلمانان ، که«40نساء/» ...﴾ لََ تقَأرَبوُا الصه

 کرد. نماز نهی در اوقات نوشیازشراب 

رُ وَالأمَيأسَرُ  ﴿آیه:  و چهارمین -4 و  شراب که است« 63/ مائده» ...﴾ إَنهمَا الأخَمأ

 کرد. تحریم طور قطع قمار... رابه

نامیدند؛ زیرا خمر به « خمر»را  شراب «پرسندر و ميسر از تو ميخم درباره»

اندازد. خمر در پوشاند و از کار میرا می نیز عقل و شراب است پوشاندن معنای

غلیان  شود تا به گذاشته همچنان که انگوری از: آب است ها عبارتحنفی رأی

آورد. و از غیر  بیرون شود و کف شود، تیره کنزدی آن به آتشی که آنو بی آمده

شراب  آور باشد، در حکمرا بپوشاند و مستی عقل که انگور نیز، هرآنچه آب

سکرآورنباشد،  از دیگر شرابها که انگور، مقدار اندك انگور است، اما بجز شراب

گور، خرما، سکرآور ان بر آب« خمر»جمهور فقها،  در رأی . ولینیست حرام

 .استحرام  و بسیار آن شود بنابراین، کممی اطلاق کر دیگریو هر مس ذرت

زیرا قمار  است آسانی معنای به که شده برگرفته« یسر»و از  میسر: قمار است

با آنها بر سر  با تیر بود که . قمار اعرابزحمت و بی مشقتبی است کسبی

عدد از  هفت بر روی تیر برداشته ده که ترتیب ردند، بدینکشتر، قمار میگوشت

 باقی و نشان علامتتا از آنها را بی نوشتند و سهرا می معین آنها سهمی

قمار، آنها را  از شروع خریدند و قبلمی نسیه را به شترانی گاهگذاشتند، آنمی

 گانهده تیرهای گاهکردند، آن می تقسیم قسمت یا ده و هشت بیستبه  کرده ذبح

 آن کامل دادنبعد از حرکت از آنان معتمدی و شخص نهادهای را در کیسه

 نصیبش ایبهره تیر دارای که کسی آورد، پسمی آنها را بیرون یکیکیسه، یکی

شد، می خارج شنامبه  نشانیتیر بی که و کسی گرفترا می اششد، بهرهمی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 255 

ها بهره این داد، سپسمی را تاوان شتران همه بهای علاوهو به گرفتنمی چیزی

کردند کار افتخار می این خوردند و بهنمی چیزی دادند وخود از آنفقرا می را به

 دادند.قرار می کرد، مورد نکوهشنمی کار مشارکتدر اینبا آنان  را که و کسی

 گرفتن قمار، یعنی معنی در آن که هر چیزی»اند: گفته سلفاز علمای  جمعی

نرد، یا شطرنج،  ازقبیل -باشد  بازی وسیله به از فرد بازندهتوسط فرد برنده  مال

 «.از قمار است - ها با گردو و تیلهبچه بازی دیگر و حتیاز بازیهایی  یا غیر آن

 براي و منافعي بزرگ گناهي»و قمار  در شراب یعنی «دو بگو: در آن»

 یا در بدن گناه زیانبار باشد و زیان که است یا عملی گناه: سخن «استمردم

. و از اینهاست همه شامل شراب زیان ، یا در مال، کهاست، یادر روان، یا در عقل

 تعطیلو ناسزاگویی، به و فحش لوجدا؛ جنگ شراب به متعلق گناهان جمله

 . منفعتگسار استفرد می از سوی شرعی سایر تکالیف نمازها و تركانجامیدن 

 با نشاط و طراوتی شراب شهوانی ؛ منفعتاست، یا شهوانی یا اقتصادی شراب

 آن اقتصادی دهد، اما منفعتمی فرد شرابخوار دست طور گذرا برایبهکه  است

و  آزاریو دل و دشمنی مال قمار: فقر و باختن . گناهاست آن درتجارت

 آن از طریق که است آن: سودی و منفعت دیگر استبا یک قماربازانورزی کینه

 برنده، بدون شخص از سوی مال آوردندست ؛ بهآن رسد، یا منفعتفقرامی به

خیر و منفعتی،  زیرا هیچ «ها از سود آنها بزرگتر استآن گناه ولي» استزحمت

در قمار  خیری باشد و هیچاست، برابر نمی نوشیشراب لازمه کهبا فساد عقل

و  فقر قرار دادن و خود را در معرض )ریسک( در مال تواند با خطرکردننمی

و  قماربازی بسا کهآید و چه پدید می از آن برابر باشد که هاییدشمنی جلب
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« المنیر»تفسیر  حرمتها بینجامد. صاحب خونها و هتک ریختن به نوشیشراب

 «.باشدمی شود و حراممی آزمایی، قمار محسوب بخت هایبرگه»گوید: می

خود  خانواده كنند؟ بگو مازاد بر مخارج انفاق چيزي پرسند، چهو از تو مي»

 منسوخ فرض زکات کریمه، با آیه از آیه بخش این ر آنند کهاز علما ب برخی «را

و  نیست و منسوخ است ثابت کریمه آیه این حکم که است آن . اما صحیحشده

 سانبدين»باشد. می نافله در مورد صدقه آن حکم برآنند که جمهور مفسران

و  «در دنيا تفكر كنيد زد، باشد كهسامي روشن خود را برايتان خداوند آيات

و در »دارید  نگه تانامور زندگی به دادن رونق را برای خویشاز اموال  مقداری

 شما را به نمایید که مصرف را در وجوهی آن نیز تفکرکنید، لذا بقیه «آخرت

در کار  ید و همدر کار دنیا بیندیش کند، لذا باید هممی یاریآخرتتان دادنرونق

 سویبه آوردندنیا و روی و فنای یعنی: در زوال»گوید: می كعباس  . ابنآخرت

 «.بیندیشیدآخرت  بقای

 حدیثجمله  است، از آن آمده بسیاری کریمه، احادیث آیه معانی در توضیح

مودند: فر که است صخدا از رسول عبدالله جابربن روایت به ذیل شریف

چیزی  کند و اگر از نیاز وی شروع از شما فقیر بود، باید از خودش یکی هرگاه»

اگر بعد از  بپردازد، سپس تکفلش افراد تحت با خود، به شد، باید همراه افزون

 «.کند صدقه دیگران باید بهیافت،  ایافزونیآن 

 روایت بنا به ﴾...ألَوُنكََ مَاذاَ ينُأفَقوُنَ ﴿ وَيسَأ : ، یعنیآیه دوم قسمت نزول سبب

یافتند،  فرمان خدا در راه انفاق به صحابه بود که: چون این عباسابن

 که انفاقی این که دانیمو گفتند: ما نمی آمده صخدا نزد رسول از آنانجمعی 
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 نازل ؟ پسکنیم ا باید انفاقر مقدار از اموالمان و چه ایم، چیستمأمورشده بدان

ألَوُنكََ مَاذاَ ينُأفَقوُنَ قلَُ الأعَفأوَ ...﴾.شد:    ﴿ وَيسَأ

  

لََح  لَهُمأ خَيأر  وَإنَأ تخَُالَطُوهُمأ  ألَوُنكََ عَنَ الأيَتاَمَى قلُأ إصَأ خََرَةَ وَيسَأ فَي الدُّنأياَ وَالْأ

لَمُ الأمُفأسَدَ  ُ يَعأ وَانكُُمأ وَالِلّه َ عَزَيز  فإََخأ نتَكَُمأ إنَه الِلّه ُ لَْعَأ لَحَ وَلوَأ شَاءَ الِلّه مَنَ الأمُصأ

 ( 221حَكَيم  )

و  ایشان و سرپرستی یعنی: از تکفل «پرسنداز تو مي يتيمان و در باره»

 خویش حال را به دارند زیرا اگر آنان عرصه در این سرپرستان کهمشکلاتی 

آنها  جدا سازند و برای خود را از اموالشان شوند و اگر مالبگذارند، گنهکار می

باید بکنند؟  چه دشوار، پس است کاری درنظر بگیرند، این ایجداگانه خوراك

خود رها  حال را به آنان که از این «بهتر است آنان صلاحبه  بگو: كار كردن»

را  آنان معیشت و برنامه ا و خوراكو غذ «كنيد همزيستيو اگر با آنان »کنید 

کار جایز  یعنی: این «شما هستند» دینی «آنها برادران»جا سازید با خود یک

 و خدا مفسد را از مصلح»شود می داده رخصتباره شما در این و به است

 داند کهمی . یعنی: خدااست ایتام اولیایبه هشداری این «شناسدبازمي

کار  از این کسیرا دارد و چه یتیم مالساختن  و تباه قصد خوردن کسیچه

و » است وی و بهبود آینده یتیم و رشد اموال اصلاح و در پی کرده گناه احساس

کار را  ولی «انداختمي دشواريشما را به » بارهدراین «خواستاگر خدا مي

، از را داد، پس با ایتام و آمیزش همزیستی شما اجازه گردانید و به بر شما گشاده
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 بر کار خویش «است وچيره همانا خداوند غالب»بپرهیزید  اموالشان ساختنتباه

 .خویش و در آفرینش در احکام است «حكيم»

 گاهفرمود: آن که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

سَنُ  ﴿آیه:  که يَتَيمَ إلََه باَلهتيَ هَيَ أحَأ نزدیک  یتیم مال )و به ﴾ وَلََ تقَأرَبوُا مَالَ الأ

إنَه الهذَينَ  ﴿، و آیه: /«752انعام»نیکوتر است(  که ایشیوه نشوید، مگر به

وَالَ الأيَتاَمَى أكُلوُنَ أمَأ خورند... ( را می یتیمان اموال که)همانا کسانی ﴾يأَ

خود را از  بود، خوراك اشدر خانه یتیمی که شد؛ هر کسی نازل/« 73نساء»

اگر از  بود که و چنان جدا ساخت اشخود را از نوشیدنی و نوشیدنی خوراکش

را بخورد  بعدا آن داشتند کهمی نگه را برایش ماند، آنمیباقی چیزی یتیم غذای

کار  شیوه این شد. پسغذا فاسد می مانده خورد و باقیاو نمی بسا که و چه

گذاشتند.  در میان صخدا را با رسول قضیه دشوار شد و ناگزیر این برآنان

 کرد. را نازل کریمه آیهاین خداوند متعال گاهآن

دختر،  یتیم یا وصی اگر سرپرست که است بر آن :ابوحنیفه احکام: امام بیان

 دهد و هم نکاح تواند او را بهبداند؛ می حالش صلاح را به وی دادننکاح 

لََح  لهَُمأ آیه:  از مضمون کند. جصاص ازدواج تواند خود با ویمی ﴿ قلُأ إَصأ

 ﴾  زیرا اصلاح است را استنباط کرده حوادث اجتهاد در احکامجایز بودن خَيأر 

 غالب، دانسته اجتهاد و حدس در مورد یتیمان، از راه مهکریمورد نظر آیه 

 شود.می

  

جَبَتأكُمأ  رَكَةٍ وَلَوأ أعَأ مَنةَ  خَيأر  مَنأ مُشأ مَنه وَلَْمََة  مُؤأ رَكَاتَ حَتهى يؤُأ وَلََ تنَأكَحُوا الأمُشأ

مَن  خَيأ  مَنوُا وَلَعَبأد  مُؤأ رَكَينَ حَتهى يؤُأ جَبَكُمأ وَلََ تنُأكَحُوا الأمُشأ رَكٍ وَلَوأ أعَأ ر  مَنأ مُشأ
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فَرَةَ بإََذأنهََ وَيبَُي نَُ آيَاَتهََ  ُ يدَأعُو إلَىَ الأجَنهةَ وَالأمَغأ أوُلَئكََ يدَأعُونَ إلَىَ النهارَ وَالِلّه

 (221لَلنهاسَ لَعلَههُمأ يَتذَكَهرُونَ )

: زنان مشرکات «ندبياور ايمان كه نكنيد، مگر آن ازدواج مشرك و با زنان»

نیز همانند  غیر کتابی کافر حربی با سایر زنان مسلمانان اند و ازدواج پرستبت

جایز است،  با آنان ازدواج ، کهو مسیحی یهودی است، مگر زنان حرامآنان

 بهتر مؤمن كنيزي و البته»آید. می« مائده» ( از سوره 5) در آیه آن حکمکهچنان

 ازدواج مسلمان از شما با کنیزکی یعنی: اگر یکی «است آزاد مشركياز زن 

او  زيبايي هرچند كه» بهتر است آزاد کافری با زن از ازدواج برایشکند، این 

کافر شما را با زیبایی، یا ثروت،  زن یعنی: هر چند آن «آوردشگفت شما را به

 همسري به»مطلقا  «را مسلمان و زنان»ورد آ شگفتخود به  یا اشرافیت

بهتر از مرد آزاد  مؤمن ايآورند. و برده ايمان كه در نياوريد، مگرآن مشركان

 و جمال و جاه ثروت و مال «آورد شگفتاست، هرچند شما را به  مشركي

تواند با نمی هاز وجو وجهی هیچ به مرد مشرك که است بر این امت . اجماعوی

 رخ اسلام کار به از این که و ذلتیخفت  سبب بستر شود، بههم مؤمنی زن

و  مردان سوی به اشاره «آنان»پذیرد را نمی خفت این نماید، و قطعا اسلاممی

با معاشرت،  یعنی: آنان «خوانندفرامي دوزخ آتش سوي به» است مشرك زنان

 دوزخ آتش موجب خوانند کهفرامیاعمالی  سوی کردار خود، شما را بهگفتار و 

 دین را متوجه آنان، خطر عظیمی ومصاحبت و معاشرت خویشاوندی است، پس

جایز  فرد مسلمان یک گرداند، لذا هرگز برایمیوی و فرزندان مسلمان انسان

و »قرار دهد  خطری چنین را در معرضخویش  تا خود و خانواده نیست

 یعنی: به «و آمرزش بهشت سوي به»پیامبرانش  بر زبان «خواندخداوند فرامي
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 اذن به» است کنندهعمل برایبهشت  شدن قطعی موجب که عملی سوی

 مؤمن نیکوکار با زن مرد مؤمن . بنابراین، ازدواجخویش اراده یعنی: به «خويش

 سوی به ؛ خود فراخوانندهکار، در پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایستهنیکو

متذكر  گرداند، باشد كهمي روشن مردم خود را براي و آيات» است بهشت

 سر بر نتابند. تعالی حق و از حکم و خیر را از شر تمییز داده «شوند

مالها المرأة لأربع: ل تنكح»است:  آمده شریف در حدیث

 ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات

شود: برای می گرفته نکاح چهار چیز به برای : زنيداك تربت الدين

زن  سوی تو به دینش، پس و برای اشزیبایی و نسبش، برای حسب مالش، برای

است:  هآمد شریف در حدیث همچنان«. !آلود باد خاك دیندار بشتاب، دستهایت

الدنيا المرأة  وخير متاع الدنيا متاع»

 شایسته دنیا زن متاعو بهترین  است اش( متاع: دنیا )همهلحةالصا

لا تنكحو النساء »است:  آمده شریف در حدیث همچنان«. باشدمی

 يرديهن، ولا تنكحوهن أن حسنهن فعسى لحسنهن

يهن، تطغأن  أموالهنفعسى أموالهن،  علی

 سوداء جرداء ذات الدين، فلأمة على وانكحوهن

بسا  نگیرید زیرا چه نکاح به شانخاطر زیباییرا به : زنانأفضل دين

نکنید زیرا چه  ازدواج خاطر اموالشان بهگرداند و با آنان  هلاکشان شانزیبایی

کنید زیرا  ازدواج با آنان شاندینداریگرداند و بر اساس  سرکششان بسا اموالشان

 «.بهتر استو کچل، اما متدینی  سیاه کنیزکی طور قطعبه
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 اهل را با زن مرد مسلمان ، ازدواجمطهر اسلام شریعت که در این حکمت

که:  است را ناجایز دانسته، این با مرد کتابی مسلمان زن ازدواج جایز، ولیکتاب

بماند زیرا  باقی و آیینش مرد مسلمان، بر دین با یک ند با ازدواجتوامی کتابیزن

غالبا  مسلمان دیگر نیز باورمند است، اما زن آسمانی ادیان اصول به مرد مسلمان

 داشته مشترکی زندگی کتاب، با وی از مرد اهل تأثیرپذیری تواند بدوننمی

 روحی و انسجام و قطعا وفاق با مرد است رستیسرپ قدرت که آن دلیل باشد، به

نیز  کتابی با زن مرد مسلمان حال، ازدواج خورد. با اینمی دو برهم آنو معنوی

با  مسلمان ازدواج اربعه، بر حرمت باشد. ائمهمی مکروه - جایز بودندر عین -

 نظر دارند. پرست(، اتفاق)آتشمجوسی زن

  

 َ أ تزََلوُا الن سََاءَ فَي الأمَحَيضَ وَلََ وَيسَأ لوُنكََ عَنَ الأمَحَيضَ قلُأ هُوَ أذَىً فاَعأ

َ يحَُبُّ  ُ إنَه الِلّه نَ فأَأتوُهنُه مَنأ حَيأثُ أمََرَكُمُ الِلّه رأ نَ فإََذاَ تطََهه هُرأ تقَأرَبوُهنُه حَتهى يطَأ

رَينَ ) ابَينَ وَيحَُبُّ الأمُتطََه َ  ( 222التهوه

شرع:  در اصطلاح حیض «است اذي پرسند، بگو: آنمي حيض و از تو درباره»

شود و می خارج زن از رحم دوره یک در هر ماه که است فاسدی خون

و  روز است ده روز و اکثر آن سه و یارانش در نزد ابوحنیفه آن مدتکمترین

 . کمترینحیض نه است 1«استحاضه»شود،  افزون یا برآن کم مدتاز این آنچه

 بار جهش یک روز و در نزد مالک شبانه و احمد یک در نزد شافعیحیض مدت

 مدت بر این و آنچه روز است پانزده و اکثر آن است لحظه دریک حتی خون

                                                 

استحاضه، خونی است که به علت بیماری یا عارضه دیگری غیر از حیض، پدید می آید.  1

خون استحاضه ـ در مذهب احناف ـ نه مانع روزه است، نه مانع نماز و نه مانع هم بستر 

 شدن.
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در  پس». است و آسیب از پلیدی باشد. اذی: کنایهمی شد، استحاضه ونافز

 جنسی مقاربت گیری، تركکناره مراد از این «بگيريد كناره از زنان حيض مدت

 ها، هر نوعحنبلی زیرا در رأی آنان کردنیا لمس همنشینی ترك است، نه

جمهور  . اما در رأیجایز است - ز مقاربتبج - از آنانجوییو لذت گیریبهره

 که. و چناناست واجب آن تا زانوی ناف از میان حایض از زن گیریفقها، کناره

 ؛ سنتاست، اسلام آمده مالک بنانس روایت به کریمهآیه نزول سبب در بیان

 گرفتند و با آنانمی سخت حایض بر زنان را که عصر جاهلیت یهود و اعراب

 و با آنان»لغو گردانید.  کریمه آیه این شدند، با نزولنمیخانه غذا و همهم

 پس» است حیض خون شدن؛ با قطعشانو پاکی «شوندنكنيد تا پاك  نزديكي

 نمایید. نزدیکی کردند، با آنان غسل آبو به «شدند پاك چون

 آن و غسل حیض شدنبعد از قطع حایض با زن نزدیکیجمهور فقها:  در رأی

شود، اما می آب نیز جانشین وجود آب، تیمم عدم و در صورت است حلال

 که از آن و قبل حیض شدنمجرد قطعبه  حایض با زن ها، نزدیکیحنفی دررأی

 آن ثر مدتدر حداک حیض شدنقطع که شرط آنکند، جایز است، بهغسل

است، با داده شما فرمان خدا به از همانجا كه»شدند؛  پاك ! چونباشد.آری

 با زنان حلال : از راهاست این . یا معنیاست زن فرج و آن «كنيدآميزش آنان

 را دوست شوندگانو پاك كارانخداوند توبه» زنا و حرام از راه درآمیزید، نه

 باشند.و پلیدیها می از جنابت شوندگانو پاك از گناهان کارانراد: توبهم «داردمي

  

لمَُوا  َ وَاعأ مُوا لَْنَأفسَُكُمأ وَاتهقوُا الِلّه ثكَُمأ أنَهى شَئأتمُأ وَقدَ َ ث  لَكُمأ فأَأتوُا حَرأ نسََاؤُكُمأ حَرأ

مَنَينَ ) رَ الأمُؤأ  ( 223أنَهكُمأ مُلََقوُهُ وَبشَ َ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 263 

که هستند، چنان انسان کشتزار نسل یعنی: آنان« ما كشتزار شما هستندش زنان»

خواستيد،  كه بر هر روشي پس» است و حبوبات کشتزار گیاهان زراعتی زمین

کنید؛  مقاربت خواستید با آنان که یعنی: از هر جهت «درآييد كشتزار خويش به

 و به بر پشت طور خواباندهبه  پهلو، پیش، از جهت پس، از جهت ازجهت

 فرج کشتزار؛ یعنی در محل و آمیزش مقاربت که شرط آندیگر، به ایهرشیوه

تولد فرزند  ، سببپشت از پس گفتند: جماعمی یهود که شیوه باشد، برخلافزن

 جابر از نزول سبب در بیان و مسلم بخاری کهشود و چنان )احول( می دوبین

یعنی:  «فرستيد و پيش»شد.  پندار یهود نازل در رد همین کریمه اند، آیهکردهنقل

  را نزد خداوند آن پاداش گمانبی که« خود براي»را  صالحه اعمال

 .خواهیدیافت

 جماعدر هنگام  الرحیم الله الرحمن بسم مراد از آن، گفتن»گوید: می عباس ابن

بگوید:  آمیزش در هنگام اگر کسی»است:  آمده شریف در حدیث«. است

وجنب  جنبنا الشيطان الله، اللهم باسم

را از ما و از  خدا، بارخدایا! شیطان نام: بهمما رزقتنا الشيطان

 دو فرزندیآن بینآمیزش  اگر در آن ای، برکنار دار. پسساخته روزیمان آنچه

در  «و ازخدا بترسيد»«. برساند او آسیبی تواند بههرگز نمی شیطان مقدر باشد،

 او را ملاقات و بدانيد كه»گردید  وی از محرمات چیزی مرتکب که این

دهد. جزا می شما را در برابر اعمالتان رستاخیز، پس در هنگامه «خواهيد كرد

 رابشارت» پیشه تقوی «و مؤمنان». آنان دهیبر هشدار و بیم است تأکیدی این

 .بزرگ رستگاری به «ده
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 ُ لَحُوا بَيأنَ النهاسَ وَالِلّه وا وَتتَهقوُا وَتصُأ ضَةً لَْيَأمَانَكُمأ أنَأ تبََرُّ َ عُرأ علَوُا الِلّه وَلََ تجَأ

 (224سَمَيع  عَلَيم  )

و  نيك از كار خود قرار ندهيد كه آويز سوگندهايو خداوند را دست»

با  رحم صله بر قطع یعنی: هرگاه «بگريزيد مردم بين دادنوآشتي پرهيزگاري

 نداده خیرات امر سوگند خوردید که ، سوگند خوردید، یا بر اینخویش نزدیکان

 برای را مانعی خداوند سبحان سوگند به ندهید، پس را انجام نیک و کارهای

را  کار نیک و آن داده از سوگند خود کفاره قرارندهید، بلکه نیکوکاریتان انجام

خیر  خاطر اراده است: به این نیز دارد و آن دومی معنایکریمه  دهید. آیه انجام

 بسیار سوگند نخورید زیرا سوگندخوردن مردم میانو اصلاح  و تقوی و نیکی

 است، در حالی بر خداوند متعال أتو جر وجسارت انگاری سبک بسیار، نوعی

و توقیر نماید و  است، تعظیم شایسته کهرا چنان تعالی باید حق مؤمن که

در سوگند خود  گزیند، چه دوری وی آویز قراردادن ناماز دست الامکانحتی

سوگند  زهد و تقوی، حتی صاحبانکه دروغگو باشد، چنان  و چه راستگو

اگر  بود که کرده بر خود الزام :ابوحنیفهخوردند. مثلا امام کمتر می ا همر راست

 «و خداوند شنواست»دهد.  صدقهسوگند خورد، باید دیناری  هم راست به

 من»است:  نیز آمده شریف شما. درحدیث احوال به «داناست»شما را  سخنان

هو خیر:  الذیولیفعل  یمینه فلیکفر عنغیرها خیرا منها  فرأی یمین علی حلف

از  ، باید کهیافت را بهتراز آن غیر آن سوگند خورد، سپس بر امری هر کس

 «.دهدانجام بهتر است را که کاری و آن داده سوگند خود کفاره

 آن گویای روایت است: یک آمده دو روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان

 شد زیرا او سوگند خورده نازل ابوبکر صدیق درباره کریمه آیه این که است
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علیه  )بهتان افک او در داستان کهنکند؛ هنگامی انفاق خادمش بر مسطح بود که

نیز « نور» ( سوره22) آیه کهشد، چنان همراه الله عنها( با منافقانرضی عایشه

 رواحهعبدالله بن درباره کریمه آیه دیگر: این گردید. در روایتی زلنا باره دراین

 نگوید و میان سخن نعمان بشیربن سوگند خورد با دامادش که گاهشد، آن نازل

ام، دیگر امر سوگند خورده بر این گفت: چوننیاورد و می سازش او و زنش

 این خداوند متعال ! پسرا بشکنم سوگندم متوانو نمی نیست ساخته ازمن کاری

 نمود. را نازل کریمه آیه

  

ُ غَفوُر   ُ باَللهغأوَ فَي أيَأمَانَكُمأ وَلَكَنأ يؤَُاخَذكُُمأ بمََا كَسَبتَأ قلُوُبكُُمأ وَالِلّه لََ يؤَُاخَذكُُمُ الِلّه

 ( 228حَلَيم  )

سوگندلغو: در نزد  «كندنمي مؤاخذه لغوتان سوگندهاي خداوند شما را به»

و  عادت ، از رویخویش گفتنسخن در اثنای شخص که است سوگندی شافعی

ها در شوخی آورد، همچنانمی بر زبان - قصد سوگندخوردنبه نه -اختیار بی

 است، لغو و بیهوده سوگندی چنین والله! که والله! نه گفتن: آری ها... چونومزاح

زیرا  ایکفاره و نه سوگندشکنی حکم است، نه مترتب برآن گناهی یعنی: نه

و احمد (:  جمهور )ابوحنیفه، مالک در رأی . ولیسوگند نیست درحقیقتاین

 آن که گمان این خورد، بهسوگند می بر چیزی شخص که است سوگند لغو آن

 شود، پسآشکار می آن امر، خلاف در واقع است، سپس داده چیزرخ

 بر زبان قصد سوگند خوردن بدون که ندارد، اما آنچه کفاره سوگندیچنین

 را ترجیح اول رأی« المنیر»تفسیر  دارد. صاحب کفاره شود، در نزد آنانمیجاری

لغو و  سوگند نموده: یکی تقسیم دو قسم سوگند را به زیرا خداوند متعالداده 
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است:  فرموده دوم شود و فقط در صورتقصد صادر می به که آنچهدیگری 

شما و  دلهاي است قصد كرده كه آنچه كند شما را بهمي مؤاخذهوليكن»

شما را بر  آمرزد، از آنجا کهاست، یعنی: سوگند لغو را می «خداوند آمرزنده

شما در  برای کند و از آنجا کهنمی د، مؤاخذهآوریمی قصد برزبان بدون که آنچه

 حانث شدن سوی به راهی - کفاره با پرداخت -نیز  وعمدی قصدی سوگندهای

 کند.نمی شما شتاب مجازات و به «بردبار است» است)سوگندشکستن( قرارداده

  

بَعةََ أَ  لوُنَ مَنأ نسََائَهَمأ ترََبُّصُ أرَأ َ غَفوُر  رَحَيم  لَلهذَينَ يؤُأ هُرٍ فإََنأ فاَءُوا فإََنه الِلّه شأ

(226) 

عدم  مرد به ایلاء: سوگند خوردن «كنندخود ايلاء مي از زنان كه كساني براي»

کمتر  است، اما اگر به یا بیشتر از آن چهار ماه مدت به خویش با زن خوابگیهم

با  بگذرد، سپس مدت آن بکشد که سوگند خورد، باید انتظار مدت ازاین

یا بیشتر از آن،  چهار ماه به سوگند خوردن در صورت نماید، ولی مقاربتزنش

انتظار بکشد  یعنی: مرد باید چهار ماه «است انتظاركشيدن چهار ماه»شرع: حکم

چهارماه، مرد  بعد از گذشت نیست، ولی بر وی چیز دیگری و در سوگند آن

 حال به بلاتکلیف و آزار زن، او را همچنان زدن قصد زیان تواند بهدیگر نمی

مرد را مخیر  خود را از مرد کرد، قاضی حق مطالبه اگر زن خود رهاکند، بلکه

 وی اگر به دهد، پس کند و یا او را طلاق رجوع خویش زن یا به گرداند کهمی

ضرر از زن، با  رفع برای ابا ورزید، قاضی هم قطلا نکرد و ازدادن رجوع

یعنی: از  «اگر بازگشتند پس»کند می را جاری طلاقصیغه  وی درخواست

خداوند »بازآمدند،  و نکاح زوجیت استمرار رابطهسوی  و به سوگند یادشده
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 در رأی - زن مرد به . رجوعگنهکار خویش بر بندگان «است مهربان آمرزنده

باشد، اما در نزد  نداشته عذری که کسی ؛ برایاستبا وی خوابگیهم -جمهور 

 .است صحیحهم قولی ها؛ رجوعحنفی
  

َ سَمَيع  عَلَيم  )  ( 227وَإنَأ عَزَمُوا الطهلََقَ فإََنه الِلّه

به  گرفتند که و تصمیم ایلاء کننده مردان آن« كردند طلاق اگر آهنگ»اما  «و»

گفتار  «دانا است خدا شنواي در حقيقت»باز نگردند  خویش ایلاء کرده زنان

 به حالشان مناسب ، جزایدر برابر آن داند، پسرا می شنود و عزمشانآنها را می

 چهار ماه، فقط دو انتخاب بعد از گذشت ایلاء کننده دهد. یعنی: مردانمیآنان

سومی  آنها و راه دادنایلاء شده، یا طلاق  زنان به کردنارند؛ یا رجوعد درپیش

 ایلاء بیفزایند. توانند بر مدتنمی . یعنینیست درپیش

 یکدر جاهلیت  ایلاء مردم»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان كعباسابن

 را برای چهار ماه مدت عزوجل خدای بود، پس بیشتر از این و حتی یا دو سال

گوید: می مسیب سعیدبن«. ایلاء نیست مدت کرد و کمتر از این تعیین آن

 مرد خواهان که سانبود، بدین جاهلیت رسانی( اهلایلاء؛ ضرار )زیان»

کند، لذا سوگند  ازدواج دیگر با وی کسی که نداشت هم نبود، اما دوستزنش

خود  حال به نکند. پس، او را بلاتکلیف نزدیکی وی هرگز به که خوردمی

 را از میان زنان آشکار در حق ستم این عزوجل خدای گذاشت، کهوامی

ایلاء  هم صخدا کند که: رسولمی روایت خویش در صحیح مسلم«. برداشت

 درخواست صحضرت آنایلاء  سبب که است دادند. گفتنی طلاقکردند و هم
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 که ایگونهبه - آن تأمین به ایشان بود که ایدر مورد نفقه از ایشان زنانشان

 قادر نبودند. -خواستند میزنانشان 

  

نَ مَا خَلَقَ ا تمُأ نَ بأَنَأفسَُهَنه ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَلََ يحََلُّ لَهُنه أنَأ يَكأ ُ وَالأمُطَلهقاَتُ يَترََبهصأ لِلّه

هَنه فيَ ذلََكَ  خََرَ وَبعُوُلتَهُُنه أحََقُّ برََد َ مَ الْأ َ وَالأيوَأ مَنه باَلِلّه حَامَهَنه إنَأ كُنه يؤُأ فيَ أرَأ

جَالَ عَلَيأهَنه درََجَة   ٌَ وَلَلر َ لََحًا وَلهَُنه مَثألُ الهذَي عَلَيأهَنه باَلأمَعأرُو إنَأ أرََادوُا إَصأ

ُ عَزَي  (223ز  حَكَيم  )وَالِلّه

 عرب قرء: در سخن «قرء انتظار بكشند سه بايد مدت شدهداده طلاق و زنان»

بر  شود و هممی اطلاق ماهیانه از عادت زن پاکی بر مدت یعنی« طهر»بر هم 

طهر  است، پس اجتماع معنی قرء به . اصلاز الفاظ اضداد است و این« حیض»

ماهیانه،  از عادت زن پاکی در مدت خون که رویشود؛ از آن می یدهقرء نام که

 که رویشود؛ از آن می قرء نامیده که و حیض است شده جمع بدنشدر کل

بنا بر  -طهر  یا سه حیض سه گردد. لذا مدتمی جمع وی در رحم خون

 پاکی ؛ شناختعده در مشروعیت . حکمتاست مطلقه زن عده -فقها  اختلاف

و ». ها استدر نسب آمیختگی هماز به  جلوگیری مرد برایاز نطفه  زن رحم

یا  از حیض «آفريده را خداوند در رحمهايشان آنچهكه روا نيست برايشان

هشدار  . این«دارند ايمان خداوند و روز بازپسين دارند، اگر به پنهان» حمل

 دارند تا زمینهمی خود را پنهان موجود در رحم حمل که زنانی به است ختیس

 را پنهان خودمساعد گردانند، یا حیض را برای جدیدی هنگامپیش ازدواج

 بیفزایند. پس شانعده شوهر بر خود در مدت استمرار نفقه دارند تا بر زمانمی

 و شوهرانشان» نیست ایماناسم ند؛ مستحقرا بپوشا یا حیض حمل که کسی

قصد  نه «را دارند قصداصلاح» رجعی در طلاق زنانشان به کردنبا رجوع «اگر
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 بازگرداندن سزاوارتر به» انتظار در عده «مدت در اين»را  آنان به ضرررسانیدن

خود  درباره گیریمتصمیسزاوارتر به  گذشت، زن عده اما اگر مدت «آنها هستند

 «است زنان برعهده كههمانند آنچه» مردان بر عهده «است زنان و براي» است

 باید با زنان مردان در شرع، پس «طور پسنديدهبه» شوهران در قبال از وظایف

 نیز متقابلا نرسانند و زنان آنها زیان و به رفتار نموده معاشرت حسن به خویش

 عقدی نیست، بلکهو تملیک  بردگیپیمان در اسلام طور؛ بنابراین، ازدواجهمین

و شوهر  زن رادر میان و متساویی مشترك ، حقوقکلی مصالح بر اساس که است

 برتري ايدرجه» یعنی: برزنان «برآنان مردان براي» لیکن «و»آورد پدید می

 هزینه و تأمین امور نفقه بودن متکفل سبب را به هدرج مرد این که« هست

 است . یعنی: بر زناست آورده دست تدبیر، به و داشتن جهاد بودن خانواده، اهل

و  وخانواده خانه شئون به متعلق که در آنچه وی هایاز اوامر مرد و خواسته که

خداوند  معصیتاوامرش که مادامی - است خود وی به در امور مخصوص حتی

 مرد، درجه برتری درجه کند، لذا این اطاعت -باشد  را دربر نداشته متعال

در  است «و خداوند غالب» است امور خانواده بر اداره وی و ولایت« قوامت»

 .استساخته مشروع خلقش برای که در آنچه «است حكيم» خویش ملک

 و خلق، مقام در خلق وی مرد؛ فضیلت برتری درجه»گوید: کثیر میا ابنام

و  خانواده زندگی مصالح به و پرداختن نفقه امر الهی، دادن ومنزلت، طاعت

 ظلالفی»در تفسیر  :شهید سید قطب لیکن«. است در دنیا و آخرت ویبرتری 

ٌَ وَ  ﴿از جمله: « القرآن جَالَ عَليَأهَنه درََجَة  باَلأمَعأرُو دارد؛ او  دیگری برداشت ﴾لَلر َ

 سیاق فقط مقید به بر زنان مردان برتری درجه این که کنممیگمان»گوید: می

در  مردان فقط ناظر بر حق برتری که: درجه این باشد، یعنی کریمه آیه همین
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 عده در مدت زناشویی زندگی زهحو به شانرجعیمطلقه زنان برگرداندن

مرد  که است این مرد هم به رجعت حق سپردن. دلیل بیشتر از آن باشد و نهمی

 بدهد، اما حق مرد طلاق که نیست بنابراین، معقولاست  دهندهخود طلاق

مرد  بهرا  آن موقف این طبیعت که است حقی اینباشد، پس زن از آن رجعت

و  نیست و مطلق مرد بر زن، عام برتری درجه که: این دهد. لذا باید گفتمی

 «.بیشتر از آن شود و نهمربوط می مورد خاص همین فقط به

با سپری  خویش عده رسیدن پایاناز به  اگر زن که است بر آن دلیل کریمه آیه

مورد دهد، خبر ویخبر می ممکن زمانی هدر محدود گانهسه هایحیض شدن

 از آن دیگران که اوست به امر از امور مخصوص گیرد زیرا اینقرار می تصدیق

 ندارند. آگاهی

از اسماء بنت یزید بنت  کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتمابیابوداوود و ابن 

 صخدا رسولگفت: در زمان  که اندکرده رضی الله عنها روایتانصاری سکن 

با  خداوند متعالنبود، پس ایعده مطلقه زن برای هنگام و تا آن شدم داده طلاق

 گردانید. را مشروع طلاق آیه، عده این نزول

  

سَانٍ وَلََ يَحَلُّ لكَُمأ  رَيح  بإََحأ ٌٍ أوَأ تسَأ سَاك  بمََعأرُو تاَنَ فإََمأ أنَأ تأَأخُذوُا الطهلََقُ مَره

َ فإََنأ خَفأتمُأ ألََه يقَُيمَا حُدوُدَ  ا آتَيَأتمُُوهُنه شَيأئاً إلََه أنَأ يخََافاَ ألََه يقَُيمَا حُدوُدَ الِلّه مَمه

َ فلَََ تعَأتدَوُهَا وَمَنأ يَتعَدَه  َ فلَََ جُناَحَ عَلَيأهَمَا فَيمَا افأتدَتَأ بهََ تلَأكَ حُدوُدُ الِلّه حُدوُدَ الِلّه

َ فأَوُلَئكََ هُمُ الظهالَمُونَ )  (229الِلّه

الله رضی از عایشه کریمه آیه نزول سبب در بیان و غیر آنان و ترمذی حاکم

هر  مرد به بود که بر آن سنت در جاهلیت»فرمود:  اند کهکرده عنهاروایت

او  به د و اگر در عدهدامی را طلاق خویش خواست، زنمی دلشکه  تعدادی

 او را طلاق اگر صد بار یا بیشتر هم شد، حتیمی وی کرد، مجددا زنمی رجوع
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 از مسلمانان مردی که گاهتا آن داشت نیز ادامه بعد از اسلاموضع  بود. این داده

 درپیش خود تا راه دهممی تو را طلاق نه خدا سوگند کهگفت: به خویش زن به

 ! زندهمو قرار می و جای گذارممی هم، هرگز تو را آرام و نه و بروی گیری

تو را  که گونهداد: بدین ؟ مرد پاسخاست ممکنچیزی  چنین گفت: چگونه

 تو رجوع رسد، باز به پایان به اتبود تا عدهنزدیک  و هر بار که دهممی طلاق

 بازگفت، رسول ایشان و ماجرا را بهرفت  صخدا رسول ! زن، نزدکنممی

 شد: نازل که کردند تا این سکوت صخدا

خودرا  زنان به رجعت ، حقشوهران در آن که یعنی: طلاقی «دوبار است طلاق»

. یا مراد از در کار نیست دیگر رجعتی سوم و بعد از طلاق است دارند، دو طلاق

دو، یا  کردنصادر شود زیرا جمع یکبارهنباید به  که: دو طلاق است این)مرتان( 

 رسول: »است آمده شریف در حدیث کهاست، چنان بار حرام در یک طلاق سه

آورد، طهر روی که است )در طلاق( این فرمودند؛ سنت عمرابن به صخدا

سنت، برخلاف دهندهاما اگر طلاق«. ودش داده طلاق در هر طهر یک زن گاهآن

نظردارند:  اختلاف آن کرد، علما در حکم لفظ جمع را در یک طلاق هر سه

 واقعطلاق  سه با آن بر آنند که - اربعه مذاهب ائمه جمله از آن -جمهور علما 

 سبب ، بههتو کرا -ها ها و مالکیدر نزد حنفی - با کراهت شود، اما همراهمی

 طلاقی هیچ امامیه: بر آن . اما در نزد شیعهاست با سنت آن مخالفت

 بر آن طلاق قیم: فقط یکو ابن تیمیه، ابنزیدیه شود. و در نزد شیعهنمیواقع

يا » دو طلاق از این از هر یک یعنی: پس «از آن پس»بیشتر.  شود نهمیواقع 

 «رها كرد نيكي يا به» وی به با رجعت «داشتنگاه نيكي بايد او را به

 و پرداخت و او را با رفتار نیک نکرده رجوع زن به عده تا پایان که گونهبدین
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 و علمای ، جمهور سلفمجاهد، عطاء 1فرستاد. کسانشخانه و حقوقش، به متعه

﴿ أوَأ نیکویی:  به زن مراد از رهاکردن»اند: گفته فقاهتبه  معروف شهرهای

سَانٍ﴾ رَيح  بإََحأ از  وارده شریف حدیث دلیل است، بهسوم طلاق تسَأ

دو بار  فرماید: )طلاقمی شد؛ خداوندمتعال سؤال از ایشان که صخدارسول

﴿ أوَأ سوم:  فرمودند؛ طلاق ص حضرت ؟ آنکجاست سوم طلاق است( پس

سَانٍ﴾ رَيح  بإََحأ  «.است تسَأ

چيزي »از مهر  «ايدداده آنان به از آنچه كه روا نيست» شوهران «شما و براي»

 پاداشتن در به طرفين كه مگر آن» آنان به رساندن زیان بر وجه «بازستانيد

 هر دلیلی به -توانند نمی باشند که این یعنی: نگران «باشند حدود خدا بيمناك

 مخصوصا نگران دهند و زن ادامه معاشرت را با حسن خویش مشتركزندگی  -

 حکام ای «شديد اگر بيمناك پس»کند  تواند از مرد اطاعتنمیباشد که  آن

 و شوهر تلاش زن میان اصلاح رایب که شوندگانی میانجی اسلامی، یا ای جامعه

و  معاشرت با حسن «دارندخدا را برپا نمي دو، احكام آن كه»کنید می

 كه در آنچه نيست بر آنان گناهي» صورت و مهرآمیز، دراین پسندیده همزیستی

او  به شوهر، مالی نمودن راضی یعنی: برای «دهد خود فديه آزادكردن براي زن

اگر شوهر در  - که است خلع همان بگیرد. واین از او طلاق و در عوض داده

از  وی به و در صدد آزار رساندن استاز مهر داده زن به آنچه گرفتنصدد پس

 باشد.جایز می -نبود  طریق این

                                                 

 ( می آید.136بیان متعه در آیه ) 1
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 از شوهرش وجود مشکلی بدون که هر زنی»است:  آمده شریف در حدیث

 اينها حدود الهي»«. است حرام بر وی بهشت را خواست، بوی خویشطلاق

 شما مأمور به که است مذکور، حدود الهی و جدایی نکاح یعنی: احکام «است

از  با سرپیچی «تجاوز نكنيد»حدود  «از آن پس»هستید  آن و اجرای اطاعت

 «ستمكارانند همان تجاوز كنند، آنان الهي از حدود احكام كهو كساني»آنها 

خداوند  آیه، فرموده . ایناست آن چیز در غیر جایگاه یک زیرا ظلم: نهادن

﴾متعال:  هَنه ترند( حقذی  بازگرداندنشان به )و شوهرانشان ﴿ وَبعُوُلَتهُُنه أحََقُّ بَرَد َ

 رجعت حق مرد در آن کهرا  گرداند زیرا شمار طلاقیمی را خاص« 228بقره/»

 کند.می را دارد، معین زن به

  

جًا غَيأرَهُ فإََنأ طَلهقَهَا فلَََ جُناَحَ  فإََنأ طَلهقَهَا فلَََ تحََلُّ لهَُ مَنأ بَعأدُ حَتهى تنَأكَحَ زَوأ

َ وَتلَأكَ حُدُ  مٍ عَلَيأهَمَا أنَأ يَترََاجَعاَ إنَأ ظَنها أنَأ يقَُيمَا حُدوُدَ الِلّه َ يبَُي َنهَُا لَقوَأ ودُ الِلّه

 (231يَعألمَُونَ )

به  با مرد بعد از آن زن رابطه را که سوم طلاق حکم خداوند متعال گاهآن

 نموده انجامد، بیانمی بزرگ و جدایی کامل متارکه یعنی «كبريبينونه»

 او را طلاق» بار سوم سابق، برای بعد از دو طلاق «و اگر شوهر»فرماید: می

غير از او  با شوهري زن كه تا اين نيست او حلال از آن، ديگر براي داد، پس

یا او را به  ، سپس)مقاربت( نموده شوهر دیگر با او جماع و آن «كند ازدواج

 خود با آن از ازدواج اگر شوهر دوم کند. ولی دهد، یا وفاتطلاق  طور طبیعی

 است، به کار حرام داشت، این شوهر اولش او را برای ساختن ، قصد حلالزن

و  وارد شده آن فاعل و مذمت« کنندهحلال» نکاح در نکوهش کهایادله دلیل

 مانع برداشتن او را برای که دیگری هر کس و هم« کنندهحلال» انور، هم شرع
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. است کرده لعنت است، کار فرا خوانده این به لشوهر اوپای  از پیش شرعی

فرمودند:  صخدا رسول که است آمده مسعودابنروایت  به شریف در حدیث

 بلى،المستعار؟ قالوا: بالتيس  ألا أخبركم»

 الله المحلل الله! قال: هو المحلل، لعنيا رسول

گفتند:  ؟ اصحابخبر ندهم شده : آیا شما را از بز نر عاریتله والمحلل

 است، خداوند لعنت کنندهالله، خبر دهید. فرمودند: او فرد حلال چرا یا رسول

 شده کرده حلال برایش زن را که کسی را و نیز آنکننده فرد حلال است کرده

 . ولیشودنمی حلال خویش شوهر اول برای محلل، زنبنابراین، با نکاح «. است

بود،  را شرط نکرده کردندرعقد، حلال گویند: چنانچهها میها و شافعیحنفی

و با  «داد را طلاق وي» شوهر دوم «اگر پس». است صحیحبا کراهیت  نکاح آن

و  یعنی: زن «دو اگر آن» صورت جداشد، یا مرد، در این از زن نکاح فسخ

 را که ایزناشویی متقابل یعنی: حقوق «د خدا راحدوپنداشتند كه» شوهر اول

و  یعنی: بر شوهر اول «دوبر آن  دارند، گناهيبرپا مي»دیگر دارند یک بر ذمه

دیگر با یک جدیدی و عقد ازدواج «ديگربازگردنديك به كه نيست» سابقش زن

 بار دیگر مالکرا یک و مرد بوده جدید صحیح عقد ازدواج این منعقد کنند، که

 را براي آن كه است الهي و اينها حدود احكام»گرداند جدید می طلاق سه

 خداوند متعال زیرا جاهل، امر و نهی «كندميبيان»را  حقایق «دانندمي كه قومي

 .دارد و بدانها پایبند نیستنمی را نگه

دختر  عایشه درباره کریمه آیه اند: اینکرده روایت نزول سبب در بیان مفسران

بود. ماجرا  پسر عمویش وهببنرفاعه  زن شد که نازل عتیکبنعبدالرحمن

او با  کرد، بعد از آن طلاقه او را سه رفاعه بود که گونهاین
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داد،  نیز او را طلاق شوهر دومی نمود و این ازدواج زبیرقرظیبنعبدالرحمن

آمد  صخدا بازگردد، لذا نزد رسول شوهر اولش عقد نکاح تا به خواست گاهآن

داد،  کند، طلاقم مقاربت با من که از آن )شوهر دومم( قبلو گفت: عبدالرحمن

 توانیخیر! نمی»فرمودند:  صخدا ؟ رسولباز گردم نزد شوهر اولم توانمآیا می

 آمده دیگری در روایت«. کند با تو مقاربت از وی غیر شوهر دیگریکه گاهتا آن

 رفاعه سوی به که خواهیآیا می»فرمودند:  زن آن به صخدا رسولکه است

او )عبدالرحمن(  تو از عسیله که تا وقتی نیست کار ممکن ! این؟نهبرگردی

 مرد به آلتحد دخول  عسیله: کمترین مراد از چشیدن«. تو و او ازعسیله نچشی

 .است زن فرج
  

 ٌٍ حُوهُنه بمََعأرُو ٌٍ أوَأ سَر َ سَكُوهُنه بمََعأرُو وَإذَاَ طَلهقأتمُُ الن سََاءَ فبَلَغَأنَ أجََلَهُنه فأَمَأ

هخَذُ  سَكُوهُنه ضَرَارًا لَتعَأتدَوُا وَمَنأ يفَأعَلأ ذلََكَ فَقدَأ ظَلَمَ نَفأسَهُ وَلََ تتَ وا آيَاَتَ وَلََ تمُأ

مَةَ يَعَظُكُمأ  َ عَلَيأكُمأ وَمَا أنَأزَلَ عَلَيأكُمأ مَنَ الأكَتاَبَ وَالأحَكأ َ هُزُوًا وَاذأكُرُوا نَعأمَةَ الِلّه الِلّه

ءٍ عَلَيم  ) َ بَكُل َ شَيأ لمَُوا أنَه الِلّه َ وَاعأ  ( 230بهََ وَاتهقوُا الِلّه

 پایان یعنی: به «رسيدند خويش عده پايان داديد و به را طلاق زنان و چون»

قصد  بدون «داريدنگاه نيكي را به گاه، يا آنانآن»شدند  نزدیک خویش عده

 حال را به یعنی: آنان «كنيد رهايشان نيكي يا به»آنها  به آزار و زیانرساندن 

شما،  نکاح ز حیطها با آزادی گاهشود و آن سپری شانواگذارید تا عدهخودشان 

 نگاه رساندن آزار و زيان را براي آنان ولي»را از سر بگیرند  جدیدیزندگی

 هم دارید و نه نیازی آنان به نه که یعنی: درصورتی «كنيد ستمآنان نداريد تا به

از  هدف که - انتظار آنان و مدت عده ساختنقصد طولانی نباید به  محبتی، پس

 کنید. رجوع آنان به - آنهاست به رساندنآزار وزیان  آن
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مردان  بود که بر آن رسم است: در جاهلیت آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

و در پایان  داده را طلاق زنان، آنان داشتننگاه و بلاتکلیف قصد آزار رساندن به

سرآید، باز مجددا به شانعده بود که دند و تا نزدیککرمی رجوع آنان به عده

 کردند و نهمی معاشرت نیکی به با آنان نه کردند، پسکار را تکرار می همین

 نیز برخی را از سر بگیرند. بعد از اسلام جدیدی ساختند تا زندگیمی رهایشان

کار  از این در نهی کریمه آیه بود که کردند، این عمل گونههمین از مسلمانان

زیرا خود را در  «استنموده كند، قطعا بر خود ستم چنين و هر كس»شد. نازل

خدا را  و آيات» است قرار داده -هردو  - الهی و عذاب وجدان عذاب معرض

 در آنها به و هر کس است جدی الهی آیات زیرا همه «تمسخر نگيريد به

در  رایج اعمال شود، لذا ازمی لازم آنها قطعا بر وی برخورد کند، حکم یشوخ

 بپرهیزید. جاهلیت

بر  رسم است: در جاهلیت آمده کریمه اخیر از آیه بخش این نزول سبب در بیان

را  اشگرفت، یا بردهمی نکاح را به داد، یا زنیمی را طلاق مرد زنش بود که آن

 با احکام ، شوخیاسلام ! پسکردم شوخی گفت: منمی ساخت، سپسزاد میآ

داد و گفت:  را طلاق زنش کرد. بنابراین، اگر مردی را مردود اعلام شرعی

است:  آمده شریف در حدیث کهشود، چنانمی واقع ؛ مسلما طلاقکردمشوخی

 جدی در آنها هم کردنشوخی و آنها جدی گرفتن جدی که چیزاست سه»

 که« ياد آوريدخدا را بر خود به و نعمت»«. و رجعت ، طلاقاست، نکاح

کور  در جاهلیتی که از آن است، پس آن هایو برنامه وقوانین از: اسلام عبارت

 حق «را كه آنچه»یاد آورید به «و»تو در تو قرار داشتید انبوه  هایو تاریکی

 بر شما نازل» نبوی یعنی: سنت «و حكمت» یعنی: قرآن «از كتاب» تعالی
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آنها  وسیلهو به داده یعنی: شما را با آنها تعلیم «دهدمي پندتان و بدان كرده

 با عمل -را  و سنت کتاب عظمای هاینعمتگرداند، پسمی بیدار و هوشیارتان

 هرچيزي خدا به باشيد و بدانيد كه ز خدا پرواداشتهو ا»شکر گزارید  -آنها  به

اوامر و حدود مقرر  عملکرد شما در قبال چگونگی به و از جمله «داناست

 دهد.جزامی یقینا شما را در برابر اعمالتان خویش، پس

  

وَاجَهُنه إذَاَ  وَإذَاَ طَلهقأتمُُ الن سََاءَ فبَلََغأنَ أجََلَهُنه فلَََ تعَأضُلوُهُنه أنَأ  نَ أزَأ ينَأكَحأ

خََرَ  مَ الْأ َ وَالأيَوأ مَنُ باَلِلّه ٌَ ذلََكَ يوُعَظُ بهََ مَنأ كَانَ مَنأكُمأ يؤُأ ا بيَأنَهُمأ باَلأمَعأرُو ترََاضَوأ

لَمُ وَأنَأتمُأ لََ تعَألمَُونَ ) ُ يَعأ هَرُ وَالِلّه كَى لَكُمأ وَأطَأ  ( 232ذلََكُمأ أزَأ

، یسار بناند: معقلکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان و غیر آن بخاری

 با خواهرش مرد مدتی بود، آن در آورده از مسلمانان عقد مردی را به خواهرش

 پایانبه اشنکرد تاعده او رجوع داد و به طلاق را یک وی گاهسر برد، آن به 

، مرد هوادار مرد، سرانجام زن آن بود و هم زن مرد دوستدار آن هم رسید، لیکن

او آمد،  خواستگاریبه برادرش نزد معقل جمعی همراه به کرده را جزم عزمش

داشتم، اما تو  گرامی خواهرم ! تو را با ازدواجناکس گفت: ای وی به معقل ولی

بر  سویتشود و بهینم دیگر هرگز زنت خدا که ! به؟! نهدادی طلاقش

 دانستدیگرمییک دو را به نیاز آن که - خداوند متعال بود که گردد. هماننمی

رساندند،  پايانخود را به داديد و عده را طلاق زنان و چون»فرمود:  نازل -

 رسيده توافق به خير و خوشي به با همسرانشان، چنانچه را از ازدواج آنان

 و دل جان را شنید، گفت: به پروردگارش فرمان معقل چون «.ند، بازنداريدبود

 ؛ اینکاو گفت: مرا ببخش را فراخواند و به شوهرخواهر سابقش گاه! آنفرمانبرم
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 کار را هم! و همیندارممی و گرامیت کنممی تزویج را مجددا برایتخواهرم 

 کرد.

یا  نباید دختران که است زنان اولیای متوجه کریمههدر آی بنابراین، خطاب

عده، یا از ازدواج  در هنگام سابقشان شوهران به را از رجوع شانمطلقه خواهران

 - جانبین کامل و توافق شرط رضایت به - عده بعد از انقضای مجدد با آنان

 به . یعنی: شما شوهراناست سابق شوهران متوجه قولی: خطاب نمایند. بهمنع

اند، از را گذرانده شانعده خود را که سابق جاهلیت، زنان و غیرت ننگانگیزه 

و سلاطین،  از سران بسیاری که نکنید، چنان ممانعت با فرد دلخواهشانازدواج 

 جلوگیری و ننگ امن انگیزه دیگر شوند، به همسر مردانی سابقشان زنانکه از این

 باشد، بهداشته  ايمان خدا و روز بازپسين از شما به هر كس» کنند. والبتهمی

شما  امر براي اين» رعایت پس «گيردپند مي»و از آنها  کردهدستورها عمل «اين

و فساد ضمیر  معنوی پلیدیهای به شدن از آلوده «تر استتر و پاكيزهپر بركت

 احکام این در اجرای شما از سود و صلاح برایرا که  آنچه «داندو خدا مي»

 کنید. پیروی وی را، لذا از فرمان حقیقتاین «دانيدو شما نمي» است نهفته

  

ضَاعَ  لَيأنَ كَامَلَيأنَ لَمَنأ أرََادَ أنَأ يتَُمه الره لََدهَُنه حَوأ ضَعأنَ أوَأ ةَ وَعَلىَ وَالأوَالَداَتُ يرُأ

عَهَا لََ تضَُاره  ٌَ لََ تكَُلهفُ نفَأس  إلََه وُسأ وَتهُُنه باَلأمَعأرُو قهُُنه وَكَسأ لوُدَ لهَُ رَزأ الأمَوأ

لوُد  لهَُ بوََلدََهَ وَعَلىَ الأوَارَثَ مَثألُ ذلََكَ فإََنأ أرََاداَ فَصَالًَ عَنأ  وَالَدةَ  بَوَلدََهَا وَلََ مَوأ

لََدكَُمأ فلَََ ترََاضٍ مَنأهُمَ  ضَعوُا أوَأ ترَأ ا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ عَلَيأهَمَا وَإنَأ أرََدأتمُأ أنَأ تسَأ

َ بمََا  لمَُوا أنَه الِلّه َ وَاعأ ٌَ وَاتهقوُا الِلّه تمُأ مَا آتَيَأتمُأ باَلأمَعأرُو جُناَحَ عَلَيأكُمأ إذَاَ سَلهمأ

 (233تعَأمَلوُنَ بَصَير  )

را نیز  شیرخوارگی را ذکرکرد، حکم و طلاق نکاح احکام عالخداوند مت چون

فرزند  شوند کهجدا می از هم و شوهر در حالی زن نماید زیرا گاهیمی بیان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 279 

 نه طور تحقیقیبه  «و مادران، فرزندانشان را دو سال كامل»دارند:  خردسالی

طلاق  هستند که کریمه، زنانی هآی مراد از )والدات( در این «.شير دهند»تقریبی 

باشد، یعنی: مادران امر می معنی اند و )یرضعن( هرچند خبر است، اما بهگرفته

قید  از آوردن ها، هدفهستند. از نظر حنفی فرزندانشان شیردادن مأمور به

 در آن رضاعی حرمت که ایشیرخوارگی مدت در اینجا؛ تعیین «كامل دوسال»

 رضاعی حرمت سبب که ایشیرخوارگی زیرا مدت شود، نیستمی ثابت

 بخواهد دوران كه است كسي براي اين». است ماهشود، درنزد آنان، سیمی

 نیست، بلکه حتمی کامل دو سال شیردادن پس «كند راتكميل شيرخوارگي

 این ساختن ، لذا کوتاهمادر است بودن مکلف حد نهایی آن، بیان از تعیین هدف

 گاهتا آن مادر مطلقه که . باید دانستجایز است پدر ومادر طفل با توافق مدت

 خویش داری( طفل)نگه حضانت به -فقها  اتفاق به -مجدد نکند  ازدواج که

 «ر استپد برعهده پسنديده بر وجه آنان و پوشاك وخوراك» تر استحقذی

است،  مشغول طفل شیردادن به که مادری و پوشاك خوراكمخارج یعنی: تأمین

 حق و این استمتولد شده فرزند برایش که است کسیآن پدر، یعنی برعهده

گیرد. اما در می تعلق آنان به شانمزد شیردهی عنوان به کهاست مطلقه مادران

پدر  آنها مسلما برعهده و پوشاك نفقه باید گفت: تأمینرمطلقه غی مورد مادران

 توانش اندازهجز به كسهيچ»خود را شیر ندهند  فرزنداناگر هم باشد، حتیمی

 ناچیز است و مخارج بر مزد اندك شکیبایی به زن، مکلف نه «شودنمي مكلف

باشد، می توانش از حیطه خارج رفانهمس نفقه پرداختبه  پدر طفل، مکلف و نه

نبايد  مادري هيچ». است در حد عرف معتبر است، حداوسط نفقه آنچه بلکه
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 زيان فرزندش سبب نبايد به هم پدريببيند و هيچ زيان فرزندش سبببه

از  که گونه برساند، بدین زیان فرزندشسبب یعنی: مادر نباید پدر را به «ببيند

و  خوراك بابت - است خارجوی  از حد توانایی که سنگینی مخارج وی

برساند،  زیان مادر طفل نباید به هم کند و شوهر سابق طلب - خویش پوشاك

نموده، یا  اوست، کوتاهیبرعهده که و وظایفی از تعهدات در چیزی که سانبدین

 جدا نماید. مادرش ز آغوشا سببی هیچ فرزند را بی

عطوفت  جلب از پدر و مادر در هر دو جا، برای هر یک فرزند به دادن نسبت

از پدر و مادر در وارد  هر یک مشارکت )مضاره(، مقتضی . صیغهدو است آن

از  یکی رساندن زیان که است آن خود گویای که ضرر است، تعبیری نمودن

 رسانی زیان تبع به . همچنانهردو است به رساندن زیان گری، در واقعدی آنهابه

 و مانند همين»شود. متضرر می بین نیز در این دیگر؛ طفلیک پدر ومادر به

 شیردهی مخارج یعنی: اگر پدر مرد؛ پرداخت «نيز هست وارث برعهدهاحكام 

 این کهاوست، چنان ، یا وصی، یا قیمطفل پدر، یا وارث وارث طفل، برعهده

 جای از خود به بود. و اگر پدر ارثی خود وی پدر برعهده در حیات مخارج

را  مخارج وی( باید این یک درجه صلبی اقربای )یعنی وی بود، عصبه نگذاشته

 و پوشاك قهنف پرداخت پدر هستند که ؛ یا وارثان«وارث»مراد از بپردازند، پس 

 باشد، یا وارثانمی ایشان پسندیده، برعهده و بر وجه طور عرفی بهمادر شیرده 

لفظ  برند، کهمی میراث از وی طفل مرگ در صورت که کسانیاند، یعنیطفل

 مادر از سوی به رساندن؛ زیان هر حال . بهاست هر دو معنی )وارث(، محتمل

کار  این کهاست، چنان پدر؛ حرام وارث باشد و چه طفل وارث چهوارث،  این

 بود.بر پدر حرام
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طور به «را ديگر، كودكيك و مشاوره و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت»

اما اگر  «دو نيست بر آن از شير بازگيرند، گناهي» از دو سال قبل هنگامپیش

دیگر  را از شیر جدا نماید، ناگزیر باید با طرف طفل ازپدر و مادر بخواهد یکی

آید.  دستدو به آن میان کامل نماید تا توافق او را جلب نموده، موافقتمشورت

دیگر غیراز  یعنی: شیردهی «بگيريد خود دايه فرزندان و اگرخواستيد براي»

را  آن پرداخت را كه چيزي كه شرط آن نيست، به برشما گناهي» مادرانشان

 در مدت که آنچه حسابمادران، به به «بپردازيددرستيايد، بهگرفته عهدهبه

 دیگر و در پرداخت و شیرده دایه زنان اند، یا بهشما شیرداده فرزندان به شیردهی

 طفل به آنان منفی بسا واکنشنکنید زیرا چه  انگارییاسهل مزد آنها کوتاهی

 گردد. طفل در حق انگاریشانو سهل کوتاهی برای ایخود، انگیزه برگردد و این

در قید  که گاهتا آن طفلش به مادر در برابر شیردادن مزد گرفتن که باید دانست

کار مطلقا  این که :شافعی باشد، جایز نیست، مگر در نزد امامیا عده نکاح

 عدم غیر از مادر هم، مشروط به دیگری شیرده زن اجیرکردن. جواز جایزاست

 حق فرزندش داریمادر در امر نگه باشد، چراکهمادر می به رساندنزیان

و از خدا پروا كنيد و بدانيد ». گذشت کریمه در آغاز آیه کهدارد، چناناولویت

جزا  شما را در برابر اعمالتان پس «دهيد، بيناستمي انجام آنچهخداوند به كه

 را ادا نمودید و پدر و مادر از زیان و کودکان زنان دهد بنابراین، اگر حقوقمی

اولاد  پروا داشتند؛ فرزندانشان و از خداوند متعال دیگر پرهیز کردهیکبه رساندن

 هواهای نانخواهند شد، اما اگر آ شاناخروی پاداش در دنیا و سبب ایشایسته

 بلا و فتنه در دنیا برایشان خود قرار دادند؛ یقینا فرزندانشان را مدار عمل نفسانی

 خواهند بود. عذاب سبب همو در آخرت
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رًا  هُرٍ وَعَشأ بَعةََ أشَأ نَ بأَنَأفسَُهَنه أرَأ وَاجًا يتَرََبهصأ نَ مَنأكُمأ وَيذَرَُونَ أزَأ وَالهذَينَ يتُوََفهوأ

ُ بمََا فَ  ٌَ وَالِلّه إَذاَ بلََغأنَ أجََلَهُنه فلَََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ فَيمَا فَعلَأنَ فيَ أنَأفسَُهَنه باَلأمَعأرُو

 ( 234تعَأمَلوُنَ خَبيَر  )

 فرزندان در قبال پدران و مسؤولیتهای و رجعت طلاق احکام بیان دنبال به

کند می را بیان وفات عده حکم وند متعال؛ خداشانمطلقه و همسران شیرخواره

از  و كساني»است:  طلاق هم، مانند عده وفات عده نیاید که پیش گمان تا این

 «گذارنداز خود بجا مي پس»را  یعنی: زنانی «ميرند و همسرانيميشما كه 

انتظار »روز  بانهش و ده یعنی: چهار ماه «روز و ده بايد چهار ماه»زنانشان  پس

 مدت این در تعیین مجدد نمایند. حکمت توانند ازدواجمی ازآن و پس «بكشند

 دو چیز است: وفات  عده برای

زنده  غالبا در چهارماهگی باشد. و هرچند جنین حامله زن که این احتمال -7

یگر را احتیاطا بر آن روز دشبانه ده سبحان کند، اما خدایمی شود و حرکتمی

نباشد.  حرکت قادر به در چهارماهگی بوده ضعیف جنین بسا کهزیرا چه افزوده

 .اوست حمل حامله، وضع زن ؛ عدهحمل محرزشدن ودر صورت

 . قابلنیز مورد نظر است اول نکاح به نهادن مدت، حرمت این در تعیین -2

باشد  حایضه کبیره، چه باشد چهصغیره زن ؛ چهزن برای وفات عده که ذکراست

 از وفات چه حامله زن و عده روز است و ده چهار ماه مدت یائسه، همانو چه

 .اوست حمل وضع -جمهور علما  قول به - ازطلاق و چه

 پسنديده به نحو آنان رساندند، در آنچه پايانخود را به عده هرگاه پس»

و نهایتا  خواستگاران به آوردنکردن، رویاز آرایش «دهندمي خود انجام درباره

بر  گناهي»نباشد  شرع و مخالف پسندیده بر وجه که مجدد، در صورتیازدواج 
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 چه داند کهمی پس «است دهيد، آگاهمي انجام آنچه و خداوند به شما نيست

 حدود و حقوق کسی دارد و چهمجدد باز می ناروا از ازدواج بهرا  زنان کسی

جزا  را در برابر عملش کند بنابراین، هر کسمی رعایتخوبی  مقرر را به

 دهد.می

 شدهاستدلال  وفات در عده معتده زن برای« احداد» بر وجوب کریمه آیه با این

خوشبویی، کاربردن از به و آرایش، اعم زینت از ترك است . احداد: عبارتاست

 جهتجز به - از منزل رفتن و بیرون جدید و زیورآلات لباسهای پوشیدن

جمهور در رأی که شود. باید دانستمی آن نیز مشمول - یا عذری ضرورت

 یستنبرد، واجب سر میبه شوهرش وفات در عده که زنی نفقه علما، پرداخت

بر  علماهل است، لیکن رسیده پایان دو به آن )زوجیت( میان همسری زیرا رابطه

 شده داده رجعی یا طلاق ثلاثه طلاق که ایحامله زن نفقه پرداخت وجوب

را طلاق  زنش اگر کسی که دارند بر این علما اجماع دارند. همچنان اجماع است

زن، عده  کرد؛ بر آن ، وفاتوی عده رسیدن پایان از به قبل سداد، سپ رجعی

آزاد، کنیز،  ؛ بر زنوفات برد. عدهمی شوهر ارث او از آن و هم است لازم وفات

آنها  همه -باشد  نگرفته باشد، چه گرفته انجام با او آمیزش چه - و کبیره صغیره

روز است، اما  فقط سه نزدیکان بر مرگ سوگواری که تاس گردد. گفتنیمی لازم

باشد. روز می و ده چهار ماه - گفتیم کهچنان -شوهر  بر مرگ سوگواری

دارد؛  ایمان خدا و روز آخرت به که زنی برای»است:  آمده شریف درحدیث

ند، مگر بر شوهرش، ک روز سوگواری بیشتر از سه ایمرده بر هیچ که روانیست

 آیه این اکثر علما بر آنند که...«. روز است و ده او چهار ماه برای سوگواری که
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« 243بقره/»  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿آیه:  حکم ناسخ کریمه

 خواهد آمد. آن بیان باشد، کهمی

  

تمُأ بهََ مَنأ خَ  ضأ ننَأتمُأ فيَ أنَأفسَُكُمأ عَلَمَ وَلََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ فَيمَا عَره بةََ الن سََاءَ أوَأ أكَأ طأ

لًَ مَعأرُوفاً وَلََ  ا إَلَه أنَأ تقَوُلوُا قوَأ ُ أنَهكُمأ سَتذَأكُرُونهَُنه وَلَكَنأ لََ توَُاعَدوُهُنه سَرًّ الِلّه

لمَُ  لَمُ مَا فَي أنَأفسَُكُمأ تعَأزَمُوا عُقأدةََ الن َكَاحَ حَتهى يَبألغَُ الأكَتاَبُ أجََلهَُ وَاعأ َ يَعأ وا أنَه الِلّه

َ غَفوُر  حَلَيم  ) لمَُوا أنَه الِلّه ذرَُوهُ وَاعأ  (235فاَحأ

وفات، یا  در عده دار کهعده «از زنان طور سربسته شما به آنچه و درباره»

بعد  آنان با ازدواج و عزم نیت «كرده، يا خواستگاري»برند سر میبه ثلاثهطلاق 

)سربسته(:  تعریض «بر شما نيست داريد، گناهينگه در دل»را  عده از انقضای

 مخاطب را به مقصود خویش انسان که است این معنای و به است ضد تصریح

 است، بلکه نشده مقصود او نهاده لفظ صراحتا برای آن بفهماند کهبا لفظی 

نیاز دارد، چرا  ایقرینه به آن دارد و بنابراین، فهم دلالت آنتلویحا و اشارتا بر 

 چنین و کنایی سربسته شیوه به خواستگاری . پسدور استشنونده  از ذهن که

کند،  است، دلالت ذکر نکرده بر آنچه را ذکر کند که که: خواستگار چیزی است

 ...! ایبنگرم اتچهره و به کنم تا بر تو سلام مابگوید: آمدهزن  به که مانند این

آمیز دیگر.  کنایه سخنان قبیل و از این شد!...پیدا می برایمشایسته  زنی کاش

آمیز در گفتار و عمل، از با برخورد لطف خواستگار همراه که خطبه: یعنی: آنچه

یعنی:  «را ياد خواهيد كرد آنان زودي شما به كه دانستخدا مي»طلبد. می زن

ورزید نمی شکیبایی زنان آن به خویش رغبت شما از بیانکه  دانستمی خدا

 شما رخصت گذارید بنابراین، بهمی در میان خود را با آنان تمایل و قطعا این

 رار پنهانيو ق قول با آنان ولي»را داد  از آنان تصریحینه  تلویحی خواستگاری
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 که کن، چون ازدواج دار نگوید: با منعده زنیعنی: مرد مثلا به  «نگذاريد

... و نکنی ازدواج با دیگری غیر از من که بدهیقول  من و باید به توام دلباخته

 که یعنی: آنچه «بگوييد پسنديده سخني كه مگر آن»دیگر  سخنان قبیل از این

 که این کند، مثل ، دلالتشده گردانیده مباح که ایتلویحی ستگاریبر خوا

در  از خودش که ...! یا ایننیاز دارم زنانبه  ...! منتو زیبایی که راستیبگوید: به 

نیکو دارم،  اخلاقی که هستم مردیکند و مثلا بگوید: من  توصیف برابر زن

 تصميم عقد زناشويي و به» سخنان قبیل و... از این باز هستم و دل دست

یعنی: تا  «سر آيدمقرر بهتا زمان »را منعقد نگردانید  یعنی: عقد نکاح «نگيريد

 مذاهب همه در عده، مورد اتفاق عقد نکاح بودن رسد. حرام پایانبه زن عده

خداوند  و بدانيد كه»شود. ینم بر مرد حلال عده، زن در حال و با نکاح است

داند پس، از او برحذر مي» بر نکاح، یا غیر آن از عزم «داريد را در دل آنچه

و »نماید  نکاحی، مجازات بر چنین عزم شما را در صورت که از این «باشيد

 «بردبار است»کند از او پروا می که بر کسی «است خداوند آمرزنده بدانيد كه

 .خطاکاران مجازات تأخیر افگندن به با

 شود:مي برداشت ذيل احكام كريمه طور خلاصه، از آيهبه پس

 عده، اجماعا جایز نیست، لیکن در حال از زن پردهوبی صریح خواستگاری -7

 باین یا طلاق وفات عده در حال که از زنی و تلویحی کنایی خواستگاری

 .رد، جایز استبسرمیبه
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برد به سر میبه رجعی طلاق در عده که از زنی یا کنایی صریح خواستگاری -2

برد، سر میبه رجعی طلاق عده در حال که زیرا زنی علما جایز نیست اجماع

 .پابرجاست شوهرش او برای همسری هنوز حکم

 و اجماع بوده عده، شرعا حرام الدر ح بر زنان عقد نکاح انعقاد و اجرای -0

کریمه، به  در آیه ﴿ حَتهى يبَألغَُ الأكَتاَبُ أجََلهَُ ﴾مضمون:  تأویل که است علما بر آن

 باشد.می زن عده انقضای معنی

باید  کرد، قاضی عقد نمود و عروسی ایعده در حال با زن اگر شخصی -4

 .است فقها باطل اتفاق به نکاح و آنکند  دو را فسخ آن نکاح
  

لََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ إنَأ طَلهقأتمُُ الن سََاءَ مَا لَمأ تمََسُّوهُنه أوَأ تفَأرَضُوا لَهُنه فرََيضَةً 

ٌَ حَقًّا عَلَ  تَرَ قدَرَُهُ مَتاَعًا باَلأمَعأرُو مُوسَعَ قدَرَُهُ وَعَلىَ الأمُقأ
ى وَمَت َعوُهُنه عَلىَ الأ

سَنَينَ )  (236الأمُحأ

از  اعم - یعنی: مسئولیتی «داديد را طلاق اگر زنان بر شما نيست گناهي هيچ»

 در آن»دادید؛  را طلاق اگر زنان شما نیست بر عهده - یا مهر و مانند آن گناه

 «ايدنكرده نيز معين مهري آنان و براي نكرده مساس هنوز با آنان كه وقت

 و مهری گرفت صورت اگر جماع )مقاربت( است، پس : جماعمراد از مساس

یعنی:  «را و آنان»شود خود می مهر مثل مستحق بود، زن نشدهتعیین  از قبل هم

 «مند سازيدبهره»دهید می طلاق از مقاربت مهر و قبل از تعیین قبل را که زنانی

 بخشش عنوان به - یا طلا یا مانند آن از پوشاك - ا چیزیآنه. یعنی: بهمتعه به

 آنها از مهر از دست که آنچه باشد برای ، جایگزینیبخشش کنید تا این تقدیم

 پس «خود توان اندازه به خود و تنگدست توان اندازه توانگر به»اند داده

 شوهر غنی که ایاست، لذا متعه شوهر مربوط اقتصادیوضعیت  به متعه کیفیت
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 بر وجه دادن بهره»دارد  دهد، برتریشوهر فقیر می که ایدهد، بر متعهمی

با آن، پسندیده  موافق و عرف در شرع بدهید کهمتعه  یعنی: بر وجهی «معروف

 «وكاراننيك» ذمه «بر» واجب حقی عنوانبه دادن  متعه این «شده لازم»باشد 

 گیرند.می نیکو در پیش مطلقه، روشیدر برخورد بازنان  که یعنی: کسانی

  

فُ مَا  تمُأ لَهُنه فرََيضَةً فَنَصأ وَإنَأ طَلهقأتمُُوهُنه مَنأ قَبألَ أنَأ تمََسُّوهُنه وَقدَأ فَرَضأ

تمُأ إلََه أنَأ يَعأفوُنَ أوَأ يَعأفوَُ الهذَي بيَدََهَ عُقأدَ  َكَاحَ وَأنَأ تعَأفوُا أقَأرَبُ لَلتهقأوَى فَرَضأ
ةُ الن 

َ بمََا تعَأمَلوُنَ بصََير  ) لَ بيَأنكَُمأ إنَه الِلّه  (237وَلََ تنَأسَوُا الأفضَأ

 مهری برایش از قبل شد که بیان از دخولی قبل مطلقه زن قبل، حکم در آیه

 کند و آنمی را بیان دوم نوع حکم عالآیه، خداوند مت بود، اما در این نشده معین

از  و اگر پيش»است:  شده معین مهری برایش که است از دخولی قبل مطلقه زن

 معين مهري برايشان كهداديد، درحالي كنيد، طلاقشان نزديكي با آنان كهآن

مهر  عنوان به «ار آنچه نصف»که:  است شما این ذمه واجب «ايد، پسكرده

 «خود، ببخشند زنان كه مگر اين»بدهید  آنان به «ايدنموده تعيين» برایشان

 را که ایشده مهر مشخص نیمه یادشده، این مطلقهزنان  که یعنی: مگر این

 است، بهگردانیده واجب شاندهندهطلاق شوهرانبرعهده  برایشان خداوند

 نیمه این شوهران وجود ندارد که مانعی صورتدر این بخشند، کهب شوهرانشان

 که «اوست، ببخشد در دست نكاح سررشتهكه  يا كسي»نپردازند  آنان را به

یا  -فقها و جود دارد  میان باره دراین که بنابر دو نظری -دار سر رشته این

 است جدید وی( این )در رأی وشافعی ابوحنیفه . مذهباست زن شوهر، یا ولی

بند و سر گره ببخشد که )یا کسی ﴾أوَأ يَعأفوَُ الهذَي بَيدََهَ عُقأدةَُ الن َكَاحَ  ﴿مراد از:  که

است:  این قول، معنی باشد. بنابرایناست(، شوهرمی وی در دست نکاح رشته
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 را کامل خود ببخشد و مهرآن مطلقه زنرا نیز به شده دیگر مهر معین شوهر نیمه

است، بعد از  پرداخته زنش به طور کامل را قبلا به مهر مسمی بپردازد، یا چنانچه

 را ترجیح قول این جریرطبری ابن نستاند، کهباز پس را از وی آن ، نصفطلاق

 سر رشته که اد از: )کسیمر که است این کریمهمراد آیه در معنای دوم . قولداده

 بعد از که ایمطلقه زن است، یعنی: ولی مطلقهزن اوست(، ولی در دست نکاح

 )معین( شده مسمی آن قبلا برای هم ومهری شدهداده  شوهر، طلاق مقاربت

 با طلاق زن را که مهری نصف تواند، آنمیمطلقه  زن خود آن است، همچون

«: ولی»نگیرد.  را از وی ببخشد و آن بر شوهرش است شده آن مستحق یشخو

 عقد نکاح متولی که از نزدیکانش دیگری است، یا برادرش، یا کس یا پدر زن

 قول صحت»گوید: می . زمخشریاست مالکامام مذهب . و ایناست شده وی

 «.آشکار است اول

 متوجه است خطابی این «نزديكتر است تقوي شما به و بخشايش و بخشش»

در برابر  و بخشش گذشت را به آنان که - طور تغلیبیبه - و نیز زنان مردان

 که نزدیکتر است تقوی به کسی کند، پسمی و ترغیب دیگر تشویقیک

یعنی: هرچند  «نيدنك فراموش خودتان را در بين و بزرگواري»تر باشد بخشنده

شما  میان که پیوندی حرمت به و مکدرساخته، ولی روابط شما را تیره طلاق

 فضای بر این و گذشت و مهربانی از فضل بدهید تا نسیمی وجود داشته، اجازه

نکنید  دیگر را فراموشیک به نسبت و فضل هرگز بزرگواری مکدر بوزد، پس

است،  شما آگاه و از اعمال «دهيد، بيناستمي انجامآنچه  به خداوند گمانبي»

 دهد.می مناسبجزای  شما را در برابر آن پس

 از: است عبارت كريمه دو آيه اين احكام خلاصه
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از دخول  قبل که زنی به متعه دادن بر آنند که و اصحابش ابوحنیفه امام -7

متعه  است، اما دادن ؛ مطلقا واجبشده داده مهر طلاق تعییناز  )آمیزش( و قبل

 که شود، یا زنیمی داده طلاق بعد از دخول که زنی مطلقه، چون سایر زنان به

در  . ولیاست شود، مستحبمی داده مهر طلاق اما بعد از تعیین از دخولقبل 

زن  آن است، مگر برای واجب ایمطلقه زن هرگونه به متعه شافعی، دادنمذهب 

 معین برایش هم و مهری ( نکرده)مقاربت با او آمیزش شوهرش که ایمطلقه

 باشد.می خویش شدهمهر تعیین نصف زیرا او مستحق استشده

تماما  صحیحه مهر با خلوت که است بر آن حنبلو احمدبن ابوحنیفه مذهب -2

 مهر با خلوت که است این و مالک شافعی مشهور از مذهب شود. ولیمی زملا

 باشد.)مقاربت( همراه  ، با دخولخلوت آن که شود؛ مگر ایننمی لازم صحیحه

و  نگردیده، لذا فقها در مقدار اقل معین حدی و سنت در قرآن متعه برای -0

و چادر و  پیراهن :در نزد ابوحنیفه آن د ادناینظر دارند. حاختلاف اکثر آن

مجبور  از متعه حد معینی اعطای گوید: شوهر بهمی :شافعی . ولیاستلحافی

 گردد. اطلاق بر آن متعه اسم که آنچه حد اقل نشود، مگر به

ادن ؛ اجماعا داست شده مشخص مهر برایش که از دخول قبل مطلقه زن به -4

 .است مهر واجب نصف

 قبل مطلقه زن )معین( را برای دیگر مهر مسمی تواند نصفشوهر می -5

 شوهر در گذرند. برای توانند از آناو می ببخشد، یا زن، یا ولی ازدخول

  

َ قاَنتََينَ ) طَى وَقوُمُوا لَِلّه لََةَ الأوُسأ لوََاتَ وَالصه  ( 238حَافَظُوا عَلىَ الصه
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آنها و  در اوقات گانهپنج نمازهای یعنی: بر ادای «كنيد بر نمازها مواظبت»

 و استمرار ورزید قلب، مداومت با خشوع و شروط آنها همراه ارکان بارعایت

نماز  و جمهور تابعین صحابه اکثر علمای قول به که «نماز ميانه بويژه»

 نیز دو نماز وجود دارد و لذا این ز و بعد از آناز آن، دو نما زیرا قبل عصراست

 رسول که است آمده شریف قرار دارد. در حدیث گانهپنج نمازهای نماز در میانه

 هایشانقبرها و خانه خداوند»فرمودند:  احزاب درروز جنگ صخدا

بازداشتند  -نماز عصر  - ما را از نماز وسطی گرداند که )مشرکان( را پر ازآتش

 أحب إن»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. کردتا خورشید غروب

 گمان: بیوقتها لأولالصلاة  الله تعجيل إلى الأعمال

 و براي»«. است آنوقت نماز در اول ، تعجیلنزد خدا اعمال ترینمحبوب

برپا بایستید.  و خشوع نینهوقار و طمأ یعنی: در نماز به «بايستيد خدا فروتنانه

 آن یا اداکردن است، اما در نماز نفل، نشستن ، فرضدر نماز فرض برپا ایستادن

در اینجا « قنوت»...( جوازدارد. )ماشین، قطار، هواپیما، الاغ مرکب بر بالای

ر د ذکر خداوند متعالمعنی  و خشوع، یا به طاعت معنیسکوت، یا به  معنیبه

 .است با خشوع همراه قیام حال

 اند کهکرده روایت ثابت از زیدبن و غیر آنان حدیث گانهشش نزول: ائمه سبب

گفتیم، می نماز سخن دیگر در اثنایما با یک صخدا فرمود: در عهد رسول

﴿ شد:  نازل که تا این گفتمی سخن خویش پهلویی از ما با رفیق یعنی: یکی

َ قاَنتَيَنَ﴾  مأمور شده سکوت به بپا ایستید(، پس خدا فروتنانه )و برای وَقوُمُوا لَِلّه

 .شدیم در نماز نهی گفتن و ازسخن
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َ كَمَا عَلهمَكُمأ مَا لَمأ تكَُونوُا  باَناً فإََذاَ أمََنأتمُأ فاَذأكُرُوا الِلّه فإََنأ خَفأتمُأ فرََجَالًَ أوَأ رُكأ

 ( 239لمَُونَ )تعَأ 

 در حال ؛ پسایاز دشمنی، یا از سیل، یا از درنده «بوديد اگر بيمناك ولي»

 در حال که شما جایز است یعنی: برای «نماز گزاريد يا سواره پياده» خوف

 سویروی، رو بهپیاده خود، یا در حال بر مرکب و هراس، سواره خوفشدت 

جا و گریز، نماز را به و حمله و جولان و انتقال با حرکت همراهآن،  یا بدون قبله

 پس»شد؛  شما برطرف و هراس خوف یعنی: چون «شديد ايمن و چون»آورید 

 اسلام هایو برنامه از قوانین «است شما آموخته به كهخدا را ياد كنيد چنان 

 خوف، نماز را با رعایت رفتنبا از بین یعنی: «دانستيدنمي» ازآنقبل «كه آنچه»

 آیه ادا کنید. این قبله و رو به و اصلی کامل هیأت به آن شروط و ارکان تمام

 دو قسمت به در آن نمازگزاران با امام، که همراه نماز خوفناظر بر حکم  کریمه

 آید.می« نساء» در سوره حکم زیرا این شوند، نیستمی تقسیم

 است:  اين گذشته دو آيه احكام خلاصه

گونه  با هیچ آن شود و تركساقط نمی مکلف از شخص حالی هیچ نماز به -7

کارزار، یا  در صف با دشمن رویارویی هنگام جایز نیست، هرچند به عذری

 مشروع فیتیکی را به آن اسلام روی باشد، از همین بیماری شدت درحال

 شریف باشد. در حدیث داشته و هماهنگی احوال، تناسب با تمام که گردانیده

نماز بگزار،  ایستاده»فرمودند:  حصین بنعمران به صخدا رسولکه است آمده

 در صورت حتی«. پهلو به نتوانستی و اگر بازهم طور نشستهبه اگرنتوانستی پس

نیز جایز  قلب به آن ارکان ها، یا با اجرایپلک اشاره به از گزاردنوجودعذر، نم

 بر آن باشد. اما ابوحنیفهو احمد ( می جمهور )مالک، شافعی مذهب . و ایناست
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و گریز  و جست با جولان همراه که جنگی در حالت نماز گزاردن کهاست

بر  کردن درنگ امکان که جایز است باشد و فقط در صورتیمی است، باطل

 تأخیر اندازند. باید نماز را به ، رزمندگانباشد، در غیر آن خود وجود داشته جای

خود نماز  مصلحت جهت به که ها؛ نماز با سخنیها و حنبلیدر نزد شافعی -2

نماز با  بر آنند که شود، اما احنافنمی باشد، باطلسهو صادر شده  ازروی

 حداقل و خطا، یا اجبار، با بیان جهل سهو، یا از روی قصد یا به به گفتنسخن

 شود.می دوحرف، باطل

 سر امام و سالم، پشت صحیح مقتدی اند کهجمهور علما جایز دانسته -0

 از آنها فرض باشد، نماز بخواند زیرا هر یکقادر نمی بر ایستادن کهبیماری 

 ، باطلمالک مشهور از مذهب کند، ولیادا می خویش توان اندازهرا به  شخوی

 .است - مأموم برای و هم امام برای هم - نمازیچنین  شدن

 اینخانواده، به احکام طرح برنماز در میان صدور دستور مواظبت که باید دانست

که  هاییو آشفتگی خانوادگی دگیزن دارد که: شرایط متحول اشاره حقیقت

یادآور عملی  نباید ما را از نماز که وجه هیچرسد، بهظهور میبه احیانا در آن

 گرداند. خود مشغول است، به عزوجل با خدای پیوند انسان

  

وَاجَهَمأ  وَاجًا وَصَيهةً لَْزَأ نَ مَنأكُمأ وَيذَرَُونَ أزَأ لَ غَيأرَ  وَالهذَينَ يتُوََفهوأ مَتاَعًا إلَىَ الأحَوأ

 ُ ٌٍ وَالِلّه نَ فلَََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ فيَ مَا فعَلَأنَ فَي أنَأفسَُهَنه مَنأ مَعأرُو رَاجٍ فإََنأ خَرَجأ إَخأ

 (241عَزَيز  حَكَيم  )

گذارند، مي برجاي رسد و همسرانيفرا مي مرگشان از شما كه و كساني»

از  «مند سازندبهره سال را تا يك آنان كنند كه وصيت همسرانشانبايد براي 

 بيرون» شوهران را از خانه آنان «و» آنان ضروری ونیازهای و پوشاك نفقه
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 هایدر خانه و اقامت و لباس از خوراك مندیبهره مستحقیعنی: آنان  «نكنند

 شوند. رانده بیرون آنان باشند و نباید از خانه خود می متوفای شوهران

ارث  از شوهرانشان زنان - میراث آیات از نزول پیش - اسلام در ابتدای

کشید و باید می عده سالیک مدتشوهر، به  بعد از درگذشت بردند، اما زننمی

 این حکم شد. پسمی تأمین شوهرش از ترکه و مسکنش سال، نفقه یک درآن

را از  زن سهم که« نساء» در سوره میراث با آیه -جمهور  در رأی - ریمهکآیه

 عده مربوط به که سوره ( از همین204) و آیه ساخت معین شوهرشارث 

روز مقرر  و ده عده، چهار ماه سالیک  جایشد و به است، منسوخوفات 

بر » سال یک شدناز تمام قبل دشاناختیار خو به «بروند اگر بيرونپس». گشت

 كه در آنچه نيست گناهي»شرع، یا غیر آنها  متوفی، یا حاکم یعنی: بر ولی «شما

و  خواستگاران پذیرش برای شدناز آماده  «دهندمي خود انجام درباره آنان

 پسندیده شرع در که طورییعنی: به  «طور پسنديدهبه» آنانبرای  نمودن آرایش

شوهر متوفی،  از خانه رفتنشان رود زیرا بعد از بیرونشمار نمیو منکر به است

 در رعایت که: زنان است بر آن خود دلیل ندارد. این ولایتی بر آنان دیگر کسی

 امر بر آنان اند و اینشوهر مخیر بوده در خانه نشستن سالیک  رعایت یا عدم

جمهور  بنا بر رأی - کریمه آیه این ؛ حکمگفتیم که. وچنان است نبوده میحت

 در ملکش است و غالب «و خداوند عزيز» استمنسوخ -و فقها  مفسران

 .در صنعش «است حكيم»

 خویش با خانواده طائف از اهالی است: مردی شده روایت نزول سبب در بیان

او  از ارث پدر و مادر و فرزندانش برای مد و در آنجا درگذشت، پسآ مدینهبه 

امر کردند  متوفی ورثه به که ندادند، جز این چیزی زنش قرار دادند، اما بهسهم 
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 کریمه آیه این گاهبپردازند. آن یکسال مدت به شوهرش را از ترکه ویتا نفقه 

 شد. نازل

  

ٌَ حَقًّا عَلىَ الأمُتهقَينَ )وَلَلأمُطَله    (241قاَتَ مَتاَع  باَلأمَعأرُو

 «طور معروفبه» متعه به «است لازم شده داده طلاق زنان مند ساختنو بهره»

 آرای «.مقرر است بر پرهيزگاران كه» پسندیده ایشیوه و به نیکویی یعنی: به

 .کردیم ( بیان201) آیهرا قبلا در « متعه» فقها در خصوص

وَمَت َعوُهُنه عَلىَ ) آیه است: چون شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

مُوسَعَ قدَرَُهُ
سَنَينَ )تا  ...(الأ گفت:  شد؛ مردی نازل« 209/ بقره»( حَقًّا عَلىَ الأمُحأ

و در  دهممی متعه اممطلقه زن به را داشتم و نیکی بنابراین، اگر قصد احسان»

 شد. نازل کریمه آیه این بود که همان«. خیر! غیر آن

  

ُ لَكُمأ آيَاَتهََ لَعلَهكُمأ تعَأقَلوُنَ )  ( 242كَذلََكَ يبَُي نَُ الِلّه

 «بينديشيد كند، باشد كهمي شما بيان خود را براي ، خداوند آياتگونهبدين»

خیر دنیا و  به هست، پس و مصلحت از حکمت لهیا در احکام که در آنچه

 شوید. رهنمونآخرت 

عموما  مطلقه زنان که کنیممی فوق، ملاحظه از آیات اجمالی بندیجمع با یک

 باشند:مي ذيل چهار حالت داراي

ن برایشا هم اند و قبلا مهریداشته آمیزش با شوهرانشان که ایمطلقه زنان -7

 خود هستند و عده مهریه کل ، مستحقاز زنان گروه این است، که مقرر شده

 .طهر است یا سه حیض سه همآنان 
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 مهری برایشان هم اند و نهقرار گرفته مورد آمیزش نه که ایمطلقه زنان -2

 متعه هرانشانشو توان از زنان، بر حسب دسته این برای ؛ کهاست شدهتعیین

 شوند.نمی مهری و مستحق استواجب 

اند، قرار نگرفته مورد آمیزش مهر مقرر شده، ولی برایشان که ایمطلقه زنان -0

 باشند.خود می شده مهر تعیین نصف ، مستحقاز زنان دسته این که

 برایشان ریاند، اما مه قرار گرفته مورد آمیزش که ایمطلقه زنان -4

 مهر مثل مستحق خلافی گونههیچ ، بدوناز زنان دسته این مقررنگردیده، که

و  خانواده و دختران از زنان مهر امثالشان شود که باشند. یعنی: باید دیدهخودمی

 مقدار را دریافت نیز همان آنان مقدار بوده، پس چه اقربا و خویشاوندانشان

 کنند.می

  

 ُ تَ فَقاَلَ لَهُمُ الِلّه ٌ  حَذرََ الأمَوأ ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ خَرَجُوا مَنأ دَياَرَهَمأ وَهُمأ ألُوُ

كُرُونَ  ثرََ النهاسَ لََ يشَأ لٍ عَلىَ النهاسَ وَلَكَنه أكَأ َ لذَوُ فَضأ ياَهُمأ إنَه الِلّه مُوتوُا ثمُه أحَأ

(243) 

 و كاشانه از خانه مرگ هزار بودند و از بيمهزاران كه كساني» حال «آيا از»

بودند  چهارهزار تن آنان»گوید: می عباسابن «؟شدند، خبر نيافتي خودخارج

 از مرگ در آن که گریزیممی سرزمینی و گفتند: به فرار نموده از طاعون که

و  «گفت: بميريد آنان هب»خود  امر تکوینی به «خداوند پس»« نباشد...خبری 

 دعای روز یا بیشتر؛ به بعد از هشت «كرد را زنده آنان سپس»مردند  همه

 کردند، در حالی زندگی روزگاری بود، پس« حزقیل»او  گویند؛ نام که پیامبرشان

 پوشیدندرا نمی ایجامه هیچ که است نمودار بود و آمده برآنان مرگ نشان که

 .گشتبر می کفنشکل به که مگر این
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اند کردهنقل از سلف تناز یک بیش»گوید: می گروه این داستان کثیر در بیانابن

 سختگرفتار طاعونی بودند که اسرائیلبنی در زمان شهری گروه، اهالی این که

 فرود آمدند و چنان راخیف زدند و در وادی بیابان به از مرگ گریزان شدند، پس

 سوی به ،خداوندهنگام را پر کردند. در این وادی تاکران کران بسیار بودند که

 و دیگری وادی از فرودست دو فرشته از آن یکی گاهفرستاد، آن دو فرشته آنان

 تنیک مرگ چون یکبارهبههمه  بر اثر آن مرگبار در دادند که بانگی از فراز آن

 مرور زمان را دیوارکشیدند و به دورادورشان مردم مردند و بعد از مرگشان

گذشت،  واقعه دراز براین روزگاری شد. چون و پوسیده پراکنده اجسادشان

 آنها گذشت، در این بر گورستان« حزقیل» نامبه اسرائیلبنی از پیامبران پیامبری

 گرداند، خدایزنده وی دست را به کرد تا آنان درخواست زوجلع اثنا از خدای

 ای او دستور داد تا بگوید: هان کرد و به را اجابت وی درخواست این متعال

 آیید. پسفراهم دهد کهمی شما فرمان به ! خداوندپوسیده استخوانهای

ندا او دستور داد تا چنین به همدیگر پیوستند. سپس اجساد به استخوانهای

 و عصب دهد تا گوشتمی شما فرمان به استخوانها! خداوند دردهد: ای

 -بود  پیامبر شاهد صحنه آن که در حالی - گاهرا بر خود بپوشانید. آن وپوست

شما  به ! خداوندارواح ای دستور داد تا ندا کند: هان وی به شد. سپس چنین

و شاداب  او را زنده که جسد مقرر خویش همان به هر روحی دهد کهمی فرمان

نظاره  که برپا ایستادند، در حالی زنده آنان همه هنگام ساخت، برگردد. در اینمی

 گردانیدنزنده که«. إلا أنت لا إله سبحانك»گفتند: کردند و میمی

 .است در روز قیامت معاد جسمانی بر وقوع قاطع مجدد ایشان، دلیلی
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و  فضل و از جمله «است بخشش صاحب مردم به آري، خداوند نسبت»

هستند  همانا کافران که «بيشتر مردم ولي»بود  گروه این کردن وی، زندهبخشش

 خداوند متعال و فضل بخشش !را. آری و بخشش فضل این «گزارندنميسپاس»

 بود تا درس مجددشان ساختنگریختند، زنده مرگ از ترس که گروهیینبر ا

 نیست، اما فضل از آن نجات از مرگ، راه ترس بگیرند و بدانند کهعبرت 

از  گرفتن و عبرت اندیشیدن سویبه آیه، ارشادشان این برمخاطبان خداوند

و  قادر است بر هر کاری اوند متعالخد تا بدانند که استگروه  این داستان

 را بر قدر ببندد. تواند راهپرهیز و احتیاط نمی بدانند که

 این بر جهاد است، با دادن مسلمین و ترغیب داستان، تشجیع این از بیان هدف

 دهنده خاطر آن، نجاتجهاد به  و ترك از مرگ که: حذر کردن ایشان به پیام

 باشد. کرده را اراده انسان مرگ خداوند نیست، چنانچه ازمرگ

  

َ سَمَيع  عَلَيم  ) لمَُوا أنَه الِلّه َ وَاعأ  ( 244وَقاَتلَوُا فيَ سَبيَلَ الِلّه

 و از مرگ «داناست خداوند شنواي خدا كارزار كنيد و بدانيد كه و در راه»

 بخشحیات اسلامی امت برایجهاد  نیست، بلکه مرگ جهاد عاملنترسید که 

 به ، همهو امراض عمر، سرنوشت، بلیات که اند: باید دانست . علما گفتهاست

از  باشد، ولیمی امر واجب این به و ایمان است خداوند متعالبلا کیف دست

منظور  تا به نیست، لذا جایز است شده ما شناخته برایمقدرات  آنجا که

 قبل ترسناك ، از اشیایشویم متوسل اسباب ها، بهازناخوشی خویش گهداشتن

احتیاط  خطر نابودی در معرض خویش ، و از قراردادنآنهابپرهیزیم از هجوم

دچار بلا و  احتیاط، بنده و گرفتن وسایل کار بستن به رغمکنیم، اما اگر به
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 است آمده شریف ندهد. در حدیث را از دست شد، باید صبر وشکیبایی مصیبتی

قصد فرار  به از آن آمدن را از بیرون زده طاعون سرزمین مردم صخدا رسول که

 کردند. منع آن را از ورود به منطقه از آن خارج مردم و

  

ضًا حَسَناً فيَضَُاعَفهَُ لهَُ أضَأ  َ قَرأ ُ يقَأبضَُ مَنأ ذاَ الهذَي يقُأرَضُ الِلّه عاَفاً كَثَيرَةً وَالِلّه

جَعوُنَ )  (245وَيَبأسُطُ وَإلََيأهَ ترُأ

خویش  در راه مال انفاق به جهاد امر کرد، اینک به سبحان خدای که بعد از آن

خدا  به كه آن كيست»دارد:  مالی امکانات دهد زیرا جهاد نیاز بهنیز دستور می

 . وامفشار و آزار و منتی خاطر و بدون طیب یعنی: به «كو؟ني دهد وامي وام

 مال، که انفاق چون نیکی عمل تقدیم برای است مثلی خدا به دادن

تا خدا »شود: می سبب آن شود و ازجمله، انفاقمی سزاوار ثواب آن دهندهانجام

 عنایت و برکت رشد و فزونی یعنی: در آن «او چند برابر بيفزايد را براي آن

 «كه و خداست»خود گردد  تا بیشتر از هفتصد برابر اصل از ده کند تا بدانجا که

 «آوردو بسط پديد مي» ابتلایشان آورد؛ برایپدید می «قبض» بندگان در روزی

 ساختنو وسیع و بسط: گشایش رزق ساختن و کم . قبض: تنگیامتحانشان برای

 بسط و گشایش هنگام به که: هر کس براین است خود، هشداری. ایناست آن

 سويو به»شود  دگرگونه قبض به کار بر وی که است ورزد، نزدیکبخل روزی

 وی در راه که آنچه شما را در قبال بندگان، پس ای «شويدمياو بازگردانده 

 باشید، شما را مجازات ورزیده بخل دهد و اگر هممی اید، پاداشکرده تقدیم

پدید  بر تو گشایش امتحان از روی خداوند متعال»گوید: زیدمیکند. ابنمی

 سنگینی زمین و به پسندیجهاد را نمی به رفتن تو بیرون کهآورد، درحالیمی
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 و سبکبال مشتاق کهگیرد، در حالیمی و سخت تنگ و او بر دیگری کنیمی

دستگیر تو  فقط این که افگن بیرون داری در دستآنچه  جهاد است، پس برای

 «.خواهد بود

مَثلَُ الهذَينَ ﴿ آیه اند: چونکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

َ كَمَثلََ حَبهةٍ  وَالَهُمأ فيَ سَبَيلَ الِلّه  شد، رسول نازل« 297بقره/» ﴾ ينُأفَقوُنَ أمَأ

 این گاه، آن«بیفزای من امت : خدایا برایزد امتی رب»دعا کردند: چنین  صخدا

در تلاوت،  متأخر ولی در نزول کریمه آیه شد. بنابراین، این نازلکریمه  آیه

 .است مقدم

ها و حیوانات ، خوراکیپول، حبوبات دادنوام اند: بهگفته احکام علما دربیان

 وام که است چیزی همانند آن باز گرداندن گیرنده وام و بر عهده جایز است

در  شرط افزودن قراردادن که دارند بر این اجماع مسلمین . همچنیناستگرفته

 و حرام ربا است - حبه مقدار یک ولو به - آن بازیافت هنگام به مقدار وام

 باشد.می

  

ٍ لهَُمُ ابأعثَأ لَناَ  رَائيَلَ مَنأ بَعأدَ مُوسَى إذَأ قاَلوُا لَنبَيَ  ألََمأ ترََ إلَىَ الأمَلَََ مَنأ بنَيَ إسَأ

َ قاَلَ هَلأ عَسَيأتمُأ إنَأ كُتبََ عَلَيأكُمُ الأقَتاَلُ ألََه تقُاَتلَوُا قاَلوُا  مَلَكًا نقُاَتَلأ فيَ سَبَيلَ الِلّه

ا كُتبََ عَلَيأهَمُ وَمَا لَ  ناَ مَنأ دَياَرَناَ وَأبَأناَئنَاَ فلَمَه رَجأ َ وَقدَأ أخُأ ناَ ألََه نقُاَتَلَ فيَ سَبَيلَ الِلّه

ُ عَلَيم  باَلظهالَمَينَ ) ا إَلَه قلََيلًَ مَنأهُمأ وَالِلّه قَتاَلُ توََلهوأ  ( 241الأ

 تشویق را برای داستان این گذشته، داستان بعد از بیان خداوند متعال گاهآن

 پیشین جهاد در امتهای که حقیقت این بیان بر جهاد و برای مؤمنان وترغیب

ملاء از » و داستان حال «آيا از»کند: می است، مطرح بوده و مشروع مطلوبهم

و اشرافند.  ملأ: سران «خبر نيافتي موسي» درگذشت «از پس اسرائيلبني
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 به موسی بعد از حضرت اسرائیلبنی که است ، ناظر بر دورانیداستانینا

 آنان ستم تحت طولانی عمالقه( گرفتار شدند و مدتی )قوم ستمگرانچنگال 

« پيامبرشان به كه گاهآن»شدند  رانده بیرون خویش از دیار و کاشانه سر بردهبه

بر گرد او  که« ما بگمار براي گفتند: پادشاهي»بود  1شود، شمویلمیگفته که

پيكار »با او  همراه «خدا تا در راه» کنیم او عمل و اندیشه رأی و به شویم جمع

ا پيكار نكنيد، بسگردد، چه  بر شما مقرر پيامبرگفت: اگر جنگيدن . آنكنيم

و از » و از زنان «رانده ما از ديارمان كه با آنخدا نجنگيم  گفتند: چرا در راه

و  زنان در آمدن اسارت و به شدنباکشته «ايمشده جدا ساخته فرزندانمان

جالوت،  با قوم جنگیدن جالوت، لذا با وجود اقتضای قوم وسیله به فرزندانمان

 بر آنان جنگ چون پس»وجود ندارد  پیکار کنیم امر که این فراروی انعیم هیچ

 پشت»در نیتها؛  و اضطراب وتصمیم در اراده سستی دلیلبه «شد، همگي فرض

از  با طالوت بودند که همانهایی آنان «از آنان جز شمار اندكي» از جنگ «كردند

 تن سیصد و سیزده -بدر  تعداد اهلبه لی: شمار آنانقو عبور کردند. به رودخانه

جهاد  را در برابر ترك آنان پس «داناست ستمگران حال و خداوند به»بود  -

 کند.می آشکار است، مجازات ستمی که

  

َ قدَأ بَعثََ لَكُمأ طَالوُتَ مَلَكًا قاَلوُا أنَه  ى يكَُونُ لهَُ الأمُلأكُ عَلَيأناَ وَقاَلَ لهَُمأ نبََيُّهُمأ إنَه الِلّه

طَفاَهُ عَلَيأكُمأ  َ اصأ تَ سَعةًَ مَنَ الأمَالَ قاَلَ إنَه الِلّه نُ أحََقُّ باَلأمُلأكَ مَنأهُ وَلَمأ يؤُأ وَنَحأ

ُ وَاسَع  عَلَ  تيَ مُلأكَهُ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه ُ يؤُأ مَ وَالِلّه عَلأمَ وَالأجَسأ طَةً فيَ الأ يم  وَزَادهَُ بسَأ

(247) 

                                                 

 شمویل، معرب صمویل است. 1
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شما  فرمانروايي را به گفت: خداوند طالوت آنان به» شمویل «و پيامبرشان»

و شما را به  نموده شما آماده و رهبری فرماندهی او را برای «است برگزيده

طالوت، نه  که است کند. نقلامر می فرمانش تحت و جنگیدن ازوی فرمانبرداری

بود فقیر، و  یا دباغی چوپان پادشاهی، بلکه از نسل ود و نهب نبوت از نسل

از سبط  و پادشاهان« لاوی»از سبط  پیامبران بود که بر آن سنت اسرائیلدربنی

دو سبط نبود  از این یکاز تبار هیچ طالوت خاستند و چونبرمی« یهودا»

 از وي پادشاهي ما به كه باشد با آن او را بر ما پادشاهي گفتند:چگونه»

 یعنی: چگونه «؟استنشده داده گشايشي مال او ازجهت و به سزاوارتريم

 و نه است از تبار شاهان او نه کهما شود، درحالیپادشاه  طالوت که است ممکن

 وی او، از یا سرمایه خاطر اشرافیتتا ما بهداران و سرمایه از ثروتمندان هم

 گفت: خداوند او را بر شما برگزيده پيامبرشان»؟ کنیم و فرمانبرداری پیروی

و » است قاطع حجت خداوند متعال وگزینش و فرمانروایی پادشاهی به «است

 که ایویژگی ؛ این! دانشآری «استبخشيده  بر شما برتري او را در دانش

 و وجوه دلایل و از بزرگترین فضایل رسبد همهس و گل انسان برتری ملاك

است،  داده بر شما برتری «بدني درنيروي»نیز او را  «و» است بر دیگران برتری

 و روشن واضح سنگین از مسئولیتهای در جنگها و مانند آن تأثیر آن که نیرویی

زیرا او  آن قد و قامت لطو جهتنامیدند، به قولی: او را طالوت باشد. بهمی

 یعنی - جنگی و کاردانی جسمیدر توانایی  و هم در دیانت هم بود که پهلوانی

 بسی -شوند می و معیار شناخته ملاك و فرماندهی در رهبری که اوصافی
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و  انسان، بر ثروت وذاتی شخصی فضایل که است روشن !نیرومند بود. آری

 .است مقدم در نسب شرافت

زیرا ملک، ملک  «دهدبخواهد مي كه هر كس خود را به و خداوند پادشاهي»

 نه که بر امری اعتراض جای شما را چه اند، پس وی بندگان هم و بندگان وی

و  «و خدا واسع»شما قرار دارد؟  تصرف در حوزه هم و نه شماستملک 

و  است سزاوار پادشاهی که کسی به «داناست»و  است خویش گشایشگر فضل

 آید که: جهاد در راهبر می چنین کریمه دو آیه دارد. پس، از اینتوانایی برآن

و نیت  و شجاعت، عزم روانی، تربیتی، علمی، شایستگی، جرأت ، آمادگیخدا

 د.طلبرا می ایثار و قربانی و روحیه صادقانه، اخلاص

  

أتَيَكُمُ التهابوُتُ فَيهَ سَكَينةَ  مَنأ رَب كَُمأ وَبقََيهة  مَمه  ا وَقاَلَ لَهُمأ نبَيَُّهُمأ إنَه آيَةََ مُلأكَهَ أنَأ يأَ

مَلهُُ الأمَلََئَكَةُ إنَه فيَ ذلََكَ لَْيَةًَ لَكُمأ إنَأ كُنأتمُأ  ترََكَ آلَُ مُوسَى وَآلَُ هَارُونَ تحَأ

مَنَينَ )  (243مُؤأ

كه  است او اين فرمانروايي» و صحت صدق «گفت: نشانهآنان به و پيامبرشان»

 «است پروردگارتان از جانب آرامشي در آن آيد كهمي شما صندوقي براي

 طالوت گزینش شما در مورد موضوع دلهای آرامش سبب صندوقیعنی: آن 

 رویارویی در هنگام و پایداریتان ثبات و مایه ایدورزیده اختلافدرآن  که است

 و يادگاري». است وقار و آرامش معنی . سکینه: از سکون، بهاستبا دشمنانتان 

 عبارت صندوق در آن شده یادگار نهاده «است هارون و آل موسيآل از ميراث

 بار در آنها نوشتهاولین راتتو که تورات الواح هایو ریزه موسیبود از: عصای

و  موسی قولی: مراد از آل اند. بهغیر اینها را نیز افزوده چیزهایبود. بعضی شده

از  یادگارها نه خود آنها هستند، یعنی: این آنها، بلکه خاندان هارون، نه آل
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را  آن شو فرشتگان»دو بود.  خود آن مربوط به بلکه وهارون موسی خانواده

 را که صندوق دستور پروردگار متعال، آن به ! فرشتگانآری «كنندمي حمل

و  آسمان آنها در میان بود، در برابر دیدگان شده طلا اندود ساختهگویند از چوب

نهادند.  بر زمین را در برابر طالوت فرود آمدند و آن گاهآن کرده حمل زمین

عهد( را در  )صندوق سکینه تابوت ، ایناسرائیلبنی انبیای کهشویمیادآور می

دانستند خود می پیروزی را وسیله دادند و آنمی خود حرکت جنگها پیشاپیش

بر  «است ايرويداد نشانه شما در اين باشيد، برايمسلما اگر مؤمن »

 در یکی فلسطین عمالقه»د: گویمی عباس. ابنرواییفرمان به طالوت شایستگی

 نشانه به زور گرفتند، لذا خداوند به اسرائیلرا از بنی صندوق از جنگها، آن

 آن باز فرستاد و فرشتگان وی سویبه فرشتگان وسیلهرا به طالوت، آن حقانیت

یدند، را د صحنه این اسرائیلبنی نهادند و چونبر زمین  را در برابر طالوت

 خود ساختند و به و او را پادشاه شده تسلیم طالوت! پس، به آری گفتند: اینک

 آنها هفتاد هزار تن جوانان از میان شدند و طالوت آماده وی فرمان جهاد تحت

 «.جهاد برگزید را برای

  

َ مُبأتلََي ا فَصَلَ طَالوُتُ باَلأجُنوُدَ قاَلَ إنَه الِلّه كُمأ بَنَهَرٍ فمََنأ شَرَبَ مَنأهُ فلََيأسَ مَن يَ فلَمَه

فةًَ بَيدََهَ فشََرَبوُا مَنأهُ إلََه قلََيلًَ مَنأهُمأ  ٌَ غُرأ ترََ هُ فإََنههُ مَن َي إَلَه مَنَ اغأ عمَأ وَمَنأ لَمأ يَطأ

ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالهذَينَ آمََنوُا مَعهَُ قاَلوُا لََ طَاقةََ لَناَ الأيَ  مَ بَجَالوُتَ وَجُنوُدَهَ قاَلَ فلَمَه وأ

 ُ َ وَالِلّه َ كَمأ مَنأ فئَةٍَ قلََيلةٍَ غَلَبتَأ فَئةًَ كَثيَرَةً بإََذأنَ الِلّه  الهذَينَ يظَُنُّونَ أنَههُمأ مُلََقوُ الِلّه

ابَرَينَ )  ( 249مَعَ الصه

 دسالمقبیت  از شهر خویش «رهسپار شد با لشكريان طالوت كه و هنگامي»

و هوا  تابستان ؛ فصلکرد، فصل خارج« عمالقه» جنگ ولشکر را از شهر به
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گفت: خداوند شما را »خواستند، او  آب از طالوت بود، لذا لشکریان گرمسخت

 در میان ایرودخانه : مراد از آنکه است نقل «آزمايدمي ايرودخانهوسيله به

 اطاعت میزان آزمون، سنجش از این هدف که است . گفتنیاست وفلسطین اردن

 من بنوشد از پيروان از آن هر كس پس»افزود:  بود. طالوت وی لشکریان

 کند، در سایر فرمانها نیز مطیع دستور اطاعت در این از من لذا هر کس «نيست

بر او  نفسش هشبگیرد و خوا دستور را نادیده این خواهد بود و هر کس من

را  خداوند اولی طریقو دشوار، به او در سایر امور سخت شود، پس چیره

است،  نخورد، قطعا او از من از آن و هر كس»خواهد کرد و نافرمانی عصیان

 یا به دست به آب اغتراف: گرفتن «برگيرد ايغرفه با دستش كه مگر كسي

 دست، یا با هردو کف کف با یک آب رفه( برگرفتنو )غ است دیگری وسیله

داد تا  رخصت آنان را به آب مشت یک ! طالوت، فقط نوشیدن. آریاست دست

بتوانند  وسیله باشد و تا بدین ساخته برطرفاز آنان  را اندکی آزار تشنگی

 و از فرمانده «نوشيدند از آن همه پس»را مهارکنند  خویش نفس کشمکش

 با دشمن در جنگ باوی نداد که اجازهآنان  کردند، لذا او نیز به نافرمانی خویش

بدر  تعداد اصحاب به ننوشیدند و ایشان که «از ايشان جز اندكي»کنند همراهی

 .است آمده و غیرآن بخاریدرصحیح کهتن( بودند، چنان )سیصدوسیزده

 ما در میان»فرمود:  که است کرده روایت عازبراءبنجریر از ب ابن

 واندیتندر روز بدر سیصدوده صمحمد اصحاب که گفتیممی چنینخودمان

بجز  از نهر گذشتند و از نهر نگذشت با وی که طالوت اصحاب شمارهبودند، به 

بود، هفتاد و  تنهشتادهزار لشکر طالوت تمام»گوید: می اما سدی«. مؤمنی

 باقی با طالوت نهر نوشیدند و فقط چهارهزار تن از آبآنان  هزارتنشش

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 305 

آمد،  عملآنها به و اطاعت از پایداری که آزمایشیاما با وجود این«. ماندند

، با دشمن رویارویی باید به هنگام که از نهر گذشتند، آنچنان که هم کسانی

 آورده ايمان وي همراه كه و كسانيطالوت  كه و هنگامي»د نکردن پایداری

 اطاعت از وی بودند کهتعداد اندکی  همان آنان «نهر گذشتند بودند از آن

 داشتند، چراکه تفاوتباهم شاندینی و صلابت یقین در میزان کردند، هرچند که

و  جالوت»با  مقابله «ا را يارايگفتند: امروز م» بددلانشان هنگام در این

بود. اما  آنانها و فرماندهفلسطینی قهرمان جالوت: مشهورترین «نيست سپاهيانش

بر  كه اندك داشتند، گفتند: بسا گروهي ديدار خداوند يقين به كه كساني»

یعنی:  «است خدا پيروز شدند و خداوند با صابران اذن بسيار به گروهي

 تعداد. با بسیاری است، نه همراه با صبر و پایداری پیروزی

  

ا بَرَزُوا لَجَالوُتَ وَجُنوُدَهَ قاَلوُا رَبهناَ أفَأرَغأ عَلَيأناَ صَبأرًا وَثبَ تَأ أقَأداَمَناَ  وَلمَه

مَ الأكَافَرَينَ ) ناَ عَلىَ الأقَوأ  (251وَانأصُرأ

برزوا: در  «آمدند ميدان به سپاهيانش و با جالوت جنگ براي كه گاهو آن»

پروردگارما!  گفتند: اي» است فراخ و فضای زمین«: براز»آمدند.  براز بیرون

یعنی: ما را نیرومند  «را استوار بدار صبر فروريز و گامهايمان» باران «برما

بر  و ما را» نگریزیم جنگ و از میدان روبرو نشویم شکستتا به  گردان

 غالب و سپاهیانش تا بر جالوت کن و یاریمان« پيروزگردان خدانشناسان

 .گردیم
  

ا  مَةَ وَعَلهمَهُ مَمه ُ الأمُلأكَ وَالأحَكأ َ وَقَتلََ داَوُودُ جَالوُتَ وَآتَاَهُ الِلّه فَهَزَمُوهُمأ بإََذأنَ الِلّه

َ النهاسَ بَعأضَهُمأ  لََ دفَأعُ الِلّه لٍ  يشََاءُ وَلَوأ َ ذوُ فَضأ ضُ وَلَكَنه الِلّه رَأ بَبَعأضٍ لَفسََدتََ الْأ

 ( 251عَلىَ الأعاَلمََينَ )
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دادند و داوود،  شكست» وی امر و اراده یعنی: به «خدا اذن را به آنان پس»

نبرد با  او را جهت ، و طالوتاست «يسي»داوود فرزند  «را كشت جالوت

را  طاغوت قهرمان خویش، جالوت و چوبدستی لاخنبرگزید و او با فجالوت 

 اسرائیلبنی پادشاهی او را به «داشت ارزاني او پادشاهي و خداوند به» کشت

داشت،  ارزانی «را حكمت»او  نیز به «و»بود  طالوت در حیات برگزید و این

 . خاطرنشاناست تدر اینجا، نبو . مراد از حکمتو طالوتصمویل  بعد از مرگ

 جا نشدهو یک فراهم کسهیچ برای و نبوت ازداوود، پادشاهی قبل شود کهمی

 کهاو بخشید، در حالی جا بهرا هر دو یک و پادشاهی نبوت بود و خداوند

 به خواستمي و از آنچه»شد  نازل نبود. زبور نیز بر داوودبیش قبلا چوپانی

 داوود بود، به رفته بر آن خداوند متعال مشیت که یعنی: ازآنچه «او آموخت

 مردم میان و داوری پرندگان زبان سازی، شناختزرهصنعت آموخت، همچون

 کارگزاران که «را از مردم و اگر خداوند برخي»آنان  و دعاوی در اختلافات

جهاد و  وسیله به که از آنان «ديگربرخيوسيلهبه»شر و فساد هستند  اسباب

 دفع»گیرند را می ازمنکر، جلو شر وفساد و مفسدانو نهی معروف امربه

شر و  هایشراره فساد بابرپاکردن زیرا اهل« شدمي تباه كرد، قطعا زميننمي

و کردند می غلبه ها و کشتزارهاست، برزمیننسلها و آبادانی براندازنده که فتنه

 این ساختند، پسمیبرداشته، مساجد و عبادتگاهها را ویران را از میان مسلمانان

شر و فساد از خویش، بازدارنده  و معنوی مادی با نیرومندی ایمانند که اهل

 همین و براساس «دارد تفضل جهانيانبه و خداوند نسبت»باشند می زمین روی
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شر  هایو شراره نموده دیگر دفع برخی وسیله را به از آنان خویش، برخی فضل

 خواباند.را فرو می و فتنه

  

سَلَينَ ) َ وَإَنهكَ لمََنَ الأمُرأ حَق 
َ نَتألوُهَا عَلَيأكَ باَلأ  (252تلَأكَ آيَاَتُ الِلّه

را  ما آن كه است الهي آيات»شد  مطرح داستان در این که اموری «اين»

بر تو » نیست ایو شبهه شک هیچ در آن که یعنی: خبر صحیحی «حقبه

و تأکید بر  تصریح «پيامبراني از جمله» صمحمد ای «تو راستيوبه خوانيممي

امر  نهاد و استوارترساختن و تثبیت قلب تقویت ، برایصحضرتآن رسالت

 .فتند: تو پیامبر نیستیگمی که کفار است سخن و رد این ایشان نبوت

 ازدر گذشت پس مدتی اسرائیلو جالوت: بنی طالوت بر داستان از تاریخ پرتوی

سر  درآنجا به ( سال059وارد شدند و ) فلسطین سرزمین به موسی حضرت

عرب،  عمالقهچون -مجاور خود  ملتهای حملات مدت، آماج بردند، در این

 شدند و گاهیپیروزمی گاهی قرار گرفتند، که -ها و آرامی لسطینمدین، ف اهالی

 بود که« کاهنعالی»در عهد  چهارم گشتند. در اواسط سدهمی مغلوب هم

در  درگیرشدند، آنان« اشدود» ساکن هایبا فلسطینی غزه در نزدیکی اسرائیلبنی

دادند  )تابوت( رااز دست مقدس و صندوق ها گشتهفلسطینی مغلوب جنگ این

دشوار  سختاسرائیلامر بر بنی این ها افتاد، کهفلسطینی چنگ ، بهصندوق و این

 .است آمده فوق اجمالا در آیات داستان آمد. بقیه
 

   

ُ وَرَفعََ  لأناَ بعَأضَهُمأ عَلىَ بَعأضٍ مَنأهُمأ مَنأ كَلهمَ الِلّه سُلُ فَضه بعَأضَهُمأ درََجَاتٍ  تلَأكَ الرُّ

ُ مَا اقأتتَلََ  بيَ نَاَتَ وَأيَهدأناَهُ بَرُوحَ الأقدُسَُ وَلوَأ شَاءَ الِلّه يمََ الأ وَآتَيَأناَ عَيسَى ابأنَ مَرأ

تلََفوُا فمََنأهُمأ مَنأ آمََنَ  بَي َناَتُ وَلَكَنَ اخأ الهذَينَ مَنأ بَعأدَهَمأ مَنأ بعَأدَ مَا جَاءَتأهُمُ الأ

ُِ )وَمَنأ  َ يَفأعلَُ مَا يرَُيدُ ُ مَا اقأتتَلَوُا وَلكََنه الِلّه  (283هُمأ مَنأ كَفرََ وَلوَأ شَاءَ الِلّه
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سَلَينَ )با جمله:  سابق در آیه که «پيامبران اين» شد  اشاره آنان به (وَإنَهكَ لمََنَ الأمُرأ

از  از آنان، بیش بعضی یعنی: به «ايمبخشيده برتري را بر بعضي از آنان بعضي»

 که ایپسندیده خصلتهای را به و ایشان ایمبخشیده کمال از مزایای دیگران

 پیامبر آخرالزمان و از جمله ایمگردانیده مخصوص نیست درغیرشان

و  کریمه آیه این میان نمودنجمع وجه شد: پس را. اگر گفته صمحمدحضرت

مرا بر »اند: فرموده ص اکرم رسول که ابوهریره مرفوع شریف حدیثاین میان

را یا بر  سخناین ص حضرت گوییم: آن؟ می، چیست«ندهید دیگربرتری انبیای

 اند کهبوده آگاه حقیقت این خود به که این اند، در عینفرمودهتواضع سبیل

 آن که است بوده از زمانی قبل شانسخن هستند. یا اینانبیا و رسل برترین

بر  حمل سخنشان این گردند. یا بر دیگر انبیا آگاه خویش از برتری صحضرت

موضوع، مرا بر دیگر انبیا:  این پیرامون و مشاجره مناقشهدر هنگام  شود کهمی آن

 را بر دیگر انبیا: برتریعصبیت، م انگیزه : بهکه بوده این ندهید. یامرادشان برتری

بر دیگر  صحضرت آن برتری نفی معنی به وجه هیچ به حدیث اینندهید. پس

أنا »اند: فرموده دیگری شریف در حدیث صحضرت آن که. چنانانبیا نیست

 بنابر حدیث ولی«. هستم آدم سرور و سالار فرزندان : منسيد ولد آدم

 یا عیسی برتر از موسی صمحمد که بگوییم ما بنابر تعیین کهتاول، سزاوار نیس

 که: حضرت گوییممی از پیامبران پیامبری تعیین بدون اند، بلکه علیهماالسلام

 برتر هستند. انبیا ورسل از همه صمحمد

 حضرات و ایشان« است گفته خداوند با او سخن كه هست كسي از آنان»

 به خداوند که است برتریهایی از جمله اند و این ومحمد علیهماالسلام موسی

 پیامبرانی ایشان «داشت بلند ارزاني را درجات و بعضي» است بخشیدهایشان 
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. است و متعالی بزرگ بسی سبحان در نزد خدای و منزلتشان جایگاههستند که 

 سبب باشند، به صمحمد بعض، پیامبر ما حضرت مراد از این دارد که احتمال

 باشد که ادریس مراد از آن که است محتمل دارند و هم کهمزایایی کثرت

آسمانها برد. یا مراد از آنان،  داد و به بلند رفعت جایگاهی را به وی خداوند

 که است آمده هریرهابو روایت به شریف العزم: هستند. در حدیثاولی پیامبران

 ام: شده داده چیز بر انبیا برتری در شش»فرمودند:  صخدا  رسول

 .شده داده من به الکلم جوامع -7

 و نصرت ، پیروزیدشمنانم در دل و وحشت رعب با افگندن من به -2

 .عطاگردیده

 .شده گردانیده حلال برایم غنیمت اموال -0

 .شده گردانیده گاه و سجده پاك برایم نزمی -4

و نژاد  قوم یک سوی به ام، نهشده برانگیخته خدا خلق کافه سوی به -5

 .خاص ومنطقه

 «.گردیده ختم من به و نبوت انبیا هستم خاتم -9

 ستا برتریهایی از جمله این «آشكار داديم معجزات مريم بنعيسي و به»

مردگان،  ساختن زنده چون فرمود، معجزاتی او عنایت به سبحان خدایکه

 «تأييد كرديم القدسروح وسيلهو او را به» و غیره لاعلاج بیمارانشفادادن 

 کریمه آیه . پس( گذشت81 در )آیه و تفسیر آن است القدس: جبرئیلروح

و مقامات،  الهی، احوال و عنایات الطاف بیا: در فزونیان میان که استبر آن دلیل

در  که وجود دارد، اما باید گفت و تفاضل ها، کرامتها و معجزات، تفاوتویژگی

 و هدف در نبوت و ایشان نیست و تفاضلی برتری هیچ میانشان نبوت اصل
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 دیگر بهها بر یکآن و برتری مزیت برابرند، پس با هم واحدخویش، همه

و اگر خدا »باشد. می نبوت بر اصل افزون که مربوط است دیگری خصوصیات

از  از پیامبران، یا پس یعنی: پس «آمدند از آنان پس كه ، كسانيخواستمي

 آمد، به برآنان كه روشني دلايل همه بعد از آن»ومحمد:  و عیسی موسی

 پيشه اختلاف» انبیا بعد از ایشان امتهای «پرداختند، وليديگر نميكشتار يك

 ملتهای دیگر پرداختند و بهکشتار یک به درافتادند تا بدانجا کهو با هم  «كردند

 خویش و بر ایمان «آوردند ايمان از آنان بعضي پس»شدند تبدیل گوناگونی

 بعد از حضرت مسیحیان ونهمچ «كفر ورزيدند و بعضي»ورزیدند  استقامت

 است، همچنین ضد ایمان« کفر. »موسی بعد ازحضرت و یهودیان عیسی

و اگر خدا » است باشد، نیز آمدهضد شکر می کهانکار نعمت  معنی به« کفر»

و  با همديگر كشمكش»با همدیگر نجنگند  اختلافبعد از این که «خواستمي

از  «دهدمي كند، انجام را اراده خداوند هرآنچه وليكنكردند، كارزار نمي

 که هر کس و رسوا نمودن بخشیدن، یا خوارساختن و توفیق رساندن یاری

قضا و  برای ایکنندهتبدیل و هیچ وی حکم برای ایردکننده هیچ بخواهد، پس

موجود  این که است رفته بر آنخداوند متعال نیست، لذا مشیت وی داوری

ساختار  با این -باشد  قرارداشته هست اکنون هم که خط سیری در همان بشری

 و هم هدایت قابل هم که متضادش استعدادهای خود و با این درون دو قطبی

هدایت، یا  راه بشر در انتخاب که است بر آن الهی و اراده - است گمراهی قابل

 .اینهاستلازمه  هم و کشمکش گمراهی، مختار باشد، و اختلاف
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م  لََ بيَأع  فَيهَ وَلََ خُله  ا رَزَقأناَكُمأ مَنأ قبَألَ أنَأ يأَأتيََ يوَأ ة  ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا أنَأفَقوُا مَمه

 ( 254وَلََ شَفاَعَة  وَالأكَافَرُونَ هُمُ الظهالَمُونَ )

بر  که ، مادامخدا در راه «كنيد ايم، انفاقداده روزيتان ! از آنچهنانمؤم اي»

از  پيش»خود قادرید  شماست، برای نفعبه در روز قیامت که آنچه کردنذخیره

 سبب را که تا آنچه «است دادوستدي نه در آن فرا رسد كه روزي كه آن

 و صداقت «دوستي»روز  در آن «و نه»نمایید  خود خریداری برایاست  نجات

 ایشان به خداوند که آنان مؤثر است، مگر برای «شفاعتي و نه» و محبتی است

 «ستمكارانند همان و كافران». است روز، روز قیامت بدهد. و این شفاعت اذن

ها تند و از اعلامیهگرف و هشدارها را نادیده کرده پیامبران: را تکذیب چرا که

فرمود:  را که عزوجل خدای سپاس»است:  دینار گفته نبردند. عطاءبنفرمان 

دیگر کار  همانا کافرانند، چرا که همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکارانکافران 

و از  الهی فرایض ؛ منکرانقولی: مراد از کافران به«. شددشوار میبر همگان 

آیه، ناظر بر  در این« انفاق» زکاتند زیرا امر به و بازدارندگان کنندگانركتجمله 

 باشد.می فرضزکات 

  

م  لهَُ مَا فَي السهمَاوَاتَ وَمَا  ُ لََ إلَهََ إَلَه هُوَ الأحَيُّ الأقيَُّومُ لََ تأَأخُذهُُ سَنةَ  وَلََ نَوأ الِلّه

فَ  ضَ مَنأ ذاَ الهذَي يشَأ رَأ لَمُ مَا بَيأنَ أيَأدَيهَمأ وَمَا خَلأفَهُمأ وَلََ فَي الْأ عُ عَنأدهَُ إَلَه بإََذأنهََ يَعأ

ضَ وَلََ  رَأ سَيُّهُ السهمَاوَاتَ وَالْأ ءٍ مَنأ عَلأمَهَ إَلَه بمََا شَاءَ وَسَعَ كُرأ يحَُيطُونَ بشََيأ

 (255يَئوُدهُُ حَفأظُهُمَا وَهُوَ الأعلََيُّ الأعظََيمُ )

 جز او نیست یعنی: معبود بر حقی «جز او نيست معبودي كه خداست»

 و نه زایل وی حیات نه که است ایپاینده زنده یعنی: او تعالی «استزنده»

تدبیر امور  به کنندهیعنی: قیام «قيوم» اوست هم «و»شود می ودگرگون متحول

 همه که اینها و برپادارندهآ داشتو حفظ و نگه خویش ومخلوقات آفرینش
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او  سبك خوابي نه»باشد نیاز میآنها بی او نیازمندند و او از همهبه  موجودات

پدید  خواب مقدمه عنوان به که است و غنودنی سبک سنه: خواب «را فرا گيرد

اشد. بمی آن پلکها )چرت( نشانه و فروافتادن و سستی رخوتآید و احساسمی

 شود و با آن، حواسمی عارض بر جانداران که خاص استخواب: حالتی 

گیرد، فرامی «گران خوابي»او را  «و نه»ماند. باز می وادراك از احساس ظاهری

از تدبیر امور مخلوقاتش،  ایو فراموشی و غفلت نقص هیچتعالی بر حق پس

 و تحت «اوست است، از آن در زمين آنچه در آسمانها وآنچه»دهد نمی دست

 او در پيشگاهش اذنجز به كه كسآن كيست»باشد او می و فرمان سلطه

 - از آنان احدی به نزد وی که قادر نیستاز بندگانش  یکهیچ «كند؟ شفاعت

 شفاعت هخود ب تعالی حق که گاهبرساند تا آن نفعی - یا غیر آن با شفاعت

و » از آخرت «است رويشانرا درپيش داند آنچهمي»ندهد  شفاعت اذن کننده

 تمام به وی علم احاطه خود دلیلاین از دنیا. که «است سرشان در پشت آنچه

او  از علم چيزي و به»باشد می -آنها  و آینده از گذشته، حال اعم - کائنات

 او آسمانها و زمينخود بخواهد و كرسي يابند مگر آنچهنمي و آگاهي احاطه

 این طبری«. اوستتعالی، علم  حق کرسی»گوید: می كعباسابن «را دربر گرفته

است، از  علم معنایبه کرسی نیز، اصل لغت . از نظر اهلداده را ترجیح رأی

 و محل مردم هایگاهتکیهزیرا آنان شود می گفته« کراسی»علما  به جهت این

 حق کرسی»فرمود:  که استآمده عباسدیگر از ابن اعتماد ایشانند. در روایتی

و  دیگر: مراد از کرسی، عظمتقولی به«. اوست هردو قدم و موضع محل تعالی

 و نه است ایکرسی نه -امر در حقیقت -و الا  است عزوجل خدای بزرگی
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 دیگر: مراد از کرسی، فرمانروایی قولی بنشیند. به که کسی هم و نه نشستنی

و  است غیر از عرش، کرسی صحیح قول به که . باید دانستاست خداوند متعال

 .است آمدهشریف  در احادیث کهباشد، چنانبزرگتر می از کرسی عرش

 عرش تا ما به است واجب که بر آنم من»د: گویمی« المنیر»تفسیر  صاحب

 و حق باشیم داشته ایمان است مجید آمده در قرآن که گونههمان وکرسی

آنها بر او دشوار  و نگهداري»«. از آنها داناتر است مراد خویش خود بهتعالی

ست، بر خداوند آنها در میان و آنچه آسمانها و زمین داشتیعنی: نگه «نيست

و او »رسد نمی مشقتی کار کمترین او از این و به و دشوار نیست سنگینمتعال 

قدر و منزلت، والا و برتر و  از روی بر مخلوقاتش «قدر استبزرگ بلند مرتبه

مراد از علو؛ علو  باشد. پسو مسلط می چیز غالب و بر همه تواناستبر آنان 

مبرا  در مکان از قرار گرفتن سبحان زیرا خدای علو مکانی ت، نهاسقدر و مرتبه

 نامند.می« الکرسیآیه»را  کریمهآیه این شود کهمی باشد. خاطرنشانمی و منزه

از  صخدارسول که است آمده شریف در حدیث الكرسي: آيه فضيلت

بزرگتر  عزوجل خدای کتاب از آیات آیه کردند: کدامین سؤال کعببنابی

 همچنین«. ابامنذر! باد بر تو علم، ای تهنیت»الکرسی، فرمودند: ؟ گفت: آیهاست

 رسول که است آمده سکن یزیدبن اسماء بنت روایت به شریف در حدیث

﴿  است: کریمه دو آیه در این خداوند اعظم اسم گمانبی»فرمودند:  صخدا

 ُ ُ لََ إلَهََ إَلَه هُوَ الأحَيُّ الأقيَُّومُ  (1)﴿ الم ، و  لََ إلَهََ إلََه هُوَ الأحَيُّ الأقَيُّومُ ﴾ الِلّه الِلّه

سرور  الکرسیآیه»است:  آمده شریف در حدیث (. همچنین7/ عمران )آل﴾ (2)

 هاست، خواند در آن شیطان که ایخانه و در هیچ است قرآن آیات همه

 در حدیث همچنین«. رودمی بیرونخانه  از آن شیطان که شود، مگر ایننمی
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آية مكتوبة  صلاة قرأ دبر كل من»است:  آمده شریف

: يموت أن إلا الجنة دخول من يمنعه لم الكرسي

از او را  چیز دیگری را بخواند، هیچ الکرسیآیه از هر نماز فرض پس که کسی

نیز  بسیار دیگری احادیث«. بمیرد که است، جز این باز نداشته بهشت ورود به

اختصار از ذکر آنها صرف نظر  جهت به کهاست  آمده الکرسیآیه در فضیلت

 .کردیم

 به همه که است مستقل جمله بر ده مشتمل الکرسیآیه»گوید: کثیر میابن

 «.باشدیکتا می خدای و در آنها تمجید و تعظیم اندمتعلق الهیذات

  

 َ مَنأ باَلِلّه فرُأ باَلطهاغُوتَ وَيؤُأ َ فمََنأ يَكأ دُ مَنَ الأغَي  شأ ينَ قدَأ تبََيهنَ الرُّ رَاهَ فيَ الد َ لََ إَكأ

ُ سَمَيع  عَلَيم   وَةَ الأوُثأقىَ لََ انأفَصَامَ لَهَا وَالِلّه سَكَ باَلأعرُأ تمَأ  (256) فَقدََ اسأ

که  در صورتی -از کفار را  کسیعنی: هیچ «نيست اجباري هيچ در دين»

 ننمایید زیرا دلایل اجبار و اکراه اسلام قبول به -دردهد  تن جزیه پرداختبه

 کسی وجود ندارد که این به و نیازی است آشکار و روشن حق دین وبرهانهای

 است: گروهی آمده کریمه آیه نزول سبب وادار نمود. در بیان آن اجبار بهرا به 

ما بهتر  یهود از دین دین اعتقاد که با این از اسلام ما قبل»گفتند:  از انصار مدینه

را  اسلام عزوجل خدای و حالا که درآوردیم آنان دین را به ؛ فرزندانماناست

 اسلام پذیرش به جبر و اکراه را به د فرزندانمانبایگردانید، دیگر مینمایان

انصار را  فرزندان صخدا شد، رسول نازل کریمه آیه این چون ، پس«وادارنماییم

 ! اکراهنکردند. آری اسلام، اجبار و اکراه پذیرفتن را به و آنان مخیر ساخته

مراد  «است آشكار شده وشنير غي، به رشد از چرا كه»؛ است واجبار منتفی

متمایز و  راههاز بی . یعنی: راه؛ کفر استو مراد از غی از رشد دراینجا؛ ایمان
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بنابراین،  است گردیده و روشن خود متجلی و برهانهای با دلایلآشکار و ایمان 

 تطاغو به هر كس پس»وجود ندارد  اسلام بر پذیرش اجبارکسی به نیازی

 گمراهی در عرصه و هر سردمداری طاغوت: کاهن، شیطان، بت «كفر ورزد

 آشکار گشته بر وی از بیراهه راه که بعد از آن «آوردخدا ايمان  و به» است

 است ریسمانی طرف عروه: یک «است زده چنگالوثقيعروه به هرآينه»؛ است

بالا  فرو رود، یا از آن چاهی به شود و هر کسیمزده گره ایحلقه شکل به که

 در اینجا؛ وسیله گیرد. مراد از آنمی خویش دردست را محکم حلقه آید، آن

! هر استوار. آری و سخت شدهزدهگره همبه . وثقی: یعنی: محکماست نجات

 گسستني كه» است زده و استوار چنگ محکم دستاویزیآورد؛ به ایمان کس

 به را که شود تا کسینمی هرگز باز و گسسته حلقه یعنی: آن «نيست آن براي

 بهشت طور بهخود را همان به زنندهفرد چنگ کند، بلکه ، هلاكزده چنگ آن

 باشد.نزده  چنگ حلقه آن به افتد کهجدا می فقط کسی رساند و از بهشتمی

 ؛ ایمانالوثقی عروه»کند: می نقل را چنین« الوثقیةعرو» علما درباره رایکثیر آابن

 جبیر وضحاك سعیدبن«. است اسلام الوثقیعروه»گوید: می سدی«. است

گوید: میمالک بنانس«. الا الله است لا اله طیبه ؛ کلمهالوثقیعروه»گویند: می

 داشتن دوست الوثقیعروه»گوید: الجعد میابیابن. سالم«است قرآن الوثقیعروه»

 این بندیکثیر درجمعابن گاهآن«. خاطر اوست به ورزیدن الله و دشمنی در راه

وجود  تعارضی گونهآنها هیچ و میان است صحیح اقوال این همه»گوید: آراء می

 ؛ اعماعتقاداتهمه به «داناست»ا را هگفتنی همه «و خداوند شنواست»«. ندارد

طاغوت،  وکفر به خدا به ایمان از آنجا که»است:  گفته . قرطبیاز کفر و ایمان
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 کند، پس، مناسبرا باورمی آن شود و قلبمی گفته زبان به که است از اموری

 به معتقدات برای «علیم»ها و صفتگفتنی برای« سمیع» در اینجا صفت بود که

 «.شد چنین کار رود، که

سیاست،  از ارکان عظیم و رکنی از قواعد اسلام بزرگ ایقاعده کریمه آیه این

 دین پذیرش را به اجبار کسی که ای. قاعدهاست آن و روش و راه برنامه

را  ادیان از اهل فردی دهد کهرا نمی اجازه این کسی به داند و همچنینروانمی

 پذیرد کهمی تحقق هنگامی قاعده این سازد. البته خارج وی اجبار از دین به

 و حیات بتوانند از هویت که ایگونه و نیرومند باشند، بهقوی  مسلمانان

 آزادی تأمین نمایند، لذا برای و حفاظت حراست گراندر برابرفتنه شاندینی

و  ناپذیر است اجتناب متجاوز امری سلطه از فتنه، جهاد علیه و ایمنی دعوت

 است و گروهی، چیزی فردی در حوزه اسلام به نهادن گردنبعد از آن، موضوع

 ایشیوه وگو بهو برهان، یا گفت حجت انسانها از طریقاختیاری  قناعت به که

در  ایمیدان، دیگر نه جهاد مسلحانه شود و در اینمیه ، واگذاشتنیکوتر است که

 .اجبار و فشاری و نه کار است

 منسوخ در خصوص مفسران و آرای اقوال که از آن پس« المنیر»تفسیر  صاحب

 ﴾ياَ أيَُّهَا النهبيَُّ جَاهَدَ الأكُفهارَ وَالأمُناَفقََينَ ﴿را با آیه:  کریمه آیه این شدن

 آن نسخ به قول دهد کهمی دست استنباط را به کند؛ اینمینقل« 10توبه/»

. شهید سید نیست منسوخ کریمه آیه که است این صحیح، لذا قول است ضعیف

 داشتگرامی وجوه را از بارزترین کریمه آیه این« القرآنظلال فی»نیز در  :قطب

 عدم اصل میان دهد کهمی نشان مدلل داند و با بیانی میان از انس خداوند متعال
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 و تناقضی تعارض گونهجهاد مسلحانه، هیچ مشروعیت و اصل بر دین اکراه

 .1باشندخود را دارا می خاص از آنها مجال وجود ندارد و هر یک

  

لَياَؤُهُمُ  رَجُهُمأ مَنَ الظُّلمَُاتَ إلَىَ النُّورَ وَالهذَينَ كَفَرُوا أوَأ ُ وَلَيُّ الهذَينَ آمََنوُا يخُأ الِلّه

حَابُ النهارَ هُمأ فيَهَا  رَجُونَهُمأ مَنَ النُّورَ إلَىَ الظُّلمَُاتَ أوُلَئكََ أصَأ الطهاغُوتُ يخُأ

 ( 287خَالَدوُنَ )

را از  است، آنان» یعنی: یاور و سرور و کارسازشان «مؤمنان خداوند ولي»

 «نور سوي به» طاغوت و پرستش ، جهلکنگمراه یعنی: از شبهات «هاتاريكي

نور را  خداوند»گوید: کثیر میابن «آوردمي بيرون» و ایمان و هدایت علم

و متعدد  است یکی زیرا حق یاد کرد؛ جمع صیغه را به مفرد و ظلمات صیغهبه

 سرورانشان و كافران»«. دارد زیادی و اقسام انواع شود، اما کفر و گمراهینمی

مراد  «كنندمي ها خارجتاريكي سويبه  را از روشنايي آنان كه است طاغوت

 امر کردهکفر و الحاد  را به کافران کفرند که و فلاسفه در اینجا؛ ائمهاز طاغوت 

 مردم که الهی را از نور فطرت آنان وسیلهدهند و بدینمی آرایش و کفر را برآنان

 و شریعتهای عقاید راستین سویبه دعوت که ‡انبیا و از راه است سرشتهرا برآن 

 اهل آنان»کنند کفر خارج می هایتاریکی سویاست، به و مستقیمروشن 

 «.جاودانند در آن نآتشند، آنا

                                                 

فی ظلال القرآن »( و متن عربی 23ـ1/21نگاه کنید به ترجمه فارسی المنیر ) 1

 ، طبع دار الشروق.«136ـ7/133
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 که کند: کسانیمی روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان جریر طبریابن

نیز  ایشان شدند، به مبعوث صپیامبر خاتم بودند و چون آورده ایمان عیسیبه

 اند.آیه این آوردند؛ از مصادیق ایمان

  

ُ الأمُلأكَ إذَأ قاَلَ إَبأرَاهَيمُ رَب يََ ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَي حَاجه إَبأ  رَاهَيمَ فَي رَب هََ أنَأ آتَاَهُ الِلّه

سَ مَنَ  َ يأَأتيَ باَلشهمأ ييَ وَأمَُيتُ قاَلَ إَبأرَاهَيمُ فإََنه الِلّه يَي وَيمَُيتُ قاَلَ أنَاَ أحُأ الهذَي يحُأ

تَ بَهَا مَنَ الأمَغأرَبَ فَبهَُتَ الهذَ 
رَقَ فأَأ مَ الظهالَمَينَ الأمَشأ دَي الأقوَأ ُ لََ يَهأ ي كَفَرَ وَالِلّه

(253) 

 در باب با ابراهيم را كه كسي آن» خویش با قلب «محمد! آيا نديدي اي»

 پادشاهی در عراق بود که کنعانگویند: او نمرودبن «كرد محاجه پروردگارش

 عالمگیر زمان او پادشاه که است بود و نقل بابل اشکرد و مرکز فرمانرواییمی

 آن در مقابل»بود.  درآورده خویش و فرمان دنیا را تماما زیر سلطهخود بود که 

 این ، او را بهاشپادشاهی مدت یعنی: طول «بود داده اوپادشاهي خدا به كه

بر  سالچهارصد  مدت او به که است زیرا نقل واداشتو گردنکشی  طغیان

 و ناز و نعمت، مغرور و گردنکش پادشاهی و در این قرارداشت مسند پادشاهی

و  ناسپاسی نه است شکر و سپاس بخش اساسا انگیزه نعمتکه  شد، در حالی

 كه گاهآن»پرداخت،  و مکابره مقابله به او با ابراهیم روی ازاینگردنکشی، هم 

یعنی:  «ميراندكند و ميمي زنده كه است كسي آن ردگارمگفت: پرو ابراهيم

 بعد از عدم شده مشاهده هایپدیده وجودپروردگار توانا، ایجاد این قطعی دلیل

بر  بالضروره، دلیل و این است آنها بعد از وجودشان ساختن آنها و باز معدوم

اند و وجود نیامده خود به خودی به هاپدیده زیرا این استمختاری  وجود فاعل

 است پروردگاری آفریننده، همان و این است آنها را آفریده ایلابد ایجادکننده
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 کبر و نخوت . اما نمرود بهخوانمفرامی یگانگی به ویپرستش  سوی به من که

گوید: می عباسابن «.ميرانمو مي كنممي نيز زندهگفت: من»داد و  خود ادامه

از آنها را  یکی بودند، احضار کرد، پس محکوم اعدامبه نمرود، دو مرد را که»

و  بخشیده او زندگی ادعا کرد که گونهرا بخشید و بدین و دیگری کشت

 این نبود زیرا قصد ابراهیم بیش ایمغالطه ادعایش این البته است، که میرانیده

قصد نمرود  آفریند، ولیرا در اجساد می ومرگ زندگی پروردگار متعال بود که

 ساختنخود زنده  درگذرد؛ و این تا از کشتن او قادر است بود که کافر این

 این که است . روشناست خود میراندن این تا بکشد؛ که و قادر است است

 صحیح ابراهیم حجت در مقابل آن دنهرگز قرار دا بود که ایابلهانه پاسخ

دهد نمی روی مغالطه در آن او آورد که میدان به حجتی ابراهیم گاه آن«. نیست

 ابراهيم»بگریزد:  با تکبر و لجاجتاز آن  شود کهنمی فراهم مجال کافر این و به

 را از مغرب نتو آ آورد، پسبرمي گفت: خداوند خورشيد را از مشرق

 کسی ؛ پسمیرانیو می کنیمی زنده که هستی آن تو مدعی یعنی: هرگاه «برآور

 اعم -کند  تواند تصرفنیز می هستی او در نظاممیراند، همکند و میمی زنده که

 خواهماز تو می لذا من - آن ها و نظاماتدر برنامه بردن آن، یا دست از آفرینش

 طلوع هر روز ازمشرق خورشید را که این اینک ؛گوییمی اگر راست که

 خویش و بر جای «شد كافر مغلوب آن پس»بر آور؛  کند، از مغربمی

ستمكار را  و خداوند قوم»ماند  ساکت و متحیرانه گشت میخکوب

 حجتشان کند، بلکهمین را الهام و برهانی حجت آنان یعنی: به «كندنميهدايت

 .است و بطلان شکست به در نزدپروردگار متعال، محکوم
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 - ابراهیمآمدن و نمرود بعد از بیرون ابراهیم میان مناظره این»گوید: می سدی

 نداده رویدو ملاقاتی  آن از آن، میان داد زیرا قبل روی - از آتش سلامتبه

 فراوانو خوارباری  نمرود غله»گوید: می اسلماز زید بن نقل کثیر بهابن«. بود

نزد  با آنان نیز همراه رفتند. ابراهیممی نزد وی غله گرفتن برای و مردم داشت

 نمرود بهداد. پس دو روی آن میان مناظره این در آنجا بود که رفت، هم وی

 به ازنزد وی ابراهیم و چون -داد می مردم به هکچنان -نداد  ایغله ابراهیم

 که خاکیرا از توده  گشت، در مسیر راه، بار خویشبر می اشخانواده سوی

را  خود بروم، آنان نزد خانواده بود پر کرد و با خود گفت: چون اشخانه نزدیک

 رسید، بار خود راگذاشته، تکیه که خانه . بهآورمبار از خود وا می این با نمایاندن

بود  پر ازخاك که ابراهیم همراه دو کیسه سوی به ساره داد و خوابید. زنش

 . چونگواراپخت غذایی و از آن یافت پاکیزه ایدو را پر از خوراکی و آن رفت

یافت، پرسید:  لذیذ را در برابر خود آماده بیدار شد، غذایی از خواب ابراهیم

 ابراهیم ! پسآوردیهمینک که ایگفت: از غله اید؟ سارهرا از کجا آورده این

 «.استبوده عزوجل خدای از جانب این، روزیی که دانست

  

  ُ ييَ هَذَهَ الِلّه يةٍَ وَهَيَ خَاوَيةَ  عَلىَ عُرُوشَهَا قاَلَ أنَهى يحُأ  أوَأ كَالهذَي مَره عَلىَ قَرأ

مًا أوَأ بَعأضَ  ُ مَئةََ عَامٍ ثمُه بَعَثهَُ قاَلَ كَمأ لبَثَأتَ قاَلَ لَبَثأتُ يوَأ تَهَا فأَمََاتهَُ الِلّه بَعأدَ مَوأ

مٍ قاَلَ بَلأ لَبَثأتَ مَئةََ عَامٍ فاَنأظُرأ إلَىَ طَعاَمَكَ وَشَرَابكََ لَمأ يَتسََنههأ وَانأظُرأ إلَىَ  يَوأ

علََ  مًا حَمَارَكَ وَلَنَجأ سُوهَا لَحأ كَ آيَةًَ لَلنهاسَ وَانأظُرأ إلَىَ الأعَظَامَ كَيأفَ ننُأشَزُهَا ثمُه نَكأ

ءٍ قدََير   َ عَلىَ كُل َ شَيأ لَمُ أنَه الِلّه ا تبََيهنَ لهَُ قاَلَ أعَأ  (259) فلَمَه

مشهور: قول  کس، به این «گذشت ايبر قريه را كه كسي» داستان ندانستی «يا»

 بهکه  المقدسبیت از سرزمین ایبر قریه بود که اسرائیلبنی از انبیای عزیر

. استآن ؛ اهالیقولی: مراد از قریه . بهبود، گذشتشده النصر ویرانبخت دست
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 قریهآن  ها و دیوارهاییعنی: سقف «بود فرو ريخته سقفها و ديوارهايش كه»

 اینآن  قولی: معنای . بهبود. عروش: سقفهاست ریخته خود فرو بر سر ساکنان

 ها آباد و پابرجا بودند. عزیرخانه کهبود، در حالی از سکنه خالی قریه است: آن

را  ويرانكده اين» مردم «خداوند چگونه»با خود گفت:  وضع این با مشاهده

یا شهر  قریه مجدد آن او احیای هبود ک چنیناین «كند؟مي زنده از مرگشان پس

. مراد وی، بعید است، بعید پنداشت مردگان حالت مشابه که را در حالتی

یعنی: عزیر را  «خداوند او را پس»بود  قریه آن مجدد مردم شدن زنده پنداشتن

او در وجود خودش،  برای گونهو بدین «برانگيختش ميراند، سپسصد سال »

، «احیاء» تعبیر شد نه« بعث» او به ساختن زد. و از زنده ایونمونه معاد مثل بر

 کامل و با ادراك عاقل ای؛ زندهبار اول همچون عزیر امر کهاین اعلام برای

 چقدر درنگ»او گفت:  به مجددش بعد از برانگیختن گردید. خداوند

 «امكرده از روز را درنگ ايروز يا پاره كگفت: ي»؟ مرگدر حال «؟ايكرده

او را در آغاز  عزوجل زیرا خدای گفت پندار خودش را بنابه سخن عزیر این

 دید که چون ساخت، پس در آخر روز زنده از صدسالروز میراند و پس 

او  و روز است خورشید؛ خورشید همان آن کرد کهتابد، گمان خورشید هنوز می

نيست،  چنين» پروردگار متعال «گفت» است نخوابیدهبیش  فقط چند ساعتی

 و نوشيدني خوراك به پس» مرگ در حال «ايكرده درنگ صد سال بلكه

 این شدنبا وجود سپری  «بنگر، كه»انگور بود  گویند؛ انجیر و شیره که «خود

 و به است تغيير نكرده»ما  لایزال رتقدبه  آن و رنگ طولانی، طعم مدت

و  شده متلاشی وجودش اعضا واجزای چگونه که «خود بنگر درازگوش
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 هم که است آن برای واقعهاین  کهو بدان  است ریخته درهم آن استخوانهای

ر مورد معاد د «گردانيم مردم براي ايتو را نشانه و هم» تورا بدهیم سؤال پاسخ

بود  حقیقت عزیر، در اینقراردادن اند: نشانه. گفتهبعد از مرگ شدنو برانگیخته

شد،  برانگیخته بود، جوانمرده  که مانند روزی صد سال، به او بعد از گذشت که

 اين و به». یافت پیر وکهنسال خود را همگی و نوادگان فرزندان کهدرحالی

یعنی: آنها را بر  «آوريمدرمي حركت آنها را به چگونه ها بنگر كهاستخوان

 را بر آن گوشت سپس» دهیممی پیوند هم و به همدیگر قرار داده روی

 آن»کند: می کثیر نقل. ابنپوشانیممی یعنی: استخوانها را با گوشت «پوشانيممي

«. بودشده آباد و مسکونی عزیر مرگاز  هفتاد سال بعد از مدت شهر ویرانه

بود و اوبا  در عزیر آفرید، چشمانش خداوند که چیزی ؛ اولیناست گفتنی

و  پیوسته دیگری به یکی یکی استخوانهایش چگونه دید کهخود می چشم

 چون پس»شد  دمیده روح بر وی گاهشود، آنمی پوشانده بر آنها گوشتسپس

بعید  از این قبل را که او آنچه برای یعنی: چون «او آشكار شد براي حال ناي

خداوند بر هر  كه دانممي يقين گفت: به» آشکار گشت عینیت پنداشت، بهمی

 از این قبل که از دانستن دیگری نوعبه  دانممی یعنی: اکنون «تواناست چيزي

 خویش زمان اهل داناترین من اکنوناست، پس، هم عیان علم و آن دانستمنمی

 صورت در این ؛ کهاست ...( آمدهدیگر )اعلم قرائتی . بههستم حقیقت این به

 بداند که نحوی را به حقیقت او دستور داد تا این به است: خداوند این معنی

 رد.وجود دا قلبی و اطمینان در آن، آرامش
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مَنأ قاَلَ بلَىَ وَلَكَنأ  تىَ قاَلَ أوََلَمأ تؤُأ ييَ الأمَوأ َ أرََنَي كَيأفَ تحُأ وَإذَأ قاَلَ إبَأرَاهَيمُ رَب 

عَلأ عَلىَ كُل َ جَبلٍَ  هُنه إلََيأكَ ثمُه اجأ بَعةًَ مَنَ الطهيأرَ فَصُرأ مَئنَه قلَأبيَ قاَلَ فَخُذأ أرَأ لَيَطأ

ءًا ثمُه  َ عَزَيز  حَكَيم  )مَنأهُنه جُزأ لَمأ أنَه الِلّه أتَينكََ سَعأياً وَاعأ  (211ادأعُهُنه يأَ

بنما  من گفت: پروردگارا! به ابراهيم كه گاهآن»یاد آور ! بهصمحمد  ای «و»

 سؤال این جمهور علما بر آنند که «؟كنيمي را زنده مردگان چگونه كه

هرگز  نبود زیرا ابراهیم خداوند متعال در قدرتو تردید  شک ازروی ابراهیم

فقط  نداشت، بلکه ایو شبهه شک مردگان ساختنبر زنده تعالی حق در قدرت

 برای»گوید: کثیر می سر ببیند. ابن چشم را به شدن زنده تا کیفیتخواست می

 او به چون که این ملهج اند، از آنذکر کرده چند سبب ابراهیمدرخواست این

میراند(؛ گرداند و میمی زنده که است همان نمرود گفت: )پروردگار من

بنابراین، «. ارتقا یابد الیقینعین به الیقین باره، از علم در اینشد که دوستدار آن

تا  تداش را اراده چشم رؤیت قلب، بلکه رؤیت نه اشخواستهبا این ابراهیم

فرمود: مگر » وی در پاسخ خداوند شود. پس حاصل وآرامش او طمأنینه برای

 از من اینک قادرم، که مردگان ساختنزنده به من که این به «؟اينياوردهايمان 

 ایمان به خداوند علم سؤال، در عین این ؟ طرحخواهیرا می آننمایاندن 

و  امباور داشته «گفت: چرا» است شنوندگان به دادن تعلیم ، برایابراهیمداشتن

 جاشدنبا یک «كه اين براي و ليكن» کار توانایی تو بر این که امآورده ایمان

 و مشاهده معاینه خواستار این ،«گيرد آرام دلم» ایمان با دلایل همراه عیان دلیل

و متردد نبود و  شکاك مردگان شدنهرگز در زنده ابراهیم! . آریامگردیده

 خواهان خاطر آناو به نیست، ولی جایز هم و تردیدی شک پیامبران: چنین برای
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 که آنچه از مشاهده که شده سرشته براین انسان فطرت امر شد که این دیدن

 یابد.یم دست اطمینان خبر یافته، به ازوجود آن

خبر یافتن »اند: فرموده شریف حدیث در این صخدا  جهت، رسول همین به

 ازاین ایآیه کریم در قرآن»گوید: می عباسابن«. نیست و دیدن معاینه همچون

 را سهیقین»گوید: می :عبدالله انصاری خواجه«. تر نیستامیدوار کننده کریمه آیه

تا  خواست الیقین، ابراهیمحق ؛ پسالیقینعین الیقین، پسعلم لاست، او رتبت

 لذا خداوند متعال«. گردد الیقینالیقین، عینشود و علم در او جمع رتبت هر سه

 را بگير و آنهارا پيش فرمود: چهار پرنده» نموده را اجابت ابراهیم خواسته

 قطعهآنها راقطعه چهار پرنده، هرکدام رگرفتنیعنی: بعد از ب «خود ريزريز گردان

آنها  یعنی: از هرکدام «از آنها را بگذار ايپاره بر سر هركوهي سپس» کن

تو  سويبه آنها را فرا خوان، شتابان گاهآن» قرار ده بر سر هرکوهی ایپاره

خداوند،  كه بدانو »آیند پرواز در می به تو سویبه  یعنی: شتابان «آيندمي

او را عاجز  چیزی که است و توانایی غالب تعالی یعنی: حق «است عزيز حكيم

 .است و باحکمت فرزانه و تدبیر خویشگرداند و در صنع نمی

بر گرفت: طاووس، کرگس،  را از چهار نوع چهار پرنده ابراهیم که است نقل

 هم و به ریزریزشده پرندگان ابراهیم»گوید: می عباسرا. ابن و خروسی کلاغ

خود گرفت،  دست رابه سرهایشان گاهقرار داد، آن کوه را بر هفت در آمیخته

 یکییکی پیوندد وپرهایشانمی همآنها به  اجزای چگونه کرد که نگاه سپس

 «.شدند زنده آید و همهمی همبه

  

َ كَمَثلََ حَبهةٍ أنَأبَتتَأ سَبأعَ سَناَبَلَ فيَ كُل َ  مَثلَُ الهذَينَ  وَالَهُمأ فيَ سَبيَلَ الِلّه ينُأفَقوُنَ أمَأ

ُ وَاسَع  عَلَيم  ) ُ يضَُاعَفُ لَمَنأ يشََاءُ وَالِلّه  ( 261سُنأبلُةٍَ مَئةَُ حَبهةٍ وَالِلّه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 325 

الله رضیعوف بنحمنو عبدالر عفان بنعثمان درباره کریمه آیه نزول: این سبب

وجهاز  با نمد و یراق هزار شتر، همراه را به تبوك سپاه شد زیرا اولی عنهما نازل

 صدقهرا نیز بر مسلمانان  آن که داشت خیزیآب چاه علاوه آنها مجهز کرد و به

 نمود. ابوسعیدخدری انفاق خدا را در راه چهار هزار درهم کرد و دومی

 عثمان درحق را بالا برده دستانشان که را دیدم صاسلام گوید: پیامبر گرامیمی

ام، پس، تو نیز شدهراضی عفان بناز عثمان پروردگارا! من»کردند: دعا می چنین

 «.باش از او راضی

یعنی: در جهاد « كنندمي خدا انفاق خود را در راه اموال كه كساني صفت»

در هر  بروياند كه خوشه هفت كه است ايهمانند دانه»الله کلمه اعلایی برا

 با این ایدانه کشت مانند صفت انفاقشان یعنی: صفت «باشد صددانه ايخوشه

واحد سر  ساقه از یک که است ایگانههفت های. مراد خوشهاست اوصاف

 یک در هرشاخه شود کهمی منشعب اخهش هفت به ساقهیک زند، یعنیمی

 «بخواهد كه هر كس و خداوند براي» است صددانه و در هر خوشه خوشه

 آداب که کسانی یعنی: باز هفتصد برابر را برای «كندچند برابر مي»را  پاداشش

باشد، چند برابر  خدا کلمه برتری برایو انفاقشان 1کنند را رعایت انفاق

و  است گشاده وی و بخشش فضل . یعنیاست «و خداوند گشايشگر»کند می

 این مستحق که کسانی به «داناست»باشد تر میفراگیرتر و گسترده از خلقش

 نیستند. آن مستحقکه کسانی هستند و نیز به و بخشش فضل

                                                 

 آداب انفاق را در آیات بعد می خوانیم. 1
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باشد،  هفتصد برابر داشته در جهاد پاداشی انفاق کند کهاقتضا می کریمه آیه این

دارد لذا  برابر پاداشکار نیک، ده یک که است آمده دیگری در آیه که در حالی

در غیر جهاد از  انفاق به برابر، متعلق ده پاداش شود کهمی امر دانسته از این

هفتصد برابر  که در جهاد است انفاق و فقط پاداش خیر بوده هاییگرراهد

 گفت: نزد ابوعبیده که است کرده روایت غطیف بناحمد از عیاضباشد. اماممی

 کنیم بود، عیادت شده عارض پهلویش به که ایناراحتی سبب تا او رابه آمدیم

 گفتیم: ابوعبیده همسرش به بود. پس نشسته الینشبر ب همسرش هنگام در این

 الهی را برخوردار از پاداش شب خدا کهگذراند؟ گفت: بهرا چگونه شب

 را با چنین شب نیست، من ! چنیندرآمد و گفت: نه سخنبه گذراند. ابوعبیده

 سوییوار بود، بهد طرفبه را که اثنا رویش . در اینامنکرده سپری حالی

او  که گفتم چه زنم به پرسید کهنمی برگرداند وگفت: آیا از من کنندگانعیادت

 شنیدم صخدا از رسول شریف ؟ در حدیثاستکرده برداشتی چنین از سخنم

 وی کند، پاداش انفاق خدا مازاد بر نیاز خود را در راه هر کس»فرمود:  که

نماید، یا  را عیادت کند، یا مریضی برخود انفاق و هر کس است آنهفتصد چند 

برابر دارد و ده  قبیل، پاداشی از این را دور سازد، هرکار نیکی ایچیز آزاردهنده

نکند  را نشکند و پاره [ آنحرام او ]با ارتکابکه گاهتا آن است سپر مؤمن روزه

 مبتلا گردانید، آن در جسمش و بلایی آفتاو را به  عزوجل خدای که و هر کس

 این که ابوعبیده یعنی: زن«. [ استگناهانبرای ای]کفاره ایحطه برایش آفت

 چون بود که این بود، استنباط وی شنیده را ازشوهرش صخدا رسول حدیث

 .است پاداشی برایشمبتلا هست، این آفتی به وی
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َ ثمُه لََ يتُأبَعوُنَ مَا أنَأفقَوُا مَنًّا وَلََ أذَىً لَهُمأ  وَالَهُمأ فيَ سَبَيلَ الِلّه الهذَينَ ينُأفَقوُنَ أمَأ

زَنوُنَ ) ٌ  عَلَيأهَمأ وَلََ هُمأ يحَأ رُهُمأ عَنأدَ رَب َهَمأ وَلََ خَوأ  ( 262أجَأ

 انفاق آنچه در پي سپسكنند، مي خدا انفاق خود را در راه اموال كه كساني»

 از بخشش شخص گفتنمن: سخن «آورندنمي در ميان و آزاري اند، منتكرده

 وی آزار روحی رسد و مایهمی گیرنده گوش به سخن آن خود است، که و انفاق

 و تکبر به دادن، فخرفروشی. اذی: دشناماست کبیره از گناهانگردد و اینمی

شود.  آگاه ندارد او از آن فقیر دوست که است کسی به آن ویادآوری مال انفاق

کنند: می انفاق خدا و آزار در راه منترا بی اموالشان که کسانی! چنینآری

در  خداوند که این «.است»محفوظ  «نزد پروردگارشان برايشانپاداششان »

و  داشتسازد، گرامی می خود منسوب پروردگاری را به کنندگاناینجا انفاق

و » است ایشان از سوی پاداش بر دریافت و تأکیدی آنان برای داشتیبزرگ 

 اندوهگين و آنان» دنیا و آخرت در هر دو سرای «نيستبر آنان  بيمي

 .است از آنان و اندوه حزن همیشگی تعبیر، بیانگر نفی این «شوندنمي

 صخدا رسول که است آمده از ابوذر مسلم روایت به شریف در حدیث

ولا  القيامة الله يوم لا يكلمهم ثلاثة»فرمودند: 

أليم:  عذاب ولهم ولا يزكيهم ينظر إليهم

 إزاره، والمنفق ، والمسبلأعطىبما  المنان

در روز  زوجلع خدای اند کهکس : سهالكاذب بالحلف سلعته

کند و نمی را تزکیه نگرد، آناننمی آنان سویگوید، به نمی سخن با آنان قیامت

 است، کسی بخشیده کهدربرابر آنچه گذارندهاست: منت دردناك عذابی برایشان
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 به بر زمین بینیکبر وخودبزرگ رفتن، شلوار )ولباسش( را از رویدر راه که

 «.فروشدمی خود را با سوگند دروغ کالای که کشد و کسید میخو دنبال

  

ُ غَنيٌَّ حَلَيم  ) فَرَة  خَيأر  مَنأ صَدقَةٍَ يتَأبَعهَُا أذَىً وَالِلّه ٌ  وَمَغأ ل  مَعأرُو  ( 263قَوأ

و نیازمند،  در برخورد با فرد سائل خوش و دعا و کلامی «پسنديده گفتاري»

 پوشیو چشم «و گذشت»گیرد قرار می کمک د درخواستمور که کسی ازسوی

باشد و  آن دنبالبه آزاري كه است ايبهتر از صدقه» سائل و تندی از پافشاری

 حقیقت بیانگر این که این در عین کریمه آیه این «نياز بردبار استخداوندبي

 به صدقه نیک، بهتر از دادن تاریو رف خوش فقرا با زبانی برگرداندنکه  است

 آنان به و امید بخشیدن از نیازمندان باشد؛ دلجوییمی با آزار و منت همراه ایشان

گردند، برمی خالی که: اگر از نزد اغنیا دست آنان به پیام این نیز هست، بادادن

 پوشی ، پرده«مغفرت»امیدوار باشند. مراد از  خداوند وبخشایش فضل باید به

 پافشاری چنان او بر درخواستش است، چنانچه از وی رفتار بدنیازمند و گذشت

 خاطر توانگر شد. کدورت سبب و اصرار ورزید که

  

ذَىَ كَالهذَي ينُأفَقُ مَالهَُ رَ  ئاَءَ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تبُأطَلوُا صَدقَاَتَكُمأ باَلأمَن َ وَالْأ

خََرَ فمََثلَهُُ كَمَثلََ صَفأوَانٍ عَلَيأهَ ترَُاب  فأَصََابهَُ  مَ الْأ َ وَالأيَوأ مَنُ باَلِلّه النهاسَ وَلََ يؤُأ

مَ  دَي الأقوَأ ُ لََ يَهأ ا كَسَبوُا وَالِلّه ءٍ مَمه وَابلَ  فتَرََكَهُ صَلأداً لََ يَقأدَرُونَ عَلىَ شَيأ

 (264الأكَافَرَينَ )

؛ صدقات کردنباطل« نكنيد و آزار باطل خود را با منت ! صدقاتنمؤمنا اي»

را  و آزار و ریا، صدقات زیرا منت آنهاست ثواب ساختناثر و تباه بردنازبین

 بر مردم خودنمايي را براي مالش كه همانند كسي»گرداند اثر میو بی باطل

 که یعنی: مانند کسی «ندارد ايمان خدا و روز بازپسين كند و بهميانفاق 
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کار،  او از این کند و هدفمی انفاق مردم به دادننمایش برایرا ریاکارانه  مالش

 و ستایش خواهد مدحفقط می نیست، بلکه آخرت وثواب الهی رضای کسب

اسند و مثلا بشن نیک اوصاف او را به نماید تا مردم خودجلب سویرا به مردم

 مثل او همچون مثل پس» شخص، سخاوتمند و جواد است بگویند؛ فلان

 بر آن سنگيني باشد و باران خاكي بر آن كه»وهموار  صاف «است سنگيتخته

 بر را که سنگین، خاکی باران یعنی: آن «واگذاردو صاف  را سخت ببارد و آن

 گذارد. پس باقی و سترون را صاف ست، ببرد و آنانشسته سنگ تخته آن روی

 از ثواب نفعی او نه ریایی صدقات ریاکار، که فرد خودنمای این است همچنان

بر  سبزیی نه که ایصخره ماند، همچونمی باقی وی مالهم  رساند و نهاو می به

 اياند، بهرهكرده نيز از آنچه انآن»ماند می باقی خاکشهم روید و نهمی آن

 انفاق از آنچه نیز، نه و ریاکاران و آزاردهندگان گذارانیعنی: منت «برندنمي

 مال بازگردانیدن بعد از انفاق، قادر به هم برند و نهمی وحاصلی اند، پاداشکرده

رنجها و زحمتها  آن، چه آوردن دستقبلا در به کهباشند، درحالیخود می

 هدايت»باشند  بر کفر خویش که گاهتا آن «كافر را و خداوند قوم»اند! کشیده

 این تعبیر به . ایناست در آن خیر و صلاحشان که آنچه سوی به «كندنمي

 از اوصاف کفار است، نه از صفات نهادنریا ومنت  دارد که اشاره واقعیت

 .مؤمنان

 كه:  دانستبايد 

نیست  نیازی شود، پسمی -هر دو  - و فرض نفل انفاق کریمه، شامل آیات -7

 منسوخ زکات با آیه و سپس شده نازل زکات از آیه ( قبل297) بگوییم: آیه که

 گردید.
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 از بهترین کشاورزی شغل که است بر آن ( دلیل297) کریمه آیه -2

 . در حدیثاست زده مثل آن به عزوجل خدای که جهت داناست، بمشاغل

را  اینشاند و یا مزرعهمی نهالی که نیست مسلمانی هیچ»است: آمده شریف

 که خورد، مگر اینمی از آن ای، یا انسانی، یا حیوانیبعدا پرنده کند کهمی کشت

است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. است صدقه محصول، برایش آن

 !نمایید. آری یعنی: کشاورزی«. بجویید زمین هایرا در نهانگاه روزیتان»

 است واجب مسلمانان بر حاکم است، پس کفایی هایفرضاز جمله  کشاورزی

 مجبور نماید. را برکشاورزی مردم که

 شخص رخ را به آن و خویش از احسان یادآوری ؛ یعنیگذاریمنت -0

 نکوهش درباره وارده احادیث دلیل است، به کبیره نیازمندکشیدن، از گناهان

 کار.شدید این

 و از امور پسندیده است نیکو صدقه سخن»است:  آمده شریف در حدیث -4

 «.روبرو شوی باز و بشاش با چهره با برادر مسلمانت که است اینیکی 

  

َ وَتثَأبيَتاً مَنأ أنَأفسَُهَمأ كَمَثلََ جَنهةٍ وَ  ضَاةَ الِلّه وَالَهُمُ ابأتَغاَءَ مَرأ مَثلَُ الهذَينَ ينُأفَقوُنَ أمَأ

ُ بمََا  بَرَبأوَةٍ أصََابَهَا وَابَل  فآَتَتَأ أكُُلَهَا ضَعأفَيأنَ فإََنأ لَمأ يصَُبأهَا وَابلَ  فطََلٌّ وَالِلّه

 (218تعَأمَلوُنَ بَصَير  )

خداوند و اعتقاد  خشنودي طلب را براي اموالشان كه كساني و مثل»

 اموال، دل با بذل که یعنی: آنان «كنندمي انفاق خويشاز دل  برخاسته

سازند و استوار و پایدار می و اعتقاد و عبادات را بر ایمان خویش ونهانوجان

بر  خویش نفس دادنو عادت  و تمرین ضتریابرای  ایرا وسیله مال انفاق

در برابر  ایشان به خداوند متعال که این دارند بهشناسند و یقینو اعتقاد می ایمان
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است:  این ﴿ وَتثَأبَيتاً مَنأ أنَأفسَُهَمأ ﴾ کند. یا معنایمیوافر عنایت  بس پاداشی آن

 قدم ، پایدار و ثابتخدا در راه مال وبذل را برایمان خویش نفس که آنان

 همچون» آنان کنند، مثلمی تزکیه دوستیومال بخل را از بیماری و آن گردانیده

 روید تا بدانجا کهمی انبوه درختانی در آن کهاست جنت: باغی «است جنتي مثل

 است ایربوه: پشته «ار داردقر ايبر فراز ربوه» باغ این «كه»پوشاند را می آن

 آن قرار دارد؛ برای ایبر فراز پشته که اینبه باغ دارد. توصیف بلندیی اندك که

و  روید، نیکوتر از درختانمی پشتهبر آن که هاییو سبزی درختان که است

و  لطیف اییهو آن نرم، به بادهای غالبا وزش دیگر مکانهاست، چه زارهایسبزه

 اگر باران كه»؛ است روی ازاین بخشد، هموالا و دلپذیر می گوارا و کیفیتی

 باغهای به نسبت هایشمیوه «برآورد محصول ببارد، دو چندان بر آن سنگيني

 کمدست «نبارد برآن سنگين و اگر باران» سنگین باران این سبب دیگر، به

 که است سبکی . طل: باراناست کافی آن برای هم و ریزی «سبك باران»

 چنین! اینآری «دهيد، بيناستمي انجام آنچه و خداوند به»ریز دارد  قطراتی

بسیار بریزاند، او  ایو سرمایه او ثروت به اگر خداوند که مؤمنی داستان است

سبک،  باراندهد، اما اگر همچون یار میبس ایصدقه تعالی حق رضای برای هم

و  بذل برنداشتهدست  و انفاق دادناز صدقه  یابد؛ باز هم دست اندك ثروتیبه

بسیار است،  در نزد خدا اندك صدقه این کند و نفعنمی را کاملا قطع بخشش

 باشد.می الهی رضای آوردن دست آن، به بخشنده هدف چرا که

یک  چون در صدر اسلام»گوید: می ﴿ وَتثَأبَيتاً مَنأ أنَأفسَُهَمأ ﴾در تفسیر  حسن

و  درنگ خویش را داشت، با خویشتن دادن قصد صدقه وارسته مسلمان
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بخشید و اگر را می بود، آنمی خدا برای صدقه اگر آن کرد؛ پسمیتأملی

 آنان»اند: گفته آن دیگر در معنای برخی«. تداشمی نگه بود، دستمیغیراز این

باز و  کنند، بصیرتیمی انفاق خدا خشنودی طلب را برای اموالشانکه 

 در طاعت ضمیر، آنها را بر انفاق و بینایی بصیرت دارند و این روشنضمیری 

آیا  نگرند کهمی قهصد دادن هنگام به گرداند زیرا ایشانپایدار واستوار می الهی

را  بود، آن خدا اگر برای دارد یا نه؟ پس را در پی الهی رضای صدقه این

﴿ ابأتَغاَءَ دو علت:  به کریمه آیه تعلیل«. دارندمی نگه دست دهند ودر غیرآنمی

﴾ َ ضَاةَ الِلّه باید  مؤمن د که: انساندار بر این دلالت ﴿ وَتثَأبيَتاً مَنأ أنَأفسَُهَمأ ﴾و  مَرأ

 باشد: دو امر را مدنظر داشته این خویش با عمل

 نفس تزکیه - 2او.  برای بندگی انگیزه به خداوند متعال رضای طلب -7

 ها.و ریا و دیگر آلودگی بخل هایاز شائبه خویش

  

نَأهَارُ لهَُ أيََوَدُّ أحََدكُُمأ أنَأ تكَُونَ لهَُ جَنهة  مَنأ نَخَيلٍ  تهََا الْأ رَي مَنأ تحَأ ناَبٍ تجَأ وَأعَأ

صَار  فَيهَ ناَر   يهة  ضُعَفاَءُ فأَصََابَهَا إعَأ فَيهَا مَنأ كُل َ الثهمَرَاتَ وَأصََابهَُ الأكَبرَُ وَلهَُ ذرُ َ

يَاَتَ لَعلَهكُمأ تتَفََكهرُونَ ) ُ لَكُمُ الْأ ترََقتَأ كَذلََكَ يبَُي نَُ الِلّه  (266فاَحأ

است،  و نفی انکاری استفهام )أیود( برای همزه «دارد از شما دوست آيا كسي»

 باشد كه خرما و انگور داشته از درختان باغي كه»ندارد  دوست یعنی: کسی

خرما  ذکر اختصاصی «باشد نهرها روان»آنها  یعنی: از زیر درختان «از زيرآنها

 برای «بار آوردبه برايش ايميوه و هرگونه»فرماید: میبعدا  کهوانگور، درحالی 

او را  كهدرحالي» است درختان و نیکوترین خرما و انگور بهترین که استاین 

دهد زیرا قرار می نیازمندی شدت شخص، او را در معرض و پیری «رسيدهپيري

 است، از همین ناتوان دنیا اسباب نمودن و جمع پیر از کار و کسب شخص

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 333 

 خویش در دعای صخدا رسول که است آمده شریف در حدیثروی 

: وانقضاء عمری عند کبر سنی علی رزقک اوسع اجعلاللهم»فرمودند: می

 آمدنپایان و رو به  کهنسالیم در هنگام را بر منروزیت  ترینبارخدایا! وسیع

 هم که زیرا کسی «دارد خردسال فرزنداني»شخص  آن «و»«. قرار بده عمرم

 باغ بر آن آتشين گردبادي» باشد و ناگهانداشته  ضعیف فرزندانی بالا و همسن

و  شک، آه بدون ؛«بسوزاند»باشد، یکسر میاشهستی تمام او را که و باغ «بوزد

 و کمرشکن ، بسیار سختباغ آن دادنبر ازدست و درد و اندوهش افسوس

 را دوباره باغش دارد که و توانی توش وسالسندر آن  خواهد بود زیرا او نه

باد « اعصار»دارند.  و نیرویی توان او، چنینخردسال فرزندان کند و نه غرس

 راست رود و سپسبالا می آسمانسویبه همانند ستونی که استسختی

 است ، باد سرد شدید و سوزانی«نار»گویند. مراد ازگردباد می آن به ایستد، کهمی

را  گونه، خداوند آياتشاين»بسوزاند را پاك  وزد، همه بر درختان چون که

امور؛ و بنابراین،  درعواقب «كنيد گرداند تا انديشهمي شما روشن براي

کنید و از  همراه با اخلاص خدا رضای را در جهت هایتانو انفاق صدقات

 بگیرید. عبرت مثل این

کند، اما در کنارش می کار خیری که کسی برای است تمثیلی کریمه آیه این پس

گرداند، در  و بیهوده را هدر و باطل آن نماید کهمی ضمیمه آن را به کار دیگری

 -نیازدارد  آن به او سخت که - در روز قیامت نیک عمل صورتی، آن چنین

 صاحبگشاید، همچون او نمی علاجبی از مشکل ایگیرد و گرهرا نمی دستش

 آیهکثیر در تفسیر این. ابناست روبرو شده ایحادثه با چنان که باغی چنان

أيََوَدُّ  ﴿نظر شما آیه:  پرسید: به از اصحاب روزی عمر»کند: می روایت کریمه
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 کریمهآیه گفت: این عباس ؟... ابناست شده نازل کسیچه درباره ...﴾ أحََدكُُمأ 

مرد  گفت: برای عباس؟ ابنعمل پرسید: کدام عملی، عمر برای است مثلی

قصدامتحان(  )به تعالی حق کند، سپسمی عمل خدا طاعت به که توانگری

 همه کند تاگناهانمی عمل گناهان به پس فرستد، از آناو می ویسرا به شیطان

 در تفسیر اینروایت  همین»گوید: کثیر میابن«. برنداو را در خود فرو می اعمال

 «.است کافی کریمه آیه

  

ا ضَ  ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا أنَأفَقوُا مَنأ طَي َباَتَ مَا كَسَبأتمُأ وَمَمه رَأ ناَ لكَُمأ مَنَ الْأ رَجأ أخَأ

لمَُوا أنَه  تمُأ بآَخََذَيهَ إَلَه أنَأ تغُأمَضُوا فَيهَ وَاعأ مُوا الأخَبَيثَ مَنأهُ تنُأفَقوُنَ وَلسَأ وَلََ تيَمَه

َ غَنيٌَّ حَمَيد  )  ( 267الِلّه

عنی: از ی «كنيد ايد انفاقآورده دستبه كه ايپاكيزه ! از چيزهايمؤمنان اي»

در  کنید. مراد از انفاق انفاق خویش اموال ترینو حلال ترینو برگزیدهبهترین 

و  فرض در زکات است عام آن قولی: معنای و به است فرض اینجا، زکات

ها، از: میوه عبارت که «ايمبرآورده شما از زمين براي و از آنچه»دیگر  صدقات

کنید. و  است، نیز انفاق زیرزمین هایت، معادن، گنجها و دفینهحبوبات، سبزیجا

 یعنی: مال «را نكنيد» و پست «و بد ناپاك» چیزهای «قصد انفاق»حاشا! 

اگر  «را آن كهدرحالي»ندهید  اختصاص و خیرات صدقات را به وناباب وامانده

 هیچ به «نيستيد آن نيز گيرنده خود شما»بدهند  خودتان به حقوقتان عنوان به

از  یعنی: اگر یکی «كنيد پوشيچشم در آن كه مگر آن» زمانینحو و در هیچ 

اهدا  وی را به پست مال آن شود، یا کسیمی فروخته را در بازار ببیند که شما آن

 و از روی یلیمجز با بی -را  بدهد، هرگز آن وی به وینماید، یا دربرابر حق

و  چیز نامرغوب آن خود به هرگاه پذیرد، پسنمی - پوشیو چشم روییکم
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 و بدانيد كه»پردازید؟ می را از آن خدا حقندارید، چگونه رغبت ناباب

خود  منفعت قطعا به مال انفاق شما، پساز انفاقهای  است «نيازخداوند بي

 به که وافری در برابر نعمتهای سزاوار حمد و ستایش و «است ستوده» شماست

 و عظمت سزاوار جلال که وشکرگزاریی ستایش و از جمله است شما بخشیده

است،  نموده شما ارزانی به که است ایپاکیزهاز اموال  انفاقتان هم اوست، یکی

 پذیرد.میرا ن و جز پاكاست  پاك خداوند بدانید که پس

شود، می مال انفاق در آنها مطالبه که کریم از قرآن آیاتی شود کهمی ملاحظه

ُ وَاسَع  عَلَيم  ﴾ عبارت غالبا یا به َ غَنيٌَّ  ﴿ عبارت شوند، یا بهمی ختم ﴿ وَالِلّه الِلّه

 مال سازد کهمی رهنمون حقیقت این امر ما را به ؛ و خود این«بعدآیه» ﴾ حَمَيد  

 ارزانی بندگانش خود به تعالی حق که است نعمتهایی از همانبخشی  شده انفاق

محو  را با بدی بدی همانا خداوند: »است آمده شریف . درحدیثاست نموده

 پلیدی تواند محوکنندهنمی کند زیرا پلیدیمحو می را با نیکیبدی کند، بلکهنمی

 است الله عنها آمدهرضی عایشه روایت به شریف در حدیثهمچنین. «. باشد..

 نه صحضرت آوردند، اما آن هدیه سوسماری صاکرم رسولفرمود: برای  که

را  الله! آیا مساکین کردند. گفتم: یا رسول نهی آن از خوردن را خوردند و نه آن

 «.نکنید را اطعام خورید، آنانخود نمی ز آنچها»؟ فرمودند: کنیم اطعام با آن

  

 ُ لًَ وَالِلّه فَرَةً مَنأهُ وَفَضأ ُ يَعَدكُُمأ مَغأ شَاءَ وَالِلّه أمُرُكُمأ باَلأفحَأ الشهيأطَانُ يَعَدكُُمُ الأفَقأرَ وَيأَ

 ( 263وَاسَع  عَلَيم  )

 و به»ید نکن انفاق خدا تا در راه «دهدمي شما را از فقر بيم شيطان»

آنها وبخل  در راه اموال نمودنو هزینه  گناهان یعنی: به «و فحشا ناشايستي

« فاحش»، بخیل به اعراب «دهدمي فرمان»خیر  در راههای از انفاق ورزیدن
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خداوند از  ولي» و ناپسند است زشت در نزد آنان بخل که گویند، از بسمی

در  بندگان گناهان مغفرت: پوشاندن «دهدمي مغفرت عدهشما و خود بهجانب 

 که است آن وی دهد. فضلمی را وعده «و بخشش و فضل» استدنیا و آخرت

و  گشایش دهد و در روزیشان عوض آنان اند، بهکرده انفاق راکه بهتر از آنچه

 بیشتر و برتر و زیباتر از آنچهبهتر و  آنان به هم پدید آورد و در آخرت فراخی

 و رحمت در فضل «است و خداوند واسع»نماید  اند، ارزانیکرده انفاق که

 پاداشی شما را در برابر آن کنید، پسمی انفاق که آنچهبه «داناست»و  خویش

 نماید.عطا می مناسب

  

تَ الأ  مَةَ مَنأ يشََاءُ وَمَنأ يؤُأ تيَ الأحَكأ مَةَ فَقدَأ أوُتيََ خَيأرًا كَثَيرًا وَمَا يذَهكهرُ إلََه يؤُأ حَكأ

لَأباَبَ   (269) أوُلوُ الْأ

 قولحکمت: به  «بخشدمي بخواهد، حكمت كه هر كس به» تعالی «او»

 نبوت به بنابراین، حکمت است و قرآن و دانش از: علم جمهورعلما عبارت

و  دیگر: حکمت، فهم قولی باشد. بهتر میعام از آن ندارد، بلکهاختصاص

در گفتار و  است حق به دیگر: حکمت، رسیدن قولی . بهدرامور است بینیروشن

گوید: می عباساند. ابنکرده تأویل قرآن دانش را به آن همکردار. بعضی

 و مؤخر، حلال مقدم، و متشابه ، محکمو منسوخ ناسخ به معرفت؛ یعنیحکمت»

حفظ  من»است:  آمده شریف در حدیث«. قرآن وحکم و امثال و حرام

غير  كتفيهبين النبوة فقد أدرجت القرآن

در  نبوت را حفظ کرد، در حقیقت قرآن : هر کسإليه حىلا يو أنه

 هر كس به و»«. شودنمی او وحی به که جاگرفته، جز این اشدو شانهمیان 
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و جز  است شده داده او به فراوان خيري يقين شود، بهداده حكمت

 کلام و مضمون شرع خطاب یعنی: فقط کسی« گيردپند نمي كسي خردمندان

 باشد. سلیم عقل صاحب پذیرد کهبندد و از آنها پند میکار میرا به  الهی

  

َ يَعألمَُهُ وَمَا لَلظهالَمَينَ مَنأ أنَأصَارٍ وَمَا أنَأفَقأتمُأ مَنأ نفَقََ  تمُأ مَنأ نذَأرٍ فإََنه الِلّه ةٍ أوَأ نذَرَأ

(271 ) 

گردانيديد،  بر خود لازم كه كرديد، يا هر نذري انفاق را كه ايو هر نفقه»

 سزایتان آن و بر ترك پاداش آن و بر انجام «داندرا مي قطعا خداوند آن

؛ در لغت« نذر. »و تهدید هر دو است مژده معنای ، حاملعبارت هد. ایندمی

 و در اصطلاح بر خود است آن گردانیدن و لازم خاصچیزی به بر پایبندی عزم

 را بر وی آن خداوند که است طاعتی به انسان بستن؛ تعهد و پیمان شریعت

گرداند بنابراین، می را برخود لازم آن خود انسان است، اما چوننگردانیده  لازم

 با مخالفت که یعنی: کسانی «ستمكاران و براي»شود میو لازم  واجب بر وی

 «.نيست ياوري هيچ»آلایند می گناه نذر، خود را بهوفا به و عدم انفاق امر به

 ارتکاب بودنو حرام  نذر طاعت وفا به علما بر وجوب که باید دانست

شریف:  حدیث این دلیل نظر دارند، به گرفته، اتفاق تعلق آن نذر به کهمعصیتی

باشد و نذر شده عزوجل خدای در طاعت که آنچه - 7است:  نذر بر دوگونه»

باشد، نذر شده عزوجل خدای در نافرمانی که آنچه - 2وفا کرد.  آنقطعا باید به

 قسم ؛ کفارهآن و کفاره نیست وفایی و در آن است شیطان نذر برای این که

و  کار مباح نذر در یک به در وفاکردن جمهور فقها؛ انسان قولاما به «. باشدمی

آن،  و امثال پوشیدن خوردن، لباس نذر به مخیر است، همچون آنوفا به  در عدم
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 خداوند متعال رضای که مگر در آنچه نیست نذری»شریف:  ثحدیاین دلیل به

 «.مدنظر باشد با آن

  

توُهَا الأفقَُرَاءَ فَهُوَ خَيأر  لَكُمأ  فوُهَا وَتؤُأ ا هَيَ وَإنَأ تخُأ دقَاَتَ فنََعَمه إنَأ تبُأدوُا الصه

ُ بمََا تعَأمَلوُنَ    (271خَبَير  ) وَيكَُف َرُ عَنأكُمأ مَنأ سَي َئاَتكَُمأ وَالِلّه

ایراد و  و هیچ «است كار خوبي را آشكار كنيد، اين خويش اگر صدقات»

یعنی:  «بدهيد مستمندان داريد و به را پنهان و اگر آن»ندارد  همراهبه  اشکالی

شما بهتر  براي اين»فقرا بدهید  و به کرده بیرون خویش را از مال آن پنهانی

 نافله صدقه صدقات، در خصوص در پرداخت کاریپنهانر بودن بهت «است

 هیچ فرض زکات کردنزیرا در پنهان فرض در زکات تا از ریا دورباشد، نه است

تا  بهتر است آن آشکارساختن اکثر علما بر آنند که حتی نیست، بلکه فضیلتی

 و صدقه پنهان با صدقه خداوند متعال «و»اقتدا کنند  دهنده زکات به هم دیگران

را زیرا صدقه،  گناهانتان همه نه «زدايدرا مي از گناهانتان بخشي» آشکارتان

بنابراین،  «است كنيد، آگاهمي و خداوند از آنچه»کند رانابود نمی گناهان همه

 غیر خدا برای فاقو ان ، از ریاکاریدهد، پسجزا می شما را در برابر اعمالتان

 حذر کنید.

 رسول که است آمده هریرهاز ابی و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 لا ظل يوم ظله الله في يظلهم سبعه»فرمودند:  صخدا

الله، عبادة  نشأ في عادل، وشاب إلا ظله: إمام

وتفرقا  الله اجتمعا عليهتحابا في  ورجلان

 بالمسجد إذا خرجمعلق  قلبه ، ورجلعليه

ذكر الله خالياً  إليه، ورجل يرجع حتى منه
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 منصب ذات امرأةدعته  عيناه، ورجل ففاضت

 ورجل العالمين الله ربأخاف  فقال: إني وجمال

ما  شماله لا تعلم حتىبصدقة فأخفاها  تصدق

 عرشرا در سایه  ایشان جلعزو خدای اند کهکس : هفتيمينه تنفق

اونیست: زمامدار  جز سایه ایسایه هیچ که دهد، در روزیمی جای خویش

 باهم خاطر خدابه که  رشد یافته، دو کسی خدا در عبادت که عادل، جوانی

دیگر جدا او از یک شوند و در راهمی جمع او باهم برای نموده دوستی

 بیرون از آنکه گاه؛ از همانمسجد است به آویخته وی دل که دیگردند، مرمی

را  خدا خویشدر خلوت که برگردد، کسی آن سویمجددا به که آید تا آنمی

 و جمال جاه صاحب زنی که شود، مردیمی پر از اشک کند و چشمانشیاد می

 ازخداوند پروردگار عالمیان گوید: منیخواند، اما او ممی خویش سویاو را به

دارد می پنهان ایگونه رابه کند و آنمی را انفاق ایصدقه که و مردی ترسممی

 در حدیث«. است کردهچیز انفاق چه راستش دست داند کهنمی چپش دست که

 : صدقهعزوجلالرب  ء غضبالسر تطفی صدقه»است:  آمده دیگری شریف

 «.نشاندرا فرو می پروردگار عزوجل پنهانی، خشم

ابوبکر و عمر  در شأن کریمه آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

آورد و  صخدا را نزد رسول مالش نصف شد زیرا عمر الله عنهما نازلرضی

 سرت پشت !عمر ای»ودند: او فرم به صخدا کرد و رسول ایشان را تقدیمآن 

 را. اما ابوبکر مالم عمر گفت: نصف« ؟ایگذاشته باقی چه اتخانوادهبرای 

 آن داشتن در نهان کرد که صحضرت آن تقدیم ایگونه را به خویش مال تمام

 دارد، نیز پنهان از خودش را حتی آن خواستمی که بسیار داشت، طوریسعی 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 340 

 ای ایگذاشته باقی چه اتخانواده برای»او فرمودند:  به صخدا رسول

ماجرا را شنید،  این چون را. عمر پیامبرش خدا و وعده گفت: وعده«ابوبکر؟

 که عزوجل خدای ابوبکر! سوگند به باد ای فدایت وگفت: پدر و مادرم گریست

 بر من تو در آن که ندادیم، مگر این مسابقه ریدر کار خی و تو باهممن  گاه هیچ

 .گرفتی سبقت
  

دَي مَنأ يشََاءُ وَمَا تنُأفَقوُا مَنأ خَيأرٍ فلََِنَأفسَُكُمأ وَمَا  َ يَهأ لَيأسَ عَلَيأكَ هُداَهُمأ وَلَكَنه الِلّه

َ وَمَا تنُأفَقوُا مَنأ خَيأرٍ  هَ الِلّه لمَُونَ  تنُأفَقوُنَ إَلَه ابأتَغاَءَ وَجأ هٌ إلََيأكُمأ وَأنَأتمُأ لََ تظُأ  يوَُ

(272) 

خدا بلكه»! صپیامبر ای «تو نيست برعهده»کفار  یعنی: هدایت «آنان هدايت»

 اسلام را به تا آنان تو نیست یعنی: برعهده «كندمي را بخواهد هدايت هركه

را بخواهد  هرکه خدا گردانی، بلکه شرع اوامر و نواهی و پذیرای درآوری

خیر و  راه به بخشیدن توفیق همانا هدایت که از هدایت نوع کند. اینمیهدایت 

تو فقط تبلیغ،  تکلیف باشد، پسمی عزوجل خدای به است، مختصسعادت

 .و بس خیر است سوی به ارشاد وراهنمایی

بود  نشده نازل آیه تا این»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

نکنید، اما بعد از  صدقه اسلام جز بر اهل دادند کهدستور می صخدا رسول

 اجازه -باشد  که از هردینی -را  هرفرد سائلی به دادن صدقه آن، ایشاننزول

دهید و از  نانش»شد که:  عرفا رایج در میان مقوله این جهت ازاین«. دادند

 «.نپرسید ایمانش

و  «سود خود شماست به» بسیار باشد، یا کم «كنيد انفاق كه و هر مالي»

 و سزاوار نيست» نیاز استبی او از عالمیان نیست، چه سودی را از آن خدا
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معتبر و مقبول، فقط  یعنی: انفاق «خدا خشنودي طلب كنيد مگر برايانفاق كه

 كرديد، پاداش انفاق را كه و هر آنچه»باشد  الهی رضای برایکه  ستا همان

 پس «بر شما نخواهد رفت خواهد شد و ستمي شما داده به طور كاملبه آن

چند  وی کند، پاداشمی انفاق خدا خشنودی ، برایدهندهصدقه  که گاهآن

 دستبه  وی صدقه که امر نیست ینا رسد و دیگر او مسئولاو می برابر به

 بنا برنیت - هرحال زیرا او به بدی شخصدست  رسیده، یا به خوبی شخص

 .است ثواب صاحب -خود 
  

سَبهُُمُ  ضَ يَحأ رَأ باً فيَ الْأ تطََيعوُنَ ضَرأ َ لََ يسَأ صَرُوا فيَ سَبيَلَ الِلّه لَلأفقَُرَاءَ الهذَينَ أحُأ

ألَوُنَ النهاسَ إلَأحَافاً وَمَا الأجَاهَلُ أَ  نَياَءَ مَنَ التهعَفُّفَ تعَأرَفهُُمأ بسََيمَاهُمأ لََ يسَأ غأ

َ بهََ عَلَيم  )  (273تنُأفَقوُا مَنأ خَيأرٍ فإََنه الِلّه

بدهید  تهیدستانی آن خود را برای یعنی: صدقات «است فقرايي براي صدقات»

توانند در و نمي» با جهاد و مبارزه «انددا كردهخ در راه خود را وقف كه»

منظور  دیگر، به از مشاغل آن و امثال یا زراعت تجارت برای «سفر كنند زمين

 آن جهاد مشغولند و خود را برای به وقت تمام زندگی، چراکهمخارج  تأمین

باشند.  وی و رسولخدا  فرمان اند تا در تحتکرده اند، یا هجرتکرده وقف

 و روز در مسجد النبی شب جمعیطور دستهبه که 1صفهاصحاب  همچون

و  غزوات در تمام مشتاقانه بوده مشغول و تلاوت عبادتکردند و بهمی زندگی

                                                 

. و اصحاب صفه از مهاجران قریش بودند صفه: سایبه بانی بود پیوسته به مسجد النبی  1

می بردند که نه در مدینه مسکنی داشتند و نه قوم و قبیله ای و در صفه مسجد النبی به سر 

 و تعدادشان چهارصد تن بود.
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 است، این آمده نزول سبب در بیان که چنان شدند وجهاد می ها داوطلبسریه

 شد. نازل ایشان در شأن کریمه آیه

ضرورتی،  مگر برای است حرام در اسلام اند: تکدیگفته احکام علما در بیان

 دلیل نیست، به دارد، حلال و کار توانایی کسب به که کسی برای تکدی پس

 مرة ولا لذي لغني الصدقة تحل لا»شریف:  حدیثاین

الاعضاء  دارد و سلیم توانایی که ثروتمند و کسی شخص برای : صدقهسوي

 «.روا نیست است

 است:  حلال کس سه برای گدایی علما برآنند که

 باشد. گیر شدهزمین که فقیر و محتاجی -7

 که است وامی باشد. و آن داشتهقرار  اشبر عهده سنگین وامی که کسی -2

باشد،  گرفته عوضی آن در قبال که آنبی متعهد گشته آن پرداخت خود به انسان

 .ایمظلمه دفع برای و انفاق البینذات اصلاح برای ضمانت، یا انفاق مالچون 

اگر  که است رفتهگ را بر عهده فرد صالح، یا دوستی دیه پرداخت که کسی -0

 گردد.دردمند می وی شدنشود و او از کشتهمی فرد کشته را ندهد، آن دیهآن 

 الا لذی لاتحل المساله: »است یادشده معنای هر سه جامع شریف حدیث و این

بر تکدی،  و پافشاری الحاح ، پس«موجع دم مفظع، اولذی غرم فقرمدقع، او لذی

 کسی»است:  آمده شریف در حدیث . همچنینروا نیست از آن نیازیوجود بیبا 

که  نیست دار گردد، جز اینطلبد تا سرمایهمی از آنان تکدی را به مردم اموالکه 

 به که او مختار است است، پس نموده درخواست خویش را برای اخگر آتش

 «.کند پیشه طلبی افزون ورزد، یا همچنان قناعتکم 
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باشد،  ناآگاه دارند، هر كس كه از مناعتي» خدا مجاهد در راه فقرای آن «و»

و هرگز  بازداشته کردنخود را از سؤال زیرا ایشان «انگاردرا توانگر مي آنان

را  از حالشان، ایشان اطلاعبی شخص کهطوریکنند، به نمی اظهار فقر و مسکنت

شناسد: می هایشانرا از نشانه بابصیرت، ایشان پندارد، اما شخصتوانگر می

 هایو نشانه بدنهایشان حالیو بی با ضعف «شناسيمي سيمايشانرا به آنان»

نافذ  و بینش مؤمن فراست به این آنهاست، که فقر و نیازمندی گویایکه دیگری

اتقوا »است:  آمده شریف دارد. در حدیث ستگیب خرد و بصیرت صاحبان

پروا  مؤمن از فراست :ينظر بنورالله فإنه المؤمن فراسة

یعنی:  «خواهندنمي اصرار چيزي به از مردم»«. نگردنور خدا می کنید زیرا او به

 مردم، از اصرار و پافشاریبه نیستند که یا متکدیان مانند دیگر نیازمندان آنان

با اصرار و  خواهند، نهنمیچیزی  قطعا از مردم شوند، بلکه خیرات خواهان

، بنا معنی دارند. این که طبعیو مناعت وارستگی جهت آن، به بدون و نه الحاح

 از مردم آنان که است دیگر: مراد این قولی . اما بهاست جمهور مفسران بر رأی

 و هر مالي». واصرار و سماجت با پافشاری نه کنند، ولیمی کمک درخواست

 پنهان بر وی از آن چیزی پس «است آگاه آن كنيد، خداوند به انفاق كه

 شما خواهدداد. را به پاداش بهترین در برابر آن زودی ماند و بهنمی

  

وَالَهُمأ باَللهيألَ  رُهُمأ عَنأدَ رَب َهَمأ وَلََ الهذَينَ ينُأفَقوُنَ أمَأ  فلَهَُمأ أجَأ
ا وَعَلََنَيةًَ وَالنههَارَ سَرًّ

زَنوُنَ ) ٌ  عَلَيأهَمأ وَلََ هُمأ يحَأ  (274خَوأ

 به «كنندمي و آشكارا انفاق و روز و نهان را در شب اموالشان كه كساني»

کار  از این د تا بدانجا کهدارن مال بر انفاق که شدیدی زیاد و اشتیاق رغبتدلیل 

 بر نیاز نیازمندان که مجرد ایندر روز و به  دارند و نهبرمی دست در شب نه
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 «نزد پروردگارشان پاداششان»کنند می یابند، آشکارا و پنهان، بخشش آگاهی

و  یعنی: از هول «شوندمي اندوهگين و نه بر آنهاست بيمي و نه است»محفوظ 

اند، داده از دست که ایدنیوی لذتهای آن ایمنند و بهروز قیامت  هراسهای

بعد از  فرزندانشان سرنوشت امر نیستند که این شوند، یا نگراننمی اندوهگین

 ساختن اند. مقدمرسیده بزرگ رستگاری به خواهد شد زیرا اینان چه فوتشان

 صدقه دارد که اشاره حقیقت این آشکار؛ به برصدقه پنهانی بر روز و صدقه شب

 دارد.آشکار برتری  بر صدقه پنهانی

 کریمه آیه است: این شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

اسماء  روایت به ذیل شریف شد. حدیث جهادگر نازل اسبان علوفه تأمین درباره

 صخدا کند؛ رسولمی دلالت روایت این الله عنها نیز بر صحتزید رضییبنت 

 منظور دریافت دهد و بهمی خدا پرورش را در راه اسبی که کسی»فرمودند: 

و ادرار  و تشنگی ، سیرابیو گرسنگی سیری کند، بداند کهمی خرج بر آنثواب 

 «.شودمی گذاشته وی حسنات میزان در روز قیامت اسب، همه آنو سرگین 

  

باَ لََ يَقوُمُونَ إَلَه كَمَا يَقوُمُ الهذَي يَتخََبهطُهُ الشهيأطَانُ مَنَ الأمَس َ  أكُلوُنَ الر َ الهذَينَ يأَ

مَ ال بَيأعَ وَحَره ُ الأ باَ وَأحََله الِلّه باَ فمََنأ جَاءَهُ ذلََكَ بأَنَههُمأ قاَلوُا إَنهمَا الأبَيأعُ مَثألُ الر َ ر َ

حَابُ  َ وَمَنأ عَادَ فأَوُلَئكََ أصَأ رُهُ إلَىَ الِلّه عَظَة  مَنأ رَب هََ فاَنأتهََى فلَهَُ مَا سَلَفَ وَأمَأ مَوأ

 ( 278النهارَ هُمأ فيَهَا خَالَدوُنَ )

 را بیان و صدقات زکات کننده پرداخت وارسته مؤمنان حال خداوند متعال چون

 كه كساني»خوارند: رباخوار و حرام پردازد کهمی کسانی حال بیان به ، اکنونکرد

 مالی ؛ افزودنشریعت و در اصطلاح است ؛ افزودنربا: در لغت «خورندربا مي
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 در مقدار یا مدت . یا افزودنبا مال مال در مبادله عوضی بدون مخصوص است

 .است دادوستد یا وام معامله

رسید، سر می وام پرداخت زمان چون بود که این عملکرد غالب در جاهلیت

اگر  ! پسافزاییمی و یا بر مبلغ پردازیرا می گفت: یا وامتوامدار می طلبکار به

افزود می بود، مقداری وی بر ذمه که مالی پرداخت، بر اصلرا نمی وامدار وام

« نسیه ربای»این،  داد. کهمی دیگر مهلت او تا مدتی کار بهودر مقابل، طلب

 آیه . و هرچند هشدار ایناست حرام اسلام علمای اتفاقشود و به مینامیده

در  را نیز که زیر، دیگران شریف است، اما حدیث خود رباخوارانمتوجه کریمه

 صاکرم است، رسول گردانیده ملحقرباخوار  دخیلند، به نوعیبه  قضیه این

و «. ربا را و گواهان کند خورنده، خوراننده، نویسندهخدا لعنت»فرمودند: 

 «.برابرندباهم همه آنان»فرمودند: 

 سویبه از قبرهایشان یعنی: در روز قیامت «خيزندبرنمي» رباخواران ! اینآری

 براثر تماس، آشفته شيطان هك كسي مگر مانند برخاستن»محشر  میدان

و او  شده بر او چیره شیطان خیزند کهبرمی یعنی: مانند کسی «است كردهسرش

 مجنون همچون گویند: رباخوار در روز قیامتمی . مفسراناست کردهرا مجنون

 اهلنزد  وی انگیز کردنو نفرت وی برای مجازاتی عنوانبه -شود میبرانگیخته

دنیا، او را در دنیا  مال کردنجمع او به و آز و شیفتگی زیرا حرص -محشر 

 خود شبیه در حرکت بود که و بیخود گردانیده و مدهوش برکنده ازجای چنانآن

از  برخورداری و بدون طور ناموزونبه بود. خبط: برخاستن گردیده دیوانگان

باشد و تا شده صرع دچار بیماری که شخصی تناست، همانند برخاس تعادل

 «اين». است افتد. مس: جنونمی خورد و بر زمینخواهد برخیزد، تلوتلو میمی
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 كه نيست گفتند: جز اين آنان كه است سبب بدان» بدرباخواران و فرجام حال

 چیز پنداشتند، به کو ربا را ی خرید وفروش یعنی: آنان «دادوستد مانند رباست

برد، در ربا نیز سود در دادوستد سود می که طوریهمان انسان که دلیل این

 برد.می

خداوند  كه آن و حال»کند: رد می گونهرا این فاسدشان قیاس این خداوند

 تاس آنها این میان یعنی: فرق« است گردانيده و ربا را حرام دادوستد را حلال

 داد وستد همراه را که آن از انواع و نوعی دادوستد )بیع( را حلال خداوندکه

 نیازیروی  گیرد، مگر بهنمی زیرا دادوستد )بیع( انجام گردانیده بارباست، حرام

نیست، اما ربا  در آن آشکاری زیان که عادلانه است ایو مبادله معاوضه و آن

 عوضی هیچ که است گرفتار و درمانده انسان سوء از نیازمندی اریبردصرفا بهره

تعبیرکه:  با این مانند رباست بیع که پندار آنان وجود ندارد. رد این آن در قبال

 جدال قطع ؛ برایاست گردانیده و ربا را حرام را حلال بیع خداوند

! تو تا آنجا که . بلیاست رابطه در این کنفیصله سخنی آنها و بیان وبگومگوی

 این سخن وجو کن، ولیرا جست مشابهت و ربا وجوه بیع میان خواهیمی

 هیچبی که است آن مؤمن اگر مؤمنی، شأن ؟ پسیا نه هستی آیا مؤمن کهاست

کند می اطاعت اشاوامر و نواهی را در تمام عزوجل خدای و بگومگویی جدال

 شک، مفاسد ربا و محاسن باشد، بدون درمیان هم و حجت دلیل و الا اگر پای

 گویند کهمی چگونه نیست، پس پوشیده و آگاهی فرد عاقل بر هیچ وتجارت بیع

 مانند رباست؟بیع 

 قیاس نیمع مانند رباست( به )بیع که مشرکان سخن این»گوید: کثیر میاما ابن

 که بیعی اصل مشروعیت به زیرا مشرکان نیست آنان از سوی بیع ربا به
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 آنان سخن نداشتند و اگر این گردانیده، اعتراف مشروع را در قرآن آن خداوند

است،  : همانا ربا مانند بیعالبیع گفتند: انما الربا مثلبود؛ باید میمی قیاساز باب

و  مباح چرا آن مانند ربااست، پس الربا: بیع مثل گفتند: انما البیع کهدرحالی

بدو  پروردگارش از جانب اندرزي هر كس پس»«. ؟شده گردانیده حراماین

امر  «بازايستاد از رباخواري» بنابرآن «و» است جمله از ربا از آن نهی که «رسيد

 و فرمانبردار شد، پس رام کرد و دربرابر آن اعترا اجرا و اط واندرز وی خدا

 جاهلیت دوران گذشته یعنی: او در رباخواریهای «اوست گذشته، از آن آنچه»

 از نزول خورده، قبل او در گذشته که زیرا سودی نیست خویش، موردمؤاخذه

 در بخشیدن «شودخدا واگذار مي به و كارش» است ربا بودهتحریم  حکم

 سودخواري به و هركه» از گردنش گذشته بار تبعاتو ساقط کردن  گناهش

 که بازگشت سخن این سویبه سود. یا: هرکه معامله یعنی: به «بازگشت

مراد از خلود  «در آنند آتشند و جاودانهاهل آنان»؛ مانند رباست خریدوفروش

 –شوند می جنایت این مرتکب کهمؤمنانی  در باره - در آتش ماندنو جاودانه 

 .همیشه برای است، نه دور و درازی مدتبه در دوزخ ماندگار بودن

است،  ابواب تریناز مشکل از دانشمندان ربا بر بسیاری باب»گوید: کثیر میابن

بود و نزول  از نظر زمان کریم قرآن آیات ربا از آخرین فرمود: آیه عمر کهچنان

 نفرمودند، پس بیان طور شافیما به را برای کردند و آن رحلت صخدا رسول

آرید  روی چیزهایی سویفرو گزارید و به است ناكشبهه را که هرآنچه

 صخدا از رسول هریرهابی روایت به شریف در حدیث«. نیست ناكشبههکه

از نظر مجازات،  آن و آسانترین است ربا هفتاد بخش»فرمودند:  که استآمده

 او در حدیثهم«. بستر شودبا مادر خود هم که است مردی آن همانند مجازات
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على  يأتي»فرمودند:  که نموده روایت صخدا از رسول دیگریشریف

 الربا. قال: قيلفيه  يأكلون زمان الناس

 منهم يأكله لم من ؟ قال:لهمك له: الناس

«. خورندربا می در آن آید کهمی زمانیبر مردم :غباره من ناله

روزگار  در آن مردم آیا همگی شد کهسؤال صحضرت گوید: از آنمی راوی

بدو  از آن ربا نخورد، غباری که ازآنان هر کس»خورند؟ فرمودند: ربا می

 «.رسدمی

  

ُ لََ يحَُبُّ كُله كَفهارٍ أثََيمٍ )يمَأ  دقَاَتَ وَالِلّه بيَ الصه باَ وَيرُأ ُ الر َ  (276حَقُ الِلّه

برد، می را در دنیا از بین آن یعنی رکت «سازدخداوند ربا را نابود مي»

را  و مالش برده بیرون صاحبش را از دست باشد. یا کلا آن بسیار هم هرچندکه

الربا  إن»است:  آمده شریف در حدیث کهسازد. چنانمی نابود پاك

: ربا هرچند بسیار قل إلىتصير  عاقبته كثر، فإن وإن

 «.گرایدمی و کاستی کمی به آن سرانجام باشد، لیکن

و صدقات  زکات که یعنی: در مالی «افزايدمي بر صدقات» خداوند متعال «و»

گرداند و می را مضاعف آن نهاده برکت آن افزاید، و در ثوابمی شده داده آن

هر »است:  آمده شریف در حدیث کهافزاید، چنان می دهندهصدقه  برپاداش

 زیرا خداوند -باشد آورده دستبه از کار پاکیزه از خرما را که ایپیمانهکس

 را با دست آن خداوند گمانبی دهد، پس صدقه -پذیرد را نمی جزپاکیزه

دهد، همان می پرورش صاحبش را برای آن سپس خود پذیرفته راست بلاکیف

 کوه چون دهد تا بدانجا کهمی خود را پرورش اسباز شما کره  یکیکه طوری
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یعنی:  «داردنمي را دوست گناهكاري ناسپاس و خداوند هيچ»«. شودمیبزرگ

دارد زیرا نمی کار در گفتار و کردار را دوستو گنه در دل ناسپاسالی تع حق

 . در اینهاستاز آلودگی و پاکیزگان کارانتوبه مخصوص عزوجلخدای دوستی

خورند و ربا می که است بر کسانی و محکم سخت هشداریکریمه  آیه

و  کفران )کفار( به با کلمه داوندخ و ربا نیست، که بیعمیان  گویند: فرقیمی

 از افعال سودخواری که است داشته اعلام و در واقع نمودهآنها حکم ناسپاسی

 .اسلام اهل از اعمال نه کفر است اهل
  

كَاةَ لَهُ  لََةَ وَآتَوَُا الزه الَحَاتَ وَأقَاَمُوا الصه رُهُمأ إنَه الهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه مأ أجَأ

زَنوُنَ ) ٌ  عَلَيأهَمأ وَلََ هُمأ يحَأ  (277عَنأدَ رَب َهَمأ وَلََ خَوأ

 و نماز برپا داشته كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني راستي به» 

 و نه بر آنهاست بيمي و نه است نزد پروردگارشان اند، پاداششاندادهو زكات

 مخصوص یادآوری را به نماز و زکات خداوند متعال «شوندمي ناندوهگي آنان

 به -شود نیز می نماز و زکات شایسته( شامل تعبیر )کارهای که با آن –گردانید 

 دو عمل، بزرگترین زیرا این بزرگ دو عبادت این شأن به وعنایت خاطر اهتمام

 هستند. اسلام عملیعبادات  دو رکن

 این میان تا فرق کفار و مؤمنان میان است ایو مقارنه مقایسه کریمه آیه این

 آشکار شود. دوگروه

  

مَنَينَ ) باَ إنَأ كُنأتمُأ مُؤأ َ وَذرَُوا مَا بقََيَ مَنَ الر َ  (273ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا اتهقوُا الِلّه

 وآنان داده فرمان تقوی رعایت را به خویش مؤمن بندگان خداوند متعال گاهآن

 ايمانكه كساني اي»کند: می شود نهیمی از رضایش دوری سبب که را از آنچه
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 مانده باقی در نزد دیگران که «ربا را ايد، از خداوند بترسيد و بازماندهآورده

 که است آن شما مستلزم ایمان پس «اگر واقعا مؤمنيد»و واگذارید  «رها كنيد»

 کنید. اجتناب و از نواهیش نموده امتثال از اوامر الهی

اند، ابطال نکرده آنها را قبض هنوز رباخواران را که ربایی اموال کریمه آیه این

 .است نموده آنها را حرام و گرفتن نموده
  

بٍ  وَالَكُمأ لََ فإََنأ لَمأ تفَأعلَوُا فأَأذنَوُا بحََرأ َ وَرَسُولَهَ وَإنَأ تبُأتمُأ فلََكُمأ رُءُوسُ أمَأ مَنَ الِلّه

لمَُونَ ) لَمُونَ وَلََ تظُأ  ( 279تظَأ

 و از آن رها نکرده مانده را از ربا باقی و آنچه «نكرديد و اگر چنين»

ر یعنی: د «خدا و رسولش از جانب جنگي با خبر باشيد به پس»پرهیزننمودید 

دهند. بنابراین، بر زمامدار می جنگ شما اعلام به ، خدا و رسولشصورت آن

بردارند.  از ربا دست که دهد تا آن جنگ اعلام رباخواران به که است مسلمین

نکشد، بر  دست پایدار باشد و از آن رباخواری به هر کس»گوید: می عباسابن

کشید،  کرد و دست فرا خواند، اگر توبه توبه تا او را به است لازم مسلمین امام

 آن به ربا و عمل ، خوردنبنابراین«. را بزند صورت، گردنش بهتر، درغیراین چه

از  مالهايتان اصل پس»یعنی: از ربا  «كرديد و اگر توبه» است کبیره از گناهان

خود با  بر بدهکاران «كنيدمي شما ستم نه»گیرید را می آن که «شماست آن

آنان،  از سوی «شودبر شما ستم مي و نه» المالرأس سود مازاد براصل گرفتن

 است آمده شریف . در حدیثمال اصل دادنو کم  با تأخیر و امروز و فرداکردن

در  که یباشید! هر ربای آگاه»فرمودند:  الوداعحجه درخطبه صخدا رسول که

 اموالتان، نه اصل شماست و برای است شده شما برداشتهبود، از ذمه جاهلیت

 «.رودمی بر شماستم کنید و نهمی ستم
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 گفت: این که است کرده روایت از عکرمه نزول سبب در بیان جریر طبریابن

گفتند: ما را  آن بعد از نزول شد و ثقیفیان نازل ثقیف قبیله درباره کریمه دوآیه

را از  اموالشان کردند و فقط اصل توبه . پسنیست با خدا و رسولش جنگتاب 

 پوشیدند. چشم و از سود آن گرفته بدهکاران

  

رَةٍ فنََظَرَة  إلَىَ مَيأسَرَةٍ وَأنَأ تصََدهقوُا خَيأر  لَكُمأ إنَأ كُنأتمُأ تَ  عألمَُونَ وَإنَأ كَانَ ذوُ عُسأ

(231 ) 

را بپردازد  خویش وام تا بدان را نیافت و مالی «بود و اگر بدهكار تنگدست»

آیه  . مفاد اینوی و توانگری «گشايش» هنگام «دهيد تا مهلت است لازم پس»

 آن و اگر بدانيد؛ بخشيدن»بدهکارند  که کسانی تمام درباره است عام کریمه

 راستیبه  که را از آنان وام که شما بهتر است یعنی: برای «بهتر استن برايتا

آنها اکتفا  به مهلت دادن ندارند، کاملا ساقط نمایید و صرفا به پرداختقدرت

او را در  خداوند دارد که دوست هر کس»است:  آمده شریف نکنید. درحدیث

 پس - او نیست جز سایه ایسایه که وزیدر ر -دهد  جای خویشعرش سایه

 «.را بر او ببخشد بگیرد، یا اصلا وام آسان باید بر تنگدست

را برای  اموالی عمیر کهعمروبنگوید: بنیمی کریمه آیه نزول سبب در بیان کلبی

د و ما از شما را بدهی اموالمان گفتند: اصل آنان بودند، به سود داده به مغیرهبنی

 تنگدست اکنونگفتند: ما هم آنان در پاسخ مغیرهبنی خواهیم، ولینمی سودی

 ها بهدهید تا میوه ما مهلت به نداریم، پس پرداختن برای و چیزی هستیم

 این خداوند متعال بود که را نپذیرفتند. این عمرو تقاضایشانآید. اما بنیدست

 نمود. را نازل کریمهآیه
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لمَُونَ  َ ثمُه توَُفهى كُلُّ نفَأسٍ مَا كَسَبتَأ وَهُمأ لََ يظُأ جَعوُنَ فَيهَ إلَىَ الِلّه مًا ترُأ وَاتهقوُا يوَأ

(231) 

 و آن «شويدمي خداوند بازگردانده سوي به در آن بترسيد كه و از روزي»

 تمامي است، به كرده كه هركاري جزاي هركسي به سپس» استروز مردن

 که قرآن آیه آخرین»گوید: می عباسابن «رودنمي ستمشود و بر آنان مي داده

َ  ﴿آیه:  شد، همین نازل صخدا بر رسول جَعوُنَ فيَهَ إلَىَ الِلّه مًا ترُأ ...﴾  وَاتهقوُا يَوأ

«. بود روز فاصله ویکفقط سی صخدا رسول و رحلت آن نزول بود و در میان 

نیز  ساعت یا سه شب شب، سه شب، هفت نه چون دیگریروایات  باره در این

 حدیث در این که است شده روایت صخدا  از رسول. همچنین است آمده

 داد و چونمی قرض مردم به بود که تاجری پیشیندر امتهای »فرمودند:  شریف

 گفت: از او درگذرید، شاید خدایمی خدمتکارانشدید، به یرا م تنگدستی

 فرشتگان( فرمود: ما از این )به عزوجل خدایاز ما درگذرد. پس عزوجل

در  از وی سزاوارتریم، پس نمودن گذشت گذشت، بهدرمی از مردم که شخصی

 «.گذرید

 ( متضمن582 - 572) مباركه در آيات شده بيان احكام خلاصه

 است:  موضوعپنج

 دادوستد. جواز انواع -7

 .رباخواران سخت ربا و محکومیت تحریم -2

 .بدهکار تنگدست به دادنمهلت  -0

 .شایسته و عمل ایمان پاداش -4

 .تقوی و امر به -5
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 است:  ربا بر دو نوع

است، یا در دادوستد.  وام یا در نسیه . ربایافزوده ربای - 2. نسیه ربای -7

 به محدودی مدت برای از مال مقدار معینی که است این در وام آن صورت

شود  افزوده مبلغ تمدید مدت، بر اصل در صورت شرط که این شود؛ به دادهوام

 معاملهاز  نوع بود. این متعارف جاهلیت در زمان که است ربایی نوع همانو این

در  نسیه ربای . مثالاست رایج بانکی هاینیز در سیستم اکنونهم ربوی 

شرط  این به کیلو و نیم یک به کیلو از گندم یک ودادوستدها: فروختن معاملات

 نوع گفتیم، این کهشود و چنان پرداخت فروشنده به مثلا بعد از دو ماهکه  است

 .است حراماق اتف ربا به

با شرط  معینی که: مال است این در دادوستدها و معاملات افزوده اما ربای

 فروش شود، چون نقدا فروخته بر دیگری، در حال از دو عوض یکی افزودن

 این در وام افزوده . ربایاست ربا نیز حرام نوع این دو کیلو. که کیلو خرما بهیک

 آینده سال شرط که این دهد، بهمی دیگری به وام صد درهم مثلا کسی که:است

 که این به با توجه . پساست نیز حرام این بازستاند. که از وی درهم دویست

ذکر  طور مطلق و به نشده مقید گردانیده نسیه قید ربای به کریمهآیات

در  رایج نسیه از ربای اعم - ربوی معاملات تمام اند، لذا برحرمتگردیده

 مصالحه برتحریم که کنند، چنانمی دلالت - فعلی مرسوم ربای و انواع جاهلیت

 وام، نیز دلالت کمتر از اصل دار بر مقداریمدت وبدهکار در وام دهندهوام میان

 که است این باشد. مثالشمی جاهلیت ربای معنی به هم اینکنند، چرا کهمی

 با بدهکار به طلبکار است، پس معین هزار دینار تا مدتیمبلغ از دیگری کسی
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 ربا، فروش از انواع که است کند. گفتنیمی طورنقد مصالحه پانصد دینار به مبلغ

 .است نیز حرام اینباشد، که می وام به وام

 - چهارگانه مذاهب ائمه جمله از آن -نظر جمهور فقها  از که باید دانست

محدود و  ذکر شده ذیل شریف در حدیث که معینی نوع شش ربا به حرمت

موجود باشد،  ربا در آن علت که هرچیزی به آن حرمت باشد، بلکهمنحصرنمی

در برابر  طلاست، نقرهطلا در برابر »است:  این شریف حدیث یابد. آنمیتسری

در برابر  در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما، نمک نقره،گندم

 اجناس این دست، اما چون به دیگر، دستدر برابر مثل، برابر با یک نمک، مثل

«. دادوستد باشد که شرط این خواهید، به که کنید هرگونه شد، معاملهمختلف

 گردد. و قبض معاوضه و بها بلافاصله جنسیعنی: 

باشد، می نیز واجب آن است، لذا فسخ عقد ربا باطل از نظر جمهور فقها، چون

گردد، اما از نظر آنان، ربا ساقط می دانند، پسعقد ربا را فاسد می احناف ولی

که  هکاریو شافعی، بد ابوحنیفه، مالک . بنا بر مذهباست صحیح بیع اصل

 مدلل وی بودن شود تا ورشکست است، باید زندانی مالی ورشکستگی مدعی

 .1گردد وثابت

  

تبُوُهُ  ى فاَكأ نَكُمأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا إذَاَ تدَاَينَأتمُأ بدَيَأنٍ إلَىَ أجََلٍ مُسَمًّ تبُأ بَيأ وَلأيَكأ

لَلَ الهذَي عَلَيأهَ  تبُأ وَلأيمُأ ُ فلَأيَكأ تبَُ كَمَا عَلهمَهُ الِلّه كَاتبَ  باَلأعدَألَ وَلََ يأَأبَ كَاتبَ  أنَأ يَكأ

َ رَبههُ وَلََ يبَأخَسأ مَنأهُ شَيأئاً فإََنأ كَانَ الهذَي عَلَيأهَ الأحَقُّ سَفَ  يَتهقَ الِلّه يهًا أوَأ الأحَقُّ وَلأ

هَدوُا شَهَيديَأنَ مَنأ  تشَأ لَلأ وَلَيُّهُ باَلأعدَألَ وَاسأ تطََيعُ أنَأ يمَُله هُوَ فلَأيمُأ ضَعَيفاً أوَأ لََ يسَأ

                                                 

در مورد علت تحریم ربا و زیانهای فردی و اجتماعی آن؛ نگاه کنید به تفسیر المنیر،  1

 (.3/732ترجمه فارسی )
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نَ مَنَ الشُّهَداَءَ أنَأ  ضَوأ نأ ترَأ رَأتَاَنَ مَمه رَجَالَكُمأ فإََنأ لَمأ يَكُوناَ رَجُلَيأنَ فرََجُل  وَامأ

داَهُمَا أبَ الشُّهَداَءُ إذَاَ مَا دعُُوا وَلََ  تضََله إَحأ رَى وَلََ يأَ خُأ داَهُمَا الْأ رَ إحَأ فتَذُكَ َ

َ وَأقَأوَمُ  تبُوُهُ صَغَيرًا أوَأ كَبَيرًا إلَىَ أجََلَهَ ذلََكُمأ أقَأسَطُ عَنأدَ الِلّه أمَُوا أنَأ تكَأ تسَأ

تاَبوُا إَلَه أنَأ تكَُو نَ تجََارَةً حَاضَرَةً تدَُيرُونَهَا بيَأنَكُمأ فلََيأسَ لَلشههَادةََ وَأدَأنىَ ألََه ترَأ

هَدوُا إذَاَ تبَاَيعَأتمُأ وَلََ يضَُاره كَاتبَ  وَلََ شَهَيد  وَإنَأ  تبُوُهَا وَأشَأ عَلَيأكُمأ جُناَح  ألََه تكَأ

 ُ ُ وَالِلّه َ وَيعُلَ َمُكُمُ الِلّه ءٍ عَلَيم  )تفَأعلَوُا فإََنههُ فسُُوق  بَكُمأ وَاتهقوُا الِلّه  (282 بَكُل َ شَيأ

( 516و ) ( کلمه712است، با ) معروف« تداین» آیه به که کریمه آیه این

 باشد.می کریم قرآن آیه حرف، بلندترین

در « عین. »«كرديد معامله دين ديگر بهمقرر با يك ! اگر تا ميعاديمؤمنان اي»

 غایب که است مالی« دین»حاضر باشد و  که است از مالی عبارت نزداعراب

 زمان که: قید نکردن این به است شده مقرر(، استدلال باشد. از قید: )تا میعادی

 باید معین« سلم» معامله و مخصوصا زمان دار جایز نیستمدت در معاملات

 نیز اطلاق بر وام« فسل»و  نقد است به نسیه فروش« سلف»، یا «سلم»باشد.

را  آن»باید  کردید، پس معامله و قرض وام دیگر به! اگر با یکشود.آریمی

 چنین بنویسید زیرا نوشتن و سررسید آن را با زمان دین یعنی: معامله «بنويسيد

ه، معامل طرفین میان خلافی هرنوع ریشه و قطع نزاع هرنوع دفعای، به معامله

 عدالت براساس»را  معامله صورت« ايو بايد نويسنده»کند می شایانی کمک

که: باید  دین عقد معامله طرفین به است دستوری این «شما بنويسد ميان

 نفع به و تمایلی وی، طرفداری و قلم در قلب کنند که را انتخاب اینویسنده

باید در  نویسنده باشد، بلکه وجود نداشته دیگری یانز عقد و به از جانبین یکی

نبايد از  اينويسنده و هيچ»باشد  وعدالت حق جویای معامله طرفین بین

 خداوند او را آموزش كه گونهكند، همان خودداري» سند عقد تداین «نوشتن
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 باشد. یا معنی عدالت سباید براسا اشخود که: نوشته فرموده با این «است داده

او  به از نویسندگی خداوندبنویسد که ایشیوه همان است: باید او به این

 كه و كسي»نورزد  کوتاهیو در آن  نکرده بخالت است، لذا در نوشتن آموخته

املا كند و »باید بنویسد  را که آنچه نویسنده به «اوست، بايد بر عهده وام

از آن  پروا كند و چيزي پروردگار اوست بنويسد و از خدا كه ندهنويس

 دین اقرار بدهکار که این و شهادت، بر گواهی موضوع و از آنجا که «نكاهد

 کردن املا و دیکته را به وی تعالی گردد لذا حق، بنا میاست ثابت اشبرذمه

 او دیکته به که در آنچه تقوی ایتو رع بر نویسنده مربوطه ومضمون مطلب

کرد.  نهی در اقرارش مقدار وام از اصل کند دستورداد و او را از کاستنمی

 كه اگر كسي پس» است نویسنده متوجه از کاستن نهیاند: بلکه گفته بعضی

 و کم سفاهت سبببه که است سفیه: کسی «بود اوست، سفيه بر ذمه حق

 بر ذمه حق که اگر کسی «يا»کند  تصرفدرستی به تواند در مالعقلی، نمی

 خردسال، شخص ضعیف: پیرمرد سالمند و خرف، بچه «بود ضعيف» اوست

 پس»طور باید و شاید ندارد را به تعبیر و بیان توانایی که است گنگ، یا کسی

یاد شده، باید اولیا  افراد ناتوان : ازجاییعنی «املا نمايد او بايد با عدالت ولي

 و دو شاهد از مردانتان»کند  مترجمی، املا و دیکته و اوصیاءشان، یا شخص

)بدهکاری(  بر سند دینرا که یعنی: دو مرد مسلمان «بگيريد گواه را بر آن

بر عقد  بگیرید. بنابراین، شاهدگرفتن را گواه دهند، فرا خوانید و آنان گواهی

و در آغاز امر  استمستحب  اند: شاهدگرفتنگفته . بعضیاست واجب« مداینه»
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تمَُنَ بعدی:  بود، اما با آیه واجب ﴿ فإََنأ أمََنَ بَعأضُكُمأ بَعأضًا فلَأيؤَُد َ الهذَي اؤأ

 گردید. منسوخ آن وجوب ،أمََانَتهَُ...﴾

 بگيريد از آن گواه ا با دو زنمرد ر اگر دو مرد حاضر نبودند، يك پس»

. ایشان و عدالت دیانت سبب آنها را، به دادن گواهی« پسنديدميكه  گواهاني

 معامله در این شهادت حد نصاب مرد و دو زن، کمترین یککه  است گفتنی

 از آنها فراموش اگر يكي كه» است این دو شاهد زنگرفتن  . و علتاست

دیگر  کرد، زن فراموش زن یعنی: اگر یک «آورد يادشبه ديگري كرد، آن

شود و چه می عارض بر زنان ضعفی مردان، چنین آورد زیرا برخلاف یادشبه

 را آن دیگری کند و بخش فراموشیکی را این از شهادت بخش یک بسا که

کند.  خود کمک رفیق به مطلب دآوریتواند دریادو، می از آن یکی، لذا هریک

 است جزء دیگری یادآوردنو به از آن جزئیکردناز شهادت، فراموش فراموشی

 که شهادتی ادای برای گواهان یعنی: چون«شوند فرا خوانده گواهان و چون»

 به ند: چوناگفته آن در معنای شوند. بعضیاند، فرا خواندهشده آن قبلا متحمل

از ادا،  «ورزند نبايد خودداري»شوند  شهادت، فراخوانده و قبول منظور دریافت

را  یعنی: بدهی «را آن كه نشويد از اينو ناراحت  و ملول» شهادت یا قبول

 بسیاربودن بسا نظر به زیرا چه «بنويسيدبسيار تا ميعاد آن  باشد، چه اندك چه»

و  خسته آن مقدار آن، از نوشتنو وامدهی، یا بسیار بودن  مگیریوا معامله

 کنید. کار غفلت نباید از این شوید، پس دلتنگ

نوشتن  اين»فرماید: و می نموده امر تأکید بیشتری این به خداوند متعال سپس

ؤثرتر مفاد عقد، م داشتتر و در حفظ و نگهو صحیح «ترشما نزد خدا عادلانه
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تر و از کننده شهادت، شما را یاری یعنی: بر اقامه «تردرست شهادت وبراي»

احتیاط  به «نشويد دچار شك كه اين و براي» کاری، مفیدتر استنظرمحکم

را از  ایو شبهه شک دار، هرنوعمدت سند در معامله زیرا نوشتن «نزديكتراست»

 با حاضربودن «باشد داد و ستد نقدي كه مگر آن»سازد می برطرف معاملهآن 

 دستبه دست «خود را ميان آن كه» آن بهای کالا و هم هم هردوعوض، یعنی

 است، که دستبهو دست پایاپای : معاملاتمراد از آن «كنيدمي دستگردان»

 چون»ما ا« را ننويسيد، و آن كه نيست صورت، بر شما گناهي دراين»

 و معامله هرحال، اگر در تجارتیعنی: به «بگيريد گواه دادوستد كرديد، برآن

 این اند؛ معنیگفته . بعضیاست لازم گواه نیست، گرفتنلازم پایاپای، نوشتن

 باشد و چه پایاپای چه - دادوستدی هرنوع -دادوستدکردید  است: هرگاه

نزد جمهور فقها، امر در اینجا  شود کهمی یرید. خاطرنشانبگ گواه دار، برآنمدت

الله عمر رضیابن که است . نقلبر وجوب شود نهمیحمل بر ارشاد و استحباب

کرد، می معامله نسیه به و چون گرفتمی کرد، گواهمینقدی معامله عنهما چون

 .نوشترا می آن

 برساند، با تحریف یا زیان «شود رسانده بايد زيانن و گواهي نويسنده و هيچ»

 است: نباید طرفین این . یا معنییا گواهی در نوشتن کردنو زیاد و کم وتبدیل

 نوشتن برای را هنگامی آنان که این برسانند، به زیان و گواهان عقد بر نویسنده

 خویش از مهمات کار مهمی هب فراخوانند که شهادت و ادای سند یاقبول

 کهبگیرند و درصورتی بر آنها سخت شانفراخوانی نباید در هنگاممشغولند، پس 

حضور  دور به از جایی که وجود آید، یا این به جوابگویی از آنهادر این تأخیری
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برسانید  یو آزار آنها رنج شوند، نباید به فراخوانده یا کتابت شهادت در جلسه

و  برسانید، یا گواهان آزار و زیان گواهان، یا نویسنده و به «كنيدو اگر چنين»

 «شماست از نافرماني»کار  «اين پس»برسانند  زیان معامله طرفین به نویسنده

و از خدا »اید آورده روی آن نافرمانی به حق صورت، از طاعتیعنی: در این

 از آیات و غیرآن آیات در این گونهبدین «و خدا» وی ر امرو نهید «پروا كنيد

 و خدا به»نیاز دارید  آن دانستن به را که آنچه «دهدمي شماآموزش به» خویش

 وی آنها زیرا علم و عواقب امور و مصالح حقایق به از جمله «داناست هرچيزي

 ماند.نمی چیز بر او پنهان هیچو  محیط است کائنات تمام به

  

وَإنَأ كُنأتمُأ عَلىَ سَفرٍَ وَلَمأ تجََدوُا كَاتَباً فَرَهَان  مَقأبوُضَة  فإََنأ أمََنَ بَعأضُكُمأ بَعأضًا 

تُ  تمُُوا الشههَادةََ وَمَنأ يَكأ َ رَبههُ وَلََ تكَأ هقَ الِلّه تمَُنَ أمََانَتهَُ وَلأيتَ هَا فإََنههُ فلَأيؤَُد َ الهذَي اؤأ مأ

ُ بمََا تعَأمَلوُنَ عَلَيم  )  (283آثََم  قلَأبهُُ وَالِلّه

دادید. و هرچند فقط بر سفر  دار انجاممدت و معامله «و اگر در سفر بوديد»

 حکم این نیز مشمول -عذر سفر  همچون - شد، اما هر عذر دیگری تصریح

از  است رهن: عبارت «بگيريد يبايد رهن نيافتيد، پس ايو نويسنده»است 

از  پس هرگاه دهد کهطلبکار )مرتهن( می بدهکار )راهن( به که ایوثیقه

 را از جنس خویش را نپردازد، طلبکار بتواند حق خویش سررسید معین، وام

 دریافت یعنی« قبض»در رهن،  آورد. جمهور فقها بر آنند کهدستبه مورد رهن

 جز با گرفتن« رهن»و  شرط و معتبر بوده« مرهونه عین» اصطلاحابهگروی، ی

)ارتهان(، با  گرونهادن که است بر آن مالک شود. اما امامنمی تمام آن«عین»

نگیرد.  صورت هم عین قبض شود، هرچند در آنمی صحیح وقبول ایجاب

 رحلت صخدا رسول»فرمود:  کنند کهمی روایت از انسو مسلم  بخاری
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 برای از جو که در برابر مقداری - در نزد یهودیی ایشان زرهکه نمودند درحالی

 رسول سنت بنابر این پس«. در گرو بود -بودند  گرفتهشانخانواده خوراك

 .در حضرنیز جایز است ، گرویصاکرم

یعنی: اگر طلبکار، بدهکار را  «نستدا ديگر را اميناز شما برخي و اگر برخي»

و  را ننوشت نگرفت، یا مورد وام گروی و لذا از وی دانست امین خویش برحق

بايد »یعنی: بدهکار  «شده شمرده امين كه كسآن پس»نداد  ترتیب ایوثیقه

طلبکار  باید به است وی بر ذمه را که یعنی: وامی «دهد را بازپس ويامانت

طلبکار، وامدار را در  در آن که جهت نامید؛ بدان« امانت»را  دهد. وام بازپس

نخواسته،  و گواهی و وثیقه نگرفته رهنی آن و در قبال است دادهوی به که مالی

یعنی:  «پروردگار اوست، پروا كند و بايد از خداوند كه» استگردانیده امین

گوید: می در تفسیر آن طلبکار را انکار نماید. شعبی ازحق چیزیوامدار نباید 

دار را مدت عقد معامله که نیست باکی دانستید، پساگر همدیگر را امین»

 وجوب ناسخ کریمه آیه تفسیر، این بنابراین«. نگیریدگواه  ننویسید، یا بر آن

 برای که گاهآن «نكنيد را پنهان و شهادت» دار استدر عقد مدت شاهدگرفتن

گناهكار  كند، قلبش را كتمان آن و هركه»شوید میفراخوانده  شهادت ادای

 پروایی خدا در معصیت از افتادن که استفاجری  یعنی: او شخص «است

 شود. حق ضایع حق صاحب وی، حق شهادت با کتمان است ندارد زیرا ممکن

 شهادت پذیرش را مخصوصا گناهکارنامید؛ زیرا اولا: قلب، محل قلب تعالی

 و خداوند به»کنند می پیروی کرد، دیگر اعضا از آن گناه است، ثانیا: اگر قلب

 .نیست از امور شما بر او پنهان وچیزی «دهيد، داناستمي انجام آنچه
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سه  دار و وامها بهمدت املاتمع کریمه: مستند ساختن دو آیه این موضوع

 .است و گرو نهادن گرفتنسند )قولنامه(، گواه نوشتن وسیله

 نوع دو آیه، بر سه دار در اینمدت و داد وستدهای معاملات که کنیممی ملاحظه

 اند: شده معرفی

 .گرفتنو سند و گواه قولنامه با نوشتن معامله -7

 .شده دریافت گروی ردنبا سپ معامله -2

 دیگر.یک عقد به طرفین اعتماد مطلق بر اساس معامله -0

 شدهمعاملات )سلم( نازل  مخصوصا درباره کریمه آیه این»گوید: می عباس ابن

 سببهر چند که اند، پس بوده مدینه ، اهالی«سلم» آیه نزول سبب یعنی«. است

 وهمه بوده آنها عام موارد و مصادیق است، ولی خاص کریمه آیهدو  این نزول

 گیرد.دار )نسیه( را در بر میمدت معاملات

بدانها  کریمه دو آیه در این عزوجل خدای که در احکامی باید دانست: حکمت

از بروز  و جلوگیری مردم در میان ؛ حفظ روابط دوستیامر فرموده

 نماید و بهبروز می مالی بر محور مسائل آنان در میان که استی هایکشمکش

 انجامد.آنها میروابط میان  قطع

  

فوُهُ  ضَ وَإنَأ تبُأدوُا مَا فَي أنَأفسَُكُمأ أوَأ تخُأ رَأ َ مَا فَي السهمَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ لَِلّه

ُ فَيَغأفَرُ لَمَنأ يشََاءُ  ءٍ قدََير   يحَُاسَبأكُمأ بهََ الِلّه ُ عَلىَ كُل َ شَيأ بُ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه وَيعُذَ َ

(234 ) 

در  و اگر آنچه خداست است، از آن در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

كنيد،  آشكار يا پنهان» بر آن و تصمیم از شر و بدی «خود داريد دلهاي

آمرزد و را بخواهد مي ركهه گاهكند، آنمي محاسبهخداوند شما را بر آن 
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یعنی:  «تواناست كند و خداوند بر هرچيزيمي را بخواهد عذاب هركه

 بر آنچه آشکار سازند و همکه  بر آنچه کند؛ هممی را محاسبه بندگان خداوند

 مترتب و بازپرسی بر آنها حساب که از اموری - در ضمیر و اندرونشان که

و  در دین ، تکذیب، نفاقشهادت، شک کتمان دارند؛ همچون نپنها -شود می

 را انجام گناه وفلان با خود بگوید که: فلان در دل بنده . اما چنانچهمانند آن

 این دلیلاست، بهاو بخشوده  آنها نشود، پس مرتکب در عمل دهم، ولیمی

 به حدثت ما الأمة الله غفر لهذة إن»شریف:  حدیث

 : همانا خداوندبه أو تعمل تتكلم أنفسها ما لم

 که گاهتا آن است کنند، آمرزیدهخود حدیث در درون را که آنچه امت این برای

 آیه این چون»گوید: می عباسابن«. نکنند عمل نگویند یا بدان سخن آن به

 در نهاد انسان که ایار شدند زیرا وسوسهقربی سخت شد، مسلمانان نازل کریمه

 سخن به رو، کار محاسبه است، از این خارج و اختیارش کند، از توانخطور می

 «.و قصد درونی نفس حدیث به شد نه وابسته و عمل

شد؛ نازل صخدا بر رسول کریمه آیه این است: چون آمده ابوهریره در روایت

آمدند  صحضرت محضر آن به آمد، پس سنگین بر اصحابشان یمعن این

 و توان تاب که بودیم شده مکلف اعمالی به از این الله! پیش وگفتند: یا رسول

 عزوجل خدای که و... اما اکنون ؛ مانند نماز، روزه، جهاد، صدقهآنها را داشتیم

 صخدا! رسولرا نداریم آن و توان ا تابفرموده، م را نازل کریمه آیهاین 

از شما گفتند:  قبل کتاب اهل را بگویید که سخنی خواهید همانآیا می»فرمودند: 

شما باید بگویید:  نکنید، بلکه چنین ! نهکردیم و نافرمانی سمعنا وعصینا: شنیدیم

«. المصير ربنا وإليك سمعنا وأطعنا غفرانك
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ُ آیه:  با نزول را گفتند... خداوند متعال این لمانانمس چون پس ﴿ لََ يكَُل َفُ الِلّه

عَهَا...﴾  گردانید.را منسوخ  کریمه آیه این حکم    نَفأسًا إلََه وُسأ

﴿ لََ يكَُل َفُ ما بعدش:  آیه به آیه این بودن بر منسوخ روایت ظاهر این هرچند که

﴾...ُ  از آن و تابعین صحابه از مفسران برخی که گونههمان -کند می تدلال    الِلّه

 نیست منسوخ کریمه آیه این که است آن راجح قول لیکن -اند فهمیده چنین

است  نیز این« ساخت را منسوخ خداوند آن»که:  ابوهریره سخن ومراد از این

دور ساخت،  بود، از خاطرشان اصحاب نگرانی مایه را که آنچه تعالی حق که

ُ...﴾آیه: پس باشد. می مفاد آن کننده واضح نه، بلکه آن ناسخ   ﴿ لََ يكَُل َفُ الِلّه

 زیر که شریف حدیث سازد. همچنینمی را روشن معنی نیز این یادشدهحدیث 

 الله! إذا همَّ قال »ت: اس نموده نقل و مسلم را از بخاری کثیر آنابن

عملها  فلا تكتبوها عليه، فإن بسيئة عبدي

يعملها  فلم بحسنة فاكتبوها سيئة، وإذا همَّ 

 -عملها فاكتبوهاعشراً  فاكتبوها حسنة، فإن

 إلى عشر حسنات كتبها الله عنده - رواية وفي

فرمودند:  صخدا : رسولكثيرةأضعاف إلى سبعمائة ضعف

 وی زیان را به نمود، آن قصدگناهی من بنده فرمود؛ چون عزوجل یخدا

کار  به بنویسید و چون گناه کرد، بر اویک اگر قصد خود را عملی ننویسید، ولی

را  بنویسید و اگر آن ثواب یکوی  نکرد، برای را عملی قصد نمود، اما آن نیکی

 - است آمده دیگری در روایت –بنویسید  ثواب ده وی کرد، برای عملی

 تا هفتصد برابر و تا مراتب نیکی را در نزد خود، از ده کار نیک خداوند آن

 «.نویسدبسیار بیشتری، می
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را  کسی کند، لیکنمی و بازپرسی هرچند محاسبه سبحان که: خدای این خلاصه

 درونی هایکند و وسوسهنمی ذابع اوست توان در حوزه که جز در آنچه

 .است خارج انسان ازتوان
  

َ وَمَلََئَكَتهََ وَكُتبُهََ  مَنوُنَ كُلٌّ آمََنَ باَلِلّه سُولُ بمََا أنُأزَلَ إلََيأهَ مَنأ رَب هََ وَالأمُؤأ آمََنَ الره

قُ بيَأنَ أحََدٍ مَنأ رُسُلَهَ وَقاَلوُا سَمَعأناَ وَأطََعأناَ غُفأرَانكََ رَبهناَ وَإلَيَأكَ  وَرُسُلَهَ لََ نفَُر َ

 ( 235الأمَصَيرُ )

 کرد، در پایان را بیان بسیاری احکام« بقره» مبارکه در سوره سبحان خدای چون

َ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ خود را با آیه:  سبحانیت مقام آن، عظمت ﴿ لَِلّه

ضَ...﴾ رَأ را  مؤمنان و تصدیق صپیامبر خود از آن، تصدیق پس و نموده تبیین الْأ

از  پيامبر بدانچه»فرماید: کند و میمی مطرح و اعتقادات احکام این تمام به

 به صیعنی: پیامبر خدا «است آورده ايمان شده بر او نازل پروردگارشجانب

است،  و باور نموده تصدیقذکر شد،  سوره در این که واعتقاداتی احکام تمام

 یعنی: ایمان «اندآورده ايمان خدا و فرشتگان همگي، به مؤمنان» همچنین

او و  میان و واسطه الهی مکرم وجود دارند و بندگانفرشتگان  اند که آورده

 «وي كتابهاي به»اند آورده ایمان «و»باشند می پیامهایشدر فروآوردن  انبیایش

آنها  وسیلهبه  بندگان هستند که ها و قوانینیبرنامه کتابها دربرگیرنده زیرا این

 زیرا ایشان «پيامبرانش به»اند آورده ایمان «و»کنند می رابندگی عزوجل خدای

از  يكهيچ ميان»گویند: می هستند. و مؤمنان بندگانش برای الهیپیامهای  مبلغان

اویند  شریعت و مبلغ الله فرستاده که در این «گذاريمنميفرق  نشفرستادگا

 به که نیست چنان ، پسدهیمنمی امر برتری دیگر در این را بر برخی و برخی

و » گردیم دیگر از آنان برخی و منکر رسالت داشتهایمان  از پیامبران برخی
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یعنی: پروردگارا!  «كرديم و اطاعت شنيديم» که یعنی: پیامبر ومؤمنان «گويندمي

 که آنچه و به آنها را فهمیده و با ادراکمان تو را دریافتهپیامهای هایمانبا شنوایی

 پروردگارا! آمرزش» گفتیم، پس تو را اجابت ودعوت نهادیم گردن در آنهاست

 سويبه و بازگشت»! یزانرا بر ما فرور یعنی: آمرزشت «تو را خواهانيم

 .با حشر و نشر در روزقیامت «توست

  

تسََبتَأ رَبهناَ لََ تؤَُاخَذأناَ  عَهَا لَهَا مَا كَسَبتَأ وَعَلَيأهَا مَا اكأ ُ نَفأسًا إَلَه وُسأ لََ يكَُل َفُ الِلّه

رًا كَ  مَلأ عَلَيأناَ إصَأ طَأأناَ رَبهناَ وَلََ تحَأ لَناَ إنَأ نسََيناَ أوَأ أخَأ مَا حَمَلأتهَُ عَلىَ الهذَينَ مَنأ قَبأ

لََناَ  ناَ أنَأتَ مَوأ حَمأ فَرأ لنَاَ وَارأ فُ عَنها وَاغأ لأناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهََ وَاعأ رَبهناَ وَلََ تحَُم َ

مَ الأكَافَرَينَ ) ناَ عَلىَ الأقَوأ  (236فاَنأصُرأ

تکلیف: امر  «سازدنمي مكلف شاتوانايي اندازه را جز به كسخداوند هيچ»

و  وجود دارد. وسع: طاقت و سختی مشقت در آن که است چیزی بهنمودن 

 مربوط به آن و پاداش است «سود او كند، به نيكي هر چه هر كس»است  توان

را  آن و باید پیامدهای «اوست زيان كند، به بدي و هر چه» است خود وی

گویند: می . و نیز مؤمناناست شود زیرا مسئولیت، فردی متحمل خودش

 . در حدیث«خطا رفتيم، بر ما مگير كرديم، يا بهپروردگارا! اگر فراموش»

 تحقیقفرمود: به تعالی دعا را خواندند، حقاین مؤمنان چون»است:  آمده شریف

 «برداشت. از آنان را خطا وفراموشی گناه . پسکردم اجابت که

 مؤمن از ذمه خطا و فراموشی در حال که: گناه نظر دارند بر این علما اتفاق

 از امت همانا خداوند»است:  آمده شریف در حدیث کهاست، چنان برداشته

[ یا عمل ]در سخن که و این است: از خطا و فراموشی چیز درگذشته در سه من

ما مگذار،  بردوش پروردگارا! بار گراني»«. گردند کار حرامی امانجمجبور به
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 و کار دشوار و سخت سنگین اصر: تکلیف «ما گذاشتي بر پيشينيان كه همچنان

بخواهند تا از  سبحان از خدای دهد کهمی تعلیم اصحاب بهکریمه  . آیهاست

آنها نگذارد هرچند  نهاده، بر دوش قبلی امتهای بر دوشکه  سنگینی تکالیف

و  گرفت سخت اسرائیلبر بنی کهباشند، چنان  داشتهرا هم آن و توان تاب

را بر  جامه ساختن در پاك نجاست موضع و قطع درتوبه نفس قتل چون تکالیفی

 کرد. وضع آنان

مراد از آن:  «ما مگذار شرا نداريم، بر دو آن وتوانتاب  پروردگارا! آنچه»

 آنها را ندارد. درحدیث و تحمل تاب آسانیبه  انسان که است ایشاقه تکالیف

 برانگیختهآسان  گرایحق دین : بهالسمحه باالحنفیه بعثت»است:  آمده شریف

 از - ما و توست میان که در آنچه «و از ما در گذر»پروردگارا! «. امشده

در  را که آنچه «و بر ما بيامرز» آنها داناتری تو به که -ما  و لغزشهای تقصیرات

. آشکار نگردان را برآنان زشتمان بدیها و اعمال توست، پس ما و بندگان میان

یعنی:  «آور و بر ما رحمت» و آنها را بپوشان عفو بکش قلم بر گناهانمان یعنی

 به نما پس کار ما نیز تفضل در آینده -خویش  از جانب با رحمتی -بر ما 

 «مايي تو مولاي» در نیفگن و ما را دیگر در گناه ما را دریاب خویش توفیق

تو  و چاکران و ما غلامان و مددکار و سرور و سالار مایی یعنی: توحامی

 که است مولی از حق زیرا «پيروز گردان كافران ما را بر گروه پس» هستیم

 رسول که است آمده شریف دهد. در حدیثرا نصرت  و بندگانش غلامان

 تحقیقدعاها فرمود: به از این هر دعایی دنبالبه متعال خدای»فرمودند:  صخدا

 «.کردم اجابت که
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خذه مؤا از خطا یا فراموشکاری چیزی را به صمحمد امت تعالی ! حقآری

 آنان بود بر دوش نهاده قبلی امتهای بر دوش را که سنگینی کند، تکالیفنمی

نکرده، از آنان  را ندارند بر آنها وضع آن و تحمل تاب که ننهاده، احکامی

و بر  گردانیده خویش کرانبی رحمت و مشمول را آمرزیده ، آناندرگذشته

پروردگار  مخصوص ستایش که - است اختهس پیروزشان خدانشناسان

 .استعالمیان

آخر سوره  آیه سه این فضیلت به راجع عباسابن روایت به شریف در حدیث

را  الکرسیو آیه بقره آخر سوره چون صخدا است: رسول آمده بقره

ز كن أعطيتهما من»فرمودند: می خندیدند و سپسخواندند، میمی

 رحمان در زیر عرش که دو را از گنجی: اینالعرشتحت  الرحمن

 از رسول مسعودابن روایت به شریف در حدیث همچنین«. امشده است، داده

 آخر سورة من قرأ بالآيتين من»است:  آمده صخدا

را در  بقرهآخر سوره دو آیه : هر کسكفتاه ليلة في البقرة

از  هر شر وبلایی یعنی: دافع«. است او را بسنده کریمه دو آیه بخواند، این شبی

گوید: جریرمیبسیارند. ابن کریمه دو آیه این در فضل وارده . احادیثاوست

سُولُ بمََا أنُأزَلَ... ﴾ آیه چون»  به شد، جبرئیل نازل صخدا بر رسول ﴿ الره

 وجه نیکوترین را به تو و امتت عزوجل خدایگفت: همانا  صخدا رسول

 صخدا رسولشود. پسمی اجابت اتخواسته که است، لذا از او بخواه ستوده

ُ نفَأسًا...﴾نمودند:  درخواست چنین  «...آخر آیه تا به     ﴿ لََ يكَُل َفُ الِلّه

 است:  اين فوق آيه سه احكام خلاصه
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 وحی عزوجل خدای که آنچه تمام باید به و مؤمن پذیر نیستتجزیه ایمان -7

 باشد. داشته ایمان آسمانی رسالتهای تمام بودنبرحق  و به نموده و ابلاغ

 .است اطاعت مستلزم ایمان -2

آنها  را در حد توان خویش و پیروان است و آسانی سهولت دین اسلام -0

 .از آن بیش ده، نهگردانیمکلف 

 دارد.را بر نمی دیگری بار گناه کس و هیچ است مسئولیت، فردی -4

 .است شده خطا و فراموشی، برداشته ، از دو حالتو مؤاخذه گناه -5
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 ﴾آل عمران سوره﴿

 .است ( آیه233) و دارای است مدنی
  

 خانواده داستان شد که نامیده« انعمر آل» سبب بدان سوره این: تسميه وجه

و  بقره .سورهاست شده بیان رخداد تولد عیسی: در آن و شرح پدر مریم عمران

 دوسوره، بسان شوند زیرا اینمی نیز نامیده« زهراوین» نام مشترکا به عمران آل

و  حق سویخویش، به هدایتبخش را با فروغ خویش دو نور روشنگر؛ خواننده

دو سوره، در روز  این خواننده که جهت گردند. یا بدانمی رهنمون حقیقت

 هر دو سوره، متضمن که آن سبب شود. یا بهبرخوردار می تمام از نوری قیامت

 هستند. خداوند اعظم اسم

 .است اجماعا مدنی سوره این

آغاز  نزول سبب منذر در بیانو ابن اقاسحجریر طبری، ابن حاتم، ابن ابیابن

 وفد )هیأت درباره آیات اند: اینگفته آن هشتاد و سوم تا آیه سورهاین

سوار  با شصت همراه هجری نهم در سال شد که نازل نجران نمایندگی( نصارای

ر و رئیس، وزی آنان، از جمله از اشراف تن آمدند و چهاردهمدینه به

و  عیسی درباره صخدا بودند. آنها با رسول نیز درمیانشان هایشاناسقف

 شد و سیماینازل آیات این بود که کردند، همان مناظرهخویش عقاید نصرانی

 گردانید. باطلشان، نمایان پندارهایرا از میان و حقیقت حق

ـ  طور مشتركـ به بقره و سوره سوره این در فضیلت: آن فضيلت

 شد، از آن نقل« بقره» از آنها در آغاز سوره بخشی که است شده روایتاحادیثی
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 رسول که است سمعانبناز نواس مسلم روایت به شریف حدیث اینجمله

 عمل آن در دنیا به که آن و اهل در روز قیامت، قرآن»فرمودند:  صخدا

آنها  عمران، پیشاپیشو آل بقره هایسوره کهشوند، درحالیمی هکردند،آوردمی

 «.قراردارند

  

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 به نام الله بسیار بخشنده وبسیار مهربان

  

 ( 1الم )

در  حروف این از آوردن مراد خویش به عزوجل خدای «. ميم. لامالف»

« بقره» مقطعه، در آغاز سوره حروف رامونپی . سخنها، داناتر استآغازسوره

 .نیزگذشت

  

ُ لََ إلَهََ إلََه هُوَ الأحَيُّ الأقيَُّومُ )  ( 2الِلّه

، در «قیوم»و « حی»تفسیر  «است قيوم نيست، حي الله؛ جز او معبودي»

و  کریمه آیه این که در آنجا گفتیم . همچنینگذشت« 155 /آیهبقره»سوره

 باشند.می خداوند اعظم اسم حامل لکرسیاآیه

  

نأجَيلَ ) َ رَاةَ وَالْأ قاً لَمَا بَيأنَ يدَيَأهَ وَأنَأزَلَ التهوأ َ مُصَد َ حَق 
لَ عَلَيأكَ الأكَتاَبَ باَلأ  (3نَزه

 راستی: بهیعنی «حق به»را  : قرآنیعنی «را كتاب اين» خداوند !صمحمد ای

 است: موافقیعنی «است مصدق كهكرد، درحالي تو نازل بر» غالب حجت و به
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را  و انجيل و تورات» آسمانی از کتب «باشدمي از آن پيش كه آنچه»با 

 معنی به عبری : کلمه. توراتعلیهماالسلام و عیسی بر موسی «فرودآورد

: سفر تکوین، سفر اند ازعبارت باشد کهسفر می بر پنج ومشتمل است شریعت

نیز « عهد قدیم» آن . و بهاشتراع خروج، سفرلاویین، سفر عدد و سفر تشنیه

 است« بشارت»، یا «جدید تعلیم» معنی به که است یونانی :کلمهگویند. انجیلمی

 از تعالیم و برخی مسیح بر سیرت نامند و مشتملنیز می« عهدجدید»را  و آن

 د.باشمی وی

  

َ لَهُمأ عَذاَب  شَدَيد   قاَنَ إنَه الهذَينَ كَفَرُوا بآَيَاَتَ الِلّه مَنأ قَبألُ هُدىً لَلنهاسَ وَأنَأزَلَ الأفرُأ

ُ عَزَيز  ذوُ انأتَقاَمٍ )  (4وَالِلّه

فرود  قرآن کردن از نازل را پیش و انجیل تورات تعالی : حقیعنی« از آن پيش»

 رسالت در زمان بشریت تمام هدایت : براییعنی «مردم يتهدا براي»آورد 

 ازشرایع بخش از آن پیروی ما نیز به امت که شویم. یادآور می‡پیامبران خود آن

یا  درقرآن که شرط آنهستند به است، مکلف نگردیده منسوخ که سابق آسمانی

را  وفرقان»باشد  رفته آنها ذکری و اثباتتأیید  امور بر وجه صحیح، از آن سنت

 امرعیسی در مورد حقیقت که کتابی . یعنیاست کریم : قرآنفرقان «كرد نازل

خداكفر  آيات به كه كساني»باشد می از باطل حق از امور، جداکننده و غیر آن

و  «لبدارند و خداوند غا در پيش سخت ترديد عذابيورزيدند، بي

و  او را تکذیب آیات که آنان برای «است» و بزرگی سخت «انتقامصاحب»

از  فلانی»گویند: می . مردماست : مجازاتکنند. نقمترا انکار می پیامبرانش

 کیفر برساند. سابقش، او را به جرم سبببه که گاه؛ آن«گرفتانتقام فلانی
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فَ  َ لََ يخَأ ضَ وَلََ فَي السهمَاءَ )إنَه الِلّه رَأ ء  فيَ الْأ  ( 5ى عَلَيأهَ شَيأ

و از « در آسمان و نه در زمين ماند، نهنمي چيز بر خدا پوشيده هيچ هرآينه»

 . آسماناست و کفر کافران مؤمنان ماند، ایماننمی پوشیده بر وی که آنچهجمله

دیگر  عوالم آنها به از محدوده بشری را مخصوصا یاد کرد زیرا حس وزمین

 رود.فراترنمی

  

حَامَ كَيأفَ يشََاءُ لََ إلَهََ إَلَه هُوَ الأعَزَيزُ الأحَكَيمُ ) رَأ رُكُمأ فيَ الْأ َ  (6هُوَ الهذَي يصَُو 

 «كندمي خواهد در رحمها صورتگريمي كه گونهشما را آن كه كسي اوست»

 به دادنو سفید، بلند و کوتاه، و نیز شکل اهاز پسر ودختر، زیبا و زشت، سی

 گونه، آفرینش از اندامها و همین و غیر آن و بینی و گوش ازچشم اعضا؛ اعم

 حكيم تواناي جز آن معبودي هيچ» و غیره وراثتی هایطبایع، اخلاقیات، حامل

 .است حکمت و صنعش، صاحب و در آفرینش غالبدر ملکش که «نيست

  

كَمَات  هُنه أمُُّ الأكَتاَبَ وَأخَُرُ مُتشََابَهَات   هُوَ الهذَي أنَأزَلَ عَلَيأكَ الأكَتاَبَ مَنأهُ آيَاَت  مُحأ

هبَعوُنَ مَا تشََابهََ مَنأهُ ابأتَغاَءَ الأفَتأنةََ وَابأتَغاَءَ تأَأوَيلَهَ  ا الهذَينَ فَي قلُوُبَهَمأ زَيأغ  فَيتَ  فأَمَه

اسَخُونَ فيَ الأعَلأمَ يَقوُلوُنَ آمََنها بهََ كُلٌّ مَنأ عَنأدَ رَب َناَ  وَمَا ُ وَالره وَيلهَُ إلََه الِلّه
أ لَمُ تأَ يَعأ

لَأباَبَ )  ( 7وَمَا يذَهكهرُ إلََه أوُلوُ الْأ

 آيات از آن بخشي كرد كه را بر تو نازل» قرآن «كتاب كه كسي اوست»

 بیش احتمال اشو روشنی وضوح سبببه که است ایآیه: محکم «استمحكم

مورد نظر  معنی آن، مفید فهم به توجه را ندارد، لذا صرف تفسیری وجه از یک

 آن حقیقی و وجه از معنی تغییر و تحریف امکان در آن باشد، پسمی از آن

مبنا  قرآنند که و اساس حکم، اصلم : آیاتیعنی «اند الكتابآنها ام»وجود ندارد

باشد،  مخالف محکم ظاهر با آیاتبه  که هرآنچه گیرند پسقرار می آنگاهو تکیه
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کثیر شود. ابن دانسته آن حقیقی و معنی شود تا وجهمی آنها برگرداندهسوی به

دشمنانند  کنندهو دفع بندگان پروردگار، پناهگاه ؛ حجتمحکم آیات»گوید:می

و تغییر  تحریف اند، قابلشده آنها وضع برای که ایمعانی هرگزاز آن که

 امکان که است ای: آیهمتشابه «است ديگر متشابهات وبخش»«. باشندنمی

تشابه، یا از  وجود دارد و این آن در معنی و تأویل وتحریف ساختن دگرگون

و یا تردد در  متعدد در آن مراد، یا وجود احتمالات معنی دنبوواضح خفا و عدم

از  برخی اوایل مقطعه حروف شود، همچونمی ناشی تفسیریچند وجه میان

 را به آن علم خداوند که است چیزی متشابه»گوید: میها. قرطبیسوره

است،  نساخته گاهآ را بر آن از مخلوقاتش و کسی منحصرگردانیده خودش

 «.از امور غیب و مانند آن قیامتبرپایی وقت همچون

هدایتگر عنوان به قرآن که این به ـ با علم کریم در قرآن متشابه وجود آیات علت

و ایمان از افراد سست راستین مؤمنان ساختن ـ همانا متمایز شده نازل مردم

 در آیات که استکسانی در علم، یعنی راسخان فضیلت ساختن روشن

 پرهیزند.می در قرآن کنند و از کژرویمی و پژوهش اندیشه، تدقیقالهی

! ی. آراست از حق و انحراف : میلزیغ «است زيغ در دلهايشان كه اما آنان»

و  در دینشان مردم کردن و گمراه انگیزی: فتنهیعنی «جوييفتنه براي» آنان

 آیات تأویل : طلبیعنی «آن تأويل و در طلب» بر آنان حقیقت پوشانیدن

 از متشابه» است فاسدشان با مذاهب و موافق دلخواهشان که بر وجهی متشابه

آنها در  وسیلهزنند و بهمی چنگ قرآن متشابهات : بهیعنی «كنندميپيروي  آن

قراردارند،  برآن که را در بدعتی متشابهات و آن و تردید بر انگیختهشک مؤمنان

را جز » متشابه آیات «آن تأويل كه آن حال»گردانند می خویش گاهوتکیه دلیل
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نیز،  در علم دارانو ریشه : راسخانییعن «دانندنمي در علم خداوند و راسخان

: یعنی «آورديم ايمان آن گويند: بهمي»: کهدانند، در حالیرا می متشابهاتتأویل

 از جانب همه» آوردیم ـ ایمان آن و متشابه از محکم ـ اعم قرآنهمه به

است،  پروردگار متعال از بارگاه قرآن همه : از آنجا کهیعنی «پروردگار ما است

 را که آن داشته، متشابه ایمان آن همه بنابراین، ما به نیست در آناختلافی پس

را ندارد،  جز حق احتمالی که آن محکم سویدارد، به متعددی احتمالات

بر  نیز مراد از متشابه معنی که است وسیلهو بدین دهیممی وارجاع گردانیمبرمی

 متشابهات تأویل که هستم از کسانی من»گوید: می عباسشود. ابنمی ما روشن

 آمده شریف زیرا در حدیث است حقیقت عین عباس ابن سخن«. دانندرا می

 وعلمه الدينفي  فقهه اللهم»دعا کردند:  چنین وی در حق»خدا رسول که است

 «.بیاموزاو  را به و تأویل و دانا کن فقیه را در دین: خدایا! او التأويل

عَلأمَ يَقوُلوُنَ : دیگر، معنایقولی به اسَخُونَ فيَ الأ ُ وَالره لَمُ تأَأوَيلهَُ إلََه الِلّه  ﴿ وَمَا يَعأ

و  راسخان دیگر، حتی کس هیچ را جز خدا متشابه : تأویلاستاین ﴾ ...

 وقف« الله» قول، در قرائت، بر کلمه دانند. بنابرایننمی مه درعلم قدمانثابت

عَلأمَ...﴾: صورت، عبارتشود و در اینمی اسَخُونَ فيَ الأ  مستأنفه جمله ﴿ وَالره

 گویند: ایمانمی در علم راسخان»شود: می چنینآن معنی که است مستقلی

را  آن و تأویل و ما معنی است اوندخد ازبارگاه متشابه که این به آوردیم

قیامت،  برپایی وقت چون : مسائلی؛ مراد از متشابهقول این بر اساس«. دانیمنمی

و جز »داند بشر آنها را نمی که است از اموری و مانند آن روح ماهیت

 «.گيردپند نمي كسي خردمندان
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مورد  در علم از راسخان صخدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 واستقام لسانه يمينه، وصدق برت مَن»فرمودند:  قرار گرفتند، در پاسخسؤال

و  راستی به که کسی :العلم في الراسخينمن و فرجه، فذلك بطنهعفَّ  ومن قلبه

 که باشد و کسی او مستقیم گوید، قلب او راست سوگندخورد، زبان درستی

 همچنین«. است در علم دارد، او از راسخان خود نگاه وفرج را در شکم عفت

نمودند،  را تلاوت کریمه آیه این صخدا رسول که استآمده شریف در حدیث

 همان کنند، آنانمی مجادله در قرآن را دیدید که کسانیچون»فرمودند:  گاهآن

 باشند ]یعنیمی مورد نظر خداوند کریمه آیهدر این هستند که کسانی

 امام روایت به شریف در حدیث همچنین«. حذرکنید از آنان گرند[ پسفتنه

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ  ﴿در تفسیر: »خدا رسولکه است آمده احمد از ابوامامه فأَمََّ

َّبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ  رو(  کج )منحرفان : آنالخوارج هم»رمودند:ف ﴾ زَيْغٌ فَيتَ

 سخن ـ یعنی موقوف حدیث حدیث، اگر هماین»گوید: کثیر میابن«. اند خوارج

پدید آمد،  در اسلام که بدعتی زیرا اولین استصحیح آن باشد ـ معنی صحابی

 «.بود خوارج فتنه

كَتاَب   ﴿: است نموده معرفی محکم را تماما قرآن دیگری در آیه تعالی حق

كَمَتأ آيَاَتهُُ﴾ « است شده گردانیده تماما محکم آن آیات که است کتابی این» أحُأ

 الفاظی بر حق، دارای است کلامی قرآن که است این [. مراد از آن7]هود/ 

 ندارد. در آیهوجود  و نقصی عیب هیچ در آن که صحیح ایومعانی فصیح

سَنَ الأحَدَيثَ كَتاَباً مُتشََابَهًا﴾ ﴿: شده معرفی متشابه قرآنتمام دیگری لَ أحَأ ُ نَزه  الِلّه

 این [، به13]زمر/« است تماما متشابه فرمود که را نازل کلامخداوند بهترین»

و  گریهدایتدیگر در زیبایی، راستی،  با برخی قرآناز آیات  برخی که معنی
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 با آیه کریمه دو آیه این و همانند است، لذا معنی از تناقض، متشابه بودنسالم 

وجود  تعارضی گونههیچ آیات و میان ما در اینجا درتضاد نیست مورد بحث

 ندارد.

 خداوند وقتی»گفتند: می شد که نازل نجران نصارای درباره کریمه آیه این

را « انا: ما»، و «: مانحن: »جمع گوید، صیغهمی سخن در قرآن شازخود

و  پاك«. خداست سه اند، لذا خداوند سومجمع ضمایر برای برد، و اینکارمیبه

 را به آنان متعال خدای گویند. پسمی از آنچه سبحان خدای برتراست

﴿ قلُأ : آیه دستور داد، چون خویش محکم آیات سویموارد به اینبرگردانیدن 

ُ أحََد  ﴾ ُ إلَهَ  وَاحَد   ﴿: است(، و آیه )بگو: الله یگانه  هُوَ الِلّه  )جز این ﴾ إَنهمَا الِلّه

 است(. خداوند یگانهکه نیست

  

مَةً   ( 3إنَهكَ أنَأتَ الأوَههابُ ) رَبهناَ لََ تزَُغأ قلُوُبَناَ بَعأدَ إذَأ هَديَأتنَاَ وَهَبأ لَناَ مَنأ لدَنُأكَ رَحأ

پیروان  چون دهد: آنانخبر می چنین در علم از راسخان خداوند متعال سپس

 پروردگارا! پس»کنند: دعا می بینند، چنینرا می راست از راه و کژروان متشابه

 افانحر را دستخوش دلهايمان» حق سویبه «كردي ما را هدايت كه از آن

نگردان،  منحرف از متشابهات نمودن را با پیروی : دلهایمانیعنی «نگردان

. در است گردیده کنند، منحرفمی پیروی از متشابهات که کسانیدلهای کهچنان

 این صخدا رسول که است رضی الله عنها آمده عایشه روایتبه  شریف حدیث

 گرداننده : ایدينك على قلبي ثبت القلوب يا مقلب»خواندند: دعا را بسیارمی

 از جانب»فقط  و وسیع بزرگ «و رحمتي»«. پایدار بدار را بردینت دلها! دلم

خواهی،  که هرکس و برای «ايتو خود بخشنده دار، هرآينه خود بر ما ارزاني
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از  مسیب سعیدبن روایت به شریف . در حدیثکنیمیعنایت فراوان بخششی

بیدار  از خواب شبانگاه چون صخدا رسول که استالله عنها آمدهرضی عایشه

لذنبي،  ، أستغفركسبحانك إلا أنت لا إله: »خواندنددعا رامی شدند؛ اینمی

 من لي بعد إذ هديتني، وهب قلبي علما ولا تزغ زدني رحمتك، اللهم واسألك

 .1«الوهاب أنت ، إنكرحمة لدنك

  

لَفُ الأمَيعاَدَ ) َ لََ يخُأ مٍ لََ رَيأبَ فَيهَ إنَه الِلّه  (9رَبهناَ إنَهكَ جَامَعُ النهاسَ لَيَوأ

 ندهپروردگارا! تو گردآور»کنند: دعا می چنین در علم راسخان همچنان

 «در روزي» آنانی آورنده و گردهم کنندهو زنده : برانگیزانندهیعنی «مردماني

 همانا روز قیامت که «نيست در آن شكي هيچ كه» روزی حساب: براییعنی

قطعا » نیست شکی و جزا در آن، هیچ حساب و وقوع آن و در وقوع است

 عهد لایق ! وفا بهمن معبود برحق : اییعنی «كندنميخلاف  خداوند در وعده

 و غم هم رساند کهدعا خود می . ایننیست امرشکی و در این توست شأن

 .است آن وفکر و سودای در علم، کار آخرت راسخان

  

لََدهُُمأ مَنَ  وَالهُُمأ وَلََ أوَأ َ شَيأئاً وَأوُلَئكََ هُمأ  إنَه الهذَينَ كَفَرُوا لنَأ تغُأنَيَ عَنأهُمأ أمَأ الِلّه

 ( 11وَقوُدُ النهارَ )

                                                 

و ازتو  خواهممی آمرزش گناهانم توراست، از تو برای نیست، پاکی : خدایا! جز تو معبودیترجمه1 

 خودت از جانب من و به نگردان را منحرف بیفزای، قلبم من ا! برعلمطلبم، خدایرا می رحمتت

 .ایببخش، همانا تو بسیار بخشندهرحمتی
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 از عذاب چيزي و فرزندانشان كفر ورزيدند، اموال كه كساني در حقيقت»

توانند در نزد نمی و فرزندانشان : اموالیعنی «كندنمي دفع را ازآنان الهي

 و آنان»دهند  نجات الهی را از عذاب و آنان رسانده آنان بهسودی  خداوند

ور آنها شعله با سوختن جهنم اند کهانگیز جهنم: آتشیعنی« اندجهنم خود، هيزم

 شود.می

  

 ُ ُ بذَنُوُبَهَمأ وَالِلّه نَ وَالهذَينَ مَنأ قَبألَهَمأ كَذهبوُا بَآيَاَتَناَ فأَخََذهَُمُ الِلّه عَوأ بَ آلََ فَرأ
كَدأَأ

 ( 11) شَدَيدُ الأعَقاَبَ 

و شیوه  عادت همچون آنان و عادت : شیوهیعنی «فرعون آل همانند شيوه»

و اولاد  اموال کهاست، و چنان با موسی رفتار آنان و چگونگی فرعونیان

 اینان و فرزندان اموال بکند، همچنین کاری آنان برای نتوانست فرعونیان

 همچون آنان و عادت نیز شیوه« و»ببرند  از پیش کاری توانند برایشاننیزنمی

از  «بودند» از فرعونیان پیش یعنی «از آنان پيش كه» است «كساني» عادت

را  خداوند آنان شمردند، پس ما را دروغ آيات كه» کافرو خدانشناس امتهای

 این از جمله که «نگناهانشا به»کرد  مجازاتشان مهلک : باجزاهاییعنی «گرفت

 «.كيفر است و خدا سخت»بود  الهی آیات انگاشتندروغ هم گناهان، یکی

  

شَرُونَ إلَىَ جَهَنهمَ وَبَئأسَ الأمَهَادُ )  ( 12قلُأ لَلهذَينَ كَفرَُوا سَتغُألبَوُنَ وَتحُأ

 مشرکان :قولی یهود، و بهمراد از آنان  «اند بگوكفر ورزيده كه كساني به»

 سپس «و»در دنیا  «خواهيد شد مغلوب زوديبه»بگو:  آنان ! بهاند. آریمکه

 . سپاسدوزخ «است بدجايگاهي شويد و چهمحشور مي در دوزخ» درآخرت

 کردن وطنقریظه، جلای بنی را با کشتن تهدید خویش این که عزوجل بر خدای
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در بدر،  مسلمانان بر سایر یهود و پیروزکردن جزیه خیبر، تحمیل نضیر، فتحبنی

 گردانید.عملی

  

نهَُمأ  رَى كَافَرَة  يَرَوأ َ وَأخُأ قدَأ كَانَ لَكُمأ آيَةَ  فيَ فئَتَيَأنَ الأتقَتَاَ فَئةَ  تقُاَتلَُ فيَ سَبيَلَ الِلّه

رَهَ مَنأ يشََ  ُ يؤَُي دَُ بَنصَأ يَ الأعَيأنَ وَالِلّه
اءُ إنَه فَي ذلََكَ لَعَبأرَةً لَْوُلَي مَثألَيأهَمأ رَأأ

بَأصَارَ )  ( 13الْأ

در  که و مشرکان مسلمانان «دو گروه آن قطعا در برخورد ميان»! یهودیان ای

و  بر صدق که بزرگ «است ايشما نشانه براي»رودررو شدند؛  روزبدر باهم

 دهندهو یاری دین دهندهتعز تعالی حق کند که می امر دلالت اینراستی

! شما باید از یهودیان ای باشد، پسمی وی و رسالت دعوت وبرفرازنده پیامبرش

آورد، بر  مکه را بر سر مردم آنچه روز بدر حذر کنید تا خداوند چون روزی

 گروه« جنگیدند و دیگرخدا می در راه گروهی» در آن که سر شما نیاورد، روزی

و  روشن : با دیدییعنی «چشم را به كافران آن مسلمانان كافر بودندكه»

 در بدر سه . مشرکان«ديدندمي دو برابر خويش» ابهامیگونه هیچآشکار، بی

ـ دوبرابر ـ  اندك را در دید مسلمانان آنان خداوندبودند، پس برابر مسلمانان

 اعلام مسلمانان قبلا به امر که این به دد ـ با عنایتگرقوی داد تا دلهایشان نشان

و خدا »گردند ـ می از کفار غالب تن بر دویستاز ایشان صد تن بود که شده

 اراده را که : کسانییعنی «كندتأييد ميخويش نصرت را بخواهد، به هركه

 ؛ تأیید اهلنصرت این ازجملهدهد و می باشد، نصرت را داشته تأیید و تقویتشان

 : در اندكیعنی «امر يقينا در اين»بود دشمن  شمار نیروهای دیدن بدر با اندك

 براي» بزرگ ایو موعظه« است عبرتي» شمار بسیار مشرکان دیدن
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 عبرت بینند، درسمی ازآنچه نافذ که بینشهای صاحبان : براییعنی «الابصاراولي

 آورید؟ گیرید تا ایماننمی امور عبرت ! آیا شما از اینیهودیان ای گیرند، پسیم

 وآیه کریمه آیه این میان نمودن جمع وجه که گفت اگر کسی»گوید: کثیر میابن

 که گاهوآن»فرماید: می در آنجا خداوند متعال که چیست« انفال» ( از سوره22)

 نمود و شما را نیزدر چشم شما اندك رو در رو شدید ـ در چشم نرا ـ چو آنان

: گوییم؟ می«رساند انجام بود، به کردنی را که نمود تا خداوند کاری اندك آنان

 بسیارنمایاندن بود، و این در حالتی مشرکان در چشم مسلمانان نمایاندن کم آن

 .دیگری در حالت

فرمود: که است شده ( روایت73ـ  71) آیات نزول سبب در بیان كعباساز ابن

 بازگشتند، رسول مدینه و به یافته دست شگرف پیروزی آن بدر به اهل چون

فرمودند: آنان  به و خطاب گردآورده قینقعاع را در بازار بنی یهودیان صخدا

 قریشبه را که آنچه خداوند که ناز آ آورید پیش یهود! اسلام گروه ای»

 محمد! به گفتند: ای صپیامبر در پاسخ آنان ولی«. شما نیز برساند رسانید به

و  را کشتی، آنها کارناآزموده از قریشیان چند نفری خود مغرور نشو که

ا ما اگر ب خدا که نداشتند، سوگند به آشنایی رزم فنون بودند و بهتجربه بی

ما  چون آورانیرزم به تاکنون که دانیو می ما مرد میدانیم کهدانیبجنگی، می

 فرمود. را نازل آیات این متعال خدای ! پسایرویارو نشده

  

هَبَ زُي نََ لَلنهاسَ حُبُّ الشههَوَاتَ مَنَ الن سََاءَ وَالأبنَيَنَ وَالأقنَاَطَيرَ الأمُقنَأطَرَةَ مَنَ الذه 

ُ عَنأدهَُ  ثَ ذلََكَ مَتاَعُ الأحَياَةَ الدُّنأياَ وَالِلّه نَأعاَمَ وَالأحَرأ مَةَ وَالْأ ةَ وَالأخَيألَ الأمُسَوه وَالأفَضه

نُ الأمَآبََ )  ( 14حُسأ
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را  : خداوند متعال، شهواتیعنی «شده آراسته مردم براي شهوات دوستي»

دهنده . یا آرایشاست ـ آراسته و امتحانشان منظور آزمایش ـ به مردم درچشم

 را از واجبات شهوات، آنان سوی به مردم با برانگیختن که است شیطان

ها خواستنی اند از: تمامعبارت شهوات گرداند. اینمی غافل وتکالیفشان

و  لذت از آنها احساس اند و قلبقلب مفرح که اینفسی وآرزوهای

 زنان «و پسران زنان» شما دوستی برای شده آراسته «از جمله»نماید. میخوشی

 نفسهای و تمایل اشتیاق کثرت سبب ها ذکر فرمود، بهخواستنی این را در رأس

را زیرا  دختران گردانید نه مخصوص یاد آوریرا به . و پسرانآنان سویبه مردان

 ما ترکت: »است آمده شریف . در حدیثو فراگیر نیست عام دخترانمحبت 

را بر  زیانبارتر از زنان ایالنساء: بعد از خود، فتنه من الرجال اضرعلی فتنه بعدی

 و توالد و تناسل زنان، پاکدامنی به از محبت اما اگر هدف«. ندارم سراغ مردان

 در حدیث کهاست، چنان مستحب ، بلکهامر مطلوب باشد؛ اینشایسته  فرزندان

 متاع دنیا همه :وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع»: است آمده شریف

شده،  آراسته مردم برای «و»«. باشدمی شایسته آن، زن متاع و بهترین است

 د رطلقنطار و هر قنطار ص قناطیر: جمع «از زر وسيم قناطير مقنطره» محبت

مقادیر زیاد  به : یعنیباشد. مقنطرهوبسیار می هنگفت مال است، و مراد از آن

مراد از آن، صدهزار  که است شده نقل جبیر. از سعیدبنشدهگردانیده مضاعف

دار از ظهور اسلام، صد مرد سرمایه هنگام به کهشویم باشد. یادآور میدینار می

: یعنی «مسومه اسبان» شده آراسته مردم برای «و»وجود داشتند. مقنطرها در مکه

با  شدهگذاری نشانه : یعنیاند. یا مسومهدر چراگاهها ومراتع رها شده که اسبانی

 مردم برای «و»شوند می تمییز داده از دیگر اسبان آن وسیله به که اینشانه
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و »اند از: شتر و گاو و گوسفند عبارت که «چهارپايان محبت» شده آراسته

 همه اين»شود. می آن و کشت خود زمینشامل : مزارع، کهیعنی «زراعت محبت

 زندگانی گذرای هایذکرشد، تماما بهره : آنچهیعنی «دنياست زندگاني بهره

ماند می که «نيكو فرجام» که آن حال« و»ماند نمی شود و باقیفنا می که دنیاست

 «.نزد خداست» است و جاودانه

 معتدل را از محبت انسان که نیست قطعا این کریمه آیه هدف که دانستباید 

 در آیه تعالی حق که این دلیل باز دارد، به است فطری امری که شهوات

َ اله فرماید: میدیگری مَ زَينةََ الِلّه رَجَ لَعَباَدَهَ وَالطهي بَاَتَ مَنَ ﴿قلُأ مَنأ حَره تيَ أخَأ

قَ ﴾ زأ  بیرون بندگانش برای خدا را که زینت کسی محمد! بگو: چه )ای  الر َ

 منع آنچه پس«. 31/  اعراف»؟( گردانیده را حرام پاکیزه هایو روزی آورده

است،  آن در گردونه و گرفتارشدن شهواتدر محبت  روی؛ افراط و زیادهشده

 به انسان و آخرتی دنیوی و وظایف شهوات، دین با طغیان که ایگونهبه

 پلیدی نیز مستدعی ﴾زُي نََ لَلنهاسَ حُبُّ الشههَوَاتَ  ﴿: شود. عبارت سپرده فراموشی

ت، اس شهوات این تعبیر، بیانگر طبیعت این نیست، بلکه شهوات و منفوربودن

قرار  آن طبیعی را در جایگاهشهوات  خدا بندگان که است آن مطلوب پس

در  نشود که ارزشهاییعلیه  طغیان سبب آن به دلبستگی که ایگونهدهند، به

 را به فطری نیازهایتر و برترند. بنابراین، اسلامگرامی وجود از شهوات عرصه

 .غرایز نیست دد سرکوبشناسد و در صمی رسمیت

چیزهارا  این طبعا محبت متعال خدای»گوید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

 وجود دارد؛ از آن حکمت امر هزاران و در این قرار داده انسان در دل

 همبه جهان نبود، نظام چیزها مایل این طرف به انسان : اگر طبیعتکهاینجمله
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و  کشاورزی زحمت که نیاز داشت کسی چه صورت وردزیرا در آنخمی

 را در تجارت خویش مساعی شود، یا تمام را متحمل گریوصنعت کارگری

 دارد. مبذول

انسان  اشیا در طبیعت این محبت که است نهفته در این جهان و بقای آبادی

با  هنگام آنها برآید، کارگر صبح آوریجمعو  ایجاد شود تا او خود درصدد تهیه

آورد، ثروتمند با این  دستبه پول مقداری آید کهیم بیرون فکر از خانه این

بیاورد تا از او  کارگری کرده صرف پول قدری کند کهمی را ترك خانه اندیشه

نشیند تا می یدر انتظار مشتر کرده تهیه لوکس کاربگیرد، تاجر، وسایل

دارد،  که برد تا با پولیکار میخود را به سعی نهایت بیندوزد، مشتریایسرمایه

 شود، همین تأمل کند، اگر اندکی مورد نیاز خود را خریداری ووسایل اسباب

 تمدن و نظام استآورده بیرون هایشانرا از خانه همه که است دنیویعلایق 

 .استقرار داده  و مستحکم منظم اصولی ا براساسر جهان

 انسان در قلب دنیوی نعمتهای و محبت اگر میل که است دیگر این حکمت

آنها  به کند و نه را درك اخروی هاینعمت تواند طعمباشد، نمی قرارنداشته

باشد تا  نیک اعمال درصدد انجام دارد که نیازی چه باشد، پس داشتهتمایل

 یابد. نجات بد پرهیز کند تا از دوزخ نماید و از اعمال راکسب بهشت

 این محبت که است است، این در اینجا بیشتر مورد توجه که سوم حکمت

در  کسی چه شود که گرفته تا از او امتحان ایجاد شده انسان اشیاطبعا در دل

گذرا  بر حقیقت کسی کند و چهمی را فراموش و آخرت شده آنهاغرق محبت

فکر آنها  به و معقول حد ضرورت و فقط به یافته وقوف آن بودنو فانی بودن

( از 1) در آیه کهبرد. چنانکار میبه اخروی باشد و آنهارا در مسیر سعادتمی
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﴿ إَنها جَعلَأناَ مَا : استشده یانب صورت همین به تزیین این حکمت« کهف» سوره

سَنُ عَمَلًَ  ضَ زَينةًَ لَهَا لَنَبألوَُهُمأ أيَُّهُمأ أحَأ رَأ  زمین بر روی را که )ما آنچه  ﴾عَلىَ الْأ

 چه که قرار دهیم را مورد آزمایش تا مردم قراردادیم زینتی زمین برای است

 دهد(. می انجام نیک عمل کسی

( 28)؛ مانند آیهشده داده نسبت شیطان به تزیین نوع از آیات، این در بعضی لیو

مَالهَُمأ ﴾«: انفال» سوره  چیزهایی مراد از آن، تزیین ﴿ زَيهنَ لَهُمُ الشهيأطَانُ أعَأ

 گذشتن سبب به که است تزیین درجه شرعا و عقلا بد باشند، یا مراد آن کهاست

 در آنها فواید بسیاری بلکه تنها بد نیست نه مباحات تزیین دبد باشد وگرنهاز ح

 نسبت خداوند صراحتا به تزیین این آیات نیز وجوددارد، بنابراین، در بعضی

 .گذشت ذکر آن طور کهشده، همان داده

 را خسته نانسا و جان بودن، روح مادی فکر مسایل دائما به که نیست شکی

کند و خود این، نوعی می سلب از دنیا را نیز از انسان استفاده سازد و مهلتمی

 باید رعایت امور دنیوی در میدان . بنابراین، تلاشاست انسان برای عذاب

 دو جهان و رستگاری خود داشته العین در نصب با اعتدال را همراه الهی احکام

در  روی و یا زیاده نادرست هایدر راه آن کار بردنباشد؛ لذا به اشتهرا مدنظر د

 .است هلاك ورزد، مایه غفلت از آخرت انسان آن سبببه که صحیح راه

آنجا  کشیده نظم به طور عالیرا به مضمون قدر اینچه رومی مولانای

 گوید:میکه

 استکشتی هلاك در کشتیآب      استپشتی اندر زیرکشتیآب
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 باشد برایش زیر آن اگر آب که است ایمانند کشتی وجود انسان دنیا برای متاع

 و نابودی شدن یابد، غرق راه کشتی درون به اگر آب مفید و یاریگر است، ولی

 .1«خواهد داشت دنبال را به آن

 :ناظر است حقیقت همینبه بعدی آیه

  

تَهَا  رَي مَنأ تحَأ ا عَنأدَ رَب َهَمأ جَنهات  تجَأ قلُأ أؤَُنبَ ئَكُُمأ بخََيأرٍ مَنأ ذلََكُمأ لَلهذَينَ اتهقوَأ

وَان  مَ  رَة  وَرَضأ وَاج  مُطَهه نَأهَارُ خَالَدَينَ فَيهَا وَأزَأ ُ بَصَير  باَلأعَباَدَ الْأ َ وَالِلّه نَ الِلّه

(15) 

ها و آرزومندیهای خواستنی بهتر از این : بهیعنی «بهتر از اينها بگو: آيا به»

: است چیز بهتر این ؛ آنکنممی آگاهتان اینک «؟كنم آگاهتان» دنیوی ارزشبی

آنها  از فرودست كه ستا اند، باغهاييكرده تقوا پيشه كه آنان براي»

 و فنا به مرگ که ایجاودانگی چنان «در آنند است، جاودانهجاري جويباران

از  دارند که : همسرانییعنی «دارند پاكيزه و جفتهايي»رساند نمی گزندی آن

 عارض دنیایی همسران به که هاییودیگر پلیدی و نفاس حیض پلیدیهای

 این که «خداوند برخوردارند از خشنودي»طور مستمر به «و»پاکند  گردد،می

و »گرداند خاطر می و آسوده ایمن نعمت شدن را از دگرگون برخورداری، ایشان

و  ایمان و برحسب استحقاق رابراساس لذا، هر کس «بيناست خدا بر بندگانش

 این دریافت را به متقیان تعالی حقکه این دهد. دلیلو جزا می پاداش عملش

برتر  نعمت سزاوار این فقط آنان که است گردانید این برتر مخصوص نعمت

 باشند.می

                                                 

 .پور ـ با تلخیصحسین محمدیوسف از علامه فارسی ، ترجمه«القرآن معارف»تفسیر 1 
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 کند:می توصیف را چنین با تقوایش بندگان خداوند متعال گاهآن

  

فَرأ لَناَ ذنُوُ  ( 16بَناَ وَقَناَ عَذاَبَ النهارَ )الهذَينَ يَقوُلوُنَ رَبهناَ إنَهناَ آمََنها فاَغأ

کتابها و  تو و به به «ايمآورده گويند؛ پروردگارا! ما ايمانمي كه آنان»

ما را بيامرز و ما را از  گناهان» خویش و رحمت فضل به «پس»پیامبرانت 

 «.نگاهداردوزخ  عذاب

  

ادَقَينَ وَالأقاَنَتَينَ وَ  ابَرَينَ وَالصه حَارَ )الصه سَأ تغَأفَرَينَ باَلْأ  ( 17الأمُنأفَقَينَ وَالأمُسأ

و  شکیبایی وی و از محرمات خدا بر طاعت اند که «صابران آنان»

 در آشکار و نهان نیتها و دلها و زبانهایشان اند که «و صادقان»کنند پرهیزمی

و  او خاشع برای دلهایشان خدایند که «و فرمانبرداران» است ومستقیم راست

استغفار در  و در فضیلت «اند در سحرگاهان خواهان و آمرزش» است تپنده

گویند: مراد از آن، می . بعضیاست آمده بسیاری سحر، احادیث اوقات

 سحر از هنگامی اوقات شروع اند. البتهنماز بامداد یا نماز آخر شب نمازگزاران

 شریف نماید. در حدیثمی بامداد طلوع که گاهکند تا آنمی پشت شب که است

 ثلث يبقى سماء الدنيا حين إلى ليلة كل في لىوتعا الله تبارك ينزل»: است آمده

 من ؟ هلله فأستجيب داع من ؟ هلفأعطيهسائل من : هلالأخير، فيقولالليل 

 باقی آخر شب سوم یک که گاهـ آن شبهر : خداوند متعال؟مستغفر فأغفر له

 ایکنندهفرماید: آیا درخواستمی آید، پسدنیا فرود می آسمان ماند ـ بهمی

؟ آیا کنم را اجابت دعایش که هستای ؟ آیا دعاکنندهاو ببخشم به که هست

 همراه زبان به آمرزش استغفار: طلب«. ؟او را بیامرزم که هست خواهی آمرزش

است،  غافل قلبش را که کسیدعای  زیرا خداوند متعال است با حضور قلب
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فرود  تعالی حق مراد ازفرود آمدن سلف نزد علمای که است پذیرد. گفتنینمی

. و هر چند و مکان کیفیتتعیین  است، بدون وی سزاوار ذات که است آمدنی

 راجح اول رأی کرده، ولیتأویل تعالی حق فرشتگان فرود آمدن هرا ب آن قرطبی

 .است

  

طَ لََ إلَهََ إلََه هُوَ  عَلأمَ قاَئمًَا باَلأقَسأ ُ أنَههُ لََ إلَهََ إلََه هُوَ وَالأمَلََئَكَةُ وَأوُلوُ الأ  شَهَدَ الِلّه

 ( 13الأعَزَيزُ الأحَكَيمُ )

و تکوینی  داد؛ با آیات و آگاهی داشت کرد و اعلام ان: بییعنی «داد الله گواهي»

 حق پس «نيست معبودي جز او هيچ كه»خود  روشن و حجتهای تشریعی

و  خویش و حدانیت سویآفریده، ما را به که و آنچه کرده بیان که با آنچه تعالی

نیز  «و فرشتگان» است کرده است، راهنمایی فقط او معبود بر حق که این

 و صاحبان» است الله  وحدانیت آنها، اقرار به گواهی دهند، کهمیگواهی

و  الله وحدانیت به ایمانشان معنی به آنان دهند. گواهیمی نیزگواهی «دانش

 امعلما را با ن نام خداوند که . و در ایناست با زبان مردم به حقیقت این بیان

 و فخر و شرفی بزرگ ساخته، فضیلتی مقرون خویش فرشتگانخود و نام 

فرمود: از  که است شده روایت عوام . از زبیربناست علماهل برای سترگ

 در این کردند، سپس را تلاوت کریمه آیه این که شنیدم در عرفه صخدا رسول

 از گواهان حقیقت نیز بر این ! مندگارمپرور ای»فرمودند:  شریف حدیث

 قیام عدل امور به در تمام : خداوندیعنی «داردقيام عدل به همواره»«. هستم

است،  توانا و حكيم جز او كه» و داد است عدل برپادارنده دارد، یا همواره

 خواب گامهن به هر کس: »است آمدهشریف در حدیث «نيست معبودي هيچ
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 تا روز قیامت آفریند کهمی هفتادهزار فرشتهتعالی  را بخواند، حق کریمه آیه این

 «.کنندمی آمرزش طلب برایش

از  دو تن سؤال در پاسخ کریمه آیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

پرسیدند:  صخدا ولآمدند و از رس مدینه به شد که نازل شام هایاسقف

 آیه این ؟ و چونچیست در کتابش عزوجل خدای و شهادت گواهی بزرگترین

 آوردند. دو ایمان شد، آننازل

  

تلََفَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ إَلَه مَنأ بعَأدَ مَا جَاءَهُمُ  لََمُ وَمَا اخأ سأ َ َ الْأ ينَ عَنأدَ الِلّه إنَه الد َ

عَلأمُ بَ  َ سَرَيعُ الأحَسَابَ )الأ َ فإََنه الِلّه فرُأ بآَيَاَتَ الِلّه  (19غأياً بَيأنهَُمأ وَمَنأ يَكأ

 و حق «است اسلام نزد خدا همان» شده و پذیرفته مقبول «در حقيقت، دين»

 اسلامالهی مورد رضای دین !پذیرد. آرینمی را از احدی غیر از آن دینی تعالی

 ‡عظام و انبیای است تعالی بر توحید حق مبتنی که آیینی این است، یعنی

در اینجا، « اسلام» . کلمهاست بوده ایشان همه اند و مورد اتفاقبوده آور آنپیام

ـ  وعمل تصدیق، قول ؛ مشمولاسلام که روی نیز هست، از آن ایمان دربرگیرنده

 ديگر در دينشده، با يك داده آنان به كتاب كه و كساني»شود ـ می هر سه

خود و  در میان خود، نصاری در میان : یهودیانیعنی «نپرداختند اختلاف خدابه

مگر »نپرداختند  اختلاف به همدیگر، در امر دین در میان و نصاری بازیهودیان

 و انجیل تورات سمانیآ دو کتاب که علمی «آمد برايشان علم كه ازآن پس

و  وی طاعت و لزوم تعالی توحید باری علم، بر وجوب این بود، کهآن مشمول

وجود  ميانشان كه بغيي سبب به هم آن»دارد  صراحت فرمانشبه  شدنتسلیم

 صآیا پیامبر خاتم که حقیقت در این یهود و نصاری : اختلافیعنی «داشت

 و اختلافات عیسی در نبوت اختلافشان یاخیر، همچنان یامبر استپ حقبه
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در  که است حسدی سببو دارند، فقط به خود داشته در میان که دیگری

گفتند:  یهودیان که تا بدانجاست اختلافو دارد، این  وجود داشته میانشان

 این ! همهنیستند. آری برحق گفتند: یهودیان نیستند، و نصاری برحق نصاری

و  کبر و خودخواهی انگیزهو به  آنها از حق دوری سبببه اختلافات

 بداند كه خدا كفر ورزد، پس آيات به و هركس» و حسد است خودبرتربینی

 کند.می را بسیار زود مجازات و آنان «است الحسابخدا سريع

  

وكَ فَقلُأ أَ  َ وَمَنَ اتهبَعنََ وَقلُأ لَلهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ فإََنأ حَاجُّ هَيَ لَِلّه تُ وَجأ لمَأ سأ

 ُ ا فإََنهمَا عَلَيأكَ الأبلَََغُ وَالِلّه ا وَإنَأ توََلهوأ تدَوَأ لمَُوا فَقدََ اهأ تمُأ فإََنأ أسَأ لمَأ ي َينَ أأَسَأ مُ َ  وَالْأ

 ( 21بَصَير  باَلأعَباَدَ )

 «كردند محاجه» تعالی توحید باری درباره «با تواگر » !صمحمد ای «پس»

 خویش شده تحریف و سخنان باطل کردند؛ با شبهات و مناظره : جدالیعنی

را  خویش و عبادت : دینیعنی «امخدا نموده خود را تسليم روي بگو: من»

 آن شرف جهتبه «وجه». ذکر اماو نموده سویو رو به گردانیدهاو خالص  برای

 او تسلیم به اولی طریقبه بود، غیر آن تسلیم تعالی حق برای چهرهاست، و وقتی

 خداوند از مسلمانان، او نیز خود را تسلیم« كرده مرا پيرويو هر كه » است

 .گردانیده او خالص را برایخویش  و نیت نموده

در اینجا مراد  کتاب، کهبی قوم : یعنیامیین «بگو و اميين كتاب اهل و به»

 !را بخوانند. آری آن نداشتند که ایآسمانی اند زیرا آنها کتاب عرب مشرکان

آمده  بسیاری قاطع شما برهانهای : براییعنی «ايد؟آورده آيا اسلام»بگو:  آنانبه

 و به را پذیرفته آیا اسلام نکدارد، ایوامی اسلام قبول شما را به که است

 اند، قطعا هدايتآورده اگر اسلام پس»اید، یا خیر؟ کرده عمل آنموجبات 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 390 

 و به گردیده است، نایل بزرگ ایبهره شکبی که هدایتی : بهیعنی «اندشده

ط فق» حجت از قبول «برتافتند و اگر روي»اند رسیده دنیا وآخرت رستگاری

 به الهی پیام تو فقط رساندن : مسئولیتیعنی «توستبرعهده پيام رساندن

 بر عدم خوردنرا از حسرت مبادا جانت مسلط نیستی، پس و تو بر آنان آنهاست

 لذا مطمئن« بیناست بندگانش» امور و احوال «و خداوند به» بفرسایی ایمانشان

 دهد.جزا می عمالشانرا در برابر ا آنان که باش

 آن بعثت بودن بر عام دلایل از آیات، از آشکارترین آن و امثال کریمه آیه این

 آیه در بیشتر از یک و سنت کتاب کهاست، چنان خلق تمام سویبه صحضرت

الأحمر  إلى بعثت»: است آمده شریف دارند. در حدیث دلالت بر آن وحدیث

 همچنین«. امگردیده خلق[ مبعوث کافه ]یعنی و سیاه سرخ سویبه سود:والأ

 خودشان قوم سویهمه، مخصوصا به پیامبران: »است آمده شریف درحدیث

 «.امگردیده مبعوث مردم عموم سوی به شدند، اما منمیفرستاده

  

َ وَ  فرُُونَ بَآيَاَتَ الِلّه ٍ وَيقَأتلُوُنَ الهذَينَ يأَأمُرُونَ إنَه الهذَينَ يَكأ يَقأتلُوُنَ النهبيَ يَنَ بَغَيأرَ حَق 

هُمأ بَعذَاَبٍ ألََيمٍ ) رأ طَ مَنَ النهاسَ فبَشَ َ  ( 21باَلأقَسأ

مراد  «كشندمي ناحق را به ورزند و پيامبرانخدا كفر مي آيات به كه كساني»

را کشتند و  ‡ماقبل از انبیای برخی ند کها در اینجا، مخصوصا یهودیاناز آنان 

 به را كه كشند كسانيو مي»نیز سوء قصد نمودند   ص اکرم رسول جانبه

از  و ناهیان معروف به آمران آنان «كنند از مردمامر مي»وداد عدل: بهیعنی «قسط

 دردناك عذابي را به آنان پس»دارند بازمی وی را از ظلمظالم  منکرند که

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 391 

قصد  در خبر بد، به آن و بکارگرفتن : خبرسرورانگیز استبشارت «ده بشارت

 .تهدید، تحقیر و استهزاء آنهاست

 بودند که اسرائیلاز بنی گروهی»گوید: می کریمه آیه نزول سبب مبرد در بیان

 آنان کردند، ولی دعوت خداوند سویرا به و آنان آمده نزدشان به پیامبران

دعوت  مسئولیت به دیگری پیامبران، مؤمنان بعد از آن را کشتند، سپس پیامبران

را نیز کشتند. پس  ایشان فراخواندند، ولی خدا دین سویآنها را به کرده قیام

یان یهود ؛ شرمسار ساختنمراد آیه«. است شده نازل آنان درباره آیات این

 در زمان که است یهودیانی و تهدید و سرزنش تا روز قیامت حق از راه منحرف

 بردند.سر میبه صحضرتآن

پرسید:  صخدا از رسول جراح ابوعبیده که است آمده شریف در حدیث

را،  پیامبری که دارد؟ فرمودند: مردی تریسخت عذاب در روز قیامت کسیچه»

 آیه این گاهباشد. آن را کشته از منکری کننده و نهی معروف به امر کنندهیا 

از منکر بر  و نهی معروف امر به که شویمیادآور می«. کردند راتلاوت کریمه

 که کسی: »است آمده شریف در حدیث بود. همچنین نیز واجبپیشین  امتهای

 و خلیفه در زمینش خداست کند، او خلیفهمی نهی امر یا از منکر معروف به

 «.اوست کتاب و خلیفه اوست رسول

از منکر ـ در نزد  کنندهو نهی معروف به از شروط امر کننده که باید دانست

 این باشد، بلکه عدالت حتما او از اهل که نیست ـ این و جماعت سنتاهل

 تغییر دادن که بر این مسلمانان . همچنیناست مسلمانان امتم بر ذمه عامیواجب

 مراحل دارند. البته باشد، اجماعمی واجب تواناست بر آن که منکر برهر کسی

قید  احادیث، به این همه است، ولی ساخته معین شریف تغییر منکررا احادیث
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از منکر،  و نهی معروف مورد امربهما در  باشند. و باز هممقید میاستطاعت 

 کرد. خواهیم ـ بیان آن مربوطه ـ در آیات تفسیر شریف را دراین احکامی

  

خََرَةَ وَمَا لَهُمأ مَنأ ناَصَرَينَ ) مَالهُُمأ فَي الدُّنأياَ وَالْأ  (22أوُلَئكََ الهذَينَ حَبَطَتأ أعَأ

 اعمال : براییعنی «است شده تباه در دنيا و آخرت اعمالشان همانانند كه»

ماند نمی باقی اند، اثریداده ستیز در دنیا انجام حق پیامبرکش کافران آن کهنیکی

قرار گرفتند  در دنیا مورد لعنت شود، پس معامله حسنات اهل همچون تا با آنان

و  مسلما حال که هم رو نمود و در آخرت بر آنان و پستی و ذلت وخواری

 دفع را از آنان عذاب که «نيست ياوري هيچ و برايشان»دارند  روزگاربدتری

 کند.

  

كُمَ بيَأنَهُمأ ثمُه  َ لَيحَأ نَ إلَىَ كَتاَبَ الِلّه ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ أوُتوُا نَصَيباً مَنَ الأكَتاَبَ يدُأعَوأ

 (23مُعأرَضُونَ ) يَتوََلهى فرََيق  مَنأهُمأ وَهُمأ 

احبار  آنان «شدند داده» تورات «از كتاب ايبهره را كه كساني آيا نديدي»

 از آن که کتابی : همانیعنی «الله كتاب سويبه چون كه»یهود اند  وعلمای

 گروهي گاهكند، آن حكم شوند تا ميانشانمي فراخوانده»اند شده دادهای بهره

 روي»اند شده فراخوانده آن سویبه که آنچه از اجابت «اعراضحال به آناناز 

 وجوب به که این دارند و در عین از آن که ایو آگاهی علم درعین «تابندبر مي

 معترفند.هم آن به عمل

  

هُمأ فيَ دَينَهَمأ مَا كَانوُا  ذلََكَ بأَنَههُمأ قاَلوُا لنَأ تمََسهناَ النهارُ إلََه أيَهامًا مَعأدوُداَتٍ وَغَره

 ( 24يَفأترَُونَ )
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 «آنان بود كه سبب بدان» تعالی حق حکم از قبول گرداندنشانروی «اين»

ما  به معين جز چند روزي دوزخ گفتند: آتش»پندار غلط خود  برحسب

و » ایمرا پرستیده ا گوسالهم که است مقدار اندکی فقط همان وآن «رسدنمي

 كرده فريفته را در دينشان آنان»ساختند برمی دروغ و به «كردندافترامي آنچه

 آن، این شد، و ازجمله بیان که است سخنی آن، همین ازجمله که «است

 دروغهای این آنان ! پسخدا هستیم و دوستان : ما فرزندانکه است سخنشان

 دروغها را باور کردند. نیز، این پنداشتند و پیروانشان خود را راست

فرمود:  که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

 آنان دینی مدرسه ، بهخدا سویبه یهودیان منظور دعوتبه صخدارسول

عمرو و  بننعیم هنگام د، دراینکردن دعوت خدا دین سویرا به رفتند وآنان

و  دین محمد! تو بر کدامین گفتند: ای صحضرت آن به زید خطاببنحارث

گفتند: آخر «. هستم ابراهیم بر دین»فرموند:  صحضرت ؟ آنهستی آیین

 تورات است، پس اگر چنین»فرمودند:  صخدا بود! رسول یهودیکه هم ابراهیم

 خدای گاهنپذیرفتند. آن اما آنان«. کند ما و شما داوری در میانید که را بیاور

 تهدیدکنان کرد و بعد از آن را نازل سوره ( از این12ـ  13)عزوجل، آیات 

 فرمود:

  

مٍ لََ رَيأبَ فَيهَ وَوُف يَتَأ كُلُّ نَفأسٍ مَا كَسَبتَأ وَهُمأ  لمَُونَ فَكَيأفَ إذَاَ جَمَعأناَهُمأ لَيوَأ لََ يظُأ

(25)   

 شكي هيچ كه را در روزي آنان كه گاهآن» حالشان «خواهد بود چگونه پس»

روز  دهد، کهنمی راه خود شکی به آن در وقوع عاقلی آدم و هیچ «نيستدر آن 
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 روز آن در دام ناخواهخواه  باید بدانند که آنان «؟گرد آوريم» استقیامت 

را از خود  توانند آنهایی، نمیپردازیها و دروغحیله شوند و با چنینگرفتار می

سر  با خدا و رسولش که از کسانی و امثالشان آنان روز به ! در آنکنند. آریدفع

 جرأت خویش، بر خداوند متعالهای برساخته به شدناند و با فریفتهستیز داشته

 گریها بهها و حیلهبافیدروغ این شود کهمی ند، روشناورزیده وجسارت

گردآورد و  را نزد خویش آنان سبحان خدای و چون نداشته سودی حالشان

 «و» نیست پذیرش قابل عذری نزد وی اکاذیب آید، این در میان وحساب سؤال

 تمامي به كردارش زايج هركس به» روز که در آن خواهد بود حالشان چگونه

 چیزی بر گناهانشان، یا کاستن گناهی با افزودن «نرود ستم آنان شود و بهداده 

 ؟. شانشایستهاز اعمال 

  

نأ تشََاءُ وَتعَُزُّ مَنأ  تَي الأمُلأكَ مَنأ تشََاءُ وَتنَأزَعُ الأمُلأكَ مَمه قلَُ اللههُمه مَالَكَ الأمُلأكَ تؤُأ

ءٍ قدََير  ) تشََاءُ   (26وَتذَُلُّ مَنأ تشََاءُ بَيدََكَ الأخَيأرُ إَنهكَ عَلىَ كُل َ شَيأ

کار را کهو شکر پروردگار خویش، درحالی تعظیم در مقام !صمحمد ای «بگو»

: ای یعنی «ملك مالك بارخدايا، اي» ایکرده و بر او توکل او سپرده به همه

 بخواهي، فرمانروايي را كه كس هرآن» انرواییفرم و حقیقت جنس مالک

 عزت را بخواهي گيري، هركهرا مي فرمانروايي بخواهي و از هركهبخشي مي

و  آفرینش از روی «خير گرداني، همهخوار مي رابخواهي و هركه بخشيمي

و  «و تو بر هر چيز توانايي»غیر تو  دستبه نه «توست دستبه»تقدیر 

پیامبر  سبحان خدای کریمه آیه در این»گوید: کثیر می. ابناست مطلق اتتوانایی

کند زیرا می ارشاد و توجیه خویششکر نعمت  سویرا به و امتشان صخویش
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 خویش عربی، فرستاده پیامبر قریشیرا به  و آن گرفت اسرائیلرا از بنی او نبوت

پیامبر  کرد و این تفویض صالاطلاقالانبیاء علی و خاتم و جن انس سویبه

از  پیامبری هیچ به گردانید که مخصوصهایی ویژگی را به خویش محبوب

 آن به خویش و شریعت صفات علم دادن است، چون نشده داده پیامبران

و آینده،  گذشته از اخبارغیبی ایبر پاره ساختنشان ، آگاهصحضرت

و  در مشارق امتشانبر ایشان، منتشر ساختن  آخرت حقایق آشکارساختن

 «.اند سزاوار شکر وسپاس همه که هاییاز موهبت و غیر این زمین مغارب

 درخواست از خداوند متعال صخدا : رسولاست آمده نزول سبب در بیان

 نازل کریمه آیه این ببخشد، پس امتشان به را و فارس روم کردند تا فرمانروایی

 شد.

  

رَجُ  رَجُ الأحَيه مَنَ الأمَي تََ وَتخُأ توُلَجُ اللهيألَ فيَ النههَارَ وَتوُلَجُ النههَارَ فيَ اللهيألَ وَتخُأ

زُقُ مَنأ تشََاءُ بَغَيأرَ حَسَابٍ ) َ وَترَأ  (27الأمَي تََ مَنَ الأحَي 

روز و روز را  را به شب» که پروردگارا! تو همانی !صحمدم بگو ای همچنان

افزایی، می آن و بر کوتاهی کاهیمی این : از درازییعنی «آوريدرمي شببه

 تا با هم افزاییمی یکی و بر این کاهیمی یکی از آن شوند، سپسبرابر میگاهآن

 ثابتت قانون گردانی، و اینو برابر می میزانبار دیگر آنها را  گاهیابند، آن تفاوت

 از آنها بکاهی، در دیگری از یکی هر چه است، پس سال فصلهایدر تمام

و روز در  شب زمان که است خداوند متعال قانونمندی . بنابرهمینافزاییمی

با  فصلی در هیچ مقدار ثابت، و این است ( ساعت12) طورثابتبه سال ایام تمام

 را از مرده و زنده»ندارد  دیگر اختلاف با مکان مکانی دیگر و درهیچ فصل

 را از نطفه و زنده روح ذی : انسانیعنی «را از زنده و مرده آوريمي بيرون
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را از  تخم گونهزنده، همین را از شخص مرده نطفهآوری، سپسمی بیرون مرده

 بیرون آن خرما را از هسته را از تخم، درخت و مرغ آوریمی رونبی مرغ

: است این معنی اند کهگفته خرما. بعضیرا از درخت هسته آوری، سپسمی

را بخواهي،  و هركه» و کافر را از مؤمن آوریمی را از کافر بیرون مؤمن

. در بخشیمی و فراوان فراخای او روزی : بهیعنی «دهيمي روزي حساببي

فرمودند:  صخدا رسولکه  است آمده كعباسابن روایت به شریف حدیث

کند، می را اجابت بخوانند، دعایشان او را بدان چون که خداوند اعظم اسم»

 «.است عمران آل آیه در این

  

لَ  مَنوُنَ الأكَافَرَينَ أوَأ مَنَينَ وَمَنأ يَفأعلَأ ذلََكَ فلََيأسَ لََ يَتهخَذَ الأمُؤأ ياَءَ مَنأ دوُنَ الأمُؤأ

َ الأمَصَيرُ  ُ نفَأسَهُ وَإلَىَ الِلّه رُكُمُ الِلّه هقوُا مَنأهُمأ تقُاَةً وَيحَُذ َ ءٍ إلََه أنَأ تتَ َ فيَ شَيأ مَنَ الِلّه

(23 ) 

 کهاست کرده وایتر عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبریابن

برقرار  دوستی رابطه از انصار مدینه با جمعی از یهودیان فرمود: گروهی

 جمعی میان بر گردانند، در این را از دینشان طریق، ایشان بودند تا از اینکرده

مکار حذر کنید و از  یهودیان گفتند: از این انصاریان آن به دلسوزانه ازمسلمانان

 در افگنند. اما آن فتنه به بپرهیزید، مبادا شما را در دینتان پیوند دوستیاین 

شد:  نازل بود که را نپذیرفتند، همان خویش دینی برادران انصاریان، نصیحت

و با آنها مهر و  «بگيرند دوستي ـ به مؤمنان جايرا ـ به نبايد كافران مؤمنان»

: یعنی «كند چنين و هركه»باشند  متمایل با آنان همیاری ا بهبورزند و قلب محبت

چيز از الله  در هيچ»بگیرد  و دوستی ولایت به مؤمنانجایرا به کافران هرکه

 او در همه نیست، بلکه ایبهره هیچ خداوند : او را ازدوستییعنی« نيست
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 مگر آن» است جسته بیزاری نیز از ویو او  بریده تعالی از حق خویش احوال

ظاهرا با  که : مگر آنیعنی «كنيد رادفع شر آنان از حذر كردن نوعيبه كه

است،  ناراحت از آنان دلهایتان که کنید، درحالی اظهار دوستی با آنان زبانهایتان

 استضعاف حال به کفار شما در میان کهاست  مباح در صورتی کار هم و این

 باشید. نداشتهوتوانی تاب سر برید و در برابر آنانبه

با کفار و  را از ملاطفت مؤمنان سبحان آیه، خدای در این»گوید: می عباسابن

. مگر در کرده نهی مؤمنشان کیشانهم جایاسرار به محرم عنوانآنها به گرفتن

توانند در ظاهر می ناچاری از روی باشند، ایشان غالب نکفار بر مؤمنا کهصورتی

«. ورزندبا آنها مخالفت اما در کار دین نموده و محبت اظهار لطف امر با آنان

 سخنی گفتن به : کسیکه از این است عبارت زبان به تقیه»گوید: او میهم

 آنمردم ست، لذا از ترسا خدا معصیت سخن آن شود که مجبور ساخته

 ایتقیهاست، چنین مطمئن ایمان به قلبش کهآورد، در حالیمی را بر زبان سخن

و است زبان فقط به تقیه که باید دانست رساند. ولینمی در دین زیانی وی به

خود را دراز کند، یا  کسی کشتن به ، دست«تقیه» عنوان تحت نباشد که چنین

 ابودرداء«. شودمعذور شناخته نمی صورت در این بیالاید، که گناهیبه

 مردمی : ما بر رویوقلوبنا تلعنهم أقوام وجوه إنا لنكشر في: »فرمایدمی

و خداوند شما را از »«. کندمی را لعنت آنان دلهایمان کهخندیم، درحالی می

 اگر کفار را در آشکار و نهان «داردبرحذر مي»خود  : از مجازاتیعنی «خود 

شما را در  پس «خداوند است سويبه و بازگشت»بگیرید و ولایت  دوستی به

 دهد.جزا می برابر اعمالتان
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 بهقرآن، مسلمانان  از آیات در بسیاری»گوید: می« القرآنمعارف»تفسیر  صاحب

اند. شده منع شدت به با غیر مسلمانان تو موالا از دوستی و مفصل طور مجمل

در  اند کهقرار گرفته شبهه صریحی، در این آیات چنین از مطالعه ناآگاه مسلمانان

 با دگراندیشان اخلاق مدارا و حسن برای مجالی گونههیچ اسلام مقدس دین

، صها و عملکرد پیامبرقرآن، فرمان آیات دیگر؛ از بسیاری وجودندارد. از طرف

 و اظهار همدردی و سلوك احسان چنان کرام و صحابه راشدین رفتارخلفای

از  یکهیچ را در میان مانند آن شود کهمی ثابت با غیر مسلمین وغمخواری

 کنند، میان قضاوت طور سطحی به اگر مسلمانان . پسیافت تواننمی جهانملل

 ؛ اما اینخواهند یافت تعارض صپیامبر و سنت قرآن رمانهایو ف احکام

را  قرآن . اگر آیاتاست قرآن حقیقی با تعالیم برخورد سطحینتیجه  تصورات

و در آنها بیندیشیم،  کردهجمع مختلف از مواضع است موضوعاین مربوط به که

 در میان ماند و نهمی باقی شکایتی جای غیر مسلمانان برای صورت، نه در آن

 روشن ایگونه به موضوع خواهد شد و این مشاهده تعارضیو آیات احادیث

 و حقیقت و غمخواری موالات، احسان، همدردی بین فرق در آن خواهد شد که

و  ز استمقدار ناجای جایز و چه اندازه از آنها چه کهگردد، و این معلوم هر یکی

 .است چیزهایی چه جواز آن عدم و دلایل ناجایز است، وجوه کهآن 

درجات  یا دو گروه، دارای دو شخص بین و رابطه تعلق که است این اصل

 است قلبی و مودت یا محبت قلبی از تعلق، موالات درجه ؛ یکاست متفاوتی

 در هیچ با غیر مؤمن مؤمن تعلق گونه ینو ا است مؤمنان فقط مختصکه 

 .جایزنیست صورتی
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. استرسانی و نفع و خیر خواهی همدردی معنی به که است مواسات دوم درجه

بر سر پیکارند با سایرین  با مسلمانان که ایغیر از کفار حربی کار به این البته

﴿ : است شده بیان چنین آن تفصیل« ممتحنه» از سوره هشتم . در آیهجایز است

رَجُوكُمأ مَنأ دَياَرَكُمأ أنَأ  ينَ وَلمَأ يخُأ ُ عَنَ الهذَينَ لمَأ يقُاَتلَوُكُمأ فيَ الد َ لََ ينَأهَاكُمُ الِلّه

﴾ وهُمأ وَتقُأسَطُوا إلََيأهَمأ با شما  که کند از کسانینمی شما را منع تعالی )خدای  تبََرُّ

 و انصاف با احسان که هایتاناند شما را از خانهنکرده وبیرون جنگند در دینینم

 رفتار کنید(. با آنان

و برخورد دوستانه  ظاهری خلقی خوش آن معنی که مدارا است سوم، درجه

 که وقتی جایز است، از جمله در مواردی غیر مسلمانان با تمام این است، که

باشند، یا هدف، حفظ خود  مهمان باشد، یا آنان دینی رساندن از آن، فایدهمقصد 

 ﴾إلََه أنَأ تتَهقوُا مَنأهُمأ تقُاَةً  ﴿: مراد از آیه از ضرر و شر آنها باشد، که شخص

مگر در  جایز نیست : با کفار موالات. یعنیمداراست درجه دراینجا، همین

 مدارا صورتا موالات حفظ کنید و چون از شر آنان بخواهید خود راکه حالی

 .است شده با کفار مستثنی از موالات نهی مورد از حکم باشد بنابراین، اینمی

و  کارگری یا پیمان یا اجاره تجارت با آنان که است معاملات چهارم، درجه

بجز  جایز است مسلماناننیز با غیر  شود. این انجام و حرفه صنعت معاملات

 برسد. مسلمانان عموم به معامله، ضرری از آن کهموقعی 

. بر مدعا است این گواه و دیگر صحابه راشدین و خلفای صخدا رسول عمل

و  کرده را ممنوع کفار حربی به اسلحه فقها فروش که است اساس همین

کار کردن،  کفار یا خود برایشان کار گرفتن اند. اما بهداده را اجازه معاملاتباقی

 .هر دوجایز است
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و  احسان آنچنان با غیر مسلمانان است للعالمینرحمه که صخدا رسول

 شود. سالینمی یافت در جهان نظیرش نمود کهمی رفتاری و خوش همدردی

را از  صحضرتآن که دشمنانی به صشد، پیامبر قحط سالی مکرمه که در مکه

 صپیامبر دست به مکرمه مکه که کرد و هنگامی بودند، کمک کرده بیرون وطن

: را آزاد کرد و فرمود شدند، همه اسلام لشکریان مغلوب دشمنان شد و همه فتح

 ظالمبر م شوید بلکهنمی شما امروز تنها بخشیده یعنی «اليوم عليكم لا تثريب»

با  در جنگ صحضرت آن نخواهید شد. وقتی خود نیز سرزنش گذشته وجرایم

با  کسی کردند کهرفتار می با وی چنان گرفتند، آنمی اسارت را به کسی دشمنان

 آن را به آزار و شکنجه انواع کند. کفار و مشرکینرفتار نمی چنان اولاد خویش

وقت نیفتاد و هیچ گیریفکر انتقام به ایشان گاهما هیچروا داشتند ا صحضرت

 نکرد. نفرین آنان در حق

از  مانند دیگر مسلمانان نیازمند غیر مسلمان ذمیان برای عمر فاروق حضرت

و  راشدین خلفای که است مطلب این گواه مقرر کرد. تاریخ حقوق المالبیت

 اینها در حد مواسات اند؛ همهافراد رفتار کرده قبیل با این چگونه کرام صحابه

1«.استشده  نهی از آن که موالاتی بود نه انسانی ومدارا و معاملات
 

 فرماید:می نموده یانرا ب مخلوقات همه محیط خود به علم تعالی حق بعد از آن

  

لَمُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا  ُ وَيَعأ هُ الِلّه فوُا مَا فيَ صُدوُرَكُمأ أوَأ تبُأدوُهُ يَعألمَأ قلُأ إنَأ تخُأ

ءٍ قدََير  ) ُ عَلىَ كُل َ شَيأ ضَ وَالِلّه رَأ  (29فَي الْأ

                                                 

 .پور ـ با تلخيصنحسي محمديوسف از علامه فارسي ، ترجمه«القرآن معارف»تفسير 1 
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مدلی و ه از دوستی «شماست هايرا در سينه اگر آنچه» صمحمد ای «بگو»

 پنهان» نیست در آن تعالی حق رضای که از اموری با کفار، یا غیر آن باطنی

شما را جزا  در برابر آن پس «داندرا مي كنيد، خدا آن داريد يا آشكارش

بنابراین، « دانداست، مي را در زمين را در آسمانها و آنچه و نيز آنچه»دهد می

یا آشکار  را پنهان شما آن که است اموری تر از آنعامتر وفراگیر وی علم

 نکنید زیرا در آن لذا او را نافرمانی «تواناست و خداوند برهر چيزي»دارید می

 او روبرو خواهید شد. صورت، با مجازات

 گوید:می احکام در بیان« المنیر»تفسیر  صاحب

مسلمانان  و قرارداد میان ت، از عقد پیماناز آیا آن و امثال کریمه دو آیه ـ این 7

 کهـ در حالی خزاعه با قبیله صپیامبر خدا کهکند، چناننمی نهی با غیر آنان

 کفر کافران به که است شرط این بستند. ولی بود ـ پیمان خویش هنوزبر شرك

 که ایکفار حربیبا  و موالات باشد. اما دوستی وجود نداشته باطنیرضایت 

با آنها  دشمنی بلکه باشند، جایز نبوده آورده را فراهم آزارمسلمانان اسباب

 .است واجب

از  جستن یاری که است بر آن آیات، دلیل این ها برآنند کهاز مالکی ـ برخی 1

از کافر  جستن اربعه، یاری مذاهب بیشتر پیروان . ولیروا نیست کفار در جنگ

پندار و اندیشه  مسلمانان کافر، به آن که دانند، در صورتیکافر را جایز می علیه

شرط  این را نیز به جستن یاری این ها حتیشافعی باشد. ولی داشته نیک

 باشند. آنها نیاز داشته یاری به مسلمانان اند کهمشروط گردانیده

از:  است عبارت . تقیهاست« تقیه» بر مشروعیت دلیل(، 18) کریمه ـ آیه 3

بر  دشمن نوعیت بر حسب این از شر دشمنان، که جان، یا آبرو، یا مال نگهداری
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دنیا. اگر  است، یا دشمن دین یا دشمن شود؛ زیرا دشمنمی تقسیم دو نوع

بر آشکار  در آن که قرار دارد در مکانی که مسلمانی باشد؛ پس دیندشمن 

 کرده هجرت مکان از آن که است واجب قادر نیست، بر وی خویشدین ساختن

و  است را دارد و اگر از مستضعفان اظهار دینش توانایی در آن برود که جایی به

با  قدر ضرورتدر دار کفر بماند و به  که رواست نیست، بر ویهجرت  قادر به

و  است اظهار موافقت، رخصت کند، اما این و موافقت ا در ظاهر امر همراهیآنه

باشد و او  انسان دنیای . و اگر دشمن، دشمنعزیمت خویش دین آشکار ساختن

راجح،  قولخطر کند، به احساس در جایی خویش مال، یا امور دنیوی سبب به

 .است واجب بر وی نیز هجرت صورت در این

  

ضَرًا وَمَا عَمَلتَأ مَنأ سُوءٍ توََدُّ لوَأ أنَه  مَ تجََدُ كُلُّ نَفأسٍ مَا عَمَلتَأ مَنأ خَيأرٍ مُحأ يَوأ

ٌ  باَلأعَباَدَ ) ُ رَءُو ُ نفَأسَهُ وَالِلّه رُكُمُ الِلّه نَهَا وَبيَأنهَُ أمََداً بَعَيداً وَيحَُذ َ  (31بَيأ

شده،  مرتكب بدي و آنچه آورده جايبه كار نيك آنچه هركسي كه روزي»

 ايفاصله»بد  کارهای «او و آن ميان كند: كاشيابد و آرزو ميميحاضر شده 

هرگز با  دارد که دوست از شما در آخرت هر یک»گوید: میحسن «دور بود

 یشخو و او از گناه است برعکس روبرو نشود، اما در دنیا حالبد خویش  عمل

« داردبرحذر می و خداوند شما را از خودش: »تکرار عبارت علت«. بردمی لذت

 هشدار بزرگ، همیشه تا این هشدار است ( نیز آمده، تأکید بر این18) در آیه که

 تعالی حق نگردد ولی باشد و فراموششان مؤمنان و هوش گوش آویزه

تهدید شدید و  دارد، این بر بندگانش که اییو مهربانلطف  حال، از رویدرعین

 رئوف بندگانش و خدا به»گرداند: می پیوسته خویش رأفت را به هشدار سخت

را از  آنان که است بربندگان تعالی حق از رأفت»گوید: می بصری حسن «است
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 به اوند متعالگویند: خدمی آن در معنی بعضی«. داردبرحذر می کیفر خویش

 و دین مستقیم بر راه آنان دارد که دوستاست، پس  و مهربان رئوف خلقش

 باشند.اش پایدار و پیرو پیامبر گرامی قویمش

  

ُ غَفُ  ُ وَيَغأفَرأ لَكُمأ ذنُوُبَكُمأ وَالِلّه ببَأكُمُ الِلّه َ فاَتهبَعوُنَي يحُأ ور  قلُأ إنَأ كُنأتمُأ تحَُبُّونَ الِلّه

 (31رَحَيم  )

: یعنی «داريد اگر خدا را دوست» من دوستی مدعیان به !صمحمد ای «بگو»

پس، از »و راستگو هستید  صادق خداوند محبت در ادعای حقاگر به

 خداوند پیامبر بر حق من دانید کهزیرا شما می اسلام در راه «كنيد پيرويمن

را بر شما بيامرزد و خداوند  دارد و گناهانتانب تا خدا دوستتان»هستم 

از  آنان بر بندگان، اثر پیروی خداوند لذا محبت «است مهربان آمرزنده

بر او  وی بر بنده، انعام خدا و اثر محبت استاز وی  و فرمانبرداری صپیامبر

 کریمه، حکمی آیه این»گوید: کثیر میباشد. ابنمیو رحمت  و فضل آمرزش به

 صمحمدی را دارند، اما رهرو طریقه خدا محبت ادعای که کسانی علیه است

 که گاهدروغگو هستند تا آن امر در ادعایشان در واقعکسانی  چنین پس«. نیستند

کنند،  پیروی صنبوی و دین محمدی گفتار و کردارخویش، از شریعت در همه

 با شریعت مطابق بکند که کاری هرکس: »است آمده شریف در حدیث کهچنان

 «.کار مردود است ما نباشد، آن

: گفت که است شده روایت :بصری از حسن کریمه آیه این نزول سبب در بیان

خداوند  محمد! سوگند به گفتند: ایمی بودند که مردمی صخدا رسول در زمان

فرمود:  نازل تعالی حق بود که . همانداریممی او را دوست متعال ما ذات که

 کنید...(. پیروی دارید، از من )بگو: اگر خدا را دوست
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َ لََ يحَُبُّ الأكَافرََينَ ) ا فإََنه الِلّه سُولَ فإََنأ توََلهوأ َ وَالره  ( 32قلُأ أطََيعوُا الِلّه

اوامر و  در تمام «كنيد ا اطاعتخدا و پيامبر او ر» !صمحمد ای «بگو»

خدا و رسولش، بدانند  و محبت از اطاعت «شدند اگر رويگردان پس»نواهیش 

را مورد  آمرزد و آناننمی بر آنان «ندارد را دوست قطعا خداوند كافران» که

 و روش از راه مخالفت که است بر آن دلیل آیه دهد. اینخودقرارمی خشم

 .کفراست صمدیمح

  

رَانَ عَلىَ الأعاَلمََينَ ) طَفىَ آدَمََ وَنوُحًا وَآلََ إَبأرَاهَيمَ وَآلََ عَمأ َ اصأ  (33إنَه الِلّه

مورد پسندش،  دین که پرداخت حقایق این بیان به سبحان خدای چون

او،  به کس هیچ محبت باشد کهمی پیامبر برحقش صو محمد است اسلامدین

 کند و اختلافپیدا نمی صدق اشپیامبر برگزیده از این و پیروی جز با اطاعت

از انکار  فقط وفقط برخاسته حقیقت، هم در این و تورات انجیل کتابهایاهل 

 این و بیان عیسی رسالت اثبات به ؛ اکنوناست صپیامبر و حسد با این خدا

 حال و در عین رسالت نبوت، از معدن بیت او از اهل پردازد کهمیحقیقت 

 است، بنابراین، غلو و افراط در تقدیس وی از مخلوقات اییافتهتربیت  مخلوق

 يقينبه»شود: آغاز می مقدمه با این حقیقت این . و بیانسزاوارنیست وی

 «برگزيد را بر جهانيان نعمرا و خاندان ابراهيم وخاندان و نوح خداوند آدم

برگزید. تخصیص  نبوت به جهانیان را از میان ‡انبیاقافله  این : خداوندیعنی

 این به بشر است، و بر گزیدنش او پدر همه که استآن برای یادآوری به آدم

 روحآفرید، در او از  خویش بلاکیف دست او را به تعالی حق که است معنی

 همه او نامهای در افگند، به سجده او به را برای خویش دمید، فرشتگان خویش
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نیز  گردانید. ذکر نوح ساکن خویش برینبهشت  داد و او را به اشیاء را تعلیم

و  شرك دفع برای الهی پیامبر برانگیخته و اولین ثانی او آدم که است جهت بدان

و  صخدا رسول که است این برای ابراهیمباشد. ذکر آلمی با طغیان مبارزه

 برای عمران اند. و ذکر آلشده برانگیخته خانداندیگر، از این از پیامبران بسیاری

 ‡و مادر عیسی زیرا مریم، دختر عمران است خانداناز این عیسی که است این

یاد کرد  سبب انبیا: مخصوصا بدان را از میان گروه ینمتعال، ا خدای . پساست

 ایشانند. از نسل انبیا و رسل تمام که

  

ُ سَمَيع  عَلَيم  ) يهةً بَعأضُهَا مَنأ بعَأضٍ وَالِلّه  ( 34ذرُ َ

ديگر از بعضي  از آنان بودند بعضي نسلي» ‡انبیا «جماعت اين كهدر حالي »

و توحید  و اخلاص و عمل از آنان، در نیت برخی کهناندر نسب، چ «پيدا شده

 سخنانشان شنواست «داناست و خداوند شنواي»دیگر بودند  نیز، از تبار برخی

 .ایشان احوال به را، داناست

  

رًا فتَقََبه  نيَ مُحَره تُ لكََ مَا فيَ بطَأ َ إنَ يَ نذَرَأ رَانَ رَب  رَأةَُ عَمأ لأ مَن يَ إَنهكَ إذَأ قاَلتََ امأ

 ( 35أنَأتَ السهمَيعُ الأعلََيمُ )

 در شكم : پروردگارا، آنچهگفت»بود  حنه نامش که «عمران زن كه گاهآن»

 و مشغله «تا آزاد از هر قيد» عبادتت : براییعنی «خود دارم، نذر تو كردم

از امور دنیا او را  زیو چی «باشد» معبدت پرستشگر تو و خادم دنیایی، خالصانه

تو  كه» دارم در رحم نذر را که این «بپذير از من پس»نگرداند  خود مشغول به

 نقل کثیر به . ابندانایی اممخلصانه نیت و به شنویرا می دعایم «داناييشنواي 

باردار  کهبود  ـ زنی ـ همسر عمران مادر مریم حنه»گوید: می اسحاق ازمحمدبن
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هنگام  زند، در اینرا صدا می خویش جوجه را دید که ایپرنده شد، روزینمی

دعا کرد و  تعالی حق بارگاه به داشت، پسمی فرزندی او هم کاش آرزو کرد که

باردار شد،  او از شوهرش نمود و در نتیجه را اجابت دعایش تعالی حق

...(. یادآور خود دارم، نذر تو کردم در شکم ارا! آنچه: )پروردگگفتگاهآن

باید از نذر  جایز بود و فرزند هم فرزند در شریعتشان نذر کردن که شویممی

 کرد.می پدر و مادراطاعت

  

لَمُ بمََا وَضَعتَأ وَلَ  ُ أعَأ َ إنَ يَ وَضَعأتهَُا أنُأثىَ وَالِلّه ا وَضَعتَأهَا قاَلتَأ رَب  يأسَ الذهكَرُ فلَمَه

جَيمَ  يهتهََا مَنَ الشهيأطَانَ الره يَمَ وَإنَ يَ أعَُيذهَُا بكََ وَذرُ َ يأتهَُا مَرأ نُأثىَ وَإَن يَ سَمه كَالْأ

(36 ) 

 حنه «امدختر زاده من : پروردگارا! هرآينهرا بزاد، گفت فرزندش چون پس»

را امیدوار  شد زیرا آنچه حزونخورد و م فرزند دختر افسوس از زادن عمرانزن 

 فرزند پسر ـ محقق زادن بود ـ یعنی کرده ریزیبود ونزد خود فکر و برنامه

بر  سبحان خدای از کلام این «او زاييد، داناتر است آنچه و خدا به»بود  نگشته

 به حقیقت این ـ و اعلام مریم نوزاد دختر ـ یعنی آن شأن بزرگداشتسبیل 

و متأثر باشد، چه، پروردگار  دختر، محزون : نباید از زادنکه هست مادرش

 همه برای ایو نشانه ـ را آیت ـ عیسی و فرزندش دختر ویاین زودیبه

و  مادر مریم از سخن این «و پسر مانند دختر نيست»خواهدگردانید  جهانیان

 نذر شایستگی برای را که : پسریشد. یعنیبامی وحزنش اظهار حسرت دنباله

که از  باشد، مانند دختر نیست مسجدالاقصی خادم که خواستممی و من داشت

و »ندارد  کامل آمادگی خدمتگزاری این دیگر، برایو از جهاتی نظر نیرومندی

 پروردگار. ابن: خدمتکار عبری، یعنی زبان به مریم« نهادم را مريم نامش من
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فرزند در روز تولد  نامگذاری بر جایز بودن کریمه، دلیلآیه این»گوید: کثیر می

 زیرا در حدیث است شده نیز ثابت در سنت حکماین کهچنان«. است وی

متولد شد  برایم فرزندی امشب»فرمودند:  صخدارسول که است آمده شریف

 «.نهادم نام رم، ابراهیمپد نام او را به که

وي  من، او و نسل و هر آينه»داد:  ادامه چنین خویش دعای به مادر مریم گاهآن

او و  بر اغوا نمودن تا شیطان «كنمتو مي در پناه ملعون را از شر شيطان

گردانید زیرا در  را مستجاب دعایش این قادر نباشد. و خداوند فرزندانش

او را در  شیطان که مگر این نیست نوزادی هیچ: »است آمدهشریف ثحدی

 «.و پسرش کند، جز مریممی مساسولادتش  هنگام

  

فَتقََبهلَهَا رَبُّهَا بقََبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَأبتَهََا نَباَتاً حَسَناً وَكَفهلَهَا زَكَرَيها كُلهمَا دخََلَ عَليَأهَا 

َ زَكَرَيها الأمَ  يَمُ أنَهى لكََ هَذاَ قاَلتَأ هُوَ مَنأ عَنأدَ الِلّه قاً قاَلَ ياَ مَرأ رَابَ وَجَدَ عَنأدهََا رَزأ حأ

زُقُ مَنأ يشََاءُ بَغَيأرَ حَسَابٍ ) َ يَرأ  (37إنَه الِلّه

 او را باليدني ساخت و بالنده نيك كرد قبولي را قبول پروردگار، مريم پس»

گوید: می قتاده «او برگماشت»امور  و اداره «سرپرستي و زكريا را به نيك

در نماز بود،  امامشان پدرش بود زیرا عمران قوم مریم، دختر سرور و پیشوای»

 یک شدند و هیچ از وی سرپرستی داوطلب همه جهت، علما و کشیشان از این

 تعیین برای سرانجام ببخشد، دیگری امتیاز را به حاضرنبود تا این از آنان

زکریا ـ شوهرخواهر، یا  نامبه دادند و قرعه تن کشیقرعه به وی سرپرست

را بر  وی و تربیت زکریا سرپرستی بود که سان ـ برآمد و بدین مریمشوهر خاله

 : ایوانیمحراب «شدبر او وارد مي زكريا در محراب هر بار كه»«. گرفتعهده

روند بالا می بر آن کوچک نردبانی وسیله دارد و به دری که معبد است در جلو
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 در معبد هستند پنهان که باشد، از دید کسانی قرار داشته درآن که و کسی

 آن به کتاب . و اهلاست نشستن برای جایگاه ترینماند، لذا محراب،گرامیمی

نزد او »: رفتمی نزد مریم محراب به زکریا ه! هر بار کگویند.آریمی« مذبح»

. در یافتمی ها را نزد ویخوراکی از انواع : نوعییعنی «يافتمي خوراكي

را در  زمستان شد، میوهوارد می زکریا بر وی : چوناستآمده  است روایات

کثیر  . ابنیافتیم نزد وی زمستان را در فصل تابستان و میوه تابستان فصل

ها را نزد میوه زکریا این و چون«. باشداولیا می کرامت خود دلیل این»گوید: می

 زمان، زمان و آن «؟ است تو آمده از كجا براي ! اينمريم: ايگفت»: یافت وی

 «از نزد خداوند است اين»: گفت در پاسخ« مریم»نیز بود  و خشکسالی قحطی

 خدا به» و استبعاد ندارد، چرا که شگفتی جای ها نزد منمیوه این ، دیدنلذا

 آن و موسم فصل هنگام به «بخشدميروزي  حساب بخواهد، بي هركس

 .آن و بدون روزی

  

يهةً طَي َبةًَ إَ  َ هَبأ لَي مَنأ لدَنُأكَ ذرُ َ نهكَ سَمَيعُ الدُّعَاءَ هُناَلَكَ دعََا زَكَرَيها رَبههُ قاَلَ رَب 

(33 ) 

 این بود و با مشاهده ایستاده زکریا نزد مریم که مکانی : در اینیعنی «آنجا بود»

فرزند افتاد، هرچند  و طمع شوق او نیز به بود که مریم برای و مقامات حالات

زكريا  كه»بود ! آنجا نازا بود. آری نیز پیر زنی کهنسال، و زنش خود پیرمردی

از نزد خود  من : پروردگارا! بهدعا كرد و گفت پروردگارش درگاه به

 !. آریآن و پذیرنده «دعايي تو شنواي عطاكن، كه و پسنديده پاك فرزندي

 نمودن فراهم به که خدایی همان برد، که پیحقیقت این به درنگ زکریا بی
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فرزند از  تردید بر پدید آوردنقادراست، بی مریم برای یبهشت هایمیوه چنین

 .نیزتواناست نازا و عقیم و زنی کهنسال پیرمردی

  

قاً  يىَ مُصَد َ رُكَ بيَحَأ َ يبُشَ َ رَابَ أنَه الِلّه فَناَدتَأهُ الأمَلََئَكَةُ وَهُوَ قاَئَم  يصَُل َي فيَ الأمَحأ

َ وَسَي دًَ  الَحَينَ )بَكَلَمَةٍ مَنَ الِلّه  (39ا وَحَصُورًا وَنبَيًَّا مَنَ الصه

 «دادند ندايش بود، فرشتگان نماز ايستاده به در محراب كه درحالي گاهآن»

يحيي »تولد  «خداوند تو را به كه» است : مراد از فرشتگان، جبرئیلقولی به

 حقانیت «كننده ديقتص كه»بود « یوحنا» در انجیل یحیی اسم «دهدمي مژده

 . عیسیاست عیسی کننده : تصدیقیعنی «الله از جانب است ايكلمه»

وجود به  سبحان خدای از سوی« کن» نامیدند زیرا او با کلمه« الله کلمه»را

داد،  مژده عیسی بعثت بودن نزدیک دنیا آمد و بهبه یحیی بود که آمد.چنین

 عیسی پسرخاله یحیی که شویمشد. یادآور می مبعوث وی زمان در وعیسی

سيد » یحیی کرد. همچنین آورد و تصدیقش ایمان وی به بود که کسی و اولین

و پرهیزکاری، بر  با بردباری، بزرگواری که است سید: کسی «و حصوراست 

از زنان، خوددار و  که است کند. حصور: کسیمی و سروری سیادتخویش  قوم

 محصور بود و مانند دیگر مردان زنان به از نزدیکی ! یحیی. آریاستپرهیزنده

زهد و  کار قادر نبود، یا از روی بر این که آن سببکرد، یا به نمی مقاربتبا آنان 

 .داشتکار باز می نفس، خود را از اینعفت 

 از زنان، به یحیی گیریکناره کهبدان »گوید: می« شفاء» در کتاب عیاض قاضی

 لایق که است اینقیصه زیرا این نداشت مردی او آلت نبود که آن سبب

 بود، گویی معصوم او از گناهان که است این آن معنای نیست، بلکه ‡انبیاشأن
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 «است از شايستگان پيامبري» حییی «و»«. شدمی باز داشته گناه به ازنزدیکی

کند. را ادا می مردم و حقوق الهی و تکالیف فرایض که است : او پیامبرییعنی

 .است تولد وی به بعد از بشارت در مورد یحیی مژده دومین این

  

رَأَ  َ أنَهى يكَُونُ لَي غُلََم  وَقدَأ بلََغنَيََ الأكَبرَُ وَامأ ُ يَفأعلَُ قاَلَ رَب  تيَ عَاقَر  قاَلَ كَذلََكَ الِلّه

 ( 41مَا يشََاءُ )

 كهباشد درحالي  مرا پسري : پروردگارا! چگونهگفت»سالمند بود  زکریا که

 او نود، یا صد و بیست . گویند کهامگشته و کهنسال «است بالا گرفتهام پيري

زاید، نمی که است عاقر: زنی «استعاقر  زنم» حال درعین «و». عمرداشت سال

وجود  ترتیب، زکریا به این شود. بهمی وی دارشدنبچه بودن، مانع : عقیمیعنی

 کند کهمی حکم زیرا عادت دور پنداشت فرزند را از خود و همسرشآمدن 

 همچنين» پروردگار متعال «گفت»وجود نیاید به مرد و زنی فرزند از چنین

آور، و در و شگفت عجیب از کارهای «كندبخواهد مياست، خدا هر چه 

کار را بعید  زکریا! چرا این . پس، ایدشوار نیست کاری هیچ وی قدرت پیشگاه

 ؟پنداریمی

  

علَأ لَي آيَةًَ قاَلَ آيََتكَُ ألََه تكَُل َمَ النهاسَ ثلَََثةََ أيَهامٍ إلََه رَ  َ اجأ زًا وَاذأكُرأ رَبهكَ قاَلَ رَب  مأ

بأكَارَ ) َ َ وَالْأ  ( 41كَثَيرًا وَسَب حَأ باَلأعشََي 

 از باردار شدن با آن که «قرار ده اينشانه من : پروردگارا! برايگفت»زکریا 

 اتفرمود: نشانه» کنم و شکر تو دنبال را با سپاس نعمت و این شوم آگاهزنم 

 : در اینیعنی «رمز جز به گويي سخن با مردم توانيز نميرو سه كهاست اين

از  ـ اما نه با مردم گفتن ـ از سخن هستی و سالم صحیح که روز ـ باآن سه
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قرار داد  آن را برای نشانه این تعالی . حقشویمی ها ـ بازداشتهاذکار و نیایش

است، کاملا  داشته ارزانی بر وی که نعمتی شکرانه روز به سه تا زکریا در این

با لبها، یا چشمها، یا ابروها،  نمودن گرداند. رمز: اشارهفارغ ذکر وی خود را برای

 زوال از هنگام «و شامگاهان را بسيار ياد كن و پروردگارت» یا دستهاست

 او را تسبيح» تا چاشتگاه صبح از طلوع «وبامدادان» آن خورشید تا غروب

خداوند  و تقدیس تنزیه نامید زیرا در آن و نماز بگزار. نماز راتسبیح «گوي

 .هاستها و عیباز بدی متعال

  

طَفاَكَ عَلىَ نسََاءَ  رَكَ وَاصأ طَفاَكَ وَطَهه َ اصأ يَمُ إنَه الِلّه وَإذَأ قاَلتََ الأمَلََئَكَةُ ياَ مَرأ

 ( 42الأعاَلمََينَ )

 «! خداوند تو را برگزيدهمريم گفتند: اي فرشتگان را كه هنگامي كنو ياد »

 به شریف مسیح، بلند و برتر گرداند. در حدیث را با ولادت نامت که اینبرای 

چهار  جهان زنان بهترین»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده انسروایت

دختر  دختر خویلد و فاطمه فرعون، خدیجه زن دختر عمران، آسیه اند؛ مریمتن

 بسیاری کسان از مردان: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. صخدارسول

 فرعون زن و آسیه دختر عمران غیر از مریم اند، اما از زنانرسیده کمال پایه به

بر سایر زنان،  عایشه و برتری نرسیده، و همانا فضل کمال پایه دیگر به کسی

از  مریم تورا ای «ساخته و پاك»«. بر سایر غذاهاست گوشتآببرتری  همچون

تا  «برگزيده جهان و تو را بر زنان» و معنوی حسی پلیدیهای کفر، یا از همه

 ولادت برای وی گزینش شده، یکی دوبار برگزیده مریم. پسروز قیامت

 وی ؛ پذیرفتناول . یا گزینشجهان زنان بر تمام وی شگزینمسیح، و دیگری 

 .است از وی پیامبری ؛ متولدشدندوم و گزینش المقدسبیتخدمتگزاری  به
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اكَعَينَ ) كَعَي مَعَ الره جُدَي وَارأ يَمُ اقأنتُيَ لَرَب كََ وَاسأ  ( 43ياَ مَرأ

و  خاشع خویش خدای : براینییع «! فرمانبردار پروردگار خود باشمريم اي»

 : طاعت. قنوتگردان را طولانی قیام و نماز بگزار و در نمازت باش فروتن

: نماز یعنی «كن ركوع كنندگانو با ركوع كن و سجده» است با فروتنیهمراه

با  راههم نماز بگزار، هرچند که . یا همانند آنانادا کن نمازگزارانرا با جماعت 

 .نمازنگزاری آنان

  

فلُُ  ذلََكَ مَنأ أنَأباَءَ الأغَيأبَ نوُحَيهَ إلََيأكَ وَمَا كُنأتَ لدَيَأهَمأ إذَأ يلُأقوُنَ أقَألََمَهُمأ أيَُّهُمأ يكَأ

تصََمُونَ ) يَمَ وَمَا كُنأتَ لدَيَأهَمأ إذَأ يَخأ  (44مَرأ

از اخبار غيب » خبر دادیم آیات تو در این به که اموری «اين» !صمحمد ای

و تو در نزد » ایبوده آنها غایب و تو از مشاهده «كنيممي بر تو وحي كه است

 را انداختند كه قلمهايشان كه گاهنبودي، آن» : در حضور آنانیعنی «آنان

با  كه هنگامي نبودي كنند و تو در نزد آنان راسرپرستي مريم كداميك

را  وی حضانت کسیچه مریم، که درامر تربیت «كردندمي كشمكشيكديگر 

 قرعه و قلمهای کرده کشی قرعه سرانجام آنان»گوید: می گیرد؟ عکرمه برعهده

 در آب که هر کس قلم شرط که این )نهر اردن( انداختند، به جاری را در آب

 همگی، بجز قلم قلمهای است، پس ریمم نشد، اوسرپرست روان ایستاد و با آب

ها حاضر نبودی، صحنه تو دراین !صپیامبر ای آری«.شد روان زکریا، در آب

 همگان امور باخبر ساخت، چون از این خویش تو را با وحی خداوند بلکه

 خواندند، یا با نصاریرا می انجیل که نبودیتو از کسانی  دارند که اذعان
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 و راستی صدق امور، دلیل از این خبر دادنت داشتند، پس و همنشینی معاشرت

 .است رسالت تو در ادعای

  

مُهُ الأمَسَيحُ عَيسَى ابأنُ  رُكَ بكََلَمَةٍ مَنأهُ اسأ َ يبُشَ َ يَمُ إنَه الِلّه إذَأ قاَلتََ الأمَلََئَكَةُ ياَ مَرأ

يَمَ وَجَيهًا فَي الدُّنأياَ وَ  بيَنَ )مَرأ خََرَةَ وَمَنَ الأمُقَره  (45الْأ

 از جانب ايكلمه ! خداوند تو را بهمريم گفتند: اي فرشتگان بود كه چنين»

وجود  به« کن» با کلمه که است خود عیسی کلمه این «دهدمي خود بشارت

نام  كه»وجود آمد به ، و عیسی«: موجود شوکن»فرمود:  خداوند آمد.یعنی

را با  بیماری : هیچشد که نامیده« مسیح» آن سبب به عیسی «است او مسيح

سبب  . یا بدانیافتبیمار شفا می آن که کرد، مگر ایننمی مساس خویش دست

مورد « برکت» او خود به که سبب کرد. یا بدانمی بسیار سیاحت که

 شود. اینمی مالیده ‡بر انبیا شد که مالیده غنی: بر او روقرارگرفت، یعنیمساس

خود  کلام مخاطب که با وجود آن «فرزند مريم عيسي»: تعبیرخداوند متعال

 حقیقت این به دادن توجه نبود، برای وی ذکر نام به و ظاهرا نیازی استمریم

 نسبت مادرش او به دلیل همین شود، و بهپدر متولد می بدون عیسیکه است

و  جاه دارای که است : کسیوجیه «است وجيه و در دنيا و آخرت»شد  داده

و علو  شفاعت به و در آخرت نبوت در دنیا به عیسی باشد. وجاهت کرامت

 «.است» الهی بارگاه «و ازمقربان» است درجه

  

دَ وَ  الَحَينَ )وَيكَُل َمُ النهاسَ فيَ الأمَهأ لًَ وَمَنَ الصه  (46كَهأ

 با مردم» و رسالت وحی به «و در ميانسالي»اعجاز  به «و او در گهواره»

 سالی: میان. کهلاوست شیرخوارگی در دوران طفل مهد: گهواره «گويدميسخن
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 خدا و شایسته صالح از بندگان : عیسییعنی «است و از شايستگان» است

 وی در گهواره، رسیدن وی گفتن، سخنعیسی : ولادتبشارت این .پستاس

از وجاهت،  وی ، برخورداریخدا شایسته از بندگان وی کهولت، بودنسن به

 گیرد.دربر می را، جملگی از شمار پیامبران وی علما و بودن از زمره ویبودن 

  

َ أنَهى يَكُونُ لَ  لقُُ مَا يشََاءُ إذَاَ قاَلتَأ رَب  ُ يخَأ نيَ بشََر  قاَلَ كَذلََكَ الِلّه سَسأ ي وَلدَ  وَلَمأ يمَأ

رًا فإََنهمَا يقَوُلُ لهَُ كُنأ فَيكَُونُ )  (47قَضَى أمَأ

 به بشري هيچ كه باشد، با آن فرزندي برايم : پروردگارا! چگونهگفت مريم»

 پدرش که مردی تولد فرزند را بدون ریمم از آنجا که «است؟نزده  دستمن 

معمول،  شیوه به از وی که دید، بعید پنداشت عادت خرق باشد، متضمن

فرمود: خداوند » وی در پاسخ تعالی دنیا آید. اما حقبه گونهبدین فرزندی

ت، گرف تعلق كاري او به اراده آفريند، چونرا بخواهد ميهرچه سانبدين

کار و  بدون «شودموجود مي درنگبي گويد: موجود شو،پسمي آن فقط به

 .تعالی حق قدرت کمال سببمگر به نیست و این و حرکتی کوشش

  

نأجَيلَ ) َ رَاةَ وَالْأ مَةَ وَالتهوأ  ( 43وَيعُلَ َمُهُ الأكَتاَبَ وَالأحَكأ

: خط مراد از کتاب «آموزديم و انجيل و تورات و حكمت او كتاب و به»

تدبیر در  و حسن فهم و قوت نافع : علمو مراد از حکمت است ونویسندگی

 .است آن مناسب در جایگاه هر کاری امور، بانهادن

  

لقُُ لكَُ  رَائَيلَ أنَ َي قدَأ جَئأتكُُمأ بَآيَةٍَ مَنأ رَب َكُمأ أنَ يَ أخَأ ينَ وَرَسُولًَ إلَىَ بنََي إسَأ مأ مَنَ الط َ

ييَ  بَأرَصَ وَأحُأ مَهَ وَالْأ كَأ َ وَأبُأرَئُ الْأ كَهَيأئةََ الطهيأرَ فأَنَأفخُُ فيَهَ فَيَكُونُ طَيأرًا بإََذأنَ الِلّه

أكُلوُنَ وَمَا تدَهخَرُونَ فيَ بيُوُتَكُمأ إنَه فيَ ذلََكَ لَْيََ  َ وَأنُبَ ئَكُُمأ بمََا تأَ تىَ بإََذأنَ الِلّه ةً الأمَوأ

مَنَينَ )  (49لَكُمأ إنَأ كُنأتمُأ مُؤأ
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 باپیامی فرستد، همراهمی «اسرائيلبني سويبه پيامبري» عنوان را به عیسی «و»

 ايشما معجزه براي پروردگارتان از سوي من»: است این آن مضمون که

سوی به عیسی که شویم. یادآور میخویش بر نبوت اینشانه عنوانبه «امآورده

او را انکار و  آنان بود، مگر از آنجا که نشده فرستاده اسرائیلغیر بنی

 دیگر، چون از امتهای بعضی سویرا به از پیروانش کردند، او برخیتکذیب

 از گل من»: گفت خویش معجزه در شرح عیسی گاهآن 1فرستاد.انطاکیه اهالی

سازم، مي» پرنده و هیأت : مانند شکلیعنی «پرنده هيأت به شما چيزي براي

 و مانند سایر پرندگان «شودمي»جاندار  «ايپرنده دمم، پسمي در آن گاهآن

 قدرت مخلوق نبود، آن عزوجل خدای : اگر اذنیعنی «الهياذن به»پرد می

 را به آن بود که سبحان خدای فعل به درحقیقت، آفرینشنداشت، پس پریدن

 در آن، از عیسی و دمیدن گل کرد بنابراین، برابر ساختناجرامی عیسی دست

 «بخشمرا بهبود مي مادرزاد و پيس و نابيناي»بود  عزوجل از خدای و آفرینش

 بر پوست که است سفیدی هایاز لکه و عبارت معروفاست  ایارضهع پیسی

یاد  دو بیماری فقط از این سبحان خدای که این شود. دلیلظاهر می انسان بدن

را  و مردگان»یابند بهبود نمی معالجه غالبا به دو بیماری این که است کرد، این

 ذخيره هايتانخوريد و در خانهمي و از آنچه مكنمي زنده الهي اذن به

 اشدر خانه انسان که قاعدتا برآنچه مردم البته «دهمشما خبر مي كنيد، بهمي

خود،  این کنند، پسپیدانمی خورد، آگاهیمی اشکند، یا در خانهمی ذخیره

 ايشما نشانه يبرا»معجزات « مسلما در اين»بود  عیسی برای ایمعجزه

                                                 
 «.71ـ  11 يس» سوره كنيد به نگاه1 
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 را تصدیق الهیروشن  و آیات «باشيد اگر مؤمن» من رسالت بر صدق «است

 کنید.

  

مَ عَلَيأكُمأ وَجَئأتكُُمأ  رَاةَ وَلَْحَُله لكَُمأ بَعأضَ الهذَي حُر َ قاً لَمَا بَيأنَ يدَيَه مَنَ التهوأ وَمُصَد َ

 َ  ( 51وَأطََيعوُنَ ) بَآيَةٍَ مَنأ رَب َكُمأ فاَتهقوُا الِلّه

 نازل« از من پيش كه باشم تورات كنندهتصديق»تا  ام: آمدهگفت عیسی «و»

 و اوصاف داده بشارت عیسی بعثت به تورات : از آنجا کهیعنی «است» شده

 توراتبرای در حقیقت، تصدیقی عیسی بعثت است، پس کرده را بیان وی

 نسخ بهکه  چیزهایی را در آن تورات احکام عیسی که شویمور می. یادآاست

 توراتتصدیق  خود در راستای این کرد، کهمی بود، رعایت آنها مأمور نشده

شما  شده، براي بر شما حرام را كه از آنچه ايو تا پاره» قرار داشت

 را که چیزهایی از آن ا بعضیت شدم برانگیخته : همچنانیعنی «كنمحلال

و هر  حیوانات چربی بود، چون گردانیده بر شما حرام درتورات خداوند

 منظور تنبیه به خداوند را که از محرماتی وغیر آن ناخن دارای حیوان

 . بعضیگردانم بود، بر شما حلال گرفته سخت آنها برآنان اسرائیل، با تحریمبنی

احبار  تورات، بلکه نه شد که گردانیده حلال بر یهودیان اند: فقط چیزهاییفتهگ

شما  براي پروردگارتان و از جانب»بودند  ساخته حرام یهود خود بر آنان

 در دینم، که «كنيد از خداوند پروا كنيد و مرا اطاعت ام، پسآورده ايمعجزه

 .استتعالی قح توحید و یگانگی به عقیده

  

تقََيم  ) بدُوُهُ هَذاَ صَرَاط  مُسأ َ رَب يَ وَرَبُّكُمأ فاَعأ  ( 51إنَه الِلّه
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 او را بپرستيد كه و پروردگار شماست، پس گمان، خداوند پروردگار منبي»

 نظر دارند. اتفاق راه این بر پیمودن پیامبران و تمام «است همينراست  راه

 روینیست، لذا زیاده پروردگارشان کرد که صراحتا اعلام یب، عیسیترت این به

خدا از سه او یکی که این و ادعای آسمان به بعد از بردنش در مورد وی نصاری

خدایم، نیز بنده : منخود گفت عیسی نیست، بلکه بیش بهتان باشد، یکمی

 را به عیسی دیگر چرا نصاری د، پسخدا هستی بندگان شما همگی کهچنان

 گیرند؟می خدایی

  

نُ  َ قاَلَ الأحَوَارَيُّونَ نَحأ ا أحََسه عَيسَى مَنأهُمُ الأكُفأرَ قاَلَ مَنأ أنَأصَارَي إلَىَ الِلّه فلَمَه

لَمُونَ ) هَدأ بأَنَها مُسأ َ وَاشأ َ آمََنها باَلِلّه  (52أنَأصَارُ الِلّه

در آن  که علمی به : دانستیعنی «كفر كرد احساس آنان از عيسي چون پس»

شود. می درك حواس وسیله به که آنچه دریافت نیست، همچون ایشبهه هیچ

! اودر حقیقت، آری نه امور معنوی، مجاز است در ادراك« احساس» کار گرفتنبه

نصیر،  انصار: جمع «اند؟انيكس خدا چه در راه : انصار منگفت» هنگام این

 خداوند سویبه در دعوت من : یاران. یعنیاست و یاوران یاران معنیبه

مرد از  دوازده که «حواريون»اند؟  کسانی چه مردم به وی پیام ورساندن

: ما یعنی «گفتند: ما انصار خدا هستيم»بودند  عیسی نزدیک ومقربان شاگردان

 یار و یاور است معنی به : در لغت. حواریهستیم و پیامبرانش خدادین رانیاو

! تو عیسی : اییعنی «هستيم ما تسليم كه باش و گواه ايمآورده خدا ايمان به»

و در  و وفاکیش مخلص ما در ایمانمان که بده ما گواهی برای در روز قیامت

 بخاری روایت به شریف . در حدیثایمنبردار و منقاد بودهتو فرما برابر خواسته
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خواستند،  داوطلب در روز احزاب چون صخدا رسول: »است آمده و مسلم

شد، در  او داوطلب خواستند، باز هم شد، بار دیگر داوطلبمیدان داوطلب زبیر

 «.زبیر است من واریو ح است حواریی هر پیامبری اثنا فرمودند: برای این

  

تبُأناَ مَعَ الشهاهَدَينَ ) سُولَ فاَكأ  ( 53رَبهناَ آمََنها بمََا أنَأزَلأتَ وَاتهبَعأناَ الره

و  آورديم ايمان ايكرده نازل آنچه پروردگارا! به»گفتند:  در ادامه حواریون

و  خویش وحدانیتبر  «گواهان ما را در زمره كرديم، پس پيروي ازپيامبرت

 .و قرار بده «بنويس» پیامبرتتصدیق 

  

ُ خَيأرُ الأمَاكَرَينَ ) ُ وَالِلّه  (54وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الِلّه

مكر » اسرائیلکفار بنی کفر کرد، یعنی احساس از آنان عیسی که کسانی «و»

هایی ورطه را به مکر شده شخص که است پنهانی مکر: تدبیری «ورزيدند

و  در توطئه آن و استعمال است قرار نداشته اشدر محاسبه افگند کهمی

 «آورد مكر در ميان و خداوند هم» است شده غالب گرانهبد و فتنه ریزیبرنامه

 دانند. بعضینمی که است از جایی بندگان برای وی 1استدراجو مکر وی 

از  بر یکی عیسی شباهت از افگندن در اینجا؛ عبارت اند: مکر خداگفته

کفر  لشکریان که طوریبود، به آسمان سویبه خود عیسی و بالابردن حواریون

 شبیه را که یحواری آمدند، همان وی اقامت محل به عیسیقصد کشتنبه  که

                                                 

 خداوندکه ساناست، بدان عذاب سویبه درجهبهو درجه تدریج به مجرمان کردن: نزدیکاستدراج1  

 غافل و توبه شوند و از یاد مرگ سرمست آن بخشد تا بهمی نعمت شانو نافرمانی با وجود گناه آنان به

 برند.را نمی گمانش که است ایشیوه و به طور آهستهبه الهی درواقع، گرفتن استدراج گردند. پس
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را  عیسی کردند که دار آویختند و گمان او را کشتند و به بود، گرفته عیسی

: او در یعنی «است مكركنندگان و خداوند بهترين»اند دارآویخته و به کشته

ضرر  نافذتر و بر رساندن از آنان ریزیقویتر، در تدبیر و برنامهاز آنان  مکرورزی

اند ـ نکرده را هم آن آنها هرگز حساب که بخواهد ـ از جاییکه  نآنا به

 کند.مکر نمی نیرومندتر است، اما جز با مکرکنندگان

  

رُكَ مَنَ الهذَينَ كَفَرُوا  َيكَ وَرَافعَكَُ إلَيَه وَمُطَه َ
ُ ياَ عَيسَى إنَ يَ مُتوََف  إذَأ قاَلَ الِلّه

كُمُ وَجَاعَلُ الهذَينَ اتهبَعُ  جَعكُُمأ فأَحَأ مَ الأقَياَمَةَ ثمُه إلَيَه مَرأ قَ الهذَينَ كَفرَُوا إلَىَ يَوأ وكَ فَوأ

تلََفوُنَ ) نَكُمأ فيَمَا كُنأتمُأ فَيهَ تخَأ  (55بَيأ

کثیر . ابن از زمین «توام برگيرنده ! منعيسي : ايخداوند گفت كه هنگامي»

گاه آن«. است وی بردن خواب در اینجا، به )وفات( مراد از برگرفتن»گوید: می

﴿ وَهُوَ الهذَي : آیه کند، از جملهاستشهاد می و احادیثی آیات به بارهدر ایناو 

 همچنین«. 63انعام/»میراند( می شما را در شب که ذاتی )اوست يَتوََفهاكُمأ باَللهيألَ ﴾

شدند، بیدار می از خواب هرگاه صخدا رسول که شریف حدیثاین به

 ما را زنده را که خدایی ...: سپاسأحيانا بعد ما أماتنا الذي الحمدلله»فرمودند: می

 حق که است آن صحیح»گوید: می اما قرطبی«. میرانید... که گردانید بعداز آن

را  قول نیز همین طبری«. برد آسمان به و خواب وفات را بدون تعالی، عیسی

نیز بر  شوکانی رسیده، امام صحت به قول نیز همین كعباس اختیارکرده، از ابن

و ». است از علما نیز همین نزد محققان صحیح کند و قولتأکید می معنیهمین 

 از آسیب توام دارندهنگه گونهدر آسمان، و بدین «خويش سويبه توام بالابرنده

از  توام كننده و پاك»رسانند  قتل یابند، یا تو را به تو دست به که کفار واین

 با کفار؛ با بالابردنت از مجاورت توام کننده : پاكیعنی «اندكافرشده كه كساني
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 متهم تو را بدان که از آنچه دادنت و نجات از آنان آسمان، دور کردنتسویبه

: یعنی «هستم بر كافران تو تا روز قيامت پيروان و برترگرداننده»کردند می

 برتری بر کافران اند تا روز قیامتکرده پیروی از تو وپیامت را که کسانی

در  روی زیاده هستند که عیسی و پیروان یاران. مراد از ایشان، نخبهدهممی

اند زمره در این او را خدا بخوانند. همچنین نرساندند که جایی را به وی تقدیس

 هیچ و او را ـ بی نموده آورد، پیروی عیسینیز از آنچه زیرا ایشان مسلمانان

 قولی کردند. به توصیف است سزاوار آن کهاوصافی ـ به ایروی غلو و زیاده

بر  و مدام پیوسته ،پیرو عیسی : نصارایاست این کریمه آیه دیگر معنی

کفر ورزیدند، و  عیسی به غالبند زیرا یهودیان از یهودیان ماندهباقی نسلهای

 گاهآن». ـ والله اعلم آنهاست وپیروزی و عزت با قوت بر آنان نصاری غلبه

شما  ورزيديد بين اختلاف در آن و در آنچه است من سويشما به بازگشت

 .در روز قیامت «كنممي داوري

  

خََرَةَ وَمَا لَهُمأ مَنأ  بهُُمأ عَذاَباً شَدَيداً فيَ الدُّنأياَ وَالْأ ا الهذَينَ كَفَرُوا فأَعَُذ َ فأَمَه

 ( 56ناَصَرَينَ )

در  «كنممي عذابشان سختيبه  كفر ورزيدند، در دنيا و آخرت كه اما كساني»

 ؛ با عذابو در آخرت آویختن دار مجازات بهو  و اسیر ساختن دنیا؛ باکشتن

 برهاند. سخت عذاب را از این تا آنان «ندارند و ياوراني» آتش

  

ُ لََ يحَُبُّ الظهالَمَينَ  الَحَاتَ فَيوَُف يَهَمأ أجُُورَهُمأ وَالِلّه ا الهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه وَأمَه

(57 ) 
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 اند، خداوند مزدشانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و اما كساني»

 به با نیلشان «دهدمي آنان به» شده و فراهم طور کامل : بهیعنی «تماميرابه

 را دوست و خداوند بيدادگران» در آخرت در دنیا و بهشت و آرامشسعادت 

 .بر آنهاست خداوند متعال از خشم این، کنایه «ندارد

  

رَ الأحَكَيمَ ) كأ يَاَتَ وَالذ َ  (53ذلََكَ نَتألوُهُ عَليأكَ مَنَ الْأ

شد بیان که است و دیگران اخبار عیسی به اشاره «اينهاست» !صمحمد ای

« ذکر حکیم»مراد از  «خوانيمبر تو مي و ذكر حكيم را از آيات ما آن كه»

در  خللی هیچ که است محکمی آیات حکمتها و دربرگیرنده که است کریمقرآن

 .آنهانیست

نجران  : راهباناست شده روایت حاتم ابیاز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

پرسید:  صخدا از آنها از رسول یکی آمدند، پس صخدا نزد رسول

شتاب  دادن در پاسخ بود که این صخدا رسول و عادت« ؟کیست پدرعیسی»

رسد. می چه ایشان به پروردگارشان ماندند تا از جانبکردند و منتظر مینمی

 شد. نازل کریمه آیه این بود کههمان

حضرت  و خدمات احوال بود که لازم: »است آمده« القرآن معارف»در تفسیر 

ایشان،  نزول هنگام شود تا به بیان واضح ایگونهبه اسلام امت برای عیسی

ها باره، حكمت در اين البتهنماند.  باقی امت این برای و تردیدی شک هیچ

 :است، از جمله نهفته فراواني ومصالح

باشد، امت  محدود و کم اسلامی امت برای عیسی حضرت ـ اگر شناخت 7

 شد و تصور خواهد کرد کهدچار تردید خواهد  ایشان نزول هنگام به اسلامی
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ایشان  کمک به که است ممکن ندارد و چگونه ربطی آنان به عیسی حضرت

 بشتابد؟

و  رسول عنوان به در آخرالزمان نزول هنگام به عیسی ـ هر چند حضرت 1

به  نشده، بلکه معزول و رسالت نبوت او از منصب آورد ولینمی تشریف نبی

والی  آورد؛ مانند آنکهمی تشریف امت رهبری جهت صالله رسول خلیفه عنوان

 منطقه گریاز والی برود که دیگری منطقه به مأموریت انجام برای ایناحیه

ایشان، انکار  نخست حیات در زمان که گونه . لذا هماننیست معزولخویش 

کفر خواهد بود. لذا  نیز انکار نبوتش هنگام ت، در آنرفشمار میکفر به  نبوتش

بود، اگر  آورده او ایمان نبوت به قرآن اشارات بر اساس از قبلکه  مسلمان امت

او  و صفات شود. بنابراین، علایماو را نشناسد، در انکار مبتلا می نزول هنگام

 .داشت توضیحاز حد، نیاز به بیش

و  پیوندد. اگر احوالمی وقوعبه در آخر عمر جهان عیسی نزول عهـ واق 3

پسر  مسیح من شود که دیگر مدعی کسی که داشت بود، امکانمی او مبهم علایم

 محکوم مدعیانی چنین که است علایم همین وسیله؛ لذا بههستم مریم

شد  مدعی میرزا احمدقادیانی نامبه شخصی در هندوستان کهاند، چنانشکستبه

او را رد  علایم، قول همین بر اساس امت و علمای موعودم مسیح منکه 

 «.کردند

  

َ كَمَثلََ آدَمََ خَلَقهَُ مَنأ ترَُابٍ ثمُه قاَلَ لهَُ كُنأ فيَكَُونُ )  ( 59إنَه مَثلََ عَيسَى عَنأدَ الِلّه

 نصارای نمایندگی گویند: هیأتمی کریمه آیه لنزو سبب در بیان مفسران

؟ دهیمی را دشنام ما عیسی گفتند: چرا تو رفیق صخدا رسول بهنجران

 او بنده گویی؟ گفتند: میگویممی او چه در حق فرمودند: مگر من»خدا رسول
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او را بر  که اوست خدا و کلمه ! او بندهفرمودند: آری صخدا ! رسولخداست

را  انسانی شدند و گفتند: آیا تا کنون القا کرد. آنها خشمگین باکره دوشیزه

ما  نظیر او را به گوییمی باشد؟ اگر راستشده پدر آفریده بدون کهای دیده

در  عيسي مثل راستي به»فرمود:  نازل خداوند متعال بود که .همانکن معرفی

پدر  بدون مانند آدم هم عیسی که در این «است آدم مثلون نزد خدا همچ

 انگیزتر استنیز شگفت  عیسی از آفرینش آدم آفرینش حتی شد، بلکه آفریده

 او را از خاك» تعالی حق شد، چرا که پدر و مادر آفریدهبدون  زیرا آدم

 است همچنین «موجود شد نگدربي : موجود شو، پسبدو گفت آفريد، سپس

پدر موجود شو، و او موجود شد. لذا  : بدوناوگفت به خداوند که عیسی

 آدم که این اقرار دارید به کهگیرید، درحالیمیخدایی  او را به شما چگونه

 مخلوق او به حتی است، بلکه نیز همچنین عیسی؟ پسمخلوق است بشری

 !. آریآور استو حیرت عجیب و وضع از شأن : عبارت. مثلاست لیاو بودن

باشد می تر از آنعجیب امری به عجیب امری تشبیه آدم، از باب به عیسی تشبیه

را  خصم و سخن بیشتر گذاشته اثری بشری درنفسهای مثل این وسیله تا بدین

 بکوبد. تر در همقاطعانه

  

ترََينَ )الأ   ( 61حَقُّ مَنأ رَب كََ فلَََ تكَُنأ مَنَ الأمُمأ

خطاب،  این «نباش از ترديدكنندگان پروردگار توست، پس از جانب حق»

 درباره و درست راست ! سخنمخاطبان : ای. یعنیاست ایهر شنوندهمتوجه 

 مردد و دودل حقیقت از شما در این کسی شد، پس بیان که است همان عیسی
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 افزودن از تردید، برای ایشان و نهی است صپیامبر اکرم متوجه نباشد. یا خطاب

 باشد.می شانو پایداری بر تثبیت

  

ا ندَأعُ أبَأناَءَناَ وَأبَأناَءَكُمأ  عَلأمَ فقَلُأ تعَاَلَوأ كَ فيَهَ مَنأ بعَأدَ مَا جَاءَكَ مَنَ الأ فمََنأ حَاجه

َ عَلىَ الأكَاذَبيَنَ وَنسََ  علَأ لَعأنةََ الِلّه اءَناَ وَنسََاءَكُمأ وَأنَأفسَُناَ وَأنَأفسَُكُمأ ثمُه نَبأتهََلأ فنَجَأ

(61) 

 : دربارهیعنی «باره دراين» !صمحمد ای «كند با تو محاجه هركه پس»

 براي كه از دانشي پس» او ـ العیاذ باالله ـ خداست باشد که ، و مدعیعیسی

 تو را از حقیقت پیشین در آیات خداوند متعال که : بعد از آنیعنی «تو آمده

آیید  میدان : بشتابید و بهیعنی «بگو: بياييد» صورت خبر داد، در آن امرعیسی

شما  خود و اشخاص و اشخاص و زنانتان و زنانمان و پسرانتان پسرانمان»تا 

را  خویش و زنان از ما و شما خود و فرزندان : هریکعنیی «را فراخوانيم

 بارگاه دستها به ؛ بلندکردن: در اصلابتهال «كنيم مباهله سپس»فراخوانیم 

 و زاری جد و با تضرع یا غیر آن، از روی و نفرین لعن به ودعاکردن خداوند

 ما در دعاهایمان : همهیعنی «قرار دهيم خدا را بر دروغگويانو لعنت » است

قرار  دروغگوست که از ما دو گروه را بر هر یک خویش: خدایا! لعنت بگوییم

 و مناظره محاجه صخدا با رسول نجران : نصارایکه استآمده  . در روایاتبده

 را به آنان صخدا رسول هنگام شدند، در این عیسی الوهیت مدعی کرده

: اگر که است این کریمه آیه معنی»گویند: از علما می فراخواندند. برخی« مباهله»

 «.فراخوان مباهله کرد، او را به مجادله عیسی با تودرباره اینصرانی

  

َ لَهُوَ الأعَزَ  ُ وَإنَه الِلّه يزُ الأحَكَيمُ إنَه هَذاَ لهَُوَ الأقَصَصُ الأحَقُّ وَمَا مَنأ إلَهٍَ إلََه الِلّه

(62 ) 
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: یعنی «جز خدا نيست و معبودي است همين و حقيقت حق داستان هرآينه»

و  ولادت هنگام ـ از همان عیسی حال در شرح بر پیامبرش خداوند کهآنچه

معبود  ؛ لذا هیچاست منطبق با واقعیت کرد، همان ـ بیان تا رسالتش وی پیدایش

وجود ندارد، لذا مبالغه  یگانه باشد، جز خدای سزاوار پرستش که دیگری برحق

و  و خداوند غالب» است از حقیقت و عاری واقع باره، خلاف در این نصاری

 کند. برابری تواند با او در صنعشنمی کسهیچ پس «استحكيم 

 صخدا رسول: »است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 از آنان ]مباهله[ کنند، اما یکی ملاعنه نجران نصارای خواستند تا با نمایندگان

نکنید زیرا سوگند  : با او ملاعنهخود گفت رفیق بود[ به تر از دیگرانباهوش ]که

سر  پشتدر  که آنان ما و نه کنیم، نه اگر او پیامبر باشد و با او ملاعنه خدا که به

 دانستید که و شما نیک رهیمنمی الهی ما[، هرگز از عذاب قوم ما هستند ]یعنی

و روشنگر آورد،  قاطع شما سخنی به عیسی و در موضوع است او پیامبر مرسل

بود  شود. همانمی بر شما آتشفشان وادی کنید؛ سرتاسر این اگر با او مباهله پس

 رسول درخواست به و در پاسخ در آمده ندادند و از سر تسلیم هلهمبا به تن که

پردازیم[ لذا با ما می جزیه ]یعنی دهیمتو می به خواهیمی گفتند: آنچه صخدا

 ! و چوناباعبیده فرمودند: برخیز ای صخدا را بفرست، رسول امینمردی 

 «.است امت این امینشخص،  پاخاست، فرمودند: اینبه ابوعبیده 

حضرت  نبوت مبرهن و حجتهای روشن هاینشانه از جمله کریمه آیه این

فراخواندند، « مباهله» را به مسیحیان ایشان کند کهمی زیرا اثبات استصمحمد

باور  اسلام عقیده و درستی و صحت خویش عقیده آنها بر بطلان اما از آنجا که

 شدند. راضی جزیه پرداخت و به نداده مباهله به ، تنداشتند
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َ عَلَيم  باَلأمُفأسَدَينَ ) ا فإََنه الِلّه  ( 63فإََنأ توََلهوأ

: یعنی «داناست مفسدان» حال «شدند، همانا خداوند به اگر رويگردان پس»

فساد  نا همانعی این کهکردند، بدان  اعراض و روشن واضح حق اگر از این

و  شرك به ای، بازگشت گیریموضع زیرا چنین است زمین در روی افروزی

 حال به سبحان و خدای است فساد و تباهی و کفر زاینده باشد و شركکفر می

 کند.می مؤاخذه را در برابر اعمالشان و آنان داناست مفسدان

  

لَ الأكَتاَبَ تعََ  رَكَ قلُأ ياَ أهَأ َ وَلََ نشُأ نَكُمأ ألََه نعَأبدَُ إلََه الِلّه ا إلَىَ كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيأننَاَ وَبيَأ الَوأ

هَدوُا  ا فقَوُلوُا اشأ َ فإََنأ توََلهوأ باَباً مَنأ دوُنَ الِلّه هخَذَ بعَأضُناَ بعَأضًا أرَأ بهََ شَيأئاً وَلََ يتَ

لَمُونَ )  (64بأَنَها مُسأ

 سخنيسوي! بياييد بهكتاب اهل اي» یهود و نصاری به ر! خطابپیامب ای «بگو»

 : بیایید تابهکه است از شما این من : دعوتیعنی «ما و شما برابر است ميان كه

طور برابر و یکسان  شما به آسمانی ما و کتاب آسمانی در کتاب که سخنی

 ندارند، اقرار کنیم، آن اختلافی هیچ در آن آسمانی و شریعتهای موجود است

 «او نگردانيم را شريك و چيزي جز خدا را نپرستيم كه»: است این سخن

 . و اینقرار ندهیم مورد پرستش سبحان را با خالق از مخلوقات: چیزی یعنی

 بعضي از ما بعضي»بیایید « و» الهی انبیای همه دعوت توحید ومتن پیام است

را  از ما دیگری کسو هیچ «نگيرد پروردگاريخداوند به جاي ديگر را به

 و مانند کسانی کنیم سجده عالمیان خدایمتفقا برای  همگی نکند، بلکه سجده

 و عزیرمعتقدند. مسیح پروردگاری به که نباشیم

 وحرام عبادات ؛ چوندینی : در مسایلامر که بر این است حجت کریمه آیه این

ـ  وفقیه امام دیگر ـ چون کسی سخن پیامبر معصوم، به سخن و حلال، جز به
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 قرآنکه امری ـ یعنی در ربوبیت ؛ شركصورت شود، در غیر ایناستناد نمی

 پیوندد.می وقوع ـ به است کرده را مردود اعلام آن بسیاری در آیات کریم

ما  كه اين باشيد به كردند، بگوييد: گواه اعراض» دعوت «اگر از اين پس»

او خشنود  خداوندی و منقاد، به پروردگار تسلیم احکام : ما بهیعنی «مسلمانيم

 به عباس. ابننموده، معترفیم بر ما ارزانی قویم دین در این که نعمتهایی وبه

را خواند.  کرد و آن را طلب صخدا رسول نامه وید: هرقلگمی از ابوسفیاننقل

 . از محمد رسولخداوند بخشایشگر مهربان نامبه»بود:  آمده چنین نامه درآن

تو  اند. اما بعد! همانا من پیرو هدایت که بر آنان ! سلامروم بزرگ هرقل خدا به

 بمانی، در این شو تا در سلامت . مسلمانکنممی دعوت اسلام سویرابه

 گمان، گناهبرتافتی، بی دهد، اما اگر رویتو را دوبار می پاداش خداوندصورت

 میان که سخنی سوی ! بیایید بهکتاب اهل توست، و: ای بر دوش هم رعایایت

 ...«.یماو نگردان را شریک و چیزی جز خدا را نپرستیم است، که ماو شما یکسان

  

نأجَيلُ إلََه مَنأ بَعأدَهَ  َ رَاةُ وَالْأ ونَ فيَ إَبأرَاهَيمَ وَمَا أنُأزَلتََ التهوأ لَ الأكَتاَبَ لَمَ تحَُاجُّ ياَ أهَأ

 ( 65أفَلَََ تعَأقَلوُنَ )

فرمود: که است شده ( روایت61ـ  65) آیات نزول سبب در بیان عباساز ابن

 و در حضور ایشان گرد آمده صنزد پیامبراکرم ار یهود بهو احب نجران نصارای

 ابراهیمکه نیست کردند؛ احبار یهود گفتند: جز این و مشاجره دیگر نزاعبا یک

 حقبود. پس نصرانی ابراهیم که نیست گفتند: جز این بود. و نصاری یهودی

 كنيد، با آنمي محاجه ابراهيم ! چرا دربارهكتاب اهل اي»فرمود:  نازل تعالی

 این به «كنيد ؟نمي ؟ آيا تعقلاستشده بعد از او نازل و انجيل توراتكه 

 که ساخت را روشن حقیقت را رد کرد و این پندارشان سبحانترتیب، خدای
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بعد از  اند زیرا یهودیتپدید آمده بعد از ابراهیم یهود ونصاری هایآئین

 بعد از عیسی است، و نصرانیت تورات موسی پدید آمد وکتاب موسی

از  دراز قبل روزگاری ابراهیم کهاست، درحالی انجیلوی  پدید آمد و کتاب

 باشد ؟! یا نصرانی تواند یهودیمی ابراهیم چگونهزیست، پسآنها می

  

تمُأ فَيمَا  ونَ فَيمَا ليَأسَ لَكُمأ بهََ عَلأم  هَا أنَأتمُأ هَؤُلََءَ حَاجَجأ لَكُمأ بهََ عَلأم  فلََمَ تحَُاجُّ

لَمُ وَأنَأتمُأ لََ تعَألمَُونَ ) ُ يَعأ  ( 66وَالِلّه

 آن به نسبت آنچه درباره هستيد كه كساني همان» یهودیان ای «هان، شما»

نداريد  علمي نبدا كه چرا در مورد چيزي كرديد، پس داشتيد، محاجهعلمي 

 یهودیان که مراد از آنچه «دانيدداند و شما نميكنيد؟ وخداوند ميمي محاجه

و  و حرام از حلال ـ اعم موجود در تورات داشتند، احکام علمی آن به نسبت

 عمل خویش دانش مقتضای در آنها نیز به آنان ـ است، هر چند که عبادات انواع

 نمودند. اما آنچه و مشاجره جدال ناحق خود نیز به هایدانستهو در ایننکردند 

 بود. بر دینشان ابراهیم که است پندارشان ندارند، اینعلمی بدان که

 دلیل : اقامه؛ یعنیدر امر دین محاجه بر وجوب کریمه آیه اند: این علما گفته

 کند.می لتگرایان، دلاباطل علیه وحجت

  

لَمًا وَمَا كَانَ مَنَ  رَانيًَّا وَلَكَنأ كَانَ حَنيَفاً مُسأ مَا كَانَ إَبأرَاهَيمُ يهَُودَيًّا وَلََ نصَأ

رَكَينَ )  (67الأمُشأ

بود از  یافته : گرایشیعنی «حنيف نصراني، بلكه بود و نه يهودي نه ابراهيم»

 خداوند : مطیعیعنی «بود مسلمان»د و توحی آیین سویبه باطل ادیانتمام 

 «.نبود و از مشركان»بود  اسلام وپرستشگر او بود و دینش، دین
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ُ وَلَيُّ  لىَ النهاسَ بإََبأرَاهَيمَ للَهذَينَ اتهبَعوُهُ وَهَذاَ النهبيَُّ وَالهذَينَ آمََنوُا وَالِلّه إنَه أوَأ

مَنَينَ )  ( 63الأمُؤأ

گفتند؛  صخدا رسول به : یهودیاناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 ابراهیم دین به ما از تو و دیگران دانیتو می خدا که محمد! سوگند بهای

چیز  بود و جز حسد هیچ یهودی ؛ زیرا ابراهیماو نزدیکتریم سزاوارتر وبه

فرمود:  نازل تعالی حق دارد! پسامر باز نمی این تو را ازپذیرش دیگری

 به در وابستگی مردم : سزاوارترینیعنی «ابراهيم به مردمدرحقيقت، نزديكترين»

: یعنی «اندكرده او را پيروي كه» و پیروانش از یاران «هستندكساني همان» وی

 دینش و به کرده پیروی اند و از آیینشکرده و از او اطاعت آورده او ایمان به

 ص: محمدیعنی «پيامبر اين» ابراهیم به مردم نیز نزدیکترین «و»اند اقتدا نموده

 از نسل ایشان که است جهت از آن ابراهیم به صخدارسول . اولویتاست

 ابراهیم با آیین صمحمدی از امور در شریعت بسیاریاند، همچنان  ابراهیم

 وإن النبيين من ولاية نبي لكل إن»: است آمده شریف درحدیث. است موافق

 دوستی هر پیامبری : همانا برایإبراهيم عزوجلربي  وخليل أبي منهم وليي

عزوجل،  پروردگارم و خلیل از ایشان، پدرممن  و دوست است از پیامبران

 نیز به ، آنانصمحمد از امت «ندآورد ايمانكه و كساني»«. است ابراهیم

و تأیید  با نصرت «است وخدا كارساز مؤمنان»نزدیکتر و سزاوارترند  ابراهیم

 .خویش

  

عرُُونَ  لَ الأكَتاَبَ لَوأ يضَُلُّونَكُمأ وَمَا يضَُلُّونَ إلََه أنَأفسَُهُمأ وَمَا يشَأ وَدهتأ طَائَفةَ  مَنأ أهَأ

(69 ) 
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نضیر، بنی یهودی طوایف درباره کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 دین سویرا به از مسلمین گروهی که گاهشد، آن نازل قینقاعو بنی قریظهبنی

 و رؤسای : راهبانیعنی «كتاب از اهل گروهي»کردند:  دعوت خویش

بسیار  : آنانیعنی «سازند شما را گمراه كاش آرزو كردند كه»گمراهشان 

سازند  خویش، گمراه باطل و روش راه به شما رابا پیرو ساختن دارند که دوست

 در راه مؤمنان گامهای چراکه «كنندنمي را گمراهجز خودشان  كهدر صورتي»

را از  بخواهند مؤمنان که کار کسانی و مسلما وبال و استوار است ثابت ایمان

را  حقایق اما آنها این «و»گردد برمیخودشان  نمایند، به منحرف ندینشا

 «.فهمندنمي»

  

هَدوُنَ ) َ وَأنَأتمُأ تشَأ فرُُونَ بَآيَاَتَ الِلّه لَ الأكَتاَبَ لَمَ تكَأ  (71ياَ أهَأ

در  که آنچه : چرا بهیعنی «ورزيد؟خدا كفر مي آيات ! چرا بهكتاب اهل اي»

 در برگیرنده که قرآن است، یا به آمده صمحمد نبوت ما از دلایلش کتابهای

باشد، می ایشان و راستی بر صدق دلیل و آشکارترین صحضرت آن اوصاف

شما از  در کتابهای که بر آنچه «دهيدمي خود گواهي كه با آن»ورزید؟ کفرمی

 است؟ حق یلدلا این دانید کهوجود دارد و میدلایل  این

  

تمُُونَ الأحَقه وَأنَأتمُأ تعَألمَُونَ ) لَ الأكَتاَبَ لَمَ تلَأبسَُونَ الأحَقه باَلأباَطَلَ وَتكَأ  ( 71ياَ أهَأ

؛ خلط باطل به حق آمیختن «آميزيددرمي باطل را به ! چرا حقكتاب اهل اي»

 از دین که است در دین هاییچیز آن کردن و داخل عمدی با تحریفات آن کردن

را بر مردم  کنند تا حقایقوارد می را در دین منظور آن این به و منحرفان نیست
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 كه كنيد، با آنمي را كتمان حقيقت»چرا  «و»سازند  را گمراه و آنان پوشانیده

 ؟. است بر حق صخدا رسول که «دانيدخود مي

  

هَ النههَارَ وَقاَلتَأ طَائفََ  لَ الأكَتاَبَ آمََنوُا باَلهذَي أنُأزَلَ عَلىَ الهذَينَ آمََنوُا وَجأ ة  مَنأ أهَأ

جَعوُنَ ) فرُُوا آخََرَهُ لَعلَههُمأ يرَأ  ( 72وَاكأ

؛ رؤسا است آمده نزول در سبب کهچنان آنان «.گفتند كتاب از اهل و جماعتي»

 نازل بر مؤمنان آنچه به»خود گفتند:  قوم ومایگانفر به یهود بودند که واشراف

در  سانو بدین «روز كافر شويد آوريد و در پايان شده، در آغاز روز ايمان

 به خویش در دین : تا مؤمنانیعنی «برگردند شايد آنان»مرتدگردید  اندك وقتی

شما  ارتداد زودرس از این انبرگردند زیرا آن از اسلام از آنان بیفتند وبرخی شک

 به اید کهیافته آگاهی از دینشان گویا شما بر چیز باطلی رسند کهمینتیجه  این به

افتند. می شک به خویش دین اید بنابراین، در حقانیت برگشته ازآن زودی این

از آن، کار را  فوری و برگشت اسلام دیگر، پذیرش ؛ از جهتجهتاز یک این

 بینند کهرا می سازد زیرا دیگرانمی خواهند مرتد شوند، آسانمیکه  بر کسانی

 اند.ارتداد گراییده به از آنان قبل

زیرا آنان  اثر استکاملا بی یهودی شیاد و مغضوب گروه این توطئه ولی

 را در این دار و گامهایشانپای را بر اسلام مؤمنان دلهای خداوند دانند کهنمی

، دلها خدا دشمنان هایهرگز یاوه است، پس و استوار گردانیده محکم راه

 جنباند.را از جا نمی هایشانعناد، اراده سازد و بادهاینمی را متزلزل وگامهایشان

  

مَنوُا إلََه لَمَنأ تبَعََ دَينَكُمأ قلُأ إنَه الأهُدىَ هُ  تىَ أحََد  مَثألَ مَا وَلََ تؤُأ َ أنَأ يؤُأ دىَ الِلّه

ُ وَاسَع   تَيهَ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه َ يؤُأ لَ بيَدََ الِلّه وكُمأ عَنأدَ رَب َكُمأ قلُأ إنَه الأفضَأ أوُتيَتمُأ أوَأ يحَُاجُّ

 ( 73عَلَيم  )
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 نچنا سخن این «نياوريد كند، ايمانمي شما پيروي از دين كه كسي و جز به»

 زیردستانشان احبار یهود به سخنان از جمله است آمده نزول سبب دربیان که

خود را  و باور راستین گفتند: تصدیق فرومایگانشان یهود به : رؤسایبود. یعنی

مسلمانان،  دهید، اما اگر برای خود اختصاص آیین و اهل دینپیروان  فقط به

نباشد.  بیش ایو فریبکاری فقط ظاهرسازی دهید، اینمینشان  هم تصدیقی

 نکنید و رازتان اطمینان کسهیچ  : بهیعنی»گوید: می کریمهکثیر در تفسیر آیهابن

 از علم نگذارید و آنچه در میان دیگری کس دینتان، با هیچپیروان را جز به

آموزند و با شما در را از شما می ا آنآشکار نگردانید زیر مسلماناندانید، برایمی

گردند زیرا بر شما ممتاز نیز می آن وسیله به شوند و حتیطراز میبرابر وهم آن

 به با تمسک مسلمانان که پایبند و پایدارند. یا این خویش ایمانشدیدا به آنان

 «.کنندمی ارائه و حجت شما دلیل اید، علیهخود شماگفته که آنچه

 اوست دستفقط به : هدایتیعنی «است الهي هدايت، هدايت بگو: هرآينه»

 را به یهود، حق بود، شما گروهمی حق شناخت مولود و نتیجه والا اگر هدایت

نکرد.  و موافقت همراهی حقبه با شما بر ایمان نفسهایتان شناختید، ولیخوبی

 آن دنبال و به یهوداست رؤسای سخن در میانه ایمعترضه لهجم الهیبیان  این

گفتند:  آید کهمی از ایمان خویش پیروان بازداشتن در توجیه سخنشانادامه 

 شود، يا در پيشگاه داده استشده  شما داده به نظير آنچه كسينكند به»

را  کاریپنهان نقشه این جهت بدان : مایعنی «كنند با شما محاجه پروردگارتان

 رشک شوند، بر آنان و کتاب نبوت صاحب مسلمانانکه  از این که ایمکشیده

 که این و دیگر برای کنیمنمی تحمل را برایشان فضیلتاین  و داشتن بریممی

 ما در دنیا حق کهنورزند  بر ما احتجاج خدا پیشگاهبه در روز قیامت مسلمانان
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 از ما را که کسانی آوردن . یا آنها ایماننکردیم پیرویشناختیم، اما از آنرا می

 شكبگو: بي»نیاورند.  اند، حجتقدمثابت خویشاند و بر اسلامشده مسلمان

را  آن» است اسلام و دین وی، نبوت فضل و ازجمله «خداست دستبه فضل

 را از کسی الهی تواند فضلنمی کسهیچ پس «بخشدبخواهد، مي كه هركس به

 خواهد تا بدو رسد، تحکممی خدا که از کسی آن بازدارد، یا در بازگردانیدن

و  صتا محمد است خواسته عزوجل خدایکه است مسلمی حقیقت کند و این

و »دهد  اختصاص مبین دین ینا آشکار؛ یعنی فضل این را به ایشان امت

و او  است و گسترده وسیع فضلبر اهل وی فضل «خداوند گشايشگر داناست

 .داناست فضل اهل خود به

  

لَ الأعَظَيمَ ) ُ ذوُ الأفَضأ مَتهََ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه تصَُّ برََحأ  (74يَخأ

: مراد قولی به «ندگردامي خود مخصوص رحمت بخواهد، به را كه هر كس»

فراگیر  وی فضل «است عظيم فضل و خداوند صاحب» است از رحمت، نبوت

 .است چیز گسترده بر همه و بزرگ، و رحمتش

  

أمَنأهُ بدََيناَرٍ لََ  هَ إلََيأكَ وَمَنأهُمأ مَنأ إنَأ تأَ أمَنأهُ بقََنأطَارٍ يؤَُد َ لَ الأكَتاَبَ مَنأ إنَأ تأَ  وَمَنأ أهَأ

ي َينَ سَبَيل   مُ َ تَ عَلَيأهَ قاَئمًَا ذلََكَ بأَنَههُمأ قاَلوُا ليَأسَ عَليَأناَ فيَ الْأ هَ إلََيأكَ إلََه مَا دمُأ  يؤَُد َ

َ الأكَذَبَ وَهُمأ يَعألمَُونَ )  (75وَيَقوُلوُنَ عَلىَ الِلّه

اري، شم امين»از طلا  «اگر او را بر قنطاري كه هست كسي كتاب و از اهل»

 دو کیلو و نیم و هر رطل است قنطار: صد رطل «دهدتو بازمي را به آن

 كه هست كسي و از آنان». است امانت مال از بسیاری تعبیر، کنایه باشد. اینمی

 تعبیر، کنایه این «دهدتو بازنمي را به دهي، آن او امانتبه»واحد  «اگر ديناري
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بدو  امانت که است شخصی و طمع حرص وشدت امانت مقدار مال از قلت

را  خویش امانت هستند که دارانیکتاب، امانتاهل : در میان. یعنیشده سپرده

 خائنانی از آنان باشد. همچنین بسیار و هنگفت امانت پردازند، هر چند مالمی

باشد. و  و ناچیز هم ارزشدهند، هر چند بینمیرا باز پس امانت هستند که

 امین اولی طریقبه نگاهدار باشد، در کم در بسیار امانت هر کس که نیست شکی

! . آریاست اولی خاین طریقباشد، در بسیار به خاین در کم است، و هر کس

بر  پيوسته كه مگر آن»دهند؛ نمی را باز پسدینار امانت  یک حتی خاینان این

و  خود با مدرك حق اثبات دائما برایکه  : مگر آنیعنی «باشي ايستاده سرش

 و تقاضای گریز بر وی حلقه ساختنفشار، تنگ مکرر، اعمال گواه، مطالبه

گفتند:  آنان كه است سبب بدان اين»پا بایستی به  خود، بر سر وی حق مصرانه

 اند که و دیگر امتهایی عرب: قومامیین «نيست راهي هيچ اميين بر ما در باب

و  گناه هیچ مالشان وخوردن آنان به نمودن: بر ما در ستمنیستند. یعنی کتاب اهل

ادعا کردند:  که تر اینبا ما مخالفند! عجیب در دین آنان نیست، چه حرجی

 كه و با اين» !!است شده دادهشانسمانیآ در کتاب آنان به ستمگری دستور این

گویند، در می که هایییاوه : اینیعنی «بندندمي دانند، بر خدا دروغمي خودشان

 و پرداخته تماما ساختهنیست، بلکه  کرده نازل بر آنان خداوند که دینی

 ندند.ببرمی دروغ سبحان بر خدای دانسته است، و آنان خودشان

رویم، از جهاد می ما به که پرسید: هنگامی عباساز ابن مردی که است نقل

. گیریمخود می و گوسفند ـ را برای ماکیان ـ مثلا مرغ چیزهایی ذمه اهل اموال

؛ برما گوییم: میدارید؟ گفت نظری گیرید چهمی آنچه فرمود: درباره عباسابن

است  شما همچنان سخن فرمود: این كعباس. ابننیست گناهی هیچکار  در این
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ي َينَ سَبيَل   ﴿گفتند:  کتاب اهل که مُ َ  مال )بر ما در خوردن ﴾ لَيأسَ عَلَيأناَ فيَ الْأ

 برای را پرداختند، اموالشان جزیه آنها چون نیست!( بدانید که گناهیهیچ امیین

 .خاطر ایشان طیب به نیست، مگرشما حلال 

  

َ يحَُبُّ الأمُتهقَينَ ) دَهَ وَاتهقىَ فإََنه الِلّه فىَ بعَهَأ  (76بلَىَ مَنأ أوَأ

 کهقطعا بر دروغهایی  آنان بافند، بلکهمی همپندارند و بهمی که «است چنان نه»

و مجازات  بر خود، مورد بازپرسی عرب قوم اموال شمردن بندند و بر حلالمی

کافر،  کس خوردند ـ هر چند آن ناحق را به کسی مال گیرند و چنانچهقرار می

دارند زیرا  را برعهده خیانت این و مسئولیت باشد ـ گناه هم دینشان یامخالف

 و به کرده و از او فرمانبرداری «وفا كند» تعالی با حق «خود پيمان بههركه »

نخورد و  باطل را به کسی : مالیعنی «نمايد و پرهيزگاري»نماید عمل  شریعتش

 را دوست ترديد خداوند پرهيزگارانبي»آنها بسپارد  اهل و امانتها رابه حقوق

 دارد.می کند و گرامیمی را اکرام و دوستانش «دارد

  

َ وَأيَأمَانَ  دَ الِلّه ترَُونَ بعَهَأ خََرَةَ إنَه الهذَينَ يشَأ هَمأ ثمََناً قلََيلًَ أوُلَئكََ لََ خَلََقَ لهَُمأ فَي الْأ

يهَمأ وَلَهُمأ عَذاَب  ألََيم  ) قَياَمَةَ وَلََ يزَُك َ مَ الأ ُ وَلََ ينَأظُرُ إلََيأهَمأ يَوأ  (77وَلََ يكَُل َمُهُمُ الِلّه

را  ناچيزي خود بهاي و سوگندهاي عهد الهي در عوض كه كساني»

 گردد؛ هر چند بسیار باشد، اندك انسان عذاب سبب که زیرا بهایی «گيرندمي

را  دیگران و حقوق اموال چون اند که و همانندانشانیهودیان  . آناناست

 شوند، به داده امر سوگند هم شوند و اگر بر اینمیآن  خورند، منکر خوردنمی

 در آخرت»دارند  صفتی چنین که : آنانیعنی «گروهآن»خورند سوگند می دروغ

. یا با کلی را به سخنی هیچ «گويدنمي سخنندارند و خداوند با آنان  ايبهره
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 آنان به وی لطف گردد و نشانه شانخوشحالی اسباب گوید کهنمی سخنی آنان

 گیرد و آنانمی خشم انبر آن نظر رحمت، بلکهبه «نگردنمي سويشانو به»باشد 

و  از گناهان «گرداندنمي و پاكشان»کند میعذاب  را دربرابر گناهانشان

 دردناك و عذابي»در افگنند  دوزخ را بهآنان  دهد کهمی فرمان ها، بلکهپلیدی

 «.دارند در پيش

 صخدا رسولکه است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مسعوداز ابن

را  مسلمانی شخصمال وسیلهسوگند خورد تا بدین دروغ به هرکس»فرمودند: 

. در است خشمگیناو بر وی کند کهمی با خدا ملاقات کند، در حالی تصاحب

نداشت،  هم بود وشاهدی ایخود بر یهودی مال مدعی که ایصحابی هنگام این

 ازبین خورد و مالممیصورت، او سوگند دروغ  در این پس الله!: یا رسولگفت

َ فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که رود! همانمی دَ الِلّه ترَُونَ بَعَهأ ﴿ إنَه الهذَينَ يشَأ

 وَأيَأمَانَهَمأ ثمََناً قلََيلًَ... ﴾.

 مسلمان نمیا عزوجل خدای در شریعت شود کهاستنباط می کریمه آیه از این

خود  ذات به وجود ندارد زیرا حق و امانتها مطلقا فرقی حقوق در ادای وغیر آن

 گیرد تا در ایننمی خود را از اشخاص و منزلت و حق، حرمت است محترم

 تأثیر پذیر گردد. خود از آنان صفت

  

سَبوُهُ مَنَ الأكَتاَبَ وَمَا هُوَ مَنَ وَإنَه مَنأهُمأ لَفَرَيقاً يلَأوُونَ ألَأسَنَتهَُمأ باَلأكَ  تاَبَ لَتحَأ

َ الأكَذَبَ  َ وَيَقوُلوُنَ عَلىَ الِلّه َ وَمَا هُوَ مَنأ عَنأدَ الِلّه الأكَتاَبَ وَيقَوُلوُنَ هُوَ مَنأ عَنأدَ الِلّه

 ( 73وَهُمأ يَعألمَُونَ )

خواندن  به «خود را زبان هستند كه گروهي» : از یهودیانیعنی «و از آنان»

اند و افزوده خدا را بر کتاب : آنچهیعنی «پيچانندمي» ایشدهتحریف  «كتاب»
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 تاآن» است خدا از کتاب هم این گویی خوانند کهمی اند، چنانکرده تحریف

خداوند  شده نازل از کلام هم آن کنید که و گمان «بپنداريد را از كتاب

 خودشان بر بافته و قطعا مطالب «نيست از كتاب آن كه با اين» استمتعال

 سخنی و افترا چنین دروغ: بهیعنی «از نزد خداوند است گويند: آنومي» است

بندند مي و بر خدا دروغ خداوند نيست از سوي آن كهدرصورتي»گویند می

 .است گناهان از بزرگترین ایندروغگویند و  که «دانندميخودشان  كه با اين

 و علمای رهبران نیز درباره کریمه آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 شد. یهودنازل

  

ةَ ثمُه يَقوُلَ لَلنهاسَ كُونوُا عَباَداً  مَ وَالنُّبوُه ُ الأكَتاَبَ وَالأحُكأ تيَهَُ الِلّه مَا كَانَ لَبشََرٍ أنَأ يؤُأ

َ وَلَكَنأ كُونوُا رَبهانيَ َينَ بمََا كُنأتمُأ تعُلَ َمُونَ الأكَتاَبَ وَبمََا كُنأتمُأ  لَي مَنأ  دوُنَ الِلّه

 ( 79تدَأرُسُونَ )

 فرمود: هنگامی که است شده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان

 گرد آمدند ورسول صخدا نزد رسول نجران نصارای یهود و هیأت علمای که

محمد! آیا : ایگفت یهودی قرظی نمود؛ ابورافع دعوت اسلام را به آنان صخدا

؟ کنیمپرستند، ما نیز تو را پرستشرا می عیسی نصاری کهتا چنان خواهیمی

 اینبه متعال خدای ! پسکاری از چنین بر خدا فرمودند: پناه صخدا رسول

و  و حكم او كتاب خدا به را نسزد كه بشري هيچ»فرمود:  لارتباط ناز

: یعنی «باشيد من خدا بندگان جايبگويد: به  مردم او به بدهد، سپسپيامبري 

 زیرا انبیای سزاوار گفتن هم و نه است و درست راست سخنی ای،نهمقوله چنین

 هستند، که او و خلقش میان الهی برگزیده رسالت، سفیران امانت: در ادایعظام

 تردید از مختصاتبی گردانیده، پس مخصوص خویش وحی را به او ایشان
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 بنابراین، هرگز از هیچ است عزوجل خدای برای و اخلاصفهمی ایشان، راست

 بگوید: ایو  کفر فراخوانده سویرا به مردم زند کهسرنمیادعایی چنین پیامبری

اشیاء  طبیعت برخلاف را! زیرا این عزوجل خدای کنید نه ! مرا پرستشمردم

 .است

 را افترا بستند که سخنانی بر عیسی شد که نازل در رد نصاری کریمه آیه

ـ  از برادرانش و هر یک وی در باره سخنانی چنین ندارد و گفتن اصلاصحت

 .نیست ـ سزاوار هم ‡برانپیام ازخانواده

رب،  دین به که است: کسیربانی «باشيد رباني»گوید: می پیامبر الهی «و ليكن»

برخوردار و حکمت  از حلم با آن و همراه متمسک سخت وی طاعت دانا، به

 مات اليوم»: گفت عباسابن در روز وفات حنیفه محمدبن . چنانکهاست

گوید: می! پیامبر الهیآری«. در گذشت امت این : امروز ربانیالأمة هذة يربان

« آن خواندن سبب داديد و بهمي تعليم كتاب كه آن سبب به»باشید  ربانی

پایبند و  پروردگار سخت طاعت آسمانی، به کتاب به علمتان همراه: به یعنی

را  خوانید، آنرا می الهی ومند باشید زیرا شما کتابنیر میدان و در این متمسک

را  حق که کسی کنید، پسامر می بدان تمسک را به دهید و آنانمی درس مردمبه

 پایبند باشد. آن به باید بیشتر از دیگران آموزد، قطعا خود ویمی دیگرانبه

  

أمُرَكُمأ أنَأ تتَهخَذوُا الأمَلََ  أمُرُكُمأ باَلأكُفأرَ بَعأدَ إذَأ أنَأتمُأ وَلََ يأَ باَباً أيَأَ ئَكَةَ وَالنهبيَ َينَ أرَأ

لَمُونَ )  ( 31مُسأ

 «بگيريد پروردگاري را به و پيامبران فرشتگان دهد كهنمي و شما را فرمان»

 که ـ سزاوار نیست غیر وی باشد، چه عیسی ـ چه پیامبری هیچ : و براییعنی

خود یا  پرستش را به خداوند متعال، مردم از سوی و هدایت دانش بعد ازیافتن
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 الهی فرستاده دیگر دستور دهد، و قطعا هیچ و پیامبران فرشتگانپرستش

 كفر فرمان ايد، شما را بهشده مسلمان كه از آن آيا پس»کند نمیکاریچنین

 «.دهد؟مي

 زیرا اسلام دین است اسلام ‡انبیا تمام قرآن، دین ر عرفد که شویمیادآور می

 شد. کار گرفتهتعبیر به این جهت همین باشد، بهمی فطرت

صحیح  و فهم عمیق درست، فقاهت : علمکه کند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 پایبند نیز باشد. و عامل شرعی، بدان تکالیف به عالم طلبد که؛ میاسرار شرعی

  

مَةٍ ثمُه جَاءَكُمأ رَسُول   ُ مَيثاَقَ النهبَي َينَ لمََا آتَيَأتكُُمأ مَنأ كَتاَبٍ وَحَكأ وَإذَأ أخََذَ الِلّه

رَي  تمُأ وَأخََذأتمُأ عَلىَ ذلََكُمأ إَصأ مَننُه بهََ وَلَتنَأصُرُنههُ قاَلَ أأَقَأرَرأ ق  لَمَا مَعَكُمأ لَتؤُأ مُصَد َ

هَدوُا وَأنَاَ مَعَكُمأ مَنَ الشهاهَدَينَ )قاَلُ  ناَ قاَلَ فاَشأ  (31وا أقَأرَرأ

و توحید  یگانگی به ‡پیامبران را که حقیقت این تعالی حق که بعد از آن

حقیقت  این بیان ساخت، در اینجا به دهند، روشندستور می وی برای واخلاص

 و امتهای و تأیید نموده را تصدیق الهی تهایرسال همه ایشان پردازد کهمی

 خویش از انبیای تعالی اند زیرا حقدادهدستور می آن تصدیق را نیز بهخویش

و  دیگر بوده برخی کنندهتصدیق از آنها در امر ایمان تا برخی استگرفته پیمان

و »دستور دهند:  آن نیز به خود را کنند و امتهای کار سفارش اینهمدیگر را به

 : عهد مؤکد و محکمیمیثاق «گرفت ميثاق خداوند از پيامبرانكه  هنگامي

تعهد را  شود و آنمتعهد می گیرد، بدانمی برخود لازم عهدکننده که است

 ! از ایشانگرداند. آریتأکید؛ مؤکد می هایدیگراز صیغه چیزی سوگند، یا بهبه

: اگر یعنی «دادم و حكمتي شما كتاب به هرگاهكه »: گرفت امر پیمان نبر ای

 آنچه آمد كه سويتانبه پيامبري گاهآن»شما دادم  به و حکمت از کتاب چیزی
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ام، شما داده به که او با آنچه ودعوت : پیامیعنی« كرد را با خود داريد، تصديق

 و از آنجا که «دهيد آوريد وياريش او ايمان به كه بر شماست»بود  موافق

 جواب در حکم جمله رو، ایناست، از این سوگنددادن منزلهمیثاق، به گرفتن

 همه دیگرند و هدفیک کنندهکاملهمگی ‡انبیا : رسالتهایباشد. یعنیمی قسم

در  اند و اختلافشانمتفق آنها در اصول از این، همگی است، گذشته آنها یکی

 با دگرگونی فروعات، همراه خود امتهاست، چرا که خیر و مصلحت به هم فروع

باشد. اما  تواند متغیر و دگرگونو زندگی، می با زمان و هماهنگ انسان حیات

شدند ـ مانند  همزمان با هم امتعصر و یک  اگر دو پیامبر ـ مثلا ـ در یک

 اند. و اگر اقواممتفق امور با همدو در تمام ـ آن علیهماالسلام هارون و موسی

 ایمان پیامبر متقدم دعوتمتأخر است، به که پیامبری بود، پس آنها مختلف

 آورد و پشتیبان ایمان ابراهیمحضرت به لوط حضرت کهآورد، چنانمی

 و عیسی دیگرآمدند، مانند موسییک شد. و اگر دو پیامبر در پی وی دعوت

کند. می را تصدیق دیگریاز آنها دعوت هر یک صورتعلیهماالسلام، در این

 گذشته انبیای امتهای تمامباید از سوی که صپیامبر خاتم بعثت است همچنین

 قرار بگیرد. مورد تأیید و تصدیق

 را ـ ازآدم پیامبری هیچ داوندخ»فرمود:  که است شده روایت از علی

 صمحمد درباره از وی که ـ برنینگیخت، مگراین بعد از وی تا پیامبران گرفته

 آورده او ایمان گشت، باید به مبعوث رسالت به اگر در زمانش که گرفت پیمان

ور داد تا از دست از پیامبران هر یک به خداوند متعال کند. همچنین اشو یاری

 لو کان: »است آمده شریف در حدیث«. بگیرد پیمان باره نیز در این خویش قوم

بودند، می زنده و عیسی : اگر موسیلما وسعهما الا اتباعی حیین وعیسی موسی
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 صپیامبر خاتم پس«. نبود دیگری گنجایش از من، هیچ را جز پیروی ایشان

بر  ایشان بودند، اطاعتمی اگر در هر عصری هستند که عظمیا امام درواقع

 همه ارواح که گاهاسراء ـ آن جهت، در شب بود و از این واجب ‡انبیاهمه

را در نماز  ایشان امامت صخدا آمدند ـ رسول گردهم المقدسانبیا:در بیت

در  که ایتند، قضیهروز محشر هس شفیع صحضرت آن دارشدند. همچنینعهده

 خطاب خداوند متعال «گاهآن»گریزند. می از آن العزماولی پیامبران روزحتی آن

خداوند  «كار اصر مرا ؟ فرمود: آيا اقرار كرديد و گرفتيد بر اين» پیامبرانشبه

  پیمان معنای نامید زیرا اصر: به« اصر»گرفت،  از پیامبرانش را کهعهدی 

بر خود  که آنچه به وفا نمودن را به خویش صاحب که است ومحکمی تسخ

 از سوی پیمان این ساختن محکم دهنده خود نشان دارد و اینوامیگرفته  لازم

 باشيد و من گواه . فرمود: پس! اقرار كرديمگفتند: آري» است پروردگار متعال

 از شما بر بعضی بعضی دادنبر اقرار شما و گواهی ن: میعنی «با شما ازگواهانم

 .هستم امر، از گواهان دیگر دراین

  

 ( 32فمََنأ توََلهى بَعأدَ ذلََكَ فأَوُلَئكََ هُمُ الأفاَسَقوُنَ )

 شدهامتها گرفته و تمام ‡پیامبران از تمام که پیمانی «بعد از اين كه كساني پس»

: یعنی« اند گروه، همانا فاسقان آن پس» !صمحمد از تو ای «برتابند روي»

 اند.الهی فرمان از دایره رفتگان بیرون

  

هًا وَإلَيَأهَ  عًا وَكَرأ ضَ طَوأ رَأ لمََ مَنأ فيَ السهمَاوَاتَ وَالْأ َ يَبأغوُنَ وَلهَُ أسَأ أفََغَيأرَ دَينَ الِلّه

جَعوُنَ )  (33يرُأ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 442 

خدای  غیر از دین : آیا مردم، دینییعنی «جويند؟يالله را م آيا جز دين»

در  هركه كه با آن»کنند؟ می پشتیبانی طلبند و از آنرا می موجودات آفریننده

موجود در  مخلوقات از تمام «است زمين»در  هر که «و» از فرشتگان «آسمانها

)کرها: ناخواه(  در معنی مفسران «الله منقاد است براي و ناخواه خواه» آن

ـ منقاد  و جمادات حیوانات ـ حتی چیز در آسمانها و زمین همه اند: یعنیگفته

کافر  کنند و حتیو انقیاد می اجبارا اطاعت وی کونی بوده، از قوانین الهی فرمان

 که اوست، هر چند هستی و پیرو قوانین عزوجل فرمانبردار خدای نیز ناخواسته

در  امتها هستند که مسلمان : مراد، اسیرانقولی منکر باشد. به و زبانش دل

)أفغیر  شوند. همزهمی برده بهشت سویبه خویش اسارت هایزنجیرها وقلاده

. نارواست بس ، کاریالله جز دین دینی طلب انکار است، یعنی الله ...( همزه

 شد زیرا مفعول ساخته : )یبغون( مقدمبر فعل الله( استن : )غیر دیکه و مفعول

 باشد. طلبمی باطل معبودان انکار متوجه رو که تر است، از آندر اینجا مهم

 باطل و پرستش دین دربرابر آن شدن و تسلیم ؛ فرمانبردنالهیغیر از دین دینی

 تعالی حق در روز قیامت، پس «ندشومي او بازگردانيدهسويو به»باشد می

 دهد.می پاداش وی عمل را مطابق هرکس

  

حَاقَ  مَاعَيلَ وَإسَأ َ وَمَا أنُأزَلَ عَلَيأناَ وَمَا أنُأزَلَ عَلىَ إبَأرَاهَيمَ وَإسَأ قلُأ آمََنها باَلِلّه

باَطَ وَمَا أوُتيََ مُوسَى وَعَيسَى وَالنهبَيُّونَ  سَأ قُ بَيأنَ  وَيَعأقوُبَ وَالْأ مَنأ رَب َهَمأ لََ نفَُر َ

لَمُونَ ) نُ لهَُ مُسأ  (34أحََدٍ مَنأهُمأ وَنحَأ

 و این «آورديم ايمان شده بر ما نازل خدا و آنچه بگو: به» !صمحمد ای

 به آوردیم بگو: ایمان «و» کن اعلام خویش خود و امت را از سویحقیقت 

اسباط:  «شده و اسباط نازل و يعقوب و اسحاق عيلو اسما بر ابراهيم آنچه»
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 به اند که یعقوب گانهدوازده فرزندان از احفاد و نوادگان اسرائیلبنی قبایل

و  و عيسي موسي به آنچه» به آوردیم ایمان« و»آوردند  ایمان موسی

 فرق از آنان يكهيچ نو ميا شده داده پروردگارشاناز جانب »دیگر  «پيامبران

 ایمان ‡از پیامبران بعضی گذاشته، به فرق یهود ونصاری کهچنان «گذاريمنمي

 در سوره کریمه آیه دیگر کافرشدند. تفسیر نظیر این برخی آوردند و به

منقاد و  تعالی حق : ما براییعنی «و ما او را فرمانبرداريم». گذشت« 736بقره/»

 .هستیم لصمخ

  

خََرَةَ مَنَ الأخَاسَرَينَ  لََمَ دَيناً فلَنَأ يقُأبلََ مَنأهُ وَهُوَ فيَ الْأ سأ َ وَمَنأ يَبأتغََ غَيأرَ الْأ

(35 ) 

شود و او در نمي ديگر بجويد، هرگز از او پذيرفته جز اسلام، ديني و هركه»

 جز دین یگرید ، دینصمحمد بعد از بعثت پس «است از زيانكاران آخرت

 که دیگر است، لذا، کسی ادیان همه ناسخ ایشان دین نیست، چونپذیرفته  ایشان

 . در حدیثنیست نجاتی وی برای باشد، در روز قیامتننهاده گردناسلام دین به

 در روز قیامت، اعمال: »است آمده صخدا از رسول ابوهریرهروایت  به شریف

. پروردگار نماز هستم گوید: پروردگارا! منآید و مییند، درآغاز نماز میآمی

گوید: پروردگارا! آید و میمی زکات گاه. آنفرماید: تو بر خیر هستیمیمتعال

آید می روزه گاه. آنفرماید: تو بر خیر هستیمی . پروردگار متعالهستم زکاتمن

فرماید: تو بر خیر می . پروردگار متعالهستم زهرو گوید: پروردگارا! منومی

 «.دهمتو می سببو به گیرمتو می سببو امروز بههستی 

 درباره کریمه آیه اند: اینکرده روایت نزول سبب در بیان مجاهد و سدی

ر کفا و به برگشته از اسلام تن با دوازده شد که نازل سوید انصاری بنحارث
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 مجددا به آیات این بعد از نزول گوید: حارثمی كعباس. ابنپیوستمکه 

 گرایید.اسلام

  

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ  مًا كَفَرُوا بَعأدَ إيَمَانَهَمأ وَشَهَدوُا أنَه الره ُ قوَأ دَي الِلّه كَيأفَ يهَأ

مَ الظهالَمَينَ  دَي الأقَوأ ُ لََ يَهأ بَي َناَتُ وَالِلّه  ( 36) الأ

كند؟ با مي كافر شدند، هدايت بعد از ايمانشان را كه خداوند قومي چگونه»

 روشن دلايل و برايشان است رسول، برحق اين دادند كه شهادتكه  آن

بعد از  کند که هدایت حق سویرا به قومی خداوند که : بعیداستیعنی «آمد

 دلایل و بعد از آمدن صپیامبر اکرم حقانیت به دادن وگواهی آوردن ایمان

 آنها از این ، و بعد از شناختصپیامبر و معجزات سبحانخدای از کتاب روشن

بيدادگر را  و خداوند قوم»کفر برگشتند  آن، به از مقتضیات و آگاهی دلایل

 که نیست د. شکیان جمله برگشته، از آن از دینمرتدان  که «كندنمي هدايت

را  و اصلا اسلام مانده بر کفر باقی که استکسی مرتد بزرگتر از گناه گناه

 عناد و تمرد از آن از روی و سپسرا شناخته  زیرا مرتد، حق است نپذیرفته

 .است گردیدهدر دین و شبهه ایجاد شک و سبب برتافته روی

  

مَعَينَ )أوُلَئكََ جَزَاؤُهُمأ أَ  َ وَالأمَلََئَكَةَ وَالنهاسَ أجَأ  (37نه عَليَأهَمأ لَعأنةََ الِلّه

و طرد از  : دورییعنی «خدا لعنت كه است اين سزايشان» : مرتدانیعنی «آنان»

: مرتدان یعنی «است برآنان و مردم، همگي فرشتگان و لعنت» وی رحمت

 هستند. لعنت همه سزاوار این

  

 (33خَالَدَينَ فَيهَا لََ يخَُفهفُ عَنأهُمُ الأعذَاَبُ وَلََ هُمأ ينُأظَرُونَ )
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مانند، نه مي جاودانه» است آن نشانه که دوزخ لعنت، یا در آتش« در آن»

و در کار  «شودمي داده مهلت آنان به گردد و نهمي كاسته از آنان عذاب

 شود.می داده یتأخیر آنان به عذابشان

 فرماید:و می را استثنا کرده کنندگانتوبه تعالی حق سپس

  

َ غَفوُر  رَحَيم  ) لحَُوا فإََنه الِلّه  (39إَلَه الهذَينَ تاَبوُا مَنأ بَعأدَ ذلََكَ وَأصَأ

 اصلاح كردند و به توبه»از ارتداد  : پسیعنی «از آن پس كه مگر كساني»

 وسیله بودند، به ساخته تباه خویش با ارتداد از دین را که : آنچهنییع« آوردند

 «است مهربان خداوند آمرزنده گمانبي پس»آوردند  و سامان اصلاحبه  اسلام

را  کارانتوبه توبه باشد کهمی بر خلقش وی و رحمت و رأفت از لطف و این

 مخلصانه مرتد ـ چنانچه توبه که باید دانستآمرزد. می پذیرد و برآنانمی

 در حد علم»گوید: می شوکانی شود. اماممی بازگردد ـ نیز پذیرفتهاسلام  سویبه

 «.نیست اختلافی علما هیچ میان بارهمن، دراین

فرمود: مردی  که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

 گشته پشیمان گاهپیوست، آن شرك به مرتد شده آورد و سپس ز انصار، اسلاما

 ایتوبه بپرسید: آیا برایم صخدا از رسول فرستاد که قومش سویرا به کسی

 وی به قومش که شد و بعد از آن نازل کریمهآیه این بود که ؟ همانهست

 ورد.آ دادند، مجددا اسلاماطمینان

  

بتَهُُمأ وَأوُلَئكََ هُمُ  داَدوُا كُفأرًا لنَأ تقُأبلََ توَأ إنَه الهذَينَ كَفَرُوا بَعأدَ إَيمَانهََمأ ثمُه ازأ

الُّونَ )  (91الضه
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بر كفر خود  كافر شدند، سپس از ايمانشان پس كه كساني راستي به»

 آن و اهل اسلام علیه وطئهو ت بر نیرنگ در کفر و افزودن باپایداری« افزودند

در  خداوند متعال که مرگ، چنان هنگام به «شودنمي پذيرفتهآنان  هرگز توبه»

شوند و می ناشایست کارهای مرتکب که کسانی فرماید: )و توبه( می2/71) آیه

 پذیرفته ؛کردم توبه گویند: اینکفرا رسد، می از آنان هریک مرگچون سرانجام

 بودند که زیرا آنان است ناظر بر یهودیان کریمه آیه این برآنند که نیست(. بعضی

 رسالت به صمحمد حضرت چون کفر ورزیدند، سپس عیسیبه

 «.اند خود گمراهان و آنان»نیز کافر شدند  ایشان گردیدند، بهمبعوث

  

ضَ ذهََباً وَلوََ إنَه الهذَينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَ  رَأ ءُ الْأ هُمأ كُفهار  فلَنَأ يقُأبلََ مَنأ أحََدَهَمأ مَلأ

 (91افأتدَىَ بهََ أوُلَئكََ لَهُمأ عَذاَب  ألََيم  وَمَا لَهُمأ مَنأ ناَصَرَينَ )

 کفار اصلی چه «اندكفر مرده و در حال كافر شده كه كساني در حقيقت»

را پر از طلا  زمين هرچند فراخناي» برگشتگان حق ینو از د مرتدان باشند، چه

از  خویش نجات برای : هرچند در روز قیامتیعنی «دهند را فديه كنند و آن

 يكهرگز از هيچ»آورند  از طلا فدیه زمین روی گنجایش اندازهدوزخ، به عذاب

 ايدهندهياري  و هيچ است دردناك را عذابي شود، آناننمي پذيرفته از آنان

 خداوند از عذاب در روز قیامت که نیستکسی : هیچیعنی «نخواهند داشت

 دوزخ از اهل مردی در روز قیامت: »استآمده  شریف دهد. در حدیث نجاتشان

 شگنجای اندازه به گوید: آیا از عذابماو میبه  تعالی حق گاهشود، آنمی آورده

 فرماید: دروغ! پروردگار میگوید: آریمردمی ؟، آندهیمی از طلا فدیه زمین

 به که عهد گرفتم آدم پدرت ؛ از تو در صلبرا از تو خواستم گفتی، کمتر از این
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 نیک افعال که این اما علت«. تو ابا ورزیدی نیاوری، ولی را شریک چیزی من

 شده بیان شریف حدیث ندارد، در اینحالش به سودی خرتکافر، در آ دنیوی

قرار گرفتند ـ و او  مورد پرسش جدعان از عبدالله بن صخدا : رسولاست

را  و مردم ساختکرد و آزاد میرا بازخرید می بود، اسیران نوازی مهمان شخص

دربر  سودی در آخرت برایشوی  خیر دنیوی آیا اعمال نمود ـ کهمی اطعام

ً من يقل لم لا، أنه»فرمودند:  صحضرت دارد؟ آن  اغفر ليرب : الدهر يوما

 ندارد زیرا او در طول سودی حالش از آنها به ! چیزی: نهالدين يوم خطيئتي

مرا در روز  : پروردگارا! خطاهاینگفت از روزها هم روزی خود حتی زندگی

 «.امرزبی قیامت

رادر  خداوند متعال، کافران که کنیممی (، ملاحظه33ـ  83) آیات به با نگاهی

 :است کرده تقسیم گروه سه به مجموع

 .است ( ناظر بر ایشان83) کردند و آیه توبه صادقانه که ـ آنان 7

 .است ر آنان( ناظر ب33) کریمه و آیه نبوده صحیح شانتوبه که ـ آنان 1

 ( ناظر بر آنان37) کریمه آیه اند، کهو بر کفر مرده نکرده اصلا توبه که ـ آنان 3

 .است

  

َ بهََ عَلَيم   ءٍ فإََنه الِلّه ا تحَُبُّونَ وَمَا تنُأفَقوُا مَنأ شَيأ لنَأ تنَاَلوُا الأبرَه حَتهى تنُأفَقوُا مَمه

(92) 

از ایمان  عبارت که« ابرار» درجه : هرگز بهیعنی «سيدرنمي نيكوكاري هرگز به»

را « بر» رسید و هرگز ثوابنمی است آن و قبول در عمل راستین، شایستگی

: مگر یعنی «كنيد داريد انفاق دوست تا از آنچه»یابید در نمی است بهشتکه

 اموالی ـ از آن از طاعات آناز جهاد و غیر  ـ اعم خدا شما در راه نفقهکه  آن
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از  شماری که است آمده شریف دارید. در احادیث را دوست آن باشد که

 ترینو نفیس آمده صخدا نزد رسول کریمه آیه این بعد از نزول اصحاب

 كنيد، قطعا خدا بدان انفاق و از هر چه»کردند.  خدا راه را پیشکش اموالشان

 دهد.می پاداشتان و بر آن «ستدانا

  

رَائَيلُ عَلىَ نَفأسَهَ مَنأ قبَألَ أنَأ  مَ إسَأ رَائَيلَ إلََه مَا حَره كُلُّ الطهعاَمَ كَانَ حَلًَّ لَبنََي إسَأ

رَاةَ فاَتألوُهَا إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ ) أتوُا باَلتهوأ رَاةُ قلُأ فأَ لَ التهوأ  ( 93تنَُزه

تورات،  از نزول پيش بود، جز آنچه حلال اسرائيلبني ا برايخوراكيه همه»

در « اسرائیل»جمهور مفسران، مراد از  قول به «بود كرده بر خود حراماسرائيل 

 پسر اسحاق یعقوب ، لقب«اسرائیل»زیرا  اسرائیل ملت است، نه اینجا یعقوب

 و شیر شتر را بر خود حرام وشتگ یعقوب که است . نقلاست ‡پسرابراهیم

 را بر خود حرام ایو پیرگ  دارای دیگر: او هر گوشت قولی بود، بهکرده

 سؤال به در پاسخ صخدا رسول استناد فرموده ـ به عباسبود. ابنکرده

 بیماری یعقوب»گوید: ـ می تحریم این علت در باره صحضرتاز آن یهودیان

 بیماری اگر از این نذر کرد که خدا برای النساء )سیاتیک( داشت، پسعرق

 و پی رگ دارای را که هر حیوانی )عرق( و گوشت وپیبخشد، رگشفایش 

 وی نیز از سنت بخشید، بعدا فرزندانش شفایش تعالی خورد و حقباشد، نمی

 است، و تمام تورات از نزول قبل مربوط به تحریم کردند. لذا اینپیروی

مرا باور  و سخن «گوييدمي بگو: اگر راست»بود.  حلال ها در توراتخوراکی

 را که آنچه و درستی تا راستی« را بخوانيد را بياوريد و آن تورات»ندارید 

گفتم،  بر آنچه است، دریابید زیرا تورات کرده شما بیان برای داستان از این قرآن

 .است ناطق
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کردند، اما  را بر خود حرام ماریه یا خادمشان نیز، عسل صپیامبرما که است نقل

 را دراین« تحریم» ( از سوره7) امر تأیید نکرد و آیه را در این ایشان خداوند

 خواهد آمد. تفسیر آن فرمود ـ که ارتباط نازل

 ساخت، بر وی را بر خود حرام چیز مباحی اگر کسی که مسئله فقها در این

 کفاره بر وی احناف اند؛ در مذهب شود یا خیر؟ بر دو رأیمی لازم کفاره

 شود.نمی لازم کفاره بروی شافعی شود و در مذهبمیلازم

  

َ الأكَذَبَ مَنأ بَعأدَ ذلََكَ فأَوُلَئكََ هُمُ الظه   ( 94الَمُونَ )فمََنَ افأترََى عَلىَ الِلّه

آن، یا بعد از  و تلاوت تورات : بعد از آوردنیعنی «بعد از اين كه كساني پس»

 خودشان در کتاب که آنچه در خصوص با آنان و هماوردطلبی تحدی این

 داوری به که زیرا کسی «خود ستمكارانند بندند، آنان بر خدا دروغ»؛ استآمده

 شناسد، فرا خواندهمی خویش درست اعتقاد شرعی که آنچهو  خودشکتاب

از  کسبربندد، هیچ دروغ سبحان بر خدای کنانجدل بعد از آن شود و باز هم

 .ستمکارترنیست وی

  

رَكَينَ ) ُ فاَتهبَعوُا مَلهةَ إَبأرَاهَيمَ حَنيَفاً وَمَا كَانَ مَنَ الأمُشأ  ( 95قلُأ صَدقََ الِلّه

 كه ابراهيم از كيش . پسگفت خداوند راست» یهودیان پیامبر به ای «بگو»

با  من رسالت صدق که : مادامیعنی «كنيد نبود، پيروي بود و از مشركانحنيف 

 هستم بر آن من که اسلام شده، از آیین بر شما روشن و درخششوضوح  تمام

 .حق دین سوی به باطل از ادیان : گرایندهکنید. حنیف پیروی

  

لَ بَيأتٍ وُضَعَ لَلنهاسَ للَهذَي بَبَكهةَ مُباَرَكًا وَهُدىً لَلأعاَلمََينَ )  ( 96إنَه أوَه
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 و یهودیان : مسلماناناست کرده روایت کریمه آیه نزول سبب مجاهد در بیان

گفتند که می ورزیدند؛ یهودیانهمدیگر فخر می به المقدسو بیت برسر کعبه

باشد و می ‡انبیا هجرت محل که جهت برتر است، بدان از کعبه المقدسبیت

 برتر است، همان کعبه گفتند: بلکهمی قرار دارد. و مسلمانان مقدس درسرزمین

منظور  به «شده نهاده مردم براي كه ايخانه اولين درحقيقت»شد:  نازل بودکه

 کعبه : خانهیعنی «است در بكه كه است همان» در زمین تعالی حق عبادت

خیر  ؛ بسیاریکعبه . برکتاست «و مبارك»بود  ابراهیم گذار آنبنیاناست، که 

 کند، بهرا می آن شود، یا قصد زیارتمی مقیم در آن که است کسیبرای  آن

شود و سرازیر می مکه سویجا بهاز همه که تها و خیراتینعم بسیاریجهت 

 براي است و هدايتي»گردد می مؤمنان نصیب در آن که مضاعفی ثواب سبببه

گردد، در برپا می در آن تعالی توحید باری که سبب این بسا به چه « جهانيان

 و اسماعیل )ابراهیم لیلینخ شود و سنتبسیار می ذکر وی مشاعر مقدسه

 گردد.احیا می علیهماالسلام( در آن

نسبت  آن ؛ بر افضلیتپرستشگاه اولین عنوان به کعبه با توصیف خداوند متعال

از  ابوذر روایت به شریف گذارد. در حدیثدیگر تأکید می عبادی اماکن به

بنا شد،  زمین در روی هک مسجدی اولین: »است آمده صخدارسول

 از بنای سال چهل فاصله به بود، که مسجدالاقصی آن ودومین مسجدالحرام

 این بکه به آن تسمیه : وجهقولی . بهاست مکه همان« بکه«. »بنا گردید کعبه

ند، باش قصد تجاوز داشته آن و اگر به نیست دسترسی رابرآن ستمگران که است

است،  در آن مردم نامگذاری، ازدحام این شکند. یا سببرامی گردنهایشان مکه

قرار  مردان روی ازدحام، پیش کثرت سبب در نماز، به زنان که طوری به
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مکه،  اند، چونرا یاد کرده بسیاری نامهای مکه برای»گوید: کثیرمیگیرند. ابنمی

، مقدسه، حاطمه، رأس، 1القری، قادسالحرام، بلدالامین، امتالعتیق، بیبکه، بیت

 «.وکعبه بنیه، بلده

  

َ عَلىَ النهاسَ حَجُّ الأبَ  يأتَ فَيهَ آيَاَت  بَي َناَت  مَقاَمُ إَبأرَاهَيمَ وَمَنأ دخََلهَُ كَانَ آمََناً وَلَِلّه

َ غَنَيٌّ عَنَ الأعاَلمََينَ ) تطََاعَ إلََيأهَ سَبيَلًَ وَمَنأ كَفرََ فإََنه الِلّه  (97مَنَ اسأ

 «است ابراهيم مقام»ها؛ نشانه این از جمله که «است روشن هايينشانه در آن»

نقش  ایستاد ومی بر آن کعبه بنای در هنگام ابراهیم که است ایصخره و آن

ما دستور  به تعالی . و حقاست نمایان طور برجستهبه صخره در آن وی پاهای

 روشن هایاز نشانه سنگ ! این. آری2قرار دهیم خویش را نمازگاه آن کهداده

 از فراز آن شود و پرندهدو برابر می مقام در آن هانیکی است، چرا کهالهی 

 که استاین  در کعبه الهی روشن هاینشانه از جمله «و»تواند پرواز کند نمی

 بیمناك یا چیزی از دشمنی : هرکهیعنی «است درآيد، در اماندر آن هر كه»

 است واجب گردد و بر مردمیم ترسها ایمن درآید، از همه الحرامبیت باشد و به

باشد، تا  را گرفته باشد، یا مالی را ریخته او نشوند؛ هر چند خونی متعرض که

شد،  جرمی مرتکب حرم در داخل هر کس شود، ولی خارج از حرم که آن

 حرمت هتک که گردد زیرا خود او بودهمیشود و جزا بر او اقامه دستگیر می

 قرارگرفته خداوند متعال حکم این و بنابراین، مشمول است را آغاز کرده حرم

﴾فرماید: می که دارد( )البقرة  حرمتها قصاص )وهتک  ﴿ وَالأحُرُمَاتُ قَصَاص 

و  و عرفه و منی صفا و مروه در مکه، وجود روشن هاینشانه . از جمله(732

                                                 

 .از گناهان کننده: پاكقادس1  

 «.715بقره/» نگاه، سوره 2 
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 که است از جباران کسانیله، نابودشدن جم و از آن است دیگر مشاعر مقدس

 را بکنند. آن حریم قصد تجاوز به

 باری بر حق تأکیدی این «كعبه خانه حج مردمان بر عهده الله است و براي»

 به رفتن توانايي كه كسي براي» است کعبه خانه از حرمت و بزرگداشتیتعالی 

 بشود که کعبه خانه حج راهی شود: کسیمی چنین تقدیر آن «را دارد آن

 توشه از: زاد و راحله، یعنی عبارت استطاعت را دارد، اینآن به رفتن استطاعت

 کعبه و فضایل روشن های: نشانهیعنی «كفر ورزد وهر كه» سفر است و اسباب

 و عبادات و طاعات «است نيازبي يقينا خداوند از جهانيان»را انکار نماید 

 این با ادای هستند که خود بندگان این رساند، بلکهنمی او نفعی اصلا به بندگان

 گردند.مینایل خویش انسانی کمال به طاعات

َ غَنيٌَّ عَنَ الأعاَلمََينَ  ﴿: نزول سبب در بیان عکرمه گوید: می ﴾ وَمَنأ كَفَرَ فإََنه الِلّه

لََمَ دَيناً ﴿آیه  چون سأ َ دیگر بجوید،  دینی جز اسلام : )هر که ﴾ ...وَمَنأ يبَأتغََ غَيأرَ الْأ

است،  چنین که گفتند: اکنون شد، یهودیان شود( نازلنمی پذیرفتههرگز از وی 

 خانه حج عزوجل خدای»فرمودند:  آنان به صخدا ! رسولهستیم مسلمان ما هم

را بر ما  آن ولی»گفتند:  در پاسخ ، اما آنان«گردانیده فرض ا بر مسلمانانر کعبه

 آیه این بود که سر باز زدند. همان حج مناسک ، لذا از انجام!«نگردانیدهفرض

 شد. نازلکریمه

 :احكام بيان

قصاص،  تعل به حل در زمین کسی اگر کشتن که است بر آن ابوحنیفه ـ امام 7

شود، نمی تعرض برد، بر وی پناه حرم سرزمین باشد و او به ارتداد یا زنا واجب

 کنند تا به و معامله بدهند و با او خرید و فروش او، جا، غذا و آب نباید به ولی
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گویند: می شافعی و امام مالک ناگزیر گردد. اما امام حرم از سرزمین آمدن بیرون

 .عمد، جایز است قتل از قاتل در حرم گرفتن اصقص

 .است بار سنتیک سال در هر پنج و تکرار آن بار فرض در عمر یک ـ حج 1

 در همان حج ادای برآنند که حنبل احمدبن و امام مالک ابوحنیفه، امام ـ امام 3

شود، می آن ادای رطهایش و بقیه واجد استطاعت مکلف شخص که اولی سال

حج  در ادای بر آنند که شیبانی حسن و محمدبن شافعی امام . ولیاست فرض

 .بر فوریت نه )تراخی( است بر مهلت مبنی

 را به جایز نیست، اما جمهور فقها آن در حج مالک، نیابت امام مذهب ـ بنا به 2

 ادای قادر به که بیماری جای و به است نکرده و حج کرده فوت که کسی جای

 که گیریبیمار زمین را از ذمه ها حجمالکی دانند. لیکنحج نیست، جایز می

نیز،  اند. در نزد آنانندارد، ساقط دانسته مرکب خود را بر بالای داشتننگهقدرت 

از  و قبل است مرده که یکس جای به حج دادنانجام  برای شخص اجیرکردن

 .کرده، جایز است امر وصیت اینبه  مرگش

وجود  عدم اضافهنقلیه، به و وسیله راه توشه داشتن منوط به حج ـ استطاعت 5

 .است راه امنیت و عدم از دشمن بیماری، ترس ؛ چونبدنی مانع

  

فرُُ  لَ الأكَتاَبَ لَمَ تكَأ ُ شَهَيد  عَلىَ مَا تعَأمَلوُنَ )قلُأ ياَ أهَأ َ وَالِلّه  (93ونَ بآَيَاَتَ الِلّه

خداوند  كهورزيد، درحاليخدا كفر مي آيات ! چرا بهكتاب اهل بگو: اي»

 کلمه که گاهآن ؟ پساست کنید آگاهمی و برآنچه «شاهد و ناظر كردار شماست

و  حق دلایل کفر به دهید کهمی انجام را آورید، یا افعالیمیکفر را بر زبان 

 بیند.است، او شما را می تورات آیات نبوت، یا کفر به معجزات
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َ مَنأ آمََنَ تبَأغوُنَهَا عَوَجًا وَأنَأتمُأ  لَ الأكَتاَبَ لَمَ تصَُدُّونَ عَنأ سَبَيلَ الِلّه قلُأ ياَ أهَأ

ا تَ  ُ بَغاَفَلٍ عَمه  ( 99عأمَلوُنَ )شُهَداَءُ وَمَا الِلّه

خدا باز  است، از راه آورده ايمان را كه ! چرا كسيكتاب اهل بگو: اي»

ریزید تا در ها میاندیشید و برنامهچینید، نیرنگها میها میتوطئهپس «داريدمي

 کنید تا میانمی تلاش توان را برپا سازید و با همه کفر و شركمؤمنان، فتنه  میان

 «طلبيدمي ايكجي راه آن و براي»گردید  حایل تعالی حقبه و ایمان مردم

ناهموار و  خدا راه که و موهومات شبهات این خواهید تا با القای: مییعنی

 معرفی و استقامت از اعتدال بهرهو بی کج مردم را برای راه ؛ اینناهنجار است

 «گواهيد» آن راستیبه  «خود كه با آن»نمایید  را تثبیت باطلتان کنید تا ادعاهای

را  حقیقت این کهاست، چنان الهی و پذیرفته مقبولتنها دین اسلام دانید کهو می

کید  همهاین اسلام چرا علیه اید، پسخود دانسته برپیامبران شدهنازل از کتابهای

 شما را تا رسیدن ولی «نيست كنيد، غافلمي آنچهوخدا از »چینید؟ می و توطئه

 کند.می مجازاتتان گاهدهد و آنمی مهلت موعد عذابتان

  

ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا إنَأ تطَُيعوُا فَرَيقاً مَنَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ يَرُدُّوكُمأ بَعأدَ 

 (111إَيمَانَكُمأ كَافَرَينَ )

 روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقو ابن طبریجریر ابن

 که و پیمانهایی پیوند همجواری بر اساس از مسلمانان فرمود: مردانی اند کهکرده

 خدای داشتند، پس ایروابط صمیمانه از یهودیان بود، با برخی در جاهلیت

 از اهل ايايد، اگر از فرقهآورده ايمان كه يكسان اي»فرمود:  نازل عزوجل

 و به فراداده گوش آنان هایو نیرنگ دسایس : اگر بهیعنی «بريدفرمان  كتاب
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 خود دارند، سوق که هدفی همان سویاعتماد کنید، شما را بهآنان  سخنان

 «.گردانندكفر برمي هب از ايمانتان شما را پس»: که استاین دهند و آنمی

  

َ فقَدَأ  َ وَفَيكُمأ رَسُولهُُ وَمَنأ يَعأتصََمأ باَلِلّه فرُُونَ وَأنَأتمُأ تتُألىَ عَلَيأكُمأ آيَاَتُ الِلّه وَكَيأفَ تكَأ

تقََيمٍ )  ( 111هُدَيَ إلَىَ صَرَاطٍ مُسأ

ر کاف از مسلمانان گروه آن که نیست مراد این« ورزيدكفر مي و چگونه»

 اند، بلکهگردیده مخاطب آمنوا( )يا أيها الذين: ایمان صفت به اند، چرا کهشده

 به ! چگونهشود. آریمی کفر منتهی با یهودیان، به دوستی راه که استمراد این

 بر شما خوانده الهي آيات كه با آن» کفر است آن سرانجام روید کهمیراهی

زنید تا از  آنها چنگ را بخوانید و به آیات این که ر شماستبپس «شودمي

خدا  و رسول»شوید  شما دارند، آگاه در قبال یهودیان کهآمیزی توطئه اهداف

در  دهید، که او ارجاع نمایید و قضایا را به او رجوعبه پس «شماست در ميان

 صپیامبر شخص به رجوع شود. البتهیاثر مبی یهودیانقطعا نیرنگ  صورت این

 ها و سیرت؛ آثار و نشانهایشان بود، اما بعد از درگذشت ایشان حیات در حال

 در میان ایشان، همگی اند و سنتآورده تعالی حقاز جانب را که و قرآنی ایشان

 چنان اسند، پسشنرا می و معارف منابع اینهم  امت و علمای است ما باقی

 آستان به که شرط آن ما هستند، به در میانهمیشه  برای صخدا رسول که است

 هایو فتنه تا از دسایس جوییم و بدانها تمسک کرده رجوع و سیرتشان سنت

 راه برد، به خداوند پناه به و هر كس» مانیم در امان و غیر آنان کتاب کفار اهل

خود  به بردنپناه  را به مؤمنان بنابراین، خداوندمتعال «استشده هدايت استر

 رویشان به هدایت کند تا راهارشادمی دشمنانش به اعتماد و گرایش و ترك
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 شده ریزی برنامه دشمنان برایشان از سوی که ایهموار شود و از گمراهی

 یابند. است، رهایی

 است کرده روایت اسلم از زیدبن آیات این نزول سبب در بیان بریجریر طابن

 توز علیهو کینه ایبسیار عقده پیرمردی یهودی قیس بنفرمود: شاس که

 گرم با هم که و خزرج اوس از برابر مجلس نامبرده بود، روزیمسلمانان 

دید، او را  از آنان را که صفاییو  و الفت محبت وگو بودند گذشت، پسگفت

با  و خزرج اوس یاد آورد که را به و روزگار جاهلیت ساختبرآشفته  سخت

از  اثنا جوانی بودند. در این دراز دامنی هایو دشمنی طولانی درگیر جنگی هم

را « بعاث» بنشیند و روز برود و با آنان بود، دستور داد کهبا وی  را که یهودیان

 خاطرشان بود به ور شدهشعله سخت جنگی وخزرج اوس میان در آن که

بر  آنان در میان جاهلیت دوران احساسات کرد. پسچنین یهودی بیاورد. جوان

و  جنگ میدان به که بالا گرفت و کارچنان آغاز گشت شد و مشاجره انگیخته

 و خطاب شتافته سویشان شدند، به از ماجرا آگاهکه صخدا کشید. رسول سلاح

را سر  جاهلیت شما هستم، داعیه در میان منکه  فرمودند: آیا درحالی آنان به

 بر اثر آن ایراد کردند که موجز و بلیغ ایباره، خطابه در این گاهاید؟ آنداده

و مکر  شیطان انگیزه، بر اثر وسوسه این خود آمدند و دانستندکه به مسلمانان

مهر  آیین و به گرفته در آغوش گرمی همدیگررا به گاه. آناست بوده دشمنانشان

 نمود. را نازل آیاتاین و صفا بازگشتند. و خداوند متعال

  

َ حَقه تقُاَتهََ وَلََ تمَُوتنُه  لَمُونَ ) ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا اتهقوُا الِلّه  ( 112إلََه وَأنَأتمُأ مُسأ

: یعنی «ـ پروا كنيد اوست سزاوار پرواي كه! از خداوند ـ چنانمؤمنان اي»

گونه، عبارت این . تقواییاوست سزاوار الوهیت پروا کنید که چنان تعالی ازحق
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 داده است، انجام لازم آنها بر وی دادن انجام را که اموری : بندهکه از این است

جهت،  کند و در این است، ترك لازم آنها بر وی کردنترك را که واموری

 «نميريد مسلماني و جز در حال»دهد  خرجرا به خویش و کوشش سعینهایت 

شما در رسد ـ و  مرگ باشید تا چون قرار نداشته اسلام جز حال : برحالییعنی

در  مسعودباشید. ابن مسلمان بر شما آید که آید ـ درحالی ناگهانیبسا کهچه

مورد  سبحان خدای که است این تقوی حق»گوید: تقاته( می تفسیر: )حق

نگردد و مورد  شود و فراموش نشود، یاد کرده و از او نافرمانی قرارگرفته اطاعت

 )حق معنای»گوید: می عباسابن«. سیو ناسپا کفران قرار گیرد نهشکر و سپاس

هم، مورد  زدن برهم چشم یک مدت به حتی تعالی : حقکه استتقاته( این

 «.قرار نگیرد نافرمانی

بر  تکلیف این کار بستنشد، به نازل کریمه آیه این گویند: چونمی مفسران

 چنیناین توان کسی ! چهالله گفتند: یا رسول دشوار آمد، پس اصحاب

تطََعأتمُأ  ﴿: آیه بود که همان !را دارد؟تقوایی َ مَا اسأ  )تا آنجا که ﴾ فاَتهقوُا الِلّه

ما  مورد بحث شد و آیه نازل« 76التغابن: »کنید(  را پیشه الهیتوانید تقوای می

کنید  تقوی ز خدا آنچنانا که است این اند: معنیگفتهگردانید. بعضی  را منسوخ

 کریمه معنی، آیه بنابراین توانید. پسمی تا آنجا که اوست سزاوار تقوای که

 .نیست منسوخ

  

داَءً  َ عَلَيأكُمأ إذَأ كُنأتمُأ أعَأ قوُا وَاذأكُرُوا نَعأمَةَ الِلّه َ جَمَيعاً وَلََ تفََره تصََمُوا بحََبألَ الِلّه وَاعأ

وَاناً وَكُنأتمُأ عَلىَ شَفاَ حُفأرَةٍ مَنَ النهارَ فأَلَهفَ بيَأ  تمُأ بنََعأمَتهََ إخَأ بَحأ نَ قلُوُبَكُمأ فأَصَأ

تدَوُنَ ) ُ لَكُمأ آيَاَتهََ لَعلَهكُمأ تهَأ  ( 113فأَنَأقذَكَُمأ مَنأهَا كَذلََكَ يبُيَ نَُ الِلّه
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 : عهد خدا، یا دینالله حبل« نشويد زنيد و پراكنده الله چنگ حبل به و همگي»

خدای  مترادفند. پس با هم اینها در معنی و همه است وی، یا قرآن، یا اسلام

 دستور داده اسلام، یا قرآن ریسمان به جمعی زدنچنگ را به مؤمنان سبحان

نماید. می است، نهی در دین از اختلاف ناشی که ایرا از پراکندگی وایشان

 ساختن و حاکم دین در اصول است، اختلاف شده نهی از آن که اختلافیالبته

 در فروعات اجتهادی است، اما اختلاف شخصی و منافع نفسانی هواها وامیال

 گیریآسان هایو از نشانه است و ستوده پسندیده بلکه نگردیده دین، نکوهش

 و احادیث قرآنی از نصوص حقیقت این کهباشد ـ چنانمی منان خدایشریعت

همديگر  دشمنان كه گاهخدا را بر خود ياد كنيد، آن و نعمت»آید. برمی نبوی

 این سبببه کردید، پسمی و چپاول کشتید و غارتوهمدیگر را می «بوديد

در  و خزرج اوس از اسلام، قبایل قبل کهبرادر شدید. چنان باهم؛ همگینعمت

یار و  اسلام، با هم نعمت به بودند، ولی خونینی خانگی یثرب، درگیر جنگ

 هم او برادران نعمت تا به انداخت شما الفت دلهاي ميانپس»برادر شدند: 

و او »قرار داشتید  در آن که کفری سبب به «بوديدآتش پرتگاه شديد. و بر لبه

بودید زیرا هر  دوزخ گودال : شما بر لبهیعنی «رهانيد» اسلام با «شما را از آن

را  صمحمد حضرت تعالی حق افتاد، پسمی دوزخ مرد بهمی از شما که کس

 آمده شریف رهانید. در حدیث پرتگاه ایشان، شما را ازاین وسیله فرستاد و به

 کشیده زمین سویبه از آسمان که استای الهی ریسمان خدا کتاب: »است

دارد تا مي بيان روشنيشما به خود رابراي خداوند آيات گونهاين»«. استشده

 «.شويد هدايت
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نَ عَنَ الأمُنأكَرَ  ٌَ وَيَنأهَوأ ة  يدَأعُونَ إلَىَ الأخَيأرَ وَيأَأمُرُونَ باَلأمَعأرُو وَلأتكَُنأ مَنأكُمأ أمُه

 (114لأمُفألَحُونَ )وَأوُلَئكََ هُمُ ا

از  : باید گروهییعنی «كنند خير دعوت به باشند كه و بايد از شما گروهي»

و ارشاد  و موعظه کنند و با تعلیم قیام اسلامی و دعوت امر و نهی فریضهشما به 

 سود دنیا و آخرتشان که آنچه سوی را به و حکومت، مردم و قدرتو با سلطه 

شما باید  : همگیاست مراد این قولی است، فراخوانند و دستور دهند. بهن در آ

 قول کنید. ولیاز منکر می و نهی معروف الله و امربهالی دعوت باشید کهامتی 

 است، لذا امر به مفید بعضیت کریمه در آیه« من»زیرا  تر استصحیحاول 

 بر فرد فرد امت، فرض آن انجام باشد کهمی هکفای از منکر فرض ونهی معروف

کثیر از ابوجعفر . ابننیست هم هر کسی سزاوار شأن آن واجرای نیست عین

 در این را خواندند و سپس کریمه آیه این صخدا رسول کند کهمی نقل باقر

و  قرآن پیروی: خیر؛ در وسنتي القرآن الخير اتباع»فرمودند:  شریف حدیث

امر و از كار  كار پسنديده به» باشند که باید ازشما گروهی «و»« است من سنت

از  و نهی معروف امر به که . باید دانستزباندست، یا به به «كنند ناپسند منع

 ـ یعنی علم اگر اهل که است اسلام کفایی منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض

 نهی تا از آن امر کنند و منکر چیست آنتا به چیست دانند معروفمی که آنان

گردد و در غیر آن، ساقط می از دیگران آن کنند، فرضیت قیام آن کنند ـ به

 این عمومیت که گونه ماند، همانمی باقی هر فرد مسلمانی بر ذمه آن فرضیت

 آید.می( نیز بر773) فریضه، از آیه

 مطهر اسلام شریعت واجبات از منکر از بزرگترین و نهی معروف ! امر بهآری

 نظام که است بزرگ واجب باشد زیرا با اینمی آن از اصول مهم واصلی
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 سببحق، به دین از پیروان بعضی گاهی که جهت شود، بدانمی کاملاسلامی

 خویش نفس، از دین از هواها و خواهشهای پیروی نگیزها وناآگاهی، یا به جهل

کنند، یا می خالی شانه خویش و مسئولیتهای تکالیف شوند، یا از ادایمیمنحرف

 را روشن، جاده راه نباشد که اگر کسی کنند، پسمی دیگر ظلمیکبه

خود  را بر سر جای مو ظال را راهنمونی، مقصر را موعظه گذاری، گمراهرانشانه

 آید، همپدید می در جامعه و بسیاری بزرگ انحرافات شک بنشاند، بدون

 و عاقبتی سرنوشت به ما را از دچار شدن تعالی حق که است جهتبدین

علت  را به آنان دارد، آنجا کهبرحذر می اسرائیلبنی و عاقبت همانندسرنوشت

نماید: می از منکر، لعنت و نهی معروف امر به هفریض فروگذاشتن

کردند و از حد درگذشتند،  سرکشی قرار گرفتند؛ چرا که مورد لعنتاسرائیل)بنی

کار  بد است کردند، چهنمی شدند نهیمی مرتکب که دیگر را از منکرییکآنان

 امر به فریضه به که : گروهییعنی «گروه و آن»«. 13مائده/»وکردارشان( 

 : ایشانند اختصاصیعنی «ايشانند رستگاران»کردند  از منکر قیام ونهی معروف

منکرا  منکم رأی من: »است آمده شریف . در حدیثو رستگاری فلاحبه یافتگان

: انالایم أضعف فبقلبه، وذلک یستطع لم فبلسانه، فان یستطع لم بیده، فان فلیغیره

 خود تغییر دهد، اگر نتوانست دسترا به  را دید، باید آن از شمامنکری هرکس

 «.است ایمان پایه ترینضعیف خود و این قلب به خود و اگرنتوانست زبان به

  

بَي َناَتُ وَ  تلَفَوُا مَنأ بعَأدَ مَا جَاءَهُمُ الأ قوُا وَاخأ أوُلَئكََ لَهُمأ وَلََ تكَُونوُا كَالهذَينَ تفَرَه

 ( 115عَذاَب  عَظَيم  )

یهود  آنان «كردند اختلاف شدند و با هم پراكنده نباشيد كه و همانند كساني»

 آنان به که در آنچه و اختلاف از پراکندگی متعال خدای هستند که ونصاری
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از  پس»کردند؛  پیشه آنها سرپیچیدند و اختلاف کرد ولی بود، نهیشان شدهنازل

و  حق کنندهتبیین که است روشنی : آیاتبینات «آمد برايشان بيناتكه  آن

 گذارانشدند، بدعت پراکنده که اند: آنانگفته . بعضیاست اختلافعدم  موجب

و با  جدا نموده امت عظیم خود را از جماعت اند کههاییو فرقه اسلاماز امت 

 و برايشان»ورزند می است، مخالفت دین و بنیادهای ازضروریات که هآنچ

یا هفتاد  هفتاد و یک یهود به: »است آمده شریف در حدیث «.استبزرگ عذابي

 فرقه هفتاد و سه به من همچنان، اما امت شدند و نصاری تقسیمو دو فرقه

اند مگر آنها در آتش همه: »است شده هدیگر اضاف در روایتی«. شوندمی تقسیم

 که الله؟ فرمودند: آنان یا رسول کیست گروه پرسیدند؛ آن گروه، اصحاب یک

 «.اندمن و اصحابمن  رهرو راه

  

تمُأ بَعأدَ  وَدهتأ وُجُوهُهُمأ أكََفَرأ ا الهذَينَ اسأ وَدُّ وُجُوه  فأَمَه مَ تبَأيضَُّ وُجُوه  وَتسَأ  يَوأ

فرُُونَ )  (116إَيمَانَكُمأ فذَوُقوُا الأعذَاَبَ بمََا كُنأتمُأ تكَأ

 هاييچهره كه روزي»؛ است سهمگین عذابی در روز قیامت ! برایشانآری

 برانگیخته از قبرهایشان که : هنگامییعنی «شود سياه هاييسفيدو چهره

 «اما سياهرويان» است کفار سیاه هایسپید و چهره مؤمنان هایشوند، چهرهمی

كفر  كه آن سزاي به كافر شديد؟ پس آيا بعد از ايمانتان»شود: میگفته آنان به

: قولی کتاب، به : اهلبنابرقولی سیاهرویان« را بچشيدورزيديد، عذاب مي

 اند. دیگر: مبتدعان قولی و به: منافقان قولی مرتدان، به

  

َ هُمأ فَيهَا خَالَدوُنَ )وَأمَه  مَةَ الِلّه  (117ا الهذَينَ ابأيضَهتأ وُجُوهُهُمأ فَفَي رَحأ
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 کرامت و سرای : در بهشتیعنی «خدا در رحمت همواره و اما سپيدرويان»

 «.جاويدانند»وی 

  

ُ يرَُيدُ ظُلأ  َ وَمَا الِلّه حَق 
َ نَتألوُهَا عَلَيأكَ باَلأ  (113مًا لَلأعاَلمََينَ )تلَأكَ آيَاَتُ الِلّه

 !صمحمد : اییعنی «خوانيمبر تو مي حق را به آن كه خداست اينها آيات»

آیات،  این که خوانیمرا بر تو می خویش روشن و حجتهای آیات این درحالی

 ستمي و خداوند هيچ» است تنیده ـ درهم است و راستی عدل همان ـ که باحق

 عذاب خود مستحق که آنان، مگر آن کردن با عذاب «خواهدنمي جهانيانبر

 همه کند زیرا او بهنمی ستم که است و داور عادلی حاکم تعالی باشند. لذا حق

 کسی به ندارد که آن به نیازی اوصاف، هیچ این و با داشتن چیز دانا وتواناست

 کند. ستماز خلقش 

  

مُُورُ )وَ  جَعُ الْأ َ ترُأ ضَ وَإلَىَ الِلّه رَأ َ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ  ( 119لَِلّه

هر  در آن پس «خداست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

به  و كارها همه»کند می کند، تصرف اراده که هر نحوی خواهد و به که گونه

 از ظلم عزوجل خدای که رو است از این هم «شودمي اندهخدا بازگرد سوي

و او  اوست است، در قبضه در آسمانها و زمین آنچه تمام نیاز است، چراکهبی

 .اموراست همه مرجع

  

نَ عَنَ الأمُنأكَ  ٌَ وَتنَأهَوأ رَجَتأ لَلنهاسَ تأَأمُرُونَ باَلأمَعأرُو ةٍ أخُأ رَ كُنأتمُأ خَيأرَ أمُه

ثرَُهُمُ  مَنوُنَ وَأكَأ لُ الأكَتاَبَ لَكَانَ خَيأرًا لهَُمأ مَنأهُمُ الأمُؤأ َ وَلَوأ آمََنَ أهَأ مَنوُنَ باَلِلّه وَتؤُأ

 (111الأفاَسَقوُنَ )
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 مردمبراي  كه» خدا : در علمیعنی «هستيد امتي بهترين» اسلام امت «شما»

: استاین معنی قولی . بهاست شده ورده: پدید آیعنی «است شده آورده بيرون

 که استبر آن  دلیل آیه اید. اینآورده ایمان هستید؛ از آنجا که امت شما بهترین

 ایناول  بودن، در بین بهترین و این امتهاست بهترین الاطلاقعلی اسلام امت

امت  ، در مجموعه باصحا باشد، هر چند کهمی مشترك و آخر آن امت

مردم  برای مردم : شما سودمندتریناست این دیگر معنی قولی اند. بهآنان بهترین

 معروف به»: که است خاطر آن شما به بهتر و سودمندتر بودن این !هستید. آری

 امت ین: بهتریعنی «داريد خدا ايمان نماييد و بهمي كنيد و از منكر نهيامرمي

رهرو  و عمل از عقیده شیوه این و به متصف اوصاف بر این که گاههستید تا آن

از منکر را کنار گذاشتید،  و نهی معروف ، امر بهخدا به ایمان چونباشید، پس

 شما هم و اعتبار و غلبه با آن، عزت و همراه شده از شما سلب بودنبهترین  این

 رود.میناز بی

 که است ذکر شد، این مقدم از منکر بر ایمان و نهی معروف امر به که این دلیل

 تر است، بدانکنندهدلالت بر غیر آنان مسلمانان برتری خصلت، به ذکر این

 ایمان از حقیقت را دارند، هر چند که ایمان نیز ادعای غیر مسلمانان کهجهت

 رسول که است آمده ابوبکر صدیق روایت به شریف د. در حدیثاندورگشته

 حساب بدون شدند که داده من به هفتادهزار تن من از امت»فرمودند:  صخدا

 است، دلهایشان چهارده شب ماه همچون هایشانشوند، چهرهمی داخلبهشت  به

و در  کردم طلب برآن افزون عزوجل ایاز خد از ایشان، پس تن یک بر دل همه

 در حدیث همچنین«. داد افزون از آنان، هفتادهزار تن او مرا با هریک نتیجه

 ثمانون ذلك من الأمة صف، هذه ومائة عشرون الجنة أهل»: استآمده شریف
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 ً را  اناز ایش هشتاد صف امت اند و این صف صد و بیستبهشت : اهلصفا

 «.دهندمی تشکیل

و  و پیامبران خدا : اگر یهود بهیعنی «بودند آورده ايمان كتاب و اگر اهل»

 «بهتر بود قطعا برايشان»بودند  آورده مسلمین ایمان همچون ایمانی کتابهایشان

 ان: همیعنی« اندمؤمن از آنان برخي»کردند؟  چه نکردند، پس آنها چنین ولی

: از یعنی «اندفاسق بيشترشان ولي»آوردند  ایمان صخدا رسول به که کسانی

 هستند. صخدا رسول کننده و تکذیب سرگردان خویش خارج، در باطل حقراه

درباره  کریمه آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان و مقاتل عکرمه

شد، نازل ابوحذیفه آزاد شده برده و سالم جبل ، معاذبنکعب بنمسعود، ابیابن

 گروه این به یهودی یهوذای بن و وهب صیف بن مالک که جهت بدان

کنید می دعوت آن شما ما را به که است ما بهتر از دینی گفتند: دین ازاصحاب

 کرد. را نازل کریمه آیه این خداوند ! پسو ما از شما برتر و نیکوتریم

  

دَأباَرَ ثمُه لََ ينُأصَرُونَ ) وكُمأ إلََه أذَىً وَإنَأ يقُاَتلَوُكُمأ يوَُلُّوكُمُ الْأ  ( 111لنَأ يَضُرُّ

یهود در صدد  : رؤسایاست کرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مقاتل

 سلام عبدالله بن بودند ـ چون آورده ایمان که از میانشان کسانی آزار و اذیت

 نرسانند به هرگز زيان»فرمود:  نازل خداوند ـ برآمدند، پس وی وهمراهان

 را به زیان از انواع نوعی توانند هیچ: هرگز نمییعنی «آزاري شما جز اندك

 و تحریف بستناز دروغ  عبارت و آزار را که از اذیت شما برسانند، مگر نوعی

 جنگ باشد ـ چون زیان در حقیقت که زیانی است، اما بر وارد ساختن و بهتان

 «كنندمي شما پشت و اگر با شما بجنگند، به»ـ قادر نیستند  آنو امثال و غارت
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 این رسد به در برابر شما نیستند، چه مقاومت خورند و قادر بهمی: شکستیعنی

 کارشان بلکه «شوندنمي داده نصرت سپس»برسانند  شمازیانی هبتوانند ب که

 امر به: »گانهسه اوصاف باید این شما مسلمانان . پسزار است پیوسته همچنان

امتیاز و  حفظ کنید تا این را پیوسته« خدا به از منکرو ایمان معروف، نهی

 .شما برخواهد گشت زیان به ن، ورقبماندو در غیر آ شما باقی برای برتری

اخبار عنوان  ما ـ به صالح یهود در برابر سلف شکست مژده که شویمیادآور می

خوردند خود شکست  طوایف با همه مدینه زیرا یهودیان یافت ـ تحقق از غیب

 محو شدند. العرب و از جزیره

  

لهةُ أيَأ  َ وَحَبألٍ مَنَ النهاسَ وَباَءُوا ضُرَبتَأ عَلَيأهَمُ الذ َ نَ مَا ثقَُفوُا إَلَه بَحَبألٍ مَنَ الِلّه

 َ فرُُونَ بَآيَاَتَ الِلّه  ذلََكَ بأَنَههُمأ كَانوُا يَكأ
كَنةَُ َ وَضُرَبتَأ عَلَيأهَمُ الأمَسأ بَغَضَبٍ مَنَ الِلّه

ٍ ذلََكَ بمََا عَصَوأ  بَياَءَ بغَيَأرَ حَق  نَأ  ( 112ا وَكَانوُا يَعأتدَوُنَ )وَيَقأتلُوُنَ الْأ

را بیابید  باشند و آنان یهودیان که : در هر جایییعنی «شوند هر كجا يافته»

 گرفته در احاطه و خواری : یهود را هرکجا ذلتیعنی «شد زده خواري برآنان»

 هادنن و گردن جزیه و قبول : فقط عقد ذمهیعنی «خدا از سوي عهدي مگر به»

 «از مردمان عهدي و مگر به»دهد می پناه آنان به که است خدا کتابآنها به

 غیر از مسلمین دیگری کسان و پشتیبانی مسلمین، یا یاری : زنهار و امانیعنی

 «از خدا گرفتار آمدند خشمي و به»کند می فراهم مجالی آنان برایکه است

و مهر »شد  هستند، دامنگیرشان سزاوار آن که خدا  ازسوی : خشمییعنی

 جوانب از تمام و ذلت و خشم : فقر و مسکنتیعنی «شد زده بر آنان بينوايي

در ضمیر و شعور  آن پایان، یا احساسبی کرد وگرفتار فقر و ذلتی احاطه بر آنان

و گرفتار  و فقر بر آنان و بینوایی مهر ذلت زدن «اين»خود هستند  و روان
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ورزيدند و خدا كفر مي آيات به كه است سبب بدان» الهی خشم به شدنشان

كردند و  نافرماني كه است آن سزايبه  كشتند و اينمي ناحق را به پيامبران

 «.از حد درگذشتند

آنها ندارد،  و دارایی مال به یهودیان، ربطی ابدی فقر و مسکنت که باید دانست

احساس  دار است، لذا آنها همیشه آنها ریشه روان در اعماق فقر و ذلت این چه

 .1باشند دنیا هم هایگنجینه تمام اگر مالک کنند، حتیفقر می

شد واقع کتاب و اهل بر یهودیان موارد یاد شده ه، همهکریم آیه این بعد از نزول

در  خداوند که نداد، مگر این روی کتاب و اهل مسلمین میان ایمعرکه و هیچ

 خویش و شریعت دین به که گاهزد تا آن رقم مسلمین نامرا به پیروزی آن

 .آنها برگشت زیان به گرفتند، ورق فاصله خویش از دین چون پایبندبودند، ولی

  

َ آنَاَءَ اللهيألَ وَهُمأ  ة  قاَئمََة  يَتألوُنَ آيَاَتَ الِلّه لَ الأكَتاَبَ أمُه لَيأسُوا سَوَاءً مَنأ أهَأ

جُدوُنَ )  ( 113يسَأ

و شد، یکسان  بیان که باری ذلت برحال کتاب : اهلیعنی «نيستند يكسان آنان»

ضوابط امر  و به «كرداردرست گروهي كتاب اهل از ميان» یستند، بلکههمانند ن

 «خوانندمي شب را در اوقات الهي آيات اند كه» الهی، برابر و مستقیم وشرع

خوانند می شب مختلف )تهجد( و در ساعات را در نماز شب قرآن :آیاتیعنی

سجده،  خوانند. تعبیر از نماز بهاز مینم کهدرحالی «نهندمي سجده و سربه»

 .است الهی در بارگاه بنده و تذلل خضوع نمونه سجده که استآن برای

                                                 

 .712/7تفسیر المنیر،  کنید به رجوع 1 
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از  مشهور در نزد بسیاری»گوید: می کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

شد  نازل کتاب اهل از دانشمندان عده آن درباره آیات این که است این مفسران

و غیر  سعیه بنعبید، ثعلبه سلام، اسد بن عبدالله بن آوردند؛ چون ایمان که

 «.ایشان

  

نَ عَنَ الأمُنأكَرَ  ٌَ وَيَنأهَوأ خََرَ وَيأَأمُرُونَ باَلأمَعأرُو مَ الْأ َ وَالأيوَأ مَنوُنَ باَلِلّه يؤُأ

الَحَينَ )وَيسَُارَعُونَ فيَ الأخَيأرَاتَ وَأوُلَئكََ مَنَ ا  (114لصه

امر و  معروف دارند و به ايمان خدا و روز قيامت به»: کتاب از اهل گروه این

مراد  برآنند که بعضی . ولیدینی واجب این عام مفهوم به «كنندمي از منكر نهي

 الفتاز مخ شانو نهی صاز پیامبر پیروی به جا؛ امرشاندر این معروفاز امر به

 و کاهلی و تنبلی «كنندمي خير شتاب و در كارهاي» است صحضرت با آن

از  و آنان»شناسند خیر را می کارهای ثواب ورزند زیرا ارزشنمی

بنابر  باشند. پسمی همانا صحابه : با شایستگانند کهیعنی «اندشايستگان

 بهترین نیز در زمره کتاب از اهل جموعهم شد، اینارائه  گروه از این که تعریفی

 که اسلام امت همان است، یعنی شده پدیدآورده مردم برای هستند که امتی

 .گذشت ذکرش

  

ُ عَلَيم  باَلأمُتهقَينَ ) فَرُوهُ وَالِلّه  (115وَمَا يَفأعلَوُا مَنأ خَيأرٍ فلَنَأ يكُأ

 : )تفعلوا( معنیقرائت باشد. و به ر چهه «دهند انجام كه و هر كار خيري»

 آن هرگز درباره»دهید  انجام اسلام شما امت که : هر کار خیریاستاین

 به آن ثواب نخواهند ماند، بلکه و پاداش ثواب : بدونیعنی «نبينندناسپاسي
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 آنان اداشهرگز پ پس «داناست تقواپيشگان و خداوند به»شود می داده ایشان

 شود.نمی ضایع نزد وی

  

َ شَيأئاً وَأوُلَئكََ  لََدهُُمأ مَنَ الِلّه وَالهُُمأ وَلََ أوَأ إنَه الهذَينَ كَفَرُوا لنَأ تغُأنَيَ عَنأهُمأ أمَأ

حَابُ النهارَ هُمأ فَيهَا خَالَدوُنَ )  ( 116أصَأ

نیز از کفارشان کریمه آیه یاد کرد، در این کتاب اهل از مؤمنان خداوند چون

 قریظهبنی  : مراد از آنانقولی به «كفر ورزيدند كه كساني»گوید: می سخن

و  از هزیمت «را چيزي و اولادشان هرگز اموالشان»نضیر از یهودند وبنی

از »درافگند؛  را در آن خواهد تا آنانمی خداوند که ایو بدفرجامی عذاب

 نزدیکان تریناولاد را مخصوصا یاد کرد زیرا اولاد محبوب «.كندمين دفع آنان

و »ها هستند بلاها و سختی دفع برای وی اتکای پایگاه و امیدانگیزترین انسان به

 «.خواهند بود جاودانه اند و در آنآتش اهل آنان

  

مٍ مَثلَُ مَا ينُأفَقوُنَ فيَ هَذَهَ الأحَياَةَ الدُّنأياَ  ثَ قَوأ كَمَثلََ رَيحٍ فَيهَا صَرٌّ أصََابتَأ حَرأ

لَمُونَ ) ُ وَلكََنأ أنَأفسَُهُمأ يظَأ لَكَتأهُ وَمَا ظَلمََهُمُ الِلّه  (117ظَلمَُوا أنَأفسَُهُمأ فأَهَأ

 باخدا را در دشمنی آن که اموالشان کارایی عدم در بیان خداوند متعال گاهآن

در  آنان آنچه مثل»فرماید: کنند، میمی مصرف اسلام و نبرد علیه و رسولش

سود و  در عدم اموالشان این : صفتیعنی «كنندمي دنيا خرج اين زندگاني

 «است سوزاني سرماي در آن كه است همانند بادي»خود  و ناکارایی ثمردهی

 بر خود ستم كه كشتزار قومي به كه» است و سوزان سخت صر: سرمای

 کشتزار بعد از همه آن صاحبان پس «را نابود سازداند، بوزد و آنكرده

 گیرند و بهنمی از آن ایبهره بودند، هیچ بسته سود و ثمر آن به که امیدهایی
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رود، می بودند، نیز از دستشان کرده زراعتاین  صرف که را هم علاوه، اموالی

اند: گفته بندند. بعضینمی ثمر خود طرفیبی کشت از این د کفار کهانهمچنین

 کفر انجام خود در حال کفار با اموال که خیری کارهای آن برای است مثلی این

و » است نابود شده کلیبه آن ثمره شوند کهمی متوجه دهند و در روز قیامتمی

 کههنگامی «اندكرده ستم خود بر خويشتن آنان بلكهنكرده،  ستم آنان خدا به

شود، نابود نمی هرگز مغلوب که با خداوندی جویی را در ستیزه خویش اموال

برد،  از بین ستمگر را پاك قوم آن کشت کهباد سوزان  ! همانند اینکردند. آری

شرك، تلاشها و تکاپوها و  انکردند، اما باد سوز را صرف نیز اموالشان اینان

 را نابود کرد. باطلشان گذاریهایسرمایه

  

ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تتَهخَذوُا بطََانةًَ مَنأ دوُنَكُمأ لََ يأَألوُنَكُمأ خَباَلًَ وَدُّوا مَا عَنَتُّمأ 

فَي صُدوُرُ  يَاَتَ إنَأ قدَأ بدَتََ الأبَغأضَاءُ مَنأ أفَأوَاهَهَمأ وَمَا تخُأ بَرُ قدَأ بَيهنها لَكُمُ الْأ هُمأ أكَأ

 ( 113كُنأتمُأ تعَأقَلوُنَ )

 روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقو ابن جریر طبری ابن

 که و پیمانهایی پیوند همجواری اساس به از مسلمانان فرمود: مردانی اند کهکرده

 خدایداشتند، پس ایروابط صمیمانه از یهودیان بود، با برخی در جاهلیت

: از یعنی «ايد، از غير خودتانآورده ايمان كه كساني اي»فرمود:  نازل عزوجل

و خصوصی : یارانشخص بطانه «نگيريد بطانه»کفار و منافقانند،  که غیرمسلمین

قرار دارند و او آنها را از رازها و  ر ویامو در بطن اند که و همراز وی همدل

و همراز نگیرید زیرا  دوست ! از آنانسازد. آریمی خود آگاه امور خصوصی

کار را  که هر آنچه و به «ورزندنمي شما كوتاهي در حق نابكاري از هيچ» آنان

 است و عقل و جسم : فساد در فعلگردند. خبالمی سازد، متوسل بر شما خراب
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 : آرزو دارند تا در آنچهیعنی «دارند شما را دوست افتادن و محنت رنجو به »

 و سخنشان بغضاء از لحن»است، درافتید  و زیان و سختی درد و رنج مایه که

هویداست،  در سخنانشان این است، که بغض بغضاء: شدت «استآشكار شده

 خبر داده از سر ضمیرشان پیچند و زبانهایشانمیحسد بر خود از شدت  پس

اند و سرانجام، آورده روی تذکیب و صراحتا به راکنار گذاشته است، لذا تقیه

 لغزد، کاملا برملا شدهمی از زبانهایشان از آنچه نهاد واندرونشان و پلیدی خبث

 این که طوریبه «تدارد، بزرگتر اسمي نهان هايشانسينهو آنچه » است

و  دین علیه شانپراز کینه هایدر سینه که با آنچه زبانی، در مقایسه لغزشهای

ما  درحقيقت»! مؤمنان ای ؛ پساست دارند، بسیار اندكمینهان  و امت دعوت

را  لذا باید دشمنانتان «كنيد ايم، اگر تعقلكرده شما بيان ها را براينشانه

 دهید. دیگر تمییز و تشخیصرا از یک و دشمن بشناسید و دوست

  

مَنوُنَ باَلأكَتاَبَ كُل َهَ وَإذَاَ لَقوُكُمأ قاَلوُا  هَا أنَأتمُأ أوُلََءَ تحَُبُّونهَُمأ وَلََ يحَُبُّونَكُمأ وَتؤُأ

نَاَمَلَ مَنَ الأغَيأظَ قلُأ  ا عَضُّوا عَلَيأكُمُ الْأ َ عَلَيم   آمََنها وَإذَاَ خَلوَأ مُوتوُا بَغيَأظَكُمأ إنَه الِلّه

دوُرَ )  ( 119بذَاَتَ الصُّ

اید؛ گرفته و همراز نهانی خود دوست برای از آنان که کسانی حامیان ای «هان»

شما را دوست  آنان داريد، ولي را دوست آنان شماييد كه»فقط  بدانید که

 و استحکام شده شما آکنده علیه هایشانسینهغیظ و حسد در  از آنجا که «ندارند

شما  آنان، پس کتاب و ازجمله «داريد كتابها ايمان همه و شما به» است یافته

شما ایمان  کتاب به گیرید کهمی دوستی را به آنان درحالی که است شدهرا چه 

 و تقیه نفاق از روی «گويندبا شما رودررو شوند، مي و چون»آورند؟ نمی

 بر شما، سر انگشتان خشم كنند، از شدت خلوت . و چونآورديم ايمان»
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از شما  گرفتنچرا از انتقام که و تأسف حسرت ازروی «گزندخود را مي

 نعمت کنندهتمام : قطعا خداوندیعنی «بميريدغيظ خويش  بگو: به»عاجزند 

است، پس  خویش دین آورندهصحنه  روی و به وز کنندهو پیر بر مؤمنان خویش

راز  خداوند به كه»شوید  مرگدق  بر غیظ خود بیفزایید تا بر اثر آن اینک

 همه گذرد و بهها میبر سینه که خلجانهایی همه : بهیعنی «هاسينه درون

 این که بر آنچه زجملهو ا «داناست»گیرد می در نهانها شکل که هاییاندیشه

 اند. کتاب اهل کریمه، منافقان آیه دارند. مراد اینمی پنهان در دلهایشان گروه

  

بَرُوا وَتتَهقوُا   يفَأرَحُوا بَهَا وَإنَأ تصَأ
هُمأ وَإنَأ تصَُبأكُمأ سَي َئةَ  كُمأ حَسَنةَ  تسَُؤأ سَسأ إنَأ تمَأ

ئً  كُمأ كَيأدهُُمأ شَيأ َ بمََا يَعأمَلوُنَ مُحَيط  )لََ يَضُرُّ  (121ا إنَه الِلّه

و غیره،  و فراوانی، یا نیرومندی از پیروزی، نعمت «برسد شما خيري اگر به»

شما  كند؛ و اگر بهمي را ناخشنود و ناراحت آنان»باشد  اندك که هرچند هم

 موضعی ندر چنی هرکس پس «شوندشاد مي برسد، از آن ايوناخوشي بدي

شود. باید  گرفته و همدلی دوستی به که نیست آن باشد، هرگز شایستهقرارداشته 

كُمأ حَسَنةَ  ﴾: در دو جملهکه دانست سَسأ ، تعبیر (وَإنَأ تصَُبأكُمأ سَي َئةَ   ﴿، و:  ﴿ إنَأ تمَأ

 فید آن، م«حسنه مساس»زیرا تعبیر  است نمایان خوبی به قرآنبلاغی  شگرف

 ناراحت مسلمانان به خیری کمترین پیشه، از رسیدن نفاق دشمناناین  که است

 بر مسلمانان مصیبت تا زمانی که است ، مفید آن«سیئه اصابه»گردند و تعبیرمی

نرسد،  استخوانشان اصطلاح، کارد به نباشد و به جانبهکاملا فراگیر و همه

 جنگ هایآنان، یا بر دشواری بر دشمنی «و اگرصبر كنيد» شوندنمی خوشحال

 هيچ آنان نيرنگ» آنان به و مهرورزی از دوستی« نماييد و پرهيزگاري» با آنان
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شما و دینتان،  علیه سوء آنان ها و حرکتهایو اندیشه «رساندشما نمي به زياني

و  پس، بر اعمال «دارد كنند، احاطهمي آنچه يقينا خداوند به» اثر استکاملا بی

 .تواناست هایشانتوطئهاثر ساختن و بر بی  آگاه افکارشان

از یهود،  تا کفار ـ اعم جایز نیست مسلمانان اند: برایگفته احکام علما در بیان

 قرار دهند، ولی خویش همراز، مشاور و امین ـ را دوست و مشرکان نصاری

 به که ایحکومتی کارگزار و کارمند در کارهای عنوان از آنها به که زاستجای

 آنها مربوط نباشد، استفاده سیاسی و رازهای امت و محرمانه حساس مسائل

آیات،  بنابراین . همچنیناست شده خلفا دیده در سیره روش این شود، چنانچه

 و حجاز بر این مدینه علمای ندارد ـ که صحت دشمنش علیه دشمنگواهی

 .است شده روایت آن جایز بودن ابوحنیفه نظراند، اما ازامام

  

ُ سَمَيع  عَلَيم  ) قَتاَلَ وَالِلّه مَنَينَ مَقاَعَدَ لَلأ ئُ الأمُؤأ َ لَكَ تبَُو  تَ مَنأ أهَأ  (121وَإذَأ غَدوَأ

 و منافقان مؤمنان که پردازد، آزمونیاحد می داستان بیان به خداوند متعال گاهآن

 را نمایان سختی هایپایدار در عرصه دیگر متمایز گردانید و صابرانرا از یک

شود می در بدر و احد منتقل با قریش ذکر جنگ به قرآنی ! سیاق. آریساخت

شوند، ا مسلمانان ب اگر درگیر جنگ بگیرند و بدانند که عبرت درس تا یهودیان

ـ از  کریمهآیه شصت خواهد بود. پس، در مجموع در انتظارشان بدی فرجام چه

 باشد.احد می غزوه ـ پیرامون 783تا  713 آیه

 : اییعنی «آمدي بيرون اتخانواده از پيش بامدادان را كه زماني و ياد كن»

 سال شوال روز شنبه، هفتم را در صبحگاه اتاز خانه آمدن بیرون پیامبر! زمان

 براي را در مواضعي و مؤمنان»آمدی،  بیرون کهگاهیادآور، آن به هجریسوم 
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با  رویارویی : آنها را در سنگرها مستقر و آمادهیعنی «آورديفرود ميجنگيدن 

با تو  هرا در مشاور مؤمنان سخنان «و خداوند شنواست» کردیمیدشمن 

 .بندگانش نیتها و کردارهای همهبه  «داناست»

  

مَنوُنَ  َ فلَأيَتوََكهلَ الأمُؤأ ُ وَلَيُّهُمَا وَعَلىَ الِلّه تأ طَائَفَتاَنَ مَنأكُمأ أنَأ تفَأشَلََ وَالِلّه إذَأ هَمه

(122 ) 

 عبارت دو طایفه این «كنند بزدلي شدند كه از شما بر آن دو طايفه كه گاهآن»

روز احد در دو  بودند که اوس از قبیله حارثهو بنی خزرج از قبیله سلمهاز: بنی

 در این صاکرم با رسول خواستند تا از همراهی لشکر قرار داشتند، پسجناح 

 به شدنرا از تسلیم  مؤمنان دلهای عزوجل گردند، اما خدای منصرفغزوه

 خداوند ياورشان كه آن و حال»د و بنابراین، بازنگشتند حفظ کرو جبن  سستی

 خود قرار داد و از میدان در پناه و ترسویی را از سستی سبب، آنانبدین هم «بود

 و مؤمنان»بازگشتند  ابیعبدالله بن رهبری به منافقان کهکارزار بازنگشتند، چنان

 .یر ویبر غ نه «كنند بايد تنها برخدا توكل

  

كُرُونَ ) َ لعَلَهكُمأ تشَأ ُ ببَدَأرٍ وَأنَأتمُأ أذََلهة  فاَتهقوُا الِلّه  ( 123وَلَقدَأ نَصَرَكُمُ الِلّه

تعداد  کمی سبببه «كهكرد در حالي  و يقينا خداوند شما را در بدر ياري»

 و به تاس تعالی حق از جانب پیروزی تا بدانید که «بوديد ناتوان» خویش

 برای که است ایمستأنفه جمله . ایننیست وابسته وعده عده کثرت

آورد  یادشان را به حقیقت ایراد شد تا این معرکه در میدان مؤمنان پایدارساختن

 پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه» است صبر وپایداری پیروزی، نتیجه که

 .است شکر و سپاس برانگیزانندهقوی زیرا ت «نماييد سپاسگزاري
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ٌٍ مَنَ الأمَلََئَكَةَ مُنأزَلَي فَيَكُمأ أنَأ يمَُدهكُمأ رَبُّكُمأ بَثلَََثةََ آلَََ مَنَينَ ألَنَأ يَكأ نَ إذَأ تقَوُلُ لَلأمُؤأ

(124 ) 

روز در  را که یاد آور هنگامیپیامبر! به : اییعنی «گفتيمي مؤمنان به كه گاهآن»

شما را با  پروردگارتان كند كهنمي آيا شما را كفايت»: گفتیمی مؤمنان بدر به

 این تو، مؤمنان برداشت : براساسیعنی «كند؟ ياري فرود آمده هزار فرشتهسه

 پنداشتند.می را ناکافی مدد از فرشتگان اندازه

  

هقوُا وَيأَأتوُكُ  برَُوا وَتتَ ٌٍ مَنَ بلَىَ إنَأ تصَأ سَةَ آلَََ دَدأكُمأ رَبُّكُمأ بَخَمأ رَهَمأ هَذاَ يمُأ مأ مَنأ فَوأ

مَينَ ) َ  ( 125الأمَلََئَكَةَ مُسَو 

]و ورزید در معرکه  و پایداری جنگ و سختی بر شدت« بلي، اگر صبر كنيد»

در  «خود بتازند وخروشجوش بر شما با همين وكافران» تقوا پيشه سازيد[

 هزار فرشتهشما را با پنج پروردگارتان گاههمان»اندمقرر کرده هک موعدی

 بر سر شما فرود آیند، فرشتگان آنان که گاه: همانیعنی «رساندنشاندار مدد مي

خود را با  کهشوند، درحالیحاضر می جنگ میدانبه  تأخیری گونههیچ بی هم

 هست بود و چنین ها چنینکار در معرکه رسم هاند. البتنشاندار کرده هایینشانه

 دیگری اییا نشانه رنگسرخ بندیو نترس، خود را با پیشانی افراد شجاع که

شود.  کارزار شناخته در صف و پایگاهشان کنند تا جایگاهمی گذارینشانه

رخ، یا سبز، یا سفید، یا س در روزبدر دستارهایی فرشتگان که است شده روایت

سوار  ابلق : آنها بر اسبانیقولی بودند. به بسته خویش بر سرهای زردرنگی

 بودند.
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تفسیر و سیر اجماعا  اهل»گوید: می« تفسیر کبیر»در  رازی فخرالدین امام

، «)فیزیکی( جنگیدند عینی صورت به در روز بدر با کافران فرشتگان اند کهبرآن

« المنار»تفسیر صاحب که گونه باشد، آن معنوی امداد؛ امدادی نبود که نچنا پس

کردند، اما بدر عملا شرکت  در جنگ فرشتگان»گوید: می عباسگوید. ابنمی

 «.جنگیدندعملا نمی شمار و مدد داشتند، ولی به حضوری در دیگر غزوات

  

رَى  ُ إَلَه بشُأ َ وَمَا جَعلَهَُ الِلّه رُ إلََه مَنأ عَنأدَ الِلّه مَئنَه قلُوُبكُُمأ بهََ وَمَا النهصأ لَكُمأ وَلَتطَأ

 ( 126الأعَزَيزَ الأحَكَيمَ )

تا  «شما قرار نداد براي ايجز مژده»را  : امداد با فرشتگانیعنی «را و خدا آن»

: به یعنی «آن به و تا دلهايتان»گردید  شادمان خویش پیروزی به آن وسیلهبه

جز از  پيروزي» باید بدانید که لیکن «گيرد، و آرام» امداد فرشتگان رسیدن

 جنگی و امکانات رزمندگان پس، بسیاری «نيست حكيم خداوند تواناي جانب

 جنگ در سرنوشت تأثیری ـ هیچ وی پروردگار و تأیید و توفیق ـ جز با یاری

 کار آنان شما، به از سوی جنگی خواست، بدونمی عزوجل ندارد و اگرخدای

 داد و آن را ترتیب جنگ این بخشید، ولیمی خود را نصرت دادو دینمی پایان

شما را  و پایداری مقرر گردانید تا ایمان شرعی تکلیف عنوانشما به را برای

ُ لََنأتصََرَ مَنأهُمأ وَلَكَنأ لَيَبألوَُ بَعأضَكُمأ ﴿وَلوَأ يشََاءُ فرماید: میکهبیازماید، چنان الِلّه

از شما را  تا برخی کشید، ولیمی انتقام از آنان خواست)و اگر خدامی بَبَعأضٍ ﴾

 در این فرشتگان مشارکت پس، داستان«. 2محمد/»دیگربیازماید( برخی وسیله به

 غزوه نه بدر است غزوه ح، مربوط بهو راج قوی قول (، به711ـ  712)آیات 

 باشد زیرا حقدر روز احد می : مراد آیات، امداد مؤمنانقولی احد، هرچند به

 فرشتگان را به ورزند، ایشان اگر در احد پایداری داد که وعده ایشانبه تعالی
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 نفرستاد، چه ریشانیا به را هم فرشته نکردند، لذا یک رساند، اما پایداریمددمی

 خوردند.نمی شدند، شکستمدد می فرشتگان اگربه

  

بتَهَُمأ فيََنأقلََبوُا خَائبَيَنَ )  (127لَيَقأطَعَ طَرَفاً مَنَ الهذَينَ كَفَرُوا أوَأ يَكأ

: شما را در بدر پیروز یعنی «را از كافران كند بخشي كرد تا هلاك چنين»

در روز بدر  بودند که کسانی کفار را نابود سازد و آناناز  ایتا طایفه ساخت

را  ساخته، دایره شان: یا اندوهگیناویکبتهم «را خوار سازد يا آنان»شدند  کشته

 خوار و تارومارشان آنها را گرفته گرداند و جلو تکبر و سرمستیتنگ  بر آنان

باشند.  یافته خود دست و مرام فهد به که آنبی «بازگردند تا نوميدانه»کند 

 دوم سال المباركرمضان  بدر در روز جمعه، هفدهم غزوه که شویمیادآور می

 افتاد. اتفاق هجری

  

بَهُمأ فإََنههُمأ ظَالَمُونَ ) ء  أوَأ يتَوُبَ عَلَيأهَمأ أوَأ يعُذَ َ رَ شَيأ مَأ  ( 123لَيأسَ لكََ مَنَ الْأ

را  مشرکان صخدا گوید: رسولمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عمرابن

بود  کردند، همانیاد می اسم را به از آنان خود مردانی و در نفرین کرده نفرین

 : خداوندیعنی «كار با تو نيست اختيار اين»فرمود:  نازل تعالی حق که

 کند؛ از نابود ساختن، شکستمی انبخواهد با آن را دارد و هرچه اختیارکارشان

خود با  و هدایت رحمت سویبه نمودنشان، یا بازگردانیدنشان وعذاب دادن

 درگذرد، يا عذابشان يا از آنان»فرماید: می کهاسلام، چنان بهایشان  تشرف

 باشند.می عذاب این و مستحق «ستمكارند چراكه» در دنیا وآخرت «كند

 ایمان قریش کار قبیله : فرجامکه است اشاره این دربردارنده کریمه آیه این

احد  بعد از غزوه صخدا رسول آید کهدیگر نیز بر می خواهد بود. از روایات
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 شهادت به حمزه وارد شد و حضرت سختی آسیب مسلمانان به در آن که

 آیه این کردند، اما بعد از نزولمی نفرین نماز صبح را در قنوت رسید، مشرکان

 نکردند. را در نماز نفرین کریمه، دیگر آنان

  

 ُ بُ مَنأ يشََاءُ وَالِلّه ضَ يغَأفَرُ لَمَنأ يشََاءُ وَيعُذَ َ رَأ َ مَا فَي السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ وَلَِلّه

 ( 129غَفوُر  رَحَيم  )

 بدانید که پس «خداست است، از آن زميندر  در آسمانها و آنچه و آنچه»

آمرزد و مي»بیامرزد،  «را بخواهد هركه» است خداوند متعال، فراخ ملک گستره

 و هرچه اوست ملک، ملک پس «كندمي عذاب»کند،  عذاب «رابخواهد هركه

 آمرزندهو خداوند »رساند می ثبوت کند، به اراده کند و هرچهمی بخواهد در آن

 بر خشم تعالی حق رحمت که است حقیقت این به ایاشاره این« استمهربان 

 خود در قبال در موضع که از قریش است دعوتی و لذا این گرفته پیشی وی

 اسلام، تجدیدنظر کنند.

  

عاَفاً مُضَ  باَ أضَأ أكُلوُا الر َ َ لَعلَهكُمأ تفُألَحُونَ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تأَ اعَفةًَ وَاتهقوُا الِلّه

(131 ) 

از  را در مورد نهی ایمعترضه احد، آیه داستان در بین خداوند متعال گاهآن

را در  و اموالشان برداشته ربا دست از خوردن آورد تا مؤمنانمی رباخواری

 ايمان كه كساني اي»باشند:  ادهآم نشر اسلام نمایند و برای انفاق خداراه

و  حالات ربا در همه بودن حرام «برابر نخوريد ربا را چند و چندين! ايدآورده

در اینجا ناظر  کریمه آیه و آشکار است، لیکن آن، واضح صور واشکال همه به

 شیوهو  شکل بود، آن مرسوم اعراب در میان که از رباستخاص  بر شکلی
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 وقت دادند و چونمی ربوی وام به معین را تا زمانی مال آنان بود که چنین

 بازپرداخت در زمان افزودند و هممی بر مال رسید، همسر می وام بازپرداخت

فرد رباخوار  کردند تا بدانجا کهتکرار می پیاپیبارهای  کار را برای و این وام

 که شویم. یادآور میگرفتمی بود، باز پس در آغازداده را که وامی برابرچندین 

: چند و أضعافا مضاعفةنامند. قید )می« سودمرکب»ربا را  نوع این امروزه

 آن به در جاهلیت مردم که است زشتی ستم واقعیت بیان برابر( برای چندین

جایز باشد  آن بود، خوردن اگر ربا کم که یستن معنی این مبتلا بودند و قطعا به

 محسوب کبیره و از اشد گناهان استقطعی حرام و بسیار ربا همه بنابراین، کم

 «.رستگار شويد باشد كه»ربا  بافروگذاشتن« و از خداوند پروا كنيد»شود می

  

 (131وَاتهقوُا النهارَ الهتيَ أعَُدهتأ لَلأكَافَرَينَ )

 به است ارشادی این «است، پرواكنيد شده آماده كافران براي كه و از آتشي»

: دادند، بپرهیزند. یعنیمی انجام کفار در معاملاتشان باید از آنچه که مؤمنان

که  باید از ربایی شما مؤمنان کفار است، پس ربا، از عملکرد و شیوه خوردن

شوید؛ می آتش کفار مستوجب همچون کند و با آنمی را از شما سلب ایمان

 بپرهیزید.

  

حَمُونَ ) سُولَ لَعلَهكُمأ ترُأ َ وَالره  (132وَأطََيعوُا الِلّه

 با فرمان بردن «باشد كه» در هر امر و نهیی« بريد او فرمان و از خدا و رسول»

 «.قرار گيريد رحمت مشمول» صو رسولش ازخدا

  

ضُ أعَُدهتأ وَسَارَ  رَأ ضُهَا السهمَوَاتُ وَالْأ فَرَةٍ مَنأ رَب َكُمأ وَجَنهةٍ عَرأ عُوا إلَىَ مَغأ

 ( 133لَلأمُتهقَينَ )
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 پهناي كه و بهشتي پروردگار خويش از جانب آمرزشي سويو بشتابيد به»

 در حد علم و زمین آسمان و چون «است آسمانها و زمين مانند عرض آن

در  جهت اند، بدین سبحان خدای مخلوقات ترینو فراخ تریندگان، عریضبن

 مرتکب چگونه پس «است شده آماده پرهيزگاران براي»از آنها یاد شد  تشبیه

گرداند،  محروم و عظمت وسعت این به شما را از بهشتی شوید کهمی کارهایی

شما را در  خورید کهاست؟ و چرا ربا میشده دهآما پرهیزگارانبرای کهدر حالی 

 ؟. استشده آماده کافران برای فروافگند که دوزخی

اند شده آفریده اکنونهم و دوزخ بهشت که است بر آن دلیل کریمه آیه این

: است آمده شریف . در حدیثاست جمهور علما نیز همین وموجودند. قول

 که : )بهشتیاست فرموده تعالی : حقآمد و گفت صخدا محضر رسول بهمردی»

صورت،  در این خبر دهید که من به است(، پس و زمین مانند آسمان آنپهنای

آید می شب چون که بینیفرمودند: آیا می صخدا ؟ رسولدر کجاستدوزخ

 جایی : در آنمرد گفت ؟ آنتروز در کجاس وقت پوشاند، در آنچیزرا می همه

دوزخ، در  است همچنین فرمودند: پس صخدا بخواهد. رسول خداکه

 «.خدا بخواهد که استجایی آن

  

 ُ اءَ وَالأكَاظَمَينَ الأغَيأظَ وَالأعاَفَينَ عَنَ النهاسَ وَالِلّه اءَ وَالضهره الهذَينَ ينُأفَقوُنَ فيَ السهره

 (134سَنيَنَ )يحَُبُّ الأمُحأ 

 و راحت و گشایش آسانی : حالتیعنی «در سراء كه»اند  «همانان» پرهیزگاران

خود را  كنند و خشممي انفاق» و رنج و سختی : در تنگییعنی «و ضراء»

و غیظ خود  خشم سببو به کرده حبس خویش را در دلهای آن «خورندفرومي

 خود را فروخورد و آن : خشمغیظه کظم»شود: می گفتهکنند. نمی ظلم کسیبه
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خود را فرو خورد  خشم هرکس: »است آمده شریف در حدیث«. رابروز نداد

 را پر از امن درونش عزوجل قادر است، خدای آن بر اظهار و اجرای کهدرحالی

 صخدا ولرس که است آمده شریف در حدیث همچنین«. کندمی وایمان

گفتند: « گویید؟می پهلوان کسی چه خود به شما در میان»پرسیدند:  ازاصحاب

! نه»زانو در آورند. فرمودند:  به نتوانند او را در کشتی پهلوانان که کسیبه

«. بر خود مسلط است خشم در هنگام که است کسی قهرمان نیست، بلکهچنین

و  همانا خشم: »است آمده شریف نیز در حدیث خشم ندنفرونشا شیوه درباره

از شما  یکی چون شده، پس آفریده از آتش و شیطان است ازشیطان غضب

 از مردم» اند که همانان پرهیزگاران «و»«. شد، باید وضو بگیرد خشمگین

 مؤاخذه مستحقو  بد کرده آنان به که کسی : از مجازاتیعنی «گذرنددرمي

 کشیبر انتقام که است در صورتی و کرامت فضیلت اینگذرند. البتهاست، درمی

چیز  سه»فرمودند:  صاکرمرسول که است آمدهشریف قادر باشند. در حدیث

 :خورمسوگند می بر آن که است

 شود.نمی کم دادناز صدقه مالی ـ هیچ 7

 افزاید.نمی عفو و گذشت، جز عزت دربرابر ـ خداوند 1

 «.دهدمی او را رفعت کند، خداوند تواضع خدا برای ـ هرکه 3

احسان  را از مقامات مقام این خداوند که است فضیلت همهاین نظر به

را  : آنانییعنی «داردمي را دوست و خداوند محسنان»فرماید: و می برشمرده

را در  و نیکوکاری احسان در امورشان، روش و گذشت و بردباری با انفاق که

 گیرند.میپیش
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تغَأفَرُوا لَذنُوُبَهَمأ وَمَنأ  َ فاَسأ  أوَأ ظَلمَُوا أنَأفسَُهُمأ ذكََرُوا الِلّه
وَالهذَينَ إذَاَ فَعلَوُا فاَحَشَةً

وا عَلىَ مَ  ُ وَلَمأ يصَُرُّ فَرُ الذُّنوُبَ إلََه الِلّه  (135ا فَعلَوُا وَهُمأ يَعألمَُونَ )يَغأ

: هر کار فاحشه «شوند مرتكب ايفاحشه چون كه»اند  «آنان» پرهیزگاران «و»

زیرا  یافته غلبه زنا، در استعمال به آن است، اما اختصاص و هر معصیتی زشت

 کاببا ارت «روا دارند بر خود ستم يا چون» است معاصی ترینزنا از زشت

. است صغیره بر خود، گناه و ستم کبیره گناه اند: فاحشهگفته . بعضیگناهان

 آمرزش پس» خویش با زبانها و دلهای «ياد كنند الله را»: هنگام! در آنآری

 من گوید: بهمی آمرزگار. انس خدای از بارگاه «خويش گناهانخواهند براي 

شدم(.  بیچاره )که گریست شد، ابلیس نازل کریمه آیه این چونکه است رسیده

خود  دنبالبه که کاملی با آمرزش «آمرزدرا مي جز خدا، گناهان كسيو چه»

باشد ـ  بزرگ که ـ هر چند هم گناهی باشد؟ لذا هیچنداشتهو عقوبتی  سرزنش

شود. در  وی آمرزش عدم ببس که نیست بزرگ چنان الهی در برابر مغفرت

 پیوسته که عزتت : پروردگارا! سوگند بهگفت ابلیس: »است آمده شریف حدیث

 باشد. حق در اجسادشان ارواحشان که گاهتا آن کنممیرا گمراه  آدم فرزندان

از  که گاهآنتا  آمرزممی بر آنان پیوسته که و جلالم عزتفرمود: سوگند به تعالی

با » از گناهان «اندشده مرتكب بر آنچه» پرهیزگاران «و»«. بخواهند آمرزش من

مراد از اصرار:  «كننداصرار نمي» است کار گناه آن و آگاهند که «دانندمي كه آن

 .است با توبه از آن نهایی کشیدندست  و عدم گناهبه  بر بازگشت عزم

 درباره کریمه : آیهاست کرده روایت كعباساز ابن نزول سبب بیان عطاء در

 زنی بود، روزی« ابومقبل» کنیتش شد که نازل« التمار بنهان» نامبه خرما فروشی

خود کشید و او را بوسید، اما  سویرا به زن او آن خوبرو از او خرما خرید، پس
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 آمد و داستان صخدا رسول خدمت به گشته یمانپش خویش عمل بعدا از این

 گردید. نازل کریمه آیه این گاه. آنباز گفت ایشان را به خویش

  

نَأهَارُ خَالَدَينَ فَيهَا  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ أوُلَئكََ جَزَاؤُهُمأ مَغأفَرَة  مَنأ رَب َهَمأ وَجَنهات  تجَأ

رُ الأعاَمَلَ   ( 136ينَ )وَنَعأمَ أجَأ

از  كه است و باغهايي پروردگارشان از جانب آمرزشي پاداششان آنان»

 اهل بمانند و پاداش در آن است، جاودانه جاري جويباران آن فرودست

 را انجام یادشده نیک اعمال که پرهیزگارانی : پاداشیعنی «نيكوست چه عمل

 بهشت شود و بهمی عفو کشیده قلم ناهانشانبر گ که است دهند، اینمی

 آمده صخدا از رسول ابوبکر صدیق روایت به شریف آیند. در حدیثدرمی

 هنگام به شود، سپس گناهی مرتکبکه نیست کسیهیچ»فرمودند:  که است

و از  نماز خوانده دو رکعت گاهبرخیزد و وضو بگیرد، آن از گناهش یادآوری

بر او  خداوند که بخواهد، جز اینآمرزش  خویش گناه از آن عزوجل خدای

 «.کردند را تلاوت کریمهآیه  این گاهآمرزد ـ آنمی

  

بَينَ   الأمُكَذ َ
ضَ فاَنأظُروا كَيأفَ كَانَ عَاقَبةَُ رَأ لَكُمأ سُننَ  فسََيرُوا فيَ الْأ قدَأ خَلتَأ مَنأ قَبأ

(137 ) 

 احد شکست در واقعه مؤمنان : چوناست آمده کریمه آیه نزول سبب اندر بی

قطعا »نمود:  نازل رسید، خداوند متعال شهادت به از آنان خوردند و هفتاد تن

آنها را در  تعالی حق که : وقایعییعنی «استشده سپري از شما سنتهايي پيش

روند، که شمار میبه وی و از سنتهای جرا درآوردها به حق کنندهتکذیب امتهای

اگر  «پس» با همدیگر است و مسببات اسباب رابطه هم سنتها، یکی این از جمله
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و » گرفتنقصد عبرت به «بگرديد در زمين»دارید  سنتها شک این در وقوع

 که نیست شکی زیرا «؟است بوده چگونه كنندگانتكذيب فرجام بنگريدكه

تنها  گذارد کهجامیانسانها به  در نفوس بربادرفته، تأثیری آثار امتهای مشاهده

 که است دلیل همیننیست، به تأثیری چنان اخبار آنها، دارای ویادآوری شنیدن

 .استامتها دستور داده در احوال و نگرش گردشگری ما را به عزوجل خدای

  

عَظَة  لَلأمُتهقَينَ )هَذَ   ( 133ا بَياَن  لَلنهاسَ وَهُدىً وَمَوأ

 که ستمگرانی حال در عاقبت و نگریستن سیر و سفر در زمین امر به «اين»

اند گذاشته باقی فروریختهو درهم و متروك را خالی و دیارشان شده هلاك

و  حق دعوت کنندگاناز تکذیب ماع «است مردم براي بياني»؛ قرآن این وآیات

بیانگر  قرآن پس «است پرهيزگاران براي و رهنمود و اندرزي» غیر آنان

 فقط برای ـ است، ولی و کافرشان از مؤمن ـ اعم مردم تمامها برایعبرت

 .غیر ایشان برای است، نه رهنمودو اندرزی پرهیزگاران

  

مَنَينَ )وَلََ تهََنوُا وَلََ تَ  نَ إنَأ كُنأتمُأ مُؤأ لَوأ عَأ زَنوُا وَأنَأتمُُ الْأ  (139حأ

در روز  صپیامبر گوید: اصحابمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

از  مشرك از سواران ایولید با دسته اثنا خالدبن خوردند، دراین احد شکست

بارالها! »دعا کردند:  چنین صخدا رسول آورد، پس روی کنانحمله فرازکوه

نداریم، بارالها! در  را بر ما پیروز و مسلط نگردان، خدایا! ما جز تو نیروییآنان

 حقگاه آن«. کند تو را عبادت وجود ندارد که نفرات جز همین کسی سرزمیناین

 برآنان مسلمان ازاناز تیراند ایعده بود که فرمود. همان را نازل آیات این تعالی
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 معنایاست  راندند. و این عقب را زدند و از کوه مشرك و سواران ور شدهحمله

نَ...﴾: خداوند فرموده لَوأ عَأ  ﴿ وَأنَأتمُُ الْأ

 آمادگی، دل : سستی، ناتوانی، تركوهن «نشويد نورزيد و اندوهگين و سستي»

 و اندوهگین ! سست. آریاست و نیرومندی قوت اسباب به توسل و عدم زدگی

 و برآنان بر دشمنانتان واقعه بعد از این «شما برتريد كه»بدانید  نشوید، بلکه

و افسرده  و اندوهگین : اگر مؤمنید، سستیعنی« باشيد اگر مؤمن»پیروزید 

 باشید، برترید. نشوید. یا اگر مؤمن

 فراخوانده و پایداری شکیبایی را به مؤمنان کریمه آیه در این خداوند متعال

با  را بر جنگ گوید و آنانمی و تعزیت تسلیت آنان روز احد را به مصایب

 دارد.باز می و بزدلی و ترس از سستی برانگیخته دشمنانشان

  

ح  مَثألهُُ وَتَ  مَ قَرأ ح  فقَدَأ مَسه الأقوَأ كُمأ قَرأ سَسأ يَهامُ ندُاَوَلهَُا بَيأنَ النهاسَ إنَأ يمَأ لأكَ الْأ

ُ لََ يحَُبُّ الظهالَمَينَ ) هخَذَ مَنأكُمأ شُهَداَءَ وَالِلّه ُ الهذَينَ آمََنوُا وَيتَ  (141وَلَيَعألَمَ الِلّه

 که گوید: هنگامیمی کریمه آیه آغاز این نزول سبب سعد در بیانراشدبن

 هایبا جنازه همراه گشتند، زنیاز احد بر می ناراحتو  اندوهگین صخدارسول

و  دو فغان خاطر آن آمد و بهبودند، می هر دو شهید شده که شوهر وپسرش

 کنانمناجات صاثنا پیامبراکرم زد، در اینمی کرد و بر سر و صورتشمی شیون

 نازل تعالی حق پس!« کنند؟می همچنین آیا با پیامبرت»گفتند: با پروردگارشان

را نيز  قوم آن» است و آسیب : زخمقرح« رسيده شما قرحياگر به»فرمود: 

یافتند  : اگر آنها در روز احد بر شما دستیعنی «است رسيدههمانند آن  آسيبي

 از نخبگان هفتاد تن را ـ با کشتن واردکردند، شما نیز در روز بدر آنان و آسیب

 و نصرت پیروزی ی «روزها و ما اين»ساختید؛  ـ خوار و ذلیل مدارانشانوسرد
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امتها و ملتها در  میان که در وقایعی «گردانيممي نوبت به مردم رادر ميان»

امتها  را میان پیروزی که است رفته ما بر این ! سنتدهد. آریمیها رویجنگ

 کهدیگر، چنان گروه آن نماید و گاهی غلبه گروه این نماییم، گاهیدستگردان 

افتاد، اما بدانید  رخداد اتفاق خود شما در روز بدر و احد این ! برایمسلمین ای

 «بدارد را معلوم و تا خداوند مؤمنان» است با مؤمنان سرانجام، پیروزی که

 آنان به گرداند تا پاداش ایزشاننبرد، کاملا متم درمیدانهای : با پایداریشانیعنی

 داند.چیز را می خود همه ازلی علم به سبحان بتواند و الاخدای گرفته تعلق

: استکرده روایت کریمه آیه آخر این نزول سبب در بیان از عکرمه حاتم ابیابن

رفتند تا از  یروناز شهر ب دیر رسید، زنان احد در مدینه جنگ خبر نتیجه چون

سوار بر شتر از رزمگاه  را دیدند که دو تن هنگام یابند، در این اخبار احد آگاهی

از  خبر دارید؟ یکی چه صخدا پرسید: از رسول از آنان زنی آمدند، پسمی

 که ندارم دیگر باکی : اکنونگفت اند. زنزنده داد: ایشان دو پاسخآن

 مطابق کریم قرآن بخواهد شهید برگیرد. پس هر چه از بندگانش عزوجلخدای

: یعنی« بگيرد شما شهدايي از ميان» تا خداوند «و»شد:  نازل او گفتکه آنچه

 راه کشتگان که گرداند. باید دانست نایل شهادت و کرامت فیض را بهایشان

 کشته الله سویبه دعوت در راه شانای نامیدند که «شهيد»رو  را ازآن خدا

 گواهی حقیقت اند بر اینرسانده قتلشان به که کسانی علیه اند و نزد ویشده

 سبب اند: بلکهگفته . بعضیاستو تجاوز بوده  ستم به : کشتنشاندهند کهمی

 داده شهادت یشانبرا بهشت به : نیلکه است این« شهید»آنها به  نامگذاری

بقا و  ستمگران سلطه پس «ندارد را دوست و خداوندستمكاران» استشده

 کند.می را عذاب آنان تعالی حق و سرانجام نداشته دوامی
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حَقَ الأكَافرََينَ ) ُ الهذَينَ آمََنوُا وَيمَأ صَ الِلّه  (141وَلَيمَُح َ

 را پاك تا خدا، مؤمنان»بود  آن ید، برایشما رس به که آسیبی نیز این «و»

های از آن، صحیفه گرداند و پس بپالاید و خالص را از گناهانشان ایشان «گرداند

 در آنها باقی دیگری شایبه هیچ و جز حسنات شده و پاکیزه پاك اعمالشان

: یعنی «زدو نابود سا را نيست و كافران». است : پاکسازینماند.تمحیص

گرداند  برکند و آنها را مستأصل از بیخ و طغیانشان سرکشی سببرا به شانریشه

خود  شوند و اینو مغرور و متجاوز می پیروز گردند، سرکشچون  زیرا آنان

 نهایی غلبه آیات، بیانگر حکمت این گردد. پسمی آنانو نابودی تباهی سبب

 شده پرداخته حكمت سه در اینجا به روز احد است، که در کفار بر مؤمنان

 :است

 .عمل در صحنه و پایداری ایمان اهل گردانیدنو معلوم ـ متمایزساختن 7

 .شهادت فیض به از مؤمنان بعضی ـ رسیدن 1

و نابودی  استدراج امر به و استکبار تا این طغیان کفار در چاله ـ افگندن 3

 بینجامد. کاملشان

  

ابرََينَ  ُ الهذَينَ جَاهَدوُا مَنأكُمأ وَيعَألَمَ الصه ا يَعألَمَ الِلّه أمَأ حَسَبأتمُأ أنَأ تدَأخُلوُا الأجَنهةَ وَلمَه

(142 ) 

 خداوند هنوز مجاهدان كه آن شويد، حالمي وارد بهشت آيا پنداشتيد كه»

: آیا یعنی «بدارد؟ را معلوم صابران كه ناز آ و پيش شما را متمايز نساخته

و  پایداری جهاد و اهل اهل که از آن شوید قبلوارد می بهشتبه  پنداشتید که

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 487 

 در غزوه اینک متمایز گردند؟ پس دیگرانظهور، از  علم شما، به صبر از میان

ا يَعألَمَ  ﴿ احد از همدیگر متمایز گشتند. مراد از: ُ  وَلمَه )هنوز خدا  ...﴾ الِلّه

مراد از آن،  نیست، بلکه تعالی از حق علم نداشته(؛ نفی را معلوم جهادگرانتان

 در حقیقت، خدای است، چرا که واقعیت امر در عرصه این ظهور عینی عدم

 است بر مردم حجت ؛ برپا داشتنهدف داند، پسمیچیز را از ازل  همه عزوجل

و احراز  بهشت به ورودشان موجب ظهور آید کهعرصه  به کاری از آنانتا 

 گردد.تعالی حق آمرزش شایستگی

  

هُ فقَدَأ رَأيَأتمُُوهُ وَأنَأتمُأ تنَأظُرُونَ ) تَ مَنأ قَبألَ أنَأ تلَأقَوأ نَ الأمَوأ  ( 143وَلَقدَأ كُنأتمُأ تمََنهوأ

در  بودند که روزی در آرزوی مؤمنان «دكرديآرزو مي را سخت و شما مرگ»

 گردند و کسانی نایل شهادت فیض آید تا به وقوع آنها و کفار به میان جنگی آن

روز بدر بود  چون روزی ما را هم کاش گفتند: ایدربدر حضور نداشتند، می که

 که گونه شدیم، آنمی آزموده در آن خیری و به جنگیدیممی با مشرکان درآن که

 آمد، به احد پیش واقعه . اما چوناست نیز آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

کردند تا  پافشاری سخت بودند که خود ایشان که آوردند، با آن رویهزیمت

 لعم در میدان شود، ولی خارج کفار، از مدینه علیه آرایی صف برای صپیامبر

 مالک بنانس عموی نضر بنانس نکردند، که پایداری از آنان جزتعدادی

روبرو  با آن كه از آن پيش»بودید:  مرگ در آرزوی !بود. آری از ایشانیکی

 کردند، آرزویرا می مرگ و آرزوی جنگ آرزوی مؤمنان که این سبب «شويد

 نگاه كهدرحالي»را  : مرگیعنی «را ديديد آن پس»بود  ایشان از سویشهادت 

 شریف رسیدند. در حدیث شهادت از شما به تعدادی که هنگامی« كرديدمي
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فاصبروا،  لا تتمنوا لقاء العدو، وسلو الله العافية، فإذا لقيتموهم»: است آمده

را نکنید و از  دشمن با رویارویی : آرزویالسيوف ظلال تحت الجنة واعلموا أن

 ورزید و بدانید که روبرو شدید، پایداری با آنان بخواهید، اما چون خدا عافیت

 «.شمشیرهاستهای در زیر سایه بهشت

  

سُلُ أفَإََنأ مَاتَ أوَأ قتُلََ انأقلََبأتمُأ عَلىَ  لَهَ الرُّ د  إَلَه رَسُول  قدَأ خَلتَأ مَنأ قَبأ وَمَا مُحَمه

قَ  ُ الشهاكَرَينَ أعَأ زَي الِلّه َ شَيأئاً وَسَيجَأ ابَكُمأ وَمَنأ ينَأقلََبأ عَلىَ عَقَبَيأهَ فلَنَأ يَضُره الِلّه

(144 ) 

در احد  صخدا رسول که: هنگامیاست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

از  برخی شد! پس محمد کشته : اینکگفت فریاد زنان شدند، شیطان مجروح

 که ص: محمدگفت ایگوینده شدند تا بدانجا که و منفعل سست مسلمانان

)مشرکان(،  شوید زیرا آنان دارد، لذا تسلیم ایفایده چه شد دیگر مقاومتکشته

 نازل شد! پسنمی : اگر او پیامبر بود کشتهگفت شما هستند. دیگری نیز برادران

لذا  «اندگذشته پيامبراني از او هم نيست، پيش ايو محمد جز فرستاده»شد: 

شود،  کشته است ممکن دیگر مردند، همچنین پیامبران کهمیرد چنانمی او هم

 ( از سوره61) آیه از نزول این، قبل شدند. البته از آنها کشته بعضیکهچنان

 از گزند دشمنانرا  صپیامبرش حفظ جان در آن خداوند بودکه« مائده»

خود  هايشود، شما بر پاشنه آيا اگر او بميرد يا كشته»کرد. تضمین دعوت

 شوید و دینمرتد می شد، چگونه یا کشته : اگر اودر گذشتیعنی «گرديدبرمي

 زنده همیشه برای ‡پیامبران دانید کهمی که کنید، با آنرا رهامی خویش و عقیده

 تمسک ایشان دین به هستند که پیروانشان میرند و اینمیلکهمانند، بنمی

نباشند؟  ـ در میانشان یا شهادت مرگ سبب خود ـ به جویند، هرچندپیامبرانمی
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از جنگ، یا با ارتداد از  کردنبا پشت «خود برگردد هايبر پاشنه و هركس»

رساند می زیان خودش به بلکه «درسانخدا نمي به زياني هرگزهيچ پس» اسلام

 را که : کسانییعنی «دهدمي را پاداش شكرگزارانزودي  و خداوند به»

 وسیله، نعمت بدین رسیدند زیرا ایشان شهادت کرده، جنگیدند و به پایداری

 اند.کرده است، شکرگزاریاسلام  بر خود را که عزوجل خدای

شده  و حیران بسیار سراسیمه اصحاب که صیامبراکرمپ درگذشت در هنگام

 صمحمد بگوید که : اگر کسیگفتمی تهدید کنان عمر بودند تا بدانجا که

فرمود:  هنگام، ابوبکر صدیق ! در این! آریزنمرا می است، گردنشکرده رحلت

و ذشت درگ صیقینا محمد بداند که پرستید، پسرا می صمحمد هرکس»

 گاهمیرد. آنو نمی است زنده خداوند شک پرستد، بدونرا می خدا هرکس

 برای سازیخود، تمهید وزمینه کریمه آیه لذا این«. نمود را تلاوت کریمه آیه این

 .است صپیامبراکرم امر درگذشت

  

 َ تهََ وَمَا كَانَ لَنَفأسٍ أنَأ تمَُوتَ إَلَه بإََذأنَ الِلّه لًَ وَمَنأ يرَُدأ ثوََابَ الدُّنأياَ نؤُأ كَتاَباً مُؤَجه

زَي الشهاكَرَينَ ) تهََ مَنأهَا وَسَنجَأ خََرَةَ نؤُأ  ( 145مَنأهَا وَمَنأ يرَُدأ ثوََابَ الْأ

بميرد، » قضا و قدر وی : بهیعنی «الله اراده جز به را نرسد كه نفسي و هيچ»

در  هر شخصی را برای مرگ : خداوندیعنی «د وقتقي به است شده نوشته

که  شده ؛ بسیار دیدهاست شود، مقرر کردهنمی وپیشپس هیچ که معین موعدی

 ترسو و بزدل اند و انسانهایمانده نبرد زنده در میدانهای و شجاع قهرمان مردان

خود آیند و در  باید به ترسو انسانهای اند، پسمرده شاندر مأوا و مأمن

 بشر را بیان و مقصد خلقت هدف تعالی حق تجدیدنظر کنند. سپس محاسباتشان

و »: آخرت دنیاست، یا خواستن بشر یا خواستن از دیدگاه هدفکند؛ اینمی
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او از  به» و مانند آن غنیمت چون «دنيا را بخواهد اين پاداش»با عملش «هركه

 «را آخرت پاداش» خویش با عمل «و هركه دهيممي» آن : ازپاداشیعنی «آن

را چند و  وی و حسنات «دهيممي او از آن بخواهد، به» استهمانا بهشت  که

: )یرد: بخواهد(؛ عزوجل خدای . فرمودهبخشیممی پاداشفراوانیبرابر به  چندین

ـ از خیر  عمل طبیعت که است شخصی اراده ن: ایدارد که اشارهحقیقت  این به

: یعنی «داد خواهيم را پاداش شكرگزاران زوديو به»کند می یا شر ـ را تعیین

 اطاعت و غیره و پایداری جنگ ما را در عرصه اوامر و فرمانهای را که کسانی

خویش، ابوبکر  بر دین نپایدارا»فرمود:  که است شده روایت کنند. از علیمی

 «.بود ابوبکر امیر شکرگزاران»فرمود: می همیشه ، و علی«هستندوی  و اصحاب

  

َ وَمَا  ٍ قاَتلََ مَعهَُ رَب َيُّونَ كَثيَر  فمََا وَهَنوُا لَمَا أصََابَهُمأ فيَ سَبَيلَ الِلّه وَكَأيَ نَأ مَنأ نَبيَ 

 ُ تكََانوُا وَالِلّه ابرََينَ )ضَعفُوُا وَمَا اسأ  (146 يحَُبُّ الصه

: یعنی «نبرد كردند بسياري او خداپرستان همراه كه بسيار پيامبري و چه»

 ربانی جنگیدند و علما و عابدان عزوجل خدای با دشمنان ‡از پیامبرانبسیاری

 ختو شنا خداپرستی به هستند که : ربانیاننبرد کردند. ربیون با ایشان همراه

بسیار  جماعتهای معنای اند. یا )ربیون( بهشده داده نسبت تعالی حقربوبیت مقام

 سبببه پس»باشد. می و گروه جماعت معنای ، به«ربی» مفرد آناست، که

با  خدا : دوستانیعنی «نكردند آنها رسيد، سستي خدا به درراه كه مصيبتي

نشدند  سست و همسنگرانشان همراهان شدن و یا کشته پیامبرانشانشدن کشته 

رنجها و  سبببه «نكردند و زبوني» از استمرار نبرد با دشمن «نكردندو ناتواني»
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 شدنو تسلیم و خضوع : ذلترسید. استکانت آنان در جهاد به کهمصیبتهایی

 دهد.می پاداش انآن لذا به «داردمي را دوست و خداوند صابران» است

در  که است از مسلمانانی عده آن به گوییو کنایه تعریض نوعی کریمه آیه این

 کهافتاد و در حالی  بر اندامشان لرزه صخدا رسول شدنکشته احد از شایعه

د ما نز از سوی قاصدی کاش گفتند: ایرا داشتند، می مشرکان به شدنتسلیماراده

زمان( امان  )در آن رهبر مشرکان ما از ابوسفیان برود تا او برای ابیعبدالله بن 

 بگیرد.

  

رَناَ وَثبَ تَأ  رَافنَاَ فيَ أمَأ فَرأ لنَاَ ذنُوُبَناَ وَإسَأ لَهُمأ إلََه أنَأ قاَلوُا رَبهناَ اغأ وَمَا كَانَ قَوأ

مَ الأكَ  ناَ عَلىَ الأقَوأ  (147افَرَينَ )أقَأداَمَناَ وَانأصُرأ

با دشمن،  رویارویی در هنگام که گروهی آن : سخنیعنی «ايشان و سخن»

گفتند: پروردگارا! بيامرز بر ما  نبود كه جز اين»بودند  الهی انبیای همراه

ما را  و ازحد گذشتن» است صغیره : مراد از آن، گناهانقولی به «ما را گناهان

و  روی: زیاده. اسرافاست کبیره : مراد از آن، گناهانقولی به« در كارمان

 و فروتنی، ملتمسانه نفسیشکسته از روی ! ایشان. آریاز حداست گذشتن

ما  و گامهاي»بودند  الله برای ایعابدپیشه ربانیان که خواستند، با آن آمرزش

 كافران و ما را بر گروه»پیکار  یهانبرد و جبهه هایدرمیدان «را استوار دار

 «.ده نصرت

  

سَنَينَ ) ُ يحَُبُّ الأمُحأ خََرَةَ وَالِلّه نَ ثوََابَ الْأ ُ ثوََابَ الدُّنأياَ وَحُسأ  (143فَآتَاَهُمُ الِلّه

را ـ  «دنيا اين پاداش» و انابت پایداری این سبببه «آنان خداوند به پس»

 نعمت که «را آخرت نيك و پاداش»مانند آنها و  ازپیروزی، غنیمت، عزت
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را  در امور جنگ «عطا كرد و خداوند نيكوكاران» است بهشتعظمای 

 عنایت درخور و شایسته پاداشی آنان به در دنیا و آخرت پس «داردمي دوست»

 کند.می

  

قاَبَكُمأ فتَنَأقلََبوُا ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا إنَأ تطَُيعوُا الهذَينَ كَفَ  رُوا يرَُدُّوكُمأ عَلىَ أعَأ

 ( 149خَاسَرَينَ )

در  کریمه آیه فرماید: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان طالبابیبنعلی

گفتند: می مؤمنان احد به شکست در هنگام شد که نازل منافقان ارتباط با سخن

کریمه،  آیه در آیید! لذا این دینشان بر گردید و به خود )مشرکان( نزدبرادران

به  احد، دعوت در غزوه مشرکان نفعبه ورق بعد از برگشتن را که کسانیداعیه

بنمایند، رد  برخورد نیک با آنان مشرکان کردند و امیدوار بودند که شدن تسلیم

 کند.می

كنيد، شما را بر  اند، اطاعتورزيده كفر كه ! اگر از كسانيمؤمنان اي»

کفر  سویبه اسلام : شما را از دینیعنی «گردانندشما برمي هايپاشنه

کفر، سراسر  به بازگشت : در اینیعنی «شويدزيانكار مي گاهو آن»گردانند برمی

تبدیل  و و حقارت ذلت طعم و چشیدن کنید؛ در دنیا با انقیاد از دشمنمی زیان

 .در دوزخ شدنو معذب از بهشت ؛ با حرمانکفر و در آخرت به اسلام نمودن

  

لََكُمأ وَهُوَ خَيأرُ النهاصَرَينَ ) ُ مَوأ  ( 151بَلَ الِلّه

 به: پس یعنی «است دهندگانياري و او بهترين شماست خداوند مولاي بلكه»

باشید و  خدا نکنید و از حزب یبانیبازنگردید و از آنها پشت مشرکان سوی
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 نه شماست مولای زیرا فقط خداوند وی دشمنان علیه پیمانو هم همدست

 .غیر وی نه یاریگر شماست آنها و فقط خداوند

  

لأ بهََ  َ مَا لمَأ ينُزَ َ رَكُوا باَلِلّه بَ بمََا أشَأ عأ سُلأطَاناً  سَنلُأقَي فيَ قلُوُبَ الهذَينَ كَفَرُوا الرُّ

 ( 151وَمَأأوَاهُمُ النهارُ وَبئَأسَ مَثأوَى الظهالَمَينَ )

و  ابوسفیان که گاه: آناست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از سدی

از  قسمتی که آوردند؛ بعد از این روی مکه سویو به از احد بازگشته مشرکان

را  ؛ آنانکردیم بدکاری ! چهو با خود گفتند: وه شده را پیمودند پشیمانراه 

 گونهنماند، همین باقی از آنان بیش مشتی چون که تا آن کردیمو زخمی کشته

 سرهکار را یک ساخته کنو آنها را ریشه برگردیم که بیاییم ! اینککردیمرهایشان

 در دلهایشان تعالی کردند، حق کار جزم خود را بر این عزم چون . پسکنیم

 نازل گاهگردیدند، آن منصرف خویش تصمیم افگند و از این و وحشت رعب

 زودا که «افگند خواهيم و هراس رعب كافران در دلهاي زوديبه»شد: 

 هب ورزيدنشانشرك  سبب به» کنیم و بیقراری و بیم را پر ازترس دلهایشان

 گونههیچ : خداوندیعنی «نفرستاده و برهانيحجت  گونههيچ بر آن خدا كه

 و جايگاه است آتش شانو جايگاه» قرار نداده بر شرك و برهانی و بیان دلیل

کنید؟ می پشتیبانی از آنان ! چگونهایمانانسست ای پس «بد است چه ستمكاران

 به شریف با آنانید. در حدیث کنید، شما هم پشتیبانی قطعا اگر شما از آنان

 پنج من به»فرمودند:  صخدارسول که است آمده عبدالله جابربن روایت

 :نشده دادهاز من قبل پیامبری هیچ به که است شدهداده خصلت

راه،  ماه یک مسافت اندازهدشمن، به بر قلب و رعب بیم شدنـ با افگنده 7

 .امشده داده نصرت
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 شد. قرار داده و پاکیزه گاهسجده برایم همه ـ زمین 1

 شد. گردانیده حلال برایم ـ غنایم 3

امتیاز خود  این از من قبل انبیای کهشد و در حالی داده من به شفاعت ـ اجازه 2

 اند، بهنیاورده خدا به شرك که گانیبند را برای آن رادر دنیا خواستند، من

 .امداشته نگه آخرت

 شدند، ولیمی برانگیخته خویش قوم سویمخصوصا به از من قبل ـ پیامبران 5

 «.امگردیده مبعوث مردم همه سویبه من

  

دهَُ إذَأ تحَُسُّونَهُمأ بإََذأنهََ حَته  ُ وَعأ رَ وَلَقدَأ صَدقََكُمُ الِلّه مَأ تمُأ فيَ الْأ ى إذَاَ فشََلأتمُأ وَتنَاَزَعأ

وَعَصَيأتمُأ مَنأ بَعأدَ مَا أرََاكُمأ مَا تحَُبُّونَ مَنأكُمأ مَنأ يرَُيدُ الدُّنأياَ وَمَنأكُمأ مَنأ يرَُيدُ 

ُ ذوُ فَ  خََرَةَ ثمُه صَرَفَكُمأ عَنأهُمأ لَيَبأتلََيَكُمأ وَلَقدَأ عَفاَ عَنأكُمأ وَالِلّه مَنَينَ الْأ لٍ عَلىَ الأمُؤأ ضأ

(152) 

از  بعضی شد که نازل هنگامی کریمهآیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 که شدیم، درحالی و مصیبت شکست گفتند؛ از کجا دچار این مسلمین

و »فرمود:  در پاسخشان تعالی حق بود؟ پس داده پیروزی ما وعده به خداوند

 با نصرت دادنتان «گردانيد شما راست خود را در حق خداوند وعده قطعا

ساختید زیرا در آغاز و تارومار می «كشتيدرا مياو آنان  فرمان به كه گاهآن»

 از پرچمداران تن نه آنان بود تا بدانجا کهو ظفر با مسلمین  نبرد احد، فتح

گرفت، می دوش را به پرچمشان دیگری شدناز کشته پس یکی را که دشمن

 به مسلمین هنگام در این شود، که سرهیککار مشرکان  بود که کشتند و نزدیک

و  احد، سنگر مهم کوه محافظ گذرگاه وتیراندازان شده مشغول غنایم آوریجمع

 هزیمت ببس امر بود که کردند و همین ترك غنیمتطلب  خود را به کلیدی
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و  «و در امر»شدید  و ضعیف : جبونیعنی «شديدسست كه گاهتا آن»شد 

و  خود محکم بود: در مواضع داده فرمان تیراندازانبه که صدستور پیامبراکرم

 از تیراندازان زیرا برخی «پرداختيد نزاع ديگر بهبايك»استوار و پایدار بمانند، 

! اما برسیم غنایم و به نیست، برویم درنگ جایروز شد، پسما پی گفتند: سپاه

 بود، گفتند: طبق نیز در میانشان جبیر عبدالله بنشانفرمانده دیگر کهبرخی

 از آن و پس»! بخوریم و نباید تکان مانیمخود میدر جای صخدا رسول فرمان

در آغاز  «داد شما نشان به» و نصرت ازپیروزی «داشتيد را دوست آنچه كه

 کوهی مهم و گلوگاه صاز دستور پیامبر ما «كرديدنافرماني» گاهاحد، آن جنگ

 آن شرطیه، بر جواب ی« اذا»از  قبل کردید. جملهترك غنایم طلب را برای

عملتان،  نیز در برابر این تعالی شود: حقمی چنینمعنی کند، پسمی دلالت

 با دست «خواستاز شما دنيا را مي برخي»خود را از شما بازداشت  نصرت

 آخرت : پاداشیعنی «خواسترا مي از شما آخرت و برخي» غنیمت به یافتن

 ـ همچون صخدا رسول ازفرمان پیروی خود به در سنگرهای ماندنرا؛ با باقی 

 شما را بيازمايد، از آنان كه آن براي سپس»ـ  و همراهانش جبیر عبدالله بن

 بودید، شما را از آنان استیلا یافته بر مشرکان که : بعد از آنیعنی «گردانيد بازتان

 مخلص انسانهای کند ودر نتیجه ـ بازگردانید تا امتحانتان تانـ با فرار و هزیمت

 کسانی با شما چونتعالی  حق که است متمایز گردند. مراد این از ناخالصان

امور  حقایق به متعال خدایگیرند، در غیر آنقرار می مورد امتحان کرد که معامله

 به «ازشما درگذشت و هر آينه»نیاز ندارد  کسی کردن امتحان و به داناست

شما  تانیاید، لذا بعد از نافرمانشده پشیمان خویش ؛ از کردهدانست که آن سبب
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 صخدا ؛ در مورد دستور رسولگفتیم کهچنان شانبرنکند. نافرمانی را از ریشه

 تیر اندازانبه صخدا رسول که است آمده شریف بود. در حدیث تیراندازان به

 نياييد و اگر ديديد كه ياريمان شويم، بهمي كشته اگر ديديد كه»فرمودند: 

 «.نكنيد مشاركت غنايم آوريگرفتيم، نيز با ما در جمع يمتو غن كرديم فتح

شکست  کنید. اما آنها چون خود را ترك نباید مواضع صورتی هیچ : بهیعنی

 به و خدا نسبت»کردند  خود را ترك و سنگرهای را دیدند، مواضع مشرکان

 .از آنان ذشتنو در گ با عفونمودن «است و بخشش تفضل صاحبمؤمنان 

  

ا بَغمَ ٍ  رَاكُمأ فأَثَاَبَكُمأ غَمًّ سُولُ يدَأعُوكُمأ فَي أخُأ عَدوُنَ وَلََ تلَأوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالره إذَأ تصُأ

ُ خَبيَر  بمََا تعَأمَلوُنَ ) زَنوُا عَلىَ مَا فاَتكَُمأ وَلََ مَا أصََابَكُمأ وَالِلّه  (153لَكَيألََ تحَأ

 راه را که یاد آورید زمانی : بهیعنی «رفتيدگريز بالا مي لدرحا كه گاهآن»

احد دور  گریز از وادی در حال و هراسناك گرفته، سراسیمه را در پیشخویش

 گریز از میدان به : آنچنانیعنی «كرديدنمي التفات كسهيچ و به»شدید می

 نداشت، یا به و التفاتی هتوج دیگری به کسی بودید کهمستغرق  معرکه

 سرتان و پيامبر شما را از پشت»نداشتید  توجهی صخدا رسول فریادهای

 ای هان»بود:  این دنبالتان به وی همراه اندكبا گروه  صفریاد پیامبر «خواندمي

 این اما شما به«. بشتابید نزد من! به خدا بندگان! باز گردید، ایخدا بندگان

جز  صخدا با رسول هنگام در آن که شویماعتنا بودید. یادآور میفریادها بی

 اندوهي جزا داد شما را به پس»بود  نماندهباقی  دیگری کستن، هیچ دوازده

با  که اندوهی سبباز دشمن، به  و فرار تان شکست اندوه : بهیعنی «بر اندوهي

خوردن،  ؛ شکستاول غم وارد ساختید. پس صخدا سولخود، بر ر نافرمانی
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 اول غم سبب که دوم بود و غم از یاران برخی و شهادت از غنیمت محرومیت

 در آن تاننافرمانی سبب را به صخدارسول بود که ایگردید؛ درد و ناراحتی

 در معنای راجح قول مانه است، اینگفته  جریر طبریابن که افگندید. و چنان

 و براي» از غنیمت «ايدداده از كف بر آنچه تا سرانجام»باشد می کریمه آیه

 آنچه نشويد و خداوند بهاندوهگين » از هزیمت «است شما رسيده به آنچه

 «.است كنيد، آگاهمي

  

تأهُمأ ثمُه أنَأزَلَ عَلَيأكُمأ مَنأ بَعأدَ الأغَم َ أمََنةًَ نُ  عاَسًا يَغأشَى طَائَفةًَ مَنأكُمأ وَطَائَفةَ  قدَأ أهََمه

رَ مَنأ  مَأ َ ظَنه الأجَاهَلَيهةَ يَقوُلوُنَ هَلأ لنَاَ مَنَ الْأ حَق 
َ غَيأرَ الأ أنَأفسُُهُمأ يظَُنُّونَ باَلِلّه

فوُنَ فيَ أنَأفسَُهَمأ مَا لََ  َ يخُأ رَ كُلههُ لَِلّه مَأ ءٍ قلُأ إنَه الْأ  يبُأدوُنَ لكََ يقَوُلوُنَ لَوأ كَانَ شَيأ

ء  مَا قتُلَأناَ هَاهُناَ قلُأ لوَأ كُنأتمُأ فيَ بيُوُتَكُمأ لَبرََزَ الهذَينَ كُتبََ عَلَيأهَمُ  رَ شَيأ مَأ لَناَ مَنَ الْأ

صَ مَا فَ  ُ مَا فيَ صُدوُرَكُمأ وَلَيمَُح َ ُ الأقَتألُ إلَىَ مَضَاجَعَهَمأ وَلَيَبأتلََيَ الِلّه ي قلُوُبَكُمأ وَالِلّه

 (154عَلَيم  بذَاَتَ الصُّدوُرَ )

فرمود: در  که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عوام از زبیربن

از  کسی نگریستم، پسمی اطرافم طور بهو همین را بلند کردم روز احد سرم

افتاد، فرو می گریبانش به بکس بر اثر خواب سرش که نبود مگر این اصحاب

 رؤیایی قشیر را بسان بنمعتب سخن خواب در حال که خدا سوگند به

ما  از اختیار به و نظر ما در کار بود و چیزی : اگر رأیگفتمی که شنیدممی

خاطر  را به وی جمله این ! پسشدیمنمی شد؛ در اینجا کشتهمی واگذاشته

 بعد از آن سپس»فرمود:  را نازل کریمه آیه این عزوجل خدایگاه ، آنسپردم

و  ترس اسباب که با وجود آن «كرد بر شما نازل و محنت، آرامشي اندوه

از  گروهي كه»بود  «سبك خوابي» صورت به آرامشبود و این  فراهم هراس

 رفته جنگ به الهی پاداش در طلب که بودند مؤمنانیو آنان  «شما را فرا گرفت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 498 

 و پایداریشان غم و زوال دل و سکون آرامش سببسبک  خواب این بودند، پس

از  قشیر و یارانش بنبودند از: معتب دیگر عبارت در نبرد گردید. اما طایفه

اوضاع، از  شدن بودند و بعد از دگرگونآمده  بیرون غنیمت طمع به که منافقان

 و نگران پریشان آنچنان از حضور در معرکه پیچیدند و حتیبر خود می تأسف

 جان فقط در غم و گروهي»! گفتند. آریمی و برهم درهم سخنانی بودند که

 حالتی بود و طبعا در چنین جانشان آنها فقط غم وغمهم و تمام «بودند خويش

 کند و از جانبی، مستحق بر آنها غلبه خوابتوانست نمی لتهابو ا از اضطراب

 گمانهاي ناروا همچون خدا، گمانهاي و درباره»نبودند  هم آرامش این

 و ایشان نیست برحق صپیامبررسالت بود که این پندارشان «بردندمي جاهليت

 رسول به «گفتندمي»گیرد میحق، پا ن دین سویبه  شوند و دعوتشانپیروز نمی

تا از  بر دشمن و غلبه ازنصرت «؟هست ايكار بهره آيا ما را در اين» صخدا

 ایما را بهره : البتهبود کهاین  سخن از این ؟ هدفشانبرخوردار شویم غنیمت

بگو: » است بر حقی اسلام، دین دین نداشتند که عقیده منافقان ؛ زیرا آننیست

 شما را در آن دشمن شما و نه نه پس «خداست دستسر بهكارها يك سررشته

 دستبه همو هزیمت  او و شکست از جانب و فتح نیست، نصرت نقشی

 پیروزی که نیست از آن پیامبرانش، مانع در حق خدا عنایت اوست، بدانید که

 : سرانجامکهاست است، این مهم که ما چیزینباشد، ا نوبتی در جنگ و شکست

 «داشتندميپوشيده  را در دلهايشان چيزي آنان»؟ کیست و از آن کار چیست

 مطلبی کهاز تو همانند کسی  کردند، بلکهتو اظهار نمی را برای بود و آن نفاق که

 کسی گویی «گفتندمي»کردند می است، سؤال آن فهم داند و خواهانرا نمی
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 تعالی حق؟ پسداشتند چیستمی پنهان را در دلهایشان آنچه پرسد کهمی

كار اگر ما در اين»گفتند: خود می خود، یا در دلهای گوید: آنها در میانمی

 در این از ما که : کسانییعنی «شديمنمي داشتيم، در اينجا كشته اختياري

 خود هم هايبگو: اگر شما در خانه»شدند نمی رفتند، کشته از بینمعرکه 

 سويبه»خود  با پای «شده، قطعا نوشته بر آنان شدن كشته كه بوديد، كساني

 قتلگاههای سویبه که نداشتند از این و گزیری «رفتندميخويش  قلتگاههاي

خداوند  سانتا بدين» است ناپذیربرگشت الهی نیایند زیرا قضای خود بیرون

امر  ؛ در عینیتو توکل و ثبات و یقین از اخلاص «شماست را در دلهاي آنچه

 «گرداند پاك» شیطان هایاز وسوسه «شماسترا در دلهاي  بيازمايد و آنچه»

 بر او پنهان از آن و چیزی «است ها آگاهراز سينه و خداوند به»کند  تانو تزکیه

را  حقایق مردم تا به است کند، اینمی را امتحان بندگان که آن سبب نیست، پس

 بنمایاند.

  

تزََلههُمُ الشهيأطَانُ بَبَعأضَ مَا  عاَنَ إَنهمَا اسأ مَ الأتقَىَ الأجَمأ ا مَنأكُمأ يَوأ إنَه الهذَينَ توََلهوأ

ُ عَنأهُمأ إنَه  َ غَفوُر  حَلَيم  ) كَسَبوُا وَلَقدَأ عَفاَ الِلّه  (155الِلّه

و  «كردند پشت»احد  در غزوه «روز برخورد دو گروه از شما كه كساني»

را  : آنانیعنی «كشاند لغزش را به آنان شيطان» که نیست شدند، جز اینمنهزم 

مگر »نبود  شکست نمود و این و هزیمت گناه، دچار شکست ارتکاببا وسوسه 

با  از مخالفت عبارت که «شان»آلود خود  گناه «از كار و كردار بعضيبب سبه

 آنان به که ایالهی مخالفت، از نصرت این در ازای بود، پس صپیامبرفرمان

را  انسان گناه که است بر آن خود دلیل شدند. این بود، باز داشته شدهداده وعده
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 و قطعا خداوند از آنان»دارد وا می اطاعت به طاعت که انکشاند، چنمی گناه به

 «زيرا خداوند آمرزگار بردبار است» شانو عذرخواهی توبه سبببه «درگذشت

و  را جبران دهد تا خطایشمی فرصت بنده و به نکرده شتابدر مجازات 

 کند.را درمان  تقصیرش

  

وَانَهَمأ إذَاَ ضَرَبوُا فيَ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنُ  خأ وا لََ تكَُونوُا كَالهذَينَ كَفرَُوا وَقاَلوُا لََْ

ُ ذلََكَ  عَلَ الِلّه ى لوَأ كَانوُا عَنأدنَاَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلَوُا لَيجَأ ضَ أوَأ كَانوُا غُزًّ رَأ الْأ

ُ بمََ  ييَ وَيمَُيتُ وَالِلّه ُ يحُأ رَةً فيَ قلُوُبهََمأ وَالِلّه  ( 156ا تعَأمَلوُنَ بصََير  )حَسأ

رهبری  ـ به مراد: منافقان «كفر ورزيدند نباشيد كه ! مانند كسانيمؤمنان اي»

در کفر، یا  برادرانشان : در حقیعنی «برادرانشان و به»ـ اند  ابیعبدالله بن

 به» و مانند آن منظور تجارت به «كه هنگامي» و رفاقت درنسب، یا در دوستی

و در  رفته جهاد بیرون : بهیعنی «يا جهادگر شدند»و در سفر مردند  «سفررفتند

 «شدندنمي مردند و كشتهماندند، نميگفتند: اگر نزد ما مي»شدند  کشتهجنگ 

 «تا خداوند اين»نداشتند  ایمان قضا و قدر الهی به راگفتند، چراکه سخن این

 مايه در دلهايشان»شدند نمی رفتند، کشتهنمی اد بیرونجهاگر به  پندار را که

در  حسرت این افزودن پندار را برای این تعالی حق !آری« قرار دهد حسرتي

 که هر زمانی «ميراندكند و ميمي زنده كه و خداست»ایجاد کرد  دلهایشان

 در خانه و نشستن یر آنبخواهد؛ در جهاد، سفر، یا غ که بخواهد و در هرجایی

برادر یا  مرگ شما در هنگام ! موضعمؤمنان ای نیست، پس مرگ بازدارنده

 نباشد که کفار نباشد، چنان در سفر، یا تجارت، یا جنگ، همانند موضع عزیزی

 بخورید و باید از صابرانی و افسوس حسرتخویش  شهیدان شما بر شهادت
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 «كنيد، بيناستمي آنچه و خدا به»دارند  راسخ ایمان الهی قدراتم به باشید که

 .نیست بر او پوشیده چیز از امور پیدا و پنهان و هیچ

  

مَعوُنَ  ا يجَأ مَة  خَيأر  مَمه َ وَرَحأ فَرَة  مَنَ الِلّه َ أوَأ مُتُّمأ لمََغأ وَلَئنَأ قتُلَأتمُأ فيَ سَبيَلَ الِلّه

(157) 

 در سفر، یا در غیر آن «يا بميريد»در جهاد  «شويد خدا كشته هو اگر در را»

 «كنندمي جمع آنان از آنچه از او، بهتر است از خدا و رحمتي قطعا آمرزشي»

 در جلب آن و تأثیر شگرف خدا در راه شدن، یا مردنکشته : مزیتیعنی

آن،  از دنیا و منافع مردم هک است چیزهایی الهی، بهتر از آن و رحمت مغفرت

و  عزوجل خدای آمرزش که نیست شایسته مؤمن برای کنند، پسمیآوری جمع

و ماندگار است،  باقی دهد زیرا آنچه دنیا ترجیح فانی هایرا بر بهرهوی  رحمت

 .است گذرا و فانی بهتر از چیزهای

  

شَرُونَ )وَلَئنَأ مُتُّمأ أوَأ قتُلَأتمُأ لََْ  َ تحُأ  (153لىَ الِلّه

خدا گرد  سويقطعا به» و صورتی هر وجه به «شديد و اگر مرديد، يا كشته»

 دیگر ملاقاتی که نیست ابدی شما، فراقی برادران : مرگیعنی «شويدميآورده 

و او شوید می گرد آورده عزوجل خدای سویبه همه باشد، بلکه نداشته در پی

 کند.خود حشر می در پیشگاه را با هم همه

  

لَكَ  َ لَنأتَ لَهُمأ وَلوَأ كُنأتَ فظًَّا غَلَيظَ الأقلَأبَ لََنأفضَُّوا مَنأ حَوأ مَةٍ مَنَ الِلّه فَبمََا رَحأ

تَ فَتوََكهلأ عَ  رَ فإََذاَ عَزَمأ مَأ هُمأ فيَ الْأ تغَأفَرأ لَهُمأ وَشَاوَرأ فُ عَنأهُمأ وَاسأ َ إنَه فاَعأ لىَ الِلّه

لَينَ ) َ يحَُبُّ الأمُتوََك َ  (159الِلّه
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نرمخو  با آنان» بود که بر تو و بر آنان «الله از جانب رحمتي سبببه  پس»

 رحمت سببجز به  بر مردم، نیست صپیامبر و مهربانی : نرمشیعنی «شدي

 داشته ارزانی صحضرت نبر آ تعالی حق از سوی مددی عنوانبه که  بزرگی

گیرد و استوار  اوج پیدا کند و کار دین گرایش ایشان به یارانشانشد تا دلهای 

و » و بدخلق عاطفهدرشتگوی، بی فظ: تندخوی «و اگر درشتخوي»گردد 

 و تأثیرپذیری و انفعال حساسیت و عدم : سنگدلیقلب غلظت «بودي دلسخت

هر  و سر خود گرفته «شدندمي تو پراكنده قطعا از پيرامون»است خیر  برای آن

تو  به که در آنچه «درگذر از آنان پس»شدند می رفتند ومتفرقمی راهی به یک

 به که در آنچه از خداوند «بخواه آمرزش و برآنان» گیرد از حقوقمی تعلق

: در یعنی «كن در كارها مشورت آنانو با »گیرد می تعلق سبحان خدای حق

 مشورت در امر جنگ گیرد، یا با آنانمیصورت  مشورت در مانند آن اموری که

 و مودت ساختهرا خوش خاطر اصحاب که این علاوه دستور به . اینکن

بعد از  امت در میان مشورت اصلمشروعیت  کند، معرفمی را جلب ایشان

آنها  درباره شرع که است در اموری . مراد: مشاورهنیز هست صپیامبر لترح

 آرا در آن تضارب را برای و میدان اتخاذ ننموده و واضحی روشن موضع

در  عملا با یارانشان صخداو رسول شرعی در امور مسلم است، نه بازگذاشته

 که است کرده روایت ابوهریرهاز کردند. ترمذیمی مشورت اموری چنان

 آن کهچنان«. کردنمی مشورت صخدا بیشتر از رسول کسهیچ»فرمود: 
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با  افک در داستان و حتی حدیبیهخندق، غزوه بدر، غزوه در غزوه صحضرت

 .1کردند مشورت اصحابشان

که  با علما در آنچه که است واجب اسلامی امور جامعه بنابراین، بر زمامداران

شود، با می و مشکل مشتبه برایشان که از امور دین دانند، یا در آنچهنمی

 است، با خبرگان امور جنگ به متعلق که در آنچه ارتش و فرماندهان کارآگاهان

 رجال و با سران است مردم مصالح به متعلق که در آنچه دممر ورانو اندیشه

 آن کشور و مصالح سازندگی به که و وزرا در آنچه دولت دیوانی، مأمورین

معزول  در وجوب»گوید: می کنند. قرطبی و رایزنی شود؛ مشاورهمربوط می

«. نیست خلافی کند، هیچنمی مشورت و دین علم با اهل که زمامداری ساختن

 امری بعد از مشاوره، بر اجرای : چونیعنی «نمودي را جزم عزمتو چون »

 آن در انجام« كن بر خدا توكل»شد  مطمئن تصمیم بر آن ودلت گشتی مصمم

 «.داردمي را دوست كنندگانزيرا خداوند توكل»امر 

نتایج  سپردن معنای به نیست، بلکه اسباب ترك معنای به توکل که باید دانست

کریمه  آیه»گوید: می رازی . اماماست اسباب به بعد از توسل تعالی حق کارها به

واگذارد و  خودش را به خودش انسان که نیست این : توکلدارد که براین دلالت

باشد،  پندارند ـ و اگر چنینمی از جهال بعضی کهندهد ـ چنان انجام کاری هیچ

تعالی  بر حق توکل گیرد، بلکهقرار می در منافات توکل مشورت، با امر به امر به

بر آنها اطمینان  در قلبش کار بندد، لیکنرا به ظاهری اسباب انسان که است این

 و حدیث«. باشد تعالی حق و عصمت بر پناه اطمینانش باشد، بلکه نداشته
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نزد  ای: اعرابیاست مشهوری اعرابی، حدیث آن داستان درباره واردهشریف 

رها  خودش حال به گونهرا همین تا شتر خویش آمد و خواست صخدارسول

 کنم، یا آن و بر خدا توکل را رها کنم الله! آیا شتر خویش : یا رسولکند وگفت

را ببند و بر خدا  آن»فرمودند:  صخدا ؟ رسولنمایم و بر خدا توکلرا ببندم 

 رسول که است آمده علی روایت به شریف در حدیث همچنین«. کن توکل

عزم، »فرمودند:  آن در تعریف قرار گرفتند، پس موردسؤال« عزم»از  صخدا

 «.است از ایشان پیروی و سپس رأی با اهل مشاوره

رَ  ﴿: گویدمی نزول سبب در بیان كعباسابن مَأ هُمأ فيَ الْأ ابوبکر  درباره ﴾وَشَاوَرأ

و  ایشان و وزیران صخدا رسول حواریان شد که الله عنهما نازلوعمر رضی

 رسول که است آمده شریف در حدیث بودند. همچنین مسلمین پدر همه

با  در مشورتی اگر شما دو تن»لله عنهما فرمودند: اابوبکر و عمر رضیبه صخدا

 «.گردمشما برنمی هرگز از رأی شوید، من و متفق رأیدیگر همیک

  

ذلُأكُمأ فمََنأ ذاَ الهذَي ينَأصُرُكُمأ مَنأ بَعأدَهَ  ُ فلَََ غَالَبَ لَكُمأ وَإنَأ يَخأ كُمُ الِلّه إنَأ يَنأصُرأ

َ فلَأيتَوََكه  مَنوُنَ )وَعَلىَ الِلّه  ( 161لَ الأمُؤأ

 : پسیعنی «نيست بر شما غالب كسدهد، هيچ اگر خداوند شما را نصرت»

 بدانید و فقط به خویش و فقط او را پشتیبان بوده تعالی حق فقط پیرو فرمانهای

از  دست دشمنانتان علیه و در نبردتان «و اگر شما را فروگذارد»او اتکا کنید 

 پس «خواهد داد؟ بعد از او شما را نصرت كسيچه»شمابردارد،  یاری

بايد تنها بر خدا  و مؤمنان» است تعالی و پیروزی، حققدرت  حقیقی سرچشمه

 خود. ظاهری و نیروی و ادوات بر اسباب نه «كنند توكل
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ٍ أنَأ يغَلُه وَمَنأ يَغأللُأ يأَأتَ بمََا  قَياَمَةَ ثمُه توَُفهى كُلُّ نَفأسٍ مَا وَمَا كَانَ لَنبَيَ  مَ الأ غَله يوَأ

لمَُونَ )  ( 161كَسَبتَأ وَهُمأ لََ يظُأ

گردید  نازل رنگیسرخ در مورد قطیفه کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 : شاید رسولگفت از مردم شد و یکی گم غنیمت در روز بدر از اموال که

: یعنی «ورزد خيانت را نسزد كه پيامبري و هيچ»باشند!  را برداشته نآ صخدا

را  و آن برده دست از غنایم چیزی آید تا بهبر نمی از پیامبری هرگز خیانت

را از  پیامبرانش عزوجل دهد زیرا خدای خود اختصاص بهیارانش  اطلاع بدون

صادر  از ایشان است، لذا کار نامناسب داشته معصوم و فرومایه زشت کارهای

 شود.نمی

از انسان  که است : آنکند. غلولمی تنزیه« غلول»را از  الهی انبیای کریمه آیه این

چیز از  آن برگیرد، خواه خودش ندارد، به در آن حقی را که چیزی مسلمین مال

 این هدیه، و ـ بر اساس کات، یا از اموالز باشد، یا از اموال غنیمت اموال

 آمده شریف باشد. در حدیثمی کبیره و از گناهان است حرام ـ غلول کریمهآیه

 برگرفته غنیمت از شتران شتری را از پشت کرکی رشته صخدا رسول کهاست

 هریکی انند حقکرك، هم موی در این من حق»فرمودند:  یارانشان بهو خطاب 

 خواری در روز قیامت بر حذر باشید زیرا غلول ! از غلولهان . پسازشماست

از  این و مافوق و سوزن باید نخ . حتیاست خویش بر صاحب ایورسوایی

 در آن با آنچه ورزد، روز قيامت خيانت و هركس»«. کنید راتسلیم غنایم

 و برحذرساختن و خیانت غلول تحریم جمله، متضمن نای «كرده، بيايد خيانت

در روز  آن فاعل که است در غنیمت، تنها گناهی زیرا غلول است شدید از آن

محشر از  اهل شود و همهمی مجازات آنان و زیر نگاه در حضور مردم قیامت
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 خیانت با مال همراه یامتاو در روز ق ؛ آمدنمجازاتگردند، اینمی آگاه کار وی

 که از آن اوست، قبل گردن وبال مال و آن است مالآن  حامل که است در حالی

 مردی صخدا رسول: »است آمده شریف قرارگیرد. درحدیث مورد محاسبه

با  ند، پسبود برگمارده زکات اموال آوریجمع را به« ازد» از قبیله لتیبهابن نامبه

دیگر،  بخش شماست، اما این مال بخش : اینآمد و گفت شده آوریجمع اموال

بر منبر رفتند و فرمودند:  صخدا ! رسولشده داده هدیه من به که است من مال

 از آن گوید: اینمی فرستیم، پسمی او را بر عملی را که عامل استشده  چه

 پدر و مادر خود ننشست ! چرا در خانهشدهداده هدیه من دیگر بهنو ای شماست

 جان که ذاتی شود یا خیر؟! سوگند بهمیداده هدیه وی آیا به تا بنگرد که

 کند، مگر ایننمی خیانت آن از شما به اوست، یکی بلاکیف در دست صمحمد

را  است، اگر شتر باشد؛ آن او آویخته ردنبرگ مال آید و آنمی در روز قیامت که

را آواز گوسفند  را آواز گاو و اگر گوسفند باشد، آن شتر، اگر گاو باشد آن بانگ

 چه «شودمي داده تمامي به كارو كردارش جزاي هركس به گاهآن»...«. است

بر  با افزودن« نرود ستم و بر آنان»شر  اعمال باشد، چهداده خیر انجام اعمال

 .بدشان اعمال حجم

  

وَاهُ جَهَنهمُ وَبَئأسَ الأمَصَيرُ 
َ وَمَأأ َ كَمَنأ باَءَ بسََخَطٍ مَنَ الِلّه وَانَ الِلّه أفَمََنَ اتهبعََ رَضأ

(162 ) 

جویای  الهی و در اوامر و نواهی «كرده خدا را پيروي خشنودي كه آيا كسي»

 محرمات به از آلودگی الهی و منزه وارسته انبیای ونـ چ است وی رضای

ـ از  و خیانت الهی اوامر و نواهی مخالفت سبببه «كه است همانند كسي»

 و جايگاهش از خدا دچار شده» عظیم «خشمي به» در غنایم جمله، غلول
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همانند ندارند،  بتیو عاق یکسان سرنوشتی دو، باهم نه، قطعا این «؟است جهنم

بد  و چه» است جهنم وادی اینان و عاقبت برین بهشت آنانعاقبت  چراکه

 .پیشه عصیان مغضوبان برای جهنم «است بازگشتگاهي

  

ُ بَصَير  بمََا يَعأمَلوُنَ ) َ وَالِلّه  (163هُمأ درََجَات  عَنأدَ الِلّه

که  کسانی از همدیگر زیرا درجات فاوتمت «دارند نزد خداوند درجاتي آنان»

 و عذاب دچار خشم که کسانی مراتب هستند، همچون الهی پیرو رضای

 طبقات اینان و درکات است نعیم در جنات آنان اند، نیست، درجاتشدهوی

 و خداوند به» است منافقان مربوط به دوزخ، طبقه طبقه ترین؛ و پایینجحیم

تا  گرفته نفوس آنها ـ از تزکیه از اعمال چیزی پس «كنند، بيناستمي آنچه

 ـ بر او پوشیده درکات ترینتا پایین تزکیه و ازفروگذاشتن درجات بلندترین

 دهد.می طور کامل را به اعمالشانجزای  زودیو به نیست

  

مَنَينَ  ُ عَلىَ الأمُؤأ إذَأ بَعثََ فيَهَمأ رَسُولًَ مَنأ أنَأفسَُهَمأ يَتألوُ عَليَأهَمأ آيَاَتهََ لَقدَأ مَنه الِلّه

مَةَ وَإنَأ كَانوُا مَنأ قبَألُ لفََي ضَلََلٍ مُبَينٍ ) يهَمأ وَيعُلَ َمُهُمُ الأكَتاَبَ وَالأحَكأ  ( 164وَيزَُك َ

در  ناز خودشا پيامبري كه گاهنهاد، آن منت خداوند بر مؤمنان يقينبه»

 او کمال بود، با بعثتمی آدمبنی اگر پیامبر از غیر جنس چه «برانگيختميانشان 

پیامبر  ! اینشد. آرینمی ـ محقق در جنسیت اختلاف سبب ـ به انساننوع

 «خواندمي او را بر آنان آيات كه»: است خودشان، کسی از میانبرانگیخته 

از  بودند و چیزی جاهلیت اهل که خواند، بعد از آنمی انرا برآن : قرآنیعنی

کفر  از نجاست «داردمي شانو پاكيزه»شناختند را نمی حقهای و برنامه قوانین

 قطعا پيش كهآموزد، در حاليمي» سنت «و حكمت» قرآن «كتاب آنان و به»
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 ها بهاین . پسنیست در آن شکی هیچ که« بودند آشكاري در گمراهي از آن

معظم، بر  رسول آن با بعثت عزوجل خدای که است بزرگ چهار نعمت طورکلی

 .داشت ارزانی اسلام امت

 اند: گفته احكام علما در بيان

 نزد وی مال کرد و آن خیانت غنیمت از اموال در چیزی کسی ـ هرگاه 7

 وی گردد. تعزیر و تأدیبو تعزیر می و تأدیب شده گرفتهباز  شد؛ از ویدیده

 و جامه ـ بجز سلاح وی کالا و اثاثیه که است چنین حنبلاحمدبندر مذهب 

 گرفته باز پس از وی که غنیمت و اموال و مرکبش اسب ویراق و زین تنش

 این و ابوحنیفه مالک، شافعی شود. اما مذهبمی سوزانده شود ـ دیگراموالشمی

 جایز است شود، ولینمی کار در غنیمت، سوزاندهخیانت کالا و اثاثیه که است

 کنند. مالی او را مجازات که

کرد؛ باید  خیانت غنیمت در اموال اگر کسی که نظر دارند بر این ـ علما اتفاق 1

برگرداند و اگر او  غنایم کننده تقسیم را به شوند، آن متفرق مردم که از آن قبل

را  برگرداند و بقیه )زمامدار( مسلمانان امام را به آن را ندید، )یک پنجم( سهم

 کند. صدقه

شود، یا تعلق می امور فرستاده متولیان به غنیمت از اموال که ـ هدایایی 3

در رسوایی  آن و حکم است ت)خیانت( در غنیم غلول گیرد، از جملهمی

 باشد.می کار در غنیمتخیانت آخرت، حکم

  

ا أصََابتَأكُمأ مُصَيبةَ  قدَأ أصََبأتمُأ مَثأليَأهَا قلُأتمُأ أنَهى هَذاَ قلُأ هُوَ مَنأ عَنأدَ أنَأفسَُكُمأ  أوََلمَه

ءٍ قدََير  ) َ عَلىَ كُل َ شَيأ  (165إنَه الِلّه
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در روز احد  شدنو کشته مراد شکست «رسيد شما مصيبتي به كه آيا هنگامي»

در روز بدر ـ  «بوديد وارد آورده»خود  بر دشمنان «را آن دوچندان كه» است

در روز  که رسیدند، درحالی شهادت به از مسلمین زیرا در روز احد هفتاد تن

 که ! با آنسیر گشتند. آریدیگر ا و هفتاد تن کشته از مشرکان بدر؛ هفتاد تن

از  اين» تعجب از روی «گفتيد»بودید  وارد آورده مشرکان به دوچندانضربه 

ما  که آن ؟ حالاست روی ما از چه شدنو کشته شکست : اینیعنی «؟ كجاست

ما  به هم و خداوند نیز با ماست صخدا و رسول جنگیممی خدا درراه

 از نزد خودتان» شکست «بگو: آن»؟  است را داده بر مشرکان پیروزیوعده 

از  حالی هیچ : بهکه صپیامبر فرمان از این تیراندازان مخالفت سبببه «است

 «.تواناست هرچيزي خدا به گمانبي»کنند  خود را ترك نبایدسنگرهای احوال

در بدر ـ  آنچه علت به گوید: مسلمانانمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عمر

 شدند. ازعلی بودند، در روز احد مجازات داده ـ انجام از اسیران فدیه از گرفتن

 .است شده تفسیر روایت نیز نظیر این

  

مَنَ  لَمَ الأمُؤأ َ وَلَيَعأ عاَنَ فبَإََذأنَ الِلّه مَ الأتقَىَ الأجَمأ  (166ينَ )وَمَا أصََابَكُمأ يَوأ

و  مراد کشتار و جراحت «شما رسيد به در روز برخورد دو گروه و آنچه»

بود.  قضا و قدر وی : بهیعنی «خدا بود اذن به» در روز احد است شکست

شما رسید، کار  به در روز برخورد دو گروه اند: آنچهگفته آندر معنای بعضی

را بر شما پیروز گردانید  و آنان گذاشت را خالی شما و آنان میان بود که خدا

شما از  شکست . پسظهور و امتحان در عرصه «بداردرا معلوم  و تا مؤمنان»
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و متمایز  از نافرمانی مؤمنان، بر حذر داشتنشانتربیت  بود که حکمتی روی

 .است از آن هاییاز منافقان، جلوه مؤمنان ساختن

  

َ أوََ ادأفَعوُا قاَلوُا لوَأ وَلَيَعأ  ا قاَتلَوُا فيَ سَبَيلَ الِلّه لَمَ الهذَينَ ناَفقَوُا وَقَيلَ لهَُمأ تعَاَلَوأ

َيمَانَ يَقوُلوُنَ بأَفَأواهَهَمأ مَا  مَئذٍَ أقَأرَبُ مَنأهُمأ لَلَأ لَمُ قَتاَلًَ لََتهبَعأناَكُمأ هُمأ لَلأكُفأرَ يَوأ نَعأ

تمُُونَ )لَيأسَ فيَ قلُوُبَهَمأ  لَمُ بمََا يَكأ ُ أعَأ  ( 167وَالِلّه

آنان، آشکار ساختن  داشتن مراد از معلوم «بدارد را معلوم تا منافقان همچنين»

. مراد از منافقان، است از مؤمنان صفشان متمایز گردانیدن و سرانجام وضعشان

 نزول سبب در بیان ویو غیر  شهاب هستند. از ابن وی و یاران ابیعبدالله بن

احد  سویبه از یارانشان با هزار تن صخدا : رسولاست شده روایت کریمه آیه

 ابیرا پیمودند، عبدالله بن احد و مدینه بین از راه منزلی چون رفتند، پسبیرون 

: گفتمی کهکنار کشید، درحالی  ایشان )یک سوم( مردم، از صف خود باثلث

مرا در باقی  رفت( و حرف بیرون کرد )و از مدینه اطاعت از آنان صمحمد

 دانیمما نمی خدا سوگند که شهر، نپذیرفت، به از درون و دفاع در مدینه ماندن

 با پیروان بود که ؟ همانبدهیم کشتن خاطر، خود را در اینجا بهچه چرا و به

 شد، بياييد در راه گفته آنان به و چون». ازگشتبو نفاق  شک خود از اهل

از  «كنيد يا دفاع»هستید  و روز آخرت خدابه اگر از مؤمنان «خدا بجنگيد

: قولی ندارید. به ایمان و روز آخرت خدا و دیارتان، اگر به خود و فرزندان

 نجنگید. به خط مقدم در کنید، ولی سر ما دفاع شما از پشت که است مراد این

لشکر ما را بیشتر سازید. اما و سیاهی شما جمعیت که است دیگر: مراد این قولی

 دانستيمگفتند: اگر مي»و  درخواستها ابا ورزیدهاین  همه از پذیرش منافقان

 مسلما از شما پيروي»خواهد داد رخ  و برخوردی «خواهد بود جنگي
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! در کار نیست درآنجا جنگی جنگیدیم، ولیبا شما می هو همرا «كرديممي

 توانا بودیم، یا آن آشنا و بر آن جنگیدن: اگر ما به است این اند؛ معنیگفته بعضی

 به روز، آنان آن». کردیممیدانستیم، از شما پیروی می مقرون مصلحت را به

از شما کنار کشیدند و و خواری خفت با که : روزییعنی «كفر نزديكتر بودند

 که در نزد کسانی «ايمان تا به»کفر نزدیکتر بودند  را گفتند، به سخن این

 در دلهايشان گويند كهمي خود چيزي زبان به»مسلمانند.  پنداشتند؛ آنانمی

 آن یردر معنیکثدارند. ابنمی را اظهار و کفر را پنهان ایمان : منافقانیعنی «نيست

 این جملهندارند، از آن ایمان آن صحت گویند، بهمی که سخنی»گوید: می

کردیم(؛ زیرا آنها میخواهد بود، از شما پیروی جنگی دانستیم: )اگر میسخنشان

 به از مسلمانان کشیانتقامبرای  از مشرکان لشکری دانستند کهقطعا و یقینا می

منافقان،  معما از سوی یکگونه به موضوع این طرح است، پس آمده همرز مدین

داند و می «دارند، داناتر استمي نهان آنچه و خدا به»«. دارد تأمل بسی جای

 این که نیستاند. شکی داشته پنهان مسلمانان را علیه هایینیرنگ چه که

 .است منافقان برای بزرگ ایآشکار و رسوایی تهدیدی

  

وَانَهَمأ وَقَعدَوُا لوَأ أطََاعُوناَ مَا قتُلَوُا قلُأ فاَدأرَءُوا عَنأ أنَأفسَُكُمُ  خأ الهذَينَ قاَلوُا لََْ

تَ إنَأ كُنأتمُأ صَادَقيَنَ )  ( 163الأمَوأ

و از  «نشستند» خود در خانه هستند که کسانی منافقان، همان : آنیعنی «آنان»

 که از مؤمنان «خويش» و نزدیکان «برادران و در باره»کردند  اد خودداریجه

 در بیرون «كردندمي گفتند: اگر از ما پيروي»رسیدند  شهادت احد به در واقعه

گوييد، مي بگو: اگر راست» جنگ در این «شدندنمي كشته» از مدینهنرفتن 
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حذر کند و  تواند از قدر الهینمی کسی :یعنی« دور كنيد را ازخودتان مرگ

 را از مرگ کسو هیچ  است شده خود کشته اجل شد؛ به کشتههر که  گمانبی

را از  در خانه، انسان نشستن گویید کهمی اگر شما راستنیست، پس گریزی

بر شما  مرگ که آن دارد؛ باید نمیرید، حالمی نگه سلامتبهشدن و کشته  مرگ

 باشید. نیرومند نیز قرار داشته هاییدر قصرها و برج است، هرچند که آمدنی

  

زَقوُنَ  ياَء  عَنأدَ رَب َهَمأ يرُأ وَاتاً بَلأ أحَأ َ أمَأ سَبنَه الهذَينَ قتُلَوُا فيَ سَبيَلَ الِلّه وَلََ تحَأ

(169 ) 

 طور تماموز احد و همیندر ر از مؤمنان «شدند كشته را كه و هرگز كساني»

: یعنی «خدا در راه»شوند می شدند، یا کشته کشته در سایر اماکن را که مؤمنانی

 نکن : گمانیعنی «مپندار مرده» وی دین دادن الله و یاریکلمه اعلای برای

 ثدر حدی که حقیقی، چنان زندگانی به «اندزنده» آنان «بلكه»اند مردهکه

قرار دارند و  سبز در بهشت پرندگانی شهدا در جوف ارواح: »است آمدهشریف

با  امر منافاتی این البته«. شوندمی داده خرامند و روزیخورند و میمی دربهشت

 برزخی شهدا، حیاتی نباشند زیرا حیات ما مرده به نسبت آنان ندارد که معنیاین

باشد. داناتر می آن کیفیت خود به عزوجل و خدای است بجزء غی کهاست 

 وی به که این وی، نه کرامت : در پناهیعنی« نزد پروردگارشان»شهدا  آن «كه»

 : حقیعنی «شوندمي روزي داده»باشند  نزدیک مسافت و قرب از نظر مکان

بهشتی، غذا و  هایها و میوهیاز خوراک آنان خود، به کرامتدر پناه  تعالی

از دنیا با  رزقشان مستمر است، هرچند که نزد وی دهد وروزیشانمی نوشیدنی

 .استشده قطع شهادتشان
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برآنند که  شهدا، فقها دو نظر دارند: احناف و نماز جنازه در مورد غسل، کفن

بود،  و پاك د و اگر مکلفنماز بخوانن و بر وی نموده کفن اششهید را با جامه

شود، نه می داده غسل : شهید نهشود. اما جمهور فقها بر آنند کهنمی داده غسل

 وی موجود بر بدن شود و اگر نجاستمی بر او نماز خوانده شود و نهمی کفن

 شود.می گردانیده پاك وی از بدن نجاست بود، آن غیراز خون

  

تبَأشَرُونَ باَلهذَينَ لَمأ يلَأحَقوُا بهََمأ مَنأ خَلأفَهَمأ فَرَحَينَ بَ  لَهَ وَيسَأ ُ مَنأ فَضأ مَا آتَاَهُمُ الِلّه

زَنوُنَ ) ٌ  عَلَيأهَمأ وَلََ هُمأ يَحأ  ( 171ألََه خَوأ

 آنچه : شهدا بهیعنی «است، شادمانند داده آنان خود به خدا از فضل آنچه به»

 ایحقیقی حیات و به است نموده ارزانی آنان به شهادت از کرامت تعالی حق که

 ایشان به سبحان خدای و روزی از رزق که آنچه قرار دارند و به در آن که

 از برادران «ايشانند از پي كه كساني و براي»و مسرورند  رسد، خوشحالمی

كنند؛ مي شادي»اند نرسیده شهادتو به «اندنپيوسته آنان و هنوز به» مؤمنشان

 که : خوشحالند از اینیعنی «شوندمي اندوهگين و نه است بر آنان بيمي نه كه

 میرند؛ هیچمی رسند، یا بر ایمانمی شهادتبه در آینده که مؤمنشان بر برادران

 .نیست آخرتدر فردای  و اندوهی بیم

  

تبَأشَ  مَنَينَ )يسَأ رَ الأمُؤأ َ لََ يضَُيعُ أجَأ لٍ وَأنَه الِلّه َ وَفَضأ  ( 171رُونَ بنََعأمَةٍ مَنَ الِلّه

 «خدا و فضل بر نعمت»و جهاد  ایمان از اهل برادرانشان برای «كنندمي شادي»

 كه و اين»اند دیده نزد وی تعالی، که حق و خشنودی برین بهشت چون

 پاداش خداوند : دریافتند کهیعنی «گرداندنمي را تباه مؤمنان اشخداوند پاد
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امر نیز  این برای کند، پسنمی باشد، ضایع داده انجام نیک عمل را کهمؤمنی هیچ

 شادمانند.

قدر و  همه رفتند و آن بهشت به : شهدا چوناست آمده شریف در حدیث

 کاش هست، دیدند، گفتند: ای در بهشت برایشان را که و نعمتیمنزلت 

 شدند تا بهمی است، آگاهما شده نصیب که کرامتی همهدر دنیا از این برادرانمان

 ما دست که خیری این رسیدند و بهمی شهادت و به کارزار شتافته میدانهای

خبر و  : منخبر داد که انایش به پروردگارشان گشتند.پسمی نایل ایمیافته

و  امر خوشحال شهدا از این گاه! آنکردم نازلرا بر پیامبرتان  حالتان چگونگی

تبَأشَرُونَ باَلهذَينَ لَمأ يلَأحَقوُا...﴾.: معنای است شدند. و این شادمان  ﴿ وَيسَأ

  

سُولَ مَنأ بَعأدَ مَا َ وَالره تجََابوُا لَِلّه سَنوُا مَنأهُمأ  الهذَينَ اسأ حُ لَلهذَينَ أحَأ أصََابَهُمُ الأقرَأ

ر  عَظَيم  ) ا أجَأ  ( 172وَاتهقوَأ

 رخ شوال احد در ماه گوید: غزوهمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

اردو  بدرالصغری و در محل آمده مدینه حوالی به قعدهذی داد و تجار در ماه

 احد به نیز، بعد از واقعه سال در این کردند. آنانرا بر پا می بازاریزدند و می

 خویش و جان ها بر تناز احد زخم مؤمنان کهبودند و در حالی آنجا آمده

خواستند... و  داوطلب دشمن تعقیب جهت از ایشان صخدا داشتند، رسول

ابوبکر،  پس«. نشود همراه با من کسام، هرچند هیچخود رونده من»فرمودند: 

مسعود،  عوف، عبدالله بن بنعمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه، عبدالرحمن

 داوطلبانه کرده را اعلام شانآمادگی از صحابه با هفتاد تن و ابوعبیدهحذیفه 

سیدند، ر« صفراء» منطقه کردند تا به حرکت ابوسفیان آمدند و در تعقیببیرون

 خدا و پيامبر را اجابت دعوت كه آنان»فرمود:  نازل تعالی حق هنگامدر این 
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و  ابوسفیان کردن تعقیب از احد، به را بعد از بازگشت ایشان کهگاه آن «كردند

را  مسلمین، مشرکان و نیرومندی قوت دادن فراخواند تا با نشانلشکر قریش

و  فروکوفته و با پیکرهای «بودند برداشته زخم كه عد از آنب»گرداند  مرعوب

 صپیامبر فرمان درنگبودند، بی بازگشته مدینه جنگ، به از آسیب خوردهزخم

 دشمن تعقیب به و خیزان رنجور و زخمی، افتان پیکرهایبا همان  گفته را لبیک

 بزرگ كردند، پاداشي و پرهيزگاري ينيك كه از آنانكساني براي»پرداختند؛ 

 «.است

فرمود:  زبیر بنعروه به که است شده رضی الله عنها روایت از عایشه

و  نیکان این الله عنهما، از زمرهزبیر و ابوبکر رضی پدرانت !امخواهرزادهای»

« حمراءالاسد» غزوه نامغزوه، به این که شویمیادآور می«. بودند پرهیزگاران

 باشد.احد می غزوه تابع که استشده  نامیده

  

هُمأ فَزَادهَُمأ إَيمَاناً وَقاَلوُا  شَوأ الهذَينَ قاَلَ لَهُمُ النهاسُ إنَه النهاسَ قدَأ جَمَعوُا لكَُمأ فاَخأ

ُ وَنَعأمَ الأوَكَيلُ ) بنُاَ الِلّه  (173حَسأ

خواست  وقتی گوید: ابوسفیانمی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

در  آینده ما و شما سال : وعدهگفت صخدا رسول به تا از احد برگردد، خطاب

 صخدا رساندید. رسول قتل را به یارانمان که جایی بدر است، همان

 لسا چون . پسما با شما در همانجاست نیزفرمودند: اگر خدا خواست، وعده

از ناحیه « مجنه» نام به در محلی آمده بیرون با مکیان بعد فرا رسید، ابوسفیان

افگند  و وحشت رعب وی در دل تعالی فرود آمد، اما حق« مرالظهران»

 مسعود اشجعی بناثنا با نعیم . در اینیافت مصلحت را قرین مکه به وبازگشت

در  با محمد و یارانش : مناو گفت به برخورد، پس بود، بازگشته ازعمره که
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 و خشکسالی قحطی ؛ سالامسال از آنجا که بودم، ولی گذاشته بدر وعده موضع

 در آن باشد که کار باید سالی درگیر شویم، این ما با آنان که نیست است، صلاح

آید،  گاهوعده محمد به که ندارم دوست . اما منو شیر بنوشیم بچرانیم از گیاهان

 میدان به شدن را از خارج بپیوند و آنان مدینه مردم . لذا بهباشیم ما نیامده ولی

 به . نعیمداری شتر پاداش خدمت، ده و در برابر این گردان و منفعل سست

 كساني همان»شد:  نازل داد، پس خود را انجام سرانجامبی آمد و مأموریتمدینه

 بننعیم اعرابی، یعنی شخص مراد از مردم، همان «گفتند آنان به مردمكه

: گفت مسلمانان بود و او به او را فرستاده ابوسفیان که است مسعوداشجعی

 از آنان اند، پسشما گرد آمده براي» و سپاهش : ابوسفیانیعنی «مردمان»

طور را به پیام مسلمانان، این علیه روانی جنگ از باب ! ابوسفیانیآر «بترسيد

فرستاد، اما  و مؤمنان صپیامبر ـ به مسعود اشجعیبننعیم ـ ازطریق غیر مستقیم

 و اراده در عزم تزلزلی و هیچ «افزود بر ايمانشان»کار  وجبن، این ترس جایبه

 نيكو كارسازي و چه است ند: خداوند ما را بسو گفت»ایجاد نکرد  مؤمنان

و  است کند و او ما را بسندهمی را از ما دفع شر آنان : خداوندیعنی «است

 طبق . پسسپاریماو می را به امورمان و تمام کنیممیتوکل  بر وی که اوستهم

بود، لذا  ایتجارتی لو وسای اسباب رفتند و همراهشان بدرالصغری به وعده

بسیار  خریدند و سودی و کشمش روغنیو نان کرده و معامله خرید و فروش

 بازگشتند. مدینه و سرفراز به سالم برده

حسبنا الله »در افتادید،  عظیم در مشکلی : چوناست آمده شریف در حدیث

رضی الله  عایشه روایت به شریف در حدیث بگویید. همچنین «الوكيلونعم 

 حضرت گرفت، آنمی شدت صبر پیامبر غم فرمود: چون که استعنها آمده
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کشیدند و بلند می و بعدا نفسی کشیده خویش را بر سر و محاسنخویش  دست

 .«الوكيل الله ونعمحسبي»فرمودند: می

  

لٍ لَمأ  َ وَفضَأ ُ ذوُ  فاَنأقلََبوُا بنََعأمَةٍ مَنَ الِلّه َ وَالِلّه وَانَ الِلّه هُمأ سُوء  وَاتهبَعوُا رَضأ سَسأ يمَأ

لٍ عَظَيمٍ )  (174فَضأ

 با لشکر قریش رویارویی برای مسلمانان که : بعد از آنیعنی «بازگشتند پس»

از  و عافیت سلامت که «خدا از جانب با نعمتي»رفتند؛ بازگشتند  بیرون ازمدینه

 عنایت بر آنان خداوند که : با پاداشییعنی «و فضلي»بود  گزند دشمنشان

 آسيبي هيچ كهدر حالي» در تجارت اند: با سودیگفته آن در معنی کرد. بعضی

 خشنودي جوياي و همچنان» شدن، یا جراحتاز کشته «بود نرسيدهآنان  به

 از جمله گذاشتند، کهفرو می که نچهدادند و آمی انجام که در آنچه« بودند الهي

 عظيم فضل و خداوند داراي»بود  غزوه در این میدان به شدنشانآن، خارج

 «.است

  

مَنيَنَ  لَياَءَهُ فلَََ تخََافوُهُمأ وَخَافوُنَ إنَأ كُنأتمُأ مُؤأ ٌُ أوَأ َ إَنهمَا ذلََكُمُ الشهيأطَانُ يخَُو 

(175 )  

را از نبرد با  خواهد تا شما مؤمنانمی که «خبردهنده اين كه نيست جز اين»

: یعنی «ترساندخود مي از دوستان كه است شيطان»و کند سازد  سست دشمن

 که خویش را از دوستان خود، مؤمنان انگیزی با وسوسه که است لعین ابلیس

گویا کفار دارای  کند کهالقا میرا  واهمه این ترساند و در ایشاناند میکافران

اعرابی  شخص اند: مراد از شیطان، آنگفته هستند. بعضی و شوکتی قدرت

 «نترسيد پس، از آنان»داد  انتقال مؤمنان را به هشدار ابوسفیان که است یادشده
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 شکست به اند و محکومشیطان دوستان آنان : از کفار نترسید، چهیعنی

 نمودن و دنبال با دشمن موهوم، از رویارویی ترس این رسوایی، لذا برمبنایو

 را به آنچه پس «بترسيد، اگر مؤمنيد من و از »نکنید  نشوید و سستی جبونوی 

 سزاوار آن را فرو گذارید زیرا من دهید و منهیاتم دهم، انجاممی شما فرمان

خیر و شر  ببرید، چرا که حساب امو از اوامر و نواهی پروا کرده از من که هستم

 .است من دستبه همه

  

ُ ألََه  َ شَيأئاً يرَُيدُ الِلّه وا الِلّه زُنأكَ الهذَينَ يسَُارَعُونَ فَي الأكُفأرَ إنَههُمأ لنَأ يَضُرُّ وَلََ يَحأ

خََرَةَ وَلَهُمأ عَذاَب  عَ  علََ لَهُمأ حَظًّا فيَ الْأ  ( 176ظَيم  )يَجأ

 «نسازند شتابند، تو را اندوهگينكفر مي در نصرت كه آنان» صمحمد ای «و»

سخت  کارشان از این صمرتد شدند و پیامبراکرم بودند که قومی : آنانقولی به

 مشتاق سخت مردم بر ایمان صحضرت گشتند زیرا آن و اندوهگین مغموم

 کرد. به نهی خوردنو از اندوه  گفته را تسلیت ایشان سبحان بودند، لذا خدای

افراط خویش، بسیار  بر کفر قوم خوردن در اندوه صخدا دیگر: رسول قولی

 در آیه کهنمود، چنان کار نهی را از افراط در این ایشان تعالی حقکردند، پسمی

...﴾﴿ فلَََ تَ فرماید: نیز می« فاطر»( از سوره 8) مبادا  )پس ذأهَبأ نَفأسُكَ عَلَيأهَمأ

 زياني خدا هيچ هرگز به اينان»بفرسایی(.  بر آنان خوردنرا از حسرت  جانت

کند. یا مراد نمی کم چیزی سبحان خدای از ملک : کفر آنانیعنی «رسانندنمي

است،  ساخته شروعبندگانش م پروردگار برای که دینی هرگز به: آنان است این

 «ايبهره برايشان در آخرت خواهد كهخداوند مي»برسانند توانند زیانی نمی

 «است بزرگ عذابي آنان قرار ندهد و براي» از ثواب ایدر بهشت، یا بهره
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 خودشان به کفرشان زیان کفر، پس سویبه درگرایش و شتابشان کوشش سبببه

 کند.می جلب سویشانرا به آخرت از بهره میتو محرو برگشته

  

َ شَيأئاً وَلهَُمأ عَذاَب  ألََيم  ) وا الِلّه يمَانَ لنَأ يضَُرُّ َ ترََوُا الأكُفأرَ باَلْأ  ( 177إنَه الهذَينَ اشأ

 ازای : کفر را بهیعنی «خريدند ايمان بهاي كفر را به كه در حقيقت، كساني»

 هرگز به»گیرد می آن بهای خریدار، کالا را در قبال کهچنانگرفتند، ایمان 

 «.است دردناك عذابي رسانند و برايشاننمي زيانيخداوند هيچ 

  

داَدوُا  لَي لَهُمأ لَيَزأ لَي لَهُمأ خَيأر  لَْنَأفسَُهَمأ إَنهمَا نمُأ سَبنَه الهذَينَ كَفرَُوا أنَهمَا نمُأ وَلََ يحَأ

 (173لَهُمأ عَذاَب  مُهَين  )إَثأمًا وَ 

در  عمر و فراوانی با طول «آنان ما به دادن مهلت هرگز نپندارند كه و كافران»

قطعا  «است سودشانبه»و ناپایدار در روز احد  مقطعی ارزاق، یا پیروزی

 تا بر دهيممي مهلت آنان به» روی از آن «ما فقط» نیست، بلکه چنین موضوع

 پس «.دارند» خویش در کمین «باريخفت بيفزايند و عذاب خويش گناه

دهد گوارا می مادی عمر و زندگی کفار طول استدراج، به شیوهبه سبحان  خدای

 است الهی جزء سنن گناهکاران به دادنبیفزایند و مهلت خویشتا بر گناهان 

 جهان داد، چهرهدر دنیا جزا می را بلافاصله ایو بدی هرگناه زیرا اگر خداوند

 ماند.نمی خود باقی حال به انسان« اختیار»و « تکلیف»و یافتتغییر می

  

مَنَينَ عَلىَ مَا أنَأتمُأ عَلَيأهَ حَتهى يمََيزَ الأخَبَيثَ مَنَ الطهي بََ وَمَا  ُ لَيذَرََ الأمُؤأ مَا كَانَ الِلّه

ُ لَيُ  َ كَانَ الِلّه تبَيَ مَنأ رُسُلَهَ مَنأ يشََاءُ فَآمََنوُا باَلِلّه َ يَجأ لَعَكُمأ عَلىَ الأغَيأبَ وَلَكَنه الِلّه طأ

ر  عَظَيم  ) مَنوُا وَتتَهقوُا فلََكُمأ أجَأ  ( 179وَرُسُلَهَ وَإنَأ تؤُأ
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 صخدا از رسول گوید: مسلمانانمی کریمه آیه نزول سبب در بیان ابوالعالیه

 منافق آن، میان وسیله به شود که داده اینشانه ایشان کردند تا به استدرخو

 مؤمنان كه نيست خداوند برآن»فرمود:  نازل تعالی حق تمییز دهند، پس ومؤمن

 بلکه «واگذارد» با منافقان از آمیختگی «هستيد شما بر آن كه حالي را براين

ـ  جهاد و هجرت صدور فرمان ـ همچون د و آزمونهاییآوررا پدید می اسبابی

 که «را از پاك» و نافرمان : منافقیعنی «پليد كه تا آن»پیونداند می وقوع را به

جهاد و  هایمحنتها و سختی پس «جدا كند» است و وارسته پاکیزههمانا مؤمن 

 منافقان در احد رسوایی هکاست، چنان  جداسازی این واقعی هجرت، میدان

تا بتوانید  «گرداند آگاه شما را از غيب كه نيست و خدا بر آن» آشکار گشت

 را مخصوص علم غیب دیگرتمییز دهید زیرا خداوندرا از یک و ناپاك پاك

جدا  تصور نکنید که گرداند، پسنمی آگاه رابر آن کسو هیچ گردانیده خودش

از امور  ساختنتان آگاه معنای ؛ بهالهی وحیبر اساس  از منافق ؤمنم ساختن

و او را  «گزيندرا بخواهد برمي هركهخدا از فرستادگانش  وليكن» است غیب

دیگر را از یک و منافقتان گرداند تامؤمنمی آگاه خویش از غیب بر چیزی

 معرفی ـ و از جمله ایاخبار غیبیینچن صاکرم از رسول کهبازشناساند. چنان

نیز  بینروشن ، دیگر مؤمنانصـ صادر شد، جز پیامبراکرم از منافقان بسیاری

از  که و قرائنی احوالشان و بدی گناهانرا با بسیاری  منافقان گاهی است ممکن

بياوريد و  ماناي خدا و پيامبرانش بهپس »دهند  شود، تشخیصنمودار می آنان

 «.خواهد بود بزرگ شما پاداشي كنيد، براي بياوريد و پرهيزگاري اگر ايمان
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لَهَ هُوَ خَيأرًا لهَُمأ بَلأ هُوَ شَرٌّ  ُ مَنأ فَضأ سَبنَه الهذَينَ يبَأخَلوُنَ بمََا آتَاَهُمُ الِلّه وَلََ يَحأ

مَ الأقَ  قوُنَ مَا بَخَلوُا بهََ يَوأ ُ لَهُمأ سَيطَُوه ضَ وَالِلّه رَأ َ مَيرَاثُ السهمَاوَاتَ وَالْأ ياَمَةَ وَلَِلّه

 (131بمََا تعَأمَلوُنَ خَبَير  )

درباره  آیه این اند کهبرآن کریمه آیه این نزول سبب در بیان جمهور مفسران

 به خويش خدا از فضل آنچه به كه و كساني»شد.  نازل زکات بازدارندگان

هرگز »کنند نمی انفاق خدا  را در راه و آن «ورزندمي عطاكرده، بخل نآنا

 آن بلكه»باشد می سودشان و به «است خوب برايشان بخل آنتصور نكنند كه 

 طوق اند، روز قيامتورزيده بخل آن به كه آنچه زودي است، به زيانشان به

اند، بر ورزیده بخل آن به که اموالی دیزو: بهیعنی «شودمي گردنشان

را از  واجب حقی انسان که است : آنشود. بخلمی از آتش طوقی گردنهایشان

و »کند  است، خودداری لازم که درجایی مال و از انفاق بازداشته حق صاحب

 عالمهای الیاه که : هر آنچهیعنی «خداست از آن آسمانها و زمين ميراث

 چرا انسانها به است، پس خداشوند، برایمی بر آنمیراث آسمانها و زمین

کنند، نمی ایم، انفاقدستور داده آنان به که را در جایی و آن ورزیده بخل اموال

 آنچه و خدا به»پذیر؟  برگشتاست  عاریتی اموال، نزدشان این کهدرحالی

 دهد.جزا می آن و شما را مطابق «است گاهكنيد، آمي

 که است آمده صخدا از رسول هریرهابی روایت به شریف در حدیث

 یطوقه زبیبتان له شجاعا اقرع له یؤد زکاته، مثل الله مالا فلم آتاه من»فرمودند: 

او  به خداوند که کسی :: انا مالک، انا کنزكیقول ثم القیامه، یأخذ بلهزمتیهیوم 

 افعی شکلبه در روز قیامت مال را نپرداخت، آن مالش داد، اما او زکاتمالی

 است[( و آن ریخته زهر دارد، موهایش از بس آید ]کهاو در می برایسرتاسی 
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او را  را گرفته شخص آن دهان دو طرف سپس او شده گردن ]مهیب[ طوقافعی 

 کردند. گزد تلاوتیم

 ایمدعیگونه وجود هیچ بدون ها و اموالخلق، دارایی از نابودی پس از آنجا که

تعبیر  تعالی حقمیراث  عنوان چیزها به ـ از این مانند، لذا ـ بنابر عادتمی باقی

 وارث نیستند زیرا میراث تعالی حق به نسبت اینها در حقیقت که شد، با آن

 کهاست، درحالی نبوده آن قبلا مالک برد که ارث را به چیزی که است کسی

 باشد.می موجودات و همه آسمانها و زمین مالک متعال خدای

  

تبُُ مَا قاَلُ  نَياَءُ سَنَكأ نُ أغَأ َ فقََير  وَنَحأ لَ الهذَينَ قاَلوُا إنَه الِلّه ُ قَوأ وا لَقدَأ سَمَعَ الِلّه

ٍ وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذاَبَ الأحَرَيقَ ) نَأبَياَءَ بَغَيأرَ حَق   (131وَقَتألَهُمُ الْأ

 : ما بهگفت ابوبکر صدیق به فنحاص نامبه ای: یهودیکریمه آیه نزول سبب

او نزد ما  کهما نیازمند است، ما چنان به که و اوست نداریم نیازی خدا هیچ

 رفیق کهنیاز بود ـ چنانو اگر او از ما بی کنیمنمی تضرع کند، نزد ویمیتضرع 

گوید: می نزول سبب در بیان كعباس. ابنخواستنمی پندارد ـ از ما وامشما می

ضًا حَسَناً﴾: آیه تعالی حق که هنگامی» َ قَرأ  را نازل ﴿ مَنأ ذاَ الهذَي يقُأرَضُ الِلّه

 آیا پروردگارت !صمحمد و گفتند: ای آمده صخدا نزد رسول اننمود، یهودی

گردید:  نازل بود که شود؟ همانمی قرض طالب از بندگانش که فقیر است

 حقیقت به و جهل غرور ثروت از روی «را كه كساني مسلما خداوند سخن»

: قولی به «ريم، شنيدو ما توانگ گفتند: خدا نيازمند است» خداوند متعال حال

 از ما طالب صمحمد بر زبان خداوند راستی اگر بهبود که  مراد آنها این

 خود در دین القاءات . لذا خواستند تا با ایناوفقیر است باشد، پسشده  قرض

در  «نوشت را گفتند، خواهيم آنچه زودي به»کنند  افگنیشک اسلام
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 مجازاتشان و در برابر آن داشتهرا نگه  وآن اعمال نویسنده فرشتگان هایصحیفه

 سخن این «نويسيممي آنان دست رابه پيامبران كشتنناحقو به »کرد  خواهیم

 پیامبران کشتن براو ـ نیازمند است، با گناه گفتند: خداوند ـ پناه یهود را که

 سخنشان این گناه و بزرگی بر وقاحت تا تنبیهی ساخت پیوسته توسط آنان

 مجری ـ هرچند آنان عصر رسالت یهودیان به ‡پیامبران قتل دادن باشد. نسبت

و  بوده راضی آنها از عملکرد اجداد خویش که است این قتلها نبودند ـ برای آن

: با یعنی «را بچشيد سوزان : عذابگوييمو مي»دادند را مورد تأیید قرار می آن

 : آتش. حریقگیریممی انتقام گوییم، ازآنانمی در دوزخ آنان به که سخنی این

 .است ور و سوزانشعله

  

مٍ لَلأعَبَيدَ ) َ لَيأسَ بَظَلَه  ( 132ذلََكَ بمََا قدَهمَتأ أيَأدَيكُمأ وَأنَه الِلّه

 غرق و زندگی «شماست پيشين خاطر كار و كرداربه » سوزان عذاب «اين»

بيدادگر  بندگان به خداوند هرگز نسبت» شما در دنیا، وگرنه و معصیت درگناه

 .است عدالت عین بلکه نیست چشاند، ستمشما می به که عذابی پس« نيست

  

مَنَ لَرَسُولٍ  َ عَهَدَ إلََيأناَ ألََه نؤُأ أكُلهُُ النهارُ قلُأ الهذَينَ قاَلوُا إنَه الِلّه باَنٍ تأَ أتيَنَاَ بقَرُأ حَتهى يأَ

بَي َناَتَ وَباَلهذَي قلُأتمُأ فلََمَ قتَلَأتمُُوهُمأ إنَأ كُنأتمُأ صَادَقَينَ  قدَأ جَاءَكُمأ رُسُل  مَنأ قبَألَي باَلأ

(133) 

 هيچ به كه است بسته گفتند: خداوند با ما پيمان هستند كه كساني اينان»

را  آتش، آن بياورد كه ايما قرباني براي كه نياوريم، مگر آن ايمانپيامبري 

کردند، می را عرضه ایآنها قربانی بود که براین اسرائیلدر بنی سنت «بسوزاند

آمد فرود می از آسمان آتشی گاهکرد، آنو دعا می خاستبرمیپیامبرشان  سپس
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 همه دینی های را جزء آیین شیوه این تعالی حق . البتهسوختمیرا  قربانی و آن

. نگردانیده ایشان نبوت صدق دلیل عنوان را به و آن قرار ندادهخویش  پیامبران

دارند و  عهد و پیمانی باره در این الهی از بارگاه ادعا کردند کهاسرائیل اما بنی

 حقبه که کنند و کسانیمی نبوت ادعای دروغبه که کسانیمیان  شیوه با این

و فرمود:  را رد نموده ادعایشان این تعالی حق گذارند. پسمیپیامبرند، فرق

از  «گفتيد آشكار را با آنچه دلايل بودند كه پيامبراني از من بگو: قطعا پيش»

گوييد، چرا مي اگر راست ا آوردند، پسشم براي»فوق  شکل به قربانی تقدیم

به  را که و سایر پیامبرانی ‡فرزند زکریا، اشعیاءیحیی  همچون «را كشتيد؟ آنان

 و عناد است، نه مخالفت ؛ قضیهقضیه رسیدند؟. پسقتل به شما یهودیان دست

 سویبه آن لهوسیبه  که است : هر چیزی. قربانوبرهان و حجت قناعت قضیه

 دیگر. یا چیزهای از حیوانات شود؛ اعمجسته تقرب سبحان خدای

  

برَُ وَالأكَتاَبَ الأمُنَيرَ  بَي َناَتَ وَالزُّ بَ رُسُل  مَنأ قبَألَكَ جَاءُوا باَلأ فإََنأ كَذهبوُكَ فَقدَأ كُذ َ

(134 ) 

اگر تو را  پس»فرماید: یم خویش پیامبر گرامی دلجویی برای تعالی حق گاهآن

و  معجزات» همانندت «از تو پيش كه هم پيامبراني كه كردند، بدان تكذيب

لذا  «شدند مواجه بودند، با انكار و تكذيب روشنگر آورده ها و كتابصحيفه

 معنایزبور، به  . زبر: جمعکن مبارزه و با آنان شکیبا باشآنان  یاوه بر سخنان

 .است کتاب

  

زَحَ عَنَ النهارَ  مَ الأقَياَمَةَ فمََنأ زُحأ نَ أجُُورَكُمأ يَوأ تَ وَإنَهمَا توَُفهوأ كُلُّ نفَأسٍ ذاَئَقةَُ الأمَوأ

 ( 135وَأدُأخَلَ الأجَنهةَ فقَدَأ فاَزَ وَمَا الأحَياَةُ الدُّنأياَ إَلَه مَتاَعُ الأغرُُورَ )
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ای هر موجود زنده را سرنوشت مرگ تعالی حق «است مرگ چشنده هر نفسي»

 موجود بشر باشد، یا فرشته، یا جن، یا حیوان، پس این است، خواهگردانیده

و همانا روز رستاخيز » نیست گریزی مرگ جام را از سرکشیدن کسهیچ

 هک روز است و فقط در این «شودمي شما داده به طور كاملبهپاداشهايتان 

 به برزخ در دنیا، یا در عالم که آنچه شود، پسمی پرداختهطور کامل به پاداش

 اشاره حقیقت این خود به . ایناز پاداشهاست شود، فقط بخشیمی داده انسان

 انسان در دنیا، یا قبر به ازپاداشها ـ خیر باشند یا شر ـ گاهی بخشی دارد که

أو  الجنة رياض القبر روضة من إن»: است آمدهشریف ثرسند. در حدیمی

 هایاز حفره ایبهشت، یا حفره از باغهای : همانا قبر، باغیحفر النار حفرة من

 درآورده بهشت و به شده دور داشته دوزخ ازآتش هر كه پس»«. است دوزخ

 و از آنچه یافته دست خواستهمی آنچه : بهیعنی «است شده شد، قطعا كامياب

 ـ هرچند که ایو رستگاری کامیابی زیرا هرگونه استیافته داشته، نجات هراس

از  و نجات است هیچ بهشت باشد ـ بدونانسان هایخواسته تمام برآورنده

ـ نباشد  یابنده نجات دوزخ از آتشآن  صاحب ـ چنانچه هم زیانی هرگونه

 که است چیزی: هرآنمتاع «غرور نيست دنيا جز متاع و زندگاني» نیست نجات

 آرزوها و خواهشهای به شدنگیرد. غرور: فریفتهمی و بهره نفع از آن انسان

 .دنیاست

و  کنندگانتصدیق )وعد و وعید( به و بیم مژده کریمه، متضمن آیه این

فرمود:  که است شده روایت جبیر . از سعیدبناست صپیامبر کنندگانتکذیب

دنیا را بر آخرت  که است کسی کریمه، فقط متوجه آیه وعید و تهدید در این

 طلبد، دنیا برایشدنیا می وسیله را به آخرت که دهد، اما کسیمی ترجیح
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 شریف شود. در حدیثینم وی هشدار شامل و این است ایو بهره متاعبهترین

 یک حقیقتا جای»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده ابوهریرهروایت  به

زَحَ... ﴾ :ید آیهخواهدربهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر می تازیانه  ﴿ فمََنأ زُحأ

 «.شود بر شما روشن حقیقت را بخوانید تا این

کندن، به  احتضار و جان در هنگام که است : سنتاند گفته احکام علما در بیان

را تکرار کند زیرا  آن که از وی خواستن شود، بدون تلقین شهادت کلمه انسان

در  که است مستحب گردد. همچنین وی و دلتنگی ملال تکرار، سبب بسا کهچه 

 است آمده شریف در حدیثشود زیرا  خوانده نیز بر وی« یس» سوره هنگامآن 

 سنت سازد. همچنانمی محتضر آسان را بر شخص ، مردن«یس» خواندنکه

 شود. تعجیل گورستان سویبه مرده در بردن کهاست 

  

مَعنُه مَنَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ مَنأ قَبألَ  وَالَكُمأ وَأنَأفسَُكُمأ وَلَتسَأ كُمأ وَمَنَ لَتبُألَوُنه فيَ أمَأ

مُُورَ ) مَ الْأ هقوُا فإََنه ذلََكَ مَنأ عَزأ بَرُوا وَتتَ رَكُوا أذَىً كَثيَرًا وَإنَأ تصَأ  (136الهذَينَ أشَأ

در  طور قطع : بهیعنی «خواهيد شد آزموده و شما قطعا در مالها و جانهايتان»

آنها بر  دادن تگیرید؛ با از دسقرار می و آزمایش خود مورد امتحان اموال

 متعلق که ایشرعی و سایر تکالیف واجب و انفاقهای و مصایب، بذل اثرحوادث

گیرید؛ قرار می و آزمایش خود مورد امتحان در جانهای . همچناناست اموالبه 

 در راه شدنو کشته  عزیزان دادنها، ازدستبیماری به بامرگ، مبتلا شدن

 .خدا

بدر  از غزوه و قبل مدینه به مؤمنان بعد از هجرت کریمهآیه  که این به وجهبا ت

 تسلیت جهت ایشان و امت صخدا رسول به است خطابی شد؛ این نازل

روبرو  با آن در آینده که و فاسقان کافران بر کید و آزارهای شانودلجویی
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رنجها و  بر تحمل و شکیبایی پایداری خود را به خواهند شد تا مؤمنان

رو دارند، درنظر پیش را که دشواری راه اکنونساخته، از هم ها آمادهناخوشی

: از یهود و یعنی «شده داده كتاب آنان از شما به پيش كهو از كساني»بگیرند 

کفر از  ر طوایفسای که «اندگراييده شرك به كه از كساني و همچنان» نصاری

و تمسخر در  از طعن «خواهيد شنيد آزار بسياريدل سخنان»اند؛ کتاب غیر اهل

 .خویشو آبروی و مقدسات دین

 اشرف بنکعب درباره کریمه از آیه بخش نزول، این در سبب روایتی بنا به

 د و در اینکرهجو می را با اشعار خویش صخدا رسول شد که نازلیهودی 

 .انگیختبر می صحضرت آن را علیه اشعار؛ کفارقریش

 و پایبند کردن صبر: مقید ساختن «نماييد پيشه اگر صبر كنيد و تقوي ولي»

 و مقاومت خشم فروخوردن دارد، همچون را ناخوش آن که است برچیزی نفس

از  گزیدن : دوری. تقویضایتر و احساس پایداری ها با روحیهدر برابرسختی

 «اين»تردید کنید، بی ! اگر چنین. آریاست الهی دستورات به وپایبندی گناهان

بر شما  که است کارهایی : از آنیعنی «امور است از عزم» صبر وپرهیزگاری

، «رالامعزم»شود: می استوار کنید. گفته خود را بر آن تا تصمیم استواجب 

 رساند و استوار گرداند. سامان را به و آن کرده کار را محکم شخصکه گاهآن

شیوه  به زیرا جدال نیست منسوخ کریمه آیه این : حکمکه است این راجح قول

جهاد  به که با وجود آن صاکرم رسول کهاست، چنان مطلوب نیکوتر، همیشه

 گذشتند.در می کردند و از منافقانمدارا می ودند، با یهودیانب شده دستور داده

  

تمُُونهَُ فَنَبذَوُهُ وَرَاءَ  ُ مَيثاَقَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ لَتبَُي نَنُههُ لَلنهاسَ وَلََ تكَأ  وَإذَأ أخََذَ الِلّه

تَ  ا بهََ ثمََناً قلََيلًَ فَبَئأسَ مَا يشَأ ترََوأ  (137رُونَ )ظُهُورَهَمأ وَاشأ
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 «شده داده كتاب آنان به كه خداوند از كساني را كه هنگامي و ياد كن»

 بيان مردم را براي حتما بايد آن گرفت، كه پيمان» : ازیهود و نصارییعنی

و  نموده بیان مردم را برای صحضرت آن : نبوتیعنی «نكنيدنماييد و كتمانش 

: عهد و یعنی «سر خود انداختند عهد را پشت آن پس»ارید ند را پنهان آن

 هایاز بهره «ناچيزي بهاي را به و آن»سر افگندند محابا پشترا بی الهی پیمان

 «.!خريدند آنچه بد است فروختند، چه»دنیا  ارزشو پلید و بی پست

از علم  تا چیزی علماء است برای سخت هشداری متضمن کریمه آیه این

 فکتمه علم عن سئل من: »است آمده شریف نکنند. در حدیث سودمند را پنهان

 علم قرار گیرد و آن مورد پرسش از علمی نار: هرکس من بلجام القیامه یومالجم 

د خو این که«. شودمی زده لجام از آتش ایدهنه به را بپوشاند، در روز قیامت

 خداوند»فرماید: می کند. علیمی دلالت مردم برای نشر علم بروجوب

که  بیاموزند، اما از علما عهد گرفته که عهد نگرفته و نادان جاهل ازمردم

 «.بیاموزانند

  

مَدوُا بمََا لَمأ يَ  ا وَيحَُبُّونَ أنَأ يحُأ سَبنَه الهذَينَ يَفأرَحُونَ بمََا أتَوَأ فأعلَوُا فلَََ لََ تحَأ

سَبَنههُمأ بمََفاَزَةٍ مَنَ الأعذَاَبَ وَلَهُمأ عَذاَب  ألََيم  )  ( 133تحَأ

بر  دارند كه كنند و دوستمي اند شادمانيكرده آنچه به را كه هرگز كساني»

 عذاب مپندار و آنان از عذاب قرار گيرند، رسته اند، موردستايشنكردهآنچه 

 داده، شادمانی انجام که نیکی کارهای به : هرکسیعنی «دارندپيش در دردناكي

 است، او را ستایش نکرده که هم آنچه به مردم باشد که داشتهکند و دوست 

 مپندارید. از عذاب یافته او را نجات کنند، پس
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اند: کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان و غیر آنان و مسلم بخاری

او بگو:  برو و به عباس! نزد ابنرافع : ایخود گفت دربان برای مروان روزی

 و دوست است شادمان کرده آنچه به از ما که هر شخصی باشد که اگر چنان

ما مورد  همه گمانقرار گیرد، بی شود؛ موردعذاب ستوده نکرده آنچه به دارد که

کریمه  آیه این»فرمود:  وی فرستاده در پاسخ عباس؟ ابنگیریمقرار می ذابع

 کتاب اهل درباره آیه این که است امر این دارد؟ حقیقت ارتباطی شما چه به

ُ مَيثاَقَ الهذَينَ أوُتوُا نمود:  را تلاوت ماقبل آیه ، سپس«شدنازل ﴿ وَإذَأ أخََذَ الِلّه

 از اهل صخدا رسول»گوید: می رابطه در همین عباسابن .همچنین كَتاَبَ...﴾الأ 

و  نموده را کتمان آنها در پاسخ، حقیقت کردند ولی سؤال چیزی دربارهکتاب 

 ایشان به رفتند که بیرون صخدا از نزد رسول آوردند و درحالی دروغینسخنی

در  پاسخ اند و با اینداده درستی پاسخ سؤالشان به کردند کهوانمود میچنین 

بودند از  دیگر شادمان خواهند بود! از سوی ستایش قابل صحضرتآن پیشگاه

 این کریمه آیه بود که اند. همانداشته پنهان را از ایشان واقعی پاسخ که این

 .ویدا ساخترا ه کارشان رابرملا و مال آنان سازیصحنه

 از جهاد تخلف شد که نازل از منافقان کسانی درباره کریمه دیگر، آیه روایتی به

 حضور ایشان گشتند، بهاز جهاد بر می صخدا رسول کهکردند، اما هنگامیمی

قرار مورد ستایش چیزی آن به داشتند که نمودند و دوستمی عذرخواهی آمده

 میانکردنجمع»گوید: می حجر عسقلانیبودند. حافظ ابن نداده جامان گیرند که

در مورد هر دو  کریمه آیه که است زیرا محتمل است ممکن دو روایت این

 «.باشدشده نازل گروه

  

ءٍ قدََير  ) ُ عَلىَ كُل َ شَيأ ضَ وَالِلّه رَأ َ مُلأكُ السهمَاوَاتَ وَالْأ  ( 139وَلَِلّه
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 و خداوند بر هرچيزي خداست از آن آسمانها و زمين مانرواييو فر»

 شد که نازل یهودیانی جاهلانه سخن در رد و تکذیب کریمه آیهاین «تواناست

نَياَءُ ﴿گفتند:  نُ أغَأ َ فَقَير  وَنَحأ  «.787آیه»)خدا فقیر و ما توانگر هستیم(  ﴾إنَه الِلّه

  

لَأباَبَ إنَه فيَ خَلأقَ السهمَاوَ  ٌَ اللهيألَ وَالنههَارَ لَْيَاَتٍ لَْوُلَي الْأ تلَََ ضَ وَاخأ رَأ اتَ وَالْأ

(191 ) 

و  «و روز شب ديگر آمدنيك و درپي آسمانها و زمين مسلما در آفرينش»

: یعنی «است آياتي» و غیره و سردی و گرمی و کوتاهی آنها در درازیتفاوت

 بر وجود آفریننده که است واضحی و برهانهای روشن ماهایها و راهننشانه

و  نقص هایاز شائبه ناب های «خرد صاحبان براي»کند، اما میدلالت  سبحان

 خدای که هاییزیرا مجرد تفکر در نشانه ها و انحرافازکجی وارسته عقلهای

 است و کافی بسنده عاقل رایاست، ب از آنها یاد کرده کریمهآیه در این سبحان

 کرده را متزلزل تواند آننمی ایو شبهه شک هیچ پیوند دهد که ایمانی تا او را به

 دلایل بر پشتوانه انسان ایمان که است نماید بنابراین، واجب رخنهآن  درون و به

: است آمده شریف حدیث. در بر تقلید و وراثت ومستظهر باشد، نه متکی یقینی

 روایت همچنان«. تفکر نکند را بخواند و در آن کریمه آیه این که بر کسی وای»

 تا بامداد پیوسته صخدا کریمه، رسول آیه این نزول درشب که است شده

 گریستند.می

زیرا درك  یو ذات نه است تعالی حق هایتفکر، آفریده میدان که باید دانست

 .است و ناممکن محال الهی ذات حقیقت

  

َ قَياَمًا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبَهَمأ وَيتَفََكهرُونَ فيَ خَلأقَ السهمَاوَاتَ  الهذَينَ يذَأكُرُونَ الِلّه

ضَ رَبهناَ مَا خَلقَأتَ هَذاَ باَطَلًَ سُبأحَانكََ فَقَناَ عَذاَبَ النهارَ ) رَأ  (191وَالْأ
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 كه آنانهم»کند: می و توصیف تعریف خرد را چنین صاحبان تعالی حق گاهآن

خرد  : صاحبانیعنی «كنندياد مي پهلو آرميده و به و نشسته خدا را ايستاده

 احوال را در همه و خداوند متعال نموده فکر و ذکر جمع میان هستند که کسانی

یاد  اوقات را در همه عزوجل خدای صپیامبراکرم کهکنند، چنانیادمی

نماز را در  که : کسانی. یعنیدر اینجا نماز است« ذکر»: مراد از قولی کردند.بهمی

 و درحال نبود عذر ایستاده را در حال کنند و آننمی ترك از احوالحالی هیچ

آسمانها و  و در آفرينش»ند کنادا می پهلو خوابیده و به وجود عذر، نشسته

و  و استحکام آسمانها و زمین و متقن بدیع : در صنعیعنی «كنندتفكر مي زمين

 دعوت که شویماندیشند. یادآور میآنها می اجرام و بزرگی آنها و عظمت ثبات

 .است قرآن اصلی از مضامین آفرینشدر شگفتیهای  تأمل به

 اسلامیدر حکمت « صنع اتقان برهان»آن، ناظر بر  مشابه و آیات مهکری آیه این

 .است

و  «پروردگارا! اينها را بيهوده»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران این

 و قدرت بر حکمت اینها را دلیلی بلکه «اينيافريده» و عبث بازیبه

را  و فرمانبردارانت قرار داده بندگانت یشآزما را میدان تا زمین ایآفریدهخویش

 اتخداوندی شأن لایق که از آنچه «تو منزهي» متمایز گردانی از سرکشانت

 «.بدار درامان دوزخ آتش ما را از عذاب پس»نیست 

  

زَيأتهَُ وَمَا لَلظهالَمَينَ مَ   (192نأ أنَأصَارٍ )رَبهناَ إنَهكَ مَنأ تدُأخَلَ النهارَ فَقدَأ أخَأ
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را تو در  پروردگارا! هر كه»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

و براي » ایساخته مقدارشو خوار و بی «ايكرده افگني، يقينا رسوايشآتش

 «.نيست ياوراني هيچ» کافران : براییعنی «ستمكاران

  

فَرأ لَناَ رَبهناَ إَنهناَ سَمَعأناَ مُناَدَ  َيمَانَ أنَأ آمََنوُا بَرَب َكُمأ فَآمََنها رَبهناَ فاَغأ ياً ينُاَدَي لَلَأ

بَأرَارَ )  ( 193ذنُوُبَناَ وَكَف َرأ عَنها سَي َئاَتَناَ وَتوََفهناَ مَعَ الْأ

 كه پروردگارا! همانا ما شنيديم»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

 است صخدا دعوتگر همانا رسول این که «خواندفرا مي ايمان به دعوتگري

 آوريد، پس پروردگار خود ايمان به كه» است : دعوتگر، قرآنقولی وبه

 آوردیم و ایمان گفته دعوتگر لبیک این ندای : بهیعنی «آورديمايمان

ما را بيامرز و  گناهان» است و تضرع اظهار فروتنی تکرار ندا برای «پروردگارا»

 خویش مغفرت را به مانو صغیره کبیره : گناهانیعنی «ما را بزداي سيئات

است، برملا  از ما سر زده بندگانت در حقوق را که هاییکوتاهی درپوشان، یا آن

 «نابرار بميرا و ما را در زمره»ما در برابر آنها  کردن و آشکار نکن، باعذاب

و  بلیغ پروردگار سعی در طاعت اند که کسانی و ایشاناست « بار» ابرار: جمع

 : ایشانقولی. بهاست بسیار وسیع طاعاتشان نمایند و گسترهمی وسیع کوشش

 اند.و صالحان ‡الهی پیامبران

  

زَناَ يَ  لَفُ الأمَيعاَدَ رَبهناَ وَآتََناَ مَا وَعَدأتنَاَ عَلىَ رُسُلَكَ وَلََ تخُأ قَياَمَةَ إَنهكَ لََ تخُأ مَ الأ وأ

(194) 

 را كه پروردگارا! و آنچه»گویند: ذاکر می و اندیشمندان متفکران همچنان

بر  که ایوعده «ما عطا كن اي، بهداده ما وعده به فرستادگانت وسيلهبه
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و ما » است وی طاعت هلبر ا خداوند شده، همانا پاداشداده ‡پیامبرانزبان

 است ننگین و حقارتی رسوایی، ذلت این که «را روز رستاخيز رسوا نگردان

و  قدرت دلیل به خداوند متعال !آری «كنينمي را خلاف اتزيرا تو وعده»

 بندگان به ‡پیامبرانش بر زبان را که هاییخویش، وعده بزرگو انعام  کمال

 هستند ـ چون آن نیز متضمن و کتابهایش سپرده نیکوکار خویشو  مؤمن

کند، نمی ـ هرگز خلاف بهشت به و رهیافتنشان از عذاب گناهان، نجات آمرزش

 صخدا رسول که است آمده شریف باشند. در حدیثآن مستحق کهدرصورتی

را  عمران آل آخر سوره انهگده خاستند، آیاتنماز تهجد برمی به که هنگامی

 في اجعل اللهم»کردند: می مناجات چنین خویشبا خدای  خواندند و سپسمی

 نوراً، وعن يميني نوراً، وعن بصرينوراً، وفي  سمعي نوراً، وفي قلبي

 نوراً، وأعظم فوقي نوراً، ومن خلفي نوراً، ومن يدي بين نوراً، ومن شمالي

را  نوری امرا پدید آور ودر شنوایی نوری : بارخدایا! در قلبمالقيامة نوراً يوم لي

را  نوری چپم را و از جانب نوری من راست را و از جانب نوری امو در بینایی

را و  نوری را و از فراز سرم نوری سرم را و از پشت نوری من و از پیشاپیش

 «.قرارده بزرگ نوری روز قیامتدر  من برای

ـ  درشب از خواب بعد از بیدار شدن دهگانه آیات این : خواندنعلما بر آنند که

 .است ـ مستحبصاکرم رسول با اقتدا به

  

تجََابَ لَهُمأ رَبُّهُمأ أنَ يَ لََ أضَُيعُ عَمَلَ عَامَلٍ مَنأكُمأ مَنأ ذكََرٍ أوَأ أنُأثىَ بَعأ  ضُكُمأ مَنأ فاَسأ

رَجُوا مَنأ دَياَرَهَمأ وَأوُذوُا فيَ سَبَيلَي وَقاَتلَوُا وَقتُلَوُا  بَعأضٍ فاَلهذَينَ هَاجَرُوا وَأخُأ

نَأهَارُ ثوََاباً مَنأ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ لَْكَُف َرَنه عَنأهُمأ سَي َئاَتَهَمأ وَلَْدُأخَلَنههُمأ جَنهاتٍ تجَأ

 ُ َ وَالِلّه نُ الثهوَابَ )عَنأدَ الِلّه  ( 195 عَنأدهَُ حُسأ
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عمل  من كه»: وعده این با دادن «كرد را اجابت دعايشان پروردگارشان پس»

 «از مرد يا زن» آن ثواب با ندادن «كنمنمي از شما را ضايع عملي صاحب هيچ

معنای  عمومنیز در  آنان آنهاست، وگرنه کردن خاطردلخوشبر زنان، به تصریح

در  مشارکت را به ضمنا زنان کریمه آمنوا وعملوا الصالحات( داخلند. آیه )الذین

و  خود دارد، تشویق دنبالو جهاد به از هجرت که و آنچه اسلامی دعوت

 تعالی حق شما در طاعت : مردانیعنی «از همديگريد همه»نماید میترغیب 

وجود  به از زنان شما، مردان شما مانند مردان ند و زنانشما هستمانند زنان 

اند زیرا هر دو گردیده منشعب اصل و هر دو از یک ازمردان اند و زنانآمده

 باشند.می مکلف و هر دو جنس وحوا بوده آدم جنس، از نسل

رضی الله  سلمه ام شد که نازل هنگامی کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

از  تعالی حق که شنومنمی الله! من : یا رسولگفت صخدا رسول عنها به

 «اندكرده هجرت كه كساني پس»باشد. آورده میان به نیز سخنی زنان هجرت

 کهکسانی «و»دار و دیار خود  ؛ با تركو زنان از مردان صخدا رسول سویبه

در » کهکسانی «و» عزوجل خدای اند در طاعت «شده خود رانده هاياز خانه»

 حق به خویش ایمان سبب به که است مراد آزارهایی «اندآزار ديده منراه 

 آزارها، جز تمسک برگردند، اما این خویش دیدند تا از دینمی از مشرکان تعالی

 سبببه  کهکسانی و همه نداشت بر آنان اثر دیگری حق، هیچ دین بهبیشترشان 

 گیرند، در خطابقرار می و شکنجه الهی، مورد آزار و اذیت دینبه تمسکشان

 کهکسانی« و» خدا با دشمنان «اندجنگيده» کهکسانی «و»اند داخل کریمه آیه

شهادت مراد، به. است مقامات برترین این ـ که خدا در راه «اندشدهكشته»
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 زیرا هجرت «زدايمرا مي سيئاتشان»: ! اینانند کهاز آنهاست، آری برخیرسیدن

 در راه کند و جهاد و شهادتخود را محو می ما قبل گناهان خدا در راه

 آمده در احادیث کهگرداند، چنانمی را ـ پاك ـ بجز وام گناهان ، تمامخدا

است،  روان آنها جويباران از فرو دست كه را در باغهايي و آنان» است

 به که «نيكو نزد خداوند است و پاداش است الهيپاداش  . اينآورمدرمي

 گیرد.می تعلق کنندگانعمل

  

نهكَ تقَلَُّبُ الهذَينَ كَفَرُوا فيَ الأبلَََدَ )  (196لََ يَغرُه

شد زیرا  نازل مکه مشرکان درباره کریمه آیه : اینتاس آمده نزول سبب در بیان

 برخی کردند، پسمی بردند و تجارتسر میبه و نعمت و رفاه در آسایش آنان

 به شانزندگانی  و گذران را در امر معیشت خدا گفتند: دشمنان ازمسلمانان

 ! همانایمآمده جانبه و سختی قهما از فقر و فا که آن یابیم، حالمی خیر ونیکی

 سفرهای دادن و ترتیب «در شهرها وگذار كافرانگشت»شد:  نازلبود که

زیرا  «تو را نفريبد» مادی زندگی به بخشیدن رونق با هدف از سویشان تجارتی

 زگشتشانبا شوند و سپسمند میبهره دنیا از آن در این که اندك استمتاعی این

و  و روز آنان شب مراد؛ آمد و رفت»گوید: می . عکرمهاست دوزخسوی به

 «.برندمی بهره از آن که استنعمتهایی 

  

وَاهُمأ جَهَنهمُ وَبَئأسَ الأمَهَادُ )
 ( 197مَتاَع  قلََيل  ثمُه مَأأ

سبحان  خدای شپادا به نسبت که «است ناچيزي منديبهره»دنیا  متاع «اين»

بد  و چه است دوزخ جايگاهشان سپس»ندارد  اعتبار و ارزشی گونههیچ

 خود آماده برای با کفر خود، در دوزخ که جایگاهی آن «استآرامگاهي 
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 ریشخند و سرزنش، آرامگاه از روی دوزخ که است یادآوریاند. بایسته کرده

 شد. نامیده

  

نَأهَارُ خَالَدَينَ فَيهَا نزُُلًَ مَنأ لَكَنَ الهذَ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ ا رَبههُمأ لَهُمأ جَنهات  تجَأ ينَ اتهقوَأ

بَأرَارَ ) َ خَيأر  لَلِأ َ وَمَا عَنأدَ الِلّه   ( 193عَنأدَ الِلّه

 را پيشه پروردگارشان تقواي كه كساني»کفار؛  برای جهنم درمقابل «ليكن»

 ايشان براي»برند کار می از این که بسیار دیگری منافع همه علاوه به «دانساخته

در آنند،  و جاودانه است جاري آن از فرودست جويباران كه است باغهايي

 شود؛ از پذیراییمی آماده میهمان برای که : آنچهنزل «خدا است از جانب نزلي

از  «نزد خداوند است و آنچه»گیرد می جای آندر  کهو هدیه، یا منزلی

بهتر  نيكوكاران براي» نموده آماده خویش ومطیعان پیروان برای کهنعمتهایی

 دستدیگر به و در مشاغل تجارتی کفار در سفرهای که از منافعی «است

 آورند.می

  

 َ مَنُ باَلِلّه لَ الأكَتاَبَ لمََنأ يؤُأ  وَمَا أنُأزَلَ إلََيأكُمأ وَمَا أنُأزَلَ إلَيَأهَمأ خَاشَعَينَ وَإنَه مَنأ أهَأ

َ سَرَيعُ  رُهُمأ عَنأدَ رَب َهَمأ إنَه الِلّه َ ثمََناً قلََيلًَ أوُلَئكََ لهَُمأ أجَأ ترَُونَ بَآيَاَتَ الِلّه َ لََ يشَأ  لَِلّه

 ( 199الأحَسَابَ )

 آنچه آورند و بهمي الله ايمان به كههستند  كتاب، كساني اهل از ميان و البته»

نیز  «خودشان سويبه شدهفرود آورده آنچه شما و به سويشد به فرود آورده

 کتاب از اهل : برخییعنی «انددر برابر خدا خاشع كهدر حالي »آورند میایمان 

از  خداوند که هاییرسوایی اند و همانند دیگران، شریکبرده از دین ایبهره

، «بعض» گفته، نیستند زیرا این سخن آن مشابه و آیات سوره این درآیات آن

 و آنچه فرود آورده صمحمد حضرت بر پیامبرش و آنچه الله به ایمانمیان 
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اندك  خدا بهايي آيات عوض»کنند و می کرده، جمع نازل خودشان برانبیای که

 یا جاه مقام خاطر کسبرا به صمحمد حضرت : پیروییعنی «دستانننمي

 «خود را دارند پاداش نزد پروردگارشان اينانند كه»گذارند ای، فرو نمیدنیوی

. استآمده« 52قصص/ سوره»در  کهدوبار، چنان  بار، بلکهیک مکرر، نه پاداشی

 «.است الحساب ! خداوند سريعآري»

حبشه  پادشاه نجاشی درباره کریمه آیه»گوید: می نزول سبب در بیان کثیرابن

 ولی«. گزاردند غایب نماز جنازه بر وی صخدا رسول شد، که نازل

 قبل شد که نازل کتاب از اهل عده آن درباره کریمهآیه»گوید: ؛ میبصریحسن

 پیروی حضرت، از ایشان آن زیستند و بعد از بعثتمی صمحمد ازحضرت

 «.گرویدند اسلام و به کرده

  

َ لعَلَهكُمأ تفُألَحُونَ  بَرُوا وَصَابرَُوا وَرَابطَُوا وَاتهقوُا الِلّه ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا اصأ

(211) 

صبر بر  را به مؤمنان تعالی حق «ورزيد كنيد و پايداري ! صبر پيشهمؤمنان اي»

 است« صبر» : یکیکه انگیزد. باید دانستبرمی از شهوات و شکیبایی عاتطا

بر  و شکیبایی دربرابر دشمنان : پایداری، یعنی«مصابره» ودیگری

جهاد  و براي» تر و دشوارتر استاز صبر سخت مصابره جنگ، کههایسختی

 قرارداشته باشآماده حالدر  اسلامی سرزمین : در مرزهاییعنی «باشيد آماده

 دارید و اینمی کار نگاه جهاد را مهیای و دیگر وسایل اسبان کهباشید، درحالی

نمازها در مساجد نیز از  نامند. انتظارکشیدنمی« مرابطه»را اصطلاحا آمادگی 

و » مساجد است به مرزها و پایبندی کردن ، محکم«رباط». بنابراین، است« رباط»
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 رستگاری سبب الهی تقوای پس «رستگار شويد از خداپروا كنيد، باشد كه

 آن با سفارش به بعدی و سوره ختم آن به با سفارش سوره این کهاست، تقوایی 

 شود.آغاز می

فرمود:  که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از ابوهریره

 در آن مؤمنان نبود که ایغزوه چنان» اکرم رسول اندر زم درحقیقت

با  شد که نازل کسانی درباره کریمه آیه این باش( باشند، لیکنآماده حالمرابط)به

 در مساجد و ذکر خدای ماندن باقی و سپس آن نمازها در اوقات خواندن

 که است آمده شریف در حدیث دارند.می در آنها، مساجد را آباد نگاهعزوجل

را محو  گناهان با آن خداوند که آیا شما را از آنچه»فرمودند: »خدا رسول

وضو  ساختنکنم(: کامل می آگاهتان ؟ )اینکنکنم سازد آگاهرا بلند می ودرجات

عد ب نمازی مساجد و انتظار کشیدن سویبسیار به ها، گام نهادنبا وجود سختی

 «.رباط است رباط، این است رباط، این است ؛ اینازنمازی

در  که از مسلمانانی و پشتیبانی خدا )رباط( در راه آمادگی در فضیلت

است، از آن  آمده بسیاری قرار دارند، نیز احادیث آن در مقابل دشمن سرزمین

بهتر از دنیا  خدا در راه روز یک آمادگی: »است شریف حدیث این جمله

میرد، بر می کههرکسی: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. ومافیهاست

ـ  بر وی عملش که خدا شود، جز مرابط در راهمی زده مهر ختام ویعمل 

قبر و  از عذاب کهشود، چنانمی داده ـ جریان در روز قیامت تابرانگیختنش

 «.گرددمی و منکر نیز ایمننکیر سؤال 
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 ﴾نساء سوره﴿

 .است ( آیه719) و دارای است مدنی
  

، جهت، از اینبسیار است سوره در این زنان به متعلق احکام چون :تسميه وجه

نساء »را سوره « طلاق» ، سورهآن ، و در مقابل«نساء الکبری» را سوره آن

 فرمود: در سوره که است شده روایت مسعود عبدالله بن اند. ازنامیده« القصری

بدهند، مرا من  آنها به دنیا و مافیها را در عوض اگر تمام که است آیه پنج« نساء»

ةٍ عبارتند از:  آیه پنج کند، ایننمی شادمان اندازه بدین لَمُ مَثأقاَلَ ذرَه َ لََ يظَأ ﴿ إنَه الِلّه

نَ عَنأهُ ﴾و: « 23 آیه» ﴾  تنَبَوُا كَباَئَرَ مَا تنُأهَوأ َ لََ  و:« 37 آیه» ﴿ إنَأ تجَأ ﴿ إنَه الِلّه

رَكَ بهََ ﴾  فَرُ أنَأ يشُأ  62 آیات»  ﴾ ﴿ وَلوَأ أنَههُمأ إذَأ ظَلمَُوا أنَأفسَُهُمأ : و آیه« 28 آیه»يَغأ

 «.65ـ 

و اجتماع  اولیه هسته ؛ یعنیکوچک خانواده احکام متضمن« نساء» مبارکه سوره

باشد، می انسانی جامعه با کل آن و رابطه اسلامی جامعه بزرگ؛ یعنی خانواده

 و منشأ آفرینش اصل ، وحدتآیه در نخستین سوره این که است دلیل همینبه

و  مراقب عنوان را به الهی و تقوای کرده تبیین و شگرف روشن را با بیانیانسان

 نماید.می معرفی اجتماعی عام رابطه این نگهبان
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

جَهَا وَبثَه  ياَ أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمُ الهذَي خَلَقَكُمأ مَنأ نفَأسٍ وَاحَدةٍَ وَخَلقََ مَنأهَا زَوأ

َ كَانَ مَنأهُمَا رَجَالًَ كَثَيرًا وَنسََاءً وَاته  حَامَ إنَه الِلّه رَأ َ الهذَي تسََاءَلوُنَ بهََ وَالْأ قوُا الِلّه

 ( 1عَلَيأكُمأ رَقَيباً )

آفريد  واحدي شما را از نفس پروا كنيد، همو كه ! از پروردگارتانمردم اي»

در آغاز  آفرید که تنییک : شما را از آنیعنی «را نيز از او پديد آوردو جفتش 

 را که جفتش آدم چپ از پهلوی ـ سپس است کرد ـ و او آدمرا خلقاو 

بیدار شد و حواء را  چون بود، پس در خواب آدم آفرید که درحالیحواء است

. گرفت گردید و حواء نیز با او انس متمایل وی آمد و به خوشش دید، ازوی

 بخش ترینو کج شده ز پهلو آفریدها همانا زن: »است آمده شریف درحدیث

را  سازی؛ آنرا راست آن که اگر بخواهی ، پساست آن بالای پهلوقسمت

در  کجی که ایکرده برداریبهره کنی؛ درحالی برداریبهره و اگر از آنایشکسته

را  بسیاری «بسيار و زنان مردان»و حواء  : از آدمیعنی «دو و از آن»«. هستآن

او از  نامبه پروا نماييد كه و از خدايي» با زاد و ولدشان «پراكند» زمین درروی

او از  نامو به خاطر خدا به: »گوییممی کهچنان «كنيدمي همديگر درخواست

 سألکم من: »است آمده شریف در حدیث«. کنی و چنان چنین که خواهمتومی

«. او بدهید به ، پسخواست کمک خدا نام از شما به : هر کهطوهباالله فاع

بر شما  که طوری : همانیعنی «پروا كنيد پيوند ارحام از گسستن همچنين»

و  نموده را رعایت رحم باید صله گونهپروا کنید، همین تا از خدا استلازم 

 خداوند که است اموری از جمله رحم نگسلید زیرا صله خویش از نزدیکان

 ـ اعم و خویشاوندان نزدیکان تمام : نام. ارحاماست دستور داده آن رعایتبه
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در اینجا:  ، اما مراد از آنو غیر آنهاست محرمان بین فرقی ـ بدون و زنان ازمردان

باشند. علما  داشته قرابت پدر و مادر با انسان از جهت هستند که نزدیکانی

بر  همانا خداوند همواره». است رحم واجب صله که نظر دارند بر ایناتفاق

و شما را در  خیر و شر شما را زیر نظر داشته او اعمال پس «استشما نگهبان

 عبادت را چنان خداوند: »است آمده شریف دهد. در حدیثجزامی برابر آن

 «.بیند، قطعا او تو را میبینیزیرا اگر تو او را نمی بینیرا میاو گویی که کن

 ، کهشده جر خوانده : )الارحام( بهو حمزه ، اعمش، قتادهنخعیابراهیم در روایت

پیوند  حق و به رحم نام به درخواست جایز بودن کریمه قرائت؛ از آیه بنابراین

 .نیست تعالی غیر باری به سوگندخوردن معنای ، بهاین آید و البتهنیز بر می آن

  

وَالَهُمأ إلَىَ  أكُلوُا أمَأ وَالهَُمأ وَلََ تتَبَدَهلوُا الأخَبيَثَ باَلطهي بََ وَلََ تأَ وَآتَوُا الأيَتاَمَى أمَأ

وَالَكُمأ إَنههُ كَانَ حُوباً كَبَيرًا )  ( 2أمَأ

 یتیمان اولیا و اوصیای متوجه خطاب این «بازدهيد آنان را به يتيمان و اموال»

زیرا  است نرسیده بلوغ دوران و هنوز به پدر نداشته که است : کسی. یتیماست

از آیه  کهو ـ چنان«. نیست ای، یتیمیاز بلوغ پس: »است آمده شریف درحدیث

 شودکهمی برگردانده ایشان به زمانی فقط ایتام آید ـ اموالبر می سوره ( همین6)

 یتیم اطلاق نیستند، پس یتیم در حقیقت زمان در آن برسند، که بلوغ سن به

سن  به از رسیدن قبل که اییتیمی اعتبار حالت ، به، مجاز استآیه آنها در اینبه

 ایتام ! با اموالمؤمنان : ایییعن «نكنيد بدل و پليد را با پاك»اند داشته بلوغ

بود زیرا در  با آنان رفتار مردم مبنای در جاهلیت را نکنید که کاریهمان

 و نامرغوب ناسره و اموال را گرفته ایتام مرغوبو  سره اموالمردم  جاهلیت

لوُا الأخَبَيثَ وَلََ تتَبَدَه  ﴿ اند؛ معنیگفته گذاشتند. بعضیمیآن  جایخود را به
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 نخورید، بلکه و پلید است شما حرام برای را که ایتام: اموال است این  ﴾باَلطهي بََ 

 و با ضمیمه «همراه را آنان و اموال»را بخورید خودتان و حلال پاك اموال

 «.است بزرگ گناهي اين خود نخوريد، كه با اموال» کردن

غطفان  از قبیله مردی درباره آیه : ایناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

به  یتیم آن چون بود، پس نزد وی بسیاری اموال از پسر برادر یتیمش شد کهنازل

 اموال کرد، اما او از دادن طلب را از عمویش خویش رسید، اموال بلوغ سن

 باز داد. وی را به شد، اموالش نازل آیه این هک سرباز زد. و بعد از آنوی

  

وَإنَأ خَفأتمُأ ألََه تقُأسَطُوا فَي الأيَتاَمَى فاَنأكَحُوا مَا طَابَ لَكُمأ مَنَ الن سََاءَ مَثأنىَ وَثلََُثَ 

لَكَ أدَأنىَ ألََه تعَوُلوُا وَرُباَعَ فإََنأ خَفأتمُأ ألََه تعَأدَلوُا فوََاحَدةًَ أوَأ مَا مَلَكَتأ أيَأمَانكُُمأ ذَ 

(3 ) 

رفتار نكنيد، در  و انصاف عدل به يتيم دختران در حق و اگر ترسيديد كه»

 از غیر دختران «خود درآوريد نكاح پسنديد بهمي كه از زنانيصورت  اين

، دو زن» گردانیده بر شما حرام خداوند کهاز زنانی بر شما حلالند، نه که یتیم

 خویش همسری را به ، یا چهار تن، دو، سه: یکیعنی «يا چهار زن زن يا سه

 .مرد جایز نیست یک برای بیشتر از چهار زنکردن درآورید. و جمع 

ـ  پسرعموهایشان ـ چون یتیم دختران ، اولیای: در جاهلیتمراد آیه معنای بیان

مهر ـ را  ـ چون مقرر در نکاح آوردند، اما حقوقدرمی خویش نکاح را به آنان

کردند، رفتار نمی از همسران مانند غیرشان با آنان باره و در این نپرداخته آنان به

 با ایشان که کرد، مگر این نهی توسط اولیایشان آنان از نکاح عزوجل خدای پس

هستند و سایر  آن مستحق را که مهری نو داد رفتار شود و بالاتری عدل به

ـ  یتیم باید ـ بجز دختران صورت شود، در غیر این داده آنان به زناشویی حقوق
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 غالب گمانبه بگیرند. لذا هرکس همسری به دیگر موردپسند خویش از زنان

 ند، باید از ازدواجکنمی باید عدالت کهچنان دختر یتیم در حق پندارد کهخود می

 تا چهار زنحتی  ضرورت دیگر، یا در صورت زن و یک نظر کرده با او صرف

 ترسيديد كهو اگر مي»نکند  ستم دختر یتیم خود درآورد و در حق نکاح را به

و  ، معاشرت، نفقهخوابیهم در نوبت همسرانتان میان «رفتار نكنيد عدالت به

 این معنیقولی . بهبیشتر از آن نه «اكتفا كنيد زن يك به»فقط  ا، پسمانند آنه

 زن فقط یککنید ـ پسنمی عدالت آنها در محبت میان ترسیدید که: اگر میاست

در  قلبی ، یا محبتمعنوی : عدالتکه است این راجح بیشتر. اما قول بگیرید نه

 ، هماناستخارج انسان و توان امر از وسع زیرا این ستمورد نظر نی کریمه آیه

 باسایر ازواج الله عنها ـ در مقایسهرضی عائشه خود به صخدا رسول که گونه

: استآمده شریف در حدیث داشتند. چنانکه بیشتری قلبی ـ محبت مطهرات

: بار خدایا! ولا أملك لكفيما تم فلا تؤاخذني فيما أملك هذا قسمي اللهم»

تو  که مرا در آنچه ، پسهستم آن مالک من که در چیزی است من تقسیماین

قرار  ، مورد مؤاخذهنیستم آن مالک قلبی( و من محبت هستی )یعنی آنمالک

 ن، هرچند تعدادشااز کنیزان «ايدشده مالك كه آنچه به»اکتفا کنید « يا» «.نده

 از طریق ، نهاست ملکیت از طریق با کنیزان جنسی بسیار باشد. مراد: معاشرت

 ندارند. خوابیهم در نوبت ، حقیملکی کنیزان شود کهمی . خاطرنشانازدواج

از خوردن  : مردماست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان از روایات در یکی

، با داشتند، اما در امر زنانباز می و خود را از آن کرده گناه ساحسا یتیمان اموال

در  خویش ازدواج به خواستند از آنانمی و هر چه کرده باز عمل دست

 را در میانشان عدالت بسا که و چه کرده عدالت میانشان آوردند و گاهیمی
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 آن با جواب کردند، پیوست سؤال یتیمان از احکام چون کردند، پسنمیرعایت 

از  که گونه همان سازد که امر متوجه این را به شد تا ایشان نازل همآیه این

و  بوده بیمناك عدالتینیز از بی دارند، در مورد زنان بیم درمورد یتیمان عدالتیبی

 ، نکاحنیست ممکن ایشانآنها بر حقوق به رسیدگی را که تعدادیبیشتر از آن

 هستند. لذا از این همانند یتیمان شانو ناتوانی نیز در ضعفنکنند زیرا زنان 

 ، بر مبنایگفتیم قبلا در تفسیر آیه آید. اما آنچهنیز برمیدیگری معنای روایت

 آید؛ قولبر می نزول از سبب که معنی الله عنها بود، اما اینرضی عائشه روایت

 .است عباسابن

 ، نسبتزن یک به : اکتفا نمودنیعنی «نكنيد ستم كه است آن نزديكتر به اين»

جور و  به از آلودگی ماندنتان سالم ، بهیا بیشتر از آن دو زن میان کردنجمعبه 

 نکاح به: »است )الا تعولوا( گفته شافعی؛ در معنی . امام، نزدیکتر استستم

الا : »است گفته سفیان«. عیالوار نشوید که است آن نزدیکتر به زنیک گرفتن

فقیر  که است آن ، نزدیکتر بهزن یک به : اکتفا نمودناست معنیاین  تعولوا ـ به

 «.نشوید

 :احکام بیان

نظر دارد.  وی صغارت در حال دختر یتیم نکاح جایز بودن به ابوحنیفه ـ امام 7

که  تا آنگاه دختر یتیم نکاح و جمهور علما برآنند که شافعی ، اماممالک اما امام

 .نگردد، جایز نیست بالغ

مهر، در پرداخت  عدالت ـ در صورت وی ـ مثلا پسر عموی دختر یتیم ـ ولی 1

، اما زفر و است ابوحنیفه رأی و اینکند  ازدواج با وی تواند بعد از بلوغشمی

 خودش ازدواج ـ او را به عقدکننده عنوان تواند ـ بهنمی ولی بر آنند که شافعی
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از شروط  ، شرطیدر نکاح و زمامدار زیرا ولایت حاکم اجازه درآورد، مگر به

 .عقد است

سوء  در یک آیات به توجه از عدم بعضی: »است آمده« القرآن معارف»در تفسیر 

اگر که  دستور رسیده آیه : در اینکه است این اند و آنقرار گرفته عجیبی تفاهم

با  ازدواج را بر قرار نمایید، به و مساوات توانید عدلنمی خطر کنید که احساس

 عدل وانتقطعا نمی که ساخته واضح دیگری اکتفا کنید و در آیه زن یک

مطلقا نا  زن از یک بیش نکاح شد که این نتیجه نمود. پس را رعایت ومساوات

 .جایزاست

بیش  از نکاح ، جلو گیریآیات در این خداوند اگر هدف اما باید اندیشید که

حُوا فاَنأكَ  ﴿: بپردازد که تفصیل این به که داشت نیازی بود، او چهمی زن از یک

مورد  کنید از زنان نکاح یعنی  ﴾مَا طَابَ لَكُمأ مَنَ الن سََاءَ مَثأنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ 

 یقینی عدالتی بی صورت زیرا در آن« و چهار چهار سه دودو، سه پسندتان

 ، بیانعلاوه . بهنخواهد داشت مورد معنایی در این« خطر احساس» است؛ پس

 گواه آنها بر این متداوم و تعامل کرام و صحابه صخدا رسول عملیو  قولی

 و حقیقت ننموده را جلو گیری زن از یک با بیش ازدواج گاههیچاسلام  که است

 مساوات توان و عدم در امور اختیاری و مساوات عدالت رعایتکه است همان

 دو آیه این است؛ لذا بین قلبی و تمایل محبتدر  یعنی در امور غیراختیاری

تعدد  بر ممنوعیت دلیلی آیات در این وجود ندارد و نهتعارضی گونههیچ

 «.است آمده زوجات

  

ءٍ مَنأهُ نَفأسًا فَكُلوُهُ هَنيَئاً  لةًَ فإََنأ طَبأنَ لَكُمأ عَنأ شَيأ وَآتَوُا الن سََاءَ صَدقُاَتهََنه نَحأ

 ( 4يئاً )مَرَ 
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بدهيد و اگر  ايشان به» ایهدیه عنوانبه «خاطر طيب را از روي و مهر زنان»

و گوارا  را حلال آن شما واگذاشتند، پس را به از آن چيزي خودشان ميل به

 خاطر زنان، خوشی معتبر است واگذاری این بودن در حلال لذا آنچه «بخوريد

آید. خاطر بر نمیو طیب  رضایت از آن که آنها با الفاظی موافقتمجرد  ، نهاست

و  رساندنزیان  بدون زن هرگاه»گوید: می  ﴾ هَنَيئاً مَرَيئاً ﴿درتفسیر  عباسابن

و  نوشین ء؛ یعنیء و مریهنی آن بخشید، پس وی مرد، مهرخود را به فریب

ء: برد و مریمی لذت از آن خورنده که است ء: در لغت؛ غذاییهنی«. گواراست

 آید. عمل به تغذی و از آن شده هضم خوب که است غذایی

مردی  چون بود که بر آن : رسماست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 1داد،تر نمیدخ را به و آن خود گرفته را برای داد، مهرشمی نکاح را به دخترش

آیه  دیگر: مخاطب قولی فرمود. اما به را نازل آیه این خداوند متعال پس

 اند.شده منع مهر آنان از خوردن اند کهزنان ، اولیا و سرپرستانشوهران

  

توُا السُّفهََا سُوهُمأ وَلََ تؤُأ زُقوُهُمأ فيَهَا وَاكأ ُ لكَُمأ قَياَمًا وَارأ وَالَكُمُ الهتَي جَعلََ الِلّه ءَ أمَأ

لًَ مَعأرُوفاً )  ( 5وَقوُلوُا لَهُمأ قَوأ

 حق که این و دلیل است خود ایتام مراد: اموال« را ندهيد اموالتان سفيهان و به»

را به  ایشان وسیلهتا بدین است داد این تنسب ایتام اوصیای را به اموال تعالی

 آشفتگی« سفه» برانگیزد. اصل خودشان اموال همچون ایتام از اموال نگهداری

، یا نابالغ در اینجا؛ اطفال . مراد از سفیهاندر خرد و رفتار است وناهنجاری

ـ  یا خردسال زرگسال، باز مرد و زن ـ اعم ایاندیشهخرد و سستکم انسانهای

شود، می بیشتر آن وریرشد و بهره سبب که اموال بازدهی طرق به هستند که
                                                 

 .است چنين افغانستان از مناطق در بسياري حاكم و رواج رسم اكنون هم كهچنان 1 
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توانند شود، نمیمی اموال و تباهی نابودی سبب که زیان هایو از راه آشنانبوده

 )محجور( قرار ممنوع در اموالشان از تصرف کسانی ، چنینپرهیزکنند بنابراین

شما  معيشت قوام سبب»را  : اموالیعنی« را خداوند آن كه»شوند زیرا میداده

سر و سامان  اموال همین وسیلهبه  تانامور زندگی که طوریبه «است قرارداده

شما  سازند، بار دوش را تباه اموال خرد اینکم اگر سفیهان گیرد، پسمی

 از اموال : برایشانیعنی «دهيد و پوشاكشان ك، خوراو از آن»شوند می

را  خویش و پوشاك خوراك مخارج آن وسیلهبه بپردازید کهایمقرری خودشان

نیکو بدهید.  وعده آنان : بهیعنی «بگوييد پسنديده سخنيو با آنان »کنند  تأمین

 را به رشد رسید؛ اموالتان به رشد رسیدید، یا خردتان سن به مثلا بگویید: هرگاه

 .گردانیمبر می خودتان

  

داً فاَدأفَعوُا إلََيأهَمأ  تمُأ مَنأهُمأ رُشأ وَابأتلَوُا الأيَتاَمَى حَتهى إذَاَ بلََغوُا الن َكَاحَ فإََنأ آنَسَأ

برَُوا وَمَنأ كَانَ  رَافاً وَبدَاَرًا أنَأ يَكأ أكُلوُهَا إسَأ وَالَهُمأ وَلََ تأَ تعَأفَفأ وَمَنأ أمَأ غَنيًَّا فلَأيسَأ

هَدوُا عَلَيأهَمأ وَكَفىَ  وَالهَُمأ فأَشَأ ٌَ فإََذاَ دفََعأتمُأ إلَيَأهَمأ أمَأ كَانَ فَقَيرًا فلَأيأَأكُلأ باَلأمَعأرُو

َ حَسَيباً )  (6باَلِلّه

و عمویش  فرزند رفاعه ثابت درباره کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 بود، سپس خردسال ثابت فرزندش که در گذشت در حالی شد زیرا رفاعه ازلن

و  است یتیم کرد: پسر برادرم آمد و عرض صاکرم محضر رسول به عمویش

 حلال برایم چیز از مالش چه برد، بفرمایید کهسر میبه تکفلم تحت امدرخانه

 خداوند متعال بود که هنگام ؟ در ایناز دهمب وی را به مالش وقت وچه است

 یتیم : سرپرستکه است چنین آزمایش این «را بيازماييد و يتيمان»فرمود:  نازل

 ببرد، همچنان پی تصرفشو حسن  نجابت کند تا به تأمل وی واخلاق در دیانت
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، در مالش وی تصرف از نحوهو او را بیازماید تا  داده وی را بهاز مالش چیزی

ـ  و شافعی ـ در نزد ابوحنیفه آزمایش این دادن رابداند. ترتیب حالش حقیقت

 «حد نكاح به كه تا هنگامي» است بعد از بلوغ و در نزد مالک از بلوغ قبل

 هپانزد :حنبل و احمد بن نزد شافعی بلوغ سن «برسند»بلوغ  سن : بهیعنی

در مرد:  بلوغ . از علاماتاست سالگی : هفدهوابوحنیفه و نزد مالک سالگی

 عادت و دیدن وی : باردارشدنظهار و در زن موی و روییدن منی آب فرودآمدن

 تدبیر و کاردانی: حسنیعنی «رشد اگر در ايشان پس»)حیض( است  ماهانه

لذا  «برگردانيد آنان را به اموالشان»شدید  مطمئنامر  و از این «يافتيد سراغ»

رشد و  و بعد از دریافت شود، مگر بعد از بلوغنمی داده آنان به یتیمان اموال

 خود را در جای اموال که ایگونه، بهدر اموالشانتصرف با حسن  آنان کاردانی

و تبذیر نکنند. رشد: در  سرافا و در آن نمودهمصرف  و مورد ضرورت معقول

. اما در نزد در مال تصرف و حسن در دین از: صلاح است عبارت نزد شافعی

 .است در مالتصرف  جمهور فقها )رحمهم الله( رشد، فقط اهلیت

رسید، مالش  سالگی و پنج بیست سن به یتیم هرگاه که است بر آن ابوحنیفه امام

نشد.  سراغ هم شود، هرچند در او رشد و فهمیمی باز گردانده وی به لهرحا به

 وی نشود، مال ثابت یتیم رشد و اهلیت : تا وقتیکه است جمهور این اما مذهب

و  در کودکی «را اموال و آن»باشد.  که شود؛ در هر سنینمی داده ویبه 

و  «شوند بزرگ كه آن نخوريد، از ترس و شتاب اسراف به» آنانکوچکی 

 که اکنونشما از هم  نباشد که گونه: اینرا دراختیار بگیرند. یعنی خویش اموال

 برسد و اموال بلوغ سن به یتیم که از این آنها صغیرند، با خود بگویید: باید قبل

 ، مسرفانهاست من دلخواه که را در راهی برد، اموالشبیرون  را از چنگم خویش
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و از  «كند پرهيزگاري توانگر بود، بايد كه وهركس»! کنم مصرف شتابو به

 از آن بود، بايد در حد عرف تنگدستو هركس »گزیند  دوری یتیم اموال

و در  نموده و عشرت خوشگذرانیایتام با اموال نباشد که و چنان «بخورد

 اند؛ معنیگفته نماید. بعضی عمل ومرفهانه ، مسرفانهو پوشیدن شیدن، نوخوردن

 ، از آنیتیم در مال مزد کارشاناندازه نباید جز به  یا ولی : وصیاست این

 و رشدشان بعد از بلوغ «برگردانديد آنان را به اموالشان چون پس»بخورند. 

 گونهاند و بدینکرده را از شما دریافت خویش الامو که «بگيريد گواه بر آنان»

 ایمن بعدی هایدعواها و جنجالو از عاقبت  شده ها از شما دفعتهمت که است

، و در نزد احناف ها، واجبها وشافعیدر نزد مالکی گرفتن شوید. گواهمی

 انجام رآنچهو در ه «است كافيحسابرسي  و خداوند براي». است مستحب

 .شماست احوال و گواه دهید، حسابگر اعمالمی

  

ا ترََكَ الأوَالَداَنَ  قَأرَبوُنَ وَلَلن سََاءَ نَصَيب  مَمه ا ترََكَ الأوَالَداَنَ وَالْأ جَالَ نصََيب  مَمه لَلر َ

ا قلَه مَنأهُ أوَأ كَثرَُ نَصَيباً مَفأرُوضًا ) قَأرَبوُنَ مَمه  (7وَالْأ

 که هاییو پسربچه زنان به بود که آن رسم جاهلیت : در دورانزولن سبب

پدر و  از آنچه مردان»شد:  نازل دادند؛ پسنمی نداشتند، میراث جنگیدنقدرت 

پدر و  نيز از آنچه دارند و زنان گذارند، سهمي برجاي مادر وخويشاوندان

: یعنی «يا زياد باشد كم مال ، آنميگذارند، سه برجايمادر و خويشاوندان 

 که وی به نزدیک و زنان مردان گذارد، برایمی برجایمتوفی  که آنچه از تمام

 مردان استفاده جز برای متروکه ، هرچند مالاست ایوبهره بر هستند، سهمارث

 زنان استفاده فقط برای که باشد، یا این جنگی باشد؛مثلا سلاح نداشته صلاحیت
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 و مقرر گردیده معین سهمی عنوان به که» زیورآلات باشد،چون داشته صلاحیت

و  ساخته را فرض آن خداوند متعال که ثابت استحقی : اینیعنی« است

 .جایز نیست از آن ، یا کاستنبردنازبینباهدف در آن بردندست

  

زُقوُهُمأ مَنأهُ وَقوُلوُا  وَإذَاَ حَضَرَ  بىَ وَالأيَتاَمَى وَالأمَسَاكَينُ فاَرأ مَةَ أوُلوُ الأقرُأ الأقَسأ

لًَ مَعأرُوفاً )  ( 3لَهُمأ قَوأ

 تركه بر سر تقسيم و مستمندان و يتيمان»بر غیر ارث «خويشاوندان و چون»

طیب  به ورثه هک هر مقداری «بدهيد از آن آنها چيزي به حضور يابند، پس

 است ، سخنیپسندیده سخن «بگوييد پسنديده سخني و با آنان»دهند خاطر می

: ببخشید، مضمون بدین از آنان عذرخواهی و آزار بدور باشد، چون از منت که

 .است یتیمان از آن اموال این ، بلکهنیستیم اموال این ما مالک

 این«. گردانیدرا منسوخ آیه این ( حکم77 )آیه میراث آیه» گوید:می كعباسابن

 عباس. اما از ابننیز هست اربعه جمهور فقها و ائمه ، مذهبكعباسابن قول

 ومنسوخ است محکم کریمه فرمود: آیه که است شده دیگر نقل در روایتی

بر نیستند، مفید ارث که نزدیکانی به از ارثیه چیزی دادن ، لذا امر بهنیست

 نظر فقهایبه اند. ولیکرده را ترك آن به عمل مردم ، هر چند کهاست وجوب

نه  است بر، مستحب غیر ارث نزدیکان به متوفی از ترکه چیزی ، دادنمذاهب

 .واجب

  

شَ الهذَينَ لوَأ ترََكُوا مَنأ خَلأفَهَمأ ذرُ َ  َ وَلأيَخأ هقوُا الِلّه يهةً ضَعاَفاً خَافوُا عَليَأهَمأ فلَأيتَ

لًَ سَدَيداً )  ( 9وَلأيَقوُلوُا قَوأ

 بيم آنان» آینده «گذارند، بر از خود برجاي ناتواني اگر فرزندان كهو كساني»

بايد از خدا پروا دارند و  بترسند، پس»نیز  مردم بر یتیمان از ستم «دارند، بايد
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 استوار و درست سخني»فرد محتضر  به ، یا حاضرانیتیمان اوصیا به «يدبا

و  ایتام اوصیای متوجه خطاب باشد. این موافق وعدالت با حق که «بگويند

 تکفل تحت که : باید با یتیمانیاست ایشان برای اندرز و موعظه این دربرگیرنده

 با فرزندان ایشان دارند بعد از درگذشت وستد کنندکه دارند، همان خویش

 که است ناظر بر مردی آیه این»گوید: می عباسشود. ابن انجام خودشان

او  شنود کهمی حاضر است در نزد وی که احتضار قرار دارد و کسی درحال

 شخص این خداوند ، پسمضر است اشورثهحال  به کند کهمی وصیتی

و  حق راه به کند تا فرد محتضر را در مورد وصیتشرا امر می وصیت شنونده

 «.برگرداند عدالت

  

نَ  لَوأ أكُلوُنَ فيَ بطُُونَهَمأ ناَرًا وَسَيصَأ وَالَ الأيتَاَمَى ظُلأمًا إَنهمَا يأَ أكُلوُنَ أمَأ إنَه الهذَينَ يأَ

 ( 11سَعَيرًا )

در  كه نيست خورند، جز اينمي ظلم را به يمانيت اموال كه آنان هرآينه»

 معذب از عذاب نوع با این و روز قیامت «خورندرا مي آتشخويش  شكم

ها و آتش؛ شعله فروزش «درآيند فروزان درآتشي زوديو به»شوند می

در »فرمودند:  صخدا رسول که است آمدهشریف . در حدیثاست آن هایزبانه

 شوند کهمی خود برانگیخته ازقبرهای درحالی از مردم گروهی روز قیامت

 ! آنانصاللهشد: یا رسول کشد. سؤالمی زبانه از دهانهایشان آتش هایشعله

إنَه الهذَينَ  ﴿: است فرمودهخداوند متعال بینید کهکیستند؟ فرمودند: آیا نمی

وَالَ الأ  أكُلوُنَ أمَأ  ...﴾.يَتاَمَى ظُلأمًايأَ

  

قَ اثأنتَيَأنَ  نُأثيََيأنَ فإََنأ كُنه نسََاءً فَوأ لََدَكُمأ لَلذهكَرَ مَثألُ حَظ َ الْأ ُ فيَ أوَأ يوُصَيكُمُ الِلّه

فُ وَلَْبَوََيأهَ لَكُل َ وَاحَدٍ مَنأهُمَا  فلََهُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنَأ كَانتَأ وَاحَدةًَ فلََهَا الن َصأ
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هَ الثُّلثُُ ال ا ترََكَ إنَأ كَانَ لهَُ وَلدَ  فإََنأ لَمأ يَكُنأ لهَُ وَلدَ  وَوَرَثهَُ أبَوََاهُ فلََِمُ َ سُّدسُُ مَمه

هَ السُّدسُُ مَنأ بَعأدَ وَصَيهةٍ يوُصَي بهََا أوَأ ديَأنٍ آبَاَؤُكُمأ  وَة  فلََِمُ َ فإََنأ كَانَ لهَُ إَخأ

َ كَانَ عَلَيمًا  وَأبَأناَؤُكُمأ لََ تدَأرُونَ  َ إنَه الِلّه أيَُّهُمأ أقَأرَبُ لَكُمأ نَفأعاً فرََيضَةً مَنَ الِلّه

 (11حَكَيمًا )

عبدالله  جابربن سؤال به در پاسخ کریمه آیه این: است آمده نزول سبب در بيان

خت پردا در مورد عدم فرزندانش از عموی ربیع سعدبن زن و شکایت انصاری

 ، آیهکریمه آیه این شود کهمی شد. خاطرنشان نازل آنان به پدرشان ارثیه مال

 )فرایض( اند. در حدیث میراث علم ، آیاتسوره این بخشپایان و آیه بعداز آن

دهید زیرا  نیز تعلیم مردم را به را فراگیرید و آن فرایض: »است آمدهشریف

از  که است چیزی گردد و اولینمی فراموش علم و این است علمنصف فرایض

 . 1«شودمی برداشتهمن امت میان

 فرزندان میراث: در باره یعنی «كندمي حكم اولادتان شما در حق خداوند به»

 برابر بهره»از آنها  «پسر را»: کند کهمی حکم میرند، چنینمی که از شما کسانی

 ، ذکور و اناثاز متوفی بجا مانده فرزندان که است مراد حالتی «دو دختر است

زیرا مرد  دختر است پسر دو برابر میراث ، میراثحالت در این باهم باشند، پس

و  وحرفه شغل به دادن، سامان خانواده ندگیز ها و مخارجهزینه تأمین برای

 که نیاز دارد. باید دانست مضاعف سهم این ، بهزندگی تکالیف و تحمل تجارت

بر سهمبران از میراث که بودند، آنچه ذکوری ، فرزندانبرانمیراث اگر در میان

: شریف حدیث این دلیل ، بهاست آنان ماند، برایمی الفروض( باقی )ذوی

از  که آنها بسپارید و آنچه اهل ( را بهدر میراث معین )سهام فرایض»

مرد از  نزدیکترین ماند، برای ( باقیمعین سهام )صاحبان الفروضذوی
                                                 

 جويا شويد. فقه را در كتب ميراث تفصيلي احكام 1 
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 سهم ها( این)نوه پسران نبود، فرزندان فرزندی دارای اما اگر متوفی«. ذکوراست

آنها  باشند و همراه «دختر» متوفی ورثه همه «و اگر»شوند می را صاحب

 دوسوم آنان سهم بيشتر باشند، پس از دو تن» دختران نباشد و اینپسری

 آنان سهم بودند، باز هم فقط دو تن و اگر دختران «است» متوفی «ماترك

 آیه آخرین که دو خواهری به است؛ در قیاس از متوفی بجاماندهمیراث  دوسوم

 : )اگر متوفیاست و گفته کرده آنها را صراحتا بیان میراث سوره حکم از این

 دوسوم دو خواهر مستحق ، آنودو خواهر از خود بجا گذاشت نداشت فرزندی

تر باشند، دو دخ ترکه دوسوم دو خواهر، مستحق ، هرگاهاند(. بنابراینوی میراث

 هستند. سهم این مستحقاولی به طریق

 و براي» متوفی «تركه نصف اوست براي باشد، پس يكي»دختر  «و اگر»

 «از ارثيه ششميك»بودند  زنده اگر بعد از مرگش «از پدر و مادر ويهريك 

 یک، از ذکور یا اناث «باشد فرزندي داراي اگر متوفي» است مقررشده متوفی

 «باشدنداشته فرزندي اگر متوفي ولي»باشد  داشته پسری یا بیشتر، یانوه تن

 او پدر و مادر وي و وراثان»ای( )نوه فرزند پسریو نه  فرزندی : نهیعنی

 نباشد، چون همراه دیگری وارث با آنها هیچ و انفراد، یعنی تنهاییبه «باشند

 براي پس»باشند:  فرزندشان دو وارث یا همسر و فقط آنو شوهر،  فرزند و نوه

برد. اما اگر دیگر را پدر می دوسوم ، یعنیارثیه و بقیه «است سوميك مادرش

مادر فقط  صورت نیز وجود داشتند، در این با آنها شوهر یا همسر متوفی همراه

باشد و شوهر یا همسر ـ می سهم ـ بعد ازپرداخت متوفی ارثیه سومیک مستحق

 و اگر متوفي» است آن چهارمهمسر یک و سهم ارثیه شوهر نصف سهم
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، ارثیه از مال «دارد سهم ششميكباشد، مادرش  داشته» یا خواهرانی «برادراني

خواهر  برادر با یک یک و چه خواهرانش باشند چه متوفی برادران آنان چه

 به سومخواهر، مادر را از یکبرادر، یا یک یا بیشتر. اما یک دوتن چهباشند، 

 از ادايپس» میراث تقسیم اینگرداند. البتهنمی محجوب ماترك سهم ششمیک

: یعنی «دين ، يا بعد از ادايكرده سفارش بدان متوفي كه است وصيتي

 ذکر شد تعلق که آنانیبرای  یر اینها از ارثیه، یا غششم، یا یکسوم، یا یکدوسوم

بر  که وامهایی و بعد از پرداخت متوفی وصیت به گیرد، مگر بعد از پرداختننمی

 .اوست ذمه

 است مقدم بر وصیت وام پرداخت ـ اجماعا برآنند که و خلف علما ـ از سلف

تقسیم  بر ورثه ترکه ماندهباقی که است وصیت و اجرای وام و بعد از پرداخت

اجرا  گیرد، قابل تعلق ارثیه مال سومبیشتر از یک به که شود. لذا وصایاییمی

شما  براي يككدام دانيد كه، شما نميو فرزندانتان پدرانتان». نیست

 در میان گونهرا بدین میراث خداوند که رو است : ازاینیعنی« سودمندترند

ننمود و  خود شما محول را به میراث کرد و تقسیم شما تقسیم و فروع اصول

 را با هم و فرزندان ، پدرانمیراث استحقاق ، در اصلجاهلیت رسوم برخلاف

 برابر گردانید.

شما  بر عهده مقرر و معین «است ايفريضه» آیه در این مندرج احکام این

در  آنچه به «است حكيم»شما  مصالح به است «الله دانا الله، هر آيينه نبازجا»

 .است کرده ریزی شما برنامهحق

  

بعُُ  وَاجُكُمأ إنَأ لمَأ يَكُنأ لَهُنه وَلدَ  فإََنأ كَانَ لَهُنه وَلدَ  فلََكُمُ الرُّ فُ مَا ترََكَ أزَأ وَلَكُمأ نَصأ

نَ مَنأ بَعأ  ا ترََكأ تمُأ إنَأ لَمأ يَكُنأ مَمه ا ترََكأ بعُُ مَمه دَ وَصَيهةٍ يوُصَينَ بَهَا أوَأ ديَأنٍ وَلَهُنه الرُّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 555 

تمُأ مَنأ بَعأدَ وَصَيهةٍ توُصُونَ بَهَا أوَأ  ا ترََكأ لَكُمأ وَلدَ  فإََنأ كَانَ لَكُمأ وَلدَ  فلََهُنه الثُّمُنُ مَمه

ت  فلََكُل َ وَاحَدٍ مَنأهُمَا ديَأنٍ وَإنَأ كَانَ رَجُل  يوُرَثُ كَلََ  ٌ  أوَأ أخُأ رَأةَ  وَلهَُ أَ لةًَ أوََ امأ

ثرََ مَنأ ذلََكَ فَهُمأ شُرَكَاءُ فيَ الثُّلثَُ مَنأ بَعأدَ وَصَيهةٍ يوُصَى  السُّدسُُ فإََنأ كَانوُا أكَأ

ُ عَلَيم  حَ  َ وَالِلّه  (12لَيم  )بَهَا أوَأ ديَأنٍ غَيأرَ مُضَار ٍ وَصَيهةً مَنَ الِلّه

« باشند نداشته ، اگر فرزنديشماست شما از آن زنان از ميراث و نيمي»

 . مراد از فرزند: پسر، یا دختر، یا فرزنداناست شوهران در اینجا متوجه خطاب

را  اگر ايشان پس»نباشند  بر باشند چهمیراث از شوهر آن باشند، چهپسرمی

: در یعنی «است سهم چهارم اند يكبگذاشته آنچهباشد، شما را از فرزندي

، اما با شوهر است از آن زن ارثیه باشد، نصف نداشته فرزندی زن که صورتی

باشد( ـ  زن و نتیجه نوه باشد )یعنی هم پایین هایوجود فرزند ـ هرچند در رده

 «وصيتي از انجام پس» سهام این ، البتههست زنش ارثیه چهارمشوهر یک سهم

 «.دارند كه وامي» پرداخت «باشند، يا كرده سفارشآن  به كه» است

زنان  و براي»: است شده بیان چنین از شوهرانشان زنان بردن میراث اما حکم

 «باشيد نداشته ايد، اگر فرزنديشما بگذاشته از آنچه سهم چهارم يك است

باشد،  اگر شما را فرزندي پس»نباشد  بر باشد، چهارث فرزند از زنتاناین چه

ايد، بعد از بگذاشته از آنچه است سهم هشتم يك زنان برايصورت در اين

و باید  «ايبدهي باشيد، يا پرداخت كرده سفارشآن  به كه وصيتي اداي

 ـ دارد، با زنان وجود آن فرزند و بدون ـ با وجود که در سهمی : زندانست

 شوهر یکی موجود در عقد نکاح : اگر زندارد. یعنی مشارکت دیگر شوهرش

 هم دیگری یا زنان ، زن، اما اگر شوهر بجز ویاست وی از آن سهم باشد، این

را  شریکند و آن ـ باهم خلافی هیچ ـ بی سهمدر این وی زنان باشد، همه داشته

بر  هم متوفی و وصیت در مورد بدهی شوند. سخنمی مستحق طور مشتركبه
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 برند كلالهمي از او ارث كه و اگرمرد، يا زني». گذشت که است وجهی آن

. یادآور جدی پدر و نه دارد، نهفرزندی  نه که است : متوفاییکلاله «باشد

 نسبی از راه پدر، یافرزند، یا جدی را که هر متوفایی باعرا که شویممی

 متوفایی یا زنان ، مردانکلالهنامند، پسنبرد، )کلاله( می میراث )تعصیب( از وی

 برند. اصلمی میراث از ایشان ، یا عموها، یا پسر عموهایشانبرادران هستند که

بر  اکلیل که همچنان است که آنها این نمیا و مناسبت است« اکلیل»)کلاله( از 

و از  داشته احاطه بروی متوفی نیز از حواشی بران میراث دارد، این سر احاطه

و برادر، يا »باشد کلاله  ! اگر مرد یا زنیباشند. آرینمی وی و فروع اصول

از برادر و خواهر در : مراد که دارند بر این علما اجماع «باشد داشته خواهري

و  برادرانمیراث حکم )اخیافی( هستند. البته مادری و خواهران اینجا، برادران

)علاتی(، در آخر پدری و خواهران )اعیانی( و برادران و مادری پدری خواهران

برادر  چه «استتركه سهم ششم دو يك از آن هر يك براي پس»آید. می سوره

برابرند، اما  حکمدر این او و ذکور و اناث خواهر مادری او باشد و چه یمادر

 :اگر برادرانیعنی «بودند از اين زياده اما اگر آنان»تنها باشند؛  که شرط این به

 پس»بودند تنطور مختلط، بیشتر از یکمنفردا، یا به اخیافی ، یا خواهراناخیافی

را  سوم( ارثیه)یک : فقط ثلثیعنی «شريكند باهم ماترك سوم در يك آنان

 .خویش مذکر و مؤنث در میان تمام شوند، با تساویمی مالک

 اختلافاز چند وجه ورثه با بقیه اخیافی و خواهران برادران»گوید: کثیر می ابن

 ـ میراث با مادرشان بدو منسوبند ـ یعنی که : آنها با کسیکه این دارند؛ اول

: که اینبرابرند. سوم  با هم آنها در میراث : ذکور و اناثکه این برند. دوممی

 داشتهفرزندی : نهباشد، یعنی کلاله ایشان مرده که گاهبرند، مگر آننمی میراث
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ند و فرزند با پدر و جد و فرز همراه ، آنان. بنابراینجدی پدر و نه باشد، نه

از  وجه هیچ به ایشان : سهمکه این برند. چهارم نمی ، میراثفرزند متوفی

 پس» البته«. باشند آنها بسیار هم شود، هرچند ذکور و اناثبیشتر نمی مالثلث

دارند و  كه ايبدهي يا بعد از پرداخت شده سفارش بدان كه وصيتي ازانجام

 وجهی هیچ و به «نباشد رسانزيان ورثه حالبه و بدهي در وصيتاو  بايد كه

 این باشد. مثلا به را نداشته آنان به رساندن واضرار، قصد زیان زیان از وجوه

 ، یا برایاست نبوده وی بر ذمه اقرار کند که چیزی به کسیبرای  که صورت

 به رساندن ، جز زیاناقرار و وصیت از این کند و هدفشرا وصیت چیزی کسی

 ارثیه بیشتر از ثلث غیر آنان یا برای وارث نباشد.یا مطلقا برای چیز دیگری ورثه

 راضی امری چنین و به نداده را اجازه آن ورثهکه کند، در حالی را وصیت

 زیان از آن هدف که وصیتی ، یا هربدهکاری به ، هر اقرارینیستند. بنابراین

 شود ـ نهاجرا نمی چیز از آن و هیچ و مردود است باشد؛ باطل ورثه به رساندن

 .کمتر از آن و نه ثلث

 ازگناهان در وصیت رساندن زیان»فرمود:  که است شده روایت عباس از ابن

 بندگانش از سوی تیهر وصی پس« خدا وصیت است این«. »است کبیره

 به خداوند ، لذا وصیتاست الهی وصیت به باشد، مسبوق آن مخالفکه

 باشد کنار گذاشته آن مخالف که ، وصایاییباشد بنابراینسزاوارتر میپیروی

دیگر،  بر برخی از ورثه برخی دادن برتری متضمن که وصایایی شود،همچونمی

 به است« و خداوند دانا» است آنان به رسانیزیان از وجوه وجهی بریا مشتمل

 آمده شریف از شما. در حدیث و نادانی جهالت بر اهل« بردبار است»بران میراث

 حق طاعت به تمام سال ، شصتمرد، یازنی»فرمودند:  صخدا رسولکه است
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رسانند و می زیان رسد، در وصیتر مید ایشان مرگ چون کنند، سپسمیعمل

 «.گرددمی واجب برایشان دوزخ آتش در اثرآن

  

نَأهَارُ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ َ وَرَسُولهَُ يدُأخَلأهُ جَنهاتٍ تجَأ َ وَمَنأ يطَُعَ الِلّه كَ حُدوُدُ الِلّه
تلَأ

زُ الأعظََيمُ )  ( 13خَالَدَينَ فَيهَا وَذلََكَ الأفوَأ

 شده تعیین : مرزهاییعنی «الله است حدود مقرره» از احکام گذشت که «هااين»

 از: قوانین است حد، عبارت . حدود: جمعها روا نیست تجاوز از آن که اوست

 عملآن  تا به است کرده وضع بندگانش آنها را برای خداوند که و احکامی

 خداوند شود کهمی اطلاق حدود بر محرماتی گاه تجاوز ننمایند. کنند و از آن

« حدود»، در شریعت معین ، مجازاتهایجهت همین ، بهاست کرده آنها را منع

وغیر  میراث در تقسیم« كند اطاعت از خدا و پيامبرش و هركه»اند. شده نامیده

آنها  از فرودست رانجويبا در آورد كه هاييبهشت او را به» از احکام آن

 هیچ که «است بزرگ كاميابي همان هستند و اين در آن ، جاودانهاستجاري

 کند. تواند برابرینمی در دنیا با آن ایوکامیابی رستگاری

  

َ وَرَسُولهَُ وَيَتعَدَه حُدوُدهَُ يدُأخَلأهُ ناَرًا خَالَداً فيَهَا وَلهَُ  عَذاَب  مُهَين  وَمَنأ يَعأصَ الِلّه

(14) 

با  «كند و از حدود مقرر او تجاوز كند او را نافرماني الله و رسول و هركه»

 خداوند او را در آتشي»آنها  به عمل ، یا فرو گذاشتناحکام اینتغییر دادن 

 «بار و رسوا كننده خفت عذاب و او راست است در آن جاودانه درآورد كه

فرمودند:  صخدا رسول که است آمده مسعودابن روایتبه یفشر در حدیث

 دهید زیرا من نیز تعلیم مردم را به ( را فراگیرید و آنمیراث )علم فرائض»
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ها پدیدار خواهد شد و فتنه نیز برچیده و همانا علم هستم درگذشتنی شخصی

پیدا  اختلاف با هم میراثفریضه  درباره دوتن تا بدانجا که خواهد گشت

 «.کند حکم در مورد آن یابند که را نمی کنند، اما کسیمی

  

بَعةًَ مَنأكُمأ فإََنأ شَهَدوُا  هَدوُا عَلَيأهَنه أرَأ تشَأ أتَينَ الأفاَحَشَةَ مَنأ نسََائَكُمأ فاَسأ تيَ يأَ وَاللَه

سَكُوهُنه فَي الأبيُوُتَ حَتهى يتَوََفهاهُ  ُ لهَُنه سَبَيلًَ )فأَمَأ علََ الِلّه تُ أوَأ يَجأ  ( 15نه الأمَوأ

 ناشایست : فعلفاحشه «شوندمي فاحشه مرتكب شما كه از زنان و كساني»

 چهار مرد را از جنس بر آنان» است« زنا» در اینجا، فعل و مراد از آناست 

 آنان ار مرد بر جرمچه «اگر طلبيد، پس گواه» عادل ازمسلمانان «خويش

را  عمرشان مرگ كه كنيد تا آن ها محبوسرا در خانهدادند، آنان  شهادت»

در  حکم این که شویمکنید. یادآور می منعشان با مردم و از آمیزش «دهد پايان

ها باید در خانه آنان که است همین ! حکمشد.آری منسوخ بود، سپس اسلام اول

 در موردشان که این به «مقرر كند راهييا خداوند برايشان »شوند  ندانیز

 هم زناکار، چنین مرد و زن برای« حد»آیه  کند. و با نزول دیگر نازل حکمی

طور )به کرد، در خانهزنا می چون ، زندر آغازاسلام»گوید: می كعباسکرد. ابن

انَيةَُ شد:  نور نازل سوره مبارکه آیه که .. تااینشد.می زندانیالعمر( مادام ﴿ الزه

لَدوُا ﴾ انيَ فاَجأ  از این راهی آنان برای خداوند ترتیباین  ، و به«1نور/» وَالزه

خورد و رها )تازیانه( می شد، درهمی زنامرتکب  ، هرکسپس گشود، ازآن حالت

 بعد از نزول صخدا رسول که استآمده شریف رو در حدیث ازاین«. شدمی

 آنان خداوند برای که تحقیق را(: بهحکم )این بگیرید از من»حد فرمودند:  آیه

شوهر  که بکر با بکر )زنی زنای :[ مجازاتکه است این راه مقرر کرد، ]آن راهی

 و مجازات است سالکو تبعید ی( صد تازیانه نگرفته زن که و مردی نکرده
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و  ( صد تازیانهشوهر کردهکه و زنی گرفته زن که )مردی با ثیب ثیب زنای

 «.است بارانسنگ

جمهور  رأی ، کهنیست ، دیگر تبعیدیزدن بعد از تازیانه ها بر آنند کهاما حنفی

نزد جمهور ـ فقط زناکار ـ در  متأهل مرد و زن . البتهاست آن فقها برخلاف

هر دو  و تازیانه گوید: رجممی . اما احمد بن حنبلتازیانه شوند، بدونمی رجم

زنا،  بر عمل عادل چهار شاهد مسلمان گواهی گردد. و حکممی جاری برآنان

 .است نشده و منسوخ استباقی

  

أتَياَنهََا مَنأكُمأ فَآذَوُهُمَا فإََ  َ كَانَ وَاللهذاَنَ يأَ رَضُوا عَنأهُمَا إنَه الِلّه لَحَا فأَعَأ نأ تاَباَ وَأصَأ

اباً رَحَيمًا )  (16توَه

و  مردان از میان که مرد و زنی : آنیعنی «كنندزنا مي از شما كه دوكس و آن»

 «را آزار دهيد آنان پس»گردند زنا می زشت عمل شما مرتکب زنان

 حکام در اینجا متوجه . خطابو تشر و سرزنش و توبیخ وبرنجانیدشان؛ با زدن

زناکار،  زن ! در آغاز، حکم. آریاست اسلامی جامعه« الامراولی»و 

مرد زناکار  ـ هر دو ـ بود و حکم وی به و آزار رساندن در خانه ساختنشزندانی

صلاح  و به»زنا  از فعل «كردند اگر توبه پس. »زندان او بود بدون آزار رساندن

برداريد، زيرا  دست آنان»و آزار  تعذیب «از»گرفتند  پیش و نیکوکاری «آمدند

حد  آیه از نزول ، قبلگفتیم کهچنان حکم این «است پذير مهربانخداوند توبه

 گردید. منسوخ آن بود و با نزول

  

َ لَله  بةَُ عَلىَ الِلّه ذَينَ يَعأمَلوُنَ السُّوءَ بجََهَالةٍَ ثمُه يَتوُبوُنَ مَنأ قَرَيبٍ فأَوُلَئكََ إَنهمَا التهوأ

ُ عَلَيمًا حَكَيمًا ) ُ عَليَأهَمأ وَكَانَ الِلّه  (17يَتوُبُ الِلّه
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خود بر  تعالی : حقیعنی «است بر الله لازم توبه قبول وعده كه نيست جز اين»

کارشوند توبه سویشبه را ـ چنانچه کارانتوبه توبه که گردانیده واجب خویشتن

، عقلا بر توبه پذیرفتن که است ـ بپذیرد و از آنها درگذرد، اما اعتقاد ما بر این

از  كه است كساني تنها براي» توبه پذیرش . البتهنیست واجب متعال خدای

در  مراد از جهالت «شوندمي» ن: گناهایعنی «ناشايستي مرتكب جهالتروي 

 گناه عمل در ارتکاب شرمیو بی سبکسری ، بلکهنیست گناه شناختن اینجا: عدم

 این باشد. البتهخردمند نمی شخص سزاوار شأن آن ارتکاب که استآلودی 

آید. پدید می بر انسان خشم ، یا فورانشهوت فوران ، در هنگامسبکسریحالت

شود، او قطعا می ناشایستی عمل مرتکب که هرکس»گوید: می كعباسابنولی

! آری«. اوست ، خود اثر جهالتکار ناشایست زیرا ارتکاب است نادان و جاهل

 «كنندمي توبه زوديبه سپس»شوند می گناه مرتکب که سبکسری جاهلانآن 

 آمده شریف در حدیث «پذيردرا مي شانند توبهخداو آنانند كه» ازگناهانشان

و  مرگ غرغره در حال که را ـ مادامی بنده تحقیقا خداوند توبه:»است

 نزدیک؛ توبه در زمانی کردن ، مراد از توبهبنابراین«. پذیردنباشد ـ میکندنجان

: ، یعنیمرگ فرشته دهمشاه تا هنگام گناه ارتکاب میان زمانی درفاصله کردن

 «است حكيم و خداوند داناي». کار استتوبه شخص الموت( از سوی)ملک

 کند.می حکم و فرزانگی دانایی امور از روی در همه پس

  

تُ قاَ  لَلهذَينَ يَعأمَلوُنَ السهي َئاَتَ حَتهى إذَاَ حَضَرَ أحََدهَُمُ الأمَوأ
بةَُ لَ إنَ يَ وَلَيأسَتَ التهوأ

تدَأناَ لَهُمأ عَذاَباً ألََيمًا ) نََ وَلََ الهذَينَ يمَُوتوُنَ وَهُمأ كُفهار  أوُلَئكََ أعَأ  (13تبُأتُ الْأ
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 مرگ كه كنند تا وقتيمي گناه كه نيست كساني براي توبه قبول و وعده»

 میرد و هیچتما میحالا دیگر ح داند کهمی که ایگونهبه «در رسداز آنان يكي

 گويد: اكنونمي» هنگام و در آخرین است نمانده باقی ماندنشزنده به امیدی

 كه كساني و نيز توبه»ندارد  وی حال به سودی هیچ توبه این که «كردم توبه

و ندارند  ایمیرند، اساسا توبهبر کفر می که زیرا کسانی «ميرندكفر مي درحال

هر دو  : براییعنی «اينان براي» است آن همانند عدم ایشان درحق وجود آن

 .آنان گناهان جزای به «ايمساخته آماده دردناكعذابي » گروه

 اند: گفته احكام علما در بيان

 .است فرض بر مؤمنان امت اتفاق به از گناه ـ توبه 7

 .، جایز استدیگری در گناه دادنبا ادامه مراه، هاز گناهی ـ توبه 1

 شود، نهمی ، پذیرفتهاست ایشان ناظر بر احوال دو آیه این کهکسانی ـ توبه 3

 .کافر در قیامت توبه احتضار و نه محتضر در حال شخص توبه

  

هًا وَلََ تعَأضُلوُهُنه لَتذَأهَبوُا ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ يحََلُّ لَكُمأ أنَأ ترََثوُ ا الن سََاءَ كَرأ

ٌَ فإََنأ  تَينَ بفَاَحَشَةٍ مُبَي َنةٍَ وَعَاشَرُوهُنه باَلأمَعأرُو
أ بَبَعأضَ مَا آتَيَأتمُُوهنُه إلََه أنَأ يأَ

ُ فَيهَ خَيأرًا كَثَي علََ الِلّه رَهُوا شَيأئاً وَيَجأ تمُُوهُنه فَعسََى أنَأ تكَأ  (19رًا )كَرَهأ

 را برخلاف زنان كه شما روا نيست ايد، برايآورده ايمان كه كساني اي»

 ارث را از طریق آنان که نیست شما حلال : براییعنی «بريد ارثبهميلشان 

شما از  پندار که گردانید، با این و مقیدشان و محبوس گرفتهخویش برای

کردند می چنین جاهلیت اهل کهتر هستید، چنانحقذی هایشاننفس به خودشان

 «و نيز»شود  برده ارث به که نیست کالایی زن کنند، لذا شما باید بدانید کهو می

 رامنع ايشان» که نیست شما حلال ! برایشوهر متوفی اولیای! یا ایشوهران ای
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 بتوانید میراث منع کنند تا با این ا ازدواجغیر از شم بادیگری که از این «كنيد

فشار  وسیله خود سازید، یا بتوانید از این میرند ـ از آنمیکهرا ـ هنگامی ایشان

 ازدواج اجازه ایشان به و آن گاه کرده استفاده مهر ایشان گرفتن بازپس برای

 بدهید.

مرد  چون بود که بر این جاهلیت اهل و عادت رسم»گویند: و ابومجلز می زهری

 ، یا یکیزن مرد از غیرآن ، پسر آنگذاشتبجا می مرد و از خود همسریمی

 آن کار به افگند و با اینرا بر او می خویش ، جامهوی نسبی دیگر از نزدیکان

 نزول سبب نیز در بیان بخاری«. شدتر میحقذی و از اولیایش از خود زنزن 

 بر این جاهلیت اهل رسم»فرمود:  که است کرده روایت كعباساز ابن کریمهآیه

سزاوارتر تلقی  وی )تصاحب( زن به متوفی مرد، اولیایمرد می چون بود که

و  گرفتمی نکاح ، او را بهخواستمی از آنان اگر یکی شدند، پسمی

خواستند، او را نمی دادند و اگر هممی زنی به دیگری را بهخواستند، او اگرمی

 وی درباره گیریتصمیم  هرحال؛ آنها بهبه دادند، پسنمی نکاح اصلابه

 اگر آن: »استآمده عباسدیگر از ابندر روایتی«. تر و سزاوارتر بودندحقذی

 خویش نکاح او را به متوفایششوهر  نزدیک از بستگان بود، یکیزیبا می زن

تا بمیرد و  داشتمی بود، او را در بند خویشو نازیبا می واگر زشت گرفتمی

 آزادی خود را بازخرید کند و در قبال که داشت رابگیرد، یا اورا وامی میراثش

 اضافه بخاری در روایت«. کردمی و رهایش گرفتمی ایاز اوفدیه وی

: آنها مهر که این مطلب حاصل«. شد نازل کریمهآیه این بود کههمان : »استشده

 آوردند.می حساببه زن برای وبهایی ثمن را همچون
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 «آريد دستايد، بهداده آنان را به از آنچه تا بخشي»کار را نکنید  ! اینآری

 مرتكب كه مگر آن»در برید  به و از چنگشان گرفته بازپس ومهر را از آنان

. وی نزدیکان نه شوهر است استثنا مخصوص این «شوند آشكاريزشتكاري

 سختگیرانه خود روشی فسادپیشه با زن را دارد که امکان : فقط شوهر اینیعنی

 باکی زنا شد، پس مرتکب شخص زن هرگاه»گوید: می باشد. ابوقلابه داشته

بگیرد و او را زیر  سخت بر وی و در معاشرت رسانده او زیان به که ستنی

از  که این درگذرد. یعنی وی برای از مهر خویش که فشار و آزار بگذارد تاآن

، کریمه : زشتکاری( در آیهاند: مراد از )فاحشهگفته جمعی«. بازستاند فدیه وی

 که است جریر ترجیحا برآن. اما ابنبا شوهر است وی وناسازگاری زن بدزبانی

 دست از این و اعمالی ، بدزبانیزنا، ناسازگاری و شامل است )فاحشه( عام کلمه

 ایشیوه آن : بهیعنی «كنيد زندگاني پسنديده وجه به و با زنان»شود می همه

، خوشرفتاری شده؛ چون شناخته ده، پسندیزن خانواده و درمیان در شریعت که

در  معنی این . البتهگذرانی در شب آنان حق و دادن طوردرست به بر آنان انفاق

، بنابراین استگردانیده  حلال عزوجل خدای که استاموری کمربند همان

 .نیست تمحرما در ارتکاب آنان آزاد گذاشتنمعنی  به با زنان خوشرفتاری

 لاهله خیرکم خیرکم»فرمودند:  صاکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

بهترین  و من اشخانواده برای شماست شما، بهترین : بهترینلاهلی وانا خیرکم

 «نداريد دوست»را  : زنانتانیعنی «را و اگر آنان»«. امخانواده برای شما هستم

باید  باشند، پس شده ، یا ناسازگاریبدکاری مرتکب که آن، بیسباباز ا سببیبه

بسا زيرا چه»نکنید  شتاب از آنان ورزید و در امر جداشدن صبر کنید و شکیبایی

 از قبیل «باشد نهاده خير بسياري بداريد و خداوند در آن را ناخوش چيزي
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 که زنی از آن و شایسته صالح فرزندان ندنیا آمد و به صحبت استمرار ومداومت

 مؤمنه از زن مرد مؤمن: »است آمده شریف در حدیث کهندارید. چناندوستش

بسا از  پسندد، چهو رفتار، او را نمی و شمایل نورزد زیرا اگر از نظر شکل نفرت

 «.گردد راضی دیگر ازوی بعدی

  

تبَأدَ  أخُذوُا مَنأهُ وَإنَأ أرََدأتمُُ اسأ داَهُنه قنَأطَارًا فلَََ تأَ جٍ وَآتَيَأتمُأ إَحأ جٍ مَكَانَ زَوأ الَ زَوأ

تاَناً وَإَثأمًا مُبيَناً ) أخُذوُنهَُ بهُأ  (21شَيأئاً أتَأَ

 پیشین زن دیگر، یعنی «همسري را جانشين»جدید  «و اگر خواستيد همسري»

. قنطار: مهر، یا هدیه عنوانبه« باشيد ادهد از آنها قنطاري يكي كنيد و به»خود 

 از او پس چيزي پس» است دو کیلو و نیم و هر رطل طلا است صد رطل

 که آنداد، بی او طلاق به میلیبی را از روی خویش : اگر مرد، زنیعنی «نگيريد

مرد  برای ورتص در این باشد، پس وی و ناسازگاری بدکاری انگیزهبه طلاق

، از او استداده مهر یا هدیه عنواناو به به را که از آنچه چیزی که نیست حلال

 و حرامی ناحق : بهیعنی «آشكار و تعدي ستم را به آيا آن»بگیرد  بازپس

 مورد تعدی طرف که است و دروغی : ستم؟ بهتان مردانای «گيريدمي» واضح

 .است بزرگ و گناهی ، حرامشک بدون این گرداند، کهزده و حیرت هوترا مب

  

 ( 21وَكَيأفَ تأَأخُذوُنهَُ وَقدَأ أفَأضَى بَعأضُكُمأ إلَىَ بعَأضٍ وَأخََذأنَ مَنأكُمأ مَيثاَقاً غَلَيظًا )

 كه با آن» تعبیر، مفید انکار بعد از انکار است این «ستانيدرا مي آن و چگونه»

، است جنسی افضاء: مقاربت»گوید: می عباسابن «ايد؟گرفته ديگر كاماز يك

برتر  ادبی مسلمانان به که آن یاد کرد، برای کنایه به از آن تعالی حق ولی

 که ستانید، در حالیمی را باز پس مهر یا هدیه از زنان چگونه «و»«. رابیاموزد
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، است عهد، همانا عقد نکاح این که «اند؟گرفته محكم ا عهدياز شم زنان»

 ترینو قوی پیوند داده همبه رابطه را با نیرومندترین مرد و زن کهعقدی 

 ، با زنشاگر مرد بعد از عقد نکاح کند. پسآنها ایجاد میرا میان تعهدات

و بر شوهر،  است ر خویشمه کل مستحق کرد، زنشرعی یا خلوت مقاربت

 زن که ، مگر در حالتیاست حرام دادنش طلاقدر صورت  از وی چیزی گرفتن

و  . در نزد احنافگذشت آن بیان کهباشد ـ چنانشده  زنا، یا ناسازگاری مرتکب

د ها بر آننها و مالکیگردد، اما شافعیمی ثابت« صحیحهخلوت »ها، مهر با حنبلی

 .خلوت صرف به شود نهمی مقرر وثابت مهر با مقاربت که

و تأكيد  تصريح زنان مسلم از حقوق بر چهار حق فوق آيات كه اين خلاصه

 دارد:

 .زنان بردنارث  به ـ تحریم 7

 .طلاق وقوع مجدد در صورت از ازدواج زن از ممانعت ـ نهی 1

 .نیکو و پسندیده شیوه به از معاشرت داریدر برخور زن ـ حق 3

 .طور کامل به خویش مهریه در دریافت زن ـ حق 2

  

وَلََ تنَأكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاَؤُكُمأ مَنَ الن سََاءَ إَلَه مَا قدَأ سَلَفَ إَنههُ كَانَ فاَحَشَةً وَمَقأتاً 

 ( 22وَسَاءَ سَبَيلًَ )

مردند، می پدران چون بود که رایج : در جاهلیتاست هآمد نزول سبب در بیان

خویش  نکاح را به پدرانشان بودند، زنان از غیر زنانشان که فرزندانی

خود  ازدواج را به آنان پدرانتان كه و با زناني»شد:  نازل آوردند، پسدرمی

 و بزرگداشت و احترام کرامت رعایت جهت به «نكنيد اند، ازدواجدرآورده

 كه مگر آنچه» است جاهلیت زشت عادت از آن مفید نهی جمله . اینپدرانتان
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 شمارا بر آن خداوند که «استداده رخ» آیه این از نزول قبل «در گذشته

 «.است باشد و بدراهيو منفور مي كار ناشايست همانا اين»کند نمی مؤاخذه

خود را طلاق  مرد یا زنپدر می پدر را ـ چنانچه پسر با زن ، نکاحاهلیتدر ج

کار از  نامیدند زیرا اینو منفور می مبغوض نکاح یعنی« مقت» داد ـ نکاحمی

. است و روش رسم منفور و ناپسند و بدترین خرد، سخت نظرصاحبان

 گیرد.ها( را نیز در بر می)پدر بزرگعلما؛ اجداد  اجماع تعبیر)آباء: پدران(، به

  

ٌََ وَبَناَتُ 
اتكُُمأ وَخَالََتكُُمأ وَبَناَتُ الْأ هَاتكُُمأ وَبنَاَتكُُمأ وَأخََوَاتكُُمأ وَعَمه مَتأ عَلَيأكُمأ أمُه حُر َ

هَ  ضَاعَةَ وَأمُه ضَعأنَكُمأ وَأخََوَاتكُُمأ مَنَ الره تيَ أرَأ هَاتكُُمُ اللَه تَ وَأمُه خُأ اتُ نسََائَكُمأ الْأ

تيَ دخََلأتمُأ بهََنه فإََنأ لَمأ تكَُونوُا  تَي فيَ حُجُورَكُمأ مَنأ نسََائَكُمُ اللَه وَرَباَئَبكُُمُ اللَه

مَعوُا  لََبَكُمأ وَأنَأ تجَأ دخََلأتمُأ بَهَنه فلَََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ وَحَلََئَلُ أبَأناَئكَُمُ الهذَينَ مَنأ أصَأ

 ُ َ كَانَ غَفوُرًا رَحَيمًا )بَيأنَ الْأ تيَأنَ إلََه مَا قدَأ سَلَفَ إنَه الِلّه  (23خأ

پیوندهای  وسیلهبه و محارم رضاعی ، محارمنسبی محارم تحریم آیه؛ آیه این

در  گروه بر شما هفت»فرمود:  عباسابن که، چنان)سببی( است خویشاوندی

 «.کرد را تلاوت آیه این . سپساست شده حرام و خویشاوندی نسب

. لفظ )مادران(، آنان گرفتن نکاح: بهیعنی «است شده حرام بر شما مادرانتان»

باشند بالاتر قرار داشته  هایـ هرچند در مرتبه و مادری پدری مادر بزرگان شامل

 است شدهشما حرامبر  «و»باشند. می شخص آنها مادران شود زیرا همهـ نیز می

 هایشود، هر چند در مرتبهمی هم فرزندان دختران : شاملدختران «دخترانتان»

 از پسران دختران آن ها(، چهها و نتیجهنوه باشند )چون قرار داشته تریپایین

 واحمدبن ، مالک. جمهور فقها )ابوحنیفهوی از دختران باشند و چه شخص

متولد  )منی( وی نطفه از آب که اشدختر زنا را بر پدر زانی کاححنبل( ن

، هرچند که است دختر وی دانند زیرا او نیز در واقعمی حرام ، بر ویاستشده
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: خواهران« خواهرانتان» است شده بر شما حرام «و»باشد. می حرامزاده

)مادری( و خواهران  اخیافی هرانو مادری(، خوا )پدری اعیانی خواهرانشامل

 شود.می )پدری(، همه علاتی

خواهر  که است هر زنی : اسمعمه «هايتانعمه» است شده برشما حرام «و»

و آن  مادر است از جهت عمه باشد. گاهی از اجدادتان ، یا خواهر یکیپدرتان

: اسم خاله «هايتانخاله» است شده بر شما حرام «و»باشد. خواهر پدر مادر می

باشد.  هایتاناز مادربزرگ ، یا خواهر یکیخواهر مادرتان که است هر زنی

 برشما حرام «و»باشد. خواهر مادر پدر می و آن پدر است از جهت خالهگاهی

و برادر شما با ا که است هر مؤنثی دختر برادر: اسم «برادر دختران» استشده

باشد، هرچند  داشته ایباالواسطه ولادت ، یا نسبتمباشر و مستقیم ولادت نسبت

 «خواهر دختران» است شده برشما حرام «و»خود دور باشد.  درمراتب هم

یا  مستقیم ولادت خواهر شما با او نسبت که است هر مؤنثی دخترخواهر: اسم

 باشد. خود دور هم در مرتبه باشد، هرچند داشته ایبالواسطه

در « اندشما را شير داده شما كه مادران آن» است شده برشما حرام «و»

 سبب از زنی ، شیرخوردنمدت . اما بعد از آنشیرخوارگی دوساله دورهطول

 مقید شده مرتبهپنج به تعداد شیرخوردن صحیح شود. در احادیثنمی تحریم

 تحریم ها بر آنند که: شافعیاست مورداختلاف مذاهب در بین ا مسئله، اماست

 ها برآنند کهو مالکی شود، اما احنافنمی ثابت بار شیردادنکمتر از پنج به

، هر چند بسیار است شیرخوردن ، همچونتحریم در اثبات اندكشیرخوردن 

 حرام بار شیردادن کمتر از سه د کهها بر آننبیشترنباشد. و حنبلی قطره یک

خواهر  «شما رضاعي خواهران» است شده برشما حرام «و»گرداند. نمی
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باشد. شیر خورده  زن یک با او از پستان طفلی که است : دختریرضاعی

 شیردهنده قرار داد و زن نسب منزله را به شیرخوارگی عزوجل ، خدایبنابراین

و  است وی رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی نامید، از این «شيرخوار»مادر را 

 و هر فرزندی وی و خواهر او؛ عمه وی و مادربزرگ پدر و مادر او؛ پدربزرگ

باشد ـ  شیرده زن متولد گردد، هرچند از غیر آنشیردهنده  شوهر زن برای که

و  برادران ـ همه بعد از آن باشد و چه او متولدشده از شیرخوردن قبل چه

 خاله و خواهرش است وی ، مادربزرگشیردههستند و مادر زن وی خواهران

و  دنیا آید، برادران شوهر به از همینزن  آن برای که کسی و هر آن وی

 ز غیر آنا شیرده زن برای که کسیهستند و هر آن وی و مادری پدری خواهران

 را دارند. وی مادری و خواهران برادران شوهر متولد شود؛ حکم

و  عبارتند از: مادرزن که «زنانتان مادران» است شده بر شما حرام «و»

بر  «و»شوند می دختر، بر شوهر حرام مجرد عقد نکاحبه  او، که هایمادربزرگ

در كنار  كه» : دختراندرهایتانیعنی «زنانتان دختران» است شده شما حرام

: ربیبه «ايدهمبستر شده با آنان كه زنانتان آن اند ـ از بطنيافته شماپرورش

شود. می )شوهر مادر( تربیت ناپدری و سرپرستی رعایت تحت که استدختری 

معتبر  وی جمهور ـ در تحریم دختراندر ـ بنا بر قول و پرورش تربیتالبته 

)مقاربت( کند،  جنسی آمیزش شوهر با مادرش که هنگامی زیرا دختر زن نیست

 هم تربیت خویش ناپدری دختر در خانه آن که شود، ولواینمی حرام بر وی

و لذا  شده بیان عرف در اینجا، بنا بر غالب و پرورش باشد، لذا قید تربیت نشده

ايد، بر اگر با آنها همبستر نشده پس» نیست دخلی ، هیچتحریم را در اصل آن
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 ، اگر قبلنیست بر شما گناهی دختر اندرانتان : در نکاحیعنی «نيست شما گناهي

 باشید. از آنها جدا شده با مادرانشان از همبسترشدن

را نكاح  مادران» :اند کهرا استنباط کرده شرعی قاعده این آیه علما از همین

 اما در سایر محرمات «.گرداندمي حرام با مادران را مقاربت ، و دختراندختران

مجرد عقد  به که ، باید گفتپسر و مادرزن پدر، زن عبارتند از: زن که سببی

 خویش با زن اگر هم شوند، حتیمی حرام بر وی گروه ، اینمرد با زننکاح 

 باشد.نکرده  جنسی شآمیز

مجرد عقد به پسرانتان : زنانیعنی «پسرانتان زنان» است شده برشما حرام «و»

با آنان  فرزندانتان شوند، هرچند کهمی ، بر شما حرامبا آنان پسرانتان نکاح

ند: باش ، فرزندانیفرزندان این که باشند، اما مشروط بر این نکرده هم مقاربت

 زنان شما نباشند، پس های: پسرخواندهیعنی «شما باشند از پشتكه »

 نیستند، بر خلاف غیرشما هستند، بر شما حرام از پشت شما کههای پسرخوانده

 بود. مرسوم در جاهلیت که آنچه

 : ازدواجیعنی «دو خواهر كنيد ميان جمع كه اين» است شده بر شما حرام «و»

جدا شوید، بر شما  یا مرگش دادنبا طلاق از وی که از آن پیش با خواهرزنتان

 و خاله زن ، یا میانوی و عمه زن میان نمودنجمع . همچنیناست شدهحرام

در  کلی قاعده . البتهاست حرام و دختر برادر یا دختر خواهر وی زن ، یا میانوی

 از آنها را مذکر فرض اگر یکی که قرابتی دارای دو زن : هر آنستا مورداین این

 حرام آنها در نکاح میان کردنباشد، جمع  حرام برایش دیگری آن کنیم؛ نکاح

دو در عقد مرد باشد.  از آن یکی ماند کهمی باقی گاهتا آن حرمت و این است

 قبل حرام هاینکاح از این که بر آنچه خداوند: یعنی «است گذشتهمگر آنچه»
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 اجماع مسلمین کند. همچنیننمی باشد، شما را مؤاخذه گذشته تحریماز نزول 

...﴾: تعالی حق فرموده معنای که دارند براین هَاتكُُمأ مَتأ عَلَيأكُمأ أمُه ، تا آخر آیه ﴿ حُر َ

 ملک از طریق و چه نکاح از طریق ، چهگروه با این جنسی عمل که است این

و  برابر است باهم و هر دو حرمت است بردگی( حرام از طریق)تملک  یمین

 .است و جاری ساری در هر دو گروه حرمت این

 عبارتند از: كند كهمي دلالت از نسب كس هفت بر تحريم كريمه آيه پس

 باشند. بالاتر قرار داشته هایدر مرتبه ها، هرچند کهبزرگـ مادر و مادر  7

 باشند. تر قرار داشتهپایین هایدر مرتبه ، هرچند کهفرزندان ـ دختر و دختران 1

 ـ خواهر. 3

 .ـ عمه 2

 .ـ خاله 5

 ـ دختر برادر. 6

 ـ دختر خواهر. 1

عبارتند  دارد، که یز دلالتن از غیر نسب کس شش بر تحریم کریمه آیه کهچنان

 از:

 .ـ مادر رضاعی 7

 .شیرده زن و فروع اصول تمام است . و مانند آنـ خواهر رضاعی 1

 .است گرفته انجام مقاربت با مادرانشان که زنانی ـ دختران 3

 .پسران ـ زنان 2
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، یا وی و خاله زن میان ، یاوی و عمه زن دو خواهر، یا میان میان کردنـ جمع 5

 .1و دختر برادر و دختر خواهر وی زن میان

ها گذشته تحریم این از ابلاغ را قبل و آنچه «است خداوند آمرزنده گمانبي»

 را بر شما حرام ا زیرا فقط کسانیبر شم «است مهربان»آمرزد ، بر شما میاست

 هایآنها حکمت و در تحریم شماست برای آنها رحمتی تحریم که ساخته

مند از آنها مستفید و بهره خویش در دنیا و آخرت وجود دارد که ایبالغه

 شوید.می

  

صَناَتُ مَنَ الن سََاءَ إَلَه مَا مَلَكَتأ أيَأمَانكُُمأ كَ  َ عَلَيأكُمأ وَأحَُله لَكُمأ مَا وَالأمُحأ تاَبَ الِلّه

تعَأتمُأ بهََ مَنأهُنه  تمَأ صَنيَنَ غَيأرَ مُسَافَحَينَ فمََا اسأ وَالَكُمأ مُحأ وَرَاءَ ذلََكُمأ أنَأ تبَأتغَوُا بأَمَأ

بعَأدَ الأفَرَيضَةَ فَآتَوُهُنه أجُُورَهُنه فَرَيضَةً وَلََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ فيَمَا ترََاضَيأتمُأ بهََ مَنأ 

َ كَانَ عَلَيمًا حَكَيمًا )  ( 24إنَه الِلّه

غیر شوهر  شوهردار برای زن پس «است شده شوهردار بر شما حرام و زنان»

 او سپری جدا گردد و عده از شوهر خویش که ، مگر ایننیست حلال خویش

 ملک به را که : کنیزانییعنی «ايدشده آنان مالك كه زناني استثناي به»شود 

باشند  داشته شوهر هم در دارحرب اید ـ هرچند کهاسیر کرده از دارحرب یمین

کنیز  باشند ـ بر شما حلالند، اما اگر مردی در دار حرب و شوهرانشان

، نیست حلال کنیز برایش از آن جنسی جوییکرد، کام را خریداری شوهرداری

 جدا گردد. از وی شوهرش که ینمگر ا

اين »فرماید: کرد، می را معرفی و سببی نسبی محرمات تعالی حق که بعد از آن

 لازمی است حکمی : اینیعنی «استبر شما مقرر شده كه است الهي فريضه

                                                 

 بجوييد. فقه را در كتابهاي محرمات احكام تفصيل 1 
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ید و به نرو بیرون ، از حدود مقرر وی، پسروا نیست بر کسی آن تغییردادن که

ذکر  آیات در این که« محرمات اين و بر شما سواي»پایبند باشید  وی شریعت

 : بر شما حلالیعنی «خويش اموال كنيد به نكاح طلب ، كهاست حلال»شد 

 را طلب یا کنیزانی با زنان ، ازدواجخویش حلال از اموال مهریه با دادن که است

 خویش و مبادا با اموال است گردانیده آنها را بر شما حلال وندخدا کنید که

 کنید. راطلب حرام

پیدا  مهر صحت جز به نکاح که است بر آن ، دلیلمقام در این« اموال»ذکر 

گردد. می نشود، مهر واجب برده عقد از مهر نام کند و هرچند در هنگامنمی

 نه»زنا  به شدناز آلوده «كنانطلب عفت» خویش اموال هکنید ب نکاح ! طلبآری

از  نفس و نگهداشت طلبی: عفت. احصانزناکنندگان : نهیعنی «رانانشهوت

 از: ریختن است عبارت ، سفحاست : از سفح. مسافحاست در حرام فروافتادن

 : طلبباشد. یعنی زن حلال رجهمانا ف ، کهآن صحیح در غیر جایگاه منیآب 

از  كسي پس» و حرام در زناکاری باشد، نه باید در حلال شما با اموالتاننکاح 

 نکاح وسیله به جنسی و آمیزش : با جماعیعنی«گرفتيد ازاو بهره كه زنان

 رسیده فقتوا به با هم بر آن که «را مهرشان پس»، از اوبرخوردار شدید شرعی

 خدای از جانب زنان : مهر براییعنی« بدهيد آنان به ايفريضه عنوان به»بودید 

با  از آنان هستند که ، زنانیکریمهاند: مراد آیهگفته . بعضیاست مقررشده متعال

 در صدر اسلام متعه نکاح که شویمشود. یادآور میمی گرفته بهرهمتعه  نکاح

و  بخاری روایت به شریف در حدیث کهشد. چنان منسوخ بود وسپس مشروع

 متعه در روز خیبر از نکاح صخدا رسول»فرمود:  که است آمده از علی مسلم
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با  كه و بر شما در آنچه»«. کردند ، نهیاهلی خران گوشتو از خوردن

 : اگر شما زنانیعنی «نيست ديد گناهيرسي توافق ديگر بعد از مهر مقرر بهيك

کنید،  دیگر مهر را زیاد یا کمیک مهر، با رضایتبعد از مقررکردن  و شوهران

نماید، یا  کم از مقدار مهر خویش حاضر شود که زن ، چهبر شما نیست باکی

مهر  بر مقدار بگیرد که شوهر تصمیم ببخشد و چه شوهر خویش را به آن کل

 زندگی گسستن، یا از همادامه دربارهکه تصمیمی بیفزاید و یا هرگونه زن

 حکمت دانا و صاحب «است حكيمالله داناي  هر آينه»بگیرید  خویش زناشویی

 گردانیده مشروع خویش خلق برایکه  و در احکامی آفریده که در آنچه است

 ها، بقایحفظ نسب سبب کهعقد نکاح  مربوط به در احکام و از جمله است

 شود.و مرد می زن و خوشبختی نسل

 :است کار رفتهبه معنی سه به کریم )محصنات( در قرآن که ذکر است قابل

 .آیه شوهردار ـ نظیر همین ـ زنان 7

 «.2نور/» پاکدامن ـ زنان 1

 بعدی(. آزاد )آیه ـ زنان 3

  

مَناَتَ فمََنأ مَا مَلَكَتأ وَ  صَناَتَ الأمُؤأ لًَ أنَأ يَنأكَحَ الأمُحأ تطََعأ مَنأكُمأ طَوأ مَنأ لَمأ يسَأ

لَمُ بإََيمَانَكُمأ بَعأضُكُمأ مَنأ بعَأضٍ فاَنأكَحُوهُنه  ُ أعَأ مَناَتَ وَالِلّه أيَأمَانكُُمأ مَنأ فتَيَاَتَكُمُ الأمُؤأ

لَهَنه وَآتَوُهنُه  صَناَتٍ غَيأرَ مُسَافَحَاتٍ وَلََ  بإََذأنَ أهَأ ٌَ مُحأ أجُُورَهُنه باَلأمَعأرُو

فُ مَا عَلىَ  صَنه فإََنأ أتَيَأنَ بَفاَحَشَةٍ فَعلَيَأهَنه نصَأ داَنٍ فإََذاَ أحُأ مُتهخَذاَتَ أخَأ

بَرُوا  صَناَتَ مَنَ الأعذَاَبَ ذلََكَ لَمَنأ خَشَيَ الأعنَتََ مَنأكُمأ وَأنَأ تصَأ ُ الأمُحأ خَيأر  لَكُمأ وَالِلّه

  ( 25غَفوُر  رَحَيم  )

« باشد كه نداشته» مالی و امکانات : توانایییعنی «طول از شما كه و هركس»

 از آنچه بايد كه كند، پس ازدواج مؤمن» و پاکدامن «آزاد با زنان» آن وسیلهبه
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 چنین : براییعنی «كند اح، نكاستشده  مالك باايمان شما از كنيزاندست 

 به است غیراز خود وی دیگری در ملک را که کنیز مسلمانی که رواست کسی

با کنیز بر  ، ازدواجرا داشت آزادی با زن ازدواج مالی گیرد. اما اگر توانایی نکاح

. فقهاستجمهور  رأی و این نیز جایز نیست کنیز کتابی . نکاحاست حرام وی

و ». است آن شود ـ بر جایز بودنذکر می آیه همین در ادامهـ که  احناف اما رأی

 با کنیزان ، از ازدواجضرورت در صورت پس «شما داناتر است ايمان خدا به

آزاد  از زنان برخی ، از ایماناز آنان برخی ایمان بسا کهنورزید زیرا چه امتناع

را  آنان باید ظاهر ایمان دهد کهمی امر توجه این این قید، به باشد. البتهبهتر 

 آزاد ـ فرزندان کنیز و چه شما ـ چه زیرا همه «ديگريداز يك همه» پذیرفت

نسبها و حسبها فخر  : نباید بهکه بر این است تعبیر هشداری هستید. این آدم

 مالکان : با اجازهیعنی «كنيد نكاح آنان اهل اجازهرا با  كنيزان پس»ورزید 

 آنها.

باشد و او می کنیز، ولی مالک که است بر آن دلیل آیه این»گوید: کثیر میابن

 معروف وجه را به و مهرهايشان»«. نیست صحیح وی اجازه کنیز بدون ازدواج

و پسندیده  نیکو، معروف و عرف در شرع که وجهی : بر آنیعنی« بدهيد آنانبه

را از روی  از مهرهایشان ، چیزیخاطر کنیز بودنشانبه نباشد که و چنان است

 آنان برسانید. و مالکان زیان آنان امر به ، یا در اینفروگذار نموده اهانت

 «زناكار نه» امنو پاکد «باشند عفيفه كه در حالي»نیز هستند  مهرهایشانمالک

 و نه»گردند زنا می مرتکب طور علنیبه نگیرید که نکاح را به : کنیزانییعنی

کند. یادآور زنا می با فردی طور پنهانی به که است او زنی «گيرندهپنهانيدوست
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 پنداشتند، اما گرفتنمی را عیب علنی زنای در جاهلیت اعرابکه  شویممی

 نکاح از به گونهبدین سبحان ، خدایشمردند. پسنمی را عیب پنهانی وستد

 زنا آلوده عمل به طور آشکار، یا پنهانی به که کنیزینکاح دادن  و به گرفتن

 «شدند فاحشه كردند، اگر مرتكب ازدواجچون  گاهآن»کرد  باشد، نهی

 زنان از عقوبت نيمي بر آنان پس»زنا است  از عمل : در اینجا عبارتفاحشه

از: جلد  عبارت باشد و آن ممکن آن تجزیه که عقوبتی : چنانیعنی «آزاد است

، شود. بنابرایننمی )سنگسار( نصفزیرا رجم  رجم ، نهتازیانه( است )زدن

 آزاد غیر محصنه زن زیرا حد زنایاست  تازیانه زناکار پنجاه کنیزان مجازات

 باشد.می )شوهرنکرده( صد تازیانه

 مرتکب اگر برده که نظر دارند بر این اتفاق مسلمانان»گوید: می شافعی امام

 مجازات را نصف مجازاتشان که آیه همین دلیل ، بهنیست رجمی زناشد، بر وی

باشند(  کرده ازدواج کهدرصورتی : از قید )اذا احصن«. است آزاد گردانیدهزنان

نیست  بر وی بود، حدی نکرده ازدواج زنا کرد که : اگر کنیزیشود کهمی دانسته

شود، بلکه نمی حد جاری کنیزی بر چنین که است بر آن كعباس، ابنبنابراین

 بر آنند که گیرد. اما جمهور علماقرارمی وکوب مورد لت منظور تأدیب فقط به

 «اين»شود. می زنا گردد، جاری مرتکب نیز که اینکرده حد بر کنیز ازدواج

 از آلايش كه» است رخصت «از شما كسي براي» مملوك با کنیزکان ازدواج

 شهوت آزاد، عطش با زن ندارد تا با ازدواج تمکنی که این دلیلبه «دارد بيمگناه 

. اما است در گناه از درافتادن و ترس و زیان : مشقتفرو نشاند. عنترا  خویش

، کنیزان نکاح جمهور ـ در جایز بودن رأی ـ برخلاف و یارانشان ابوحنیفه امام

آزاد را شرط  با زنان بر ازدواج مالی توان و عدم گناه به شدناز آلوده ترس

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 577 

کنیز  نبود، نکاح ازدواج در حال آزادی مرد با زن هر گاه اند:گفته اند، بلکهنکرده

 را داشته آزادی با زن ازدواج مالی قدرت جواز دارد، چه برایش و کتابی مؤمن

باشد نداشته باشد، چه داشته بیم گناه به از آلایش باشد و چه نداشته باشد، چه

صَ : زیرا مراد از آیه لَكُمأ ﴾﴿ وَالأمُحأ « 5مائده/»  ناَتُ مَنَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ مَنأ قبَأ

از  «و صبر كردن»آزاد و غیرآزاد.  در زنان است عام معنی اند و اینپاکدامن زنان

برده  به با آنان زیرا نکاح با آنان از نکاح «شما بهتر است براي»کنیزان  نکاح

و »انجامد می شخص و منزلت مقام و کاستی نفس اختنفرزند، خوارس ساختن

 سبب را که آمرزد و آنچهشما را می هایلغزش «است مهربانخداوند آمرزنده 

 گرداند.از شما دور می خویش رحمت ، بهاست مشقت

  

دَيَكُمأ سُننََ الهذَينَ مَنأ قَبأ  ُ لَيبَُي نََ لَكُمأ وَيَهأ ُ عَلَيم  يرَُيدُ الِلّه لَكُمأ وَيَتوُبَ عَلَيأكُمأ وَالِلّه

 (26حَكَيم  )

از  را که و آنچه «كند شما بيان براي»را  خویش احکام «خواهدخداوند مي»

و شما را به »سازد  روشن ، برایتاناست شما بر شما پنهان و مصالح نیک اعمال

 «راهبر شود» ایشان صالح و پیروان هگذشت : انبیاییعنی «پيشينيان و سنت سيره

: یعنی «از شما در گذرد»خواهد تا نیز می «و»اقتدا کنید  آنان حسنه سنتهای تابه

که  هاییمخالفت عطا فرماید تا از آن شما توفیق بازگردد و به رحمت بر شما به

داد  رخصت با کنیزان شما در ازدواج به که روست کنید و از همین داشتید، توبه

حکمت  ، صاحبخویش بندگان مصالح به داناست «است حكيم و الله داناي»

 .است گردانیده مشروع برایشان که درآنچه است
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هبعَوُنَ الشههَوَاتَ أنَأ تمََيلوُا مَيألًَ  ُ يرَُيدُ أنَأ يَتوُبَ عَلَيأكُمأ وَيرَُيدُ الهذَينَ يتَ  وَالِلّه

 ( 27عَظَيمًا )

 و از شما درگذرد. این «بازگردد رحمت بر شما به خواهد كهو خدا مي»

 ذکر کسانی سبب به و تکرار آن قبل علیکم( در آیه بر )ویتوب استتأکیدی 

 «كنندرا مي شهوات پيروي كه و آنان»قرار دارند:  توبه این در مقابل که است

و  راه سویبه « كنيد ميل خواهند كهمي»از کفار و فجار  : زناکارانعبارتند از که

 سوی به ، از حقستم راه سوی به میانه کنید از راه و میل فسادآلود آنان روش

در  بدون خواهند که: مییعنی «بزرگ كجروي» کنید بهپیشه  و کجروی باطل

 دهید زیرا زناکاران را انجام آنان ، بدکاریهایقید و بند شرعی هیچ نظر داشت

و  امور، یا در حلال در عواقب که آنخود هستند، بی رانیفکر شهوت فقط به

 که است خواهشهایی در اینجا: فقط آن بنگرند. مراد ازشهوات خداوند حرام

 .است لالح در شریعت که آنچه ، نهنموده آنهارا حرام شریف شرع

  

نأسَانُ ضَعَيفاً ) َ ُ أنَأ يخَُف َفَ عَنأكُمأ وَخُلَقَ الْأ  (23يرَُيدُ الِلّه

و اوامر و  بار شما را در امر قوانین «كند از شما سبك خواهد كهخداوند مي»

 هایگیری از آسان و غیرآن کنیزان شما نکاح برای جهت همین خود، بهنواهی

در برابر  «استشده آفريده ضعيف و انسان» است ادهد دیگر را رخصت

 و بر شهوت شده چیره خویش بر نفس که از این است ناتوان، پس شهوات

 که روست کند، از همین مقاومت مهاربزند و در برابر آن خویش سرکش

از امور  ریو بسیا گرفته آسان موجود ضعیف تا براین است خواسته خداوند

 .است ساخته روشن آیات دراین کهگرداند، چنان را بر او مباح
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در برابر زنان  انسان ، ناظر بر ضعفضعف این رساند کهمی کریمه آیه سیاق

گردانید.  فراخ در امر زنان وی را برای دایره تعالی ، حقجهت همین ، بهاست

 «.پردمی مرد از سر وی ، عقلزنان در امر»گوید: می وکیع

  

وَالَكُمأ بَيأنكَُمأ باَلأباَطَلَ إَلَه أنَأ تكَُونَ تَجَارَةً عَنأ  أكُلوُا أمَأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تأَ

َ كَانَ بكَُمأ رَحَيمًا )  ( 29ترََاضٍ مَنأكُمأ وَلََ تقَأتلُوُا أنَأفسَُكُمأ إنَه الِلّه

 ایشیوه : بهیعنی «نخوريد ناحق خود به خود را در ميان ! اموالانمؤمن اي»

، قمار، ، زورگیری، خیانتدزدی ؛ همچون نگردانیده را مباح آن شریعتکه 

« 788/آیه» بقره ، در سورهآیه . تفسیر نظیر اینآن و امثال ربوی معاملات

 خریدوفروش : دادوستد با معاملهجارتت «باشد تجارتي كه مگر آن» گذشت

دادوستدها زیرا  از سایر انواع یاد کرد، نه مخصوصا از تجارت تعالی . حقاست

دهد. می دادوستدها را تشکیل ، اکثر و اغلبخریدوفروش دادوستد از طریق

ز ا هر یک از آگاهی : عبارتتراضی «خودتان تراضي به»باشد ! تجارتیآری

 کردن یا پنهان زدنغش  گیرد ـ بدونمی که از آنچه است خریدار و فروشنده

و  توافق به بعد از معامله آنهاست جدا شدن ـ و سپس یاپول جنس عیب

 که پابرجاست معامله دو خیار )اختیار( فسخ آن از جدا شدن . و قبلرضایت

، معامله طرفین : چونبرآنند که مند. اما احنافنامی« خیارمجلس»را  اصطلاحا آن

عقد  از محل ، هر چند کهجایز است معامله بستند، آن ورضایت عقد را با توافق

 بر جواز دادوستد دست کریمه از نظر احناف؛ آیه باشند. همچناننشده هم متفرق

و »دانند را جایز نمی ا آنهکند، اما شافعیمی تعاطی( دلالتبه )بیع دست به

دیگر را نکشید، مگر به از شما بعضی  ! بعضیمسلمین : اییعنی «خود را نكشيد

 نیز نکنید. باشد و خودکشی شناخته رسمیت را به آن شریفشرع که سببی
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 آنها حرامند: همه که مورد را ذکر کرده ، پنجنهی در تفسیر این نسفی

 چون همه از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان شماست از جنس را که کسیـ نکشید  7

 اند.تنیک

خودکشی  از وسایل ایوسیله نباید به کند، یعنینباید خودکشی کس ـ هیچ 1

 انتحار نماید.

 که ، همدیگر را بکشید زیرا کسیدیگر در اموالیک به نمودن ـ نباید با ستم 3

 سازد.را نابود می خودش که است کند، چنانمی ستم بر دیگری

هلاکت  خود را به صورت در آن نکنید، که پیروی نفستان ـ از هواهای 2

 اید.افگنده

 گردد. قتل موجب نشوید که عملی ـ مرتکب 5

بکشد، روز  را با کارد و آهنی خودش هرکس: »است آمده شریف در حدیث

درد ـ می با آن جهنم را در آتش خویش و شکم اوست در دست کاردش قیامت

 وی کند، سم خودکشی سمی وسیلهبه و هرکس است و ابدی جاودان در آن

 جاودان نوشد ـ در آنمی جرعهجرعه جهنم را در آتش و آن است وی دردست

 جهنم بکشد، او در آتشفرو افگند و  خود را از کوهی و هرکس است و ابدی

 شریف در حدیث همچنین«. است و ابدی جاودان ـ در آن است شده فروافگنده

 چیز در روز قیامت همان وسیله بکشد، به چیزی خود را به هرکس: »استآمده

 وی و از رحمت «است شما مهربان به خداوند نسبت گمانبي»«. شودمیعذاب

و  اموال صیانت سبب که ساخته و متنبه متوجه اموری شما را به که شماستبه

، به را در امر توبه اسرائیل بنی چون هاییامت که، در حالیشماست ابدانبقای 

 .ساخت مکلف خودکشی
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لَيهَ ناَرًا وَكَانَ  ٌَ نصُأ َ يسََيرًا وَمَنأ يَفأعَلأ ذلََكَ عُدأوَاناً وَظُلأمًا فسََوأ ذلََكَ عَلىَ الِلّه

(31 ) 

خود یا  قتل ناروا بخورد، یا مرتکب را به مردم : مالیعنی «كند چنين و هركس»

در  وی قصد و مرام که : در حالییعنی «تجاوز و ستم از روي»شود،  دیگران

، جور و چپاول به دیگران مال گرفتن ناروا ـ چون ، تجاوز و ارتکاباعمالاین 

یا ارتداد، یا  غیر خطا و در غیرقصاص به دیگران ، کشتنو زورگیری یاغصب

 و مخصوص عظیم «را در آتشي وي زودي به پس»حد ـ باشد،  اجرانمودن

زیرا  «است بر خدا آسان» آتش او به : درآوردنیعنی «كار و اين آوريمدرمي»

 سازد. را ناتوان تعالی تواند حقچیز نمیهیچ

  

نَ عَنأهُ نكَُف َرأ عَنأكُمأ سَي َئاَتَكُمأ وَندُأخَلأكُمأ مُدأخَلًَ كَرَيمًا  تنَبَوُا كَباَئَرَ مَا تنُأهَوأ إنَأ تجَأ

(31 ) 

 تعالی حق که ایکبیره : اگر از گناهانیعنی «پرهيز كنيد اگر از كبائر منهيات»

: یعنی «شما را از شما سيئات»کنید  ، دوریاست کرده شما را از آنها نهی

ارجمند  جايگاهي و شما را به سازيمنابود مي»شما را  صغیرهگناهان 

. است برین بهشت ، که، نیکو و دلخواهشایسته جایگاهی : بهیعنی «آوريمدرمي

از  بعضی ، کهستبسیار ا کبیره گناهان در باب احادیثشود که می خاطرنشان

اند. در  محدود ساخته کمتر از آن به و بعضی گناه هفتآنها را به  احادیث این

فرمودند:  صخدا رسول که است آمده و مسلم بخاریروایت  به شریف حدیث

 این شد که سؤال اثنا از ایشان ، در این«بپرهیزید کننده چیز هلاك از هفت»

 حرم التيالنفس  بالله، وقتل الشرك»؟فرمودند: چیست کننده یز هلاكچ هفت
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، الزحف يوم ، والتولياليتيم مالالربا، وأكل ، والسحر، وأكل الله إلا بالحق

 به چیز عبارتند از: شرك هفت : اینالمؤمنات الغافلات المحصنات وقذف

 ـ جز به است گردانیدهرا حرام  آن کشتن خداوند متعال که نفسی ، کشتنخدا

 به زدن و تهمت در روز جنگ کردن ، پشتیتیم مال ربا، خوردن ـ خوردن حق

 عباسابن لیکن«. خبرنددور و بی به اتهام از آن که مؤمنی پاکدامن زنان

 گناه»گوید: او میهم  «.هفتاد نزدیکتر است به از هفت کبیره گناهان»گوید: می

 ، یا عذاب، یا لعنت، یا غضبآتش را به آن خداوند که است هر گناهی کبیره

و  نوشته کبائر کتابی نیز در باب ذهبی الدینشمس امام«. باشد کرده ختم خویش

 .است را بر شمرده کبیره هفتاد گناه در آن

  

ا مَا فَ  تسََبوُا وَلََ تتَمََنهوأ ا اكأ جَالَ نَصَيب  مَمه ُ بهََ بَعأضَكُمأ عَلىَ بعَأضٍ لَلر َ لَ الِلّه ضه

ءٍ  َ كَانَ بَكُل َ شَيأ لَهَ إنَه الِلّه َ مَنأ فَضأ ألَوُا الِلّه تسََبأنَ وَاسأ ا اكأ وَلَلن سََاءَ نَصَيب  مَمه

 ( 32عَلَيمًا )

گفت؛  سلمه: اماست دهش روایت کریمه آیه نزول سبب از مجاهد در بیان

میراث  ما نصف و نیز برای رویمروند و ما نمیجهاد می به الله! مردانیارسول

 خداوند بدان را كه و چيزي»کرد:  نازل عزوجل خدای بود که است؟ همان

 که اما جایز است« ، آرزو نكنيداستبخشيده  برتري ازشما را بر بعضي بعضي

 زوال در آرزوی که آنباشد، بی رفیقش مانند حال وی رزوکند تا حالآ شخص

 دارند و زنان اياند بهرهكرده حاصل از آنچه مردان»باشد  ازرفیقش حال این

و  اراده اقتضای حسب به خداوند پس «اياند بهرهكردهحاصل  نيز از آنچه

قرار  از کار و کردارشان ایبهره گروهاز دو  هریک، برای خویش حکمت

 خدا را از وي و فضل»دهد می مناسب جزای را در برابرآن آنان که استداده
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 و آن این و مقام نعمت تمنا و آرزوی به که این: بجای یعنی «كنيد درخواست

 وی فضل خیر و خواهان کنید و از خداوندشوید، خود کار و تلاش  مشغول

دارد. در می شما ارزانی به و از آن و فراگیراست او گسترده گردید زیرا فضل

فرمودند:  صخدا رسول که استآمده مسعودابن روایت به شریف حدیث

 :انتظار الفرج العبادة أفضل، وإن يسأل أن الله يحب ، فإنفضله سلوا الله من»

مورد  دارد که دوستتعالی  کنید زیرا حق واستخداوند درخ از فضل

 خدا به گمانبي»«. استانتظار گشایش  عبادت قرار بگیرد و بهترین درخواست

مورد  و چون استعلم  از روی وی و بخشش فضل پس «داناست هر چيزي

از  حکمیدرکار، یا  سبحان داند، لذا بر خدایرا می قرارگیرد، آن درخواست

 نکنید. اعتراض وی و احکام افعال

  

قَأرَبوُنَ وَالهذَينَ عَقدَتَأ أيَأمَانكُُمأ فَآتَوُهُمأ  ا ترََكَ الأوَالَداَنَ وَالْأ وَلَكُل ٍ جَعلَأناَ مَوَالَيَ مَمه

ءٍ شَهَيداً ) َ كَانَ عَلىَ كُل َ شَيأ  (33نَصَيبَهُمأ إنَه الِلّه

پدر و مادر و خويشاوندان  از آنچه» هر مالی ، یا برایاز شما «هر يك و براي»

کنند. را احراز می مال آن که «ايمقرار داده برانياند، ميراثبجا گذاشته نزديك

را مالک  آن شده نزدیک وی میراث به هستند که بر انسانارث : نزدیکانموالی

 «بدهيد ايشان را به ايد، نصيبشانبسته پيمان با آنان كه و كساني»شوند می

« موالاه موالی»را  اصطلاحا آنان هستند که پیمانیهم و دوستان مراد نزدیکان

 نامند.می

 کهسان بردند، بدینمی دیگر ارثاز یک پیمانانهم بود که برآن رسم در جاهلیت

میراث  : تو از منگفتاو میهو ب بستمی دوستی پیمان با مرد دیگری مردی

نیز  و در آغاز اسلام جاهلیت ، در دورانکهن رسم از تو! این و من بریمی
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لىَ بَبَعأضٍ﴾: با آیه پابرجا بود، سپس حَامَ بعَأضُهُمأ أوَأ رَأ  : )خویشاوندان ﴿وَأوُلوُ الْأ

 منسوخ« 15نفال/ا»خدا سزاوارترند(  در کتاب دیگر از دیگرانیک به نسبت

 فرموده این دلیلماند، به  باقی و نیکوکاری فقط وصیت پیمانهمگردید و برای 

لَياَئَكُمأ مَعأرُوفاً﴾: تعالی حق  بخواهید به که : )مگر آن ﴿ إلََه أنَأ تفَأعلَوُا إلَىَ أوَأ

 «.6احزاب/»بکنید(  یا( احسانی خود )وصیت دوستان

عقد  با دیگری و اگر کسی نیست منسوخ آیه این ، حکمد احنافدر نز ولی

بران(  )سهم فروض برد، اما بعد از صاحبانمی میراث ، از ویبست« موالاه»

 نیز از نظر احناف کریمه تفسیر آیه . پسالارحامو ذوی 1وبعد از عصبه

نبود و  عرب ، از قومنداشت شد و وارثی مسلمان مرد یا زنی : چوناستچنین

 : با تو براینبگوید که عربی مسلمان شخص تواند بهنبود، می هم آزاد شدهبرده

و اگر  بدهی دیهمن  ، بجایکردم اگر جنایت که بندممی دوستی شرط پیمان

 صورت در این ! پسبگوید: پذیرفتم هم دیگری ! و آنبری میراثاز من مردم

برد؛ می خود میراث پیماناز هم عرب شخص و آن منعقد گردیده« موالاه»عقد 

 شخص ، یا خویشاوندان، عصبهفروض از اصحاب کسیکه  در صورتی

 همانا خداوند همواره» نداشتترند، وجود حقذی از او در ارث که پیمانشهم

، بر عقدها و باشد بنابراینمی آشکار و نهان و او دانای «است گواه بر هر چيزي

 همدیگر وفا کنید. این خود در قبال تعهدات به ،پساست شما نیز گواه معاملات

بر  خداوند زیرا وقتی است و هشداری مژده ترینبلیغ تعالی حق فرموده

                                                 

 سـبب كنند و او بـهمياحاطه  شخص ناميدند زيرا به را عصبه . آنانپدر وي ز جهتاند ا انسان : نزديكانعصبه 1 
 .العربگردد.لسانبرخوردار مي ايشان و پشتيباني گيرد و از حمايتنيرو مي ايشان
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و در برابر  داده آنها پاداش باشد، ما را در برابر وفا به ما گواه پیمانهای

 کند.می مجازات شکنیپیمان

  

ُ بعَأضَهُمأ عَلىَ بَعأضٍ وَبمََا أنَأفَقوُا مَنأ  لَ الِلّه امُونَ عَلىَ الن سََاءَ بمََا فَضه جَالُ قوَه الر َ

الَحَاتُ قاَنَ  وَالَهَمأ فاَلصه تيَ تخََافوُنَ أمَأ ُ وَاللَه تاَت  حَافظََات  لَلأغَيأبَ بمََا حَفَظَ الِلّه

نَكُمأ فلَََ  رَبوُهُنه فإََنأ أطََعأ جُرُوهُنه فيَ الأمَضَاجَعَ وَاضأ نشُُوزَهُنه فَعَظُوهنُه وَاهأ

َ كَانَ عَلَيًّا كَبَيرًا )  (34تبَأغوُا عَلَيأهَنه سَبيَلًَ إنَه الِلّه

 : مرد رئیسیعنی»گوید: ...( میکثیر در تفسیر )قوامونابن «اندقيم ر زنانب مردان»

 ، بر زنانکرد ـ بنابراین پیشه ـ اگر کژروی اوست او و مؤدب و حاکم ، بزرگزن

دهند، دستور می ایشان به که و معروفی در امور پسندیده تا از مردان است

را  آدميان الله برخي كه است آن سبببه» مرد بر زن ریاست این«. کنند اطاعت

شدند  مزیت این مستحق خاطر آن به : مردانیعنی «است داده برتري بر برخي

 برتری بر زنان و جسمشان در عقل اوصافی را به ایشان عزوجلخدای که 

 و امرا و جهادگران حکامخلفا و  آنان از میان تا بدانجا کهاست  بخشیده

 در آن زنان که است در امور دیگری برزنان مردان فضیلت خیزند. همچنانبرمی

و  و نماز مردان روزه بودن کامل ندارند، چون کاملی وتوانایی امور، شایستگی

 در حدود و ، گواهی، جمعه، جماعت، خطبه، اذان، امامت، خلافتنبوت چون

 اول سبب . ایناز آنان نسب شدن و ثابت و طلاق نکاح بودن ، مالکقصاص

 مردان كه آن سببو نيز به»: است این دوم بود، سبببر زنان  مردان« قوامیت»

 بر دوش : مهر و نفقهکنند. یعنیو می« كردند خرج»بر زنان  «خويش از اموال

 باشد.می مردان از سوی زنان نفقه پرداخت وجوب، دلیل آیه . ایناست مردان
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مرد « قوامت» ، قضیهبین نظر و سطحیکوتاه از مردم اما در عصر حاضر، برخی

از در برخی کنند کهمی تکیه واهی استدلال این و به کشانده معارضه را به بر زن

را احراز  بلندی و اعتبار و جایگاه دهرسی و حاکمیت ریاست به دولتها، زنان

از  برآمده ، نتایجو اوضاعی احوال : قاعدتا در چنانکه است این اند. پاسخنموده

 و بلندمدت مدت در کوتاه ، بلکهمدتفقط در کوتاه را باید ـ نه زنان حاکمیت

 «شايسته زنان پس»کرد.  قضاوت گاهقرار داد و آن هر دو ـ مورد ارزیابی

حقوقی  و برپا دارنده شوهرانشان و برای خدا برای «فرمانبردارند»ونیکوکار، 

 و حقوق خدا از حقوق است؛ اعم آنها واجب برای آن رعایت هستند که

 حفظ آن را که : هر آنچهیعنی «را غيابت اند واجبدارندهو نگاه» شوهرانشان

: حفظ کنند، از جمله، حفظ میاست واجب بر آنان شوهرانشان ابغی در هنگام

 شوهر و خانه و حفظ فرزندان خویش ، حفظ پاکدامنیخویش نفس داشتو نگه

 صاکرمرسول که است آمده شریف . در حدیثو اسرار وی و اموال

، تو را شاد سازد و گریبن وی سویبه چون که است ، زنیزنان بهترین»فرمودند:

، تو را حفظ شوی غایب از وی برد و چون ، از تو فرماندستور دهی ویبه چون

 به»امورند  این نگهدارنده شایسته ! زنانبلی«. تو و مال خویش کند درنفس

، زنان شوهر از سوی در غیاب امور فوق : حفظ و نگهدارییعنی «اللهداشتنگاه

 بيم از نشوزتشان را كه و زناني» است وی و توفیق و یاری حفظ الهی سبب به

 . اعراببر شوهر است جوییو برتری و نافرمانی نشوز: سرکشی «داريد

 اطاعت از امرش ، یعنی«کرد گردنکشی بر شوهرش : زنالمرأهنشزت »گویند: می

 سر باز زد، بدون عذری بدون برابر ویجنسی( در  )مباشرتنکرد، از تمکین 

در برخورد با  «پس»از امور  و مانند این رفت بیرون ازخانه شوهرش اجازه
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بر  عزوجل خدای را که : آنچهیعنی «دهيد پندشان» ، نخستایناشزه زنان چنین

 آنان ذمه اتو دیگر واجب معاشرت شوهر، حسن است؛ از اطاعتنهادهآنان  عهده

 و از عواقب امور ترغیب این پذیرش به کرده آورید و نصیحتشان یادشانرابه 

 .است حل راه اولین دهید. و این بیمشان و نشوزت سرکشی

 برای که بودممی را دستوردهنده کسی اگر من: »است آمده شریف در حدیث

کند ـ  سجده شوهرش برای که دادمرا دستور می زن گمانکند، بی سجده کسی

 حل راه دومین «و سپس»«. دارد وی شوهر بر ذمه که بزرگی حق سبببه 

 دوری : از خوابگاههایشانیعنی «كنيد را در خوابگاهها ترك آنان»: که استاین

از  تعبیر، کنایه نندهید. ای جای را در زیر روانداز )لحاف( خویش کنید وآنان

 آن در خوابگاه گزیدناند: دوریگفته . بعضیاست با آنان جنسی آمیزشعدم 

تأثیر نکرد،  هم اگر این «و»کند  پشت وی به شوهر در بستر خواب کهاست 

 قصد تأدیببه  که زدنی چنان «را بزنيد آنان»: که است این حل راهسومین  پس

 شود کهمی . خاطرنشانو آزاردهنده و گزنده سخت زدنی باشد، نهاصلاحشان و 

 و ملایمت با نرمی که است نموده آن را مقید به زدن این صاکرمرسولسنت

 از خود بر جای نینجامد و اثری در وی عضوی نقص به که طوری باشد، به

و  باید و شاید و سرکشی که چنان «ردندك اگر از شما اطاعتپس »نگذارد 

از گفتار،  چیزی به «را نجوييد راهي ديگر بر آنها هيچ»را فروگذاشتند  نشوزت

 به نسبت و محبت ورزیعشق را به آنان آید، پس را ناخوش آنان که یا کرداری

و  جوییذا بهانه، لنیست در اختیارشان این نگردانید، کهخود مجبور و مکلف 

 قدرت بدانید که پس «است بزرگ خدا بلند مرتبه گمانبي»نکنید  رویزیاده

 ستم ، بر آنانباشد بنابراینمی شما بر زنانتان بر شما بزرگتر از قدرت خداوند
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 همه او فوق یاد آورید زیرا قدرترا بر خود به متعال خداینکنید و قدرت 

 .قدرتهاست

  

لَهَا إنَأ يرَُيداَ  لَهَ وَحَكَمًا مَنأ أهَأ وَإنَأ خَفأتمُأ شَقاَقَ بيَأنهََمَا فاَبأعَثوُا حَكَمًا مَنأ أهَأ

َ كَانَ عَلَيمًا خَبيَرًا ) ُ بَيأنهَُمَا إنَه الِلّه لََحًا يوَُف قََ الِلّه  ( 35إَصأ

 . اینکاست زن سوی از در آن نشوز و نفور و ناسازگاری بود که اول حالت این

 و حکام قضات امور و ای اولیای ای «و»کند: می بیان آیه را در این دوم حالت

بيمناك »و شوهر  زن : میانیعنی «آنان ميان اختلاف اگر از بالا گرفتن»! شرع

از  مرد و داوري از خانواده داوري»و شوهر  زن سویبه «بفرستيد بوديد، پس

و  حکمیت ، بهو انصاف و دین از نظر عقل را که داورانی چنان «را زنخانواده 

 مشخص باشند. در اینجا خداوند متعال داشته دو شایستگی آن میانداوری 

 خانواده باشند، چرا که مرد و زن و خویشان باید از خانواده داوران سازد کهمی

تر دارندهرا نگه آنان و محرم خصوصی آشناتر، رازهای آنان لاحوا، به مرد و زن

مجدد کار و بار  یافتندو و سامان آن میان و سازگاری صلح و بر ایجاد فضای

روابط  که است فقط در زمانی داوران تعیین ترند. البتهمشتاق مشترکشانزندگی

آنها  در میان ناحق طرف باشد که نابسامان و پیچیده ایگونهوشوهر، به زن میان

 طرف ، حقحالت بود، در این شده شناخته ناحق نگردد، اما اگر طرفمشخص

 شود.می گرفته دیگر قطعا از وی

و شوهر به  زن میان را در اصلاح مقدورشان کوشش که است ! بر داورانآری

کنند، به می حکم آن مقتضای قادر بودند، به حاصلا اگر بر این دهند، پس خرج

و در  بازداشته را از آزار زنش مرد؛ وی مقصر بودن در صورت که ترتیب این

 انفاق مقصر بود؛ مانع کنند. و اگر زنمی ملزم نفقه پرداخت را به وی حالعین
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 میان مشکلات بعد از بررسی که هاییاز فیصله شوند. یا مانند اینمیبر وی 

و شوهر  زن میان اگر اصلاح نمایند. ولیمی اعمال خویش دو، درکار داوریآن

 رسیدند که حقیقت این به شانگیریبود و آنها در نتیجه خارج داوراناز توان 

باید  و نیست ممکن آن و طبیعی طور سالمبه مشترك زندگی ایندیگر ادامه 

 و جدایی آنها دوری توانند میان، میصورت جدا شوند، در این دو از همآن

 افگنند.

و شوهر  زن میان نمودندر امر جمع داوران فیصله که دارند بر این علما اجماع

نزد جمهور علما نافذ،  ، بهافگندنو جدایی آنها در تفریق فیصله . ولینافذ است

 کردنجمع صلاحیت داوران برآنند که زیرا احناف نافذ نیست ظر احنافاما از ن

و  کردنجمع قادر به که را و در صورتی افگندنجدایی صلاحیت را دارند، نه

دهند، لذا  ارجاع قاضی را به دو نبودند، قضیه آن میان و تفاهم ایجاد سازش

 میان «اصلاح اگر داوران»گیرد. نمی انجام قاضی حکم دو، جز بهآنمیان  تفریق

 و دلسوزانه صادقانه مورد، نیتی آنها در این و نیت «را بخواهند»و شوهر  زن

 تا به «دهدمي سازگاري»و شوهر  زن : میانیعنی« دوآن خداوند ميان»باشد 

 دوباره وسامانیسر مشترکشان زندگی و به بازگشته معاشرتو حسن الفت

آنها ـ  کردند، حکم دیگر اختلافبا یک در کار داوریشان بدهند. اما اگر داوران

 اراده به داناست «است خداوند دانا و آگاه هرآينه» علما ـ نافذ نیست اجماع به

 باشد.ستمگر می یا شوهر ـ که ـ از زن کسیبه است و آگاه داوران

  

بدُُ  بىَ وَالأيَتاَمَى وَاعأ سَاناً وَبذََي الأقرُأ رَكُوا بهََ شَيأئاً وَباَلأوَالَديَأنَ إَحأ َ وَلََ تشُأ وا الِلّه

احَبَ باَلأجَنأبَ وَابأنَ السهبيَلَ  بىَ وَالأجَارَ الأجُنبَُ وَالصه وَالأمَسَاكَينَ وَالأجَارَ ذَي الأقرُأ

َ لََ  تاَلًَ فخَُورًا )وَمَا مَلَكَتأ أيَأمَانكُُمأ إنَه الِلّه  ( 36 يحَُبُّ مَنأ كَانَ مُخأ
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 آمده شریف در حدیث «نگردانيد را با او شريك و خدا را بپرستيد و چيزي»

 حق که دانیآیا می»فرمودند:  جبل معاذبن به صخدا رسول که است

 اینداناترند. فرمودند:  : خدا و رسولش؟ معاذ گفتچیست بربندگان خداوند

 که دانیفرمودند: آیا می نیاورند. سپس را با او شریک او رابپرستند و چیزی که

 که است این آنان ؟ حقچیست بر خدا بندگان کار را کردند، حقاگر این

خداوند  فریضه؛ همانا معرفت امر و اولین اولین پس«. نکند راعذاب ایشان

 در شأن وی به آوردنشرك  ، و عدموی ، طاعتانگییگبه وی، خواندن متعال

و  و عمل در سخن« كنيد پدر و مادر احسان و به» است وی و ربوبیت الوهیت

 نیز احسان« و مسکینان و یتیمان خویشان و به» نیازشاندر هنگام  بر آنان انفاق

نیز  «خويشاوند همسايه و به» گذشت« 711/آیه» بقرهدر سوره کنید. تفسیر آن

 نزدیکی انسان ، بهدر مسکن همسایگی همراه بهکه  است کنید. او کسی احسان

بىَ ﴿باشد. یا مراد از:  نیز داشته نسبی و دیوار  نزدیک همسایه ﴾وَالأجَارَ ذَي الأقرُأ

دور نیز  ، یا همسایهنبیو اج : بیگانهیعنی «بيگانه همسايه و به. »دیوار است به

. است و نصرانی یهودی ، همسایهمراد از آن اند:گفته کنید. بعضی احسان

 تفاوت وی منزل و دوری نزدیکی حسب به همسایه حق شود کهمی خاطرنشان

تر ضعیف هم وی دورتر باشد؛ حق منزلش که هراندازه به کند، پسپیدا می

شود. در تر میقوی هم وینزدیکتر باشد، حق  منزلش که هراندازه بهشود و می

فرمودند:  همسایهحق  درباره صاکرمرسول که است آمده شریف حدیث

بردم؛  گمان کرد تا بدانجا کهمی سفارش همسایه درباره من به پیوسته جبرئیل»

 «.بردمی ارث از همسایه همسایه
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سفر و  رفیقهمسر، به  : بهیعنی «در پهلو نشسته نشينهم به»کنید  ساناح «و»

، یا مانند تجارت ، یا انجامصنعت ، یا آموزشعلم در تحصیل اقامت رفیق به

طور گذرا از نزد به که مسافری : بهیعنی «السبيلابن» کنید به احسان «و»اینها 

. : راه: یعنیکند. سبیل مسافر احسان تا به است بر مقیم گذرد، پسشما می

 شده تمام راهش توشه که است ایمانده، مسافر در راهاند: مراد از آنگفتهبعضی

 كه كسي آن به»کنید  احسان «و» است میهمان دیگر: مراد از آن قولی باشد. به

 رسول کهاند، چنان و کنیزان غلامان و ایشان «شده وي شما مالكدست 

 شوند که اطعام غذایی باید از همان و کنیزان غلامان دستور دادند که صخدا

پوشد. می آنان مالک شوند که پوشانده لباسی خورد و از همانمی آنان مالک

 است خویش غذا و پوشاك مستحق برده: »است آمدهشریف در حدیث همچنین

ندارد  الله دوست هرآينه»«. نشود ساخته خود مکلف حد توان و از کار جز به

و بر  باشد بر مردم ملاحظهپروا و بی: متکبر و بییعنی «مختال را كه كسي

و  مناقب ، برشمردنفخر: خود ستایی «باشدو فخرفروش » خویش همسایگان

 . اما اگر کسیاست نماییبزرگو خود  فرازیو گردن خویش افتخارات

، برشمرد، او وی فضل به منظور اعتراف را بر خود به تعالی حق هاینعمت

 ، لذا سزاوار نکوهشورزیدهقیام  تعالی شکر حق واجب و به شکرگزار است

 .است بعد آمده در آیه کهـ چنان نیست

  

لَهَ  الهذَينَ يبَأخَلوُنَ وَيأَأمُرُونَ  ُ مَنأ فَضأ تمُُونَ مَا آتَاَهُمُ الِلّه لَ وَيَكأ النهاسَ باَلأبخُأ

تدَأناَ لَلأكَافَرَينَ عَذاَباً مُهَيناً )  (37وَأعَأ
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« ورزندمي بخل را كه كساني همان»ندارد:  دوست خداوند متعال همچنان

و »زنند از میخود سرب حقوق ، از ادایدارند و بنابراین در دست که درآنچه

و  در مال دیگران از جود و سخاوت آنان گویی «فرمايندمي بخل را به مردمان

و  و پستی خست نهایت کنند! و اینمی انزجار و دلتنگی نیز احساس شاندارایی

 همان «و» است طبع گیو فرومایه زشتی و اوج حیاییو بی و نادانی حماقت

 ، پوشيدهداشته بدانها ارزاني خويش را خداوند از فضل آنچه»که  کسانی

 به کنند تا نیازمندانتظاهر می فقر و مسکنت : بهیعنی «دارندمي

بر  چون خداوند: »است آمده شریف نبرند. درحدیث پی هایشانبرخورداری

و »«. هویدا گردد وی بر نعمت اثر آن دارد که دهد، دوستمی نعمتی ایبنده

خوار  در آخرت آن وسیلهبه که «ايمكرده آماده خواركننده عذابي كافران براي

 .گردانیممی مقدارشانو بی

  

خََرَ وَمَنأ  مَ الْأ َ وَلََ باَلأيَوأ مَنوُنَ باَلِلّه وَالهَُمأ رَئاَءَ النهاسَ وَلََ يؤُأ وَالهذَينَ ينُأفَقوُنَ أمَأ

 ( 33الشهيأطَانُ لهَُ قَرَيناً فسََاءَ قَرَيناً ) يَكُنَ 

 ، پيشنمايش را براي اموالشان را كه كساني»ندارد  دوست تعالی حق «و»

و  سخی وانمود کنند که چنین مردم خواهند بهو می «بخشندمي مردمانچشم 

 فخر و مباهات آن هب مردم و میان مشهور شده و دهش کرم اند تا بهبخشنده

، الله و روز قيامت و به»: جمله این دلیل اند، بهیا کافران منافقانورزند. و آنان 

 پس» است : یار و همنشینقرین «او باشد قرين شيطان معتقد نيستند. و هر كه

، درافگنده هلاك هایورطه را به همدمش زیرا شیطان «استبدهمدمي چه وي

و ریا و  نمایش با هدف مال و بخشش ، خودستایی، فخرفروشیبخل او را به
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 محرومش حق در راه مال انفاق کار از پاداش دهد و با ایندستور می شهرت

 تلف را نیز بر وی ، مالشباطل در راه وی مال با انفاق حالو درعین گردانیده

 ! در حدیثاست ، بسیار بدهمدمیچنیناین همدمیو  رفیقگرداند، پس می

کند می و صدقه انفاق خاطر آنرا به مالش که مالی صاحب: »است آمده شریف

 که است تنی سه اولین ، در زمرهاست بخشنده فردی : فلانشود که او گفته تا به

 «.شودور میشعله برآناندر روز قیامت  آتش

  

ُ بَهَ  ُ وَكَانَ الِلّه ا رَزَقهَُمُ الِلّه خََرَ وَأنَأفَقوُا مَمه مَ الْأ َ وَالأيَوأ مأ وَمَاذاَ عَلَيأهَمأ لوَأ آمََنوُا باَلِلّه

 ( 39عَلَيمًا )

 روزي آنان خدا به آوردند و از آنچهمي ايمان خدا و روز بازپسين و اگر به»

کار و کردار  «؟ و خدا به داشت برايشان زياني كردند، چهمي، انفاق داده

 کند.رها نمی حالشان را بهو آنان  «داناست آنان»

  

رًا عَظَيمًا  تَ مَنأ لدَنُأهُ أجَأ ةٍ وَإنَأ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعَفأهَا وَيؤُأ لَمُ مَثأقاَلَ ذرَه َ لََ يَظأ إنَه الِلّه

(41 ) 

و ذر  است« ذر»: واحد ذره «كندنمي تمس ايذره وزن خداوند به و هرآينه»

اند: هر جزء از اجزای گفته . بعضیبسیار ریز و کوچک از: مورچه است عبارت

دیده  عادی با چشم که واحد اتم یک به . امروزهاست ذره غبار و گرد، یک

 کم زیچی اعمالشان از ثواب : خداوندگویند. یعنیمی« ذره»شود، نیز نمی

 مافوق رسد به افزاید، چهنمی ایذره هموزن گناهانشان کند و در عذابنمی

 عزوجل خدای گاهآن: »... است آمده شفاعت طولانی شریف .در حدیثآن

 اندازه به وی در قلب را که فرماید: برگردید و کسیمی فرشتگانبه خطاب

 دیگری در روایت«. آورید بیرون یافتید، از دوزخ اناز ایم سپندیدانه همسنگ
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... از ایمان ایذره هموزن ترینپایین ترینپایین ترینمقدار پایین به: »است آمده

 حدیث راوی گاهآن«. آورندمی بیرون بسیار را از دوزخ خلقیفرشتگان  پس

َ  ﴿: خواهید آیهفرمود: اگر می ةٍ  إنَه الِلّه لَمُ مَثأقاَلَ ذرَه  را بخوانید.  ﴾لََ يَظأ

 بسیار و آن مراتب به «كندمي باشد، دوچندانش نيكي عمل» ذره «و اگر آن»

: است آمده شریف در حدیث کهسازد، چنانمی برابر مضاعف راچند و چندین

. اما «گردانديم دوهزار برابر مضاعف را به حسنه يك همانا خداوند پاداش»

 پاداشي و از نزد خويش»سازد نمی را دوچندان و بدی کیفر گناهتعالی  حق

 .نیک اعمال صاحبانبه« بخشدمي بزرگ

  

ةٍ بشََهَيدٍ وَجَئأناَ بكََ عَلىَ هَؤُلََءَ شَهَيداً )  ( 41فَكَيأفَ إذَاَ جَئأناَ مَنأ كُل َ أمُه

و  : حالیعنی «؟آوريم گواهي از هر امتي كه گاهباشد آن چگونه حالشان پس»

 به گواهی آنان علیه از هر امتی که گاهخواهد بود آن چگونه کافران روز این

 خدای سویآنها را به هستند که از کسانی گواهان این ؟ البتهآوریممیدان

 ، راهدر پاسخ اند، اما آنانکرده ییادآور آنان را به و عهد الهی فراخواندهعزوجل

در روز  : اند کهعظام ، انبیایگواهان اند. پسگرفته را در پیش انکار واعراض

 : اییعنی «آوريم گواه و تو را بر آنان»دهند می گواهی برامتهایشان قیامت

تا  آوریممی ، گواهایهکرد ابلاغ آنان را به الهی پیام که ! تو رابر کسانیصمحمد

. دهی گواهی نفاقشان به و بر منافقان کفرشان به ، بر کافرانایمانشانبه بر مؤمنان

 به صخدا : رسولگفت که است آمده مسعودابن روایت بهشریف  در حدیث

 بخوانم بر شما قرآن ا ، من : یا رسول! گفتمقرآن بخوان برمن»فرمودند:  من

 قرآن که دارم دوست ! من؟ فرمودند: آریاست شده برشما نازل قرآن کهدرحالی
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: رسیدم آیه این به تا چون را خواندم« نساء» سوره . پسبشنومرا از دیگران

ةٍ بشََهَيدٍ وَجَئأناَ بكََ عَلىَ هَؤُلََءَ شَهَ ﴿  ﴾(41يداً )فَكَيأفَ إذَاَ جَئأناَ مَنأ كُل َ أمُه
از  صحضرت آن چشمان که شدم اثنا متوجه . در ایناست فرمودند: دیگر کافی

 «.است لبریز شده اشک

  

تمُُونَ  ضُ وَلََ يَكأ رَأ ى بهََمُ الْأ سُولَ لوَأ تسَُوه مَئذٍَ يَوَدُّ الهذَينَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الره يَوأ

َ حَدَيثاً )  (42الِلّه

كنند اند، آرزو ميكرده اند و از پيامبر نافرمانيكفر ورزيده كه روز، آنان آن»

 زمین کاش ای کنند که: آرزو مییعنی «هموار گردد بر آنان زمين كاشاي  كه

خود  اول شکل همان به بر آنان خاك فرو روند، سپس در آن بشکافد وآنان

 خویش عمل مکافات نماند تا به باقی ناز آنا و نشانی نام هموار گردد وهیچ

 بلکه «كنند را از خداوند پنهان سخني توانند هيچونمي»دچار نشوند 

 خویش در میان که و سخنانی است شده آشکار و ارائه بر وی همه رازهایشان

و توانا ر از آن آن کردن و بر نهان استمعلوم  نزد وی اند، بهکرده ردوبدل

 دهد.میگواهی بر ضدشان اندامهایشان نیستند که

  

لََةَ وَأنَأتمُأ سُكَارَى حَتهى تعَألمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلََ  ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تقَأرَبوُا الصه

ضَى أوَأ  عَلىَ سَفَرٍ أوَأ جَاءَ أحََد  جُنبُاً إَلَه عَابَرَي سَبَيلٍ حَتهى تغَأتسََلوُا وَإنَأ كُنأتمُأ مَرأ

مُوا صَعَيداً طَي َباً  تمُُ الن سََاءَ فلَمَأ تجََدوُا مَاءً فَتيَمَه مَنأكُمأ مَنَ الأغاَئطََ أوَأ لََمَسأ

ا غَفوُرًا ) َ كَانَ عَفوًُّ سَحُوا بَوُجُوهَكُمأ وَأيَأدَيكُمأ إنَه الِلّه  (43فاَمأ

فرمود:  که است شده روایت ریمهک آیه نزول سبب در بیان از علی

کرد و شرابمان  آماده ما غذایی داد و برای ترتیب ایمیهمانی عوفبنعبدالرحمن

... را در نماز فرا رسید، فلان موقع در ما اثر کرد و چون شراب نوشانید، پس

يا  قلخواند: ) چنین( را اینيا أيها الكافرون قل) ساختند و او سوره نماز امام
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 نازل خداوند (! پسنعبد ما تعبدون ونحن ، ما أعبد ما تعبدونأيها الكافرون

 مستی : درحالیعنی «نشويد نماز نزديك به مستي ! درحالمؤمنان اي»فرمود: 

 بدانيد چه كه تا زماني»نشوید  مساجد داخل به حال نماز نخوانید، یا در این

 شود و بدانید که از شما برطرف اثر سکر و مستی که گاه: تا آنیعنی «گوييدمي

 رساند کهخود می گوید. اینمی چه داند کهنمی مست گویید زیرا شخصمی چه

باشد.  خاشعانه عبادتی شود کهمی برآورده عبادتی ، فقط با آنعبادت هدف

 شراب تحریم از مراحل سوم بر مرحلهناظر  آیه این شود کهمی خاطرنشان

 آوریمستی شراب ـ هرگونه مائده ـ در سوره مرحلهدر چهارمین  ، سپساست

: جنب «نشويد نماز نزديك هستيد به جنب كه و هنگامي»گردید  حرام کلی به

، یا نسیج ، اثر هر مقاربتو جنابت است رسیدهجنابت  وی به که است کسی

راهگذر باشيد  كه مگر آن» آن باشد، یا بدونبا احتلام  همراه ، چهاست انزالی

 در صورت که شما جایز است سفر برایزیرا در حال  «كنيد غسل كه تا زماني

 از آیه احناف فهم تفسیر، ناظر بر نحوهاین نماز بخوانید. البته ، با تیممآب نیافتن

 مواضع به جنابت در حال که استاین اند: معنیگفته . اما بعضیاست مهکری

 سویمسجد به سوی از یک که نشوید، مگر این مساجد نزدیک به نماز، یعنی

و شافعی(  ، مالکگذر باشید زیرا در نزد جمهورفقها )ابوحنیفه درحال دیگر آن

 کردنبنشیند زیرا درنگ تواند در آنما نمیتواند از مسجد گذر کند، امی جنب

، وجود آب عدم یا در صورت نموده غسل که تا آن است در مسجد حرام وی

 که در مسجد را در صورتیجنب نمودندرنگ  حنبلاحمدبن کند. اما امام تیمم

 داند.با وضو باشد، جایز می
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و در  «و اگر بيمار بوديد»فرماید: می نموده را بیان تیمم حکم تعالی حق گاهآن

 یا آسیب شدن، از تلفیا آینده از شما در حال ، یکیآب استعمال صورت

 آب جای به رسیدن توان بود که بنیه سست ، یا چنانداشت بر خود بیم دیگری

 برای تیمم جواز قید مفید معنی این «يا در سفر بوديد»دید رادر خود نمی

 که شرط نیست و این است صادق مسافر بر وی اسم اطلاق که استهرکسی 

وجود  عدم اند: در صورتگفته نماز( باشد. بعضی کننده سفر، سفر قصر )کوتاه

 «آمد حاجت از شما از قضاي يا يكي»کند.  تواند تیممنیز می، فرد مقیم آب

 آميزش يا با زنان»شود می خارج از انسان که است فوعیاز ادرار و مد کنایه

 با هدف آنان از بدن غیر آن دادن، یا تماسمالیو دست با بوسیدن «ايدكرده

 که است این :ابوحنیفه . مذهبجنسی جوییو لذت گیریوبهره شهوت برآوردن

 به رأی این»گوید: می یر طبریجر . ابن)مقاربت( است فقط جماع مراد از آن

 ایشان که  ص اکرماز رسول خبر وارده این صحت دلیل ، بهاست اولی صواب

وضو  که آنخواندند، بینماز می بوسیدند و سپسرا می خویش از زنان بعضی

 نزدیکیدر  «نيافتيد و آب» است داده را ترجیح رأیکثیر نیز این ابن«. بگیرند

، یا داشت شما زیان برای آب استعمال که ، یا اینآنوجویخود بعد از جست

، شما کشیوجود ابزار آب ، یا عدم، یا بیماری، یا درندهدشمن دیگر چون مانعی

 تيمم»ذکر شد  که مواردی در همه «پس» داشتبازمی آب به را از دسترسی

 خاکی بر آن ، چهاست زمین صعید: روی «برصعيد پاك»ید : قصد کنیعنی «كنيد

 از آن قسمتی آخرین زمین صعید گفتند زیرا سطح زمین سطح باشد، یا نباشد. به

 و احمدبن شافعی . ولیاست مالک مذهب کند. و اینصعود می بر آن که است

 بر چیز دیگری جز بر خاك یممت ، پساست : صعید فقط خاكبر آنند که حنبل
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 . اما ابوحنیفهجایز نیست و سنگریزه سنگ بر صخره ، لذا تیممروا نیست

باشد، مانند  خاك از جنس که است صحیح بر هر چیزی گوید: تیمممی

 زمین آن : بهیعنی «آن را به ها و دستهايتانچهرهپس » و زرنیخ ، آهکسنگریزه

هر دو  : شخصکه است این تیمم . کیفیتتیممنیت  به «كنيد مسح»و طاهر  پاك

 خود بکشد که بر روی آنها را طوری گاه، آنزده زمین را به خویش دست کف

 زده زمین را به خویش دست هر دو کفرا در بر گیرد و بار دوم  وی روی تمام

کند  مسح آرنج تا انتهای را از سر انگشتان خویش چپ ، دستراست و با دست

 هیچ که نماید، طوری مسح گونهخود را همین راست ، دستچپ و باز با دست

 الله عفوكننده هرآينه»نماند  باقیمسح  بدون تا آرنج وی از دستان بخشی

 یر شما را در اینو تقص بر شما عفو کرد و کوتاهی کهچنان «است آمرزنده

، بر شما تکلیف عرصه ساختن و فراخ در تیمم دادنموارد آمرزید و با رخصت 

 وضو یا غسل وجود عذر، بدون توانید در هنگام، شما مینمود بنابراین رحم

 نماز بخوانید.

 دیگر به بر امتهای»فرمودند:  صاکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

 ما در نماز مانند صفوف صفوف که این : اولایمشده داده ز برتریچیسه

 ما مسجد گردانیده برای زمین عرصه همه که این شد. دوم گردانیده فرشتگان

 آب که شد ـ هرگاه گردانیده کنندهما پاك برای زمین خاك که اینشد. و سوم 

 «.نیافتیم

 است کرده الله عنها روایترضی از عائشه : بخاریتیمم مشروعیت نزول سبب

، یا به بیابان به و چون رفتیم بیرون در سفری صخدا با رسول»فرمود:  که

کردند  درنگ صخدا رسول شد، پس پاره بند من، گردنرسیدیم« الجیشذات»
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آبی  نه بیابان کردند و در آن درنگ نیز همراهشان پیدا شود، مردم بند منتا گردن

رفتند  نزد ابوبکر پدرم مردم هنگام ، در اینوجود داشت با ما آبی هم بود و نه

، ساخت را معطل و مردم صخدا کرد؟ رسول چه عائشه که بینیوگفتند: آیا نمی

درحالی  ند؟! پسدار همراه به آبی مردم و نه استآبی  در اینجا نه کهدر حالی

آمد  بودند، ابوبکر رفته خواب و به نهاده را بر زانویم سرشان ص رسولکه 

 کهدرحالی ایساخته را معطل و مردم صخدا : رسولگفت من به کنانوسرزنش

 سرزنشم به گونهدارند؟! و همین همراه به آنها آبی و نه است در اینجا آبی نه

در  زدن به شروع گاهبگوید، آن بود که خدا خواسته آنچه گفتداد و میمیمه ادا

 مرا از تحرك زانویم بر روی صخدا رسول جز خواب کرد و چیزی من پشت

 آیه تعالی برخاستند و حق از خواب صخدا اثنا رسول . در اینداشتبازنمی

حضیر  اسیدبن وقت در این کردند. هم تیمم مهه کرد و مسلمانان را نازل تیمم

 من را که شتری گاه. آنشما نیست برکت اولین ابوبکر! این خانواده : ایگفت

 «.یافتم بند خود را در زیر آنو گردن درآوردم حرکت از جا بهبودم  سوار آن

  

لََلةََ وَيرَُيدوُنَ أنَأ تضََلُّوا  ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ أوُتوُا نَصَيباً مَنَ  ترَُونَ الضه الأكَتاَبَ يشَأ

 (44السهبَيلَ )

 «ننگريستي»اند  مراد یهودیان «اندشده داده از كتاب ايبهره كه كساني آيا به»

 و به «خرندرا مي گمراهي آنان» است ، تورات؟ مراد از کتابخویش قلببه

پیامبر ما  نبوت بر صحت حجت شدنبعد از روشن ند، چرا کهکنمی بدلهدایت 

 ، هنوز همو انجیل در تورات ایشان بعثت به و وجود بشارت صمحمدحضرت 

 : آنانیعنی «كنيد را گم شما نيز راه خواهند كهو مي»اند مانده باقیبر یهودیت 

و با  و انکار حق با کتمان واهند کهخمی بلکه اکتفا نکرده خودشان گمراهی به
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کفر  صمحمد بدر برند تا به حق را نیز از راه دیگر، شما مؤمنانهای نیرنگ

 ورزید.

  

َ نَصَيرًا ) َ وَلَيًّا وَكَفىَ باَلِلّه داَئَكُمأ وَكَفىَ باَلِلّه لَمُ بأَعَأ ُ أعَأ  (45وَالِلّه

شما از  برای که آنچه و به «تر استشما دانا دشمنان خدا به»! مؤمنان ای «و»

خدا  كه است و كافي»دارد می بر حذرتان از آنان طلبند، پسمی گمراهی

 است : کافییعنی «خدا ياور شما باشد كه است شما باشد و كافيسرپرست 

 تاننبرد، نصرت ها و سنگرهایو در جبهه کارساز و یاور شما بوده خدا که

 و نصرت ولایت را به اکتفا کنید و دیگران وی و نصرت ولایتبه  د، پسده

 نطلبید.

  

مَعأ  كَلَمَ عَنأ مَوَاضَعَهَ وَيقَوُلوُنَ سَمَعأناَ وَعَصَيأناَ وَاسأ فوُنَ الأ مَنَ الهذَينَ هَادوُا يحَُر َ

مَعٍ وَرَاعَناَ لَيًّا بأَلَأسَنَتَهَمأ وَطَعأناً فيَ  ينَ وَلَوأ أنَههُمأ قاَلوُا سَمَعأناَ وَأطََعأناَ غَيأرَ مُسأ الد َ

مَنوُنَ إلََه  ُ بَكُفأرَهَمأ فلَََ يؤُأ ناَ لَكَانَ خَيأرًا لَهُمأ وَأقَأوَمَ وَلَكَنأ لَعَنَهُمُ الِلّه مَعأ وَانأظُرأ وَاسأ

 ( 46قلََيلًَ )

 ا بر یهودیانشما ر ! خدامؤمنان : اییعنی «اند يهودي كه از آنان برخي»

باشد،  سخن ابتدای عبارت این که است محتمل دهد. همچنینمی معاند نصرت

 «گردانندخود برمي را از جاهاي كلمات» هستند که گروهی : از یهودیانیعنی

 کلماتی و در عوض برداشته آن را از مواضع صاکرم رسول اوصاف و ازجمله

 را بر غیرتأویل : کلماتکه است دهند. یا مراد اینار میقر آن دیگررا بجای

امر  «و نپذيرفتيم»تو را  سخن «گويند: شنيديمو مي»کنند می تأویلآن  حقیقی

ناشنوا » که «و بشنو»باشند  گفته را آهسته سخن این که است تو را. محتمل

 باد که ـ مرگشان است صبراکرمپیام علیه آنان از سوی نفرینیاین  «گردي
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مَعٍ  ﴿: گردند! یا معنایبرمیاز حق گونهاین مَعأ غَيأرَ مُسأ ما  : سخناست این ﴾وَاسأ

هر دو را دارد،  و ذم مدح ، ظاهرا احتمالسخن این بگیر. کهرا بشنو و نشنیده 

 : ایکه معنی این به را نشنود و ذم ناخوش تو سخن : گوشکهمعنی این به مدح

با »را  سخن و این .1کن ما التفات : بهیعنی : ﴿ وَرَاعَناَ ﴾! ناشنوا گردی کاش

در  سخن در لفافه را طوری خویش دشنام گویند. یعنیمی «خود زبان پيچانيدن

 از گفتن بازی! با زباننبرد. آری پی مرادشان حقیقتبه کسی آمیزند کهیم هم

 و کنایه را با تعریض هایشاندارند زبان که ایوپلیدی و از خبث رفتهطفره  حق

و »اند داشته پنهان در دلهایشان سازند کهمی گردانند و کجبرمی چیزهایی سویبه

کنند می استدلال گویند زیرا چنینرا می سخن این «در دين نزدقصد طعنه به 

! دهیممی )راعنا( او را دشنام ما با گفتن که دانست: اگر او پیامبر بود، قطعا میکه

را  استدلالشان امر، این از این صپیامبر خویش ساختن با آگاه سبحان خدای که

از  «برديم و فرمان»را  سخنت «گفتند: شنيديميمو اگر آنان »اثر گردانید بی

 جایبه : اگر آنانیعنی «ما بنگر وبه» گوییمما می راکه آنچه «و بشنو» دستورت

 جای: بشنو(، و اگر بهگفتند: )اسمعبگیر(، می : بشنو ونشنیدهغیر مسمع )اسمع

قطعا »: )انظرنا: در کار ما بنگر(؛ گفتند، میاست دشنام عبری در زبان )راعنا( که

در نزد  : اینیعنی «تر بودو درست»گفتند  بود از آنچه «بهتر آنان براي

﴿ سَمَعأناَ : جمله ، یعنیاولشان تر و استوارتر و بهتر از سخندرست خداوند

مَعٍ ﴾ مَعأ غَيأرَ مُسأ  را در پیش یدرست و روش راه آنان «ولي»بود،  وَعَصَيأناَ وَاسأ

                                                 

شـر و  معنـاي به« رع» از ريشه عبري . )راعنا( در زبانگذشت« 723/آيه» بقره )راعنا( در سوره در باب سخن 1 
 .است انگليسي در زبان« بد» برابر با واژه
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: یعنی «است كرده لعنت كفرشان سبب را به خدا آنان»رو  نگرفتند و از همین

آورند مگر نمي ايمان و درنتيجه» است نموده طردشان خویش از رحمت

 بعضی و به آسمانی از کتابهای بعضی به از: ایمانشان است عبارت و آن «اندكي

از  : فقط اندکیاست این دیگر. یا معنی و پیامبران کتب به ، نهلهیا از پیامبران

 آورند.می راستین ایمانی آنان

  

مَسَ  قاً لَمَا مَعَكُمأ مَنأ قبَألَ أنَأ نَطأ لأناَ مُصَد َ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ آمََنوُا بمََا نَزه

َ وُجُوهًا فَنَرُدههَا عَلىَ أدَأ  رُ الِلّه حَابَ السهبأتَ وَكَانَ أمَأ باَرَهَا أوَأ نلَأعَنَهُمأ كَمَا لَعَنها أصَأ

 (47مَفأعوُلًَ )

 كه است چيزي همان كنندهو تصديق فرو فرستاديم آنچه ! بهكتاب اهل اي»

ن ، ایمااست تورات کنندهتصدیق که قرآنی : بهیعنی «آوريد ، ايمانبا شماست

 دهد، بدانمی بیم خویش از سوی خشمی را به آنان تعالی حق آورید. سپس

 را فروگذاشتند و به از آن ، پیرویو با وجود آن را شناخته حق آنان که جهت

و  را مسخ هاييچهره كه از آن پيش»آورید  ! ایمانکردند. آری عمل ضدآن

، محو کنیم آن ها و مشخصاتشما را با محو نشانه ی: صورتهایعنی «محو كنيم

ها و و بینی گردانیده گردنهایتان پشت را همچون هایتانچهره که گونهبدین

 «گردانيم آنها را بازپس پس» برداریم را از میان هایتاندهانها وابروها و چشم

، گردانیم قفا باز پس موضع ، آنها را بهصورت علائم : بعد از محو کردنیعنی

روید و  قهقرا راه به که بگردانیم پشتهایتان را از طرف صورتهایتانکه  گونهبدین

و  بدنتان پایین را به هایتان. یا چهرهآوریم بیرون گردنتان را ازپشت چشمانتان

و  بر زمین و صورتتان سر که ، طوریآوریم بدنتان بالای را به بدنتان پایین

 بودن و سهمگین سخت خود، بر عذاب این هوا باشد. که رو به پاهایتان
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را  سبت اصحاب كه، چنانكنيم را لعنتيا آنان »کند می دلالت مجازاتشان

بود از:  روز شنبه( عبارت شکنان)حرمت سبت اصحاب لعنت «كرديم لعنت

 اصحاب اند: مراد، خود لعنتگفته .بعضیو خوك بوزینه به آنان نمودنمسخ 

 : فرمانیعنی «پذير است انجام وامر الهي»اند ملعون هر زبانی به که است سبت

نماید.  را اراده آن او تحقق که ، در هر زمانیاست یافتنی تحقق ناخواهخواه وی

 احبار گردید. کعب شدنمسلمانسبب ،آیه این که است شده روایت

  

 َ رَكأ باَلِلّه فَرُ مَا دوُنَ ذلََكَ لَمَنأ يشََاءُ وَمَنأ يشُأ رَكَ بهََ وَيَغأ فَرُ أنَأ يشُأ َ لََ يَغأ إنَه الِلّه

 ( 43فَقدََ افأترََى إَثأمًا عَظَيمًا )

: ییعن «بخشايدشود، نميورزيده او شرك به را كه مسلما خداوند اين»

 ، احتمالاستنکرده  توبه از آن از مرگ و قبل مرده بر شرك که کسیبرای

: یعنی «آمرزدخواهد مي را بر هركه و غيرآن»وجود ندارد  وی شركآمرزش

 داخلند و این تعالی حق آمرزش در مشیت مسلمین از گنهکاران شرك غیر اهل

 که از موحدان هرکس برای تعالی حق ، پستاس ویاراده  به امر موکول

 ـ مرتکب یا صغیره از کبیره را ـ اعم هر گناهی که آمرزد، ولو اینبخواهد می

و  سنت اهل مذهب این باشند ـ که نکرده هم توبهخویش  و از گناه گردیده

خدا  به كه و هركس»کند می بخواهد عذاب کهرا هم  ـ و هرکه است جماعت

 بزرگترین زیرا شرك «است را بربافته عظيمي گناه ورزد، درحقيقت شرك

: است الله عنها آمدهرضی عائشه روایت به شریف . در حدیثاست کبیره گناهان

 حق که است : دیوانیاست دیوانسه  عزوجل در نزد خدای اعمال دیوانهای»

را فروگذار از آن چیزی تعالی حقکه است دهد و دیوانینمی اهمیتی آن به تعالی

 تعالی حق که آمرزد. اما دیوانیرا نمی آن تعالی حق که است کند و دیوانینمی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 604 

: است فرموده عزوجل ، خدایاوست به ورزیدن شرك آمرزد، دیوانرا نمی آن

َ لََ يَغأ ﴿ رَكَ بهََ إنَه الِلّه مَ  :است، و فرموده ...﴾فَرُ أنَأ يشُأ َ فَقدَأ حَره رَكأ باَلِلّه ﴿إنَههُ مَنأ يشُأ

ُ عَلَيأهَ الأجَنهةَ وَمَأأوَاهُ النهارُ  خداوند  به هر کس در حقیقت [:٥٧]المائدة:  ﴾الِلّه

 اما«. 11مائده/»است(  گردانیده را حرام ورزد، خداوند بر او بهشت شرك

 خود و خدای بر خود در میان بنده ستم دهد؛ دیواننمی اهمیت آن به کهدیوانی

 این متعال ـ زیرا خدای کرده را ترك آن که یا نمازی ـ از روزه استخویش 

 خداوند که گذرد. و اما دیوانیدر می اگر بخواهد از آن آمرزد، ولیرانمی

 ، کهدیگر استبر یک بندگان و ستم ظلم گذارد؛ دیوانمیرا فرو ن از آن چیزی

 «.دارد قصاص نخواهخواه

  

لمَُونَ فَتَيلًَ  ي مَنأ يشََاءُ وَلََ يظُأ ُ يزَُك َ ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ يزَُكُّونَ أنَأفسَُهُمأ بلََ الِلّه

(49 ) 

و برتری  فضایل دعایبا ا «شمارندمي خود را پاك كه كساني سويآيا به»

گفتند: ما  یهود و نصاری کهچنان «؟ايننگريسته» نیست آنان مربوط بهکه هایی

 گویند: ما هیچمی که از مردم برخی سخن ! یا مانند اینخداییم ودوستان فرزندان

، کریمهیه اند: مراد آگفته ! بعضیپاکیم از گناه کودکان و همچون نداریمگناهی 

هر  برای عام است هشداری این . البتهدیگر استاز بعضی مردم بعضی ستایش

 شناسد. حقمی عیب و بی ستاید و پاکیزهکند، میمی خود را تزکیهکه کسی

 را بخواهد پاك هركه كه خداست بلكه» نیست فرماید: چنینمیتعالی

هستند و  تزکیه سزاوار این که از بندگانش کسانی زیرا فقط او به «گرداندمي

خود را ـ با  باید تزکیه بندگان ، پسنیستند، داناست سزاوار آن که از آنان کسانی

و  دیگر را مورد مدحو یک و تفاخر برهمدیگر ـ فروگذاشته طلبیبرتری هدف
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است:  آمده اسوددبنمقدا روایت به شریف قرار ندهند. درحدیث ستایش

 در روایت«. بپاشیم خاك مداحان بر روی ما دستوردادند که به صخدا رسول»

 را مدح ، رفیقشیا نخواسته از شما خواسته اگر یکی: »... استآمده بکرهابی

و  پندارم... میالله احدا: او را چنین علی ولا ازکی کذلککرد، باید بگوید: احسبه 

: فتیل «رودنمي ستم بر آنان قدر فتيليو به »«. کنمنمیرا بر خدا تزکیه  کسی

خود را  که گروهی : ایناست این . معنیخرماستهسته مانند رویرشته نخ

ـ ولو به  برآن شوند و افزونمی عذاب خویش تزکیهگناه  اندازهکنند، بهمی تزکیه

 نیز که گیرند و از ثوابیقرار نمی ـ موردستم خرماییهسته ویر رشته اندازه

 شود.نمی کم خرمایی هسته روی مقدار رشته باشند، به آن مستحق

  

َ الأكَذَبَ وَكَفىَ بهََ إَثأمًا مُبيَناً )  (51انأظُرأ كَيأفَ يفَأترَُونَ عَلىَ الِلّه

و  فرزندان ادعا که خود و این ر تزکیهد «بندندمي بر الله دروغ چگونه ببين»

 دروغ : همینیعنی« آشكار باشد گناه يك اين كه است و بس»خدایند  دوستان

 از سوی معصیت عمدی دروغگو و ارتکاب بر بدکاری دلیل آشکارترین مثابه به

 .است کافی وی

  

مَنوُنَ باَلأجَبأتَ وَالطهاغُوتَ وَيَقوُلوُنَ  ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ أوُتوُا نَصَيباً مَنَ الأكَتاَبَ يؤُأ

 (51لَلهذَينَ كَفَرُوا هَؤُلََءَ أهَأدىَ مَنَ الهذَينَ آمََنوُا سَبَيلًَ )

 که است کرده روایت از عکرمه کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

 آنان به مکه رفتند، مردم مکه به یهودی فاشر بنو کعب اخطب بن: حییگفت

ما و محمد  قضیه را در باره هستید، لذا نظرتان علم و اهل کتاب گفتند: شما اهل

قرار دارید و  و روشی راه پرسیدند: شما بر چه آنها از مکیان مابگویید؟ پس به
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 صله که هستیم کسانیدادند: ما  پاسخ ؟ مشرکانو روشی راه محمد برچه

 را شیر و آب ، مردمکنیممی شتر را قربانی ، گلهآوریمجا میرا به ارحاممان

، اما محمد مرد گردانیممی را سیراب و حجاج کنیمرا آزاد می ، اسیراننوشانیممی

از  جاجح و رهزنان ما را بریده ارحام صله که است چیزیهمهو بی کسهمه بی

گفتند: شما از  یا او؟ یهودیان آیا ما بهتریم کنند، پسمی از او پیروی« غفار» قبیله

 سوي به آيا نديدي»فرمود:  نازل عزوجل ، خدایترید! پسیافتهبهتر و راه وی

و  جبت به كه»اند  یهودیان و آنان «شدندداده از كتاب  ايبهره كه كساني

بجز  که و هرآنچه : کاهن. و طاغوت: سحراستجبت «آورندمي ايمان طاغوت

 خویش پرستش به که بجز خدا قرار گیرد و هر معبودی مورد پرستش الله

 كافران و در باره»قرار گیرد.  مورد اطاعت خدا باشد، یا در نافرمانی راضی

 ايمان كه از كساني اينان»گویند: می کافراندرباره  : یهودیانیعنی «گويندمي

 با مشرکان احزاب در جنگ یهودیان رو بود که از همین «ترنديافتهاند، راهآورده

 شدند. همدست

  

ُ فلَنَأ تجََدَ لهَُ نَصَيرًا ) ُ وَمَنأ يلَأعنََ الِلّه  (52أوُلَئكََ الهذَينَ لَعَنَهُمُ الِلّه

را از  یهودیان : آنیعنی «استكرده خداوند لعنتشان هستند كه گروهي اينان»

 به را ـ با وجود کفرشان قریش رو که ، از آناست دور ساخته خویش رحمت

دادند و  برتری و مؤمنان صخدا بتها ـ بر رسول و پرستش عزوجل خدای

 برخاستند و چنین زهستی به با حق طور آگاهانه، بهنفس از هوای خاطر پیرویبه

را  و هركه»کنند  را جلب قریش و پشتیبانی یاری که خاطر ایننکردند مگر به
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 و خشم عذاب که «يافت نخواهي او ياوري كند، هرگز براي خدا لعنت

 نماید. و یاوری را یاری و وی کرده دفع را از وی الهی فرودآمده

  

توُنَ النهاسَ نَقَيرًا )أمَأ لَهُمأ نَصَيب    (53مَنَ الأمُلأكَ فإََذاً لََ يؤُأ

. مفید انکار است استفهام «دارند؟ از حكومت نصيبي» : یهودیانیعنی «آيا آنان»

 الهیاز ملک  ای، یا بهرهو فرمانروایی از حکومت ایدر دنیا بهره : آنانیعنی

به « دادندنمي هم قدر نقيريبه مردم به امهنگ در آن»داشتند  ندارند و اگر هم

 .خرماست هسته پشت دارند. نقیر: نقطه که و حسدی بخل شدت سبب

  

لَهَ فقَدَأ آتَيَأناَ آلََ إبَأرَاهَيمَ الأكَتاَبَ  ُ مَنأ فَضأ سُدوُنَ النهاسَ عَلىَ مَا آتَاَهُمُ الِلّه أمَأ يَحأ

مَةَ وَآتَيَأناَهُ   (54مأ مُلأكًا عَظَيمًا )وَالأحَكأ

 و اصحابشان صخدا با رسول : یهودیانیعنی «ورزندحسد مي مردم به بلكه»

 عطا كرده ايشان به خويش خدا از فضل كه بر آنچه»ورزند و حسد می رشک

در » روزافزون و عزت دشمنان و سرکوب و نصرت و نبوت قرآن چون «است

 ملكي آنان و به داديم و حكمت كتاب»نیز  «ابراهيم اندانخ مابه حقيقت

 خویش از فضل و اصحابش صمحمد ما به :آنچهیعنی «بخشيديم بزرگ

 خاندان ما به دانند کهمی خوب زیرا یهودیان نیست و نوی ، چیز تازهایمداده

 و فرمانروایی و حکمت نیز کتابهستند،  ازتبارشان هم اسرائیلبنی که ابراهیم

 حسد ورزیدند که این به صخدا با رسول : یهودیانقولی . بهدادیم عظیمی

گردانید و گفتند: او جز  را مباح زن با نه ازدواجایشان  برای سبحان خدای

 باره را در این آنچه عزوجل خدای ندارد. پسدیگری  و غمهم  با زنان ازدواج

نیز از ایشانند ـ  و داوود علیهماالسلام سلیمانـ که و خاندانش ابراهیم به
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و  و حکمت کتاب نیز هم ایشان به آورد زیرا خداوند یادشانبود، به بخشیده

 صمحمد حضرت بسیار بیشتر از زنان زنانشانبود و هم  بخشیده حکومت

 بودند.

  

 (55مَنَ بهََ وَمَنأهُمأ مَنأ صَده عَنأهُ وَكَفىَ بجََهَنهمَ سَعَيرًا )فمََنأهُمأ مَنأ آَ 

 صپیامبر ما : بهیعنی «وي به» : از یهودیانیعنی« از آنان برخي پس»

: که است ، مراد اینقولی به «برتافتند از او روي از آنان آوردند و برخيايمان»

 ایشان به شده داده و فضایل ابراهیم خاندان از داستان از یهودیان برخی

و »دارد  و هماهنگی بیشتر انسجام آیات تفسیر با سیاق این کردند ـ که اعراض

بر کفر و عناد و  مجازاتی عنوانبه  «است بس پرشرارهدوزخ  آنان براي

 .مخالفتشان

  

لَيهَمأ ناَرًا كُلهمَا نَضَجَتأ جُلوُدهُُمأ بدَهلأناَهُمأ جُلوُداً إنَه الهذَينَ كَفرَُوا بآَيَاَتَناَ سَوأ  ٌَ نصُأ
َ كَانَ عَزَيزًا حَكَيمًا )  (56غَيأرَهَا لَيذَوُقوُا الأعذَاَبَ إنَه الِلّه

 «در آتشي زودياند، به ما كفر ورزيده آيات به را كه كساني در حقيقت»

 پوستهاي»گردد  و سوخته «پخته ستهايشانپو هرگاه كه درآوريم»عظیم 

 به عذاب کار در رساندن زیرا این «نهيم بر جايش»باشد  ناسوختهکه  «ديگري

 تعالی حق که است این اند؛ معنیگفته فزونتر دارد. بعضی ، تأثیریبدنهایشان

: یعنی «را بچشند عذاب تا»گرداند باز می تنشان به را دوباره اولیپوست  همان

را از  دهد، پوستشانمی را ازدست درد و الم احساس سوخته پوستاز آنجا که

 برآنان و همیشه نشده قطع از آنان درد و الم تا هرگز احساس گردانیمنو بازمی

ر صدبا در هر ساعت: »است آمده از عمر باشد. در روایتی واستمرار داشته دوام
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 : غالبیعنی «است حكيم الله غالب هرآينه»« شودمی عوض بدنشان پوست

 دهد.می انجام با مجرمان که در آنچه است ، با حکمتگرفتن در انتقاماست 

که  علمی حقیقت زیرا این است کریم قرآن معجز علمی از آیات آیه این

 بدن در پوست حسی و اعصاب داشته رابطه بدن درد مستقیما با پوست احساس

 .استقادر شده آن کشف اخیرا به طب علم که است قرار دارد، حقیقتی

  

نَأهَارُ  تَهَا الْأ رَي مَنأ تحَأ الَحَاتَ سَندُأخَلهُُمأ جَنهاتٍ تجَأ وَالهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه

رَة  وَندُأخَلهُُمأ ظَلًَّ ظَلَيلًَ )خَالَدَينَ فَيهَا أبَدَاً لَهُمأ  وَاج  مُطَهه  (57فيَهَا أزَأ

 اند، در باغهاييكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه كساني زوديو به»

جاودانند  در آن هميشه . براي، درآوريماست جاري جويباران از زير آن كه

 بر زنان که پلیدیهایی از همه که «وجود دارد پاكيزه زنان آنان و در آنجا براي

 «گستر درآوريمسايه ساريسايه را به و آنان»شود، پاکند می دنیا عارض

 را به هرگز گرما و سموم که است و پایداریو خوب  انبوه ساری: سایهظلیلظل

، با آنان برای بهشت در جاودانگی که استسان . بدیننیست راهی آن اندرون

 خدای گردد ـ کهجا میفضا و محیط، یکو لذت برخورداری و لذت نگاه لذت

 که است آمده ابوهریره روایت به شریف گرداند ـ درحدیث روزیمان منان

 سار آنسوار در سایه که است درختی همانا در بهشت»فرمودند:  صخدا رسول

الخلد ، شجرهدرخت رساند ـ ایننمی پایانرابه پیماید، اما آنمی راه صد سال

 «.جاویدان( است )درخت

  

كُمُوا  تمُأ بَيأنَ النهاسَ أنَأ تحَأ لَهَا وَإذَاَ حَكَمأ مََاناَتَ إلَىَ أهَأ أمُرُكُمأ أنَأ تؤَُدُّوا الْأ َ يأَ إنَه الِلّه

ا يعََظُكُ  َ نَعَمه َ كَانَ سَمَيعاً بَصَيرًا )باَلأعدَألَ إنَه الِلّه  (53مأ بهََ إنَه الِلّه
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 خطاب «آنها بسپاريد اهل ها را بهامانت دهد كهمي شما فرمان خداوند به»

 ، همخطاب این شود، پسامانتها می در تمام مردم تمام شامل آیه در این الهی

 و هم است انسان بر دوش تعالی حق امانت را که و تکالیف فرایضادای 

 از نخستین گیرد. اما زمامدارانرا دربر می مردم در میان عادیهای امانت

 ، رد مظالمامانت ادا کردن قراردارند، پس آنان و در پیشاپیش کریمه آیه مخاطبان

و  اتواجب ، جزء اولینآنان از سوی صادره و فرامین در احکام عدل و جستن

نیز در  از مردم گفتیم؛ غیرآنان که . و چناناست در مسند زمامداری تکالیفشان

، ها را بازگرداندهتا امانت است واجب مردم ، بر همهداخلند بنابراین خطاب این

 صحیح امور، داوری و در همه نموده و بررسی ها و اخبار تحقیقدر گواهی

را  ، امانتگردانیده تو را امین کهکسی به: »است آمدهشریف نمایند. در حدیث

 شما فرمان و به»«. نکن ، خیانتکرده توخیانت به که کس بسپار و بر آن

 مراد از عدالت «كنيد حكم عدالت شويد، بهحاكم  مردم ميان چون دهد كهمي

 گرایش دعوی از طرفین یکی سوی، بهیا قاضی : حاکمکه است در اینجا این

و  ، یا مصلحتو مقام ، یا جاهویخاطر قرابت را به کس ، هیچنیابد و بنابراین

 برتری بر خصمش آلود دیگریهوساز او تمنا دارد، یا هر غرض  که منفعتی

 روشن وی برای کریم نبوی و سنتعظیم قرآن که آنچه باید مطابق ندهد، بلکه

! . آریاست وی از آن حق کند که حکم کسی همان نفع ، فقط بهاست ساخته

 را بر دیگری یکی که آنکند، بی حکم مساوات براساس مردم باید در میان حاکم

باشد، مثلا در  و برتری فضلاین  واقعا صاحب کسی که دهد، مگر این برتری

در جهاد، یا  ، یا نیرومندی، یاعلمخبره ، یا از اهلبوده کوشتسخ صالح عمل

پند  آن خدا شما را بهآنچه  است نيكو چيزي در حقيقت»نظایر اینها باشد 
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، حاکم به «بيناست»کنید می حکم آنچه به است «خدا شنوا دهد، در حقيقتمي

 خویش در حکم آیاحاکم داند کهیاو م کند، پسرا صادر می حکمش کههنگامی

. در است کرده حکمخویش نفس هوای مطابق که ، یا ایناست عدالت جویای

 ستم که گاهتا آناست  حاکم همراه عزوجل خدای: »است آمده شریف حدیث

 «.گذاردوامی خودش کرد، او را به ستم چون نکند، پس

کعبه  ، کلید خانهمکه در روز فتح صخدا : رسولاست آمده لنزو سبب در بیان

 خارج از خانه که شدند و هنگامی گرفتند و وارد خانه طلحه بنرا از عثمان

و کلید را  را فراخوانده طلحه بنعثمان گاهکردند، آنمی را تلاوت آیه شدند این

 دادند. او بازپس به

مردم  همه و شامل است عام آیه این : حکمبرآنند که شتر مفسران، بیهر حال به

جامعه  و زمامداران فقط در مورد حکام آیه اند: اینگفته هم باشد. بعضیمی

 .است شده نازل اسلامی

  

 َ سُولَ وَأوُلَي الْأ َ وَأطََيعوُا الره رَ مَنأكُمأ فإََنأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا أطََيعوُا الِلّه مأ

خََرَ  مَ الْأ َ وَالأيَوأ مَنوُنَ باَلِلّه سُولَ إنَأ كُنأتمُأ تؤُأ َ وَالره ءٍ فَرُدُّوهُ إلَىَ الِلّه تمُأ فيَ شَيأ تنَاَزَعأ

سَنُ تأَأوَيلًَ )  (59ذلََكَ خَيأر  وَأحَأ

 چون د کهدا را فرمان اسلامی امر جامعه و ولات قضات سبحان خدای که گاهآن

نمایند؛ دراینجا  حکم و عدل حق کنند، باید بهمی و داوری حکومت مردم میان

با  «كنيد ! خدا را اطاعتمؤمنان اي»دهد: می فرمان از آنان اطاعت را به مردم

در  وی از شخص با اطاعت« كنيد و پيامبر را اطاعت» وی از کتاب اطاعت

الامر را از اولي »کنید  اطاعت «و» بعد از وفاتش وی از سنت و اطاعتحیاتش

 بر مسلمان نه غیر مسلمان را، اما حاکم الامر مسلمان: اولییعنی «خويشجنس
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از  اطاعت بر فرمان از خدا و رسول اطاعت . فرمانطاعتی دارد و نهولایتی 

با  مخالف ، حکمییا غیرآنان یا قاضی اگر حاکم که است رو مقدم از آن حکام

الامر( . و )اولیمردود است صادر نمایند، حکمشان وی خداو رسول حکم

باشند می شرعی ولایت دارای که کسانی و کلیه و قضات اند از: سلاطین عبارت

 گاهتا آن انایش در اوامر و نواهی آنان مراد آیه؛ اطاعت . البتهطاغوتی ولایت نه

 مخلوقی هیچ نباشد زیرا برای الهی معصیت متضمن اوامر و نواهی اینکه است

 از رسول بسیاری در احادیث حکم این که، چناننیست اطاعتی اللهدر معصیت

اند،  و فقاهت قرآن الامر؛ اهلاند: اولیگفته . بعضیاست شده نیز ثابت صخدا

 علم آن به که دهند درحالیمی فتوی حق کنند و بهامر می حق به کهآنان : یعنی

 دارند.

و  است عام کریمهالامر در آیهاولی معنای که است روشن»گوید: کثیر میابن

 باید دانست؛ از مفاد حدیث«. شود ـ والله اعلممی علما و امرا هر دو را شامل

خلفا و امرا،  کثرت : در هنگامآید کهبرمی ابوهریره روایت به دیگری شریف

دیگر، یا یک میان «كرديد اختلاف هرگاه پس»آنها وفا کرد.  اولین بیعتباید به 

خدا و پيامبر  سويرا به  آن»از امور؛  «در چيزي»خود  کردید با حکاماختلاف 

 امر مورد اختلاف دادن ا؛ همانا ارجاعخد سویبه داشتن عرضه «بداريد عرضه

امر  آن دادن پیامبر؛ ارجاع سویبه داشتن و عرضه است وی حکیم کتاب به

 آن داشتن و عرضه از ایشان نمودن با سؤال در حیاتشان استایشان  سویبه

 اگر به»کنید  چنین! باید این. آریبعد از وفاتشان ایشانمطهره  بر سنت است

 دادنو بازگشت  داشتنعرضه  این پس «داريدايمان  خداوند و روز بازپسين

 و الزامی حتمی امری کنندگان، بر اختلافو سنت کتاب به امور مورد اختلاف
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دارند زیرا  ایمان و روز آخرت خدا به که است کسانی و از شأن بوده

 است طاعت ، مقتضایوکشمکش نزاع در حالت و سنت کتاب به بازگشت

شما در  برای است «بهتر» یاد شدهمراجع  به امر اختلافی دادن بازگشت «اين»

و  اعتبار عاقبت امر به : اینیعنی «اعتبار تأويل به و نيكوتر است» مدت کوتاه

 به و نزاع اختلاف خود در هنگامکه است شما بهتر از تأویلی کار نیز برای انجام

 وی غیر خدا و رسول را به امر مورد اختلاف یابید ـ چنانچهمی دست آن

 برگردانید.

 در شرایطی : اگر انساناست این اند و آنکرده را مطرح در اینجا علما سؤالی

باید  کسی بود، او از چه ، کافر یا غیر مشروعبر جامعه حاکم نظام که قرار گرفت

 این به« التفسیرفی الأساس» در تفسیر خویش سعیدحوی کند؟ شیخ اطاعت

 طاعت است؛ یکی طاعت در اینجا دو نوع: »است داده پاسخ گونهاینسؤال 

 نخواهباشد و خواه نداشته اختیاری آن در قبال انسان که و قانون از نظام اجباری

 : طاعتکه . باید گفتاست اختیاری طاعت نهد و دیگری گردنآن  باید به

زیرا  است ربانی علمای از آن ، بلکهحکاماز آن ، نهدر همچو حالتی اختیاری

 احناف فقهای: »است آمده عابدینابن در فتاوای«. هستند نبوت برانمیراث ایشان

را  وی تنفیذ حکم اکثریت صادر کرد که زمامدار حکمی اگر که بارهدر این

 «.کرد پیروی اکثریت باید از رأی اند: در همچو حالیدانستند، گفتهزیانبار می

ها از سریه یاسر در یکی ولید و عماربن خالدبن مناقشه :كريمه آيه نزول سبب

داد،  امان از مشرکان فردی هجنگ( بود زیرا عمار ب برای اعزامی های)گروه

 آنها نزد رسول و وقتی پذیرفترا نمی وی دادن بود، امان امیر گروه خالد کهولی

عمار را نافذ ساختند،  دادن امان کهحالی در عین صخدا آمدند؛ رسول صخدا
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 بدهد، نهی امان کسی امیر به خواسته رغم به در آینده که او را از این ولی

آید که نیز بر می نزول ، از سببشد. بنابراین نازل کریمه آیه گاهکردند، آن

 .است امرا واجب اطاعت

  

عُمُونَ أنَههُمأ آمََنوُا بمََا أنُأزَلَ إلََيأكَ وَمَا أنُأزَلَ مَنأ قبَألَكَ يرَُيدوُنَ  ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ يَزأ

فرُُوا بهََ وَيرَُيدُ الشهيأطَانُ أنَأ يضَُلههُمأ أنَأ يتَحََاكَمُ  وا إلَىَ الطهاغُوتَ وَقدَأ أمَُرُوا أنَأ يكَأ

 ( 61ضَلََلًَ بَعَيداً )

 آنچه به» کنند که: ادعا مییعنی «پندارندمي كه كساني سويبه آيا ننگريستي»

 بر پیامبران« شده ز تو نازلا پيش آنچه و به» و قرآن از وحی «شده برتو نازل

خود را  ميان داوري خواهند كهمي» همهبا این ولی «اندآورده ايمان» الهی

 عزوجل خدای بیانگر انکار و استبعاد از سوی آیه این «ببرند؟ طاغوت سويبه

ر قضایا خواهد تا دمی با وجود آن را دارد ولی ایمان ادعای که بر هر کسی است

و  داوری به صرسولش و سنت خدا غیرکتاب سوی، بهخویش و دعاوی

و  و بتان نزد کاهنان که گفت؛ کسانی توانمی چگونهبرود. پس دادخواهی

و  : کاهندارند؟! طاغوت ایمان آسمانی کتابهای روند، بهمی داوری به طاغوتان

: مراد از قولی کند. به حکم و سنت غیر کتاب بهکه  است و هر مرجعی هرکس

دیگر:  قولی . بهخویش و پیروان با لشکریان است در اینجا، شیطان طاغوت

از حد  اسلام علیه وتجاوز و مبارزه در طغیان که است هر کسی طاغوت

 بدان اند كهفتهيا قطعا فرمان كه باآن» است صحیح اقوال این گذرد. و همهمی

ببرند،  طاغوت سویخود را بهمیان خواهند داوریمی : چگونهیعنی «كفر ورزند

 دین به که هرکسی به دهد کهمیفرمان  چنین آنان به آسمانی کتابهای کهدرحالی

 را به آنان خواهد كهمي وشيطان»کند، کفر ورزند نمی حکم خداوند و پیام
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 تا هنگام که ایگمراهی: به یعنی «بكشاند» از حق« دور و درازي مراهيگ

 باشد. استمرار داشته مرگشان

  

سُولَ رَأيَأتَ الأمُناَفقََينَ يَصُدُّونَ  ُ وَإلَىَ الره ا إلَىَ مَا أنَأزَلَ الِلّه وَإذَاَ قَيلَ لهَُمأ تعَاَلوَأ

 ( 61عَنأكَ صُدوُداً )

و  كرده خدا نازل آنچه سويبه» منافقان : بهیعنی «شود گفته آنان به و چون»

و  خدا کتاب سوی به خواهی داوری : بهیعنی« پيامبر بياييد سويبه

 منافقان»بیایید  از وفاتش پس وی سنت سویو به در حیاتش صپیامبرشخص

، از : با تنفر و انزجار تمامنییع «كنندمي از تو اعراض كليبه كهبيني را مي

 تابند.بر می روی صوپیامبر قرآن داوری

  

َ إنَأ أرََدأناَ  لَفوُنَ باَلِلّه فَكَيأفَ إذَاَ أصََابتَأهُمأ مُصَيبةَ  بمََا قدَهمَتأ أيَأدَيهَمأ ثمُه جَاءُوكَ يَحأ

فيَقاً ) سَاناً وَتوَأ  (62إَلَه إحَأ

 مصيبتي كار و كردار پيشينشان سبببه  آنان به هك گاه آن است چگونه پس»

 سبببه که گاهخواهند کرد آن خواهد بود و چه چگونه : حالشانیعنی «برسد

، طاغوت سوی به خویش قضایای اند و از جمله؛ بردنشده مرتکبکه گناهانی

 ، از دفعحالتی در چنین آنان که است ! یقینگردند؟ آری سنگینیگرفتار مصیبت 

 عذرخواهی و از کارکرد خویش «آيندنزد تو مي سپس»اند  ناتوانمصیبت آن

 قصدي و موافقت ما جز نيكويي خورند كهخدا سوگند ميو به»کنند می

و  نزد غیر تو، جز احسان داوری به خویش قضایای : ما از بردنیعنی« نداشتيم

، ایمنداشته قصد دیگری ، هیچدو خصم میان وتوافق ایجاد سازشو  نیکوکاری
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هرگز  داوری آن صحت و به است با تو نبوده ما ستیز ومخالفت قطعا هدف پس

 !ایماعتقاد نداشته

 کند:می تکذیب گونهرا این آنان عزوجل اما خدای

  

ُ مَا فَ  هُمأ وَقلُأ لَهُمأ فيَ أوُلَئكََ الهذَينَ يَعألَمُ الِلّه ي قلُوُبَهَمأ فأَعَأرَضأ عَنأهُمأ وَعَظأ

لًَ بلََيغاً )  ( 63أنَأفسَُهَمأ قَوأ

 و دشمنی از نفاق «است در دلهايشان داند آنچهخدا مي اند كهگروهي اينان»

و از  «كن اعراض از آنان پس»اند منافق آنان داند که: قطعا می. یعنیباحق

و  بیم نفاق شوم : از فرجامیعنی «ده و پندشان» برتاب روی عذرشانیرشپذ

 . یا بهآنان نفسهای : در حقیعنی «آنان هايبگو در دل آنان و به» دههشدارشان

 سخني»محضر نباشد، بگو:  در آن دیگری کس جز خودشان کهآنها در خلوت

مقصود برد و  به ، راهآنان در امر پنددهی را که لیغرسا و ب سخنییعنی «مؤثر را

 ، یا سخنیده بیم اموالشان خونها و سلب ریختن را به مؤثرافتد، مثلا آنان در آنان

 شانو روش راه و انحراف بدی را به مؤثر افتد و آنان در دلهایشان بگوکه آنان به

 باورمند گرداند.

از از انصار و مردی مردی درباره آیات : ایناست شده روایت نزول سبب در بیان

 : میانگفتمی داشتند، یهودی دعوا و مرافعه ایدر قضیه با هم شد که یهود نازل

 اشرفبنو تو کعب من : میانگفتمی داور باشد! اما انصاری صو تو محمد من

را  آیات ایننزول  سبب دیگر در بیان روایات که کثیر بعد از آنداور باشد! ابن

زیرادر مورد  اینهاست تر از همهعام آیات»گوید: می کند، چنینمی نیز نقل

در  تنباطل داوری و به کرده عدول و سنت از کتاب که است هر کسی نکوهش

 .«است نیز هر باطلی آیات در این دهد. مراد از طاغوت
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َ وَلَوأ أنَههُمأ إذَأ ظَلمَُوا أنَأفسَُهُمأ جَاءُوكَ  سَلأناَ مَنأ رَسُولٍ إَلَه لَيطَُاعَ بإََذأنَ الِلّه وَمَا أرَأ

اباً رَحَيمًا ) َ توَه سُولُ لَوَجَدوُا الِلّه تغَأفَرَ لَهُمُ الره َ وَاسأ تغَأفَرُوا الِلّه  ( 64فاَسأ

امر  که در آنچه «شود اطاعت كه آن براي مگر را نفرستاديم پيامبري و هيچ»

، او . بنابراینوی توفیق ، یا بهوی علم : بهیعنی «الله اذن به»کند می ونهی

از خداوند  اطاعت ، در واقعاز وی اطاعت ، پساست عزوجل خدای رسانپیام

 و اگر اين» نیدیمگردا فرض را برامتش از وی باشد، لذا اطاعتمی متعال

 با ترك «كردند خود ستم به كه هنگامي» در بالا گذشت ذکرشان که «جماعت

و  از نفاق که درحالی« آمدندتو مي پيش» از طاغوت خواستنو داوری اطاعتت

 و از الله آمرزش»کار بودند بردار و توبهدست و مخالفتهایشان وجنایات شقاق

 آمرزش طلب آنان و پيامبر نيز براي» خویش گناهان برای «خواستندمي

 خاستیبرمی آنان شفاعت کردند تا بهمی و زاری : نزد تو نیزتضرعیعنی «كردمي

و بسیار  «پذيرتوبه»بسیار  «خدا را هرآينه» کردیمیآمرزش  طلب آنان و برای

 . 1خود  برای «يافتندمي مهربان»

                                                 

 ابن جریر طبری می گوید: -1 

 سوره النساء: 62تفسیر کلام پروردگار یکتا در آیه »

سُولُ لَوَ  ﴿.. َ وَاسْتغَْفرََ لهَُمُ الرَّ اباً وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفرَُوا اللََّّ َ توََّ جَدوُا اللََّّ

پیش تو می آمدند واز  ... واگر آنان هنگامی که به خود ستم روا می داشتند،» ﴾.رَحِيمًا

خدا طلب آمرزش می نمودند، وپیغمبر نیز برای آنان درخواست بخشش می کرد، 

 .«بیگمان خدا را بس توبه پذیر ومهربان می یافتند

این آیـه مبارکـه مـی فرماینـد: اگـر آن منافقـان  ابو جعفر می گوید: خداوند سبحان در

بسـوی وقتی که  همین سوره ـ 63)آنانیکه در آیات پیشین سخنشان بمیان آمد ـ از آیه 
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خوانده شدند... بدو پشـت نمـوده واز او  حکم وقضاوت خداوند وداوری پیغمبر او 

 (.١٦)النساء:   نأكَ صُدوُداً﴾﴿ يصَُدُّونَ عَ    : میگریزند ودیگران را نیز از او باز می دارند

با ارتکـاب گناهـان کبیـره واز آنجملـه داوریشـان پـیش : .﴾وَلَوأ أنَههُمأ إذَأ ظَلَمُوا أنَأفسَُهُمأ  ﴿..

طاغوت. وسرباز زدنشان از حکم کتاب الهـی واز فـرامین رسـول وفرسـتاده پروردگـار 

 آنگاه که بسوی او خوانده می شوند.

( می آمدند. یعنی: آنگاه که بـه پـیش طـاغوت رفتـه ای محمد ) به نزد تو: ﴾جَاءُوكَ  ﴿

بودند وبه داوری او سر تسلیم خم نموده وراضی شده بودنـد، توبـه کنـان وپشـیمان از 

کرده خویش پیش تو می آمدند. و از خداوند عاجزانـه درخواسـت مـی کردنـد کـه از 

یز از خداوند متعال آمرزش ن گناهانشان در گذرد ورسوایشان نکند. وآنگاه پیامبر خدا 

تتغَأفَرَ لَهُتمُ  ﴿ایشان را درخواست می کرد. و این است معنای گفته الهی:  َ وَاسأ تتغَأفَرُوا الِلّه فاَسأ

سُولُ ﴾.  الره
*** 

اباً رَحَيمًا ﴿و عبارت  َ توَه و مهربان مـی   بیگمان خداوند را بس توبه پذیر» .﴾لَوَجَدوُا الِلّه

 «.یافتند

وید: اگر چنانچه می کردند و از کرده خویش پشیمان شده توبه می نمودنـد بدانها می گ

بیگمان که خداوند را توبه پذیر می یافتند. یعنی: خداوند آنها را از آنچه پست وزشـت 

 می پندارند بدانچه می پسندند بر می گرداند.

ش آنهـا را بـر یعنی؛ با آنها مهربان می یافتند. کـه از روی مهـر خـوی ﴾رَحَيمًتا ﴿و او را 

 گناهانی که از آن توبه کرده اند باز خواست نمی کرد.

* * * * 

مجاهد می گوید: این آیه اشاره دارد به آن یهودی و مسلمانی که برای داوری پیش کعب 

 .«بن اشرف رفته بودند...
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مُوكَ فيَمَا شَجَرَ بيَأنَهُمأ ثمُه لََ يجََدوُا فيَ أنَأفسَُهَمأ  مَنوُنَ حَتهى يحَُك َ فلَََ وَرَب كََ لََ يؤُأ

لَيمًا ) ا قَضَيأتَ وَيسَُل َمُوا تسَأ  (65حَرَجًا مَمه

بر تو و  شده نازل هایپیام به در مورد ایمان نافقانپندار م که «نيست چنين»

 آورند تا آننمي ايمان سوگند كه پروردگارت به» باشد، بلکه راست پیشینیانت

و  کشمکش باهم و در آن «است اختلاف مايه ميانشان تو را در آنچه كه

و  خود حاکم میان امورشان : تو را در تمامیعنی «داور گردانند»دارند  مشاجره

 داوري در آنچه گاهآن»برنگزینند و  داوری جز تو را بهو احدی داور گردانیده

 داوری به دادن و تن پذیرش صرف پس «در خودنيابند دلتنگي ، هيچكردي

 قلب ، از صمیمو پذیرش اذعان این که گاهتا آن نیست کافی صخدا رسول

 «شوند و تسليم»باشد  خاطر برنخاستهو طیب و اطمینان و از رضایت بودهن

 هیچ که کامل« شدنيتسليم به»و انقیادکنند  اذعان : در ظاهر و باطنیعنی

 سانرا نیالاید. بدین آن مخالفتیهیچ  نباشد و شائبه آمیخته در آن تردیدی

 خدا صالح بندگان حقیقی سرمایه را که ایمان تعالی حق که کنیممی ملاحظه

 رسول داور قرار دادن مقصد ومرامشان که گاهکرد تا آن نفی ، از منافقاناست

 که ذاتی سوگند به: »استنیز آمده شریف در حدیث که نباشد. چنان صخدا

 اشو خواسته هوس هک آورد تا آننمیاز شما ایمان ، یکیدر دست اوست جانم

 «.امآورده من باشد که چیزی پیرو آن

: دو مرد نزد است آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان وارده از روایات در یکی

 حقذی شخص نفع به صخدا )داوری( رفتند و رسول مرافعه به صخدا رسول

 داوری این به : منگفت کوممح شخص کردند، اما آن حکم ناحق طرف علیه

نزد  که : این؟ گفتباید بکنم چه من پرسید: پس از وی ! طرفنیستم راضی
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 است همان : حکمرفتند، او گفت ! و نزد ابوبکربرویم مرافعه به ابوبکر

نشد  راضی هم ابوبکر فیصله به وی اند. اما رفیق فرموده صخدا رسولکه

باز  عمر ماجرا را به حق رفتند و صاحب ! نزد عمررویممی : نزد عمرگفتو

مرد  این که است چنین پرسید: آیا موضوع محکوم از شخص ، عمرگفت

و با شمشیری  رفت اشخانه به عمر گاه! آنداد: آری پاسخ گوید؟ محکوممی

 آیه این بود که جدا کرد. همان از تنشرا  محکوم سر آن آمده بیرون برهنه

 شد. نازل کریمه

  

رُجُوا مَنأ دَياَرَكُمأ مَا فعَلَوُهُ إَلَه قلََيل   وَلَوأ أنَها كَتبَأناَ عَلَيأهَمأ أنََ اقأتلُوُا أنَأفسَُكُمأ أوََ اخأ

( وَإذَاً 66هُمأ وَأشََده تثَأبَيتاً )مَنأهُمأ وَلوَأ أنَههُمأ فَعلَوُا مَا يوُعَظُونَ بهََ لَكَانَ خَيأرًا لَ 

رًا عَظَيمًا ) تقََيمًا )67لَْتَيَأناَهُمأ مَنأ لدَنُها أجَأ  (63( وَلَهَديَأناَهُمأ صَرَاطًا مُسأ

 كه» گردانیدیممی و فرض داشتیم: مقرر مییعنی «نوشتيممي و اگر ما بر آنان»

 هاييا از خانه» مقرر داشتیم چنین لاسرائیبر بنی که همچنان «خود را بكشيد

كار را جز  اين»کنید  هجرت : از دار و دیار خویشیعنی «رويد بيرونخويش 

 «كردندنمي»اند ساخته خالص خداوند متعال خود را برای که «از آنان اندكي

 دراند.نا که هم و مخلصان دشوار است بر ناخالصان کار دین که جهت بدان

این  دارد و آن بر بندگانش تعالی حق که است بیانگر مقدار حقی کریمه آیه این

 بندگانش تعالی اگر حق کنند، پس اطاعت و امرش باید او را در شرع که است

 منازل ترك کنند، یا به خودکشی که این داد، یا بههمدیگر دستور می قتلرا به

بود،  واجب بر بندگانش وی حضرت اطاعت گماندر دهند، بی تن وموطنشان

 کردند.را اجرا نمی فرمانش از بندگانش کرد، جز اندکیکار را می اما اگر او این
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از  عمر که از صحابه : جماعتیاست شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

مقرر  گفتند: اگر پروردگار ما بر ما چنین آیه این نزول بود، در هنگام آنان زمره

 ما را از چنین او را که ستایش ، ولیبستیمکار میاو را به ، ما فرمانداشتمی

 من همانا از امت»فرمودند:  صخدا رسول بخشید. پس عافیت سختی تکالیف

«. و استوار است محکم هایپایدارتر از کوه در دلهایشان ایمان هستند که مردانی

 و انقیاد رسول شرع از پیروی «شوندمي پند داده بدان را كه آنچه و اگر آنان»

 در دنیا و آخرت «بهتر بود برايشان»کار  این «بستند؛ قطعاكار ميبه» صخدا

 انایمانهایش و ثبات و پایداری بر حق گامهایشان «در استواري»بود  «ترومحكم»

خود  به تردید و اضطراب ایلحظه خویش در امر دین هنگام وقطعا آنها در این

 اوامر ما چنین در قبال که : درصورتییعنی «صورت و در آن»دادند نمیراه 

 از نزد خويش»و مستمر  «بزرگ يقينا پاداشي» بودند، ما هممی فرمانبه گوش

 هدايت راست راهي را به و قطعا آنان»شد نمی هرگز قطع که «داديمميآنان به

 .ساختیممی راهیاب آن سویرا به ودلهایشان «كرديممي

  

ُ عَليَأهَمأ مَنَ النهبيَ يَنَ  سُولَ فأَوُلَئكََ مَعَ الهذَينَ أنَأعمََ الِلّه َ وَالره وَمَنأ يطَُعَ الِلّه

يقَينَ وَالشُّهَداَءَ  د َ الَحَينَ وَحَسُنَ أوُلَئكََ رَفيَقاً ) وَالص َ  ( 69وَالصه

 هستند كه كساني كنند، در زمره از خدا و پيامبر اطاعت كه و كساني»

 به و رساندنشان در بهشت وارد نمودنشان به «است نموده انعامخداوند بر آنان 

 . صدیقاناست نموده آماده «و صديقان پيامبران» همراهی «از»برایشان  که آنچه

 دین به تصدیق که است : کسی: هستند. صدیقعظام انبیایفاضل پیروان

 و در این خود رسانده مراتب تریننهایی را به و کتابها و پیامبرانش خداوند
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 تصداق به آراسته ظاهرش که طوری، بهاسترسیدهبلندی  هایجایگاه به میدان

از خدا و پیامبر  که نیز کسانی «و». وحضور است مراقبه در حال و باطنش

 راه «شهيدان» همراهی برایشان تعالی حق هستند کهکسانی کنند، در زمره اطاعت

 به احوالشان را که شایسته اعمال : صاحبانیعنی «صالحان»همراهی  «و»خود 

 نيك و اينان» نموده است ، آمادهنیکو گشته اعمالشانو  آمده و سامان صلاح

 این معنای»گوید: کثیر می. ابن«هستند» و همدمانی: همرهان یعنی «رفيقاني

: است فرمودند، نیز همین رحلتشان هنگام به صحضرتآن که شریف حدیث

 گونههمان«. کنممی را انتخابوالاتر و برتر  : بارخدایا! رفیقلأعلىا الرفيق اللهم

 در بیماری که ، جز ایننیست پیامبری آید؛ هیچدیگر نیز بر می از احادیث که

 .است شده مخیر ساخته دنیا وآخرت ، میانخویش وفات

 که استشده روایت کریمه آیه نزول سبب الله عنها در بیانرضی از عائشه

از  ا ! یقینا شما نزد من: یا رسولآمد و گفت صاکرم رسولنزد  فرمود:مردی

 در خانه چون محبوبترید و من از فرزندم محبوبترید و یقینا شما نزد من خودم

از  ، پسکنم شما شکیبایی بر فراق توانم، نمیافتمیاد شما میو به هستمخویش 

 آرام )دلم نگرمشما می سویبه و چون آیمو نزد شما می خیزمجا برمی

 که دانم، میآورمنظر می خود و شما را در پیش مرگ که گیرد(، اما هنگامیمی

 انبیا: بالا برده همراه خویش والای و جایگاه مقام درآیید، به بهشتبه شما چون

 ! رسولشما را نبینم که دارم بیم ، از آندرآیم بهشت به اگر من شوید، ولیمی

را  آیه فرود آمد و این جبرئیل که نگفتند تا این چیزی وی درپاسخ صخدا

ُ عَلَيأهَمأ آورد:  سُولَ فأَوُلَئكََ مَعَ الهذَينَ أنَأعَمَ الِلّه َ وَالره  . لذا این﴾... ﴿ وَمَنأ يطَُعَ الِلّه

 شد. نازل از مؤمنان او و امثالش تسلی برای آیه
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َ عَلَيمًا ) َ وَكَفىَ باَلِلّه لُ مَنَ الِلّه  ( 71ذلََكَ الأفَضأ

 و رفاقت عظیم از پاداش مطیعان این : آنچهیعنی «است الهي بخشش اين»

 الهی و بخشش آورند، همانا فضلمی دست به و صدیقان پیامبران وهمراهی

و  بخشش این مستحق کسی چه که داندمی «است بسنده و خدا داناي»است 

 مستحق که دهد و از آنانذکر شد قرار می که او را از گروهی ، پساست فضل

 گرداند.نیستند، ممتاز میگرامیداشت  این

  

 (71ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا خُذوُا حَذأرَكُمأ فاَنأفَرُوا ثبُاَتٍ أوََ انأفَرُوا جَمَيعاً )

بر » برگیرید و همیشه سلاح دربرابر دشمن «ايدآورده ايمان كه كساني اي»

سازند،  کنو ریشه ، شما را غافلگیر نمودهدین دشمنان که از این «حذر باشيد

نبرد با  بپاخیزید و برای «پس»باشید  بیدار، هشیار، مجهز و آماده لذا همیشه

 جداگانه ها و گروههایدسته : بهیعنی «گروهرهسپار شويد، گروه»دشمن 

 فرمان؛ شامل . اینایاز دسته پس ایو دسته بعد از گروهی، گروهیمتشکل

 «جمعيطور دسته رويد به يا بيرون»شود نیز می چریکیشیوه  به دستور جنگ

 ا، از جهتیشم و انبوه جمعیدسته خروج واحد تا این سپاه یک : در ترکیبیعنی

در  دشمن خطر که دیگر، از این تر باشد و از سویتر وسنگینسخت بر دشمنتان

در  گردید، پس در آورد، ایمن شما را برباید و از پایانفرادی  خروج صورت

طور  شود، باید بهنیاز می جهاد احساس برای جمعیدستهخروج به که حالتی

طور به آمدن بیرون رهسپار شوید، اما اگر به دشمنجنگ به جمعی دسته

تواند از شما می برخی رفتن میدان و به نیست)نفیر عام( نیازی  جمعیدسته

نباید  که هر حال؛ حقیقتی به . ولیاستنیز کافی  باشد، این دشمن پاسخگوی
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شود. نمی با جهاد دفع : خطر کفر جزکه است کنید این غفلت از آن گاههیچ

بر  کردند، دشمن جهاد را فراموش فریضه مسلمانان از وقتی کهچنان

 دوخت طمع چشمهایشان داشته به مسلط شد و هر طماعی هایشانسرزمین

 .است خدا اسلام؛ جهاد در راه به بازگشت ، میزانبنابراین

  

ئَ  ُ عَلَيه إذَأ لَمأ أكَُنأ وَإنَه مَنأكُمأ لمََنأ لَيبُطَ َ نه فإََنأ أصََابَتأكُمأ مُصَيبةَ  قاَلَ قدَأ أنَأعمََ الِلّه

 ( 72مَعَهُمأ شَهَيداً )

، : کندیتبطئه «كندمي و سستي درنگ كه است شما كسي و قطعا از ميان»

 و همنشستند خود از جهاد باز می هم اند که. مراد منافقانو تأخیر استدرنگ 

 در حقیقت کهشما و از آنان  : از جنسنشاندند. یعنیامر باز می را از این دیگران

اند و ساخته شما منسوب و به شما درآورده خود را در جمع از شما نیستند، ولی

را از  مؤمنان هستند که کنند، کسانیمی در برابر شما اظهار ایمان نفاق از روی

، یا قتل چون «شما برسد به اگر مصيبتي پس»سازند کند می وجهاد سست

 نعمت خدا بر من» منافق این «گويدمي» و ثروت مال ، یا نابودیهزیمت

بدانها  رسید کهمی نیز همان من به در غیر آن «حاضر نبودم با آنان بخشيد كه

پندارد، بر خود می خداوند از جهاد را نعمت واپسگرایی گونهرسید! و بدین

را از  جهاد و شهادت عظیم پاداش که است غافل حقیقت از این کهدر حالی

 منافع امور از عینک به که منافقان و دیدگاه منطق است. این است داده دست

 را بهامور  و همه الهی و واجب تکلیف از زاویه کنند، نهمیخود نگاه  شخصی

و  خدا طاعت مقیاس به سنجند، نهمی شاندنیوی و معیار سود و زیان مقیاس

زیرا تصور  و قاصر است بسیار ناقص تعالی از حقشناختشان  حالدر عین 
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 ، دلیلاز مصایب نجات همراه به از دستور الهی و سرپیجی تخلف کنند کهمی

 .نیستچنین  که ، در حالیاست الهی رضای

  

َ لَيَقوُلنَه كَأنَأ لَمأ تكَُنأ بيَأنَكُمأ وَبيَأنهَُ مَوَدهة  ياَ لَيأتنَيَ كُنأتُ  ل  مَنَ الِلّه  وَلَئنَأ أصََابَكُمأ فضَأ

زًا عَظَيمًا )  ( 73مَعَهُمأ فأَفَوُزَ فوَأ

سد، البته خداوند بر از جانب» ، یا فتحی: غنیمتییعنی «شما فضلي به و چون»

 هرگز ميان گويي كه چنان» حاسد نادم یک سخن ، همچونمنافق این «گويدمي

 دوستی او اصلا با شما سابقه : گویییعنی «نبوده دوستي وي شما و ميان

 تا به بودم ايشان همراه كاش اي»است؛  شما نبوده دین و اصلا از اهل نداشته

نبرد  میدان به با مؤمنان کاش کند که: آرزو مییعنی !«رسيدمميعظيم فوزي

 به ، دستیابیمنافق این آورد. پسمی دسترا به از غنیمت خویشتا بهره  رفتمی

 دیگری و مرام هدف ، هیچو جز این دانسته خویش برای عظیمرا فوزی  غنیمت

 منافق : آناست این ـ ندارد. یا معنی اسلام الله و پیروزیکلمهاعلای ـ چون

اصلا  من دهید؟ گویینمی شرکت خویش و فتح گوید؛ چرا مرا در غنیمتمی

 ؟امنکرده و یاریتان نداشته شما را دوست

  

خََرَةَ وَ  رُونَ الأحَياَةَ الدُّنأياَ باَلْأ َ الهذَينَ يشَأ مَنأ يقُاَتَلأ فيَ سَبيَلَ فلَأيقُاَتلَأ فيَ سَبَيلَ الِلّه

رًا عَظَيمًا ) تَيهَ أجَأ ٌَ نؤُأ َ فَيقُأتلَأ أوَأ يَغألَبأ فسََوأ  (74الِلّه

 در راه»اند مؤمنان که «فروشندمي آخرت دنيا را به زندگي كهبايد آنان پس»

 ، با دشمنانپرستغنیمت گامسست منافق گروه : اگر اینیعنی «خدا بجنگند

 الله را نثار راه جانهایشان که با اخلاصی باید مؤمنان نجنگیدند، پسین د

 بجنگند. فروشند، با آنانمی آخرت دنیا را به و زندگانی نموده
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 : هلا! بهکه است مؤمنان برای تعالی حق از سوی و تشویقی انگیزش این

باید  ، کهناخالصان به است هشداری ،حال بشتابند. و در عین جنگ میادینسوی

 که است آمده شریف گردانند. در حدیث او خالص را برای هایشاننیت

برتر  الله فقط کلمه بجنگد که خاطر اینبه هرکس»فرمودند:  صخدارسول

 شریف در حدیث همچنین«. است خدا جهاد، در راه فقط همان باشد، پس

و  شود، شهید است کشته خویش از مال در دفاع هرکس»دند: فرمودیگری 

 «.شود، شهید است کشته خویش از جان در دفاع هرکس

 شهادت فوز به را ـ در هردو صورت خویش در راه جنگجویان تعالی حق سپس

 غنیمت و برتری همراه الله بهسبیلجهاد فی و اجر عظیم پاداش ـ به یا پیروزی

يا  خدا بجنگد و كشته در راه و هركس»فرماید: ، میداده در دنیا وعده

 در حدیث کهچنان «داد او خواهيم به بزرگ پاداشي زوديپيروزشود، به

 است نموده تضمین خویش مجاهد در راه برای خداوند: »است آمده شریف

در آورد، یا ]اگر  بهشتش بازگیرد، به یشخو سوی[ بهاگر او را ]باشهادت که

 «.[ برگردانداشخانه]به ، یا غنیمتبا پاداش همراه سلامت شهید نشد[ او رابه

  

جَالَ وَالن سََاءَ وَالأوَلأداَنَ  عفََينَ مَنَ الر َ تضَأ َ وَالأمُسأ وَمَا لَكُمأ لََ تقُاَتلَوُنَ فيَ سَبَيلَ الِلّه

علَ لَناَ مَنأ لدَنُأكَ  الهذَينَ يَقوُلوُنَ  لهَُا وَاجأ يةََ الظهالَمَ أهَأ ناَ مَنأ هَذَهَ الأقرَأ رَجأ رَبهناَ أخَأ

علَ لَناَ مَنأ لدَنُأكَ نَصَيرًا )  ( 75وَلَيًّا وَاجأ

عبارتند  که «جنگيدنمي مستضعفين نجات خدا و در راه و چرا شما در راه»

گويند: مي كه آنانهم»کفار  تار در دستگرف« و كودكان و زنان مردان»از: 

مراد از  «آر اند، بيرونپيشه ستم مردمش كه شهري پروردگارا! مارا از اين

این  کریمه آیه نزول در وقت که است اند، شهر مکهپیشه ستم مردمش که شهری

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 627 

خاطر نداد؛ به نسبت مکه را صراحتا به ستم خداوند متعال بود، ولی چنین

 پیشه ستم مردمانی که ، بر هر شهر و مکانیوصف. اما اینآن و تکریم تشریف

گویند: پروردگارا! می ستم تحت مستضعفان آن «و»دارد  باشد، نیز مصداق داشته

 خويش ما از جانب و براي مقرر كن كارسازي خويش ما از جانب براي»

زیر  در مکه هستند که دراینجا: مؤمنانی مراد از مستضعفان «مافر تعيين ياوري

 زندگی در آن که سرزمینی سویبهو از هجرت  سر بردهکفار به فشار و شکنجه

 برای صخدا رسول آنانند کهبودند و هم  باشند، عاجز و ناتوانداشته باعزتی

 ربیعه بن، عیاشهشام بنولید، سلمه ن خدایا! ولید ب»کردند: دعا می چنین ایشان

و  من»گوید: می عباس عبدالله ابن«. ده را نجات از مؤمنان مستضعفان و همه

 «.بودیم نیز از مستضعفان مادرم

و  ستم از زیر یوغ مستضعفان دادن: نجاتآید کهبر می چنین کریمه از آیه

زیرا  است خدا جهاد در راه وجوه و بارزترین ن، از بزرگتریمستکبران اسارت

شود. و باید می هر امر خیری شامل که است ایو کلی عام مفهوم« خدا راه»

عصر ما  مستضعفان کهرا دارد، چنان خویش مستضعفان هر عصری که دانست

، ستم از زیر یوغ رهانیدنشان ما در جهاد برای و عزم همت کهبسیارند، در حالی

 .و ناچیز است اندك بسی

  

َ وَالهذَينَ كَفَرُوا يقُاَتلَوُنَ فيَ سَبيَلَ الطهاغُوتَ  الهذَينَ آمََنوُا يقُاَتلَوُنَ فيَ سَبَيلَ الِلّه

لَياَءَ الشهيأطَانَ إنَه كَيأدَ الشهيأطَانَ كَانَ ضَعَيفاً )  (76فَقاَتلَوُا أوَأ

و مقصد  هدف این آنها برای : جنگیعنی «كنندخدا كارزار مي در راه مؤمنان»

و  شیطان : در راهیعنی «طاغوت در راه و كافران»از مقاصد  غیر آن ، نهاست

کارزار  با هم راه و بر سر این« جنگندمي»افگند می مردم او در دلهای کهآنچه
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 به پیروزی ، طلبو فخرفروشی رتغی نمایش برای جنگیدن کنند. چونمی

 ، افتخار بهناحقبه  گیری، انتقاممردم اموال ، چپاولبر دیگران جوییناروا، برتری

 بجنگيد كه شيطان با ياران پس» شیطان هایعصبیتها و قومیتها و دیگر کژراهه

 ضعيف»امر  نهایتاز کفار، در  او و پیروانش : مکر و نیرنگیعنی« كيد شيطان

 حاصلی هیچ که است مبتنی تهی میان غروری ، برپایهنیرنگ زیرا این «است

 در مقابل که بنیاد استو بی  ضعیف جهتاز آن  شیطان ندارد و نیز نیرنگ

 قرار دارد. مؤمنان برای خدا نصرت

  

ا كُتبََ ألََمأ ترََ إلَىَ الهذَينَ قيَلَ لَهُمأ كُفُّو كَاةَ فلَمَه لََةَ وَآتَوُا الزه ا أيَأدَيَكُمأ وَأقَيَمُوا الصه

يةًَ وَقاَلوُا  َ أوَأ أشََده خَشأ يةََ الِلّه نَ النهاسَ كَخَشأ شَوأ عَلَيأهَمُ الأقَتاَلُ إذَاَ فَرَيق  مَنأهُمأ يخَأ

تنَاَ إَ  رأ لََ أخَه قَتاَلَ لَوأ لىَ أجََلٍ قرََيبٍ قلُأ مَتاَعُ الدُّنأياَ قلََيل  رَبهناَ لَمَ كَتبَأتَ عَلَيأناَ الأ

لمَُونَ فَتَيلًَ ) خََرَةُ خَيأر  لَمَنَ اتهقىَ وَلََ تظُأ  ( 77وَالْأ

 فقط نماز و روزه کنند؛ اسلامتصور می شوند کهپیدا می در عصر ما کسانی

خیر! در پندار آنها  باشد، نیز از اسلام جهاد و مبارزه که ، اما این... استوزکات

تعالی  حق که است تصور، تصور نادرستی این که ، درحالینیست چیزی چنین

 آيا نديدي»فرماید: و می برحذر داشته را از آن و با تقوایش مؤمن بندگان

نگهداريد و نماز را برپا  از جنگ دست»فعلا  «شد گفته آنان به را كه كساني

 در مکه جنگ ترك به بودند که صپیامبر اصحاب ایشان «بدهيد زكاتداريد و 

و  گشته تابدیدند، بیمی از مشرکان که و آزاری مأمور شدند، اما در برابر اذیت

را از خود  و شر مشرکان شمشیر برده به خواستند تا دستمیاجازه  صاز پیامبر

 ، عزتبودیم ما مشرك که گفتند: هنگامیمی رفته صحضرتبازدارند و نزد آن

 ص! پیامبر اکرمشدیم ، خوار و درماندهآوردیم ایمان ، اما چونداشتیم و شوکتی
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تا با  شدهدستور داده  من به»فرمودند: و می فراخوانده صبر وتحمل را به ایشان

 و یاران«. نشوید نگدرگیر ج ]فعلا[ با اینان ، پسکنمو مدارا عمل گذشت

 داریخویشتن جگر گذاشته بر روی ، دنداناز دستور ایشان پیروی به صپیامبر

كارزار بر » در مدینه «كه همين ولي»کردند  هجرت مدینهبه  که کردند تا آنمی

 از خدا، يا ترسي مانند ترس ، از مردماز آنان گروهيمقرر شد، بناگاه  آنان

 از خدا که مقدار ترسی به از مردم از آنان: برخییعنی «ترسندتر ميختس

 ـ نه ، در مدینهتر بنابراینبیشتر و سخت هم از آن حتی ترسند و برخیدارند می

ـ از  شدنشدید از کشته و هول و بیم مرگاز ترس ، بلکهدر دین شک از روی

 د.ورزیدن و کندی سستی جنگ

زیرا سرشت  است طبعی ، ترسیترس این»گوید: می ابومنصور ماتریدی شیخ

دارد،  باشد، غالبا کراهتمی در آن وی هلاکت بیم از آنچه که است بر آن انسان

برآنند  بعضی«. نیست الهی از فرمان ، نفرتاز جنگ مؤمنان منشأ ترس پس

آوردند، اما  جهاد، اسلام از فرضیت قبل که است فقانمنا درشأن کریمه آیهکه

و گفتند: »کردند  و سستی ورزیده و کراهت نفرت شد، از آن جهاد فرضچون 

 مهلت كوتاه ؟ چرا ما را تا مدتيپروردگارا، چرا بر ما جهاد را مقرر داشتي

 تا در این ندادی مهلتـ  دیگر ـ ولو کوتاه: چرا ما را تا مدتییعنی «؟ندادي

 دیگری آیه به شبیه آیه ؟ اینشدیممند و برخوردار میدنیا بهره از زندگی مدت

لََ : است« محمد» در سوره  ایمان که : و کسانی ﴾...﴿ وَيقَوُلُ الهذَينَ آمََنوُا لوَأ

 ؟ اما چونشودنمی جهاد ـ نازل ـ درباره ایگویند: چرا سورهاند میآورده

 مرضی در دلهایشان کهجهاد آمد، آنان نام شد و در آن نازل صریح ایسوره

 نگرند، ولیتو می به افتاده مرگ بیهوشی حال به که ، مانند کسیاست
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کشد،  تصمیم کار به و چون بهتر است آنان برای شایسته و سخنی پذیریفرمان

بگو: »«. 13محمد/»باشند(  با خداوند صادق که استایندر  قطعا خیر آنان

 پاید، ولیهرگز نمی بر صاحبش وزودگذر، که «است دنيا اندك منديبهره

 اندازه. و بر شما بهكند، بهتر است پيشهتقوي كه كسي براي آخرت» پاداش

. خرما است هسته در پشت باریکی: رشته فتیل «نخواهد رفت ستم هم فتيلي

از جهاد رو  رود، پسنمی ستم هم ناچیزی ذره اندازهبه  : بر شما در آخرتیعنی

 برنتابید.

  

تُ وَلَوأ كُنأتمُأ فيَ برُُوجٍ مُشَيهدةٍَ وَإنَأ تصَُبأهُمأ حَسَنةَ   أيَأنمََا تكَُونوُا يدُأرَكُكُمُ الأمَوأ

 َ  وَإنَأ تصَُبأهُمأ سَي َئةَ  يقَوُلوُا هَذَهَ مَنأ عَنأدَكَ قلُأ كُلٌّ مَنأ يَقوُلوُا هَذَهَ مَنأ عَنأدَ الِلّه

مَ لََ يَكَادوُنَ يفَأقهَُونَ حَدَيثاً ) َ فمََالَ هَؤُلََءَ الأقَوأ  (73عَنأدَ الِلّه

از  که از مسلمانانی عده آن و برانگیختن تشویق در جهت خداوند متعال گاهآن

آنها را  درون که و ترسی فساد جبن اند و در بیاناز جهاد کشیده دست مرگ بیم

شما را  هركجا باشيد، مرگ»فرماید: ، میاست آنها درآمیخته و در روان پرکرده

مرگ  دهد، پس نجات« قدر»تواند شما را از ، نمی«حذر»و  «يابددرمي

دیگر  از اسباب غیرآن، بهبا شمشیر نمیرد و هرکه است آمدنی ناخواهخواه

: مشیده بروج «باشيد مشيده هرچند در بروج» است قطعی امری میرد و اینمی

 انسان اجل : چون. یعنیاست کشیدهفلک ، بلند و سر به بسیار محکمبرجهای 

را از  توانند مرگنمی هم کشیدهفلک  و سر به بسیار محکم در رسد، برجهای

 کند: یکیمی درمان را با دو نسخه از جنگ نفرت تعالی حق کنند. پس دفع یو

مرگ  که حقیقت این فهماندن . و دیگریآخرت به دنیا نسبت حقیقتشناساندن 

 .معین است میعادی آن شود و براینمیو پیش  پس
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تأخیر  خواستاران پردازد کهمی دیگری بیماری بیان به تعالی ، حقبعد از آن

 ای، بیماریاول بیماری نیز همچون بیماری اند، ایندچار شده آن جهاد به فریضه

 و چون»مبتلا شوند:  آن به و مکانی در هر زمان مسلمانان است ممکن که است

 گويند: اينمي» حالی و آسوده فراوانی چون : نعمتییعنی «برسد خيري آنانبه

 اعتراضی و هیچ است درست کار سخنشان تا اینجای «خداوند است ازسوي

 به و اگر شري»: است سخن این است مورد اعتراض ، اما آنچهنیست برآن هم

برسد،  نعمتی منافقان : اگر بهیعنی «توست از سوي گويند: اينبرسد، ميآنان 

 چون و بلایی نقمت آنان اگر به دهند، ولیمی نسبت د متعالخداونرا به آن

 نسبت صخدا رسول ـ به آیه را ـ در عصر نزول رسید، آن وسختی قحطی

 برانمیراث را به نسبت ، ایندر هر عصری آنان امثال است دادند و ممکنمی

از  همه» پندارید، بلکها میشم که نیست چنان موضوع «بگو»بدهند.  صپیامبر

را،  قوم اين است حال چه پس»شر  خیر و چه چه «خداونداست سوي

همانا خداوند  و دهنده گیرنده تا بدانند که «را بفهمند سخني نيستند كه نزديك

 شود ؟!.او صادر میاینها از حکم  و همه است متعال

  

سَلأناَكَ  مَا أصََابكََ مَنأ حَسَنةٍَ  َ وَمَا أصََابكََ مَنأ سَي َئةٍَ فمََنأ نفَأسَكَ وَأرَأ فمََنَ الِلّه

َ شَهَيداً )  (79لَلنهاسَ رَسُولًَ وَكَفىَ باَلِلّه

آسایشها ، چون زندگی هایو نعمت «از خوبيها»! انسان ای «تو برسد به هرچه»

 و رحمت فضل و به «ستخدا از جانب»... ها و سلامتیو آرامشها و فراوانی

تو برسد،  به كه و هر شري» نیست حقی هیچ را بر خدا زیرا کسی وی

 تو برسد، آن به که و بلا و مشقتی و بدبختی : هر سختییعنی «ازخود توست
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 که گناهی ؛ چونخودت از جانب و علتی سبب به ولی است خدا نیز ازسوی

. ایگردیده و عذابی بلا و بدبختی ، مبتلایکیفر آن و به ایهشد آن مرتکب

 باز گردند و به خدا سویبه که آن جای به که است دراین منافقان اشتباهپس

 بر دارد، رسول را از آنان خویش و عذاب او التجا کنند تا خشم به طورکلی

 صخدا رسول کهکنند، در حالیمی ها معرفیمصیبت این را سبب صخدا

 : اییعنی« فرستاديم پيامبري به مردم و تو را براي» است جهانیانبرای رحمتی

و تو  هستی معصوم ، تو از گناههستی مردم برای و نعمتی ! تو رحمتصمحمد

تا سود  ستتو نی دستبه خلایق ، مقدراتبنابراین نیستی مردمبرای  جز مبلغی

 تو نیست در تصرف از امر الهی تو باشد و چیزی و خیر و شر از سوی و زیان

 بر این «خدا بودن و گواه»تو باشد  رسد، از جانبمیآنان  به که تا مصائبی

 تو و میان و او میان «است بس» است فرستادهرسالت  او تو را به که حقیقت

 باشد.می گواه قیقتح بر این آنان

  

سَلأناَكَ عَلَيأهَمأ حَفَيظًا ) َ وَمَنأ توََلهى فمََا أرَأ سُولَ فَقدَأ أطََاعَ الِلّه  ( 31مَنأ يطَُعَ الره

لذا  «استكرده  از خداوند اطاعت كند، در حقيقت از پيامبر اطاعت هركس»

زیرا پیامبر جز به  است از خدا فرمانبرداری ، در واقعصاز پیامبر فرمانبرداری

از  خدا که دهد و جز از آنچهدستور نمی داده فرمان وی به خدا که آنچه

از  اطاعت ، درواقعرسانو پیام از مبلغ اطاعت کند، پسنمی ، نهینموده نهی آن

را  قیقتح این و هرکس است برانگیخته مأموریت این او را به که است کسیآن

 کند.می اطاعت صخدا ، از رسولانضباط و اخلاص کند، قطعا در نهایتدرك
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 را نیز شامل مسلمان از امرای بردنفرمان صخدارسول شود کهمی خاطرنشان

از  هرکس: »است آمده شریف در حدیث کهاند، چناناز خود گردانیده اطاعت

 از من و هرکس است کرده اطاعت خدااز  کند، در حقیقت اطاعتمن 

 از امیر اطاعت و هرکس است کرده را نافرمانی خدا کند، در حقیقتنافرمانی 

کند، در  امیر را نافرمانی و هرکس است کرده اطاعت از من کند، درحقیقت

تو  اعت: از اطیعنی «شود رويگردان و هركس»«. استکرده مرا نافرمانی حقیقت

 کرده را نافرمانی عزوجل خدای او در حقیقت کند و سر برتابد، پس اعراض

 «ايمنفرستاده» ایشان اعمال : نگهبانیعنی «ايشان تو را نگهبان»زیرا ما  است

و  گرویده حق را به دلهایشان که این ، نهاست تو فقط و فقط تبلیغ بر عهده بلکه

 .تو نیست کار در توانزیرا این ردانیباورمند گ

   

 ُ وَيَقوُلوُنَ طَاعَة  فإََذاَ برََزُوا مَنأ عَنأدَكَ بَيهتَ طَائَفةَ  مَنأهُمأ غَيأرَ الهذَي تقَوُلُ وَالِلّه

َ وَكَيلًَ ) َ وَكَفىَ باَلِلّه تبُُ مَا يبُيَ تَوُنَ فأَعَأرَضأ عَنأهُمأ وَتوََكهلأ عَلىَ الِلّه  (31يَكأ

در ظاهر امر از خود  دهد کهخبر می منافقانی از حال خداوند متعال گاهآن

دارند: می را پنهان آن ، خلافدهند، اما در باطنبروز می و طاعت موافقت

، «سمعا و طاعتا»گویند: نزد تو باشند، می : وقتییعنی «گويند؛ فرمانبرداريمومي»

 از آنان روند، گروهيمي از نزد تو بيرون چون ليو» است کارما فرمانبرداری

و  را تغییر داده : سخنتیعنی «كنندتدبير مي گوييتو مي جز آنچه شبانه

را در  : سخنتاست این آورند. یا معنیمی اندیشند و بر زباندیگر میسخنی

و تغییر  ، تحریفایماردهگ را بر آن و ایشان ایسپرده آنان به کهمورد مأموریتی

 «گويندمي شبانه را كه آنچه» اعمالشان هایدر نامه «نويسدو الله مي»دهند می

و  حال را به : آنانیعنی «برتاب روي از آنان پس»کند  مجازاتشانتا در برابر آن 
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 و مجال تا فرصت در کار آنان« كن و بر خدا توكل»واگذار  کار و کردارشان

 کسانی برای «است را كافي و خداوند كارسازي»گرداند را فراهم  از آنان انتقام

در  دهد کهمی فرمان پیامبرش به تعالی حق سانکنند. بدین توکل بر وی که

 یکجا سازد. از آنان برتافتن را با روی ، توکلمنافقان عمل با این مقابله

 خدا تدبر در کتاب همانا عدم را که شانبیماری این عامل تعالی حق گاهآن

 فرماید:می داشته ، بیاناست

  

تلَََفاً كَثَيرًا ) َ لوََجَدوُا فَيهَ اخأ آنََ وَلَوأ كَانَ مَنأ عَنأدَ غَيأرَ الِلّه  ( 32أفَلَََ يتَدَبَهرُونَ الأقرُأ

و  و در معانی برتافته روی : آیا از قرآنعنیی «انديشند؟نمي قرآن» آیات «آيا در»

اگر  شکببرند؟ بی پی قرآن و مرام هدف کنند تا بهنمی و اندیشه تأمل آن مبانی

 رسند کهمی حقیقت این نمایند، به و تعمق اندیشه باید ـ در آن کهـ چنان آنان

، صورتو قطعا در آن نیست و تعارضی ، ناهماهنگیاختلاف هیچ در قرآن

 ، واین«18آیه/»خداست(  از جانب : )همهرا که تعالی حق فرموده این معنای

، را «13آیه/»رسد، از خود توست( تو می به از بدی : )و آنچهوی فرموده

پندارند کفار می کهچنان «بودغير خدا مي از جانب» قرآن «و اگر»فهمند می

و  فاحش و تناقض تفاوت و در آن «يافتندمي بسياري اختلاف ا در آنقطع»

 کلام از خصوصیات عوارض کردند زیرا اینمی را ملاحظه با واقع انطباق عدم

 از امور غیبی اششود و گوینده بشر طولانی سخن که هنگامی ، بویژهبشر است

و  درستی خواهد داد که نشان وی سخناندر  ایبررسی خبر دهد؛ قطعا اندك

در  کریم قرآن معانی کهشود، درحالیمی مشاهده در آن ندرت، بهبا واقع مطابقت

و  ... ـ بعضا مکملاز غیب ، خبر دادنو حرام توحید، حلالامور ـ چون  همه
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بود، قطعا می ر خدااز نزد غی : اگر قرآناست این دیگرند. یا معنیمؤید بعضی 

 دیدند.می آشکاری هایتفاوت، در آن معانی و بیان آنها از نظر بلاغت

 فهم»گویند: می اند کهکرده ها استدلالاز فرقه برخی در رد سخن آیه علما با این

 «.نیست ممکن و امام صتفسیر پیامبر جز به قرآن معنای

 به کند کهمی جهاد مطرح را در موضوع دیگری همم قضیه تعالی حق گاهآن

 نماید:می را نیز بیان آن درمان ارتباط دارد و راه روانیها و جنگ شایعهجنگ 

  

سُولَ وَإلَىَ  ٌَ أذَاَعُوا بهََ وَلوَأ رَدُّوهُ إلَىَ الره نَ أوََ الأخَوأ مَأ ر  مَنَ الْأ وَإذَاَ جَاءَهُمأ أمَأ

 َ مَتهُُ أوُلَي الْأ َ عَلَيأكُمأ وَرَحأ لُ الِلّه لََ فضَأ تنَأبَطُونهَُ مَنأهُمأ وَلَوأ رَ مَنأهُمأ لَعلََمَهُ الهذَينَ يسَأ مأ

 (33لََتهبَعأتمُُ الشهيأطَانَ إَلَه قلََيلًَ )

 «دهندمي برسد، انتشارش آنان به ، يا وحشتايمني»از  حاکی «خبري و چون»

 ـ چون  بود آرامش مایه را که خبری وقتی بودند که انایمان از سست گروهی

و  نگرانی مایه را که ـ یا خبری دشمنانشان و نابودی مسلمین خبر پیروزی

 خبر را فاش شنیدند، آنـ می مسلمین خبر شکست بود ـ چونوحشت 

 گوشرا به از منافقانبراندانگیز و روحیهفتنه خبرهای : آنانقولی کردند. بهمی

امر  از این کردند، کهمی را پخش دروغین هایرساندند و شایعهمیمسلمانان 

 سويرا به  اگر آن كه آن حال»آمد دار پدید میدامنه آشکار و خللی فسادی

و  علم الامر: اهلاولی «كردندمي ارجاع الامرخويشاولي سويپيامبر و به 

 گاهآن»کنند می آنها رجوع به در امور خویشمردم اند که ، یا فرمانروایانهاندیش

و  درك کردند، اهلمی : اگر چنانیعنی «بردندميپي  آن به استنباط ايشان اهل

 خبر را استخراج آن یا نادرستی ، درستیخویشسالم استنباط، با تدبیر و اندیشه

برخورد با اخبار و  و صحیح درست کردند، لذا شیوهمی و از همدیگر تفکیک
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را  خود آن صخدا اخبار پرهیز کنند تا رسولآنها از پخش  بود که رویدادها این

 خوبیبه گردند؛ زیرا ایشان مهم دار اینعهدهالامرشان نمایند، یا اولی پخش

و »بماند  باقی کتمان در پرده یچیز باید افشا گردد و چه چیزی چه دانند کهمی

بر  «وي و رحمت»ها شائبه شما از اینبا پاکسازی «خدا بر شما نبود اگر فضل

 تانبر شما و نگهداشت خویش کتابپیامبر و فرودآوردن  شما نبود، با فرستادن

افگنی در وسوسه  «كرديدمي پيروييقينا از شيطان » باطل در راه از فروافتادن

 و پاك صاف از فطرتی اند کهکسانی از شما و ایشان «جز اندكي» وی های

 برخوردارند.

از وجوه  الامر( بنابر یکی)اولی که را مورد لحاظ قرار دهیم حقیقت اگر این

اجتهاد را ـ  قضیه که یابیمرا در می کسانی رأی باشند؛ وجاهت، علما میتفسیری

و  و تقوی علم را که مجتهدینی ـ و قضیه است از استنباط احکام بارتع که

آیه  این مضمون گردانیده؛ شامل استنباط احکام را شایسته آنان شانباطنی ملکات

 اند.گردانیده

این  : چوناست آمده نزول سبب به راجع و مسلم بخاری مورد اتفاق در روایت

 اند، بهداده را طلاق خویش زنان صخدا رسول رسید که عمر خبر به

کنند، می ردوبدل را در میانشان سخن این شنید که و از مردم رفت مسجدالنبی

ورود  و اجازه رفت صپیامبر خانه به راستکند و یک شکیبایی نتوانستپس

 را طلاق خویش نانآیا ز پرسید که صخدا از رسول گاه، آنخواست

بر سر در مسجد  گاه: الله اکبر! آنفرمودند: خیر! گفت صخدا اند؟رسولداده

 را طلاق خویش زنان صخدا باشید، رسول : آگاهبلند گفت ایستاد و باصدای

 شد. نازل آیه این اند. سپسنداده
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َ لََ تكَُلهفُ إلََه نَ  ُ أنَأ يكَُفه فَقاَتَلأ فَي سَبيَلَ الِلّه مَنَينَ عَسَى الِلّه ضَ الأمُؤأ فأسَكَ وَحَر َ

ُ أشََدُّ بأَأسًا وَأشََدُّ تنَأكَيلًَ )  ( 34بأَأسَ الهذَينَ كَفَرُوا وَالِلّه

جهاد فراخواند  به عام فرمان را در یک مؤمنان تمام عزوجل خدای که از آن پس

هر فرد را  نمود، اینک را درمان چندی ایهو آفت کرده را سرزنش دلانو سست

جهاد دستور  ـ به خویش رسول به دادن فرمان نیز ـ از خلال طور جداگانه به

 خویش نفیس نفس به «خدا پيكار كن در راه» ص محمد! ای «پس»دهد: می

 خویش اصحاب عمل : تو مسؤولیعنی «خود نيستي دار شخصجز عهده»

خود  بر نفس عزوجل خدای فرمان اجرای به ، بلکهکنند یا نهجهاد می کهنیستی

را  و مؤمنان» بجنگ تنهایی گذاشتند، به اگر تو را تنها هم ، پسهستیملزم 

و  «را بگرداند كافران خداوند بلاي كه است نزديك»و جهاد  برمبارزه «برانگيز

 در مورد خداوند )عسی( که را بازدارد. کلمه آنان آسیببا پیروزساختنت 

و  ، متوقعاز ایشان کافران بلا و آسیب بازداشتن را به ، مؤمناناست مفید قطعیت

او  و وعده است سبحان خدای از سوی ایوعده سازد، لذا اینامیدوار می

بزرگتر  و صولتش «بيشتر قدرتش كه و خداست»است شدنی  انجام نخواهخواه

 آید کهبر می تعبیر چنین از این «تر استسختكيفرش»و  عذاب «و» است

 و اعمال خداوند عذاب ، ولینیز شدید است کفار در برابر مؤمنان مقاومت

نیز بر  حقیقت این کریمه از آیه کهباشد.چنانشدیدتر می بر آنان وی قدرت

جهاد مهار  بازدارنده ، جز با نیرویایماناهل  علیه کافران سرسختی :آید کهمی

 ها بهو اعلامیه ، انتشار کتبسخنرانی را از راه ، باید مؤمنانشود بنابرایننمی

 آن جهاد از سوی به مؤمنانبرانگیختن  . و از مثالهایجهاد برانگیخت

إلى قوموا »: است یارانشانبه بدر خطابدر روز  ایشان فرموده ؛ اینصحضرت
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 آن پهنای که بهشتی سوی! بپاخیزید به: یارانوالأرض عرضها السموات جنة

 «.است همانند آسمانها و زمین

  

 سَي َئةًَ يَكُنأ لهَُ 
فعَأ شَفاَعَةً فعَأ شَفاَعَةً حَسَنةًَ يَكُنأ لهَُ نَصَيب  مَنأهَا وَمَنأ يشَأ مَنأ يشَأ

ءٍ مُقَيتاً ) ُ عَلىَ كُل َ شَيأ  (35كَفأل  مَنأهَا وَكَانَ الِلّه

 برد و هركسمي نصيبي آن»خیر  «بكند، از ايپسنديده شفاعت هركس»

 که است : کسیشفیع «بردمي نصيبي آن»شر  «كند، از ايناپسنديدهشفاعت 

 ، سفارشپسندیده شفاعت کند. ومی و تشویق سفارش کاری انجامرا به دیگری

 در کار خیری هرکس ، پساست تعالی حق و طاعت امور نیک انجامبه  دیگران

نماید،  دفع را از کسی برساند، یا شری دیگران به کند تا نفعی وسفارش شفاعت

 سفارش ایشر و بدی به برد و هرکسمی و نصیبی بهره شفاعت آناز پاداش

پردازد، می و غیبت چینیسخن به که کسی برد؛ چونمی نصیب آنند، از گناه ک

ضرر یا  در جلب طور کلیکند، یا بهمی و فحشا سفارش دزدی را به یا دیگری

بر  و خداوند همواره»کند می سفارش یا در امر غیر جایزی منفعت دفع

شما را بر  ، پسشماست مقادیر اعمال اونگهبانو هم «مقتدر است هرچيزي

الله اشفعوا تؤجروا، ویقضی: »است آمده شریف دهد. درحدیثجزا می اعمالتان

هر  شوید، اما خداوند داده کنید تا اجر و پاداش ماشاء: شفاعت نبیه لسان علی

 «.کندمی حکم پیامبر خویش ، بر زباناسترا خواسته چه

ها سفارش درباره آیه گوید: اینمی کریمه آیه نزول سبب یر در بیانجبمجاهدبن

به  با توجه از مفسران شد. برخی دیگر نازلیک برای مردم هایشدنو واسطه

 را به« سیئه شفاعت»و  خدا جهاد در راه را به« حسنه شفاعت»، آیات سیاق
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نجات  تنها وسیله خدا د زیرا جهاد در راهانتفسیر کرده شیطان جهاد در راه

 باشد.می مستکبران از چنگال مستضعفان

  

ءٍ  َ كَانَ عَلىَ كُل َ شَيأ سَنَ مَنأهَا أوَأ رُدُّوهَا إنَه الِلّه وَإذَاَ حُي يَتمُأ بَتحََيهةٍ فحََيُّوا بأَحَأ

 (36حَسَيباً )

اند: گفته . بعضیاست گفتن م: سلاتحیت «بنوازند تحيتي شما را به و چون»

امام  . یاراناست« الله یرحمک: »با گفتن زننده عطسه پاسخ در اینجا، دادن تحیت

 این دلیل، بهاست دادن در اینجا هدیه مراد از تحیت برآنند که ابوحنیفه

بهتر از  : هدیهدهید(. یعنی پاسخ بهتر از آن با تحیتی : )پستعالی حقفرموده

بهتر  تحیت باشد، پس سلام« تحیت»اند، بدهید. و اگر مراد از شما دادهبه آنچه

را  کند، چیزیابتدا می سلام گفتن به که کسی سلام در جواب کهاست این

و »بگوید:  دهنده، جواب«علیکم السلام: »گفت دهندهسلام بیفزاید، مثلا چون

 تحیت و صفای و طراوت بر لطف جواب این که«. اللهورحمه مالسلاعلیکم

 سنت گفتن در سلام دستیو پیش مستحب سلام در جواب افزاید. و افزودنمی

، است فرض سلام جواب ، اما دادنآمده فراوان ترغیبآن در باره که است

 «دهيد پاسخ ، يا همانند آنبهتر از آن با تحيتي پس: »تعالی حقفرموده دلیلبه

دهید، اما  پاسخ مانند آن به بهتر ندادید؛ حداقل شیوه را به سلام: اگر جوابیعنی

. و است فرض سلام زیرا جواب ، جایز نیستطورکلیبه سلامجواب ندادن

، است ابتدا نموده مسلا به با آن کنندهسلام که از مقداری سلامجواب کردنکم

 .نیز جایز نیست

 نزد رسول : مردیاست آمده فارسی سلمان روایت به شریف در حدیث

 وی در جواب صخدا رسول«. الله یا رسول علیک السلام: »آمد و گفت صخدا
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 کعلی السلام: »آمد و گفت دیگری سپس«. الله و رحمه السلامو علیک»فرمودند: 

 السلاموعلیک »فرمودند:  وی در جواب صخدا رسول«. الله و رحمتهیا رسول

الله و یا رسول علیک السلام: »آمد و گفت دیگری سپس«. الله و برکاتهورحمه

 شخص آن«. وعلیک»فرمودند:  وی در جواب صخدا رسول«. الله وبرکاته رحمه

نزد شما آمدند و  که و فلان شما باد، فلان دایف الله! پدر و مادرم: یارسولگفت

برگردانیدید؟!  من سلام بیشتر از جواب آنها را به گفتند، سلام بر شماسلام

 ، حقنگذاشتی باقی ما چیز بیشتری آخر تو برای»فرمودند:  صخدا رسول

 پاسخ بهتر از آن بنوازند، با تحیتی تحیتی شما را به : و چوناست فرمودهتعالی

کثیر ابن«. تو برگردانیدیم را به را برگردانید. و ما همانند آن دهید یا همانند آن

بیشتر  به سلام بر کلمات افزودن که بر این است دلالتی حدیث در این»گوید: می

 «.نیست ، مشروعالله و برکاتهو رحمه علیکماز: السلام 

نیکوتر از  ، یا بههمانند آن به سلام دادندر جواب یر مسلماناناند: غفقها گفته

 صحیح روایت به شریف باشند زیرا در حدیثمی مستثنی آیه ، از عمومیتآن

 بر یهود و نصاری گفتن در سلام»فرمودند:  صخدا رسول که است آمدهمسلم 

 گرفتن در پیش را به رو شدید، آنانروب در راهی آغازگر نباشید و اگر با آنان

آید، دیگر نیز برمی از احادیث کهو چنان«. ناگزیر گردانید راه قسمت ترینتنگ

و »بگوید:  آن گفت؛ باید فقط در جواب سلام مسلمانی به اگر غیرمسلمانی

 سلام به ابتدا نمودن جایز بودن عدم از حکم اما احناف«. : برشما بادعلیکم

دارد،  ایذمی شخص به نیازی در آن مسلمان را که ، حالتیغیرمسلمانانبرای

 اند.جایز دانسته وی برای حالتی را در چنین سلام به و ابتدا کردن استثنا کرده
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 علنیفسقش  که بر فاسقی گفتنسلام»گوید: می از حنفیه« علائیه هدیه» صاحب

 سلامجواب  حقیقتا از دادن که بر کسی گفتنسلام  که، چناناست روهباشد مک

 خوردنمشغول که بر شخصی دادنسلام ، چوناست باشد نیز مکروهعاجز می

نماز،  خواننده ، همچونعاجز است دادن شرعا از جواب که ، یا بر کسیغذاست

، است فراداده گوش ایشان به که کسی، ، سخنران، ذکرکنندهقرآن خواننده

، است مردممیان دعاوی وفصلحل مشغول که ، کسیدر تدریس فقه تکرارکننده

 ، کسی، مدرسگوینده ، اقامت، مؤذناست شرعی علم مذاکره در حالت که کسی

 بر دخترانگفتن  لامگوید، سمی تلبیه که ، کسیاست نشسته نماز و تسبیح به که

 مردم غیبت که دهد، کسیمی را انجام غیر مباحی بازی که ، بر کسیبیگانه جوان

کار، بر گو، بر دروغگو، بربیهودهدهد، بر پیرمرد بذلهکند، یا کبوتر پرواز میرا می

نگرد ـ تا یمنامحرم و زنان دختران چهره دهد، یا بهمی را دشنام مردم که کسی

با  که برکسی گفتن سلام ـ همچنان باشیم نداشته علم اینان توبه به که گاهآن

 برهنهوی عورت که ، بر کسیاست و معاشقه جنسی عمل مشغول همسرش

 سبکخواب  به که قرار دارد، بر کسی حاجت قضای در حال که ، بر کسیاست

 باشد.می ، مکروهاست در حمام که و بر کسی است فرورفته یسنگین یا خواب

 جواب ، دادننیست مشروع در آن گفتنسلام که در هر جایی که باید دانست

و  مست و شخص طفل سلام جواب دادن ندارد، همچنان نیز مشروعیتی سلام

نیز « سلام»در  میم سکون به« علیکم سلام» جواب و دادن نیست واجب دیوانه

گفتن؛ تجدید عهد  باید با سلام انسان»گویند: می حنفیه . همچناننیست واجب

 «.نرساند زیانی ، یا آبرویشدر مال مؤمنی به کند که امر را نیت و این با اسلام
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است  رایج جهان کشورهای در همه»گوید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

و اظهار محبت  موافقت را برای ایکنند، کلمه دیگر ملاقاتبا یک مردم وقتی که

هیچ  گردد کهمی شود، معلوم دارند؛ اما اگر مقایسه، اظهار میفیما بین

اسلامی  نیست؛ زیرا در الفاظ سلام جامع اسلامی سلام اندازه به ایپرسیاحوال

 گوینده سلام . در واقعنیز هست محبت حق ادای ، بلکهنیست تنها محبت

، نگهدارد... سلام سالم و آلام آفات شما را از تمام خواهد کهمی ازخداوند چنین

 که هست هم حقیقت ، اظهار ایناست برادر مسلمان در حق طیبه حیات دعای

 برسانیم یکدیگر نفع او به اذن بدون انیمتوو نمی هستیم تعالی حق ما محتاجهمه

تذکر  برای ایو وسیله هست هم عبادت یک کلمه این معنی اعتبار اینو به

از  که کسی . همچنیننکند نیز هست یاد خدا را فراموش کهاین به برادرمسلمان

 او در ضمن ، گوییحفظ شود و تکالیف آفات از تمام دیگری خواهد کهخدامی

و  محافظ جان هستید و من مأمون من و زبان شما از دست کند کهمی ، وعدهاین

 «.شما نیز هستم وآبروی مال

 امامالقرآن( قول  در )احکام عربی ابن»افزاید: می« القرآن معارف»تفسیر  صاحب

« منی آمن انت ؟ یقولما السلام اتدری»گوید: می که فرموده را نقل عیینه ابن

گوید: شما از جانب می در واقع کننده ؟ سلامچیست سلام دانید کهشما می یعنی

 دارد، در آن جهانی جامعیت اسلامی تحیه اینکه هستید. خلاصه در امان من

 هم با برادر مسلمان اظهار محبت ، نوعی، تذکیر نیز هستاست ذکرخدا

 تو از دست که نیز هست معاهده ، با او ایندعا نیز هست او بهترین، برای هست

 و بر مبنای عموم رسم مثل را به کلمه این مسلمانان . کاشایمنی من و زبان

 متوجه بلند آن مضامین و به کرده را درك آن حقیقت کردند، بلکهادا نمی عادت
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و شما را بر هر ریز و  «چيز است همانا خداوند حسابگر همه». 1«شدندمی

 آمده شریف . در حدیثو تحیت گفتن در سلام کند، ازجملهمی محاسبه درشتی

 ، بهاوست ر دستد جانم که ذاتی سوگند به»فرمودند:  صخدا رسول که است

 آورید تا با همدیگر محبتنمی نیاورید و ایمان شوید تا ایمانوارد نمی بهشت

دهید، با همدیگر  را انجام اگر آن که نکنم راهنمایی نورزید، آیا شما را بر امری

 «.خود منتشر کنید را در میان گفتن ورزید؟ سلاممیمهر و محبت

  

ُ لََ إلََ  َ الِلّه دقَُ مَنَ الِلّه قَياَمَةَ لََ رَيأبَ فَيهَ وَمَنأ أصَأ مَ الأ مَعَنهكُمأ إلَىَ يوَأ هَ إلََه هُوَ ليَجَأ

 (37حَدَيثاً )

فقط مخصوص  الوهیت پس «جز او نيست معبودي هيچ كه است الله كسي»

 هيچ كه» از قبرها مردم کردنروز قیام  یعنی «در روز قيامت يقينبه » اوست

را  عزوجل خدای هایها و برهانحجت که نزد آنان «نيست درآن شكي

و راستگوتر از خدا در » حساب سویبه «آوردشما را گرد مي»یابند درمی

 که در اخبار و سخنانی عزوجل از خدای کس! هیچآری «؟ كيست سخن

 دلیل و به تعالی حق و کمال ، قدرتنیازیبی دلیل، بهگوید، راستگوتر نیستمی

 .است محال متعالذات بر آن گفتن دروغ که این

در صحرای  مردم ، بر حشر نمودنآیه در این تعالی حق که کنیممی ملاحظه

 .است محشر سوگند خورده

  

كَسَهُ  ُ أرَأ دوُا مَنأ فمََا لَكُمأ فَي الأمُناَفَقَينَ فَئتَيَأنَ وَالِلّه مأ بمََا كَسَبوُا أتَرَُيدوُنَ أنَأ تهَأ

ُ فلَنَأ تجََدَ لهَُ سَبيَلًَ ) لَلَ الِلّه ُ وَمَنأ يضُأ  ( 33أضََله الِلّه

                                                 

 بجوييد. آداب را در كتب سلام و آداب مسائل بقيه 1 
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نزد  مکه از اهالی گوید: مردمانیمی کریمه آیه نزول سبب مجاهد در بیان

خویش  قوم سویبه آوردند، سپسمی ریا اسلام و از روی آمده صپیامبراکرم

 هم بود که کار این از این گشتند و هدفشاننگونسار می پرستیو در بت بازگشته

اگر از  دستور داد که عزوجل خدای باشند، پس در آنجا ایمن در اینجا و هم

: دیگر روایتی پیکار شود. به بازنیایند، با آنان صلاح راه نگیرند و به کفار کناره

 برگشتند، پس مدینه احد به راه از میانه شد که نازل منافقانی دربارهآیه  این

شدند؛  تقسیم دو گروه به آنان پیرامون گیری در تصمیم صخدا رسولاصحاب

 ! با آنانگفتند: نهدیگر می و گروهی جنگیممی گفتند: با آنانمیگروهی

 .جنگیمنمی

: چرا درباره یعنی «ايدشده دو دسته منافقان درباره كه استشده شما را چه»

اید، گشته متفرق دو رأی به بارهدر این  اید تا بدانجا کهپیدا کرده اختلاف آنان

 را به خداوند آنان كه آن و حال»کنید؟ نمی حکم کفر آنان به آخر چرا قاطعانه

کفر باز  سویرا به : آنانیعنی «استساخته اند، سرنگوندهدا انجامآنچه  سزاي

چیز، یا  یک ساختن : سرنگون. رکساست ساخته و برکفر هلاکشان گردانده

 که کار و کردارشان سبب: به . یعنیاست آخر آن سویبه آن اول بازگردانیدن

 . بدیناست ساخته سرنگونشانکفر  ، در وادیدارکفر است به همانا پیوستن

خدا  را كه خواهيد كسيآيا مي»آید برمی آنان جوازکشتن ، از مفاد آیهجهت

 را در جمله خواهید کسی: آیا مییعنی «آوريد؟ راه، به وا نهاده اشدر گمراهي

و  نگونسار ساخته او را در کفر و گمراهی خداوند قراردهید که راهیافتگان

 را راهیافته خواهید آنان: آیا میاست این ؟ یا معنیاست را جایز شمرده قتلش

تعبیر،  ؟ ایناست را آشکار گردانیده شانگمراهی خداوند کهبنامید، در حالی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 645 

کردند برخورد می نرمش به با منافقان که است از مؤمنانی گروه آن مفید سرزنش

 سبب به «وانهاده اشخداوند در گمراهي كه كسي هرگز براي كه آن و حال»

 راه : جستنیعنی «يافتنخواهي هدايتسوي به راهي» عملکرد ناروایش

 فهم آیه از نص که است دربرندارد. ممکن ، سودیکسی چنین برای هدایت

 را خواسته گمراهی کس بر هر : خداونداست این آید و آن نیز بیرون دیگری

 سرگردان او در هر راهی ، بلکهیابینمیراهی  هیچ وی باشد، تو هرگز برای

 است منافق خود نشانه بگیرد. و این را درپیش روشنی راه تواند هیچو نمی است

 در رفتار و تنش ها، تناقضگیریموضع تحیر، جابجا کردن در حال همیشه که

 برد.بسر می رونید

  

لَياَءَ حَتهى  هخَذوُا مَنأهُمأ أوَأ فرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فَتكَُونوُنَ سَوَاءً فلَََ تتَ وَدُّوا لَوأ تكَأ

ا فخَُذوُهُمأ وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ وَجَدأتمُُوهُمأ وَلََ  َ فإََنأ توََلهوأ يهَُاجَرُوا فيَ سَبَيلَ الِلّه

 ( 39لَيًّا وَلََ نَصَيرًا )تتَهخَذوُا مَنأهُمأ وَ 

 كافر شده خودشان كه گونهشما نيز كافر شويد، همان دارند كه دوست آنان»

، در در گمراهی عناد و کفر و درازدستی ، از رویمنافق گروه : اینیعنی« اند

 برابر باهم»شما و آنها  «تا در نتيجه»برند سر میبه مؤمنان کافرشدنآرزوی 

 اختيار نكنيد تا آن خود دوستاني براي آنان زنهار، از ميان پس»درکفر  «باشيد

نباشید  یار و پشتیبان از آنان کسهیچ : براییعنی «كنند خدا هجرت در راه كه

 اعلان ، هجرتکنند زیرا در آغاز اسلام را اثبات ، ایمانشانبا هجرت که تا آن

 و مسلمین با اسلام عملی ، موالاتهجرت رو که بود، از آننشد مسلمان عملی

 نموده نهی مردمی با چنین و دوستی ما را از ولایت عزوجل! خدای. آریاست

 خود را به کامل ، ولاء و وابستگیو عمل در سخن که است؛ مگر بعد از این
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و  از ایمان «برتافتند اگر روي پس»ند کن اثبات و دار اسلام اسلام و اهل اسلام

 اسارت را به آنان»یافتید  دست : بر آنانیعنی «رايافتيد هركجا آنان» هجرت

را  آنان : نهیعنی «خود نگيريد براي يار وياوري بگيريد و بكشيد و از آنان

 که است مردمی بارهدر حکم این را بپذیرید. البته یاری از آنان کنید و نه یاری

 منافقانی درباره پیوستند، نه دارحرب به معاندانه ، سپسنموده مسلمانی ادعای

 خاص وضع در داراسلام بودند زیرا منافق جا ساکنیک در مدینه با مؤمنان که

را آشکار کند، یا  خویش نفاق که شود، مگر ایننمی خود را دارد و کشته

نماید.  حکم وی کشتن، بهو مدرك گواه )امام( با داشتن مدار مسلمانزما

 ، کشتنآن دولت ، یاحیطهاز داراسلام خارج منافقان درباره اصلی ، حکمبنابراین

 .آنهاست دادن از آنها و یاری یارگیری و عدم

 دارد: هم استثناهایی حالت اما این

  

نَكُمأ وَبيَأنَهُمأ مَيثاَق  أوَأ جَاءُوكُمأ حَصَرَتأ صُدوُرُهُمأ  إَلَه الهذَينَ  مٍ بيَأ يصََلوُنَ إلَىَ قَوأ

ُ لسََلهطَهُمأ عَلَيأكُمأ فلََقاَتلَوُكُمأ فإََنَ  مَهُمأ وَلوَأ شَاءَ الِلّه أنَأ يقُاَتلَوُكُمأ أوَأ يقُاَتلَوُا قوَأ

تزََلوُكُمأ فلََمأ يقُاَتلَوُكُمأ وَألَأقَ  ُ لَكُمأ عَليَأهَمأ سَبَيلًَ )اعأ ا إلََيأكُمُ السهلَمَ فمََا جَعلََ الِلّه  ( 91وأ

 «، پيوند دارنداست شما و آنها پيماني بين كه با قومي كه مگر كساني»

شما و  میان پیوندند کهمی قومی به« حلف»و « جوار» از راه را که منافقانییعنی

شود. نیز می آنان شامل ، نکشید زیرا عهد و پیماناست و پیمانی میثاق آنان

 صورت اولین . ایناست در اینجا، پیوند نسبی« پیوند»اند: مراد از گفته بعضی

 .است دار اسلام از حیطه خارج منافقان قتل از حکم استثنا شده

با شما  از جنگيدن آنان سينه كهيا نزد شما بيايند درحالي»: دوم اما صورت

 از جنگیدن سو دلهایشان: از یکیعنی «استآمده تنگخود، به با قوم ياجنگيدن
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 آسان شما نیز بر آنان نفعبه با قومشان جنگیدن و از جانبی آمده تنگبا شما به

 را بگیرند، لذا آنان جناحی هیچ طرف در جنگ ندارند که دوست ، پسنیست

: است و گفته زده مثالی گروه این کثیر برایهستند. ابن مستثنی یزاز دستور قتالن

 با مشرکان میلیدر بدر با بی بودند که هاشماز بنی ، جمعیگروه این نمونه»

 در آن رو بود کهاز این ـ هم و دیگران عباس حضرت شدند ـ همچون همراه

 اسارت و دستور دادند تا به کرده منع عباس شتناز ک صخدا روز رسول

 «ساخترا بر شما مسلط مي ، قطعا آنانخواستو اگر خدا مي»«. شودگرفته

بر  مجازاتی مثابهشما، یا به  صف پاکسازی شما، یا برای ابتلا وآزمایش برای

 طرفیبی فو موق «جنگيدندحتما با شما مي» صورت شما و درآن گناهان

 گيرياگر از شما كناره پس»پیوستند کارزار با شما میصف ، بهاختیار نکرده

 وسیله: اگر بهیعنی «افگندند صلح كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح

با شما  جنگ و کنارگذاشتن سازش کنند،بهبا شما منعقد می که عهد و پیمانی

 «استقرار نداده بر آنان شما راهي خدا براي»گر دی «پس»شدند  متمایل

 و چپاول درآوردن اسارتبه  و نه بر شما رواست آنان کشتن ، نهبنابراین

و  گشته بر آنان تجاوزی هرنوع، مانع آنها از در تسلیم زیرا وارد شدن اموالشان

 .است ساخته حرام آنان کار را علیه این

زیر  دو گروه جنگ به شدنرا از متعرض مسلمانان عزوجل ، خدایاینبنابر

 کرد:نهی

 پایبندند. خویش عهد و پیمان و به بسته عهد و پیمان با مسلمانان که ـ گروهی7

با  و سازش عقد صلح بستن و به گرفتهکناره با مسلمانان از جنگ که ـ گروهی1

 مایلند. ایشان
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مَهُمأ كُله مَا رُدُّوا إلَىَ الأفَتأنةََ سَ  تجََدوُنَ آخََرَينَ يرَُيدوُنَ أنَأ يأَأمَنوُكُمأ وَيأَأمَنوُا قَوأ

كَسُوا فيَهَا فإََنأ لمَأ يَعأتزََلوُكُمأ وَيلُأقوُا إلَيَأكُمُ السهلَمَ وَيَكُفُّوا أيَأدَيَهُمأ فَخُذوُهُمأ  أرُأ

 (91مُوهُمأ وَأوُلَئَكُمأ جَعلَأناَ لَكُمأ عَلَيأهَمأ سُلأطَاناً مُبيَناً )وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ ثقََفأتُ 

امان  صخدا از رسول تهامه از اهالی : گروهیاست آمده نزول سبب در بیان

 هردو ایمن خویش و قوم در نزد مسلمانان بود که آنها این خواستند و هدف

خواهند مي كه ديگر را خواهيد يافت گروهي ،زوديبه»شد:  نازل باشند، پس

 ظاهری در سیمای گروه این «خودشان از قوم باشند و هم از شما درامان هم

 گروهند زیرا اینان خود غیر از آن باطنی ، اما در نیتقبلی مانند گروه خویش

کفر  خویش زد قومسازند و نرا آشکار می نزد شما اسلامهستند که  منافق قومی

 قبلی با گروه اینان فرق باشند، پس ایمن هر دو گروه ترفند از آسیب را تا با این

 گیریدر موضع اول گروه کهبا کفارند، درحالیدر باطن  اینان که است در این

: یعنی «شوندمي بازگردانيده فتنه به كه هرگاه»بودند  صادق خویش طرفانهبی

 خوانند و از آنانفرا می و جنگ شرك فتنه سویرا به آنان قومشان هرگاه

: در یعنی «شوندمي نگونسار انداختهدر آن »بجنگند  با مسلمانان طلبند کهمی

رو  از این شوند، همروند ونگونسار میفرو می ، در آنکفر گرفتار آمده دام

 علیه آزار و زیانی گونهجنگند و از هیچبا شما می گشتهباز خویش قوم سویبه

و تحیر و  ، کار بر آنها آشفتهحال در عین دارند، لیکنبرنمی شما دست

شما  نكردند و به گيرياگر از شما كناره پس» است بر آنها چیره سردرگمی

از  آن سبب به د کهشما ندادن به عهد و پیمانی و چنان «نكردند پيشنهاد صلح

دست »با شما  جنگیدن «و از»شوید  با خود مطمئن در جنگ مشارکتشان عدم

: هرکجا یعنی «بگيريد و بكشيدشان اسارت را يافتيد به برنداشتند، هركجا آنان
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 بگیرید و به اسارت پیدا کردید، آنها را به و بر آنها دست را یافته آنانکه

 نید.برساقتل

 :است شده چیز خواسته سه از آنان لذا در مجموع

 .با مسلمانان از جنگ گرفتنـ کناره7

حکم  حکمشان کفر و در غیر آن به قطعی نمودنو پشت کامل شدنـ مسلمان1

 .است مرتدان

 .از آزار مسلمین داشتننگه ـ دست3

شما  کنفیصله هجوم دند، در معرضنکر چیز را عملا اثبات سه اگر این پس

 حجتي آنان شما عليه ما براي آنانند كه»: صورت گیرند و در اینقرار می

 شوید و سرکوبآشکار، بر آنها مسلط می حجت با این که «ايمآشكار قرارداده

 بدون در فتنه شدنشان، سرنگونروشن حجت ! اینکنید. آریمیو محکومشان 

و  در کفر و خیانت حالشان و آشکار شدن دربرابر آن مقاومتیکمترین 

 .است مسلمین به رسانیزیان

  

رَيرُ رَقبَةٍَ  مَناً خَطَأً فَتحَأ مَناً إلََه خَطَأً وَمَنأ قَتلََ مُؤأ مَنٍ أنَأ يقَأتلَُ مُؤأ وَمَا كَانَ لَمُؤأ

مَنةٍَ وَدَيةَ  مُسَلهمَة  إلَىَ أهَأ  ٍ لَكُمأ وَهُوَ مُؤأ مٍ عَدوُ  دهقوُا فإََنأ كَانَ مَنأ قوَأ لَهَ إلََه أنَأ يَصه

نَكُمأ وَبيَأنَهُمأ مَيثاَق  فدََيةَ  مُسَلهمَة   مٍ بَيأ مَنةٍَ وَإنَأ كَانَ مَنأ قوَأ رَيرُ رَقَبةٍَ مُؤأ مَن  فَتحَأ مُؤأ

مَنةٍَ فمََنأ لَمأ  رَيرُ رَقبَةٍَ مُؤأ لَهَ وَتحَأ بةًَ مَنَ إلَىَ أهَأ رَيأنَ مُتتَاَبعَيَأنَ توَأ يجََدأ فَصَياَمُ شَهأ

ُ عَلَيمًا حَكَيمًا ) َ وَكَانَ الِلّه  ( 92الِلّه

 درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مجاهد و دیگران

 را که مردی مکه در روز فتح شد که نازل ابوجهل برادر مادری ربیعهابیبنعیاش

بود  خبر از آنبی که، درحالیکرد، کشتمی اششکنجه در مکه خاطر اسلام به

 .است نیز کرده هجرت و حتی شده مرد مسلمان اینکه 
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 : مؤمنیعنی «خطا ـ بكشد را ـ جز به مؤمني را نسزد كه مؤمني و هيچ»

 به مؤمن ، برایبنابراین ـ نیست گذشت آن انفاذ قتل حکم کافر ـ کههمچون 

رساند.  قتل ـ به خطا و اشتباه دیگر را ـ جز به مؤمنی که روا نیستحالی  هیچ

آنها،  در همه ، و ضابطهبسیار است خطا و اشتباه وجوه شود کهمیخاطرنشان

 خون ریختن: »است آمده شریف باشد. در حدیثوجود قصد و تعمد می عدم

 دهد، حلالمی گواهی من و رسالت خدا یگانگی به کهمسلمانی شخص

 دارای شخص ، کشتندربرابر نفس نفس چیز: کشتن ازسه یکی مگر به نیست

و  خویش دین کنندهترك که کسی شود و کشتنزنا می مرتکب که همسری

داد،  روی گانهامور سه از این کیو اگر ی«. استمسلمین از جماعت جداشونده

زمامدار  کار برعهده این را ندارد، بلکه قتل اجرایحق  از رعیت ، کسیباز هم

خطا بكشد، بر را به مؤمني كه و هركس»باشد می وی ، یا جانشینمسلمانان

 کفاره را به یا کنیز مؤمنی : باید غلامیعنی «را آزاد كند مؤمني برده كه اوست

 مورد این در این مؤمن برده در آزاد کردن خطا آزاد نماید. حکمت قتل این

 ، لذا بر او لازمساختهخارج  را از قطار زندگان مؤمنی او شخص : چونکه است

آزاد در آورد زیرا  را درقطار اشخاص مانند وی دیگری مؤمن تا جان است

بر  اول واجب . ایناست وی کردنزنده، همچون ز قید بردگیا اشآزادسازی

 «كند پرداخت او ديه اهل به»: که استاین دوم واجب «و»میباشد؛  وی عهده

را  شود تا آنمی داده وی ورثه به مقتولبهایخون عنوانبه  که است : مالیدیه

 .است مقتول مایند. مراد از )اهل(، ورثهن خود تقسیم میان میراث همچون

را  آن و فقها احکام شده تبیین صخدا رسول پاك در سنت دیه احکام تفاصیل

 اند.کرده تدوین
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شود: می سنجیده چنین هر سرزمین رایج پول حسببه دیه ، جنسدر نزد احناف

و برای  هزار درهمده نقره اندارندگ طلا هزار دینار، برای دارندگان برای

 لازم« قاتل عاقله»خطا بر  در قتل دیه که ذکر است شتر، صد شتر. قابل دارندگان

از جهت  قاتل حجاز، نزدیکان در نزد علمای« عاقله». و بر خود وی گردد نهمی

و  سانک« عاقله»، در نزد احناف هستند ـ ولی وی عصبه ـ یعنی وی پدری

 دیوان این عمر که گونهاند، آناحوال( قاتل )ثبت در دیوان شده ثبت نزدیکان

از  مقتول شد، دیه ناتوان دیه از پرداخت . و اگر عاقلهاست نموده را تنظیم

 شود.می دولت( پرداخت )خزانه عمومی المالبیت

مقتول  ورثه برای هر حال به دیه رداخت: پیعنی «كنند صدقه آنان كه مگر اين»

ببخشند. ملاحظه  قاتل را بر خانواده دیه این آنان که ، مگر ایناست واجب

 مؤمنان و برانگیختن ترغیب جهترا ـ به بخشش این کریمه آیه که کنیممی

 دشمنان كه است از گروهي اگر مقتول پس»نامید  ـ صدقه آن برپرداخت

 خود وي كهدر حالي » است کفار حربی به منسوب اگر مقتول یعنی «شمايند

 «را آزاد كند مؤمني بايد بنده قاتل» است مؤمن : خود مقتولیعنی« است مؤمن

 و از آنان در بلاد کفار است کشد کهرا می دیگری ، مسلمان، اگرمسلمانیبنابراین

 ، بلکهنیست وی بر قاتل ایدیه ، هیچنکرده هجرت ولی شده ما مسلمان، ابوده

زیرا  ساقط است وی عاقله از ذمه را آزاد کند و دیه مؤمنی فقط باید برده قاتل

 که مؤمنی به نسبت وی و کرامت ، حرمتنکرده اما هجرت آوردهایمان که کسی

باشد  از قومي» مقتول مؤمن «و اگر» ، کمتر استکرده و هجرت آورده ایمان

 پس» یا دائمی موقتی «است پيماني آنان شما و ميان ميان»کافرند و اما  «كه

، باید فرد مؤمن این قاتل : عاقلهیعنی «نمايد پرداخت ديه وي خانواده بايد به
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بپردازند  هستند، دیه مسلمین پیماناناز هم ، یاذمهاز اهل که مقتول آن ورثه به

 و هر كس» گذشت کهچنان «آزاد نمايد»نیز  «رامؤمني  برده»باید  وی قاتل «و»

دو  كه بر اوست» نداشت گنجایش برده خریدن برای وی یا مال «نيافت ايبنده

را نخورد و  دو ماه این ایام از روزی هیچکه  طوریبه  «بگيرد روزه پياپي ماه

را باز از سر،  دو ماه این راخورد، باید همه دو ماه این از روزهای اگر روزی

 ماهانه )عادت حیض چون وجود عذریسبب به روزه بگیرد. اما خوردن روزه

 سبببه در خوردن . ولینیست روزهازسرگرفتن  ، موجبزنان( و مانند آن

 ، از سرگرفتنابوحنیفه امام رأی ، کهاستفقها اختلاف  ، میانبیماری شدنعارض

 باشد.می روزه

 عنوان به« الله از جانب است» شده مشروع قاتل «توبه عنوان به» کفاره این

در هر  داناست؛ چون «است حكيم و خداوند داناي» وی از سوی رحمتی

 حکمت از روی است؛ چون دهد، حکیممی فرمان مقرر آن حکمبه  موردی

 ایبرده یجد: هرکس لم : )فمنگرداند. تعبیر قرآنیمی را مشروع اوامرش

 رساند کهرا می حقیقت زیرا این است از مظاهر اعجاز قرآنی نیافت(، مظهری

گنجاید زیرا را می و مکان انزم همه که بالاست چنان از نظر دقت قرآن بیان

 شود و هممی برده در خریدن شخص مالی تواناییعدم  شامل ، همآن مفهوم

 ما. عصر و زمانـ همچون  برده نبودن شامل

  

ُ عَلَيأهَ وَ  داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالَداً فَيهَا وَغَضَبَ الِلّه مَناً مُتعَمَ َ لَعَنهَُ وَمَنأ يَقأتلُأ مُؤأ

 ( 93وَأعََده لهَُ عَذاَباً عَظَيمًا )

 پس» است او مؤمن داند کهمی کهدرحالی «را بكشد عمدا مؤمني و هركس»

 ماند و خداوند بر او خشممي در آن جاودانه كه است او جهنم جزاي
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 خویش متگیرد و او را از رحمی : از او انتقامیعنی «كندميگيرد و لعنتش مي

 گناه سببو او به  «است ساخته آماده عظيم او عذابي و براي»کند طرد می

 عمد: کشتن قتل . نشانهاست مجازات همه این ،مستحقشده مرتکب که بزرگی

 وسیله مانند آن عادتا به قتل عمل که است ایکشندهاز وسایل ایبا وسیله انسان

عمد  از قتل که کسی . ولیآن و امثال ، سمشمشیر، تفنگ گیرد؛ چونیم انجام

 عمد، قاتل قتل در توبه که . اما باید دانستکیفر نیست کار شد، سزاوار اینتوبه

 قصاص کند؛ چنانچه تسلیم قصاص و خود را برای اعتراف قتل ناگزیر باید به

 قاتل کهنبود ـ درصورتی  واجب قصاص ـ چنانچهبپردازد  بود، یا دیه واجب

عمد،  در قتل قادر باشد، چه از آن یا بعضی دیه کل و بر پرداخت توانگر بوده

 گیرد.می تعلق خود وی مال به دیه بلکه نبوده قتل دیه متحمل قاتل عاقله

امر  خود را بر این کرد و عزم توبه عظیم گناه عمد، از این قتل اما اگر قاتل

 نموده اعتراف قتل به که آننمود، بی نیالاید جزم دست کسیهیچ قتل دیگر بهکه

 قاطع یقین وی توبه قبول به صورت نماید، در این تسلیم عدالت وخود را به

 بندگان انمی که و اوست است الراحمینارحم عزوجل خدای ، ولینداریم

در  کند. هرچند کهمی اند، داوریداشته اختلاف خویش میان کهدر آنچه خویش

 قاتل برای که، چنانذکرنشده ایو کفاره عمد، توبه قتل قاتل برایکریمه آیه این

. عمد است در قتل دو از قاتل این پذیرش عدم خود دلیل این ،کهخطا ذکرشده

 احادیث دلیلندارد، به ایعمد توبه قتل که است نیز بر آن عباسابنکهانچن

 شریف حدیث این کنند و از جملهمی دلالت جنایت این بر بزرگیکه بسیاری

شود، می فیصله در روز قیامت مردم میان که ایقضیه اولین: »صخدا رسول

دنیا در نزد  قطعا نابودی: »است آمده دیگری فشری در حدیث«.خونهاست قضیه
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 دیگری شریف در حدیث همچنین«. است مسلمانی شخص خدا، آسانتر ازکشتن

 گمانگردآیند، بی مرد مسلمانی بر کشتن آسمانها و زمین اگراهالی: »است آمده

 شریف یثدر حد همچنین«. افگندمی در آتش را برروهایشان خداوند همه

از  نماید ـ هرچند با بخشی یاری مسلمانی بر کشتن هرکس: »است آمده دیگری

: شده نوشته چنین هر دو چشمش میان آید کهمی درحالی ـ روزقیامت کلمه یک

 «.خدا نومید است از رحمت شخص این

 ماندند. مراد از جاودانه شومی عمد پذیرفته قاتل توبه اما جمهور فقها بر آنند که

 ، نهاست دورودرازیمدت به وی کردنجمهور، درنگ نیز در رأی در دوزخ وی

 نقل تواتراحادیثی به صخدا زیرا از رسول وی همیشگی ماندگار بودن

 از ایمان ایذره کمترین در قلبش هرکس: »است آنها این مفاد همه که استشده

 که جمهور استرأی  بنابر همین«. شودمی آورده بیرون از دوزخ ، سرانجامباشد

 اولیای و حق مقتول، حق خدا : حقاست حق عمد سه در قتل»اند: علما گفته

کنند یا از  یا قصاصش که است آنان به قاتل کردن ، تسلیمدم اولیای . اما حقدم

 توبه به خداوندتوانند او را عفو کنند. و حق می چنانبگیرند، هم دیه وی

روز  به مقتول را بپذیرد. اما حق توبه آن عزوجل خدای شود ـ چنانچهساقط می

گرداند، یا اگر  راضی او را از قاتلش عزوجل یا خدای ماند، کهمی باقی قیامت

 «.کند را عذاب بخواهد وی

  

َ فتَبََيهنوُا وَلََ تقَوُلوُا لَمَنأ ألَأقىَ إلََيأكُمُ ياَ أيَُّهَا ا لهذَينَ آمََنوُا إذَاَ ضَرَبأتمُأ فيَ سَبيَلَ الِلّه

َ مَغاَنمَُ كَثَيرَة  كَذلََكَ  مَناً تبَأتغَوُنَ عَرَضَ الأحَياَةَ الدُّنأياَ فَعَنأدَ الِلّه تَ مُؤأ السهلََمَ لسَأ

َ كَانَ بمََا تعَأمَلوُنَ خَبَيرًا )كُنأتمُأ مَنأ قبَألُ فمََنه ا ُ عَلَيأكُمأ فَتبَيَهنوُا إنَه الِلّه  (94لِلّه
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 بارمه سلیمبنی از قبیله گوید: مردیمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

. گفتسلام و بر ایشان گذشت صخدا رسول از یاران از نزد گروهی گوسفندی

خاطر مگربه نگفت بر ما سلام شخص خود گفتند: این در میان یشاناثنا ا در این

رساندند قتلش به برده حمله را گفتند و بروی سخن باشد! این از ما ایمن که این

 نازل بودکه آوردند. همان صخدا نزد رسول غنیمت عنوان را به و گوسفندانش

روید،  جهاد بیرون به : چونیعنی «دا سفر كنيدخ در راه ! چونمؤمنان اي»شد: 

وجو پرس: نیکیعنی «كنيد تفحص نيك پس»بکوبید  را با سلاح دین یا دشمن

زنید، از می ضربه بر وی که کسآن  نمایید که حاصل کنید تا یقین و تأمل

 اعلام»را  شهادت کلمه یعنی «را نزد شما اسلام كه كسي و به» نیست مؤمنان

: است این دیگر معنی قولی به «نيستي ، نگوييد: تو مؤمناست و اظهار نموده

تا ». نیستی تو مسلمان ، نگویید کهگفته« علیکم السلام»شما  به که کسیبرای 

 که است غنیمت اشتهای این یعنی «دنيا را بجوييد زندگاني متاع وسيلهبدين

 کهدارد، درحالیباز می شخص آن در مورد مسلمانی و بررسی شما را از تحقیق

 بسياري و نزد الله غنيمتهاي» نیست دون دنیای فانی جز بهره چیزی غنیمت این

باشد و با می شما حلال برای محظوری هیچ ارتکاب بی که از آنچه «است

 که کسانی مال گرفتن غنیمت و به ، از کشتنپاکیزه حلالهای از این برخورداری

 گونهنيز همين قبلا خودتان»گردید نیاز میاند، بیو انقیاد درآمده از در تسلیم

و « نهاد خداوند بر شما منت ولي»نیز قبلا از کفار بودید  : خودتانیعنی «بوديد

 جاری را بر زبان شهادت کلمه که گاهکرد ـ آن شماجلوگیری خونهای از ریختن

 شهادت درآمدید، کلمه اسلام به که گاه: شما نیز هماناستاین  ساختید. یا معنی
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 که آنماند، بی مصون از تعرض آن سبب به آوردید وخونها و اموالتان را بر زبان

با  ، دلهایتاناظهار اسلامآیا در  امر باشد که از این اطمینانکسب  درپی کسی

! مسلمانان : ایاست این یا خیر! یا معنی است بوده وهمراه هماهنگ زبانهایتان

داشتید، می پنهان خویش قوم را در میان خویش شما نیز در آغاز کار، اسلام

خود  کرد، مسلمانی شما اظهار اسلام به جنگ در اثنای که شخصی این کهچنان

آمدید، او  صحنه شما به چون ، ولیداشتمی پنهان خویش قوم را در میان

 و وضع کند، لذا حال را علنی خویش مسلمانیکه  را یافت آن و زمینه فرصت

 درستيبه پس»کنید  رحم خودتان امثال وبه نکرده را فراموش خویش نخستین

تأکید  نشوید. تکرار برای ناحق قتل نمایید تا مرتکبوجو و پرس« كنيد تفحص

 شما را در برابر اعمالتان پس «است كنيد، آگاهمي آنچه همانا خداوند به» است

 ، تهديد و هشداريجمله اين»گوید: می جبیر خواهد کرد. سعیدبن مؤاخذه

 «.است

و جنگ  مسلمانان جنگ در میان اساسی : فرقکه فهمیممی کریمه آیه از این

 برای جنگند، اما مسلماناندنیا می برای : غیر مسلمانانکه است این دیگران

 الله.کلمهبرتری 

  

رَرَ وَالأمُجَاهَدوُنَ فيَ سَبَيلَ  مَنَينَ غَيأرُ أوُلَي الضه توََي الأقاَعَدوُنَ مَنَ الأمُؤأ لََ يسَأ

وَالَهَمأ  َ بأَمَأ وَالَهَمأ وَأنَأفسَُهَمأ عَلىَ الأقاَعَدَينَ الِلّه ُ الأمُجَاهَدَينَ بأَمَأ لَ الِلّه وَأنَأفسَُهَمأ فَضه

رًا  ُ الأمُجَاهَدَينَ عَلىَ الأقاَعَدَينَ أجَأ لَ الِلّه نىَ وَفضَه ُ الأحُسأ درََجَةً وَكُلًَّ وَعَدَ الِلّه

 ( 95عَظَيمًا )

خود در  و جان با مال كه مجاهداني نضرر، با آ غيراهل نشينخانه مؤمنان»

 عذرهایی معاذیراند که ضرر: اهل اهل «نيستند كنند، يكسانخدا جهاد مي راه
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، تا بدانجا ضرر وارد نموده آنان به و غیره ، لنگی، نابینایی، معلولیتبیماریچون 

باشد  معذور فقط این نانمؤم و عزم اگر نیت ، پساست داشته ازجهاد بازشان که

 معذوران ، آنصورت رفتند، در اینجهاد می نبود عذر، قطعا به در صورت که

در  کهرا دارند، چنان ایشان و همانند پاداش قرار داشته مجاهدان نیز در درجه

 مجاهدان به خطاب از غزوات دریکی صخدا : رسولاست آمدهشریف حدیث

 و هیچ را نپیموده مسیری شما هیچ هستند که مردمی قطعا در مدینه:»فرمودند

 همراهند. اصحاب با شما در آن که اید، مگر اینسر نگذاشتهرا پشت ایوادی

! هستند با ما همراهند؟ فرمودند: آری در مدینه کهالله! درحالی گفتند: یارسول

 «.است را بازداشته وجود عذرایشان

خداوند »فرماید: می نشینانبر خانه مجاهدان برتری در بیان عزوجل خدای گاهآن

 نشينانبر خانه ايدرجه كنند، بهخود جهاد مي و جان با مال را كه كساني

 خود، به و ثنای و با مدح را بلند گردانیده آنان : یاد و نامیعنی «بخشيده مزيت

آنها بر غیر  دراینجا، برتری برتری . مراد از درجهاست خشیدهب برتریایشان 

 ایباشد، درجه صحیح نیتشان که عذر در صورتی دارندگان ، چهاستمعذوران 

 از مجاهدان اعم «را و خداوند همه» گفتیم کهرا دارند ـ چنان همانند بامجاهدان

همانا بهشت  که نیکو داده پاداش : وعدهعنیی« نيكو داده وعده»را  نشینانوخانه

 برتري عظيم پاداشي به را بر جهاد گريزان و خداوند جهادگران» است

 از: است عبارت عظیم پاداش اینکه  «استداده

  

ُ غَفوُرًا رَحَيمًا ) مَةً وَكَانَ الِلّه  (96درََجَاتٍ مَنأهُ وَمَغأفَرَةً وَرَحأ
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در  : مراد از درجاتقولی به «او از جانب بزرگ بس» هاییمرتبه و «درجات»

 تعالی : حقاست این دیگر معنی قولی . بهاست سابق درجه اینجا، همان

را بر  ، اما مجاهدانداده برتری درجه یک معذور، به نشینانرا بر خانهمجاهدان 

 برتری بیشتری هایو مرتبه درجات هجهادگریز غیر معذور، ب نشینانخانه

 رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف . درحدیثاست بخشیده

 آنها را برای خداوند که است صد درجه دربهشت»فرمودند:  صخدا

 میان ، همانند فاصلههر دو درجه میان و فاصله نمودهالله آماده سبیلفی مجاهدان

 و بخشايش آمرزش» آنان به است داشته نیز ارزانی «و»«. است و زمین آسمان

 را ارزانی پذیرد و پاداشعذر را می چراکه «است مهربان را و خدا آمرزنده

 دارد.می

کفایی  دارد. جهاد فرض دلالت کفایی بر جهاد فرض آیه این که باید دانست

سبب  به بپردازند، مجاهدان آن به از مسلمانان کافی تعدادی اگر که است جهادی

گنهکار  آن به در نرفتن هم نشینانگردند و خانهبرخوردار می از پاداش آن

 باشد ولی کفایه باشد، یا فرض عین اگر جهاد، فرض کهشوند، درحالینمی

 نشینان، خانهصورت د، در اینباشن نپرداخته بدان از مسلمانان شمار کافی

 هستند. دوزخ سزاوار ورود به آن سبب به اند کهشده عظیمیگناه  مرتکب

 به ؟ پاسخاست کفایه فرض وقت و چه عین جهاد فرض وقت چه که اما این

ار اختص را به آن از اشکال برخی اینک دارد، که بسیاری ، تفصیلاتسؤالاین

 :داریممیبیان 

عمومی  بسیج )زمامدار مسلمانان(، اعلام ، اگر اماماست عین ـ جهاد فرض 7

 )نفیر عام( نماید.
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قرار بگیرد، در  مورد تهاجم اسلامی ، اگر سرزمینیاست عین ـ جهاد فرض 1

 به عینی از خود را نداشتند، فرضیت دفاع توان آن اگر اهالی صورت این

تر گسترده قدمبهقدم فرضیت طور دایره یابد و همینمی انتقال آنانهمجواران 

 گیرد.را در بر می امت کل که شود تا آنمی

مسلمانان  از مناطق ایبر منطقه یا کافران اگر مرتدان است عین ـ جهاد فرض 3

 باشند. مسلط شده

 . یعنیاست کفایه باشند، جهاد فرض قرار داشته در امنیت مسلمانان و اگر همه

دار  از جبهات ایبا جبهه اسلامی انتشار دعوت ، باید در راهصورت در این

 بجنگند.حرب 

 شد. بدر نازل غزوه درباره کریمه آیه این که است آمده نزول سبب در بیان

  

عَفَينَ إنَه الهذَينَ توََفهاهُمُ الأمَلََ  تضَأ ئَكَةُ ظَالَمَي أنَأفسَُهَمأ قاَلوُا فَيمَ كُنأتمُأ قاَلوُا كُنها مُسأ

َ وَاسَعةًَ فَتهَُاجَرُوا فَيهَا فأَوُلَئكََ مَأأوَاهُمأ  ضُ الِلّه ضَ قاَلوُا ألَمَأ تكَُنأ أرَأ رَأ فيَ الْأ

 ( 97جَهَنهمُ وَسَاءَتأ مَصَيرًا )

هجرت  مدینه به بودند که مسلمانانی در مکه: است آمده نزول سبب در بیان

را از اظهار  آنان کفار مکه کهبودند، درحالی مانده کفار باقی در میان بلکه نکرده

را با  اجبارا آنان بسا کهو چه  بازداشته شانو شعائر دینی عبادات و انجام اسلام

 که خبر از این بی مسلمان و مجاهدان کشاندندمی مسلمانان علیه جنگ خود به

 كه آنان هرآينه»شد:  نازل رساندند، پسمی قتلشان اند، بهآنها مسلمان

 با قبض «گيرندرا مي جانشان» و همکارانش الموت: ملکیعنی «فرشتگان

یار از د نکردن با هجرت «اندستمكار بوده بر خويشتن كه در حالي» ارواحشان

 هجرت فریضه با کفار و ترك ، همزیستیبر خویشتن وستمشان ظلم کفر. پس
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در دار  ماندهستمکار باقی  مسلمانان این : بهیعنی «ايشانبه فرشتگان» است

، استتوبیخی  ، سؤالیسؤال این «بوديد؟ حال گويند: شما در چهمي» حرب

با کفار  بود؟ آیا شما با وجود همزیستی چگونه تانشما دربرابر دین : موقفیعنی

 : آیا شما در زمرهاست این بودید؟! یا معنیهم  دیانت ، اهلهجرت و ترك

 پاسخ» خواهانه پوزش ؟ آنانمشرکانبودید، یا در زمره صپیامبر اصحاب

از  و هجرت اظهار دین به که «بوديم از مستضعفان دهند: ما در زمينمي

 کنان سرزنش سخنشاندر رد این . فرشتگانتوانا نبودیم خویش سرزمین

و خود را از  «كنيد مهاجرت نبود تا در آن خدا وسيع گويند: مگر زمينمي»

 عزوجلخدای  عبادت به با مسلمین همراه داده کفار نجات زیر بار ستم

بگیرد، تصمیم  کاری اگر به ا داشتید زیرا انسانر امکان بپردازید؟ چرا! شما این

و  پیدا خواهد کرد. مراد از )ارض( در اینجا، هر مکان را هم حتما راهکار آن

باشد، اما مراد  و مناسب آماده هجرت برای که است زمین کره از مناطق ایمنطقه

 گروهآن  پس» است اجبو از آن هجرت که است ، هر سرزمینیاز )ارض( اول

جز  و مأوایی مسکن گروه : آنیعنی «است بدجايي و چه است دوزخ جايشان

 .است بد سرانجامی بد جا و چه ندارند و چه دوزخ

هر برای  است دار اسلام سویاز دار کفر به  هجرت فرضیت ، دلیلآیه این پس

بر »گوید: کثیر میدر دار کفر قادر نباشد. ابن خویش دین برپاداشتن به که کسی

در دار کفر قادر  خویش دین برپاداشت اما اگر به«. وجود دارد امر اجماع این

 سویبه و از دار ظلم دار اسلام سویبه از دارحرب هجرت بود، آیا باز هم

 باره ؟ علما در ایناست واجب بر وی دار سنت سویبه و از دار بدعت دارعدل
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ها . و شافعیاست بر او واجب گویند: هجرتمی اند. احنافبر دو قول

 باشد.می مستحب وی در دار کفر برای ماندنگویند: باقیمی

  

تطََيعوُنَ حَيلةًَ وَلََ  جَالَ وَالن سََاءَ وَالأوَلأداَنَ لََ يسَأ عَفَينَ مَنَ الر َ تضَأ تدَوُنَ إَلَه الأمُسأ  يَهأ

 ( 93سَبَيلًَ )

 همانند بیماران «و كودكان و زنان اند از مردانحقيقتا مستضعف كه مگر آنان»

گریز از دیار  در جهت «توانندنمي جوييچاره كه» دیگری و فرودستانمزمن 

 چو هي»ندارند  دسترسی اسباب این به ، چرا کهنجات اسباب بهکفر با توسل 

 و مادرم من: »گفتمی كعباس. ابنبستبن گریز از این برای «يابندنمي راهي

 «.بودیم حقیقی از مستضعفان

  

ا غَفوُرًا ) ُ عَفوًُّ ُ أنَأ يعَأفوَُ عَنأهُمأ وَكَانَ الِلّه  ( 99فأَوُلَئكََ عَسَى الِلّه

اند داشته عذری اقعدر و که وسیلهو بی بیچاره مستضعفان «جماعت آن پس»

به  تعالی حق از سوی قطعی ایوعده این «درگذرد خدا از ايشان باشد كه»

 و توقع طمع برای )عسی( هرچند در اصل زیرا کلمه است از آنان درگذشت

چیز وجوبا  افگند، آن طمع به در چیزی عزوجل خدای باشد، اما هرگاهمی

 وعده افگند، به طمع خود را به بنده کریم ذات آن وقتی که شود، چرامیواقع

 این «است و آمرزنده عفوكننده همانا خداوند همواره»کند وفا میخویش 

 به هجرت تارك تا بدانجا که از دیار کفر است هجرت بر فریضه تعبیر، تأکیدی

 هجرت ترك بپندارد که چنیننیز  نیست واجب بر ویهجرت  عذر که سبب

 کرد. عفو و بخشایش طلب باید از آنمی که است، گناهیوی برای
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رُجأ  ضَ مُرَاغَمًا كَثَيرًا وَسَعةًَ وَمَنأ يَخأ رَأ َ يَجَدأ فيَ الْأ وَمَنأ يهَُاجَرأ فيَ سَبيَلَ الِلّه

َ وَرَسُولَهَ ثمُه  َ مَنأ بَيأتهََ مُهَاجَرًا إلَىَ الِلّه رُهُ عَلىَ الِلّه تُ فَقدَأ وَقعََ أجَأ هُ الأمَوأ يدُأرَكأ

ُ غَفوُرًا رَحَيمًا )  (111وَكَانَ الِلّه

و نیتی  درست با قصدی وی : هجرتیعنی «كند خدا هجرت در راه و هركه»

در »نباشد  آلوده دنیوی هایها و شائبهاز انگیزه چیزی و به بوده همراه خالصانه

 از نزدشان که قومی میل رغمبه که «خواهد يافت فراوان اقامتگاههاي ينزم

 اقامتگاهها ساکن ، در آنآنان و خاری چشم کوری و به استکرده هجرت 

 آن ، راهدشمنش چشم کوری به انسان که است هجرت : سرزمینشود. مراغممی

در  ، همخواهد یافت «گشايشها» خویش در هجرت «و»گیرد میرا در پیش

 و هركه» خویش و روزی در رزق کند و هممی هجرت آن سویبهکه  سرزمینی

برود  آنجایی و به «در آيدبه الله و پيامبرش سويبه كنانخود هجرت از خانه

 به هک از آن قبل «در رسد مرگش سپس»اند دستور داده صورسولش خدا که

 «پاداش حقا كه»، برسد است را کرده آن سویبه قصد هجرتکه  مکانی

 در نزد حق وی : پاداشیعنی «است شده بر الله ثابت» طور کاملبه «او» هجرت

دار  به ، هرچند کهپذیر نیستهرگز برگشت که استشده ثابتچنان  تعالی

 آمرزد و بهمی مؤمن عمل به «است مهربان هوخدا آمرزند»نرسد  هم هجرت

 کند.می رحم وی نیت

 به شخص ، یا جهاد، یا رفتن، یا حجعلم طلب برای هر هجرتی»اند: علما گفته

روزی  ، یا زهد و طلبقناعت ، یا با هدفبر طاعت افزودن با هدف سرزمینی

، معتبر است ، نیتاما در اعمال«. است یو خدا و رسول سویبه پاکیزه؛ هجرت

الله و  سویبه وی هجرت هرکس: »... استآمده شریف در حدیث کهچنان
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 و هر کس است وی الله و رسول سویبه وی باشد، قطعا هجرترسولش

 آن باشد که زنی سوییابد، یا به دست آن به باشد که دنیایی سویبهوی  هجرت

 قصد دستیابی به که است چیزی همان سویبه وی هجرت کند، پس را تزویج

 «.استکرده هجرت  آن به

فرمود:  که استشده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان كعباساز ابن

: مرا بر گفت قومش در آمد و بهبه کنانهجرت اشاز خانه جندب بنضمره

از  برید. اما پیش بیرون صخدا رسول سویبه شرك از سرزمین برداشته دوش

در  کریمه آیه این . پسدرگذشت هجرت برسد، در راه صخدا نزد رسول که آن

 شد. نازل وی شأن

  

لََ  ضَ فلََيأسَ عَلَيأكُمأ جُناَح  أنَأ تقَأصُرُوا مَنَ الصه رَأ ةَ إنَأ خَفأتمُأ وَإذَاَ ضَرَبأتمُأ فَي الْأ

ا مُبيَناً )  (111أنَأ يفَأتَنَكُمُ الهذَينَ كَفرَُوا إنَه الأكَافَرَينَ كَانوُا لكَُمأ عَدوًُّ

 نماز را كوتاه كه نيست رهسپار سفر شديد، بر شما گناهي در زمين و چون»

 بر آن یلدل آیه بخوانید. این را دو رکعت چهار رکعتی : نمازهاییعنی «سازيد

 مسافر مخیر است ، بلکهنیست )قصر( نماز بر مسافر واجب کردن کوتاه که است

 این کهبخواند، چنان را کامل اگر بخواهد نماز را قصر کند و اگر بخواهد آن که

 است ، قصر در سفر عزیمت:ابوحنیفه . اما در نزد اماماست :شافعیمذهب 

جایز  نماز در آن خواندن و کامل بوده ر سفر الزامیقصر د ، پسرخصتنه

نماز پایبند  خواندنکوتاه به سفرهایشان در تمام صخدا زیرا رسولنیست 

، دو پیامبرتان نماز در سفر بر زبان فرض: »عمر فرموده این دلیلاند و به بوده

الله عنها: رضی عائشه فرموده این ، همچنان«قصر است بدون کاملرکعت 

و  در سفر تثبیت دو رکعت این بود، پس شد، دو رکعتنماز فرض بار کهاولین»
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قصر در نزد  کنندهسفر مباح  که باید دانست«. شد افزوده وحضر برآن در اقامت

! شود. بلی( کیلومتر می36) امروزی مقیاس به که است روز راه مسیرسه احناف

افگنند، شما را در بلا مي كافران ترسيد كهاگر مي»ماز را باید قصر کنید ن

 است ، مفید آنآیه ظاهر این «آشكارند دشمني شما پيوسته براي كافران چراكه

 کافران و بلا از سوی فتنه با خوف که ، مگر اینقصر در سفر جایز نیست که

در  ، قصر نماز جواز ندارد. لیکنآنان از جانب نیباشد و لذا با وجود ایم همراه

از  بودن با وجود ایمن صخدا رسول که استرسیدهاثبات به  صنبوی سنت

و  ، خوفسنت ، در نزد اهلآزار کفار، نماز را در سفر قصر نمودند بنابراین

 .قصر نماز در سفر نیست ، شرط جایز بودناز دشمن هراس

  

لَحَتهَُمأ وَإذََ  أخُذوُا أسَأ لََةَ فلَأتقَمُأ طَائفَةَ  مَنأهُمأ مَعكََ وَلأيأَ تَ لَهُمُ الصه ا كُنأتَ فيَهَمأ فأَقَمَأ

رَى لمَأ يصَُلُّوا فلَأيصَُلُّوا مَعكََ  فإََذاَ سَجَدوُا فلَأيَكُونوُا مَنأ وَرَائَكُمأ وَلأتأَأتَ طَائفَةَ  أخُأ

تَعَتَكُمأ وَلأيأَأخُذوُا حَذأرَهُمأ وَأَ  لَحَتكَُمأ وَأمَأ لَحَتهَُمأ وَده الهذَينَ كَفَرُوا لَوأ تغَأفلُوُنَ عَنأ أسَأ سأ

فَيمََيلوُنَ عَلَيأكُمأ مَيألةًَ وَاحَدةًَ وَلََ جُناَحَ عَلَيأكُمأ إنَأ كَانَ بَكُمأ أذَىً مَنأ مَطَرٍ أوَأ كُنأتمُأ 

لَحَتكَُمأ وَخُذوُا  ضَى أنَأ تضََعوُا أسَأ َ أعََده لَلأكَافَرَينَ عَذاَباً مُهَيناً مَرأ حَذأرَكُمأ إنَه الِلّه

(112 ) 

، بعد از ایشان هر امیر و فرماندهی و به صخدا رسول به است خطابی آیه این

شویم را برپا دارند. یادآور می نماز خوف با همراهانشان خوف باید در هنگام که

، بار دیگر در «عسفان»بار در اند، یکخوانده خوف دوبار نماز صخدا رسول که

، بارها نماز خوف نیز بعد از رحلتشان ایشان و اصحاب« سلیمبنی» سرزمین

 در هنگام «بودي مؤمنان در ميان و چون». است معروف کهاند ـ چنانخوانده

 «با تو بايستند ناز ايشا بايد گروهي ، پسنماز برپا داشتي و برايشان» خوف

 در برابر دشمن گروه ، یککردی تقسیم دو گروه را به آنان که : بعد از اینیعنی
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خود  هايسلاح و بايد كه»تو در نماز بایستند  دیگر همراه قرارگیرند و گروهی

 که گروهی خوانند و همبا تو نماز می که گروهی : همیعنی «را نيز برگيرند

 خود را برگیرند. اما نمازگزاران هایایستند، هر دو باید سلاحمی برابر دشمندر

باید  که است نگردد. مراد این نمازشان مانع برگیرند که مقدارسلاح باید آن

 آن به درنگنیاز بتوانند بی در هنگام که ایگونه خود باشند، به اسلحه حامل

 را از هر نوع شان، امید دشمنسلاح به مجهزبودن تا اینباشند  داشته دسترسی

 سجده به»با تو  همراه نمازگزاران «چون پس»نماید ، قطع از فرصت برداریبهره

 ديگر بايد كه گروه آن»نماز را با تو ادا نمایند  یا تمامرکعت : یکیعنی« روند

از  یا فراغت رکعت از آن بعد از فراغت اول :گروهیعنی «سر قرار گيرند پشت

 به دوم گروه گاهقرارگیرند، آن دشمن در مقابل حراست نماز، باید برای تمام

 نماز بایستند.

 یک اول گروه گویند: چونمی دیگر از فقها در تفسیر آن و بسیاری احناف

بایستد  دد و در برابر دشمنبرگزار کرد، باید برگر را با دو سجده خویش رکعت

رساند،  پایانرا به نماز خویش دوم گروه نماز بپیوندد و چون به دوم وگروه

 نماید، یا مجددا به را تکمیل ، نماز خویشهست که جایی در همان اولگروه

 :نماید. اما مالک را تکمیل برگردد و نماز خویش نماز گزارده در اولکه جایی

، رسد زیرا در نزد ویمی پایان به رکعت یک با همان اول گوید: نماز گروهمی

هنوز نماز  ديگر كه گروه آن و بايد كه» است رکعت فقط یکنماز خوف 

و هنوز نماز  ایستاده در برابر دشمن که است گروهی همانو آن  «، بيايدنخوانده

 اول گروه که وصفی بر همان دوم در رکعت «خوانند با تو نماز پس» نگزارده

رکعت  یک دوم دهند و گروه سلام صخدا رسول، بعد از آن است نماز گزارده
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نماز هر دو  رکعت یک با این :برساند. در نزد مالکاتمام را به دیگر خویش

 ، باید آنچهاز دو گروه یک از فقها، هر رسد، اما در نزد غیر ویمی اتمام به گروه

 گروه و بعد از آن دوم گروه گرداند. نخست ، کاملاستشده فوت از وی را که

: باید به یعنی «احتياط خود را»دیگر  گروه : اینیعنی «بگيرند و بايد كه» اول

و »کار بگیرند دارند، به و مانند آن زره چون باشند و اگر ابزاری هوش

 شرط و در نزد احناف درنزد شافعی سلاح گرفتن «خود را برگيرند سلاحهاي

مقدار نماز چه از دو گروه هریکسازد که نمی روشن کریمه . آیهاست مستحب

 که اعتبار است این و تفسیر، بهشرح  در اثنای ذکر دو رکعت باید بخوانند، پس

 .است دو رکعتی شود و نمازهادر سفر، اغلبزار میدر سفر برگ غالبا نماز خوف

آنها  بیان که است متعددی و اوصاف اشکال دارای نماز خوف که باید دانست

صورتها  از آن یکی به و هرکس است آنها درست و همه وارد شده در سنت

 آیه در این نچهو آ استداده را انجام دستور شریعت گماننماز بگزارد، بی

در  وارده استناد احادیثبه  احناف باشد. لیکنصور می آن همه ، جامعذکرشده

 دو گروه را به مردم امام»اند: نموده بیان را چنین نماز خوف ، کیفیتباب این

 هگاقرار گیرند، آن دربرابر دشمن بایستند و گروهی با وی نماید، گروهی تقسیم

دربرابر  گروه این بگزارد، بعد از آن و دو سجده رکعت یکاول با گروه امام

دیگر  رکعت یک با ایشان بیاید و امام از برابر دشمن دومبروند و گروه دشمن

ندهند،  هستند سلام مسبوق که دهد، اما مقتدیانش وسلام گزارده با دو سجده

 جای به اول گروه بشتابند، سپس دشمن مقابلبه حراستی برا باید پیاده بلکه

و  جایگاه ، نماز خود را در هماناز تحرك ساختنکمبازآیند، یا برای اولی

را دارند.  لاحق حکم رسانند زیرا آنان اتمامبه قرائتمنفردا و بدون سنگرشان
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بازگردند،  دشمن در مقابل حراست دهند و برای، سلام تشهد خوانده سپس

 فاتحه باسوره همراه ایسوره را با قرائت بیایند و نمازشان دوم گروه گاهآن

در  اند، پسنشده در نماز داخل امام در ابتدا همراهایشان برسانند، چرا که اتمامبه

، از نماز خوف کیفیت این شود کهمی خاطرنشان«. روندشمار میبه مسبوق حکم

در  نماز خوف درباره . احنافاستشده روایت عباسعمر و ابن، ابن، نافعزهری

 رکعت یک دوم و با گروه دو رکعت اول با گروه امام»گویند: میمغرب  وقت

 «.نماز بگزارد

 نكافرا»فرماید: می نماز خوف مشروعیت حکمت در بیان تعالی حق گاهآن

 يكباره شويد، پس غافل خويش شما از سلاحها و سازوبرگ آرزو دارند كه

بر شما بتازند و کار را  چنان خویش نیرو و توان و با تمام «كنند بر شما حمله

و اگر از »باشند  نیاز نداشته دومی حمله دیگر به دشوار سازند که بر شما چنان

خود را  افزارهايجنگ  كه برشما نيست يد، گناهيدر زحمتيد، يا بيمار باران

ور بر شما حمله غافلگیرانه تا دشمن «خودباشيد مواظب بگذاريد، ولي بر زمين

 زحمت هنگام به سلاح ، نهادنمجاهدانبرای  تعالی ، حقترتیب این نشود. به

احتیاط و  گرفتن را به ایشان داد وسپس را رخصت بیماری و در حال باران

سوء نکند  برداریبهره از فرصت داد تا دشمن فرمان از خویشتن مواظبت

بدانید  پس «است كردهآماده  باريخفت عذاب كافران خداوند براي گمانبي»

کفار بر  متصور باشد که انتظار آن که رو نیستاحتیاط از آن دستور رعایت که

 .است تعالی حقاز سوی  تعبدی دستور، امری این کنند، بلکه شما غلبه

  

مَأأنَنأتمُأ  َ قَياَمًا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبَكُمأ فإََذاَ اطأ لََةَ فاَذأكُرُوا الِلّه فإََذاَ قضََيأتمُُ الصه

مَنَينَ كَتاَباً لََةَ كَانتَأ عَلىَ الأمُؤأ لََةَ إنَه الصه قوُتاً ) فأَقََيمُوا الصه  (113مَوأ
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پس »شدید  فارغ نماز خوف از ادای : چونیعنی «كرديد نماز را تمام و چون»

 و حتی احوال : در تمامیعنی «خويش و بر پهلوهاي و نشسته خدا را ايستاده

 و حالت از وجود دشمن «خاطر شديدآسوده ياد كنيد و چون» جنگ در حال

 داخل آن وقت را که : نمازییعنی «نماز را برپا داريد» رفت از میان خوف

 و طمأنینه اذکار و ارکان و با رعایت طور کاملبه آن مشروعهشود، بر صفت می

: نماز یعنی «است ايشده معين وقت فرض زيرا نماز بر مؤمنان»، برپا دارید آن

و  معلوم در اوقات خویش بر بندگان را آن عزوجل خدایکه  است ایفریضه

، لذا است آغاز و انجامی دارای آن از اوقات و هر وقتی گردانیده فرض معینی

 خاطر وجود عذری ، مگر بهآنها جایز نیست نمازها در غیر اوقات برپاداشتن

 که است دلیل همین ، به، یا مانند آن، یا سهوکردنماندن خواببه  ، چونشرعی

شد  بیان که کیفیتی ـ به خوف نماز در حال برپاداشتن شما را بهعزوجل  خدای

 آن معین را از وقت آن تأخیر انداختن نیز، به حالت در این وحتی ـ دستور داده

 .است نداده اجازه

« عسفان»در  انبا یارانش صخدا : رسولاست شده روایت نزول سبب در بیان

و  مسلمانان و در میان ولید در رسیده خالدبن فرماندهی به مشرکان بودند که

رسد فرامی بر آنان نمازی وقت اکنون مستقر شدند، آنها با خود گفتند: همقبله 

باشید!  فرصت مترصد آن ، پستر استمحبوب برایشان ازخود و فرزندانشان که

 ظهر و عصر فرود آورد. را در میان آیات این جبرئیل که بودهمان 

  

مَ إنَأ تكَُونوُا تأَألمَُونَ فإََنههُمأ يأَألمَُونَ كَمَا تأَألمَُونَ  وَلََ تهََنوُا فيَ ابأتَغاَءَ الأقَوأ

ُ عَلَيمًا حَكَيمًا ) جُونَ وَكَانَ الِلّه َ مَا لََ يَرأ جُونَ مَنَ الِلّه  (114وَترَأ
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کفار، گروه  کردن وجو و دنبال: در جستیعنی «نكنيد سستي قوم ر تعقيبو د»

 نمایشرا به  و چابکی نیرومندی ندهید، بلکه نشان و سستی از خود ضعف

شما درد  كه گونهنيز همان شويد، آناناگر شما دردمند مي»گذارید زیرا 

 کارزار و تحمل در میدان پایداری لذا کفار از شما به «كشندكشيد، درد ميمي

 پایداری همانند آنان شود کهمی شما را چه ، سزاوارتر نیستند، پسجنگ مرارت

 «شما از الله»سزاوارترید زیرا  پایداری شما از آنها به «كه آن حال»ورزید نمی

بر سایر را  خویش دین و پیروزی را در آخرت عظیم و اجریبزرگ  پاداشی

کفر و  سبببه «آنها اميد ندارند كه آنچه»: یعنی «اميدواريد»در دنیا  ادیان

 سزاوارترید، چراکه معرکه در میدان پایداری ، شما بههرحالبه  ، پسانکارشان

در  فقط شما هستید که برابرید، اما این ، با همو درد جنگ درآسیب شما و آنان

را در اختیار دارید و آنها  برنده و تأیید پروردگار، برگ و یاری بثوا امیدواری

 به داناست «است حكيم داناي و الله همواره»اند محرومامیدواری  از این

 دهد.شما دستور می به که در آنچه است کشید، حکیممی که دردهایی

  

ُ وَلََ تكَُنأ لَلأخَائَنَينَ إَنها أنَأزَلأناَ إلََيأكَ الأكَتاَبَ باَلأ  كُمَ بَيأنَ النهاسَ بمََا أرََاكَ الِلّه َ لَتحَأ حَق 

 (115خَصَيمًا )

 ازطایفه که ابیرقبنطعمه نامبه از منافقان : مردیبود که این آیات این نزول سبب

ید، اما زید دزدبنرا از رفاعه و سلاح مواد خوراکی بود، مقداری« ابیرقبنی»

دیگر: روایتی . بهساخت متهم آن را به سهللبیدبن نامبه ایو شایسته پاك شخص

افگند. و سمین زیدبن نامبه ایمرد یهودی را در خانه دزدی اموال از آن او زرهی

بود ـشناختند،  منافق شخص آن را ـ که حقیقی سارق از مردم برخی چون

 بود رسولنزدیک پرداختند تا بدانجا که دفاع به از وی صخدا د رسولنز قومش
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 ندارد ـ در داوری و مدرکی گواه منافق آن کنندهمتهم استناد که این ـ به صخدا

 حقرابه كتاب ما اين»شد:  نازل بود که یابند. این گرایش آنان سویبه خویش

 خدا به آنچه موجبتا به»! صمحمد ای «ديمكر بر تو نازل و راستي

 تو را بدان که دیگری هایآموخته موجب ، یا بهوحی وسیله به «توآموخته

ـ  اصول از علمای برخی «كني حكم مردم ميان»اجتهاد  است؛ چوننمودهراه

حق  صخدا رسول اند:گفته آیه این ـ با استناد به ابومنصور ماتریدی ازجمله

نیز  شریف در حدیث کهکنند، چنان حکم اجتهاد خویش به اند کهداشته

، هستم بشری هم من که نیست جز این»فرمودند:  صخدا رسولکه استآمده

 از شما در بیان بسا یکیو چه  کنمصادر می ، حکمشنوممی که آنچه لذا برمبنای

 ، بهباشد و بنابراین دیگر داشته بعضی به نسبت رساتریلحن  خویش حجت

 وی را برای مسلمانی حق من که کسی بدانید؛ آن ، پسصادر کنم حکم وی نفع

، باید حقیقت این به با علم ، پساست از آتش ایچیزپاره ، قطعا آنامکرده حکم

 خاطر آنانبه که «مباش هار جانبدار خيانتكارانو زن»«. را بر دارد، یا بگذارد آن

 .کنی جدال حقانبا ذی

، مگر بعد از جایز نیست از کسی و جانبداری دفاع که است بر آن دلیل آیه این

این  عام حکم شامل مدافع . و وکیلانباشیم داشته یقین وی بودنبرحق به که آن

، هم و خائنان از گنهکاران ، جز دفاعاز حالات در بسیاری آنان هستند زیرا آیات

، خدا به و خائنان از گنهکاران دفاع که باید دانست ندارند. پس دیگری و غم

 .جایز نیست وجههیچ ، بهو مسلمانان صپیامبرش

  

َ كَانَ غَفوُرًا رَحَيمًا ) َ إنَه الِلّه تغَأفَرَ الِلّه  ( 116وَاسأ
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خدا  كه» کردی جانبداری ابیرقاز بنی امر که در این «بخواه و از خدا آمرزش»

 به ابیرق از بنی در دفاع صخدا رسول که است نقل «است مهربان آمرزنده

را  بیتیقصد اهل»بودند:  بود، گفته باختهمال زید که بنپسر برادر رفاعهقتاده 

، کنیمی متهم سرقت را به ، آناناستیاد شده و صلاح اسلام به آناناز که  کردی

 شد و راز حقیقی نازل کریمهآیه چون پس«. باشی داشته ایو بینه دلیلکه آنبی

 برگرداندند. باختهمال را به سلاح ابیرق، بنیرا برملا ساخت سرقت

  

اناً أثََيمًا  وَلََ تجَُادَلأ عَنَ الهذَينَ  َ لََ يحَُبُّ مَنأ كَانَ خَوه تاَنوُنَ أنَأفسَُهُمأ إنَه الِلّه يخَأ

(117) 

شوند می معصیت مرتکب چراکه «كنندمي خيانت خويشتن به كه و از كساني»

و  حجت : از جایشانیعنی «نكن دفاع»گردد بازمی خودشان به معصیتشان وزیان

 باشد، دوست پيشه خيانتگر و گناه را كه زيرا خداوند هركس» کنن ارائه دلیل

 مسلمانی ندارد، دیگر هیچ را دوست خیانتکاران خداوند وقتی پس «ندارد

 .پیشه: بسیار گناه. اثیمپیشه : بسیار خیانتکند. خوان دفاع نباید ازآنان

  

تخَأ  فوُنَ مَنَ النهاسَ وَلََ يسَأ تخَأ ضَى يسَأ َ وَهُوَ مَعَهُمأ إذَأ يبُيَ َتوُنَ مَا لََ يَرأ فوُنَ مَنَ الِلّه

ُ بمََا يَعأمَلوُنَ مُحَيطًا ) لَ وَكَانَ الِلّه  ( 113مَنَ الأقَوأ

 از آنان خود را، چرا که ناشایست اعمال« دارند از مردممي پنهان اينان»

 «كنندنمي از خداوند پنهان و»دارند  بیم و زیانشان کنند و از آسیبحیامی

بر آشکار و  خداوند کنند کهامر را نمی این خود را و ملاحظه زشت اعمال

بدارند، چرا  را از او پنهان توانند چیزینمی باید بدانند که . پساست آگاهنهانشان

چگونه  «و»حیا کنند  تعالی باید از حق ماند، پسنمی چیز از او پنهانهیچکه 
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 كه گاهآن او با آنهاست» کهکنند، در حالی خود را از او پنهان توانند اعمالمی

خدا از  كه آنچه»خود در مورد  و در میان «كنندمي انديشيچاره درشب

و  پردازی پردازند. نیرنگمی ریزیو برنامه رایزنی به «پسنددنمي سخنان

شود و در می طراحی کارها در شب نامید؛ زیرا عادتا این «تبییت»را  اندیشیچاره

و  «دارد احاطه دهند، هموارهمي انجام آنچه و خدا به»آید اجرا درمی روز به

 و به از او حیا نکرده که است چگونه ، پسبر آنها محیط است وی و اراده علم

 پردازند.او می نافرمانی

  

قَياَمَةَ هَا أنَأتمُأ هَ  مَ الأ َ عَنأهُمأ يَوأ ؤُلََءَ جَادلَأتمُأ عَنأهُمأ فيَ الأحَياَةَ الدُّنأياَ فمََنأ يجَُادَلُ الِلّه

 (119أمَأ مَنأ يكَُونُ عَلَيأهَمأ وَكَيلًَ )

 دنيا جانبداري در زندگي كنندگاناز خيانت هستيد كه ، شما همانانهان»

کردند  دفاع دزد خویش از قوم اند کهابیرق یبن از طایفه مراد کسانی «كرديد

 «خواهدكرد در برابر خدا جانبداري در روز رستاخيز از آنانكسيچه پس»

 را در برابر گناهانشان ، آنانطرحها و تدبیرهایشان بر همه آگاه خدای که هنگامی

 بتواند به که ست: کییعنی «باشد وكيل برايشانكه  يا كيست»نماید؟  عذاب

را از  الهی و عذاب قرار گرفته آنان وجانبداری دفاع در موضع از آنان وکالت

را  از کسی دفاع در برابر تو یارای که نیستکس باز دارد؟ خدایا! هیچ  آنان

 باشد. داشته

  

تغَأفَرَ  لَمأ نَفأسَهُ ثمُه يسَأ َ غَفوُرًا رَحَيمًا ) وَمَنأ يَعأمَلأ سُوءًا أوَأ يظَأ َ يَجَدَ الِلّه  ( 111الِلّه

دیگران  به اثر آن که است ایو بدی سوء: زشتی «كند كار سوئي و هركس»

با  «ورزد يا بر خود ستم» شرك نه است گناه شود و در اینجا مراد از آن متعدی
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از خدا  سپس»شود نمی عدیمت دیگران به اثر آن که ایاز معاصی معصیتی انجام

شده  مرتکب را که بخواهد تا گناهانی تعالی : از حقیعنی «بخواهد آمرزش

: خویش سخن محو کند، با این بپوشاند و اثر آنها را از وی بروی است

؛ «بیامرز : خدایا! بر مناغفرلیاللهم »، یا: «خواهممی : ازخدا آمرزشاستغفرالله»

 یابد بهمی «مهربان»و  گناهانش برای «يابدمي خدا را آمرزنده» صورتندر ای

 .خودش

، عفو، را از بردباری بندگانش آیه در این مهربان خدای»گوید: می عباسابن

از  بنده سازد و اگر گناهانمی آگاه خویش گسترده و مغفرت ، رحمتکرم

را بر  آن عزوجل خدای گمانبزرگتر باشد، بی و کوهها هم آسمانها و زمین

دزد از  شخص ، آنآیه در این همچنین«. آمرزدواستغفار کنند، می توبه که کسانی

 و از خدا شتافته توبه سویبه گیرد کهقرار می ، مورد ترغیبابیرقبنی قوم

 آیه . اما حکمخواهد یافت و مهربان او را آمرزنده بخواهد وبداند که آمرزش

 از خدای و سپس شده گناه مرتکب که بندگانی همه دربارهاست  عام کریمه

 از رسول ابوبکر صدیق روایت به شریف طلبند. در حدیثمی آمرزش سبحان

از  گناهی مرتکب که نیست مسلمانی هیچ»فرمودند:  کهاست  آمده صخدا

 از خداوند گاهنماز بگزارد و آن و دو رکعت وضو ساخته بشود، سپس گناهان

 «.شودمی آمرزیده بر وی که طلبد، مگر اینآمرزش گناهش آن برای

  

ُ عَلَيمًا حَكَيمًا ) سَبهُُ عَلىَ نفَأسَهَ وَكَانَ الِلّه سَبأ إَثأمًا فإََنهمَا يَكأ  (111وَمَنأ يَكأ

چرا  «شده خود مرتكب زيان را به شود، فقط آن بمرتك گناهي و هركس»

دزد، نباید از  شخص آن : قومگردد. یعنیبرمی خودش به و پیامد آن فرجامکه 
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به  را وادارد تا از وی آنان که ایگونه در تنگنا و فشار قرار گیرند، به ویدزدی 

اصلا  گناه و این است خود وی توجهفقط م وی سرقت کنند زیرا گناهدفاع ناحق

 و صاحب گنهکاران به داناست« است حکیم و الله دانای» مربوط نیست آنان به

کنید و  عمل کرد تا بدان حکم بزرگ قاعده این به رو که است؛ از آنحکمت 

 .گیرد و بسرا می خویش صاحب فقط گریبان گناهبدانید که 

  

تاَناً وَإَثأمًا مُبيَناً وَ  تمََلَ بهُأ مَ بهََ برََيئاً فقَدََ احأ سَبأ خَطَيئةًَ أوَأ إَثأمًا ثمُه يرَأ مَنأ يَكأ

(112 ) 

عمد یا غیر عمد  به که استخطا: لغزشی «شود مرتكب خطا يا اثمي و هركس»

، «خطا»اند: تهگف شود. و بعضیمی انجام فقط عامدانه« اثم»سرزند، اما  از انسان

 «بيندازد گناهيبي گردن را به آن سپس» کبیره گناه« اثم»و  است صغیره گناه

 به ناحقاو را به  ابیرقبنی که است سهل ، همانا لبیدبنداستان در اینگناهبی

 «است گرفته آشكار را بر دوش و گناهي قطعا بهتان»ساختند متهم دزدی

 از آن گناهنامیدند زیرا بی را بهتان . آناست گناهبی برشخص بستن : دروغبهتان

، لذا خبر استبرکنار و بی از آن که این دلیل گیرد، بهقرارمی و حیرت در بهت

 شود.و متحیر می اند، مبهوتداده نسبت وی را به دروغآن  شنود کهمی چون

  

لُ  لََ فضَأ تأ طَائفَةَ  مَنأهُمأ أنَأ يضَُلُّوكَ وَمَا يضَُلُّونَ إلََه وَلَوأ مَتهُُ لَهَمه َ عَلَيأكَ وَرَحأ الِلّه

مَةَ وَعَلهمَكَ مَا  ُ عَلَيأكَ الأكَتاَبَ وَالأحَكأ ءٍ وَأنَأزَلَ الِلّه ونكََ مَنأ شَيأ أنَأفسَُهُمأ وَمَا يَضُرُّ

 َ لُ الِلّه لَمُ وَكَانَ فضَأ  (113عَلَيأكَ عَظَيمًا )لَمأ تكَُنأ تعَأ

. است صخدا رسول متوجه خطاب «او بر تو نبود خدا و رحمت و اگر فضل»

 را به ایشان : پروردگار متعالکه است این بر ایشان و رحمت فضل مراد از این

 و حقیقت از حق« ابیرقبنی» ، در قضیهخویش داشتو نگه و عنایتلطف 
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مدافع  : از گروهیعنی «از آنان ايطايفه»امر نبود  ! اگر اینآری. ساختآگاه

تو را  بودند كهكرده  قصد آن»بودند  و یارانش عروه اسیدبن ، کهابیرقبنی

زیرا  «كنند مگر خود رانمي و گمراه» حق به کردناز حکم «سازندگمراه 

 «رسانندتو نمي به زياني گونهو هيچ» گرددبرمی خودشان به کارشاناین فرجام

 مردمان و گمراهسازی و زیان از کید و نیرنگ توست نگهبان سبحانزیرا خدای

، دزدی قضیه تو در این که جهت . و نیز بدانمؤید توست حال و او درهمه

، آن درباره یوح از نزول قبل ، پسایکرده عمل اجتهاد خویشظاهر امر و به به

 ساخت را برتو روشن آمد و حقیقت وحی و اینک تو نیست متوجهزیانی  هیچ

 را ـ در این و اموری : او قواعد و احکامیعنی «كرد نازل و خداوند برتو كتاب»

 است خیر بسیاری دربردارنده تو قرار داد که شریعت ـ در حوزه و غیرآن آیات

را  آن عزوجل خدای که است : سنتکرد. حکمت نازل «حكمت»ر تو نیز ب «و»

 «دانستينمي»قبلا  که «را آنچه تو آموخت و به»فرو فرستاد  خویشبر رسول 

 و فضلی زیرا لطف «است»و بسیار  «بر تو بزرگ الهي و فضل»وامور  از احکام

 خطاب ، در واقعصخدارسول به ب. خطانیست وحی و نزول بزرگتر از نبوت

و  کتاب را از طریق فضل این صخدا رسول امت ، پسنیز هست امتشان به

 اند.برده ارث به صحضرت، از آنسنت

  

لََحٍ بَيأنَ  ٌٍ أوَأ إصَأ وَاهُمأ إَلَه مَنأ أمََرَ بصََدقَةٍَ أوَأ مَعأرُو لََ خَيأرَ فيَ كَثيَرٍ مَنأ نجَأ

رًا عَظَيمًا )النه  تَيهَ أجَأ ٌَ نؤُأ َ فسََوأ ضَاةَ الِلّه  ( 114اسَ وَمَنأ يَفأعلَأ ذلََكَ ابأتَغاَءَ مَرأ

در  پنهانی و مشورت نجوا: رازگویی «نيست خيري از نجواهايشان در بسياري»

، غالبا در حضور دو یا چند تن بین و پوشیده درگوشی طریقاز امور به امری
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مراد  انگیزد. پسرا برمی غیرشنونده حاضران سوءظن کهطوری، بهاست دیگران

نیست  ، خیریمردم چنینیاین هایرازگویی در اغلب که است این کریمه آیه

 زیر: گانهدر امور سه رازگویی «مگر»

ظ : لفمعروف «دهد فرمان يا معروفي صدقه به»نجوا  وسیلهبه  «كه كسي»

 فرمان «يا»شود می ها و امور پسندیدهنیکوکاری انواع تمام شامل که  استعامی

 که مشاجراتی در همه است ؛ عاممردم بین اصلاح «مردم بين اصلاح» دهدبه

دهد. می روی و دیگر دعواها و مرافعات در خونها، آبروها، اموال آنان میان

 که آیا شما را از کاری»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده شریف درحدیث

گفتند:  ؟ یاران نگردانم آگاه است و نماز و زکات روزه بهتر از درجه آندرجه

 البینزیرا فساد ذات است البین ذات کار اصلاح الله! فرمودند: اینچرا یارسول

و »«. است دین تراشنده بلکه است؛ موی تراشنده گویم، نمیاستتراشنده

 فرمان گانهامور سه این : بهیعنی «كند الله چنين خشنودي طلببراي هركس

 انگیزهبه هرکسی که ولی «داد خواهيم بزرگي او را پاداش زوديبه»دهد 

امور  ـ به طلبیریا و ریاست انگیزه ـ همچون الله جز خشنودی دیگری

 ممکن حتی ، بلکهنیست و پاداش ستایشاین تنها مستحقدهد، نه فرمان یادشده

 . در حدیثاست نیت به ، وابستهنیابد زیرا اعمال نجات هم آن از گناه است

فرمودند:  که است آمده صخدا الله عنها از رسولرضی حبیبهام روایت به شریف

 عن ، اونهی، او امر بمعروف، الا ذکرالله عزوجللا له هعلی کله آدم ابن کلام»

 سود او، بجز ذکر خدایبه نه اوست زیان تماما به فرزند آدم منکر: سخن

 «.از منکری ، یا نهیمعروفی، یا امر به عزوجل
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هبَ  سُولَ مَنأ بَعأدَ مَا تبََيهنَ لهَُ الأهُدىَ وَيتَ مَنيَنَ وَمَنأ يشَُاقَقَ الره عأ غَيأرَ سَبيَلَ الأمُؤأ

لَهَ جَهَنهمَ وَسَاءَتأ مَصَيرًا )  ( 115نوَُل َهَ مَا توََلهى وَنصُأ

 «كند او آشكار شد، با پيامبر مشاقه براي هدايت راه كه از آن پس و هركس»

ر د با نجواگری : هرکه. یعنیاست و مخالفت دشمنی معنایبه : در اصلمشاقه

را در  با ایشان و مخالفت شقاق ، راهصپیامبر و تجاوز و نافرمانی گناه

و  و صدق شده و مشخص بر او روشن هدایت راه که از آن بگیرد، پسپیش

 جز راه راهي» هرکس «و» است دانسته آن قاطعه را با براهین رسالتصحت 

 است آن احکام به و تمسک اسلام دین در همانا پایداری که «رامسلمانان 

 او را بدانچه»برقرار نماید  پیوند دوستی کفر و گمراهی وبا اهل «كند پيروي»

 کفار و گمراهان : او را بهیعنی «گذاريم، وا ميسوكرده خود را بدان روي

 دوزخش و به» ریمگذاوا می نموده در دنیا انتخاب که آنچه و به کنیممی ملحق

 چه» دوزخ «و» چشانیمرا می آتش او عذاب به : در آخرتیعنی «كشانيممي

 !«.است بدي بازگشتگاه

 مراد از )سبیل: »استآمده :عبدالله انصاری خواجه« الاسرارکشف»در تفسیر 

در  حق اهل جماع، ااستتأکید شده از آن پیروی بر لزوم آیه در این مؤمنین( که

زیرا  استگرفته  دلیل اجماع را بر صحت آیه نیز این :شافعی«. است هر عصری

. استشده کنند، تضمین  و اتفاق بر خطا اجماع که از این مؤمنان عصمت

علی امتی  لا یجتمع»فرمودند:  شریف حدیث در این صخدا رسول کهچنان

 «.شودنمی جمع بر گمراهی من : امتالضلاله

  

 َ رَكأ باَلِلّه فَرُ مَا دوُنَ ذلََكَ لَمَنأ يشََاءُ وَمَنأ يشُأ رَكَ بهََ وَيَغأ فَرُ أنَأ يشُأ َ لََ يَغأ إنَه الِلّه

 ( 116فَقدَأ ضَله ضَلََلًَ بَعَيداً )
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ر را ب آمرزد و فروتر از آنشود، نميآورده  او شرك به را كه خداوند اين»

 ورزد، قطعا دچار گمراهي خداوند شرك به آمرزد و هركسبخواهد مي هركه

 های، نگرشساخته را معطل عقل او قوانین چرا که «استشده  دور و درازي

دنیا و  و سعادت منحرف و استقامت اعتدال ازجاده وی ، روشفاسد شده وی

 .( نیز گذشت28) در آیه آیه یر این. تفسیر نظاست رفته از دستش آخرت

  

ُ  (117إنَأ يدَأعُونَ مَنأ دوُنهََ إَلَه إنَاَثاً وَإنَأ يدَأعُونَ إَلَه شَيأطَاناً مَرَيداً ) لَعَنهَُ الِلّه

 (113وَقاَلَ لَْتَهخَذنَه مَنأ عَباَدَكَ نَصَيباً مَفأرُوضًا )

را  : بتهایییعنی «پرستنديرا نم مادينه خدا جز بتهاي بجاي مشركان»

 . بعضیو مناه ، عزیلات اند، چونکرده نامگذاری دختران نامبه  خوانند کهمی

 دختران گفتند: فرشتگانمی اند زیرا مشرکاناند: مراد از )اناثا( فرشتگانگفته

ما از خدایند و  دختران گفتند: فرشتگانمی مشرکان»گوید: می خدایند. ضحاك

 بود که دیدگاه سازند، بنابر همین خدا نزدیک تا ما را به پرستیمرا می رو آنانآن

تراشیدند و  آنان برای از دختران و تصاویر و تمثالهایی گرفته خدایی آنها رابه

 دختران آن آویختند و گفتند: اینها شبیه بند و جواهر بر آنانزروزیور و گردن

دیگر از  بعضی«. اندفرشتگان شبیه ! یعنیپرستیمرا می ما ایشانند کهخدا هست

 و غیره خشک و چوب سنگ ، چونروح غیرذی اشیای )اناثا( رابه مفسران

 جز مردگانی مشرکان»شود: می چنین تفسیر، معنی بنابرایناند، که تفسیر کرده

 است لعین ابلیس که« مريد را د جز شيطانپرستنو نمي»«. پرستندرانمی جانبی

در  که است معنی این او به هایو آرایش ابلیس هایاز فرمان آنان زیرا پیروی

خدا او  كه»و متجاوز از حد.  : متمرد، سرکشاند. مرید: یعنیاو راپرستیده واقع

طرد کرد و او را از  خویش را از رحمت شیطان : خداوندیعنی «كردرا لعنت 
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 معيني تو سهم : همانا از بندگانو او گفت»راند  بیرون عالیهمقامات 

، است رفته اتازلی در علم را که از بندگانت معینی : یقینا بخشیعنی «گيرمبرمي

 کفر و انکارت سوی به تا آنها را از عبادتت دهمقرار میگمراهیم  در زیر پوشش

رهسپار  تن از هر هزار تن؛ نهصد و نود ونه»گوید: می . قتادهسازم منحرف

 «.انددوزخ

  

نَأعاَمَ وَلَْمَُرَنههُمأ فلََيغَُي َ  رُنه خَلأقَ وَلَْضَُلهنههُمأ وَلَْمَُن يَنَههُمأ وَلَْمَُرَنههُمأ فلََيبَُت َكُنه آذَاَنَ الْأ

هخَذَ الشهيأ  َ وَمَنأ يتَ رَاناً مُبيَناً )الِلّه َ فقَدَأ خَسَرَ خُسأ  ( 119طَانَ وَلَيًّا مَنأ دوُنَ الِلّه

دور و دراز  «باطل را در آرزوي آنان و البته كنممي را گمراه آنان و البته»

، است من هایها و آرایشافگنیاز وسوسه  ناشی که آرزوهایی «افگنمدرمي»

 در آرزوهای و با درافگندنشان آرایممی آنان و را بهت راه فروگذاشتنچرا که 

 و این دهممی فرمان در آن و امروز و فردا کردن تأخیر توبه را به، آنان باطل

آرزوها  خواهد بود و خیلی طولانی عمرشان که افگنممی را درآنان پندار خام

تا  كنممي وادارشان و البته»... قبیل یابند و از این دستآن  باید به دارند که

و  امر شیطان امتثال کفار به کهو ببرند. چنان «رابشكافند چهارپايان گوشهاي

 نشانهرا به 1«و وصیله ، سائبهبحیره» حیوانات ، گوشهایوی و راه از رسم پیروی

الله  تا آفرينش كنممي وادارشان و البته»شکافتند می بتان آنها به دادناختصاص

 چشمها و بریدن ، برکندنکشی: خایه؛ مراد از آنقولی به «را تغيير دهند

، دیگر: مراد از آن قولی . بهاست بتان به یافته اختصاص حیوانات گوشهای

. است سرشته را بر آن مردم عزوجل خدایکه استو خلقتی  فطرت تغییردادن

                                                 

 آيد.مي« مائده» سوره (733) آنها در آيه تعريف 1 
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قصد را اگر به  چهارپایان کشیاز علما خایه گروهی شود کهمی خاطرنشان

 کشیاند، اما خایهداده بیشتر و... باشد رخصت چاقی آنها چون ازدیاد منافع

 . بعضیاست خدا آفرینشتغییردادن و  کار، مثله زیرا این ها روا نیستانسان

و  زنان به مردان سازیو شبیهبدن  کوبیـ خال الله دهلویولی شاه دیگر ـ چون

و » است آمده اینها احادیثهمه  دانند. و دربارهمی را نیز جزو آن مردان به زنان

 و امتثال از وی ویبا پیر «گيرد خداوند دوست جايرا به شيطان كه هركس

 زيان قطعا دستخوش» اوامر وی و امتثال الله پیروی و فروگذاشتن اوامرش

 در دنیا و باختن هدایت بزرگتر از باختن زیان ! کدامینآری «استشده آشكاري

 ؟!. است دوزخ به ـ با رهسپارشدن آخرت

  

 ( 121مُ الشهيأطَانُ إلََه غُرُورًا )يَعَدهُُمأ وَيمَُن َيهَمأ وَمَا يعََدهُُ 

: که این را، از قبیل اساسو بی باطل های، وعدهشیطان «دهدمي وعده آنان به»

را در آرزو  و آنان» حسابی رستاخیز و نه ، نهدوزخی ، نهدر کار است بهشتی نه

با  «دهدنمي وعده آنان به و شيطان» نابکار و بیهوده آرزوهای به «افگندمي

 را با این : آنانیعنی «بجز غرور» در اندرونشان تهیمیان هایوسوسه این افگندن

 کهآراید، درحالیمی آنان را به ها منافعیوعده فریبد و در اینمی خام هایوعده

 ر چیزیغرو»گوید: می عرفه. ابننیست چیز دیگری محض در آنها جز زیان

 «.آلود داردنفرت ، اما باطنیداشتنیدوست ظاهری که است

  

 (121أوُلَئكََ مَأأوَاهُمأ جَهَنهمُ وَلََ يَجَدوُنَ عَنأهَا مَحَيصًا )
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و در دام  گفته لبیک وی هایوسوسه به که شیطان : دوستانیعنی «گروه آن»

 «ندارند گريزگاهي و از آن است نمجه جايگاهشان»اند در افتاده وی فریب

 بگریزند. آن سویبه جهنم از عذاب را ندارند که : جایییعنی

  

نَأهَارُ  تهََا الْأ رَي مَنأ تحَأ الَحَاتَ سَندُأخَلهُُمأ جَنهاتٍ تجَأ وَالهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه

َ حَقًّا وَ  دَ الِلّه َ قَيلًَ )خَالَدَينَ فَيهَا أبَدَاً وَعأ دقَُ مَنَ الِلّه  ( 122مَنأ أصَأ

دارند ذکر  که پرهیزگار را با کرامتهایی بختاننیک حال عزوجل خدای سپس

اند، به كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»فرماید: می نموده

، درآوريم است آنها نهرها جاري از زير درختان كه رادر باغهايي آنان زودي

 «است خدا حق وعده» انتقال و بدون زوال بدون «جاودانند در آن هميشه

او  و وعده راستین وعده به استداده  آنهاوعده را به این : خداوندیعنی

 «؟از خدا راستگوتر است در سخن كسيوچه» استشدنی انجام نخواهخواه

 آمده شریف . در حدیثراستگوتر نیست از خدا در سخن کس: هیچیعنی

 الحدیث اصدق ان»گفتند: می چنینخویش در خطبه صخدا رسول که است

، بدعه محدثه محمد، وشر الامور محدثاتها، و کل هدی الله، وخیر الهدی کلام

 خدا سخن ،سخنترین النار: همانا راست فی ضلاله ، وکلضلاله بدعه وکل

 امور، امور نوپدید استو بدترین  است صمحمد ، روشروش و بهترین است

 در دوزخ ایو هر گمراهی است گمراهی و هر بدعتی بدعت و هر نوپیدایی

 .1«است

  

                                                 

 بدون ديني امور نو در حوزه آيد ـ پديد آوردنبرمي از بدعت شاطبي امام از تعريف كهمراد از امور نوپيدا ـ چنان 1 
 نو آوريها در امور دنيا. ، نهاست عزوجل خداي شرع به استنادي هيچ
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زَ بهََ وَلََ يَجَدأ لهَُ مَنأ  لَيأسَ بأَمََانَي َكُمأ وَلََ  لَ الأكَتاَبَ مَنأ يعَأمَلأ سُوءًا يجُأ َ أهَأ أمََانَي 

َ وَلَيًّا وَلََ نَصَيرًا )  (123دوُنَ الِلّه

 و اهل مسلمانان که است گوید: نقلمی کریمه آیه نزول سبب در بیان قتاده

از پیامبر  ما قبل ند: پیامبرانگفت کتاب کردند، اهل بر همدیگر فخرفروشیکتاب 

! و ما از شما بهتریم ، پسشماست از کتاب ما قبل اند و کتابشما بوده

، شماست کتابهای ما ناسخ و کتاب است پیامبران گفتند: پیامبر ما خاتممسلمانان

 هايآرزو كار بر وفق»شد:  نازل بود که ! ایناز شما بهتریم ما نزدالله پس

نزد  و قرب ، یا فضلبهشت ورود به یعنی «نيست كتاباهل شما و آرزوهاي

 این ، چهنیست آرزو در دسترس صرف، بهوی ازعذاب و رهایی خداوند

و  خداییم و دوستان گفتند: ما فرزندان کهمربوط باشد؛ چنانکتاب اهل آرزوها به

 مسلمانان آرزوها به این رسد! و چهما نمی معدود بهجز چند روزی  آتش

کند و ندا می ایمنادی از آنها گفتند: در روز قیامت برخی کهمربوط باشد؛ چنان

، در روز جمعه درآید! یا هرکس بهشت به اومحمد است اسم گوید: هرکسمی

 اینها آرزوهای ! همهدر آید...! آری بهشت ، بهاستشهر درگذشته یا در فلان

 شود و برايمي كيفر داده كند، دربرابر آن بدي هركس»، بلکه استاساسیبی

 مرتکب لذا هرکس «يابدنمي ايدهندهياري و هيچ دوست خود بجز الله هيچ

 در برابر کارکردش ـ بشود، در دنیا یا آخرت یا غیرآن از شرك ـ اعم کار بدی

 .نیست فرقی وکافر هیچ مسلمان امر میان دراین بیند وکیفر می

از  بر بسیاری فرود آمد، مفاد آن آیه این چون که است آمده شریف در حدیث

ـ  ابوبکر صدیق از آنها ـ از جمله برخی شد تا بدانجا که تمام سخت اصحاب

، آخر در شویمرستگار می آیه این ما بعد از نزول الله! چگونهگفتند: یا رسول
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خدا بر تو بیامرزد »فرمودند:  صخدا یابیم؟! رسولکیفر می بدی برابر هر عمل

و  تو اندوه افتی؟ آیا بهنمی و تعب ؟ آیا در رنجشویابوبکر! آیا تو بیمار نمیای 

 اینها الله! فرمودند: پس: چرا یا رسولگفت ابوبکر صدیق« رسد؟نمی دردی

 «.شویدمی کیفر داده با آن که است چیزهایی آن ازجمله

مسلمان  انسان به که متعدد دیگر، هر درد و مصیبتی و روایات روایت بنابراین

 کهباشد. چنانمی گناهانش خلد، کفارهمی بر بدنش که خاری رسد و حتیمی

 آمده صخدا سعید از رسولو ابی ابوهریره روایت به دیگری شریف درحدیث

 اینگرانی و حتی و حزن و آفت و بیماری درد و رنج هیچ»فرمودند:  کهاست 

 را کفاره ، گناهانشبا آن عزوجل خدای که رسد، مگر ایننمی مسلمانبه

 بسیار شود و بنده گناهان چون: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. کندمی

او را  عزوجل گردد، خدای گناهانش کفاره نباشد که نیکی اعمال چنان او دارای

 همچنین«. نماید را کفاره وی امر گناهان گرداند تا اینمبتلا می واندوهی غم به

 صخدا از رسول»فرمود:  که است آمده عباسابن روایت به شریف درحدیث

جزا داده  شود، در برابر آن ایبدی مرتکب که ! هرکسیاللهپرسیدند: یا رسول

دهد  انجام کار نیکی که ! اما هر کسفرمودند: آری صخدا شود؟ رسولمی

 وی هاییگان که نابود شد کسی شود، پسمی داده پاداش ده دربرابر آن

 «.گردانید را مغلوبهایش گانده

  

مَن  فأَوُلَئكََ يدَأخُلوُنَ الأجَنهةَ  وَمَنأ يَعأمَلأ مَنَ  الَحَاتَ مَنأ ذكََرٍ أوَأ أنُأثىَ وَهُوَ مُؤأ الصه

لمَُونَ نقََيرًا )  ( 124وَلََ يظُأ

 مؤمن كه، درحاليزن مرد باشند چه كنند، چه شايسته كارهاي كه و كساني»

 «گيرندقرار نمي مورد ستم قدر نقيريو به شده وارد بهشت باشند، ايشان
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 شود. نقیر: گودینمی کاسته آنان از پاداش هم ناچیزی ذره اندازه: بهیعنی

 اهل عقیده این ، دلیلایمان به عمل . و مقید ساختنخرماستهسته پشت کوچک

و  بر ایمان اینشانه عمل ، بلکهنیست از ایمان : عملکه استو جماعت  سنت

 .است در آن الیکم

  

سَن  وَاتهبعََ مَلهةَ إَبأرَاهَيمَ حَنَيفاً  َ وَهُوَ مُحأ هَهُ لَِلّه لَمَ وَجأ نأ أسَأ سَنُ دَيناً مَمه وَمَنأ أحَأ

ُ إَبأرَاهَيمَ خَلَيلًَ )  ( 125وَاتهخَذَ الِلّه

و  هخدا آورد درگاه به دل روي كه كساز آن اعتبار دين نيكوتر به و كيست»

 به کهگرداند در حالی  خالص خدا : خود را براییعنی «نيكوكار باشد

، آن شود و باطننیکو می شرع متابعت ، بهظاهر عمل باشد. پسها عامل نیکویی

 است فاسد و تباه دو شرط موجود نبود، عمل از این یکی و چون اخلاص به

و  خدا آورده درگاه به دل روی که کساز آن ناعتبار دی نیکوتر بهکیست  «و»

 این پاسخ «كند؟ پيروي ابراهيم حنيف از آيين» حال نیکوکار باشد ودر عین

نیکوتر  چگونه «و»، نیکوتر نیست کسی از چنین اعتبار دینبه کسهیچ که است

 : او را برگزیدهیعنی «گرفت را خليل خدا ابراهيم»: کهاز او باشد درحالی

: : یعنیگردانید. حنیف خود مخصوصش خاص هایکرامت و به ساخت خویش

: نزدیکترین . خلیلاست اسلام ، کهحق دین سویبه باطل از ادیان گراینده

و  گردانیمی مخصوص خویش و الفت تو او را با محبت که توست به دوستت

 عزوجل خدای که است« محبت» مقامات برترین« خلت» درجه هاو تو را. البت

در  ابراهیم و جایگاه برگزید. ذکر مقام مقاماین به را در نزد خویش ابراهیم

 عزوجل خدای که زیرا کسی است وی از آیین در پیروی ترغیب اینجا، از باب

 شود. پیروی وی و روش از راه که است، سزاوار آن گرفت دوستی او را به
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ءٍ مُحَيطًا ) ُ بَكُل َ شَيأ ضَ وَكَانَ الِلّه رَأ َ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ  ( 126وَلَِلّه

 این به کریمه آیه «خداست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

 که نگرفت خویش خلیل این را برای ابراهیم خداوند دارد که اشاره حقیقت

 عنوان و به وی خاطر طاعتاو را به او فخر نماید و از او نیرو برگیرد، بلکهبه 

، بنابراین گرفت خویش ، خلیلاشخالصانه در برابر عبودیت وی برایپاداشی

در  هر چه ، چرا کهنیازمند نیست از خلقش و احدی ابراهیم بهتعالی حق

 با علم« دارد چيز احاطهو خداوند بر همه » اوست از آن استآسمانها و زمین

 وی علم و دایره در حیطه که مگر این نیست و بزرگی چیزکوچکو هیچ خویش

 .اوست ویژه و ستایش ـ پاکی و مسلط است چیز چیرهو او بر همه  است

  

تفَأتوُنكََ فَ  ُ يفُأتَيكُمأ فيَهَنه وَمَا يتُألىَ عَلَيأكُمأ فيَ الأكَتاَبَ فيَ وَيسَأ ي الن سََاءَ قلَُ الِلّه

غَبوُنَ أنَأ تنَأكَحُوهنُه  توُنَهُنه مَا كُتبََ لَهُنه وَترَأ تيَ لََ تؤُأ يَتاَمَى الن سََاءَ اللَه

عَفَينَ مَنَ الأوَلأداَنَ وَأنَأ تقَوُمُوا لَلأيَتَ  تضَأ طَ وَمَا تفَأعلَوُا مَنأ خَيأرٍ وَالأمُسأ امَى باَلأقَسأ

َ كَانَ بهََ عَلَيمًا )  (127فإََنه الِلّه

رفتار باید کرد؟  نوع چه با آنان که «كنندمي فتوي طلب زنان و از تو در باب»

در  عزوجل خدای از حکم کردنو استفتاء: سؤال مبهم امری ساختن افتاء: روشن

: در یعنی« دهدمی فتوی زنان شما در باب بگو: الله به. »است ر مبهممورد امو

 خوانده و آنچه»کند می شما بیان را برای کردید، حکم سؤال از آن موردآنچه

 نازل« نساء» در آغاز سوره که از قرآن : آنچهیعنی «شما در كتاب شود برمي

إنَأ خَفأتمُأ ألََه تقُأسَطُوا فَي الأيَتاَمَى فاَنأكَحُوا مَا طَابَ وَ ): آیه .مراد از آناست شده

 ايشان را به مقررشان حق كه شده نازل يتيمي زنان آن درحق»است؛  لَكُمأ ...(

: که است ، اینگذشت تفسیر آن که سوره این سوم: مفاد آیه یعنی «دهيدنمي
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در  «و»پردازید؛ نمی آنان به و میراث را در مهریهیتیم  دختران از شما حق برخی

، شانو جوانی زیبایی سبببه  «كنيد نكاح با آنان كنيد كهمي رغبت» حال عین

بپردازید.  آنان کاملا به امثالشان را همچون مهرآنان که نکنید مگر آن چنین پس

 روی شانو بدشکلی زشتی سبب به آنان کردن: شما از نکاح است این یا معنی

 را نیز ناخوش دیگران به آنان دادن، نکاح حال گردانید، اما در عینبر می

گرداند می مالش را شریک شوهرش دختر یتیم ، آنصورت دارید زیرا در آنمی

( 77) در آیه مستضعف کودکان ودرباره یتیم زنان بر شما درباره که آنچه «و»

لََدَكُمأ لَلذهكَرَ مَثألُ حَظ َ : آیه شد و آن خوانده« نساء» سوره ُ فيَ أوَأ ﴿ يوُصَيكُمُ الِلّه

نُأثيَيَأنَ   شویمیادآور می «است شده نازلمستضعف  كودكان درباره» است ﴾...الْأ

 فقط به دادند، بلکهنمیرا  مستضعفو کودکان  زنان ، میراثجاهلیت اهل که

 حکم بودند، پسمی و دیگر امور مهم جنگ آماده دادند کهمی میراث مردانی

 يتيمان در حق كه است اين»: نیزگذشت در آغاز سوره که آنان پروردگار درباره

 به ف، مکلایتام و اولیای اسلامیجامعه  و حکام «رفتار كنيد و انصاف عدل به

 اول کردید، آیات مطرح که استفتاییاین  ! دربارههستند. بلی حکم این رعایت

 .شماست پاسخگوی سوره

 حق ، پسداشت استفتا تفصیلی این پاسخ»گوید: می الله دهلویولی شاه علامه

بر  ظلم تحریم مسئله فرمود و آن حواله سابقه آیات را به مسائل بعضی تعالی

 نشوز و تحریم مسئله داد و آن را در اینجا جواب و بعضی است یتیم دختران

 ضرورت در صورت طلاق دیگر و اباحت از زن و اعراض زن یک به کلیمیل 

 «دهيد انجام كه و هر خيري»«. آید( می718ـ  733) بعدی در آیات ـ که است
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و شما را  «داناست آن قطعا خدا به» رفت ذکرشان که کسانی حقوق در رعایت

 دهد.می کارکرد شما پاداش برحسب

  

لَحَا  رَاضًا فلَََ جُناَحَ عَلَيأهَمَا أنَأ يصُأ رَأةَ  خَافتَأ مَنأ بعَألَهَا نشُُوزًا أوَأ إعَأ وَإنََ امأ

 َ ضَرَتَ الْأ لأحُ خَيأر  وَأحُأ نَهُمَا صُلأحًا وَالصُّ هقوُا فإََنه بَيأ سَنوُا وَتتَ نأفسُُ الشُّحه وَإنَأ تحُأ

َ كَانَ بمََا تعَأمَلوُنَ خَبَيرًا )  ( 123الِلّه

: نشوز مرد از زنش «باشد بيمناك شوهرش از نشوز يا اعراض و اگر زني»

 از وی نفقه ، بازداشتناز وی جدایی به ، میلشاز وی و بدبردنش گزیدن دوری

 سبب به که است این از زنش وی« اعراض». و است وی دادنیا دشنام زدنو 

از  دلتنگی سبب ، یا بهوی یا خلق در خلقت ایو ناهنجاری ، یا زشتیکبرسن

و  انس ، با ویاز علل دیگر، یا غیر این با زنی ازدواج به دوختنو چشم وی

 دو گناهي بر آن»بود  اگر چنین «پس»بگوید  سخنکمتر  نگیرد و با وی الفت

مثلا با  «صلح» انواع «از نوعيخود به آورند در ميان صلحكه  در آن نيست

 از نفقه بخشی ، یا ساقط کردنوی از نوبت ، یا بخشیزننوبت تمام ساقط کردن

او را  که است دهد اینمی نز مرد به که . و درمقابل؛ امتیازیاز مهرش یا بخشی

و  : صلحیعنی« بهتر است و صلح»دارد  نگه خویش نکاح در حباله همچنان

، شود، بهتر از جدایی برطرف با آن و اختلافات گرفتهآرام  دلها بر آن که سازشی

 .و شوهر است زن میان وخصومت کشمکش یا ادامه

ناظر آیه این: »گفت که است کرده الله عنها روایترضی از عائشه جریرطبریابن

، و او است یا بزرگسال از آنها بدشکل دارد و یکی دو زن که است بر مردی

و در  نده گوید: طلاقممی شوهرش به زن این ، پسنیست مایل چندان ویبه

نکنی(.  رعایت شب را در نوبت حقم )که مخیر هستی من تو درباره آنمقابل 
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بود، از  گذاشته سن پا به نیز که صخدا همسر رسول زمعه بنت سودهکهچنان 

: یا گفت صحضرت آن دهند، به طلاقش صخدا مبادا رسولکه  آن بیم

 افتخار همسری داد که ! او ترجیحآری«. باشد عائشه از آن منالله! نوبترسول

را  وی درخواست هم صخدا ندهد و رسول را از دست صخدا سولر

و »و اقتدا کنند  تأسی ایشان امر به و جواز این درمشروعیت پذیرفتند تا امتشان

از  هریک در نفس بخل دهد کهخبر می تعالی حق «حضوردارد در نفوس بخل

ها در نفس همیشه گوییکه طوریبهدارد،  ها لانهنفسدر تمام و شوهر، بلکه زن

 از آنها غایب حالی ، در هیچو طبیعت سرشت و به حکم داشته حضور و غلبه

 ، تأمینمعاشرت دارد تا از حسن مرد را وامی کهاست  بخل شود، لذا ایننمی

کند،  متناعا است وی برعهده که از حقوقی و مانند آن طور پسندیدهبه زن نفقه

 شوهرش در قبال را که دارد تا وجایبی را وامی زن که است بخل این همچنین

درگذرد  دربرابر وی از حقوقش و حاضر نباشد تا از چیزی ایفا نگرفته دارد، به

 خویش با زنان : اگر شما مردانیعنی «كنيد و پرهيزگاري و اگر نيكوكاري»

، و رویگردانی ناسازگاری جایز نیست؛ چون که و از آنچه شتهنیکو دا معاشرت

 به آن وشما را در قبال «است دهيد آگاهمي انجام آنچه قطعا خدا به»بپرهیزید 

 دهد.می پاداش زودی

  

تمُأ فلَََ تمََيلوُا كُ  تطََيعوُا أنَأ تعَأدَلوُا بَيأنَ الن سََاءَ وَلَوأ حَرَصأ له الأمَيألَ وَلنَأ تسَأ

َ كَانَ غَفوُرًا رَحَيمًا ) لَحُوا وَتتَهقوُا فإََنه الِلّه  (129فَتذَرَُوهَا كَالأمُعلَهقةََ وَإنَأ تصُأ

 جنسی و مقاربت در محبت «كنيد عدالت زنان توانيد ميانو شما هرگز نمي»

هیچ  از آنها به ییکبه  که ایگونه، بهو غیره و الفت وگو و انسو گفت ونفقه

 هرچند بر عدالت»باشید  نداشته بیشتری تمایل دیگری به نسبت از وجوهوجهی
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 از آنها سرشته یکی بیشتر به بر تمایل بشری طبایع رو که از آن «باشيدحريص 

انند توو هرگز نمی نبوده دلهایشان مالک بارهدراین مردان که طوری، بهاست شده

در  جهت وادارند، از این زنانشان میان و تمام تام برابری رعایت را بهنفسهایشان

و  بخشینوبت خدایا! این»گفتند: می صخدا رسول که است آمدهشریف حدیث

 آن مالک که مرا در آنچه ، پسهستم آن مالک من که در آنچه استمن تقسیم

 تماما عدالت زنان توانید میانهرگز نمی که اکنون «پس»« نکن سرزنشنیستم 

نمایید  دیگر را تماما ترك طرف که «نورزيد تمايل يكسره طرفيك به»کنید 

 واقعی معنای به نه که است : زنیمعلقه «رها كنيد او را مانند معلقهكه  تا آن»

خود را بفهمد، لذا  تکلیف که است مطلقه کند و نهمی وجود شوهر را احساس

، و وضع حال این که نیست زند. شکیوپا میدست وبلاتکلیفی در سرگشتگی

 او از نفس تا مرد برای است ، لازمسازد بنابرایناو می را متوجه بزرگی زیان

 صلاحا و اگر به»باشد  اندك سهم این بدهد، هرچند که سهمی خویش

و  نیکو با زنانتان اید از امر معاشرتساخته تباهرا که  : اگر آنچهیعنی «بپردازيد

از  «نماييد و پرهيزگاري»آورید  و اصلاح صلاح ، بهآنان در میان عدالت رعایت

 طرف یک به یکسره و از تمایل نیست در آن ویرضای  که آنچه با ترك خدا

 که هاییکوتاهی و به «است مهربان يقينا خداوند آمرزنده» ، بدانید کهبپرهیزید

 کند.نمی ، شما را مؤاخذهقبلا از شما سر زده

  

ُ وَاسَعاً حَكَيمًا ) ُ كُلًَّ مَنأ سَعَتهََ وَكَانَ الِلّه قاَ يغُأنَ الِلّه  ( 131وَإنَأ يتَفََره

 نرسند و به و سازشی صلح : اگر بهیعنی «ديگر جدا شونددو از يك و اگر آن»

« گرداندنياز ميرا بي خداوند هريك»جدا شوند  ، از همیا طلاق خلع وسیله
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 داشته سازش با وی گرداند کهرا مهیا می مرد زنی برای که سان، بدینازدیگری

 کند کهمی یبرا نص نیز مردی زن گیرد و برای او آرام به و دلش باشد و چشم

 ، حقنماید و بنابراین خوشبختی و کاملا احساس برده لذت با وی ازمصاحبت

 آنان که ایروزی چنان دهد، بهمی روزی «خويش از توانگري»هردو را تعالی 

ناظر بر  آیه این»نمودند، فرمود:  سؤال آیه این درباره نیاز گرداند. از علیرا بی

و  ، یا بدشکلشده دو ناتوان از آن دارد و یکی دو زن که است دیمر

با  اساس بر این جدا گردد، اما زن خواهد تا از ویو لذا مرد می استبدهیکل

 دیگر نزد زن باشد و چند شب نزد وی شب او یک کند کهمی صلح وی

 آن به خاطر خوشی به زن که آنچه ندهد، پس را طلاق وی ، لیکندیگرش

، مرد باید برگشت از قرارداد صلح ، اما اگر زننیستدر آن شود، باکی راضی

گشایشگر  «است و خداوند گشايشگر حكيم»«. رفتارنماید برابری آنها به میان

 داده اجازه رو کهاست؛ از آن حکمت ، صاحبخویشو بخشش در دهش است

 شود. گسسته از هم با طلاق تلخی ازدواج چنین تا رشته

  

يأناَ الهذَينَ أوُتوُا الأكَتاَبَ مَنأ  ضَ وَلَقدَأ وَصه رَأ َ مَا فَي السهمَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ وَلَِلّه

َ مَا فَي السهمَاوَا فرُُوا فإََنه لَِلّه َ وَإنَأ تكَأ لَكُمأ وَإَيهاكُمأ أنََ اتهقوُا الِلّه ضَ قَبأ رَأ تَ وَمَا فَي الْأ

ُ غَنَيًّا حَمَيداً )  ( 131وَكَانَ الِلّه

 . و ما بهخداوند است ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

: در یعنی «كرديم ، سفارششدهداده كتاب آنان از شما به پيش كه كساني

 به : همیعنی «شما و نيز به» امر کردیم آنان به فرود آوردیمبر آنان  که کتابهایی

کنید. لذا امر  پیشه و تقوی «از خدا پروا كنيد» که شما امر کردیمبه و هم آنان

 خدای که است ایدیرینه سفارش و این ما نیست امتمخصوص  تقوی به
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 بنده که است ویتق وسیله فقط به ، چهاست کردهتوصیه  بدان پیوسته عزوجل

 تقوی را به مانما و پیشینیان تعالی حق کهشود.و چنانمی خوشبخت نزد خدا

 چه« و اگر كفر بورزيد»فرماید: ما می به فرمود وهم آنان به دستور داد، هم

 نياز ستودهو خدا بي خداست ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه» ، کهباك

 و سزاوار آن آنان و از پرستش خویشاز خلق نیاز است: بییعنی «است صفات

 ملک گسترایی به تا بندگان تکرار، تأکید است این شود. فایده ستوده که است

از  خداوند کنند و بدانند کهبیندیشند و تأمل ببرند و در آن پروردگار پی

 مورد اطاعت که است وی، از حق و بنابراین تواناست نیاز و بر آنانبی خلقش

 .مورد نافرمانی قرار گیرد، نه

  

َ وَكَيلًَ ) ضَ وَكَفىَ باَلِلّه رَأ َ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْأ  ( 132وَلَِلّه

 و خدا كارسازي خداست ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه و آنچه»

 خلق زیرا وقتی است و توکل تقوی بیانگر موجبات آیه این «استرا كافي 

 اوست حق این آنهاست؛ پس و مالک اند و او آفرینندهمتعال خدای ازآن همگی

 امور فقط به قرار نگیرد و در همه و مورد نافرمانی بوده مطاع خلقش درمیان که

 همه رأس که است بر آن دلیل آیات ینا سیاق . پسبر غیر وی شود نهاو توکل 

 .است امور توحید و توکل

 دهد:می بیم را چنین بندگانش تعالی حق گاهآن

  

ُ عَلىَ ذلََكَ قدََيرًا )  ( 133إنَأ يشََأأ يذُأهَبأكُمأ أيَُّهَا النهاسُ وَيأَأتَ بآَخََرَينَ وَكَانَ الِلّه

سازد و : شما را فنا مییعنی «بردمي ما را از ميان! اگر خدا بخواهد شمردم اي»

دیگر غیراز شما، یا خلقی : مردمی یعنی «آوردرا پديد مي و ديگراني»میراند می
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 مطیع همانند شما، بلکه نه ایشان گاهآورد، آندیگر غیر از انسانها را پدید می

 «.ار تواناستك و خداوند بر اين»خواهند بود  فرمان به وگوش

  

ُ سَمَيعاً  خََرَةَ وَكَانَ الِلّه َ ثوََابُ الدُّنأياَ وَالْأ مَنأ كَانَ يرَُيدُ ثوََابَ الدُّنأياَ فَعَنأدَ الِلّه

 (134بَصَيرًا )

و رفتار و جهاد  و عمل در عقیده : هر کسیعنی «دنيا باشد جزاي طالب هر كه»

 غنیمت طالب که د ـ مثلا مجاهدیدنیا را بخواه از پاداش چیزی خویش

 «نزد خداست دنيا و آخرت پاداش پس»جهاد  مزد اخروی باشد نهجنگ

، آخر است اکتفا کرده دو پاداش و حقیرترین کمترین به کسی ، چنینبنابراین

هردو را  دنیا و آخرت پاداش خویش با عمل که نیست قدر بلندهمت چرا او آن

 سخنان شنواست «بيناست و خدا شنواي»کند و احراز نماید  خدا طلب از

 .وعید است و هم وعده هم . اینکارو کردارشان به را، بیناست بندگان

، در در دنیا و آخرت پروردگار متعال دهی و پاداش ، قدرتمالکیت معانی چون

 دستور صادر نموده عدالت ایترع به تعالی نفسها استقرار پیدا کرد؛ حق

 فرماید:ومی

  

َ وَلوَأ عَلىَ أنَأفسَُكُمأ أوََ  طَ شُهَداَءَ لَِلّه امَينَ باَلأقَسأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا كُونوُا قوَه

لىَ بهََمَا فلَََ  ُ أوَأ قَأرَبَينَ إنَأ يَكُنأ غَنَيًّا أوَأ فقََيرًا فاَلِلّه هبعَوُا الأهَوَى أنَأ الأوَالَديَأنَ وَالْأ تتَ

َ كَانَ بمََا تعَأمَلوُنَ خَبيَرًا )  ( 135تعَأدَلوُا وَإنَأ تلَأوُوا أوَأ تعُأرَضُوا فإََنه الِلّه

 درمیان «كنيد قيام عدالت به» تمام کوشیو سخت با سعی «! پيوستهمؤمنان اي»

 کنید در حق قیام عدالت نیز به گیرید ومی برعهده از امورشان که ، در آنچهمردم

وامرا  ، قضاتکریمه آیه . خطابو فرزندان شمایند از زنان زیر دست کهکسانی

 ، خداگواهی : در اداییعنی «دهيد خدا گواهي و براي»گیرد را نیز دربر می
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 میان در گواهی کنید؛ با برپاداشتن او را طلب باشید و رضایرا درنظر داشته

 حق گواهی این «كه ولو آن» است همانا اظهار حق که آن راستین بر وجه مردم

در  عدالت رعایت «باشد يا پدر و مادر و خويشاوندانتان خودتانزيان  به»

قرار دارد و  خود انسان بر ذمه که است حقوقی خود؛ اقرار بهعلیه دادن گواهی

او  دادن پدر و مادر و خویشاوندان؛ گواهی علیه دادن رگواهید عدالت رعایت

 اند کهرو ذکر شدهدارد. پدر و مادر از آن آنان بر ذمه دیگری که است حقی به

 برای خلق ترینداشتهآنها دوست حال و در عین است آنها واجب به کردننیکی 

قرار  وی و تعصب دوستی نیز در مظان انانس طور نزدیکانفرزند هستند. همین

 خویش کسان محبوبترین این ، علیهو حق عدل در میزانانسان  هرگاه دارند، پس

 «اگر» است ، حتمیبیگانه مردم علیه وی حق گواهی شک داد، بدون گواهی

خاطر توانگر اید به نب پس «توانگر باشد»شود می داده گواهی وی علیه که کسی

نظر شود  صرف وی علیه دادن، از گواهیزیانشیا دفع  منافع و جلب بودنش

، حالش و رعایت بر وی و ترحم دلسوزی انگیزهنباید به «فقير باشد»اگر  «يا»

از شما  «دوآن خدا به هرحال به»شود فروگذاشته  وی علیه گواهی ادای

 در جلب «نكنيد پيروي نفس از خواهش پس»و مهربانتر  «تسزاوارتر اس»

 با ترك» از آنان زیانو دفع  خویش و نزدیکان خود، یا والدین برای منفعت

وا ندارد  عدالت ترك ، شما را بهخواهشها و منافع به شدنفریفته پس «عدالت

 برشما واجب آن درست ادای کهرا  : اگر حقییعنی «را بپيچانيد و اگر سخن»

 که روشیـ به  آن حقیقت برخلاف شهادت نمودن ، فروگذارید؛ با تحریفاست

 از ادای« نماييديا اعراض » بازیبا زبان شما را برآورد و ازجمله نفس خواهش
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 دهيد، آگاهمي انجامآنچه  قطعا خدا به» آن نمودن ، با کتمانطورکلیبه شهادت

 دهد.جزا می و شما را در برابر آن «است

 ، روشنشهادت شهود از ادای و شهود. اعراض قضات در باره است عام آیه این

 نیز این قاضی بازیو زبان باشد، اما اعراضمی ناطق آن به آیه و صریح است

گرداند، یا روی  دعوی رفاز دو ط از یکی دادرسی : او در جریانکه است

شهود  به مخصوص کریمه اند: آیهگفته سربپیچد. بعضی با وی گفتنازسخن

پسرعمو یا  درباره حقی اگر شهادت شخص بود که چنان زیرا در جاهلیتاست 

را از ادای  ، زبانشیافتمی و او را فقیر و تنگدست داشتمی خویشاوند خویش

کرد تا می پنهان طور کلیرا به شهادت پیچید، یا آندرمی وی علیه تشهاد آن

 را بپردازد. این ، توانگر شود و دینشوی خویشاوند و نزدیک آن که گاهآن

 صخدا رسول که است آمده شریف شد. در حدیث نازل کریمه آیه بودکه

 از وی که از آن را قبل اشگواهی که است کسی گواهان بهترین»فرمودند: 

 «.شود، ادا نمایدخواسته 

 اصل شارح در حقیقت سوره و این است تقوی اساسی رکن ایمان از آنجا که

 ، خداوند متعالباشد بنابراینشد، می مطرح« بقره» در آغاز سوره که« تقوی»

 فرماید:می

  

لَ عَلىَ رَسُولَهَ  ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا َ وَرَسُولَهَ وَالأكَتاَبَ الهذَي نزَه آمََنوُا باَلِلّه

مَ  َ وَمَلََئَكَتهََ وَكُتبُهََ وَرُسُلَهَ وَالأيوَأ فرُأ باَلِلّه وَالأكَتاَبَ الهذَي أنَأزَلَ مَنأ قَبألُ وَمَنأ يَكأ

خََرَ فَقدَأ ضَله ضَلََلًَ بَعَيداً )  (136الْأ

 بر پيامبرش كه خدا و پيامبر او و كتابي ايد! بهآورده ايمان كه كساني اي»

 مداومت و بر آن بوده قدمثابت : بر ایمانتانیعنی «بياوريد ايمانفروفرستاده 
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 حاصل تحصیل دستور، از باب این تجدید نمایید. پس راپیوسته ورزید و آن

 در هر نمازی مؤمن که، چناناست کامل بر کمال افزودن از باب ، بلکهنیست

 : بر هدایتمانکن(. یعنی هدایت راست راه : )ما را به چٹ  ٹ   ٹچگوید: می

 كتابهايي به»آورید  ایمان «و»نگهدار  قدمثابت راست بر راه و ما را بر آن بیفزای

 آسمانی کتابهای همه هب ایمان دستور، شامل این «استكرده قبلا نازل  كه

را ذکر  ایمان از ارکان رکن در اینجا پنج تعالی حق که کنیممیشود. ملاحظه می

 ایمان از مضمون ، بخشیاست تعالی قدر حق به ایمان که ششم کرد زیرا رکن

و  او و كتابهايش فرشتگان الله و به به و هركه»باشد می خداوند به

 راست از راه «است شده گمراه كفر ورزد، درحقيقت و روز آخرت پيامبرانش

 آن کل ، کفر بهایمان از ارکان هر رکنی زیرا کفر به «دور و درازي گمراهي به»

 برگردد. هدایت راه زودتر باید به هرچه کسی چنین باشد، پسمی

  

فَرَ إنَه الهذَينَ آمََنوُا ثمُه كَ  ُ لَيَغأ داَدوُا كُفأرًا لَمأ يكَُنَ الِلّه فرَُوا ثمُه آمََنوُا ثمُه كَفرَُوا ثمُه ازأ

دَيَهُمأ سَبَيلًَ )  ( 137لَهُمأ وَلََ لَيَهأ

كافر  آوردند، سپس كافر شدند، باز ايمان آوردند، سپس ايمان كه كساني»

 آمرزد و هرگز بهرا نمي انبر كفر خود افزودند، هرگز الله آن گاهشدند، آن

، دیگر کفر و نفاق در لجن فروروی همهاز این زیرا پس «نمايدنمي راهي آنان

 او ایمانی و به گردانیده خالص خدا خود را برایکه از آنها کاملا بعید است

 است بر آن آنها، دلیل و کفر مستمر و انکار دائماضطراب  بیاورند، چه راستین

 و تصمیم درست ، نیتحق به کنند و در گرویدنمی بازی حق آنها با دین که

نزد  چون ، کهو زندیقان عبارتند از: منافقان گروه ندارند. این ایخالصانه
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 که گاهآن کنند، ولیمی اسلام باشند، ادعای و نظر آنان اشراف و تحت مسلمانان

 نمایند.بروند، اظهار کفر می ناناز نزد مسلما

 همین . بهاست مرگ آنها بر کفر تا هنگام آنان؛ پایداری کفر از سوی افزودن

بر کفر  شود کهنمی آمرزیده بر آنان درصورتی»گوید: می عباسابن جهت

را  نشآورد و ایما ، اگر کافر ایماندر غیر آن«. استمرار ورزند مرگ تا دم خویش

او را  عزوجل خدای صورت بکشد، در این گرداند و از کفر تماما دست خالص

 نماید و ویرانرا محو می ماقبلش و اسلام است نموده هدایت راست راهبه 

، است بار ذکر شده سه کفر بعد از ایمان در آن که آیه با این سازد. علیمی

 شود. فراخوانده توبه بار به : مرتد باید سهکهکند می استدلالچنین

منافقان  از احوال فوق حال که است ، مشعر بر آنآیات بعد از این ذکر منافقان

 :است

  

رَ الأمُناَفقََينَ بأَنَه لهَُمأ عَذاَباً ألََيمًا )  ( 133بشَ َ

 عذاب دادن بشارت «رنددا در پيش دردناك عذابي كه ده را بشارت منافقان»

 .بشارت نه است دادن بیم در واقع زیرا این است آنان ، استهزا بهمنافقانبه 

  

ةَ فإََنه  مَنَينَ أيَبَأتغَوُنَ عَنأدهَُمُ الأعَزه لَياَءَ مَنأ دوُنَ الأمُؤأ الهذَينَ يَتهخَذوُنَ الأكَافَرَينَ أوَأ

َ جَمَيعاً  ةَ لَِلّه  ( 139)الأعَزه

را بر کفرشان  : کافرانیعنی «گيرندخود مي را دوست كافران كه كساني همان»

 است با کافران کنند و دلها و عواطفشانمی یاری شانو بر گمراهی پشتیبانی

را نزد آنان  آيا عزت»گیرند نمی خویش را دوست : مؤمنانیعنی «بجزمؤمنان»

 پس «خداست از آن ، همهعزت چرا كه» است خام خیالی این که «جويندمي
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دارد. باید بخواهد باز می را از هرکه بخشد و آنمی بخواهد از آنهر که  به

و  از فیض ، همهتعالی موجود در نزد غیر حق و ارجمندیعزت  که دانست

و  : غلبه. عزتطلبدنمی را جز از خداوند ، عزتمؤمن، پس اوست فضل

از  برخی در عصر ما، وابستگی آیه این . تفسیر عملیاست و نیرومندی قوت

گریز  ستیز یا دین دین انحرافی کفر و جریانهای احزاب به مسلمین فرزندان

 جویند.می آنان به را در پیوستن خویش، عزت لوحانساده این ، کهاست

  

لَ  ُ بَهَا فلَََ وَقدَأ نزَه زَأ تهَأ فَرُ بَهَا وَيسُأ َ يكُأ عَلَيأكُمأ فيَ الأكَتاَبَ أنَأ إذَاَ سَمَعأتمُأ آيَاَتَ الِلّه

َ جَامَعُ  تقَأعدُوُا مَعَهُمأ حَتهى يخَُوضُوا فيَ حَدَيثٍ غَيأرَهَ إَنهكُمأ إذَاً مَثألهُُمأ إنَه الِلّه

 (141مَ جَمَيعاً )الأمُناَفَقَينَ وَالأكَافرََينَ فيَ جَهَنه 

بر »؛ «انعام» ( از سوره68) و دقیقا در آیه قرآن خویش «خدا در كتاب و البته»

خدا مورد انكار و ريشخند قرار  شنيديد آيات : هرگاهكه كرده شما نازل

 شنیدن : در هنگامیعنی« درآيند غيراز آن سخني ننشينيد تا به گيرد، باآنانمي

 دیگر غیراز آنسخنی  مشوید تا به ، با کفار همنشینخدا آیاتهزا بهکفر و است

: اگر در یعنی «خواهيد بود آنان مثل شما هم صورت در اين چرا كه»بپردازند 

 برندارید، در آن کار دست بنشینید و از این آنان تمسخر و استهزای مجالس

 به کهکسانی  از مجالس اجتناب ید، پسهست در کفرمانند آنان ، شما همصورت

و بدانید  است دهند، از تقویرا مورد استهزا قرار می وآن کفر ورزیده الهی آیات

 به «يكجا در دوزخ همه است و كافران منافقانخداوند گردآورنده »: که

در  با کافران فقانمنا کهچنان آنها در کفر و استهزا در دنیا، پس یکجا بودن جهت

در  بودندر جاودانه  آنان میان خداوند متعالکردند؛ همچنین  مشارکت کفرشان

﴿ وَإذَاَ رَأيَأتَ الهذَينَ : است این« انعام» ( سوره68)آورد. آیه می مشارکت دوزخ
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روند، یما فرو م در آیات قصد تخطئه به کسانیدیدی  : و چون﴾ ... يَخُوضُونَ 

 شد کهنازل  گاهآن حکم درآیند(. این غیر از آن تا در سخنی برتاب روی از آنان

آنها در  که کردند، درحالیمی همنشینی ویهودیان با مشرکان از مسلمانان گروهی

 از این مؤمنان گرفتند، پسریشخند و استهزا می را به قرآن خویش مجالس

 شدند. منعها همنشینی

را از هر  بدعت و اهل با فاسقان ، همنشینیآیه همین به از علما با استدلال برخی

 اند.دانسته باشند، حرام که جنسی

از آنان  بر شناختمان از منافقان بیشتری اوصاف با بیان تعالی حق گاهآن

 افزاید:می

  

َ قاَلوُا ألََمأ نَكُنأ مَعَكُمأ وَإنَأ كَانَ الهذَينَ يَترََبهصُونَ بَكُمأ فإََ  نأ كَانَ لَكُمأ فَتأح  مَنَ الِلّه

كُمُ  ُ يَحأ مَنَينَ فاَلِلّه نَعأكُمأ مَنَ الأمُؤأ وَذأ عَلَيأكُمأ وَنمَأ تحَأ لَلأكَافَرَينَ نَصَيب  قاَلوُا ألََمأ نسَأ

ُ لَلأكَ  علََ الِلّه قَياَمَةَ وَلنَأ يَجأ مَ الأ نَكُمأ يوَأ مَنَينَ سَبَيلًَ )بَيأ  ( 141افَرَينَ عَلىَ الأمُؤأ

آید و بر سر شما می چه کشند که: انتظار مییعنی «مترصد شمايند همانها كه»

 شما فتحي خداوند به اگر از جانب پس»رسد شما می به خیر یا شری کدامین

 «ما با شما نبوديمگويند: مگر مي» کافرتان بر مخالفان با پیروزساختنتان «برسد

و »بدهید  ما را از غنیمت ؟ لذا سهمآن احکام به و پایبندی اسلام به در آراستگی

 که حکمتی سبب بر شما، به و غلبه از پیروزی «برند نصيبي اگر كافران

 مگر»: کافران به منافقان این «گويندمي» است کرده را اراده آن تحقق خداوند

شما  بر کیش که نساختیم شما روشن : مگر ما بهیعنی «ما بر شما تسلط نداشتيم

؟ یا کنیم با شما سست تا آنها را از جنگیدن آمیزیمدرمی با مسلمانان، ولی هستیم

 ما موجود نبود که برای امکان و این : آیا ما بر شما تسلط نداشتیماستاین  معنی
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و آيا شما را از ضرر »؟ شما برانگیزیم را علیه و مسلمانان شما رابکشیم

از  مسلمانان و ترسانیدن ساختن: آیا ما با سست یعنی «؟بازنداشتيم مسلمانان

شد و از  سست از دفاع دلهایشان تا بدانجا که شما، آنها را از شما دور نکردیم

 شدند؟ از شما ناتوان گرفتن انتقام

و  غلبه کنند کهپیدا می گرایش گروهی آن به : منافقانکه است این آیه مراد

 گروه علیه با آنان کنند کهوانمود می چنین غالب گروه باشد و به با وی پیروزی

 کند. لعنتشان ـ خداوند منافقان شیوه است بودند. این همدست مغلوب

و  و جاه مال در کسب منافقان از روش پیروی به که اسلام از اهل کسانی

 و دوستی از در تملق ورزند و با آنان دنیا تمایل هایبهره صاحبان ، بهقدرت

از دنیا ندارند،  ایبهره که با کسانی مقابل درآیند و در جانب و فروتنی وخضوع

و با  ها را تحقیر و تمسخر نمودهرفتار کنند و آن و بداخلاقی و سختی درشتیبه

 عزوجل خدای هستند ـ که منافقان این ناپسند رفتار کنند، نیز شبیه گونه آنها به

خداوند روز  پس»گرداند.  پناهو بی رویرا سیه را محو و آنان نفاق اهلاخلاق 

 ! بدانید کهو منافقان مؤمنان : اییعنی «كندمي شما داوريميان  قيامت

 روز است کند و در اینمی شما داوری میان درروز قیامت زودی به خداوند

 و خداوند هرگز براي»گردد کاریها برملا میوپنهان شده آفتابی حقایق که

تسلط (،  اگر مراد از )راه «است قرار نداده تسلطيراه مؤمنان» زیان «، بركافران

، و اگر مراد از آن است در روز قیامت باشد، این برآنان مؤمنان تو نصر پیروزی

در  را بر مؤمنان کافران : خداوند. یعنیدر دنیاستباشد، این  و برهان حجت

 را چنین آیه . برخیاست مؤمنان از آن همواره حجتدهد، بلکه نمی غلبه حجت

قرار  تسلطی راه مؤمنان بر زیان کافران یبرا سبحانکنند: خدای می معنی
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تا  نباشند، پس راضی باطل و به بوده حق به پایبند عملآنان  که دهد، مادامینمی

 طور بایدوشاید رهرو راهو به بوده عامل خداوند شریعت به مؤمنان که زمانی

و با  نموده را سرکوب کفار و منافقان تعالی باشند، حتما حق شریعت

را  ایمان اهل ، کرامتکفار و منافقان بر درجات مؤمنان درجات برترساختن

 گرداند.می نمایان

 اینکریمه  مراد آیه»گویند: می الله دهلویولیشاه تفسیرالمنیر و حضرت صاحب

را  اسلام اهل سازد کهمسلط نمی چنان را بر مؤمنان کافران خداوند که است

ببرند  آنها را تماما از بین و دولت و شوکت ساخته کنو ریشه مستأصل کلیبه 

 کامل و نابودی انتظار زوال به که منافقانی به است پاسخی کریمه ، آیهبنابراین

 ـ به کردند کهمی و همکاری رو سازشبودند و با کفار از آن مؤمنان دولت

 «.بودند بیمناك شدن، از پایمال مؤمنان شدنکن ریشه خود ـ در هنگام پندارخام

  

لََةَ قاَمُوا كُسَالىَ  َ وَهُوَ خَادَعُهُمأ وَإذَاَ قاَمُوا إلَىَ الصه إنَه الأمُناَفقََينَ يخَُادَعُونَ الِلّه

َ إَلَه قلََيلًَ   ( 142) يرَُاءُونَ النهاسَ وَلََ يذَأكُرُونَ الِلّه

کفر.  داشتن و پنهان ایمان با آشکارساختن «كنندمي با خدا نيرنگ منافقان»

، معنی این به زنند. پسمی نیرنگ خدا دوستان به : منافقاناست این یامعنی

ـ  مؤمنان برای گرامیداشتی عنوان را ـ به با دوستانش بازیفریب تعالی حق

: است آمده قدسی شریف در حدیث کهکرد، چنان خود معرفی با بازیفریب

 كه آن و حال»«. است مرا آزار داده گمانمرا آزار داد، بی دوست هرکس»

 ایزنندهنیرنگ چون با آنان : خداوند متعالیعنی «زندمي نيرنگ آنان خداوند به

وا  اسلام تظاهر به حال نیا بر همانرا در د آنان که گونهکند، بدینرفتارمی

را  بماند و عذابشان مصون از تعرض خونها و اموالشان وسیلهگذارد تا بدینمی
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را  از دوزخ اسفل ، دركو دربرابر نیرنگشان کرده محولآخرت  سرای به

بر  نماز برخيزند، با كسالت سويبه منافقان و چون»گرداند می جایگاهشان

 به و گرانبارند، نه ، دلمرده، کسلکاهل خوانند کهنمازمی درحالی پس «خيزندمي

کار  ریا: نمایاندن «كنندريا مي با مردم»و  بیمناك از عذابی امیدوارند و نه ثوابی

منظور  به ، نهاست مردم به دادن منظور نمایش و زیبا به پسندیده و رفتاری

 که نماز را در جایی هرکس: »است آمده شریف . درحدیثاز امر خدا پیروی

را  بیند، آناو را نمی کسی که بینند، نیکوبخواند، اما در خلوتاو را می مردم

 اهانت بر پروردگار عزوجل آن به که است توهینیاز سر بگذراند، این سرسری

: نماز یعنی «الله را جز اندكي» منافقان «كنندو يادنمي»«. است روا داشته

خوانند. نماز نمی مردم اصلا دور از دیدگان زیرا منافقان خوانند مگر اندکینمی

و نادر  طور اندك ـ جز به و تهلیل تسبیح را به خدا: منافقان است این یا معنی

بود؛ قطعا بسیار  خدا ایبر خالصانه هم ذکر اندكگویند و اگر این ـ ذکر نمی

 .نیستخالصانه  هم این بود، ولی

فرمودند:  نماز منافق در وصف صخدا رسول که است آمده شریف در حدیث

: منتظر آفتاب است نماز منافق ، ایناست نماز منافق ، ایناست نماز منافق این»

 در شرف)یعنی  قرار گرفت انشیط دو شاخ در میان آفتاب ماند تا چونمی

 را جز اندکی خدا زند و در آنچهار منقار می خیزد، پسبود(، برمیغروب 

نمازها  ترینسنگین: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. کندیاد نمی

دو نماز  در این دانستند کهو اگر آنها می نماز عشاء و نماز بامداد استبرمنافقان 

خیز ـ سینه حالت آمدند، هرچند بهدو نماز می این ، حتما بهاستپاداشی چه

 ...«.خویش زانو و شکمبر روی  یعنی
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ُ فلَنَأ تجََدَ لهَُ  لَلَ الِلّه مُذبَأذبََينَ بَيأنَ ذلََكَ لََ إلَىَ هَؤُلََءَ وَلََ إلَىَ هَؤُلََءَ وَمَنأ يضُأ

 ( 143سَبَيلًَ )

و  مؤمنان میان در کار خویش : منافقانیعنی «مترددند و آن اين در ميان»

 آورند و نهمی خالصانه ایمانی اند، نه، متردد و دودلکفر و ایمان و میان مشرکان

را  : هرکهیعنی «كند را خدا گمراه و هركه»پیوندند کفر می صراحتا به

او  براي هرگز راهي پس»نماید  سلب را از وی خوار سازد و توفیق خداوند

 راهی او هیچ برساند، یا اصلا برای حق او را به که : راهییعنی« يافت نخواهي

 ندارد. و استقراری ثبات و هیچ است او هر روز در راهی یافت؛ بلکه نخواهی

  

هخَذوُا الأكَافَرَينَ أوَأ  مَنَينَ أتَرَُيدوُنَ أنَأ ياَ أيَُّهَا الهذَينَ آمََنوُا لََ تتَ لَياَءَ مَنأ دوُنَ الأمُؤأ

َ عَلَيأكُمأ سُلأطَاناً مُبَيناً ) علَوُا لَِلّه  ( 144تجَأ

و نزدیکان  را از خواص : کافرانیعنی «نگيريد را دوست ! كافرانمؤمنان اي»

از  تانبرادران« بجای»برقرار نسازید  دوستی رابطه نگردانید و با آنان خویش

 خداوند براي خواهيد در پيشگاهآيا مي»کردند  چنین منافقان کهچنان« مؤمنان»

، یعنی حجت این سببشما را به که «قرار دهيد»آور و الزام «روشن خود حجتي

 درقرآن« سلطان»گوید: می كعباسکند؟ ابن ، عذاببا کافران و دوستی موالات

 .است حجت معنای جا بههمه

  

فلََ مَنَ النهارَ وَلنَأ تجََدَ لَهُمأ نصََيرًا ) سَأ كَ الْأ  ( 145إنَه الأمُناَفقََينَ فَي الدهرأ

و به  است و طبقه پله : فروتریندرك «اندجهنم اسفل در درك منافقان هرآينه»

رود کار میبه  بلندیدر  : درجهشود. یعنیمی گفته« درج»در بالا قرار دارد،  آنچه

 و منافق است طبقه هفت دارای دوزخ که است شده . روایتدر پایینی« درك»و 
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 آنانو هرگز براي»شود، قرار دارد می نامیده« هاویه» که آن طبقه در فروترین

دهد. عبدالله  نجاتشان اسفل درك از این که «يافت نخواهي ياوري هيچ

 ازآتش ایسربسته در صندوقهای اسفل در درك منافقان»گوید: می سعودمبن

 :که است از کافر این منافق عذاب تر بودنسخت دلیل«. قرا دارند

ایجاب  عدالت ، پساست مانده در امان در دنیا از شمشیر مسلمانان ـ منافق7

 هد.د را بازپس آن تاوان در آخرت کند کهمی

 را هم و مسلمین ، اسلامدر کفر خود همانند کافر است منافق که براین ـ علاوه1

 .است ریشخند گرفته به

 .او بسیار است هایگریها و فتنهشدید و غائله ـ کفر منافق3

  

لَصُوا دَينهَُمأ  َ وَأخَأ تصََمُوا باَلِلّه لَحُوا وَاعأ َ فأَوُلَئكََ مَعَ  إَلَه الهذَينَ تاَبوُا وَأصَأ لَِلّه

رًا عَظَيمًا ) مَنَينَ أجَأ ُ الأمُؤأ تَ الِلّه ٌَ يؤُأ مَنَينَ وَسَوأ  ( 146الأمُؤأ

را با  آنچه «نمودند و اصلاح» خویش از نفاق« كردند توبه كه مگر كساني»

 زدنچنگ «زدند خدا چنگ و به»بودند  فاسد ساخته خویش از احوالنفاق 

 خود را براي و دين» است وی هایوعده او و اعتماد به به تعالی؛ تمسک حقبه

 آن پس»نگردد  آلوده غیر وی اطاعت به که طوریبه «گردانيدند خدا خالص

 را که آنچه خداوند متعال . سپسدنیا و آخرت در احکام «مؤمنانند ، همراهگروه

 به زوديو خداوند به»فرماید: می نموده ، بیاناست داده وعدهمؤمنان  این به

 و اصلاح توبه سویبه  باید منافقان پس «بخشدميبزرگي  پاداش مؤمنان

 گردند، نیز مانند اینبرمی و صلاح خلوص راهبه  کهکسانی بشتابند زیرا برای

 .است پاداش
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ُ بَعذَاَبَكُمأ  ُ شَاكَرًا عَلَيمًا )مَا يَفأعَلُ الِلّه تمُأ وَآمََنأتمُأ وَكَانَ الِلّه  (147إنَأ شَكَرأ

 بدون« كند؟ شما چه خواهد با عذابآوريد، خدا مي اگر شكر كنيد و ايمان»

 کهافزاید، چناننمی تعالی و اقتدار حق بر ملک شما چیزی نمودن تردیدعذاب

اگر شکرگزار و  کاهد، پسنمی وی و ملک از قدرت شما چیزی نکردنعذاب 

 برد؟می منفعتی شما چه نمودن از عذاب باشید، خدامؤمن

پیشکش  منافقان آمیز بهلطف ، دعوتیعبارت در این که کنیممی ملاحظه

گردانید  مقدم شکر را بر ایمان تعالی نمایند. حق تا خود را اصلاح استشده

 هستی و دنیای در وجود وی که بزرگی هاینعمت ر آغاز بهد عاقل زیرا شخص

نماید و خود می منعم را تقدیم مبهمی شکر و سپاس گاهنگرد آنقراردارد، می

 ایمان منعم به که انجامید، در اینجاست منعم شناخت به هایشنگرشچون 

شكرپذير  و خدا همواره» است شکرگزار وی دیگر پیوسته گاهآورد، آنمی

 و در قبال آنهاست در برابر طاعت بندگانش : قدردانیعنی «داناست

 پذیرد.می را از ایشان دهد و آنمی اجر عظیمی ایشان به شکرگزاریشان

  

ُ سَ  لَ إَلَه مَنأ ظُلَمَ وَكَانَ الِلّه رَ باَلسُّوءَ مَنَ الأقوَأ ُ الأجَهأ مَيعاً عَلَيمًا لََ يحَُبُّ الِلّه

(143 ) 

و صدا  مانند دادکشیدن «ندارد را دوست بدزباني به برداشتن خداوند بانگ»

شده داده دشنام  شخص به که اگر آنچه ، حتیو دشنام در فحش بلند کردن

: یعنی «باشد رفته بر او ستم كه مگر از كسي»نیز باشد؛  دهند، صحیحمی نسبت

بردارد، داد بکشد  بانگ را دارد که حق ، اینقرار گرفته مورد ستم هک کسی

تواند می مظلوم که است دیگر: مراد این قولی کرد. به ستم بر من وبگوید: فلانی

 مظلوم از دعای: »است آمده شریف کند. در حدیث ستمگر خود را نفرین
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 مظلوم همچنین«. نیست حجابی هیچ او و خداوند بپرهیزید زیرا در میان

 شخص کرد، یا فلان ستم بر من فلان»کند و بگوید:  شکایت تواند از ظالممی

 تا علیه گیرد، جایز استقرار می موردستم که کسی لذا برای«. است ستمگری

 حدیث باشد. در او بد و آزار دهنده برای آورد که را بر زبان سخنی ستمگرش

 خویش بدهی پرداخت به که بدهکاری جوییوبهانه تعلل: »است آمده شریف

و  حرمت و پایمال کردن مجازات رواشدن و موجب است ، ظلمقادر است

 علیه بدی به در فریادزدن که جایز نیست مظلوم اما برای«. گرددمی وی آبروی

و »رود شمار میکرد، تجاوزگر بهاگر چنین ند کهخود تجاوز ک ، از حقظالم

 داند.را می ظالم شنود و ظلمرا می داد و فریاد مظلوم «داناست خداوند شنواي

 فرماید:و می و عفو برانگیخته گذشت را به بندگانش تعالی حق گاهآن

  

فوُهُ أوَأ تعَأفوُا عَنأ سُ  ا قدََيرًا )إنَأ تبُأدوُا خَيأرًا أوَأ تخُأ َ كَانَ عَفوًُّ  ( 149وءٍ فإََنه الِلّه

را آشکارا یا  : اگر خیرییعنی« داريد را آشكار كنيد، يا پنهانش اگر خيري»

و اصلا  «عفو كنيد»شود شما می در حق که «اييا از بدي»؛ دهید انجام پنهانی

 است «توانا»و  ندگانشاز ب «است خدا عفوكننده هرآينه»نگیرید  دل را بهآن

اقتدا کنید  سبحان خدای : بهاند. یعنیکرده آنچه سزای به از آنان گرفتن برانتقام

عفو و  شیوه کند پسگذرد و عفو میدارد، درمی که ایتوانایی زیرا او درعین

. در نیز باشد، بهتر است جانببه حق شخص که در مواردی حتیگذشت 

بار »فرمودند:  صخدا رسول که است آمده ابوهریره روایتبه شریف یثحد

کند می دادن دشنام به شروع که است بر کسی دهندهدشنام دو شخص مسؤولیت

: است آمده شریف در حدیث همچنین«. از حد درنگذرد مظلومکه  گاهتا آن
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نیفزود و  در برابر عفو جز عزت خداوند نشد و کم دادن ازصدقه مالی هیچ»

 پس«. دهدمی را رفعت وی تعالی کند، حق تواضع خدا رضایبرای هر کس

 در عین ولی قادر است خویش حق گرفتن به که کسی از سویعفو و گذشت 

 یشخو حق از گرفتن که اما کسی گذارد، بهتر استوا می خدارا به آن حال

 ندارد. ارزشی هم وی ، عفو و گذشتاست ناتوان

، از زبان داشتو نگه عفو و گذشت دارند که امر دلالت بر این دو آیه این

ایمان  کلا درباره آیات زیرا سیاق است ایمان در موضوع اساسی قضایای

 باشد.می

  

َ وَرُسُ  فرُُونَ باَلِلّه َ وَرُسُلَهَ وَيَقوُلوُنَ إنَه الهذَينَ يَكأ قوُا بَيأنَ الِلّه لَهَ وَيرَُيدوُنَ أنَأ يفَُر َ

فرُُ ببَعَأضٍ وَيرَُيدوُنَ أنَأ يتَهخَذوُا بَيأنَ ذلََكَ سَبَيلًَ ) مَنُ بَبَعأضٍ وَنَكأ  (151نؤُأ

، در از پیامبران برخی کفر به «ورزندكفر مي خدا و پيامبرانش به كه كساني»

خدا و  خواهند ميانو مي»باشد می پیامبرانش تمام و به خدا فر بهک واقع

 همه ، بهاز پیامبران برخی کفر به سبب: آنها بهیعنی «اندازند او جدايي پيامبران

 ایمان خداوند به هستند که مدعی حال در عین اند ولیکفر ورزیده ایشان

و » پیامبرانش خدا و میان میان است افگندنییجدا در واقعاین  دارند پس

 مراد از آنان «كنيمرا انكار مي و بعضي داريم ايمانبعضي  گويند: بهمي

 ‡و محمد عیسی حضرات و به آورده ایمانموسی  حضرت به اند کهیهودیان

اما  آورده مانای عیسی حضرت به هستند کهمراد نصاری کفر ورزیدند. همچنین

 براي دو، راهياين  خواهند ميانو مي»کفر ورزیدند  صمحمد حضرت به
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را در  بینابین و کفر، دینی ایمانخواهند تا در میان : مییعنی «خود اختيار كنند

 شود، برهانند.می گریبانگیرشان که بگیرند تا خود را از حجتی پیش

 کافر بر آنان نام تحمل که است و رفتار کسانی ندیشها کننده محکوم آیه این

و  نهند و حقنمی گردن ایمان الزامات تمام به حال در عین آید ولیدشوار می

 کنند.نمی باید رعایت کهرا چنان  آن حرمت

  

تدَأناَ لَلأكَافَرَينَ عَذاَباً  ( 151مُهَيناً ) أوُلَئكََ هُمُ الأكَافَرُونَ حَقًّا وَأعَأ

عیارند؛ کفری  و تمام کامل در کفر خویش : آنانیعنی «كافرند حق به آنان»

 «.ايمكرده بار آمادهخفت عذابي كافران و ما براي» و واقعی حقیقی

  

قوُا بيَأنَ أحََدٍ مَنأهُمأ أوُلَئَ  َ وَرُسُلَهَ وَلَمأ يفَُر َ تيَهَمأ وَالهذَينَ آمََنوُا باَلِلّه ٌَ يؤُأ كَ سَوأ

ُ غَفوُرًا رَحَيمًا )  (152أجُُورَهُمأ وَكَانَ الِلّه

با  «از آنان كدامهيچ و ميان آورده ايمان خدا و پيامبرانش به كه و كساني»

بعد از  صفت دارند ـ و این آنها ایمان همگی به بلکه «گذارندنمي فرق»دیگری 

 امت زیرا این نیست فراهم ایشان جز پیروان کسیدر  صمحمد حضرتبعثت 

! دارد ـ آری ایمان آسمانی هایکتاب و تمام پیامبران تمام به که است صمحمد

 را خواهد داد و خدا آمرزنده پاداششان زوديخداوند به» اند کهآنانهم

 به است باشند؛ مهربان تهداش ، اگر گناهیاست گناهانشانآمرزنده «است مهربان

 .در دنیا و آخرت ایشان

 تثبیت قاعده این که گاهبود و آن کفر و ایمان موضوع از قواعد فهم یکی این

ایمان  صخدا رسول به پردازد کهمی یهودیانی ستمگری بیان به آیات شد، سیاق

 نیاوردند:
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لُ الأكَتاَبَ أَ  ألَكَُ أهَأ برََ مَنأ يسَأ لَ عَلَيأهَمأ كَتاَباً مَنَ السهمَاءَ فَقدَأ سَألَوُا مُوسَى أكَأ نأ تنَُز َ

لَ مَنأ بَعأدَ   بَظُلأمَهَمأ ثمُه اتهخَذوُا الأعَجأ
اعَقةَُ رَةً فأَخََذتَأهُمُ الصه َ جَهأ ذلََكَ فَقاَلوُا أرََناَ الِلّه

ناَ عَنأ ذَ  بَي َناَتُ فعَفََوأ  (153لَكَ وَآتَيَأناَ مُوسَى سُلأطَاناً مُبَيناً )مَا جَاءَتأهُمُ الأ

 «.كني نازل برايشان از آسمان كتابي يكباره خواهند كهاز تو مي كتاب اهل»

خواستند تا در برابر  صخدا از رسول : یهودیاناست آمده نزول سببدر بیان

 را که ایشده نوشته کتاب خود ادعای و بر صحت بالا رفته آسمانبه دیدگانشان

 یکباره موسی کهفرود آورند چنان بر آنان باشد، یکباره ایشانراستگویی  دلیل

عناد و  انگیزه به درخواستشان این که است آورد. گفتنی آنانمیان  را به تورات

: ملعونان آن که این دلیل، بهجوییحقیقت از روی بود، نهو لجاجت  سرسختی

 بده ما نشان را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا بهبزرگتر از اين از موسي»

فرود آمد و  برآنان از آسمان : آتشییعنی «را فروگرفت آنان صاعقه پس

 درخواستی چنین عناد ولجبازی ازروی که «ظلمشان سزايبه » ساختهلاکشان

را کرد  درخواست همین خود نیز از خداوند موسی گرنهکردند و  را مطرح

 خود را به آوردن ایمان بود اما آنانو شوق  ایمان از روی وی درخواست ولی

پروردگار  عینی رؤیت که ساختند درحالی مشروط و معلق درخواست این تحقق

 پروردگار در آخرت رؤیتناع امت امر، مستلزم این . البتهاست در دنیا ممتنع

 آمده متواتری احادیثرؤیت  این حتمی وقوع در باره که این دلیل، بهنیست

، کرده استدلال پروردگار در روزقیامت رؤیت بر امتناع آیه با این هرکه پس است

پروردگار  ترؤی درباره وارده . و از احادیثاستشده آشکاری اشتباه مرتکب

شما در  گمانبی: »است صخدا رسول شریف حدیث ، ایندر آخرت متعال

 بینید، در رؤیترا می ماه این کهرا خواهید دید چنان  پروردگارتان آخرت
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گیرید نمیدیگر تنگ بر یک کنید و در جاینمی دیگر ازدحامپروردگار بر یک

 آن از غروب قبل خورشید و نمازی از طلوع قبل ینماز توانستید کهاگر می پس

 «.کار را بکنید نشود، حتما این از شما فوت

براي  بينات كه بعد از آن» بجز خدا 1«گرفتند پرستش را به گوساله سپس»

را  را نیز دیدند، گوساله موسی گانهنه معجزات که د از آن: بعیعنی «آمد آنان

 شدن ید بیضا، عصا و شکافته ـ چون روشن : معجزاتگرفتند. بینات پرستشبه

و عناد و  لجبازی : از آنیعنی «درگذشتيم هم و از آن» دریاست

را  و آنان درگذشتیمـ  خویش و بخشایش فضل ـ از روی همشان پرستیگوساله

عطا »آشکار  : حجتییعنی «روشن سلطاني موسي و به» برنینداختیم پاك

 این با وجود همه دیگر بود. اما آنان هایو نشانه ازمعجزات عبارت که «كرديم

 دادند. ادامه و عناد خویش انحرافبه ، باز هممعجزات

باشد، خصمش  حجت دارای مید زیرا هر کسنا« سلطان»را « حجت» تعالی حق

 گرداند.می را مقهور و منکوب

  

داً وَقلُأناَ لَهُمأ لََ تعَأدوُا  قهَُمُ الطُّورَ بمََيثاَقَهَمأ وَقلُأناَ لَهُمُ ادأخُلوُا الأباَبَ سُجه وَرَفَعأناَ فَوأ

 (154فَي السهبأتَ وَأخََذأناَ مَنأهُمأ مَيثاَقاً غَلَيظًا )

 شده روایت «برافراشتيم سرشان بالاي پيمانشان گرفتن طور را براي كوهو »

 تورات احکام به و پایبندی موسی شریعت یهود از قبول قوم : چونکهاست 

 تا بدانجا که برافراشت سرشان طور را بر بالای کوه عزوجل سرباز زدند، خدای

از  كنان: سجدهگفتيم آنان و به» قرارگرفت سرشان یبر بالا همانند سایبانیکوه 

                                                 

 .است شدهبيان« 8ـ  38طه/»و « 728ـ  753اعراف/»، «52بقره/» هايدر سوره شانپرستيگوساله داستان 1 
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 سرهایتان وارد شوید که در حالی المقدسشهر بیت دروازه : بهیعنی «در درآييد

فتح  اذن آنان به خداوند بود که در هنگامی باشید و این را فروانداخته

بر  خزیدن کردند و درحال رگونرا دگ خدا فرمان را داد اما آنان المقدسبیت

 ورزیدند، چرا که وارد شهر شدند و در اینجا نیز عصیان نشیمنگاههایشان

 : در روز شنبهگفتيم آنان و به» است در آمیخته و مخالفت با عصیانطبیعتشان 

مخالفت  شانهمیشگی شیوه نپردازید اما به شکار ماهی و به «تجاوز نكنيد

 پیمانی همان این «گرفتيم محكم پيماني و از آنان»کردند دند و عصیان ورزی

 حضرت : اوصافکه ، بر اینگرفت در تورات از آنانپروردگار متعال  که است

 ننمایند. را پنهان کنند و آن ، بیاناستدر تورات  را که صمحمد

  

لَهَمأ فَبمََا نقَأضَهَمأ مَيثاَقَهُمأ وَكُفأرَ  ٍ وَقَوأ نَأبَياَءَ بَغيَأرَ حَق  َ وَقتَألَهَمُ الْأ هَمأ بَآيَاَتَ الِلّه

مَنوُنَ إلََه قلََيلًَ ) ُ عَلَيأهَا بَكُفأرَهَمأ فلَََ يؤُأ  ( 155قلُوُبنُاَ غُلأف  بلَأ طَبعََ الِلّه

 برآنان را که هاییپاکیزگی برآنان ساختیم حرام «شانشكنيپيمان سزايبه  پس»

 استای گیرینتیجه ، همانها بر آنانپاکیزگی تحریم که است بود. گفتنی حلال

ناَ(: 763) در آیه بحث بعد از ادامه که مأ  مطرح  ﴾... ﴿ فبَظَُلأمٍ مَنَ الهذَينَ هَادوُا حَره

كشتار خدا و  آيات به نسبت و انكارشان»: است ماجرا این شود. و ادامهمی

و غیر  و زکریا علیهماالسلام یحیی حضرات شدگانکشته «از انبيا آنان ناحق

، اغلف : جمعغلف «است ما غلف دلهاي كه و گفتارشان»بودند  ایشان

را  رو آنچه ، از ایناست در پرده : دلهایمان، یعنیاست با غلاف پوشیده معنایبه

مهر  بر دلهايشان كفرشان سببخدا به  بلكه نه» کنیمنمی ، فهمگوییتو می که

 ـ به دلهایشان بودندرغلاف  سبب ، بهآنان از سوی حقپذیرش عدم پس «زده
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 بر دلهایشان تعالی حق مهر زدن بر اساس بلکه دارند ـ نیستاراده  که معنایی آن

 عدم ، سبببنابراین «آورندنمي ايمان اندك ، جزشماريو در نتيجه» است

 .است در آنان یا نبود ایمان ، کمیحق ندای به شانپاسخگویی

  

تاَناً عَظَيمًا ) يَمَ بهُأ لَهَمأ عَلىَ مَرأ  (156وَبَكُفأرَهَمأ وَقَوأ

 «زدند بزرگي بهتان مريم به كه و سخنشان» مسیح به «كفرشان سببو به »

 ، بود.نجار از صالحان یوسف نامبه  زنا با شخصی به ساختنش، متهم سخن آن

  

َ وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ  يمََ رَسُولَ الِلّه لَهَمأ إنَها قتَلَأناَ الأمَسَيحَ عَيسَى ابأنَ مَرأ وَقَوأ

تلَفَوُا فَيهَ لفََي شَك ٍ  مَنأهُ مَا لَهُمأ بهََ مَنأ عَلأمٍ إلََه  وَلَكَنأ شُب هََ لَهُمأ وَإنَه الهذَينَ اخأ

 (157ات َباَعَ الظهن َ وَمَا قَتلَوُهُ يَقَيناً )

 «، پيامبر خدا را كشتيممريم بن عيسي ما مسيح كه شانگفته سببو به»

افتخار کردند.  وی قتل اند و بهرا کشته عیسی ادعا کردند که دروغبه یهودیان 

قصد استهزا و  نیز، به آنان پیامبر خدا از سوی نامبه عیسی ادکردنشاید ی

پیامبر  عیسی که این هستند و به عیسی ریشخند بود زیرا یهود منکر رسالت

 ادعای به کفر اکتفا نکردند بلکه ، آنها فقط بهکنند. بنابرایننمی اعتراف است

 او را كشتند و نه نه كه آن و حال»کردند  نینیز افتخار و شادما عیسی کشتن

 مشتبه امر بر آنان وليكن» نیست بیش دروغی ادعایشانو این «بر دار كردند

 جای را به دیگری شد و آنها کس افگنده بر غیر وی عیسی : شبهیعنی «شد

 گمانو بي»بودند  در شک وی حال از حقیقت که کشتند درحالی عیسی

گفتند:  از آنان برخی که ترتیب این به «كردنداختلاف عيسي در باره كه كساني

! او را را دیدند، گفتند: نه آسمان سویبه وی بالا بردن که ! اما کسانیاو را کشتیم
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 فرقه شد که از آنجا ناشی در میانشاناند: اختلاف گفته . بعضینکشتیم

)ناسوت(  انسانی ـ العیاذباالله ـ از جهت گفتند: عیسی ها از نصاریورینسط

ها گفتند: ملکانی )لاهوت( خود. و فرقه خداییاز جهت شد نهخود بر دار کشیده

 انجام وی و لاهوت در ناسوت و تمام کمال به مسیح و بر دار کشیدن کشتن

و  شک ، در اینو در تردد و سردرگمی «داو در شكن از حال»آنها  . پسشده

 علمي و هيچ»و متحیرند  سرگردان خویش و در جهل و پا زدهدست  تردیدشان

 مسیح حال به : آنانیعنی «كنندمي پيرويو گمان  ندارند، فقط از حدس بدان

و  رو مضطربکنند و از اینمی پیرویفقط از گمانشان  ندارند بلکه قاطع علمی

 نیست یقینی در نزدشان وی : کشتنیعنی «اندنكشته يقين و او را به»مترددند 

: قطعا و یقینا او را استاین . یا معنیاست و موهوم مشکوك امری بلکه

 اند.نکشته

  

ُ عَزَيزًا حَكَيمًا ) ُ إلََيأهَ وَكَانَ الِلّه  ( 153بَلأ رَفَعهَُ الِلّه

در  آسمان به عیسی بالا بردن بیان «خود بالا برد سويدا او را بهخ بلكه»

 که گاهآن: »استآمده عباسابن . در روایتگذشت« 55عمران/ آل»سوره 

از  تن دوازده که یارانش به را کرد... عیسی عیسی بالابردن اراده عزوجل خدای

افگنده  در وی من تا شباهت از شما حاضر است : کدامیکبودند، گفت حواریون

)در  امو مرتبه درجه کار، در عین این پاداششود و به کشته و بجایم شده

و  برخاست ایشان ترینوسالسن از کم جوانیتازه باشد؟ پس من بهشت( همراه

از  شد و عیسی دهافگن در وی عیسی شباهت گاهکار شد... آن اینداوطلب 

را در  خانه که شد. یهودیان برکشیده آسمان سویبود، به خانه در آن که ایروزنه
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 قتلش به را گرفته وی درآمدند و شبیه خانه به وی طلبخود داشتند، به محاصره

 و غالب «است و حكيم و خدا غالب»«. آویختند... بر دارش رساندند، سپس

 ماند، با حکمتنمی پناهالتجا نماید، بی آستانش به که هر کستواناست؛ پس 

 در امر بالابردن دهد و از جملهمی آفریند یا انجاممی که آنچهاست؛ در تمام

 .عیسی

  

مَ الأقَياَمَ  تهََ وَيوَأ مَننَه بهََ قبَألَ مَوأ لَ الأكَتاَبَ إلََه لَيؤُأ ةَ يَكُونُ عَلَيأهَمأ شَهَيداً وَإنَأ مَنأ أهَأ

(159 ) 

او  خود حتما به از مرگ پيش كه ، مگر آننيست كسي كتاب و از اهل»

 مسیح به که میرد، مگر ایننمی اییا نصرانی یهودی : هیچیعنی «آوردميايمان 

 تمام که ر اینمیرد مگنمی : عیسیاست این معنی قولی باشد. به آوردهایمان 

 دیگر معنی قولی آورند. بهمی او ایمان ـ به ـ آخرالزمان در عصر وی کتاباهل

، او در آخرالزمان عیسی برانگیختن در زمان کتاب از اهل هایی: گروهاستاین 

 گامدر هن وی به آوردن مراد؛ ایمان آورند. پسمی او ایمان یابند و بهرا درمی

 باره در این زیادی احادیث کهچنان است در آخرالزمان از آسمان فرودآمدنش

 اسلامامت  شود کهمی . خاطر نشاناست نیز همین راجح و قول شده نقل

 صخدا دارند و از رسول اجماع در آخرالزمان از آسمان عیسی برفرودآمدن

وارد  باره اثر در این بیشتر از چهل کرام ابهو از صح بیشتر از هفتاد حدیث

استنباط  یهود نیز این اند و از کتابهایعقیده نیز بر همین نصاری 1 است.شده

 آید.برمی

                                                 

 كـه ، كسـياسـت نمـوده تـلليف« المسيح نزول في التواتر الصريح: »نامبه ، كتابيباره در اين لكنوي عبدالحي 1 
 كند. مراجعه كتاب آن ، بهاست موضوع در اين تحقيق خواهان
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فرمودند:  صاکرمرسول  که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

 آید، صلیبشما فرود می در میان عادل حاکمی عنوان به فرزند مریم»

سوی  را به کند، مردممی را وضع کشد، جزیه)دجال( را می شکند، خوكرامی

ـ  اسلام ـ بجز ملت ملل تمام وی در زمان عزوجل خواند و خدایفرامی اسلام

شود... و برپا می و تام عام امنیت زمین در روی رداند... سپسگمی را هلاك

 نماز جنازه بر وی میرد و مسلمانانمی گاهکند، آنمی زندگی سال چهلعیسی

کتاب  : بر اهلیعنی «بر آنان» : عیسییعنی «او و روز قيامت»«. گزارند...می

نصاری  اند و علیهکرده او را تکذیب د کهدهمی یهود شهادت علیه «است گواه»

گفتند: او فرزند  اند تا بدانجا کهغلو و افراط کرده در وی دهد کهمی شهادت

اند، آورده او ایمان حقیقتا به که کسانی در حق عیسی . همچنینخداست

 دهد.می گواهی

  

ناَ عَ  مأ َ فَبَظُلأمٍ مَنَ الهذَينَ هَادوُا حَره هَمأ عَنأ سَبَيلَ الِلّه ليَأهَمأ طَي َباَتٍ أحَُلهتأ لَهُمأ وَبَصَد َ

 ( 161كَثَيرًا )

از:  عبارت بزرگ ستم این که «سر زد از يهوديان كه ستمي سزاي به پس»

شد،  برشمرده سابق در آیات که و جنایاتی جرایم ، همانمتعدد آنهاست جرایم

خدا  را از راه بسياري» خود و دیگران «آنان كه اين سبببه»نیز  «و»

و  ‡انبیا خدا، کشتن کتاب ، تحریفصمحمد از پیروی باجلوگیری «بازداشتند

 چيزهاي»: اسباب این همه ! بهسرزد. آری از آنان که معروفیدیگرگناهان 

 این پس دیگری سبببه هن «كرديم بود، حرام حلال برآنان را كه ايپاكيزه

 .استبوده  نیز حرام بر پیشینیانشان محرمات اینکه است نادرست پندارشان
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﴿ وَعَلىَ الهذَينَ : شد، در آیه حرام بر آنان را که ایپاکیزه چیزهای سبحان خدای

ناَ كُله ذَي ظُفرٍُ  مأ گوید: کثیر می. ابناست نموده بیان« 726انعام/» ﴾ ...هَادوُا حَره

 آنان خداوند متعال که معنی این باشد، به قدری ، تحریمتحریم این است ممکن»

را بر خود  حلال چیزهای که طوریبه برگماشت کتابشان و تحریف را برتأویل

 ،تحریم این که است محتمل بگیرند. همچنین کردند تا بر خود سختحرام 

 این هر حال؛ مهم باشد. به گرفته انجام تعالی حق و از سوی بوده شرعی تحریم

ناَ عَلَيأهَمأ طَي بَاَتٍ أحَُلهتأ لهَُمأ ﴿ تعالی حق فرموده : اینبدانیمکه است مأ  : )برآنان ﴾حَره

 تمام به علقبود(، مت شده حلال برایشان که نمودیم را حرام ایپاکیزهچیزهای 

 و بسان ( مربوط است755( تا )766) آیات تمام به و مابعد خود؛ یعنی ماقبل

 «.باشدمی آیات این برایای گیرینتیجه

  

تدَأناَ لَلأكَافَرَينَ  وَالَ النهاسَ باَلأباَطَلَ وَأعَأ لَهَمأ أمَأ باَ وَقدَأ نهُُوا عَنأهُ وَأكَأ ذَهَمُ الر َ وَأخَأ

 ( 161هُمأ عَذاَباً ألََيمًا )مَنأ 

 ناروا مال بودند ـ و به شده نهي از آن كه ـ با آن رباگرفتنشان سببو نيز به»

 چیزهای گرفتند؛ ما آنمی که حرامی و سایر وجوه رشوه به «خوردنشان مردم

 آماده ناكدرد عذابي كافرانشان و ما براي» ساختیم حرام را برآنان پاکیزه

 دنیا. عذاب علاوه ، بههمدر آخرت  «ايمكرده

  

مَنوُنَ بمََا أنُأزَلَ إلََيأكَ وَمَا أنُأزَلَ مَنأ  مَنوُنَ يؤُأ اسَخُونَ فَي الأعَلأمَ مَنأهُمأ وَالأمُؤأ لَكَنَ الره

مَنوُنَ  كَاةَ وَالأمُؤأ توُنَ الزه لََةَ وَالأمُؤأ خََرَ أوُلئَكََ  قَبألَكَ وَالأمُقَيمَينَ الصه مَ الْأ َ وَالأيَوأ باَلِلّه

رًا عَظَيمًا ) تَيهَمأ أجَأ  (162سَنؤُأ
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 بن، ثعلبهسلام عبدالله بن درباره کریمه گوید: آیهمی نزول سبب کثیر در بیانابن

 ورسالت در آمده اسلام به شد که عبید نازل و اسدبن سعیه ، اسد و زیدبنسعیه

 کردند. را تصدیق صحمدم حضرت

در علم  کتاب از اهل قدمانو ثابت : پایدارانیعنی «در علم آنان راسخان ليكن»

مهاجر  اند، یا مؤمنانکتاب اهل ، یا مؤمنانمراد از مؤمنان «و مؤمنان» کتاب

از  پيش چهآن و به شده بر تو نازل آنچه به» ! اینان. آریآنان وانصار، یا همگی

و  دهندگان و زكات نمازگزاران دارند و بخصوص ، ايمانشده تو نازل

 «.داد خواهيم بزرگ پاداشي ايشان به زودي، بهخدا و روزبازپسين به مؤمنان

بر  کتاب و فرودآوردن وحی فرستادن دهد کهخبر می تعالی حق گاهآن

 ‡بر سایر پیامبران کهچنان خداوند متعال کهبل نوپدید نیست امری صمحمد

 فرستاد: و کتاب نیز وحی صحضرت آن فرستاد؛ به وحی

  

حَيأناَ إلَىَ إَبأرَاهَيمَ  حَيأناَ إلَىَ نوُحٍ وَالنهبَي يَنَ مَنأ بَعأدَهَ وَأوَأ حَيأناَ إلََيأكَ كَمَا أوَأ إَنها أوَأ

حَاقَ وَيَعأقوُ مَاعَيلَ وَإسَأ باَطَ وَعَيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَهَارُونَ وَإسَأ سَأ بَ وَالْأ

 (163وَسُلَيأمَانَ وَآتَيَأناَ داَوُودَ زَبوُرًا )

تو نيز  ، بهفرستاديم بعد از او وحي و پيامبران نوح به كهما همچنان»

 ، مانند کار انبیای! کار تو در امر رسالتصمحمد ای پس «فرستاديموحي

شد  مخصوصا یادآوری . از نوحنیستی ایجدا بافته و تو تافته است ‡نپیشی

 گردید. مشروع الهی قوانین بر زبانش که است پیامبری زیرا او اولین

 درباره کریمه کند: آیهمی روایت نزول سبب در بیان كعباساز ابن اسحاقابن

گفتند:  صخدا رسول به شد که زید نازل بنعدی ازجمله از یهودیان جمعی

 سويو نيز به ». است نفرستاده وحی کسهیچ به از موسی پس خداوند
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اسباط:  «فرستاديم و اسباط وحي و يعقوب و اسحاق واسماعيل ابراهيم

الله ـ و فرستادیم وحی قبایل آن پیامبران سوی: به، یعنیاند از تباریعقوبقبایل

 و به و سليمان و يونس و ايوب عيسي» سویبه فرستادیم نیز وحی «و». اعلم

گوید: می . قرطبیاست بر داوود شده نازل زبور: کتاب «داوود زبور بخشيديم

و  و حلال از احکام در آنها حکمی که است سوره یکصدوپنجاه زبور دارای»

 است مزمور: فصلی«. و اندرز است آنها حکمت همه بلکه نشدهبیان  حرام

 از دشمنانش عزوجل خدای بارگاه به در آن که از داوود برسخنانی مشتمل

 در آن هم خواند و گاهیمی یاری آنها به را علیه کند، خداوندمیدادخواهی 

 پردازد.می هاییموعظه به

  

ناَهُ  ُ مُوسَى وَرُسُلًَ قدَأ قصََصأ هُمأ عَلَيأكَ وَكَلهمَ الِلّه مأ عَلَيأكَ مَنأ قَبألُ وَرُسُلًَ لَمأ نقَأصُصأ

لَيمًا )  ( 164تكَأ

 «ايمرا بر تو خوانده آنان داستان كه»را  پیامبرانی : فرستادیمیعنی «و پيامبراني»

از  در غیرآنو  سوره در همین «از اين پيش» ایمتو گفتهرا به و اخبار آنان

 داستان كهو پيامبراني»پیامبر اند  وپنجمجموعا بیست ایشان ـ که قرآن هایسوره

زیرا در  ایمتو بازگو نکرده را به آنان و سرگذشت «ايمرا بر تو نخوانده آنان

 «گفت سخن و خداوند آشكارا با موسي» است نرفته از آنها ذکری قرآن

 ساختنمخصوص  که است . گفتنیایو واسطه میانجیمجازا، بیحقیقتا نه 

قدر و  نشانه که است وی برای و گرامیداشتی ، تشریفگفتنسخنبه موسی

 لقب« اللهکلیم» ، موسیجهت باشد و بدینمی سبحان خدای بارگاه به منزلتش

 خدا پرسیدم از رسول: »که است هآمد ابوذر روایت به شریف . درحدیثگرفت
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: و چهار هزار تن. گفتم ؟ فرمودند: صد و بیستاست شمار انبیا چند تن که

«. بسیارند ـ جمعی تن اند؟ فرمودند: سیصد و سیزدهچند تن ایشان رسولان

، آدم عبارتند از: است ذکر شده در قرآن نامهایشان که انبیایی»گوید: کثیر میابن

، ، یوسف، یعقوب، اسحق، لوط، اسماعیل، ابراهیم، هود، صالح، نوحادریس

، زکریا، ، الیسع، الیاس، داوود، سلیمان، یونس، هارون، موسی، شعیبایوب

 «.والسلام الصلاهمحمد علیهم  آنان و سرور همه ، ذوالکفل، عیسییحیی

  

رَينَ وَمُنأذَ  ُ رُسُلًَ مُبشَ َ سُلَ وَكَانَ الِلّه ة  بَعأدَ الرُّ َ حُجه رَينَ لَئلََه يَكُونَ لَلنهاسَ عَلىَ الِلّه

 (165عَزَيزًا حَكَيمًا )

و  مطیعان بودند به دهندهمژده «بودند دهندهو بيم دهندهمژده كه پيامبراني»

را بر خداوند  مردم، پيامبران از فرستادن تا پس» گناهکاران بودند به دهندهبیم

 ، هیچتا بعد از فرستادنشان فرستادیم خاطر آن: آنها را بهیعنی «نباشد حجتي

در  مضمون نماند. همین باقی جوییبهانه هیچ برای و عذری بهانه

را  ، آنانو معجزات آیات از آن : )و اگر پیشاست آمده چنین« 732/طه»سوره

ما  سویبه گفتند: پروردگارا! چرا پیامبریمی شک، بیساختیمود میناب عذابیبه 

و خدا »؟( کنیم تو پیروی ، از آیاتخوار و زار شویم که از آن تا پیش نفرستادی

و  غالب در برابر انکارشان منکران : بر مجازاتیعنی «است عزيز و حكيم

 به شریف . در حدیثاست حکمت اراید پیامبران و در برانگیختنتواناست 

 کس هیچ»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده مسعودابنروایت 

 علنی ها را ـ چهو زشتی حیاییبی جهت ، بدینغیرتمندتر نیست ازخداوند

را بیشتر  و ستایش مدح از خداوند کس گردانید و هیچ ـ حرام پنهان باشد چه

عذر را بیشتر  کس و هیچ گفت را ستایش ، او خودشجهت ندارد بدیندوست 
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 دهنده را مژده او پیامبران که است جهت ندارد، بدین دوست ازخداوند

 نماند. باقی ، عذریدر رد و انکار حق کسهیچ تا برای« فرستاد دهندهوبیم

 سبحان خدای چون»گوید: می« القرآنظلالفی»در تفسیر  شهید سید قطب

 است ، ابزار ناقصیهدایت سرمنزل به وی در رساندن انسان عقل که دانستمی

پس  دنیا قاصر است در زندگی انسان برای راستین و روشی راه از ترسیم وعقل

 بفرستد و مردم سویرا به پیامبران اقتضا کرد که چنین وی و رحمت حکمت

 «.و رسالت قرار ندهد مگر بعد از تبلیغ را مورد بازپرسی مردم

  

َ شَهَيداً هَدوُنَ وَكَفىَ باَلِلّه هَدُ بمََا أنَأزَلَ إلََيأكَ أنَأزَلهَُ بَعَلأمَهَ وَالأمَلََئَكَةُ يشَأ ُ يشَأ  لَكَنَ الِلّه

(166 ) 

که  است کرده ایترو عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقابن

 آنان به صخدا آمدند، رسول صخدا نزد رسول از یهودیان فرمود: گروهی

من  دانید کهمی خوبی شما به که دانممی خوب خدا سوگند منفرمودند: به

 چنین گفتند: خیر! ما به» حضرت آن در جواب آنان ! ولیخدا هستم فرستاده

خدا  ليكن»فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که ! ایننداریم هیو آگا علم چیزی

 علم را به دهد و آنمي ، گواهياست كرده بر تو نازل آنچه» حقانیت «به

، رسالت برای بودنتشایسته  به تعالی حق : چونیعنی «است كردهنازل  خويش

 از آن دیگران که ، علمیتو فرودآورده را بر رو قرآن، از اینوداناست عالم

، فرودآورد. داشت بندگان مصالح به که علمی سبب را به اند. یا کتاب بهرهبی

 : قرآنکه است فروفرستاد این خویش علم را به قرآن تعالی حق که این دلیل

 و هرگز ممکن قاصر است مطلقا از آنها انسان علم که استاموری  دربرگیرنده

ـ یا مخصوصا در  امور غیبی آنها برسد ـ مانند دانستنبه  وی علم که نیست
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از  بسیاری آنها برسد ـ چون به انسان علم نبود کهممکن  قرآن نزول زمان

 رسول و رسالت نبوت به «دهندمي نيز گواهيو فرشتگان » کائنات این رازهای

 نبوت صحت دلیل که بر معجزاتت «باشدخدا گواه  كه است و كافي» صاخد

زیرا  نباش کفار اندوهگین بر تکذیب ندهند پس گواهی ، هرچند دیگرانتوست

 دلایل است تو داده به که و معجزاتیاست  کافی برایت عزوجل خدای گواهی

 .توست نبوت بر صحت و قاطعی روشن

  

َ قدَأ ضَلُّوا ضَلََلًَ بعََيداً )  (167إنَه الهذَينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنأ سَبيَلَ الِلّه

را  ، مردماست اسلام دین که «خدا كافر شدند و از راه كه كساني هرآينه»

 : اوصافکه سخنشان و با این صمحمد حضرت با انکار نبوت «بازداشتند»

 در نسل نبوت که است این دانیممی آنچه بلکه یابیمنمی خویش را در کتابوی

منسوخ  موسی : شریعتکه سخنشان باشد! و با اینو داوود منحصر میهارون 

کفر  علاوه زیرا به «اندافتاده دور و درازي گمراهي ترديد بهبي» شود؛ آناننمی

 اند.بازداشته حق را نیز از راه خود، دیگران

  

دَيهَُمأ طَرَيقاً ) فَرَ لَهُمأ وَلََ لَيَهأ ُ لَيَغأ ( إلََه 163إنَه الهذَينَ كَفرَُوا وَظَلمَُوا لَمأ يَكُنَ الِلّه

َ يسََيرًا )  (169طَرَيقَ جَهَنهمَ خَالَدَينَ فيَهَا أبَدَاً وَكَانَ ذلََكَ عَلىَ الِلّه

و  و انکار آیات سبحان انکار وجود خدای با «كفر ورزيدند كه كساني هرآينه»

، یا راست از راه دیگران؛ با بازداشتنشان به« كردند و ظلم» کتابها و پیامبرانش

کردند بر خود؛ با کفر  ، یا ظلمایشان نبوت ؛ با کتمانصکردند بر محمدظلم 

 کفر خویشبر  چنانچه «را بيامرزد آنان كه نيست خداوند بر آن»خویش 

 راهي به»را  آنان که نیست خداوند برآن «و»استمرار ورزند و برکفر بمیرند 
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با  زیرا آنان «جهنم مگر راه»خیر و رشد و رستگاری؛  در راستای «كند هدايت

شدند  اعمالی ، مرتکبخویش در شقاوت رویداشتند و با زیاده که بدی انتخاب

 تا ابد در آن جاودانه كه»شود می آنان برای نامیمون امفرج این موجب که

 «امر و اين»ندارد  پایانی هیچ که ایهمیشگیجاودانگی  : بهیعنی «مانندمي

چیز بر زیرا هیچ «است بر خدا آسان» درجهنم آنان ابدی ماندن : جاودانهیعنی

 .دشوار نیست سبحان خدای

 خویشازلی  علم به عزوجل خدای که است ، در مورد گروهیقبل یهو آ آیه این

 میرند.بر کفر می آورند بلکهنمی ایمان آنان که است دانسته

  

فرُُوا  َ مَنأ رَب َكُمأ فَآمََنوُا خَيأرًا لَكُمأ وَإنَأ تكَأ حَق 
سُولُ باَلأ ياَ أيَُّهَا النهاسُ قدَأ جَاءَكُمُ الره

ُ عَلَيمًا حَكَيمًا ) فإََنه  ضَ وَكَانَ الِلّه رَأ َ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَالْأ  (171لَِلّه

شما  براي پروردگارتان را از جانب و حقيقت پيامبر، حق ! اينمردم اي»

 برای آوردن: ایمانیعنی «خير شماست به بياوريد كه ايمان پساستآورده 

 و راستین حق دین که ، کسیبنابراین شماست ر و صلاحخی و به شما بهتر است

و » است صمحمد دین؛ فقط دین آن خواهد، باید بداند کهرامی عالمیان خدای

در آسمانها  آنچه»: پایدار باشید، بدانید که : اگر بر کفرتانیعنی «اگر كافر شويد

دیگر باشد،  شما و کائنات ینندهآفر که کسی پس «خداست ، از آناستو زمين 

او از شما و از  و هم نیز تواناست زشتتان دربرابر افعال قطعا بر مجازاتتان

 و خدا داناي»شود متضرر نمی تانو از کفر و ناسپاسی نیاز بودهبی ایمانتان

 متورزند و با حکآورند یا کفر میمی ایمان کهآنانبه  داناست «است حكيم

 شود.نمی قائل و کافر در جزا برابری مؤمنمیان  رو کهاست؛ از آن
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َ إلََه الأحَقه إنَهمَا الأمَسَيحُ  لَ الأكَتاَبَ لََ تغَألوُا فيَ دَينَكُمأ وَلََ تقَوُلوُا عَلىَ الِلّه ياَ أهَأ

َ وَكَلَمَتهُُ ألَأقاَهَا إلَىَ  يمََ رَسُولُ الِلّه َ عَيسَى ابأنُ مَرأ يَمَ وَرُوح  مَنأهُ فآَمََنوُا باَلِلّه مَرأ

ُ إلَهَ  وَاحَد  سُبأحَانهَُ أنَأ يَكُونَ  وَرُسُلَهَ وَلََ تقَوُلوُا ثلَََثةَ  انأتهَُوا خَيأرًا لَكُمأ إنَهمَا الِلّه

َ وَكَيلًَ ) ضَ وَكَفىَ باَلِلّه رَأ  ( 171لهَُ وَلدَ  لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فَي الْأ

. از حد است غلو: افراط و درگذشتن «خود غلو نكنيد ! در دينكتاب اهل اي»

گرفتند.  خدایی او را به ـ تا بدانجا که است عیسی درباره مراد، غلو نصاری

 من و ستایش در مدح»فرمودند:  صخدا رسول که است آمده شریف درحدیث

 کردند زیرا جز این مبالغه مریم بنعیسی بارهدر نصاری کهنکنید چنانمبالغه 

در «. وی خدا و رسول بگویید: محمد بنده پس خدا هستم بندهمن  که نیست

 وی به و اهانت ، تفریط یهود در دشمنیعیسی در تقدیس افراط نصاری مقابل

 که است دادند. گفتنی حرامزادگی برخدا ـ نسبت او ـ پناه به تا بدانجا که است

و  تا عبادات شود؛ از عقاید گرفتهمی امور بسیاری دارد و شامل فراخغلو دری 

 را جز به تعالی : حقیعنی «را نگوييد بر الله جز حق»! کتاب اهلای  «و» غیره

 از حق است سزاوار وی که آنچه و جز به وی حسنای علیا و اسمای صفات

یهود گفتند: عزیر پسر  کهو فرزند قرار ندهید چنان او زن براینکنید پس صفو

در  ناروایی باورهای . قطعا چنینپسر خداست گفتند: مسیحو نصاری خداست

 مسيح كه نيست جز اين» است و حقیقت ، تجاوز از حقمورد پروردگارسبحان

 و نه است سبحان فرزند خدای او نه پس «ـ پيامبر خداست مريمبنـ عيسي

 نامهمنظور در لغت . ابنسایر پیامبران همچون است پیامبریپروردگار بلکه 

: که این ، ازجملهاستیاد کرده چند وجه مسیح تسمیهوجه درباره « العربلسان»

شفا  الهی اذنبه  آنها بدن کردن را با مسح و ابرص اکمهبیماران  عیسی چون

 بار در قرآنیازده  مسیح کلمه که شویمنامیدند. یادآور میبخشید؛ او را مسیح می
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: یعنی «افگنده مريم سويرا به آن كه اوست كلمه» مسیح «و». است کار رفتهبه

 بیایجاد کرد لذا او  خویش )کن( تکوینی را با کلمه مسیحپروردگار متعال

 اسباب عالم هایگردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاسپدر، بشری  واسطه

 هدایت زیرا او وسیله خداست کلمه : عیسیکه استنشد. یا مراد این  آفریده

 از جانب و روحي»گیرند قرار می هدایت وسیله کلماتکه گیرد چنانقرار می

بدمد و او  مریم پیراهن را فرستاد تا بر گریبان جبرئیلتعالی زیرا حق «الله است

 باردار شد. اللهاذن  به بعد از آن

که چنان  است و تشریف تکریم در اینجا، برای الله سویبه روح دادن نسبت

َ ﴾: در آیه تعالی حق سویبه و بیت ناقه اضافت ، و «13اعراف/»  ﴿ هَذَهَ ناَقةَُ الِلّه

رأ بيَأتيََ لَلطهائَفَينَ﴾: آیه  است و ناقه بیت و تشریف تکریم برای« 16حج/» ﴿ وَطَه َ

 . مسیحاست تعالی حق ها آفریدهخانه شترها و تمام ، تمامارواحتمام  وگرنه

و کرد می را زنده و جان جسم مردگان الله اذن شد؛ زیرا او به)روح( نامیده 

 پس»بخشید می حیات حق دین با انوار حیاتبخش الله اذنرا نیز به دلان مرده

 تعالی حق که این آورید به : ایمانیعنی «بياوريد ايمان خداوند و پيامبرانش به

 همتای کسو هیچ نشده زاده ، از کسیرا نزاده کسی که استای یگانه خدای

 نه راستگویند پس همگی پیامبرانش که این آورید بهایمان و  نیست وی

از آنها را  برخی غلو و افراط نمایید که چنان در مورد آنان کنید و نه تکذیبشان

 هایو فرقه با مذاهب نصاری «اندسه و نگوييد معبودان»برگزینید  خدایی به

 اند. البتهالقولپرستی( متفقگانه)سه بر تثلیت دارند، همگی که گونیگونه

را  سبحان خدای آنان که گونه، بدیناستگانه سه  از )ثلاثه(، اقانیم مرادشان

و  )اصل اقنوم سه دارای شناسند کهمی نفسیبه  موجود قائم یعنی« جوهر واحد»
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از  شود کهبسا می. و علم و اقنوم حیات وجود، اقنوم ، اقنومتشخص( است

از  مرادشان کنند. همچنینتعبیر می« القدسروح»و « ابن»و « اب» به ثلاثه اقانیم

در  نصاری که نیست . شکیاست و مسیح ، مریمسبحان ، خدایگانهسه معبودان

ز بازايستيد ا»اند. درافتاده عمیق و خبطی و نادانی ، در گزافهپندارهایشان این

 عقیده لذا از این بازایستادن این «خير شماست به كه» تثلیثباطل  عقیده «اين

او  و برای« است يگانه الله معبودي كه نيست جز اين»کفرآمیز بدر آیید 

و  پاکی به «باشد او فرزندي براي كه است از آن و منزه پاك» نیست شریکی

در آسمانها  آنچه»: که درحالی است او فرزندی برای گونه، آخر چتمام تنزیهی

او  برای که هم یا فرزندی شریک پس «اوستاز آن  است در زمين و آنچه

و خداوند » اوست ها و در قلمرو ملکآفریدهاین قرار دادید، نیز از جمله

 کسی پس است را بسنده او تدبیر کار آسمانها و زمین «است را كافي كارسازي

نیازمند  فرزندی برنیاید و لذا به کاری از عهده خودش فرزند نیاز دارد که به

و  نیاز استچیز بی از همه سبحانخدای کهنماید در حالی او را یاری گردد که

 ؟!استفرزندی او دارای چگونه او نیازمندند پس به همه

  

تنَأكَ  تنَأكَفأ لنَأ يسَأ بوُنَ وَمَنأ يسَأ َ وَلََ الأمَلََئَكَةُ الأمُقَره فَ الأمَسَيحُ أنَأ يَكُونَ عَبأداً لَِلّه

شُرُهُمأ إلََيأهَ جَمَيعاً ) برَأ فسََيَحأ تكَأ  (172عَنأ عَباَدتَهََ وَيسَأ

خدا  از بندگی نه : مسیحیعنی «خدا باشد بنده كه هرگز ابا ندارد از اين مسيح»

خود را  پندارد و نهمی را عیب تعالی حق برای عبودیت دارد، نه و نفرت گنن

 حقاو به شناسد بلکهبرتر می است انسان برای مقام بلندترین که بندگی ازمقام

جوید، نمی برائت و هرگز از آن خود دانسته برای بزرگ را کرامتی بندگیاین 
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 خدا تضرع سویبه پیوسته : عیسیخوانند کهمی در انجیل خود نصاری چنانچه

 : پروردگار معبود ما، خداییگفتنمود و میمی کرد و او را پرستشمیو زاری 

 که کنند از اینو تکبر می «ورزندابا مي مقرب فرشتگان و نه». یگانهاست 

از  فرشتگان و پرستندگان نصاری رد پندار باشند. این سبحان خدایمطیع بندگان

 اند که فرشتگانی ، یعنی«كروبيان»، مقرب . مراد از: فرشتگاناستعرب قوم

در  که : و کسانیو اسرافیل و میکائیل جبرئیل برند، چونسر میبه عرشپیرامون 

 قرار دارند. ایشانطبقه 

ـ  انبیایشانبشر ـ یعنی اند: خواصگفته بشر بر فرشتگان افضلیت علما در باب

و  و میکائیل جبرئیل چون ‡ایشان رسولان ، یعنیفرشتگان بهتر از خواص

مؤمنان  بشر بهترند و عوام مؤمنان از عوام فرشتگان ... هستند اما خواصعزرائیل

از  و هر كس»اند. فرشتگان ایشانند ـ بهتر از عوام مراد صالحان بشر ـ که

تکبر  انگیزه به : هر کسیعنی «باشد و كبر بورزد ابا داشته تعالي حقپرستش 

 زوديبه  پس»سرباز زند  خداوند متعال ، از عبادتخویش شماریو بزرگ

گرد  نزد خويش»را  و غیر آنان از اباآورندگان اعم «راآنان  خداوند همگي

 ، جزایرا در برابر عملش ، هر کسخویش عادلانه و با حسابرسی «آوردمي

 دهد.می مناسب

  

ا  لَهَ وَأمَه الَحَاتَ فيَوَُف َيهَمأ أجُُورَهُمأ وَيزََيدهُُمأ مَنأ فَضأ ا الهذَينَ آمََنوُا وَعَمَلوُا الصه فأَمَه

بهُُمأ عَذاَباً ألََيمًا وَلََ يَ  بَرُوا فَيعُذَ َ تكَأ تنَأكَفوُا وَاسأ َ الهذَينَ اسأ جَدوُنَ لَهُمأ مَنأ دوُنَ الِلّه

 ( 173وَلَيًّا وَلََ نَصَيرًا )

 تمام را به اند، پاداششانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه اما كساني»

 كه بخشد و اما كسانيتر ميافزون ايشان خود به دهد و از فضلمي و كمال
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سازد و در مي دچارشان دردناك عذابي اند، بهو استكبار ورزيده استنكاف

 آیه تفسیر نظیر این «يابندنمي يار وياوري خود هيچ برابر خداوند براي

 .گذشت

  

هَان  مَنأ رَب َكُمأ وَأنَأزَلأناَ إلََيأكُمأ نوُرًا مُبيَناً )  (174ياَ أيَُّهَا النهاسُ قدَأ جَاءَكُمأ برُأ

با  «استآمده برهاني پروردگارتان ا از جانبشم براي ! درحقيقتمردم اي»

شما  برای که و برهانهایی و با معجزات شما فرستاده سویبه که کتابهاو پیامبرانی

و ». است شبهه : دورکنندهعذر، و حجت برندهاز بین : دلیل. برهاناستنمایانده

را نور  . قرآناست همانا قرآن که «كرديم نازل تابناك شما نوري سويما به

 توان ، راهیابنور هدایت فراخنای به گمراهی از ظلمت آن وسیلهنامید زیرا به

 قضایا را فرارویتان سازد و همهمی شما را روشن راه نور تابناك این شد پس

 ایتاریکی هیچ ها و دلهایتاندر برابر عقل که طوریگرداند بهو آشکار می واضح

 گذارد.نمی باقی

  

دَيهَمأ  لٍ وَيَهأ مَةٍ مَنأهُ وَفضَأ تصََمُوا بهََ فسََيدُأخَلهُُمأ فيَ رَحأ َ وَاعأ ا الهذَينَ آمََنوُا باَلِلّه فأَمَه

تقََيمًا )  (175إلََيأهَ صَرَاطًا مُسأ

، الله آستان ه: بیعنی «زدند او چنگ آوردند و به الله ايمان به كه اما كساني»

را در جوار  آنان زوديبه پس »زدند  ، چنگاست قرآن که نور یادشده یا به

 سويرا به آورد و ايشان»در  بهشت «در خويش از جانب و فضلي رحمت

 این ، کهنیست ایکژی هیچ در آن که راهی «كند هدايت راست راهي خود، به

 شریف . در حدیثاز ادیان غیرآن و ترك اسلام به از: تمسک است عبارت راه

 صراط مستقیم قرآن»فرمودند:  که است آمده صخدا از رسول علی روایت به
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 آمده علی روایت به شریف در حدیث همچنین«. اوستمتین  خداوند و حبل

 رخ هاییفتنه زودی به ید کهباش ! آگاههان»فرمودند:  صخدا رسول که است

 ؟ فرمودند: کتابها چیستفتنه از آن خروج الله! راه: یا رسولخواهد داد. گفتم

 «.خدا...

  

ت  فلََهَا  رُؤ  هَلكََ لَيأسَ لهَُ وَلدَ  وَلهَُ أخُأ ُ يفُأتيَكُمأ فيَ الأكَلََلةََ إنََ امأ تفَأتوُنكََ قلَُ الِلّه يسَأ

فُ مَا ترََ  ا نَصأ كَ وَهُوَ يرََثهَُا إنَأ لَمأ يَكُنأ لَهَا وَلدَ  فإََنأ كَانَتاَ اثأنَتيَأنَ فلََهُمَا الثُّلثُاَنَ مَمه

ُ لَكُمأ أنَأ  نُأثيََيأنَ يبَُي نَُ الِلّه وَةً رَجَالًَ وَنسََاءً فلََلذهكَرَ مَثألُ حَظ َ الْأ ترََكَ وَإنَأ كَانوُا إَخأ

ُ بَكُل َ  ءٍ عَلَيم  ) تضََلُّوا وَالِلّه  (176شَيأ

فرمود:  که است شده روایت عبدالله از جابربن کریمه آیه نزول سبب در بیان

بر من  گاهآمدند، آن عیادتم به صخدا رسول که بودم رفته از هوش بیماری من

« لالهک»فقط  من بران: میراثگفتم ایشان و به آمدم هوش پاشیدند، به آبی

 تعالی حق هنگام ؟ در ایناست چگونه ایشان میراث تقسیم هستند، بفرمایید که

 کرد. )میراث( را نازل فرائضآیه

 شما چنين به كلاله بگو: خداوند درباره» کلاله درباره «طلبندمي از تو فتوي»

 در آغاز این تفسیر آنندارد.  پدر و فرزندی که است : کسیکلاله «دهدمي فتوي

 و فرزندي»: بمیرد یعنی «شود هلاك اگر مردي». نیز گذشت« 71/آیه»سوره

 بر پسر و دختر هر دو اطلاق که است فرزند: لفظ مشترکی «باشد نداشته

وجود پدر  عدم که شد ـ با آن وجود فرزند در اینجا بسنده ذکرعدم شود. بهمی

مرد  آن «و» . والله اعلمحکم این بودنخاطر روشن ـ به عتبراستم نیز در کلاله

 مراد از خواهر: به «اوست از آن تركه نصف باشد پس داشتهخواهري » کلاله

و اگر خواهر  است از پدر و مادر شخص که است علما خواهر اعیانی اجماع
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 خواهر مادری ، نهاوست مقام)علاتی( نیز قائم نبود، خواهر پدری  اعیانی

 گذشت سوره ( از همین71) در آیه کهـ چنان خواهر مادری )اخیافی( زیرا سهم

 .است متروکهمال  )یک ششم( قسمت ـ سدس

 )اعیانی(، یا خواهر پدری و مادری پدری خواهران جمهور علما برآنند که

برادری  روند و اگر با آنانشمار میبه به، عصمتوفی با دختران )علاتی( همراه

به  متوفی با دختران بران( را همراه)سهم الفروضاز ذوی ماندهباقی  نبود، مال

 خواهر بجا ماند، سهم دختر و یک یک ، اگر از متوفیبرند بنابراینمی ارث

دختر و  یک یو اگر از و است آن خواهر نیز نصف و سهم ترکه دختر نصف

دختر پسر،  و سهم دختر، نصف خواهر بجا ماند، سهم دختر پسر ویک یک

 اگر زنی« و». بودن عصبه ـ از راه است مال ماندهخواهر، باقی و سهم سدس

 ترکه : همهیعنی «بردمي برادر از او ارث آن»باشد داشته  بمیرد و برادری

مراد  «باشد نداشته فرزندي زن كهدر صورتي»برد می ارث را به خواهرش

 ارث را به الفروضاز ذوی ماندهباقی برادر، ترکه . همچنانفرزند ذکور است

برد و را می ترکه بجا ماند، شوهر نصف، شوهر و برادری برد. مثلا اگر از زنمی

 شود. اینبرادر می از آن تعصیب طریقدیگر، به نصف ، یعنیترکه ماندهباقی

 نداشته الفروضیاگر با خود ذوی کهاست عصبات در مورد همه کلی حکم

را بعد  متروکه مال ماندهباقی ، ایشانبرند و درغیرآنرا می متروکه مال باشند، کل

یا  «باشند دو تن اگر خواهران پس»برند می ارث ، بهالفروضذوی از سهم

 نداشته فرزندی اگر میت «است ميت تركه دوسوم آنان براي» بیشتر از دو تن

 گروهي»برند می میراث اخوتاز راه  که «و اگر آنان» گذشت کهباشد ـ چنان

هر  براي پس»مختلط باشند  : برادر و خواهر باهمیعنی «برادر و خواهر باشند
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 تعصیب از راه که از ترکه درآنچه «است دو زن سهممانند  سهمي» از آنان «مرد

تا »را  و سایر احکام« کلاله»میراث  حکم «كندمي شما بيان خدا براي»گیرند می

سر  گمراهی ، از وادینادانیدر ظلمت  ندارد که زیرا دوست «نشويد گمراه

 نمودنتقسیم  به لهو ازجم «داناست هرچيزي و خداوند به»آورید  بیرون

 که ایو نمونهشایسته  روش ، بهبرتانارث بازماندگان شما در میان میراثهای

 .اوست بالغه حکمت مقتضای

 هیچ صخد فرمود: از رسول که است آمده عمر روایت به شریف در حدیث

از  صحضرت آن تا بدانجا که نکردم سؤال کلاله را بیشتر از حکم حکمی

زدند و  امسینه به خویش و با انگشت آمده ستوهبه  سؤال بر این اصرار زیاد من

«. کند؟نمی کفایت ، برایتنساء است در آخر سوره که 1صیف مگر آیه»فرمودند: 

را در زمستان؛  کرد، یکی نازل دو آیه کلاله درباره تعالی حق»گوید: می خطابی

 کند و دیگریمی بیان اجمال را به کلاله حکم که نساء است سوره اول آیه وآن

)شتاء: زمستان( و  را آیه اول آیه پس نساء است آخر سوره آیه ، کهدر تابستان

 که استشده روایت از عمر همچنان«. : تابستان( نامیدند)صیف را آیه دومآیه

دادند که می ما فرمانی زیر به قضیه در مورد سه صخدا رسول اشک ای»فرمود: 

ـ 7: گرفتیممی از آن کنیو فیصله نهایی و حکم ایستادیمبازمی در برابر آن

 «.ربا از بابهای ـ بابی3. کلاله میراث ـ حکم1جد )پدر بزرگ(.  میراثحکم

 

 

   

 

 

                                                 

 .است شده نازل در تابستان كه يا: آيهيعني 1 
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